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«حق جاب مخصوص ناشر است» 


هذا هو المسك الاذفر فى الولادة و 
معجزات الحجّة المنتظر و هو البساط التّانی فى 
الكتاب المستطاب المسمّى بالعبقری الحسان 
فى احوال مولینا صاحب الزمان عليه صلوات 
الله الملک المتان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«الحمدٌلله لك المَنَانِ الذي خَلَقَ الأكوانَ للانسان و خَلَّقَ الانسان رآ لصفاته 
القظيمة الان و الصلاةٌ و السلام علّئ خُلاصة العدنان محمّد المبعوث على الانس 
و الجان و أحمدٍ المَنعوتٍ في التوراتٍ و الانجیل و القرآن و على آله و أولاده خلفاء 
لرحنن و حلفاء الفردین خصوصاً على بقيّةِ الله مَهديَهم الصّاحب العصر و الرّمانِ و 
لعنة الله على اعدائهم منّ الان إلى بقاء الجنّة و التّيران». 

اما بعد؛ متعطّش زلال رحمت خداوندی, على اکبر بن حسين نهاوندی - اصلح الله 
له احوال داریه و اذافة حلاوة نشأتیه اين بساط دوّم از کتاب مستطاب موسوم به 
العبقری الحسان في أحوال مولینا صاحب الرّمان ‏ عليه صلوات الله الملك الفغران - 
است و به لحاظ آن که مندرجات در آن, موجب اهتداى آنام به تولّد حضرتش در اين 
نشأه و باعث اعلام آنان بما صدر عن جنابه من المعجزة است و از نفحات قدسيّة اين 
هر دو دنیا معط ر و از شمائم جان فزای آن‌ها دماغ اهل ایمان, تر است. لذا بالمسكى ** 
الأذفر في الولادة و معجزات الحجّة المنتظر ملقب گردید و در آن چند عبقریّه و 
در هر عبقريّه. جند مسکه قرار داده شد. فبعون الله الملک الصّمد أبدء بالمقصود و 
آشرع في المقصد. 


۱. المسک: طیب و هو من دم دابة كالظبى يدعى غزال المسک و القطعة من المسک تدعی مسكة؛ 
جمع: پشک. المنجد [مرحوم مؤلف]. 


عبقرية اول 
[تشرّف نرجس خاتون خدمت امام(ع)] 


در شرح رسیدن نرجس خاتون خدمت حضرت عسکری ی والد ماجد حضرت 
بقيّة الله عجل الله تعالی فرجه -است؛ و در آن چند مسكة می‌باشد. 


[ملکه دختر یشوعا] 


شيخ عظیم الشأن فضل بن شاذان در غیبت *" خود گفته که: محمد بن عبدالجبّار به 
ما خبر داد و گفت: به مولای خود حسن بن علی اه گفتم: ای فرزند رسول خدا! 
خداوند مرا فدای تو گرداند! دوست دارم بدانم بعد از توء امام وحجّت خداوند بر 
بندگانش کیست؟ 

فرمود: بعد از من, امام و حجّت. پسر من است که هم‌نام وهمكنية رسول خداما 


هو 


راا 
فرستادن حضرت هادی طا برای خريدارى ترجس ا 


است. آن که خاتم حجّت هاى خدا و آخرین خلیفه‌های او است. 
گفتم: او از کیست؟ 
فرمود: از دختر پسر قيصرء پادشاه روم..» الخ. 
شيخ مذکور در کتاب غيبت» صدوق در کمال الدّین» ** شيخ طبری در دلایل ۰۳۰ 


۳ 


۳۴۹ 
۱. كفاية المهتدی [گزیده], ص ۱۳۳ حديث بيست و نهم و نيز ر.ک: اثبات الهداق ج ۷ ص ۱۱۳۸ 
کشف الحق (الاربعين) خاتون آبادی. ص 1۵. 
؟. كمال الدين و تمام اللعمق ص ۲۱۷-۴۲۳ 
۳ دلائل الإمامة. ص ۴۹۶ ۔ ۴۸۹. 
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1 ملکه دختر یشوعا / تشرّف نرجس خاتون خدمت امام(ع) 
شيخ محمد بن هبة الله طرابلسی در غيبت خود شيخ طوسى "* و غير ايشان ۳" شرح 
رسيدن آن معظّمه خدمت آن جناب را به عبارات مختلفه و معانی متقاربه روايت 
کردند و ما آن را به عبارت شيخ طوسی در غیبت نقل می‌کنیم. 

شيخ طوسی تم از بشر بن سلیمان نخاس یعنی برده فروش که از نسل ابی ايوب 
انصاری و از موالیان حضرت امام على النقی و امام حسن عسکری يك و همساية 
ایشان در سرّمن رأى بود. روایت کرد که گفت: کافور خادم نزدمن آمد وگفت: مولای 
ما! حضرت ابی الحسن على بن محمّد یه تو را نزد خود می‌خواند. 

نزد آن حضرت رفتم. چون نشستم» حضرت فرمود: ای بشر! تو از اولاد انصاری و 
اين موالات و دوستی ماء مدام در ميان شما بوده لّف شما از سَلّف شما اين دوستی و 
محبّت را به میراث می‌برید» شما ثقات و معتمدان ما اهل بيت هستید و من تو را به 
فضیلتی که به آن بر شیعه؛ پیشی‌گیری در پیروی كردن آن فضیلت. پسند کننده و 
بزرگوار کننده هستم. تو رابه سر و رازی مطلع می‌کنم و برای خریدن کنیزی می‌فرستم. 


0 سپس آن حضرت. نامة لطیفی به خط و زبان رومی نوشت و با انگشتر خود بر آن 
4 37 سپس دستارجة زردى بيرون آورد که در آن دويست و بيست اشرفی بود و 
و فرمود: اين دویست و بيست اشرفی را بگیر و با این زر به بغداد توجّه نما. در معبر 
3 فرات خاضر شوكه در چاشت گاه. زورقی چند خواهد رسید که اسيران در آن باشند. 
در آن‌ها کنیزان را خواهی یافت, نیز طوایف خریداران از وکلای قائدان بنی‌عبّاس 
و اندکی از جوانان عرب را خواهی یافت. 


چون اين را ببينى» تمام روز از دور به شخصی نظر اندا زکه او را عمرو بن يزيد 
نخاس می‌نامند تا این که برای مشتریان, کنیزی ظاهر سازد که صفتش جنان و چنین 
باشد و دو جامة حریر محکم بافته, در بر اوباشد و آن کنیز از این که او رابر خریداران 


.۲۰۸-۲۱۴ الغيبة؛ شيخ طوسی. ص‎ .١ 
؟. ر.ك: روضة الواعظین, ص ۲۵۶ - ۱۲۵۲ مديئة المعاجز. ج ۱ ص 271 017! بحارالانوان ج‎ 
۱۰-۱۵ ص‎ ۱ 
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عرضه کنند تا او را نظ ركنند و از دست گذاردن خواهنده بر او اباكند و آن راکه اراد 
لمس أو را کرده منقاد نشود. 

آواز او رابه زبان رومی از يس پردة رقیقی بشنوی که چیزی می‌گوید. بدان که 
می‌گوید: وای پردة عفتم دریده شد! 

یکی از خریداران گوید: اين كنيز به سی صد اشرفی برای من باشد که عمّت او بر 
رغبت من افزوده است و او به زبان عربی بگوید: ا گر به زی سلیمان بن داود و به 
حشمت ملک او درآیی, مرا در تورغبتی بيدا نشود. پس بر مال خود بترس! 

آن‌گاه برده فروش می‌گوید: چاره چیست و از فروختن تو چاره نیست. 

كنيز می‌گوید: جه تعجیل می‌کنی و البّه بايد مشتری به هم رس دکه دل من به او ميل 
کند و بر وفا و دیانت او اعتماد داشته باشم! 

در این وقت» تو برخیز و نزد عمرو بن يزيد برده فروش برو و به او بگوبامن 
مکتوبی است که یکی از اشراف از روی ملاطفت به زبان و خط رومی نوشته و در آن 
نامه کرم و وفا و سخاوت و بزرگواری خود را وصف کرده. 

يس اين نامه رابه آن‌کنیز ده تا در اخلاق واوصاف صاحب نامه تأْمّل نماید.! گر به 
او ميل نمود و راضی شد بكو من در خریدن آن کنیز از تو وکیل اویم. 

بشر بن سلیمان گفت: تمام آن جه مولایم ابوالحسن اء در امر آن کنیز برای من 
معیّن کرده بود؛ امتثال نمودم. 

چون كنيز در آن نامه نظ رکرد. سخت بگریست و به عمرو بن یزی د گفت: مرا به 
صاحب این نامه بفروش و قسم‌های مغلظه که به اضطرار آورده بودند خورد که | گر 
از فروختن او به صاحب مکتوب ابا کنده خود رابکشد. 

من نيز پیوسته در بهاء با او سخت‌گیری می‌کردم تا آن که به همان قيمت راضی شد 
که مولایم از اشرفی‌ها با من روانه کرده بود. 

زرها را دادم و کنیزراگرفتم, کنیز خندان و شکفته بود و با من به حجره‌ای آمد که 


در بغداد گرفته بودم تا به حجره رسيدء نامة امام را بیرون آورده و می‌بوسید و بر 
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نقل كردن نرجس احوال خود را برای بشر 


۱۳ ملکه دختر یشوعا / تشرّف نرجس خاتون خدمت امام(ع) 
دیدگان می‌مالید. 

من از روی تعجّب گفتم: نامه‌ای را می‌بوس ی که صاحبش را نمی‌شناسی؟ 

کنیزگفت: ای عاج زکم معرفت به بزرگی فرزندان و اوصیای پیغمبران! گوش خود 
رابه من سيار و دل برای شنیدن سخن من فارغ بدار تا احوال خود را برای تو شرح کنم. 

من ملکه دختر پشوعا فرزند قيصرء پادشاه رومم» مادرم از فرزندان شمعون بن 
الصفاء وصىّ حضرت عيسى ا است. 

تو رابه امرى عجيب خبر دهم. بدان هنگامی که من سيزده ساله بودم. جدّم قيصر 
خواست مرا به عقد فرزند برادر خود درآورد يس از نسل خود و نسل حواريُون عيسى 
و علمای نصارا و عبّاد ایشان سی‌صد نفر را در قصر خود جمع کرد. از صاحبان قدر و 
منزلت. هفت صد کس و از امرای لشکر سرداران عسکر و بزرگان و سرکرده‌های 
قبایل. چهار هزار نفر. سپس فرمود تا تختی حاضر ساختند که در ایّام پادشاهی خود 
به انواع جواهر مرضع گردانیده بود. 

آن تخت را روی جهل پایه تعبیه کردند, بت‌ها و جليياهاى خود را بر بلندی‌ها 
قرار دادند و پسر برادر خود را بر بالای تخت فرستاد. 

چون کشیشان انجیل‌ها بر دست گرفتند که بخوانند بت‌ها و چلیپاها همگی 
سرنگون شد و بیفتاده ياية تخت شکست, تخت بر زمين افتاد و پسر برادر ملک از 
تخت افتاد و بی‌هوش شد. 

در آن حال رنگ‌های کشیشان متغيّر شد و اعضایشان بلرزید. بزرگ ايشان به جدّم 
گفت: ای پادشاه! ما را از چنین امری معاف دار! چون به سبب آن نحوست‌هایی روی 
داد که نشان می‌دهد دين مسیح به زودی زایل شود. ۱ 

جدّم اين امر را به فال بد دانست و به علما و کشیشان گفت: بار دیگر اين تخت را 
برپا کنید. چلیپاها را به جای خود بگذارید و پرادر اين روزگار برگشتة بدبخت را 
حاض رگردانید که اين دختر را به او تزویج نمایم تا سعادت آن برادر نحوست اين 
برادر دفع کند. 


بساط دوم /عبقريّة اول 1 


جنين کردند و برادر ديكر را بر بالای تخت بردند. همین که شروع به خواندن 
انحیل کردند. همان حالت اوّل روی داد؛ نحوست اين براد مثل نحوست آن برادر بود 
و سو این کار ندانستند که اين از سعادت سروری است. نه از نحوست دو برادر. 

يس مردم متفرّق شدنده جلّم به حرم سرا بازگشت و پرده‌های خجالت 
درآویخت. 

چون شب شد و به خواب رفتم, در خواب ديدم حضرت مسیح با حوارییّن جمع 
شدند و منبری از نور نصب کردند که از رفعت بر آسمان, سربلندی می‌نمود و در همان 
موضع که جدّم تخت راگذاشته بود تعبیه کردند سپس حضرت رسالت يناه 
محمد ی با وصی و دامادش, على بن ابی‌طالب لد و جمعی از امامان از فرزندان 
بزرگوار ایشان, قصر را به نور قدوم خويش منوّر ساختند. 

آن‌گاه حضرت مسیح به قدم ادب از روی تعظیم و اجلال به استقبال خاتم انبیا 
محمد مصطفی ل رفته و دست در گردن آن حضرت درآورد. 

سپس حضرت رسالت فرمودند: يا روح اللّه! آمده‌ام که ملکه» فرزند وصی تتو 
شمعون الصّغا را برای اين فرزند سعادتمند خود خواستگاری نمایم و به ماه برج 
امامت. امام حسن عسكرى ل اشاره کردند؛ فرزند آن کسی که نامه‌اش را به من دادی. 
حضرت عیسی به سوی حضرت شمعون نظر افکند و گفت: شرف دو جهان به تو رو 
آورد. رحم خود رابه رحم آل محمد پیوند کن! شمعون گفت: کردم. پس همگی بر آن 
منبر بر آمدند. حضرت رسول خطبه‌ای انشا فرمود و با حضرت مسيح. مرا با حضرت 
امام حسن عسکری عقد بستند و فرزندان حضرت رسالت با حواریّون گواه شدند. 


[آثار عشق در چهرة خاتون دو سرا] 


ایضاً ملکه گوید: چون از آن خواب سعادت مآب پیدار شدم از بي م کشتن, خواب 


رابرای يدر و جد خود نقل نکردم» این گنج یگانه را در سینه پنهان داشتم و آتش محبّت 
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۴ آثار عشق در چهرۀ خاتون دو سرا / تشرّف نرجس خاتون خدمت امام(ع) 


آن خورشید فلي امامت روز به روز د رکانون سینه‌ام مشتعل می‌شد وسرماية صبر و 
قرار مرا به باد فنا می‌داد, به حدّىكه خوردن و آشامیدن بر من حرام شد هر روز 
چهره‌ام کاهی می‌شد. بدن مىكاهيد و آثار عشق پنهان» در بیرون ظاهر می‌گردید. 

در شهرهای روم طبیبی نماند که جدّم برای معالجه حاضر نکرده باشد و دوای درد 
من را از او سوّال ننموده باشد. 

چون از علاج درد من مأْیوس گردید. روزی به من گفت: ای نور چشم من! آيا در 
دنيا هيج آرزویی در خاطرت هست تابه عمل آورم. 

گفتم: ای جد من! درهای فرج را به روی خود بسته می‌بینم؛ اگر شکنجه و آزار 
أسيرانٍ مسلمان که در زندان تواند. دفع نمایی و بند و زنجیرها را از ایشان برداری و 
آزاد نمایی, امیدوارم حضرت حق تعالی و حضرت مسیح و مادرش عافیتی به من 

جون چنین کردند. اندک صِحّتى از خود ظاهر ساختم و اندکی طعام تناول کردم. 
يس خوشحال و شاد شد وديكر اسیران مسلمان را عزیز داشت. 

بعد از چهار شب در خواب ديدم بهترین زنان عالمیان, فاطمة زهرائهة به دیدن 


من آمد؛ حضرت مریم را با هزا ر کنیز از حوران بهشت ديدم که در خدمت آن 


حضرث بودند. 

1 حضرت مریم نيك گفت: اين خانون و بهترین زنان» مادر شوهر توء امام حسن 
3 5 ۲ 
چعسکریل است. يس به دامنش درآویختم. گریستم و شکای ت کردم که امام حسن ا 
3 

:به من جفا می‌کند و از دیدنم ابا می‌کند. 

اب 5 7 
آن حضرت فرمود: جگونه فرزند من به دیدن توآيد در حالی که به خدا شرك 
4 ۱ 

2 

2 


مىورزى و بر مذهب ترسايانى. اینک خواهرم مریم» دختر عمران از تو به سوى خدا 
بيزارى می‌جوید اگر ميل داری که حق تعالى و حضرت مسيح و مریم از تو 
خشنودكردند و حضرت امام حسن عسكرى به دیدن توبیاید. يس بکو أشهد أن لا اله 


الا الله و أشهد أنّ محمدا رسول الله 


بساط دوم /عبقريّة اوّل ۱۵ 


يس چون اين دو کلمة طيّبه را تلفظ نمود» حضرت سيّدة النساء مرا به سینة خود 
چسبانید, دلداری داد و فرمود: | کنون منتظر آمدن فرزندم باش که او را به سوی تو 
می‌فرستم. 

هنگامی که بیدار شدم. آن د و كلمة طيّبه را بر زبان می‌راندم و انتظار ملاقات آن 
حضرت می‌بردم. چون شب آینده درآمد و به خواب رفتم. آفتاب جمال آن حضرت. 
طالع گردید. 

گفتم: ای دوست من! بعد از آن که دلم را اسير محبّت خود گرداندی, چرا مرا از 
مفارقت جمال خود چنین جفا دادی؟ 

فرمود: دير آمدن من نزد توء نبود مكر برای آن که تو مشرک بودی. اکنون که 
مسلمان شدی, هر شب نزد تو خواهم آمد تا آن زمان که خدای تعالی در ظاهر, من و تو 
را به یکدیگر برساند و این هجران را به وصال مبدّلكرداند. 

بعد از آن شب تا حال یک شب نگذشت که درد هجران مرا به شربت وصال دوا 


نفرماید. 


[شرافت دو گیتی] 


هم چنین در آن کتاب است که آن كاه بشربن سلیمان گفت: چگونه ميان اسیران 


افتادی؟ 
گفت: امام حسن عسکری ا شبی از شب‌ها به من خبر داد که فلان روز جدّت 
لشکری بر سر مسلمانان خواهد فرستاد و خود از عقب خواهد رفت. تو خود را در 
میان کنیزان و خدمتکاران بینداز, به هيأ تی که تو را نشناسند و از پی جد خود روانه شو 
و از فلان راه برو! 
جنا ن کردم؛ طليعة لشكر مسلمانان به ما برخوردند و ما رااسی رکردند و آخرکار 


من اين بود که ديدى و تا به حال کسی غير از تو ندانسته, من دختر پادشاه رومّمء مرد 


کیفیّت اسلام آوردن جناب نوجس خواتون 


1 حن ا ل 1 ive‏ 


۱ 


و 


لاا 


ابا افد 


رسيدن توجس خانون خدمت امام هادی 


۶ شرافت دو گیتی / تشرّف نرجس خاتون خدمت امام(ع) 


پیری که در غنیمت. به حصّۀ او افتادم. نام مرا پرسید. 

گفتم: نرجس نام دارم. 

گفت: اين نام کنیزان است 

بشي رگفت: اين عجیب است که تو اهل فرنگی و زبان عربی را نیک می‌دانی. 

گفت: بلی! از بسیاری محبّت که جدّم به من داشت و می‌خواست مرا بر یاد گرفتن 
آداب حسنه بدارد زن مترجمی که هر دو زبان فرنگی و عربی را می‌دانست مقوّر 
کرده بودکه هر صبح و شام می‌آمد و لغت عربی به من مآموخت تا آن که زبانم به این 
لغت جاری شد. 

بشي رگوید: چون او را به سر من رأى. خدمت حضرت امام على نقى رسانیدم. 
حضرت به کنيزک خطاب کرد: چگونه حقّ سبحانه و تعالی عرّت دين اسلام مذلّت 
دين نصارا و شرف و بزرگواری محمد و اهل بيت اول رابه تونمود؟ گفت: ای فرزند 
رسول خدا! چگونه برای تو چیزی را وصف کنم که تو بهتر از من می‌دانی؟ 

آن‌گاه حضرت فرمود: می‌خواهم تو راگرامی دارم کدام يك نزد تو بهتر است؟ اين 
که ده هزار اشرفی به تو بدهم يا تو را به شرف ابدی بشارت بدهم؟ 

گفت: بلکه بشارت شرف می‌خواهم و مال نمی‌خواهم. 

حضرت امام على افیا فرمود: بشارت باد تو را به فرزندی که پادشاه مشرق و 
مغرب عالم گردد و زمين را پر از عدل و داد کند. بعد از آن که پراز ظلم و جور شده 
باشد. 

گفت: از چه کسی به عمل خواهد آمد؟ 

فرمود: از کسی که حضرت رسالت پناه. تو را برای او خواستکاری کرد. سپ شنز 
پرسید: حضرت مسیح و وصی او تو را به عقد چه کسی درآوردند؟ 

گفت: به عقد فرزند تو امام حسن عسکری ا. 

فرمود: ایا او را می‌شناسی؟ 

گفت: از شبی که به دست بهترین زنان» مسلمان شدم» شبی نگذشته است که به 


بساط دوم /عبقريّة اول 
دیدن من نیامده باشد. 

آن‌گاه کافور خادم را طلبید و فرمود: برو به حکیمه. خواهرم بگو بيايد. چون 
حكيمه داخل شد. حضرت فرمود: همان كنيز است که می‌گفتم. حکیمه خاتون او را 
در برگرفت و بسیار نوازش کرد. 

حضرت فرمود: ای دختر رسول خدا! او رابه خانة خود ببر و واحبات و سنّت‌ها را 


به او بیاموز که او زن حضرت عسکری و مادر صاحب الرّمان است. 


مالسا زارا( راتا 


عبقرية دوم 
[ولادت حضرت حجّت(ع)] 


در بیان اخبار وارده دركيفيّت ولادت حضرت حجّة بن الحسن صاحب الرّمان و 
خليفة الرحمن ۔ صلوات الله و سلامه عليه -است و در آن جند مسكة می‌باشد. 


[اخبار ولادت از کتاب نجم الثاقب] 


بدان! اين ناچیز, در نقل اخبار ولادت آن جان جهان و امام عالمیان» به آن چه که 


ل 


استادنا المحدّث التُورى - زاد الله فى انوار تربته -در نجم ثاقب مرقوم فرموده. اكتفا 
می‌نمايم. زیرا عبارات آن مرحوم. حاوی روایات وارده و حاکی از کمال تتّبع ایشان 


یللب 


0 


أست. 
بانهايت متانت در کتاب مذكور فرموده: 
جماعتی از قدمای اصحاب. مثل ابی جعفر طبری, "" فضل بن شاذان, *" حسین بن 


۵ 


حمدان حضي: ۰ علی بن ين دی» ۳" شیخ صدوق» شيخ طوسی, * شیخ 


مزلاناضا 


الا 
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آوردن حكيمه ترجس را خدمت امام هادی اا 


۲۰ اخبار ولادت از کتاب نجم الثاقب / ولادت حضرت حجّت(ع) 


مفيد *" و غير ايشانء *"كيفيّت ولادت را از حکیمه خاتون به چند سند صحیح و غير 
آن روايت نمودند. صدوق آن را به دو سند عالى روایت کرده؛ یکی از موسى بن محمد 
بن قاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر +8 از حكيمه دختر حضرت جواد ل وديكرى 
از محمد بن عبدالله از حكيمه خاتون. اصل مضمون یکی استء لکن چون ثانى ابسط 
بود خبر را به لفظ او با اشاره به فارق با بعضى ديكر در محل خود. ذكر مىكنيم. 

محمد بن عبداللهكفت: بعد از وفات حضرت عسکری لا خدمت حكيمه خاتون. 
دختر حضرت جواد ا رفتم که از اوء از حال حجّت ا سؤا ل كنم و آن جه مردم در 
آن اختلاف كردند از تحيّرىكه در آن بودند. 

به من گفت: بنشین! آن كاه گفت: ای محمد! به درستی که خدای تعالی زمین را از 
حجّت ناطقه يا سا کت خالی نمی‌گذارد و آن‌را در دو برادر بعد از حسن و حسین لك 
قرار نداده به جهت فضیلت دادن حسن و حسین ا و تنزیه آن دو بزرگوار از این‌که در 
زمین» عدیلی برای ایشان بوده باشد. 

به درستی که خدای‌تعالی, فرزندان حسین ‏ را بر فرزندان حسن 4 مخصوص 
فرمود. چنان چه فرزندان هارون را بر فرزندان موسی اختصاص داد هر چند موسی بر 
هارون حجت بود. 

يس تا روز قيامت فضل برای فرزندان حسین ا است و امت را چاره‌ای نیست از 
حیرتی که اهل باطل در آن به شک بیفتند و اهل حق نجات يابند تا این که برای خلق 
بر خداوند ححّتى نبوده باشد. همانا حيرت الآن آن چیزی است که بعد از حسن ا 
واقع شده. 

گفتم: ای خاتون من! آيا برای حسن غ فرزندی بود؟ 


تبسشم نمود و فرمود:ا گر برای حسن لا فرزند نباشد» يس حجّت بعداز اوکیست؟ و 


/ 


من به تو خبر دادم که امامت بعد از حسن و -حسين غه برای دو برادر نمی‌شود. 


۳۵۱ الارشاد, ج ۲ ص‎ .١ 
۰۱۱-۱۵ راک: مدينة المعاجز ج ۸ ص ۰۲۰ ۱۴: بحارالانوان ج ۵۱ ص‎ ۲ 


بساط دوم / عبقريّة دوم ها 


گفتم: ای سيّدةُ من! از ولادت مولاى من وغيبت أو خبر ده! 

فرمود: آری» مرا جاریه‌ای بود که او را نرجس می‌گفتند. برادر زادةٌ من, به زيارت 
من آمد. و نظر تندى به ا وکرد. 

كفتم: ای سيد من! شايد به او مايل شدی» يس او را نزد تو بفرستم. 

فرمود: نه ای عمّه! ولكن از او تعجّ بكردم. 

گفتم: جه جيز از او تو را به شكفت آورد؟ 

فرمود: زود است که خداوند از او فرزندی بیرون آورد که نزد خداوند عرُوجِلٌ 
ارجمند است. کسی است که خداوند به وسيلة او زمین را پر از عدل و داد نماید. چنان 
چه از جور و ظلم پر شده باشد. 

گفتم: او رابه سوی تو بفرستم؟ 

فرمود: در این امر از پدرم رخصت گیر. 

جامة خود را پوشیدم و به منزل ابی الحسن ل رفتم. سلام کردم و نشستم. 

ابتداءً فرمود: ای حکیمه! نرجس را برای يسرم ابی محمد بفرست. 

گفتم: ای سيد من! برای همین نزد تو آمدم. 

سپس فرمود: ای مبارکه! به درستی که خدای تعالی خواسته تو را در اجر شریک 
گرداند و برای تو سهمی از خیر قرار دهد. 

حکیمه گفت: درنگ تكردم» به منزل خود برگشتم. او را برای ابی محمد لد آرایش 
نمودم و میان ايشان در منزل خود جمع نمودم. چند روز در منزل من اقامت فرمودء آن 
كاه به منزل والد خود تشریف برد واو رابا آن جناب فرستادم. 

حکیمه گفت: حضرت ابی‌الحسن 3 وفات کرد و ابومحمد لا در جای يدر 
بزرگوار خود نشست و به زیارت أو می‌رفتم. چنان جه به زیارت والدش می‌رفتم. 

روزی نزد آن جناب رفتم. يس نرجس نزد من آمد که موزه‌ام را از پایم درآورد. 

گفتم: ای خاتون من! تو موزة خود را به من ده! 

گفت: بلکه تو سیّده و خاتون منی؛ تو موزۀ خود را به من ده! 


۳۲ ادامه حديث ميلاد / ولادت حضرت حجّت(ع) 


گفتم: بلکه تو سیّده و خاتون منی؛ واله موزة خود را به تو وا نمی‌گذارم که درآری» 
بلکه من تو را بر دیدگان خود خدمت می‌کنم. 

این کلام را ابومحمد لا شنید و فرمود: أى عمّه! خداوند تو را جزای خير دهد! 
آن‌گاه تا غروب آفتاب نزه آن جناب نشستم. يس كنيزك را آواز کردم و كفتم: جامة 
مرا ییاور که مراجعت کنم. 


[ادامه حدیث میلاد] 


ابتدای روایت موسی و نیز اوّل خبر محمد مذکور, در غيبت شيخ طوسی از این 


در ال چنین است: 

حکیمه گفت: امام حسن عسکریلٍ کسی را به نزد من فرستاد که ای عمّه! روزة 
خود را نزد ما بکشاکه امشب شب نیمه ماه شعبان است. 

و در دم: حکیمه گفت: سال دویست و پنجاه و ينج در نيمة ماه شعبان 
ابومحمد ی کسی را نزد من فرستاد و فرمود: ای عمّه! 

و به روایت اوّل: ای عمّه! امشب را نزد ما بیتوته کن؛ زیرا این شب, شب نيمة 
شعبان است. به درستی که زود است امشب مولودی متولّد شود که بر خداوند عروجل 
کریم است و حجّت او بر خلق می‌باشد. کسی است که به وسيلة او زمين را بعد از 
مردنش زنده می‌کند. 

گفتم: از چه کسی, ای آقای من؟ / 

فرمود: از نرجس. 

وبه روایت شیخ: ای عمّه! امشب افطارت رانزد ما قرار ده! به درستی که زود است 
خداوندعرّوجل تو رابه ولی و حجّت خود بر خلق مسرور نماید که جانشین بعد از من 


أسث. 


بساط دوم /عبقریةُ دوم ۳۳ 


حکیمه گفت: به جهت این بشارت» سرور شدیدی بر من داخل شد جامة بر تن 
کردم و همان ساعت بیرون رفتم تا آن که خدمت ابی محمد 4 رسیدم. آن جناب در 
صحن خانة خود نشسته بود و کنیزانش دور او بودند. 

گفتم: ای سيد من! خلف ا زکدام یک است؟ 
/ فرمود: از سوسن. چشم خود را ميان کنیزان سیر دادم. پس کنیزی راکه در او اثری 
باشد غير از سوسن ندیدم. 

و به روایت اوّل:گفتم: ای سيد من! چیزی از اثر حمل در نرجس نمىبينم. 

فرمود: از نرجس است. نه از غير او. 

گفت:برخاستم و نزد او رفتم و در پشت وشکم او تفخص کردم. ولی دراو اثر حمل 
ندیدم. نزد آن جناب بركشتم و از آن جه کردم به او خبر دادم. 

قبسم فرمود و به من گفت: چون وقت فجر شود. حمل برای تو ظاهر می‌شود؛ زيرا 
مثل او مثلٍ مادر موسى است که حمل در او ظاهر نشد وكسى تا زمان ولادتش آن را 
ندانست؛ چون فرعون به جهت جستجوى موسی» شكم زن هاى آبستن را می‌شکافت و 


او نظیر موسی است. 
حکیمه گفت: دوباره نزد نرجس بركشتم و از آن جه فرمود او را خبر کردم و از 


گفت: ای خاتون من! جيزى از این در خود نمىبينم. 

و به روایت حسین بن حمدان حضینی در هدایه "از غیلان کلابی و موسی بن 
محمد رازی و احمد بن جعفر طوسی و غير آن‌ها از حكيمه و روایت على بن حسین 
مسعودی در اثبات الوصیّه از جماعتی از شیوخ علما که از جملة آن ها علان کلینی. 
موسی بن محمد غازی و احمد پن جعفر بن محمد است به اسانید خود از حکیمه که: او 
بر ابی محمد داخل می‌شد و برای آن جناب دعا می‌کرد که خداوند فرزندی به او 


.۳۵۵ الهداية الکبری, ص‎ .١ 
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۳۴ ادامه حديث ميلاد / ولادت حضرت حجّت(ع) 


روزی فرماید. اوگفت: روزی بر آن جناب داخل شدم و برای او دعا کردم چنان جه 
می‌کردم. 

به من فرمود: ای عمّه! آ گاه باش آن را که دعا می‌کردی خداوند به من روزی کند. 
امشب متولّد می‌شود و آن, شب نیمه شعبان سنة دویست و پنجاه و ينج بود يا امشب 
مولودی متولّد می‌شود که منتظرش بودیم. يس افطار خود را نزد ما قرار ده! و آن شب 
جمعه بود. 

به آن جناب گفتم: ای سيد من! اين مولود عظیم» از چه کسی خواهد شد؟ 

فرمود: از نرجس.گفتم: ای سيد من! در کنیزان تو محبوب‌تر از او نزد من و 
خفیف‌تر از او بر قلب من نیست, هر وقت داخل خانه می‌شدم مرا استقبال می‌کرد. 
دست مرا می‌بوسید و موزه را از پای من بیرون می‌آورد. 

چون بر او داخل شدم. با من آن جه کرد که هميشه می‌کرد. پس بر دست‌های او 
افتادم» آن را بوسیدم و او را مانع شدم از اين که بکند. آن جه می‌کرد. سپس مرا به 
سیادت و خاتونی خطاب کرد. من نیز او را به مثل آن خطاب کردم. 

به منكفت: فدای تو شوم! 

گفتم: من فدای تو شوم وهمة عالميان! يس اين رااز من مستنكر شمرد. 

به اوگفتم: استنكار مكن؛ زيرا خداوند امشب به تو يسرى عطا می‌کند که در دنیا و 
آخرت سيد است و فرح مؤمنين می‌باشد. 

شرمنده شد در آو تأمُل کردم. امااثر حملى نيافتم. تعجّ بكردم و به سيد خود ابی 
محمد اا گفتم: در او اثر حمل نمی‌بینم. 

تبسّم کرد و به من فرمود: ما معاشر اوصیا در شکم‌ها برداشته نمی‌شویم» مرآ ۱ 
نیست که ما را در پهلوها حمل می‌کنند و از ارحام بیرون نمی‌آییم» جز این نیست که از 
ران راست مادران خود بیرون می‌آییم؛ زیرا ما نورهای خداوند هستیم که قذارات به 
آن نمی‌رسد. به أ وگفتم: أى سيد من! مرا خبر دادی که او امشب متولّد می‌شود؛ پس در 


بساط دوم /عبقریَهُ دوم ۲۵ 


فرمود: اين مولود ارجمند نزد خداوند. هنكام طلوع فجر متولّد می‌شود. ان شاء الله 


تعالی. 


روایت اوّل: چون از نماز عشا فارغ شدم افطا رکردم و به خوابگاه و بر جای خود 


رفتم و پیوسته مراقب او بودم. 

روابت شيخ طوسی 4 : * چون نماز مغرب و عشا را کردم مائده‌ای حاضر 
کردند. من و سوسن در يك اطاق افطا ركرديم. 

روایت اوّل: چون نیمه شب شد به نماز برخاستم و چون از نماز فارغ شدم» 
نرجس خاتون خوابیده بود و از پهلو به پهلو حرکت نمی‌کرد. 

روایت موسی:*" چون از نماز فارغ شدم» نرجس خاتون خوابیده بود و او را 
حادثه‌ای نبود. زمانی به تعقیب نماز نشستم. آن كاه به پهلو خوابیدم. بعد از آن ترسان 
بیدار شدم و نرجس خاتون, هم چنان خوابیده بود. بعد از آن برخاست. نماز کرد و 
خوابید. 

حکیمه خاتون گفت: بیرون رفتم تا جستجوی فج ركنم؛ ديدم فجر اول طالع شده و 
حال آن که نرجس خاتون در خواب بود. پس گمان‌ها در خاطرم راه پافت. حضرت 
ابومحمد نع از آن‌جایی که نشسته بود. مرا آواز داد و فرمود: ای عمّه! تعحیل منماء 
اینک امر ولادت نزدیک شد. 

نشستم! ألم سجده و ټس را خواندم, مشغول خواندن بودم که نرجس خاتون ترسان 
بیدار شد. از جای جستم, خود را به أو رساندم واو را به سينة خود چسباندم. 

گفتم: نام خدا بر تو باد! احساس چیزی می‌نمایی؟ 


.۳۲۵ القیبة. شيخ طوسی. ص‎ .١ 
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تلاوت حکیمه خاتون سوره قدر را 


۳۶ لحظات ولادت /ولادت حضرت حجَت(ع) 


گفت: بلیء ای عمّه! 

گفتم: دل و جان خود را جمع دار! اين است آن جه به توكفتم. 

آنگاه من و نرجس خاتون را سستی فرو گرفت. یعنی خواب سبکی به ما دست داد. 
آن‌گاه به دریافتن سيد خود بیدار شدم. جامه از او برداشتم» آن حضرت را ديدم که در 
سجود بود. او را برداشته. در پرگرفتم. ديدم پاک و پا کیزه وبی آلايش به وجود آمده. 

روات اوّل: در این حال در نرجس اضطراب مشاهده نمودم. او را در برگرفتم و 
نام الهی بر او خواندم. 

حضرت آواز داد که سورة (إنَّ أَنرَننَاهُ فِي لَيَْةٍ اقنی6 "را بر او بخوان! از او 
پرسیدم جه حال داری؟ 

گفت: آن جه مولایم فرمود. اثرش ظاهر شد. 

سپس شروع کردم به خواندن سورة لت اه فِي لَيْلَةِ الْقذر 6 بر او؛ چنان جه به 
من امر فرمود. آن طفل نیز در شکم نرجس خاتون با من همراهی می‌کرد و می‌خواند, 
مثل آن جه من می‌خواندم و بر من سلام کرد. من ترسیدم! 

حضرت صدا زد: ای عقه از قدرت الهی تعجّب مكن!كه حق‌تعالی خزدان ما را به 
حکمت گویا می‌گرداند و ما را در بزرگی, حجّت خود در زمين می‌گرداند. 

هنوز سخن حضرت تمام نشده بود که نرجس از نظرم غايب شد و من او را ندیدم. 
گویا پرده‌ای ميان من و او زده شد. فریادکنان به سوی امام حسن عسکر یا دویدم. 

حضرت فرمود: ای عمّه برگرد! او را در جای خود خواهی یافت. مراجعت نمودم. 
درنگی نکردم که پرده برداشته شد. نرجس خاتون را دیدم, آن قدر لمعان نوربر او بود 
که چشمم را خیره کرد و صاحب الأم رل رادیدم که به روی خود به سجده افتاده به * 
زانو در افتاده انگشتان سبّابة خود را به آسمان بلند کرده و می‌گوید: «آشهد أن لا اله 
لا الله و ان جدّي محمّداً رسول الله و ان أبي امیرالمومنین». آن گاه یک یک 
امامان را شمرد تابه خود برسيد. 


۱ سوره قدن آیه‎ .١ 


۳۷ 


و 


پساط دوم /عبقریةٌ دوم 

سپس فرمود: «اللّهِمّ أنجز لي ما وعدتني و آتمم لي امري و ثبت وطأتي و أملاء 
بی الأرض تسطاً و عدلاً» 

به روایتی, ”" نورى از آن حضرت ساطع گردید و به آفاق آسمان پهن شد. مرغان 
سفیدی ديدم که از آسمان به زیر می‌آمدند. بال‌های خود را بر سر و رو و بدن آن 
رحضرت می‌مالیدند و پرواز می‌کردند. 

حكيمه خاتون گفت: سپس حضرت ابی محمّد. یعنی امام حسن لا مرا آواز داد 


که فرزندم را بیاور! 


[روایت دیگری از میلاد] 


به روایت مسعودی *" و حضینی, * بعد از ذ کر خواب اضطراری هر دوء حکیمه 


خاتون گفت: يس به حسّ مولا و سید من در زیر او بیدار شد و نیز به آواز حضرت که 
می‌فرماید: ای‌عمّه! فرزند مرا بیاور! ۱ 

جامه را از روی سيد خود برداشتم» ديدم به پیشانی و کف‌ها و زانوها وانگشتان پا 
به سجده افتاده و بر ذراع راست او نوشته: «جاء الْحَقُّ و رَهَقَ الْباطِل إِنَّ الْباطِلَ ان 
هوق 

او را در برگرفتم. او را ختنه کرده و ناف بریده و پاک و پا کیزه يافتم و در جامه‌ای 


روایت طوسی: او را برداشتم و نزد حضرت بردم. چون به حضور آن جناب 
رسید, به همان نحو که در دست من بود بر يدر بزرگوارش سلام کرد. 
.١‏ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۴۳۱ 
۲ اثبات الوصية للامام على بن ابی طالب ا ص ۲۵۸. 
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آوردن امام زمان را خدمت حضرت عسكرى 3 


۳۸ روایت دیگری از ميلاد / ولادت حضرت حجّت(ع) 


حضرت او را روى دو دست خودگرفت, به روشی که پای مبارک حضرت 
صاحب الم 1 بر روی سينة شریف يدر بزرگوارش بود و حضرت امام حسن لا 
زبان دردهان آن جنا بكذاشت وبر چشم وكوش و مفاصل او دست مالید و فرمود: ای 
پسر من! به سخن درآى و تکلم کن! 

روایت مسعودی:"" آن جناب راکف دست خود نشانید دست راست را بر يشت 
اوكذاشت و فرمود: سخن گو! 

حضرت ححت ‏ فرمود: «أشهد أن لا اله ال الله وحده لا شریک له و أنّ 
محبّداً رسول ال آنكاه بر امير المؤمنين لا و ائمّه4 صلوات فرستاد تا اين 
که به يدر بزرگوار خود رسید. آن‌گاه باز ایستاد؛ يعنى خاموش شد. 

روایت مسعودى *" و حضینی:"" بعد رسول الله و نّ علي میرالمژمنینق4. آن 
كاه اوصیا صلوات اللّه علیهم را بيوسته شمرد تابه خود رسید و به دست خود. فرج را 
برای شيعيانش دعا کرد. 

روایت شيخ طوسی :چون حضرت. فرزند مكرّم خود راگرفت. زبان 
مبارک را بر دیدگان او مالید. پس چشم‌های مبارک را باز کرد آن گاه زبان در دهان 
آن جناب کرد کام او را ماليد. حنک او راگرفت و زبان را د رگوش آن جناب داخل 
کرد و ب رکف دست حب خود نشانید. يس ولن خدا راست نشست. سپس حضرت 
دست بر سر او مالید و به او فرمود: ای فرزند من! به قدرت الهی سخن بگو! 

روایت حافظ برسی در مشارق الانوار ۵" از حسین بن محمد از حکیمه؛ گفت: 
چون آن جناب را نزد برادرم حسن بن علی 8 آوردم» دست شریف خود را بر روي 
انور او مالید که نور انوار بود و فرمود: سخن بكواى حبّة الله و بقيّة انبياء نور اصفیا وأ 
.١‏ اثبات الوصية للامام على بن ابی طالب. ص ۲۵۹. 
۲. اثبات الوصية للامام على بن ابی طالب. ص ۲۵۸. 
۳ الهداية الکبری. ص ۳۵۶. 
۴ الغيبة. شيخ طوسی. ص ۲۳۶. 
۵. مشارق الانوار اليقين فى اسرار امیرالمزمنین: ص ۱۵۷. 


بساط دوم /عبقریة دوم ۳۹ 


غوث فقراء خاتم اوصیا و نور اتقیا و صاحب کرة بیضا. 

يس فرمود: «اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد أنّ محمّداً عبده و 
رسوله و آشهد أَنّ عليَاً وی الله». آن‌گاه اوصیا را تا آن جناب شمرد. 

سپس امام حسن لب فرمود: بخوان! 

قرائت کرد آن جه بر پیغمبران نازل شده بود و به صحف ابراهیم لا ابتدانمود و آن 
رابه زبان سریانی خواند. آن‌گاه کتاب نوح» ادريسء کتاب صالح, تورات موسی, انجیل 
عیسی و فرقان محمد صلی الله عليه و آله و علیهم اجمعین را خواند و قصص انبیا را 
نقل فرمود. 

روایت شيخ طوسی: '" يس ولی خدائقة از شیطان رجیم استعاذه نموه و افتتاح 
نمود و فرمود: (بشم الث الرَحْمُنِ الرّجیم» وَمُرِيدُ أن تن عَلَى الَّذِينَ اسْتْضعِقُوا في 
الازض وَنَجعَتهُمْأَئِمّةَ وَتَجْعََهُمْ انوارژین» وَمُمَيَنَ َُمْ في الازض وَسُرِي فِرْعَوْنَ 
وهامان وَجُنُودَهُمَا مهم مَاكَانُوا يَحْدَرُونَ)". 

بر رسول خدا واميرالمؤمنين و هر یک ازائمّه صلوات الله عليهم -صلوات 
فرستاد تا به يدر بزركوار خود رسيد. 

حکیمه خاتون گفت: آنكاه حضرت. آن جناب رابه من داد و فرمود: ای عمّه! او را 
به سوی مادرش برگردان تا چشمش روشن گردد و اندوهگین نشود و بداند که وعدۀ 
خداوند جلّ جلاله حق است. لکن بیشتر مردم نمی‌دانند. 

هنکامی که فجر دوّم روشن شده‌بود. آن جناب را به سوی مادرش برگرداندم. سپس 
فریضه را به جای آوردم و تعقیب خواندم تا آن که آفتاب طالع شد. آن‌گاه با ابی 


محمد راوداع کرده و به منزل خود مراجعت نمودم. 


.۲۳۶ الغیبق شیخ طوسی, ص‎ .١ 
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بردن روح القدس قندقه امام رابه آسمان 


۳۰ پس از ميلاد / ولادت حضرت حجّت(ع) 


[پس از ميلاد] 


به روایت موسی:"" فرمود: ای عمّه! او رانزد مادرش ببر تا بر او سلام کند و باز او 
رابه نزد من بیاور. 

حکیمه خاتون گفت: آن حضرت را بردم بر مادر سلام کرد؛ باز آوردم و در آن 
مجلس گذاشتم. 

بعد ان حضرت امام حسن ال فرمود: روز هفتم باز بیا. 

حکیمه خاتونكفت: روز ديكر صباح رفتمكه بر امام حسن 92 سلا مكنم پرده را 
برداشتم تا سيد خود را جستجو کنم؛ يعنى حضرت صاحب الامرلقلا را ببینم, آن 
حضرت را نديدم.كفتم: فدای تو شوم؛ سيد من جه شد؟ 

امام ا فرمود: ای عمّه! او رابه کسی سپردیم که مادر موسىء موسی را به او سپرد. 

روایت اوّل: چون حضرت آوا ز کرد فرزندم را نزد من بیاور حکیمه خاتون 
گفت: آن جناب را برداشتم و نزد آن حضرت آوردم. چون او را پیش روی يدر 
بزرگوارش نگاه داشتم. در دست من بود که بر يدر بزرگوارش سلام کرد. 

سپس حضرت آن جناب را از دست من‌گرفت و در آن حال, مرغانی بال خود را بر 
سر آن جناب گسترانیدند. حضرت به یکی از آن مرغان آواز داد و فرمود: او را پردار و 
محافظت کن و هر چهل روز به سوى ما برگردان. مرغ» آن جناب را برداشت و به سوی 
آسمان پرواز کرد و مرغان دیگر عقب او پرواز کردند. 

پس شنیدم امام حسن بي می‌فرماید: تو رابه آنكسى سپردم که مادر موسی. موسی 
رابه اوسيرد. 7 

يس نرجس خاتون بگریست. حضرت فرمود: سا کت باش كه شیرخوردن جز از 
پستان تو برای او نباشد و زود است که به سوی تو برگردد؛ چنان جه موسی به سوی 


مادر خود برگشت و این قول خداوند است که فرموده: يس موسی را نزد مادرش 


.١‏ كمال الا 


بساط دوم /عبقریَهُ دوم ۳۱ 


بركردانديم تاديد مادرش به او روشن شود و اندوهگین نگردد. 

حکیمه خاتون گفت. گفتم: اين مرغ جه بود؟ 

فرمود: این روح القدس است که موكل ائمّه 8 است. او ایشان را موفق می‌گرداند, 
تسدید مىكند, از خطا و لغزش نگاه می‌دارد و به ایشان علم می‌آموزد. 
", روایت مناقب قدیمه: آن گاه حضرت بعضی از کنیزان خود را طلبیدند که 
می‌دانستند ايشان خبر آن مولود را پنهان می‌کنند. يس به آن مولود کریم» نظر کردند. 

حضرت فرمود: به او سلا مكنيد. 

آن جناب را بوسیدند وكفتند: تو را به خداوند سپردیم و برگشتند. 

آن كاه فرمود: ای عمّه! نرجس را طلب نما. يس او را طلبیدم. 

فرمود: تو را نطلبیدم مگر برای این که با او وداع کنی. 

او راوداع کرد و برگشت. آن جناب را با يدر شكذاشتيم و مراجعت نمودیم. 

چون روز دیگر شد. نزد او رفتم و سلام کردم ولی احدی را نزد او ندیدم. مبهوت 
ماندم. 

فرمود: ای عمّه! او در ودایع خداوندی است تا آن زمان که خداوند در خروج به او 


اذن دهد. 


[پس از ميلاد] 


روایت شيخ طوسی: *" حکیمه خاتون گفت: چون روز سوم شد. شوقم به دیدن 
ولى الله شدید شد. به رسم عیادت نزد ایشان رفتم اوّل به حجره‌ای رفتم که نرجس 
خاتون در آن بود. او را دیدم که نشسته» نشستن زن زاییده, جامة زردی بر بر او بود و 
سرش را با دستمال بسته بود. بر او سلام کردم و به سوی جانبی از آن حجره ملتفت 


شدم.گهواره‌ای دیدم که بر آن جامة سبز بود. 


.۲۳۸ الغيبة. ص‎ .١ 
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۳۲ يس از ميلاد / ولادت حضرت حجَت(ع) 


به سوی گهواره ميل نمودم و جامه‌ها را از آن برداشتم. ول الله را دیدم که بر پشت 
خوابيده, نه کمرش بسته بود و نه دست‌های صبارکش. چشم‌های خود را باز کرد 
خندید و با انگشتان خود پا من را زگفت. 

آن جناب را برداشتم و نزدیک دهان خود آوردم تا ببوسم؛ بوی خوشی از آن جناب 
به مشامم رسید که خوشبوتر از آن هرگز استشمام نکرده بودم. 

در این حال امام حسن + آواز داد: ای عمّه! جوانم را بیاورء بردم. 

او رااز من‌گرفت و فرمود: ای پسر! سخنگو! و به همان نس قکه‌سابقاً ذ کر شد تكلم 
فرمود. 

حکیمه خاتون گفت: او را از حضرت گرفتم در حالی که می‌فرمود: ای پسر من! تو 
رابه کسی سپردم که مادر موسی. موسی را به او سپرده بود و تو در حفظ خداوند. ستر 
او رعایت و يناه او باش. سپس فرمود: ای عمّه! او را به مادرش برگردان و خبر این 
مولود را بر ما کتمان کن و احدی را به او خبر نده تا آن که تقدیر خداوند به غایت خود 
برسد. يس آن جناب را به مادرش دادم و از ایشان وداع کردم. 

روایت موسی: ** حضرت فرمود: ای عمّه! چون روز هفتم شود نزد ما بيا. 

حکیمه خاتون گفت: روز هفتم آمدم. سلام کردم و نشستم. 

امام فرمود: فرزندم را بیاور! 

آن جناب را آوردم و او در جامه‌ای بود. 

به روایت شيخ طوسی "۳" و حضینی ۳۰ و مسعودی: ۴۰ 

باز آن حضرت با آن جناب, چنان کرد که در مرتبة اول کرده بود؛ يعنى او را ری 
دو دست خود گرفت. بعد زبان را در دهان مبارکش گذاشت و او را شیر یا عسل 


در جامه‌های زرد بود. 


.۴۲۵ كمال الدين و تمام التعمة ص‎ .١ 

۲. الغيبة. ص ۲۳۹. 

۳. الهداية الکبری. ص ۳۵۶ 

۴ اثبات الوصية للامام على بن ایی طالب. ص ۲۵۹. 


بساط دوم /عبقريّة دوم ۳۳ 


می‌خورآنید. 

آن‌گاه فرمود: ای فرزند من! به سخن درآی و تکلم نما! 

آنگاه حضرت صاحب الامر ا فرمود: «آشهد أن لا اله الا الله...», تا آخر آن جه 
به اين روایت گذشت ت. بعد از آن اين آيه را تلاوت فرمود (بشم الله الرَّحْمْنِ الوُحِيِمٍ 
وَسْرِيدُ آن تم عَلَى الَّذِينَ اشتضعفُوا في الآز ض* تا قول خداوند» ما انوا 
يَحْدَرُونَ)”” 

روايت حضينى:*" بعد از تلاوت اين آیه» حضرت به آن جناب فرمود: ای فرزند 
من! بخوان» آن جه راكه خداوند بر ييغمبران و رسولان خود نازل فرمود. 

يس به صحیفه‌های آدم ا ابتدا فرمود و آن را به زبان سریانی خواند وكتاب نوح» 
هود صالح و صحیفه‌های ابراهیم لاء تورات موسی, زبور داوده انجیل عيسى و فرقان 
جدّم رسول خدامض را خواند. آن گاه قصّهٌ پیغمبران و مرسلین را تا عهد خود نقل 


فرمود. 


[چهل روز يس از ولادت] 


روایت اوّل: حکیمه خاتون گفت: چون چهل رو زگذشت, حضرت حبخت لا را 
برگرداندند و امام حسن لا مرا طلبید, چون به خدمتش رركم ناك ی 


ديدم که پیش روى او راه مىرفت. 

گفتم: ای سید من! أين» پسر دو ساله است؟ 

حضرت تبشّم کرد و فرمود: به درستی که فرزندان انبیا واوصياءكة هرگاه ائه 
باشند» نشو و نما می‌کنند به خلاف آن جه غير ایشان نشو و نما می‌کند. همانا که کودکی 
از ماء هرگاه یک ماه بر او گذشت. مانند کسی است که يك سال بر او گذشته باشد و 


. سوره قصصء آیه ۵-۶ 
۲. الهداية الکبری. ص ۳۵۶ 


تكلّم امام زمان بعد از ولادة 
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۳۴ جهل روز پس از ولادت / ولادت حضرت حجّت(ع) 


کودک ماء در شکم مادرش سخن می‌گوید. قرآن می‌خواند و در زمان شیرخوارگی 
پروردگار خود را عبادت می‌کند. ملايكه او را اطاعت می‌کنند و در بامداد و پسین بر 
او نازل می‌شوند. 

حکیمه خاتون گفت: پیوسته در هر چهل روز کودک را بر می‌گرداندند تا آن که 
چند روزی بيش از وفات امام حسن ل آن جناب را مردی ديدم. او را نشناختم. 

به برادر زاه‌ام گفتم: این کیست که به من امر می‌فرمایی رو به روی او بنشینم؟ 

فرمود: اين پسر نرجس است و بعد از من. خليفة من است. من به زودی از ميان شما 
می‌روم؛ سخن أو را بشنو و امرش را اطاعت کن! 

حکیمه خاتون گفت: بعد از چند روز امام حسن ا وفات کرد و من اکنون 
حضرت صاحب الامر یه را هر صبح و شام می‌بینم و هر جه از من می‌پرسند, آن 
جناب به من خبر مىدهدء من نیز به ایشان خبر می‌دهم. 

به خدا قسم‌گاه من اراده می‌کنم چیزی از او بپرسم, هنوز سؤال نکرده» جواب مرا 
می‌گوید و گاه امری بر من روی می‌دهد و همان ساعت جواب می‌رسد. بدون آن که 
سوال کنم وش بگذشته آمدن تو رانزد من خبر داد و به من امر فرمود: تو را خبر دهم به 
حق محمد بن عبدالله وَية. 

راوى خب رگفت: به خدا قسم حكيمه خاتون چیزهایی به من خبر داد که جز 
خداوند عرّوجل احدی از آن مطلع نبود؛ پس دانستم که اين راست و عدل است از 
جانب خداوند. زيرا خدای عر وجل ايشان را به چیزی مطع کرده که احدی از خلق 
خود را به آن مطلع نکرده. ۱ 

به روایت مسعودی '" و حضینی:*" حکیمه خاتون گفت: چون چهل روز 
گذشت. به خانه امام حسن 3 داخل شدم؛ مولای خود را دیدم که در خانه راه 
می‌رود» يس رخساری نیکوتر از رخسار آن جناب و لغتی فصیح‌تر از لغت او ندیدم. 
.١‏ اثبات الوصية للامام على بن ابی طالب. ص ۲۵۹. 
۲ الهداية الکبری, ص ۳۵۶ 


بساط دوم /عبقريّة دوم ۳۵ 


امام حسن عا به من فرمود: اين مولود ارجمند نزد خداوند است. 

گفتم: ای سید من! جهل روز از عمر او گذشته و من در امر او می‌بینم» آن چه 
می‌بینم 

فرمود: ای عمّه! آيا نمی‌دانی که ما معاشر اوصیا؛ در روز نشو مي‌کنيم. مقداری که 
غير ما در يك هفته و ما در هفته» آن قدر نشو می‌کنيم که غير ماء در یک سال. 

آن‌گاه برخاستم. سر آن جناب را بوسیدم و مراجعت کردم. دو صرتبه برگشتم و 
جستج و کردم ولی او را ندیدم. به سيد خود ابی محمد لا گفتم: مولای مرا چه کردی؟ 


5 


فرمود: ای عمّه! او را به کسی سپردم که مادر موسی او را سپرد. 


[به آسمان بردن ملایکه آن جناب را] 


روایت حطینی:* آن كاه فرمود: چون پروردگار من» مهدی اين امّت را به من 
عطا فرمود. دو ملک فرستاد که او را برداشته و به سرايردةٌ عرش بردند تا آن که در 
حضور قرب الهی ایستاد. 

يس به او فرمود: مرحبا به تو ای بندهٌ من! برای نصرت دين من و اظهار امر من و 
مهدي بندگان من. سوگند خوردم که به واسطة تو بگیرم, به خاطر توء عطا کن به تو 
بیامرزم و به تو عذاب کنم. 

ای دو ملک! با مدارا و مبلاطفت. او را به سوی پدرش برگردانید و به او بگویید: او 
در يناه حفظ حمایت و نظر عنایت من است تا آن زمان که حق را به وسيلة او برپا و 
ظاهر نمايم وباطل رابه اونيست و نابودكنم ودين خالص برای من بوده باشد. 

آنكاه امام حسن ل فرمود: چون مهدى.2ة ازشكم مادر خود بر زمين افتاد ديده 
شد که به زانو درآمد. دو سبّابةٌ خود را بلند نمود. آن كاه عطسه كرد. 
يس فرمود: «الحمد لله ربٌّ العالمين و یله على محمّد و آله عبداً ذاكراً لله 


.۳۵۷ الهداية الکبری. ص‎ .١ 


بردن ملانکه آن جتاب را به آسمان 


ألمي مساو 


راا 


کے 


وَضج| > 


ie 


KE f 


E 


1 


4 
< 
Ww 


۳۶ به آسمان بردن ملايكه آن جناب را / ولادت حضرت حجّت(ع) 


غير مستنکف و لا مستکبر». آن كاه فرمود: ظَلّمه گمان کردند که حجّت خداوند 
باطل خواهد شد. | گر در به من سخن گفتن اذن مىدادند. هر آینه شک زایل می‌شد. 

از سياق روایت حضینی چنین مستفاد می‌شود که اين ذیل مشتمل بر بردنٍ آن 
حضرت به آسمان از تتمّة خبر حکیمه خاتون باشد. لکن ظاهر مسعودی در اثبات 
الوصیّه تا آن جا است که فرمود: او راء سپردم.... الخ خبر حکیمه تمام شد زيرا أو بعد 
از نقل گفته: مرا موسی بن محمد خبر داد که او مولد را قرائت کرد؛ یعنی حدیث 
ولادت را با کتابی که در اين باب نوشته شده بود و بیشتر آن را بر حضرت امام حسن 
عسکری اا خوانده يس آن را تصحیح فرمود و زياد وکم نمود و روایات را به نحو ی که 
ماذ کر نمودیم نقریر فرمود. 

از حضرت امام حسن لا روایت شده که فرمود: چون صاحب له متولد شد 
خداوند عرو جل دو ملک فرستاد؛ او را برداشتند و به شرادق عرش بردند و او در 
محضر قرب الهی ایستاد. 

خداوند فرمود: مرحبا! به واسطة تو عطا می‌کنم؛ به خاطر تو می‌آمرزم یا عفو 
می‌کنم و به تو عذاب می‌کنم. 

علامة مجلسی وَل در بحارءكيفيّت بردن آن جناب به آسمان را به نحوی نقل نموده 
که حضینی از بعضی از مؤلّفات قدمای اصحاب ماع روایت کرده. 

نيز به سند خود از نسیم و ماریه روایت کرده که هر د و گفتند: «چون صاحب 
الزّمان از شکم مادر بیرون آمد به زانو در افتاد و نگشتان سّابه را..» تا آخر آن جه 

لکن از تاريخ جهضمی و غيره معلوم می‌شود که فقرة اخیره کلام حضرت 
عسکری نالفلا است که هنكام ولادت مهدی ‏ صلوات الله عليه -فرمود: ظلمه گمان 
کردند که ايشان مرا خواهند کشت تا اين نسل را قطع کنند, قدرت قادر را چگونه 
دیدند؟ و اگر خداوند در کلام به من آذن می‌داد. هر آينه شکوک برطرف می‌شد و 
خداوند آن جه را که می‌خواهد می‌کند. 


بساط دوم / عبقريّةٌ دوم ۳۷ 


در نجم ثاقب است که موف گوید: اگر چه روايات از حكيمه خاتون» مختلف 
استء لکن مضامين آن‌ها متّحد يا متقارب است و در بعضى از آن‌ها جيزى نقل شده 
كه در دیگری به جهت اختصار يا نسيان نقل نشده یا به جهت بعضى مصالح تمام آن را 
به همه اشخاص نفرمود. 

/ در روایت محمد. حضرت عسكرى ا به روح القدس امر فرمودند که مهدى 

۔ صلوات الله عليه رادر هر چهل روز بياورد. و این منافات ندارد که گاهی آن جناب 
را پیش از آن وقت بیاورد. جنان جه در خبر موسى وغيره بود. زيرا حسب وعدۀ 
حضرت. آن جناب را به جهت خوردن شير در هر وقت که به آن محتاج بود نزد 
نرجس خاتون مىأورد. چون نبايد ازغير يستان أو بخورد. شايد دیدن در روز هفتم و 
سوّم ولادت ودر شب دوّم نیز به جهت همین باشد. 

چنان جه مسعودی از علان روایت کرده که گفت: نسيم که خادم حضرت امام 
حسن لا بود -مرا خبر داد وكفت: بعد از ولادت صاحب الرّمان به يك شب. 
خدمتش رسیده بودم در نزد او عطسه کردم. 

فرمود: پرحمك الله! 

نسي گفت: مسرور شدم. 

فرمود: آیا تو را در عطسه بشارت ندهم؟ 

گفتم: بلی! 

فرمود: آن تاسه روز از مردن در امان است و به روایت حضينىء اين در روز سوم 


بود. 


تكلم آن حضرت با نسیم خادم راجع به عه 
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۳۸ سال و روز تولد آن جناب / ولادت حضرت حجّت(ع) 


[سال و روز تولد آن جناب] 


ذنائب للعبقريّة و مأدب للبريّة ۳ 

الأۆل: 

بدان! در سال توله حضرت بقية الله عل الله تعالی فرجه الشريفت اختلاف 
عظیمی است. نظر به اختلاف اخبار شيخ سديد مفید در ارشاد, ۰" سال تولدش را 
دویست و پنجاه و پنج سال از هجرت گذشته و در شب نيمة شعبان نقل فرموده است. 

لکن در مسار الشیعه, "" بنابر نقل استادنا المحدّث التّورى _نور الله مرقده 
لسریف در نجم ثاقبء سال تولّد آن حضرت را دویست و پنجاه و چهار ذ کر فرموده 
ات 

در تاريخ قم» * تأليف حسن بن محمد بن حسن قمی» سال تولّد آن بزرگواره 
دویست و پنجاه و ينج نوشته شد که لفظ نهر با عدد جُمَل موافق است و روز تولّد را 
جمعةٌ هشتم ماه شعبان نقل کرده است. 

در روایتی است که سال تولّد. دویست و پنجاه و هفت بوده است و آن را حسین بن 
حمدان حضینی در کتاب هداية خود نقل کرده؛ در آن روایت است که وقت تولّد آن 
بزرگواره پیش از طلوع فجر روز جمعه هشت روز از ماه شعبان گذشته, بوده است. 

در شجره. سال تولّد آن جناب را دویست و پنجاه و هشت ذ کر نموده چنان که 
اخمد بن محمد فاریابی, راوی تاريخ موالید الم و نصر بن على جهضمی ** که در 
1 الأدبة و المأذبّة طعام یصنع لدعوة او عرس جمع مأدب (المنجد). 
۲ الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد. ج ۰۷ ص ۳۳۹. 
۳. مسار الشيعه فى مختصر تواریخ الشريعة. ص ۶۱-۵۸ 
۴ تاريخ قم ص ۲۰۴. 
۵ الهداية الكبرئ. ص ۳۳۴ 
۶ اثبات الوصیه: ص ۷۵۷ در آن جا فقط روایت پنجاه و ينج یافت شد و از پنجاه و شش امی 


پرده نشده بود. 


بساط دوم /عبقريّة دوم ۳۹ 


عصر ولادت بوده, در پنجاه و هشت ضبطکرده‌اند. 

على بن حسین مسعودی در کتاب اثبات الوصيّة خود سال تولّد آن سرور را 
دویست و پنجاه و شش فرموده. اگر چه روایت پنجاه و ينج را نیز نقل نموده است. 

در نظر این اچیز ارجح دویست و پنجاه و شش است. جه آن؛ علاوه بر جلالت 
قدر ناقلینش که مسعودی و شيخ طوسی ی و صدوق می‌باشند مؤيّد است به آن جه در 
السنة اثناعشريّه مشهور است که سال تولّد آن بزرگوار فور است؛ یعنی مطابق با جُمّل 
لفظ نور است که دویست و پنجاه و شش می‌باشد. هم چنین مؤيّد است به این که یکی 
از القاب مباركة آن بزرگوار نور است. تطبيقا لاقب مع الملقب به و توفيقا للأسم 
مع المسقى. 

در نجم ثاقبء این لقب را در ضمن يك صد و هشتاد و دو اسم و لقب وکنیه که 
برای آن سرور ذ ک رکرده نوشته و فرموده است: صد و شصت و هشتم؛ يعنى از اسامی و 
القاب آن بزرگوار نور آل محمد ل است. چنان جه در خبری است که صادقی آن را 
در ذخیره از اسامی آن جناب شمرده که در قرآن و در چند خب رکه بعضی خواهد آمد. 
مذکور است. 

درآية شریفه: (وَالنهُ مُتِمُ نُورِو)”؛ يعنى به ولایت قائم و به ظهور آن جناب. در 
آية شريفة: (وَأَشْرَقتْ الْأرْض بثور ریا" مراد روشن شدن زمین به نور آن جناب 
است و در یکی از زیارات جامعه در اوصاف آن حضرت است. «نور الأنوار الذی 
تشرق به الأرض عمًا قلیل». 

در غاية المرام "و غيره از جابر بن عبدالله انصارى مروى است که گفت: داخل 
مسجد کوفه شدم در حالی که امیرالممنین با انگشتان مبارک می‌نوشت و تبسّم 
می‌فرمود. 
۱ سوره صف. آيه ۸ 


۲ سوره زمر آيه ۶٩‏ 
۳. غاية المرام. ج ۳ ص ۲۶۴. 


۳7 


الت ازمر( مولاناط اناا 


۳۷۹ 


۴۰ شرح حال دو حكيمه خاتون / ولادت حضرت حجّت(ع) 


گفتم: یا امير المؤمنين! جه چیز تو رابه خنده آورد؟ 

فرمود: تعجّب می‌کنم از کسی که اين آيه را می‌خواند ولی آن را به حق معرفت 
نمی‌شناسد. به آن جناب گفتم: يا امير المومنین. کدام آیه است؟! 

فرمود: «الله نور السّموات والأرض...». تا آخره؛ مَل شوره کمشکاه۳6* 
مشكات محمد است. (قیها مضباح؛ مصباح در زجاجه من هستم. 

الرَجَاجَة. حسن و حسين لك ۰ (كََنّهَا کب ذوَی على بن الحسين لك (يوقدُ 
مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ) محمد بن على 852 .ی تُونة ‏ جعفر بن محمد یل لا 
شَرْقِيّةِ) موسى بن جعفر 2ه ولا غُرْبِيّة)) على بن موسى ل كاد رَيْتُهَا)؛ 
محمد بن علی 2500 '(وَلَوْ لَْ تَْسَسَهُ نَّارٌ)؛ على بن محمد اء سُورُ عَلَى ورٍ؛ حسن بن 
على لته است. (إيَهْوِي الثه لُِورِهِ مَنْ يَشَاءُ)؛ مهدى قائم لف است. 

در جملهاى از اخبار معراج مذکور است که در عالم اظله نورآن جناب ميان انوار 
و اشباح ائمّه لاء مانند ستاره‌ای درخشان در ميان سای رکوا کب بود و در خبری» چون 
ستارة صبح برای اهل دنيا. 

این ناجي زگوید: نكتة اطلاق نور براين وجود مقدّسء همان نكتةٌ اطلاق بر وجود 
نازنین جدّش خاتم الأنبيا است که در ضمن لطيفة هشتم از موهبت دهم از شعاع 
دوم ازنوراوّل ازكتاب انوار المواهب في نكت اخبار المناقب که بحمد الله به 


طبع رسیده مرقوم افتاده است. فارجم. 


3 

چ 

1 [شرح حال دو حكيمه خاتون] 

5 الّانی؛ بدان در اخبار کثیرة كتب معتبرة اصحاب که وقت تولّد حضرت ناموس 
2 ۳ 

الدهرء و امام العصر وكيفيّت آن» ثبت و ضبط شده؛ حضور حكيمه خاتون ا نزد 
ی 


ند 


نرجس خاتون لا در هنگام وضع حمل وارد گردیده است. 
بايد دانست در اين خانوادة عصمت و طهارت. دو زنِ مجلله به اين نام بودهاند: 


۱. سوره نور آیه ۳۵. 


بساط دوم /عبقريّةٌ دوم 5١‏ 


یکی؛ حكيمه خاتون دخترحضرت ابی الحسن موسى بن جعفرطي است که 
هنگام ولادت حضرت ابى جعفر محمد بن على الجواد حاضر بود. 

دیگری؛ حكيمه خاتون دختر حضرت جواداقة است که هنكام ولادت حضرت 
حجّة -عجّل الله فرجه - حاضر بود. چنان که علامه طباطبايى بحرالعلوم نور الله 
موقده -در رجال ** خود فرموده: حكيمه دختر ابی جعفر ثانيكه همنام عمّةٌ پدرش, 
حكيمه دختر ابی‌الحسن موسى بن جعفر است؛ هنكام ولادت قائم حجّة -عجل الله 
فرجه ۔حاضر شد جنان جه عمّهاش حكيمه هنكام ولادت ابی‌جعفر محمد بن على 
جواد نله حاضر شد. حكيمه در هر دو موضع باكاف است اماحليمة با لام» يس از 
تصحیف عوام است. 

اين ناچی زگوید: که بعضی از ارباب فضل در تأليفات خود فزموده‌اند: 

اين در بعضی مواضع به لام واقع شده و شاید به لام صحیح باشد. به قرينة آن جه در 
کتب اخبار ما وارد شده طايفة اماميّه از حضرات معصومین ا از تسميّة مولود به 
حكيم به کاف کراهت داشتند و تاء تأنيث داشتن لفظ حکیمه باعث تغیّر حکم کراهت 
نمی‌شود. لذا ممکن است اسم آن مخدّره حليمة با لام وحكيمة با کاف لقبش باشد و 
شاید سبب ملقّب شدنش به این لقب. اطلاع آن خاتون از اسرار حکمت باشد. چنان 
که فاطمه. خواهر امام رضالة به معصومه ملقّب می‌باشد. 

و بالجمله, علامةٌ طباطبایی فرموده است: سروی» یعنی ابن شهرآشوب در 
مناقب خود گفته: حکیمه» دختر ابی الحسن موسی بن جعف رگفت: چون وقت 
ولادت خیزران» مادر ابی جعفرطا رسید؛ حضرت رضاظة مرا طلبید و فرمود: ای 
حکیمه! هنكام ولادت او حاضر شو. بعد تو و او و قابله در اطاقی داخل شوید. آن‌گاه 
برای ما چراغی گذاشت و در رابه روی ما بست. 

هنگامی که درد زاییدن گرفت, چراغ خاموش شد و پیش روی او طشتی بود -و من 


۳۵۸ فوائد الرجالیه. ج ۲. ص‎ .١ 
۴۹۹ مناقب آل ابی طالب ج ۳. ص‎ .۲ 


تة ی 


مولانا الفا 


تكلم حضرت 5 در وقت ولادت 


۴۲ شرح حال دو حكيمه خاتون / ولادت حضرت حجّت(ع) 


از خاموش شدن چراغ, غمكين شدم. 

در این حال بودیم که حضرت جواد ا در طشت ظاهر شد. دیدیم جيز نازکی بر 
او است؛ شبیه جامه‌ای که از آن نور می‌درخشید به طوری که خانه را روشن کرد. آن 
جناب را ديديم؛ من اوراگرفتم, در بغل خودگذاشتم و پرده را از آن گرفتم. 

سپس حضرت رضا ا تشریف آورد در راباز کرد و ما از امر او فارغ شده بودیم. 
او راگرفت. درگهواره گذاشت و فرمود: ای حکیمه! ملازم گهوارة او باش. 

حکیمه گفت: چون روز سوم شد. چشمانش را به جانب آسمان کرد. آن كاه فرمود: 
«أشهد أن لا اله الاالله و آشهد أنّ محقداً رسول الله». 


يس هراسان و ترسان از جاى خود برخاستم نزد حضرت رضائظة آمدم و به آن 
جناب كفتم از این کودک جيز عجيبى شنيدم. 

فرمود: جه بود؟ 

خبر را برای آن جناب نقل کردم. 


فرمود: ای حکیمه عجایب او از آن جه ببینید» بیشتر است. 

علامه مسجلسى## در بحار بيست و دوم فرموده: در قبّهُ شریفه يعنى قبّه 
عسکری 8 قبری منسوب به نجيبة كريمة عاقلة فاضلة تقيّهُ رضیّه. حکیمه دختر 
ابی‌جعفر الجواد است و نمی‌دانم چرا علما د رکتب مزار با وجود ظهور فضل و جلالت 
أو و اختصاصش به ائمّه 984 متعرّض زیارت أو نشدند. 

و محل اسرارايشان و مادر قائم نزد او بود و هنگام ولادت آن حضرت, حاضر بود 
در حیات ابی محمد عسکری لت گاه گاه آن حضرت را می‌دید و بعد از وفات آن 
جناب, او از سفرا و ابواب بود. يس سزاوار است زیارت كردن او به آن جه خداوند بر 
زبان جاری نماید. از آن جه مناسب فضل و شأن او است.*٩‏ 

مرحوم بحرالعلوم» بعد از نقل کلامی را از علامه مجلسی 4 در مزار بحار 
فرموده: عدم تعرّض برای زیارت آن مخدّره - چنان جه خال مفضال اشاره فرموده - 


۱. بحارالانوار: ج ۹٩‏ ص 4/. 


بساط دوم / عبقريّة دوم ۴۳ 


عجیب است و عجیب‌تر از آن متعرّض نشدن بیشتر علماء مثل شيخ مفيد در ارشاد و 
غیر او درکتب تواریخ و سیر و نسب به حکیمه خاتون در اولاد حضرت جواد؛ بلکه 
بعضی دختران آن جناب را در غير او حصر کردند. ۰ 

شيخ مفيد در ارشاه *" فرموده: حضرت جواد لا از فرزندانش, على لا راگذاشت 
که امام بود بعد از او, موسی و فاطمه و امامه و غیر از آن جه ناميديم؛ اولاد ذ کوری 


نگذاشت. انتهی. 


[گذاردن زبان در دهان حضرت حجّت] 
الثَالث: بدان در روایت موسی بن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر اا 
که د ركيفيّت تولّد حضرت بقيّة الله وارد شده و شیخنا الضدوق د رکتاب کمال الدّين ٩۳»‏ 
آن را نقل فرموده به سندی عالی چنین است که حکیمه خاتون گوید: چون آن نور 
خدایی متولد شد او را در جامه‌ای پیچیده برداشتم و نزد حضرت عسکری له بردم. 
چون به حضور آن جناب رسيد. به همان نحو که در دست من بود بر يدر 
بزرگوارش سلام کرد. حضرت او را روی دو دست خود گرفت طوری که پای مبارک 
حضرت صاحب الم رف روى سین شريف يدر بزرگوارش بود. 
آنكاه امام حسن ل زبان مبارکش را در دهان آن جناب گذاشت و بر چشم وكوش 
و مفاصل او دست ماليد تا آخر روایت که در مسكة چهارم از این عبقريّه ذ کر شد. 


[زبان على أكبر در دهان امام حسين] 


این ناچی زگوید: 
نکتة تفاوت اين فعل حجّت خدا از زبان گذاردنش به دهان حضرت بقيّة الله با فعل 


.۳۱۷ فواند الرجاليه. ج ۲. ص‎ .١ 
.۲۹۵ الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد. ج ؟. ص‎ .۲ 
۴۲۶ ۴۳۰ كمال الدين و تمام اللعمف ص‎ ۳ 


ی ا 


یز جر 


ا 


السا و 
> 


۴۴ زبان على اكبر در دهان امام حسين / ولادت حضرت حجّت(ع) 


دش, حضرت سيّدالشهدا از گذاردن زبان على | کبر به دهان خود هنكام اظهار 
عطش و مراجعتش از ميدان گاه چنان که عبارت بحار يا «بنی هات لسانك فاخذ 
بلسانه فمصّه», شاهد و گواه بر اين دعوی و به نظر جلوه گر است. این است که اين دو 
امام با دو فعل متفاوت خود و الله یعلم -. اظهار استعداد قابلّت, وعاء و ظرفیّت این 
دو امام زاده را اراده فرموده‌اند و خواسته‌اند مقام ومرتبة هر یک از آن هارا 

چون اكر مقصود حضرت سيّدالشهدا ازكذاردن زبان على | كبر به دهان مبارک 
خود که از جانب خدا به سوى خلق ترجمان بود اين بوده که زبان على از دهان 
3 مبارکش كسب رطوبت ظاهرى بنماید. همانا آنسب. زبان گذاردن سيّدالشهدا به دهان 
اوه بود. جه آن که مجمع رطوبت دهان, زبان است و این امر مشاهد بالحس و 
محسوس بالعیان است. 

بلکه می‌توان گفت: مقصود. كسب علوم و مقامات معنويّه و روحانیّه نمودن آن 
شاهزاده از دمان آن سلطان اقلیم وجود بود. چگونه جنين نباشد. حال آن که قلب و 
دهان امام تشنه لبان, خزانة علوم حضرت ملک مان بود که و إن من شىء الا عندنا 


3 ی در دهان فرزندش 


خزائنه و ما ننزّله الا بقدر معلوم وخدا داناست که جه چشمه‌ها از علوم ربّانى از آن 
سرحشمة معارف سبحانی» يعنى قلب و دهان آن سلطان عطشان» بر جان فرزندش 
حضرت على اكبر جريان نمود؛ مانند رسيدن به قلب و جان حضرت اميرالمؤمنين از 
قلب حضرت سيّدالمرسلين. 

آخر نازنين» دهان آن امام شهيد. نه همان دهانى است که زبان معجز بیان رسول 
اکرم را می‌مکید؟ يس چگونه على اكبر از آن دهان, شربت وصال ننوشد و بالكل چشم, 
از این عالم کون و فساد نپوشد؟ 

و اگر خواهی بگو: از فعل آن امام تشنه جگر, نسبت به آن شبیه حضرت پیخمبر 

: جنين استنباط می‌شود که ا گر امام والا مقام زبان خود را به دهان آن جوان ناكام 
می‌گذاشت. قلبش محيط به قلب على اكبر می‌شد وعدم توانايى و تحمّل آن جوان 


پساط دوم /عبقريّة دوم ۴۵ 


تمامی علوم آن امام راء از شمس ظاهرتر است. 

فلد) امام حسین 1 زبان جوانش را به دهان گذاشت تا اين که آن جوان به قدر 
استعداد خود از آن مبداٌ فيض توشه‌ای برداشت. 

و امااستعداد قلبيّةٌ حضرت بقيّة الله و وعاء و ظرفیتش برای تحمّل اسرار حضرت 
اله و واریتش برای علوم تمامی انبيا و اوصیاء مقتضی این بود که يدر در دهان مبارکش 
زبان بگذاره و مقام ياد زَیْتها یضیء وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ تا ۳4 رادربارة فرزندش 
بفهماند. 


[قرائت کتب آسمانی توسط حضرت حجّت] 

الرابی: حافظ بُرسی در مشارق الانوار *" از حسین بن محمد از حکیمه خاتون 
روایت نموده که گفت: چون حضرت بقيّة الله را نزد پسر برادرم حسن بن على ليك 
آوردم» دست شریفش را بر روي انور او مالید که نور انوار بود و فرمود: سخن بگو ای 
حجّت خدا بقيّهُ انبیاه نور اصفياء غوث فقراه خاتم اوصیاء نور اتقبا و صاحب کر 
بیضا! 

يس فرمود: «أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد ان محمّداً عبده و 
رسوله و أشهد ان عليّاً ولي الله». آن كاه اوصيا راتا آن جناب شمرد. 

امام حسن فرمود: بخوان! 

سپس قرائت کرد آن جه بر ييغمبران نازل شده بود و به صحف ابراهيم ابتدا نمود و 
آن را به زبان سريانى خواند. آن گاه کتاب ادریس, نوح»كتاب صالح» تورات موسى و 
انجیل عیسی و فرقان محمد -صلی اللّه عليه و آله و علیهم اجمعين را خواند و قصص 


انبيا رال نقل فرمود. 


۱. سورۀ نور آيه ۳۵. 
۲ مشارق الائوار اليقين فى اسرار اميرالمؤمئين. ص 1۵۷. 
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خواندن حضرت» کتب سماویّه راحين ولادت 


۴۶ حکمت امر امام به قرائت کتب آسمانی / ولادت حضرت حجّت(ع) 


[حکمت امر امام به قرائت کتب آسمانی] 

سر استنطاق نمودن و امر امام حسن 3# به خواندن کتب سماویّه نسبت به این 
جناب و اذان و اقامه گفتن جدّش, حضرت اميرالمؤمنين هنگام تولّدش, شهادت به 
وحدانیّت خداو رسالت حضرت خاتم الأنبياء سلام نمودنش به آن جناب و استیذان 
نمودنش از حضرت رسو لوي در خواندن کتب سماويّه. چنان که علامه مجلسی لا 
در بحار "* تاسع از کتاب روضه و فضایل نقل فرموده: 

چون حضرت امیرالمژمنین ا متولد شد و روی دست پیغمبر قرا ركرفت؛ 
آن جناب می‌فرماید: دست راست خود را ب رگوش راست شگذاشت. اذان و اقامه گفت 
و به وحدانّت خدا و رسالت من شهادت داد. آن كاه به جانب من ميل نمود و گفت: 
السّلام علي يا رسول الله! بخوا انم؟ 

كفتم: بخوان! به حق آن کسی که جان محمد در دست او است. آنكاه به خواندن 
صحف آدم شروع نمود و از حرف اول تاحرف آخرآن راخواندكه ا كرشيث زنده بود 
اعتراف می‌کرد که على صحف را بهتر از او مىداند. 

بعد از آن صحف نوح و ابراهیم» تورات موسىء زبور داود وانجيل عيسى را خواند 
که اك را يشان نيز زنده بودند. به فضيلت او بر خود تصديق می‌نمودند... »الى آ خر الخبر. 

بالجمله در نكتة تكلّم و قرائت حضرت بقيّة الله بعد از استنطاق و امر يدر 
بزركوارش به قرائت و تكلم جدّش اميرالمؤمنين و قرائتش بدون استنطاق حضرت 
رسول و بدون امر به قرائت فرمودنش؛ آن جه ابتدا در نظر جلوهكراست_والله 
یعلم - اين است که ولایت و امامت حضرت امير المومنین 3 بدوی و بالاصاله است؛ 
با توجّه به حدیث اتّحاد نورین که نور حضرت رسالت و نور آن جناب می‌باشد. زپرا 
لازمة فرمایش حضرت رسو ليو كه فرمودهاند: «کنت نبیّاً و آدم بين الساء و 


.1۹- ۲۴ بحارالاتوان ج ۳۵ ص‎ .١ 


بساط دوم /عبقريّة دوم ۴۷ 


الطّين» "این است که دربارة امیرالمومنین هم.كنت ولا و آدم بين الماء و الطين 
صادق آید. 

چنان که در موَلّفات بعضی از اعاظم همین لازم را هم به خبر نسبت داده و فرموده 
خبری به این مضمون از معصوم وارد شده و این مقام حضرت ولایت مآب. هم دوش با 
مام پیغمبر و همسر با مرتبة آن سرور است. لذا به استنطاق و امر حضرت رسول 86 
به قرائت کتب سماویّه محتاج نبود و تنطّق و قراثتش بدون استنطاق و امر به قرائت؛ 
کاشف از مقام و مرتبة ولایت اصليّة بدويّةُ آن جناب در قبال نبوت و رسالت 
حضرت خانم النبيّين بوده به خلاف حضرت بقيّة الله. 

چون ولایت و امامت آن بزرگوار» بالورانه و به ترتّب است و با بودن يدر 
بزرگوارش بالاستقلال, از اظهار شؤون ولایت و امامت محجور است؛ا گر چه واقعاً 
ولي ول خدا و حجّت بر ماسوی است و در جنين مقامی برای اظهار این شؤون با بودن 
امام سابق بر آن بركزيدة حضرت بی‌چون, به استنطاق و امر به قرائت محتاج بوده 
است. و العلم عندالله الملک العلام. 

به بیان د يكر تفاوتی که در اين دو مقام است. با توجه به تفاوت مرتبه‌ای آن دو 
امام است؛ چون مرتبة اميرء مرتبة فاتح الولاية است بالاصاله و مرتبة حجت مرتبة 
خاتم الولاية است بالوارثة و ظهور التفاوت بين المرتبتین صمّا لا يخفى على ذوی 
العینین. 

فكتة تكلّم و قرائت اين بزرگواران, تمامی کتب سماویّه را در وقت ولادت در 
مجلس واحد در موهبت هفدهم از ضوء دوّم از نور دوّم از کتاب انوار المواهب, 
ملقب به الکوکب الدّرى و در نكت و لطایف بعضی از اخبار وارده که در اسامی و کُنی 
و القاب و مناقب و فضایل حضرت امير المؤمنين 2ةٍ است. مرقوم افتاده: به آن جا 
مراجعه شود. 


.١‏ ر.ک: مناقب آل ابی طالب با ابن شهرآشوب. ج ۱. ص ۱۸۳: عوالی اللثالى العصزيزية فى 
الأحاديث الدينية » ج ۱ ص ۴۱۸: پحارالانوار: ج ۶ ص ۴۰۲. 
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۴۸ بردن ملايكة آن جناب رابه آسمان / ولادت حضرت حجّت(ع) 


[بردن ملايكةً آن جناب را به آسمان] 

الخامس: شيخ صدوق ي در كمال الدّينء " کیفیّت ولادت حضرت بقيّة الله را به 
روايت محمد بن عبدالله مطهّرى نقل فرموده تا آن جاكه آن نور خدا متولّد گردید و 
حضرت عسكرى آواز داد: ای عمّه! فرزندم را نزد من بيار! 

نقل فرموده که حکیمه خاتون گفت: آن جناب را برداشتم و نزد آن حضرت 
آوردم. چون او را پیش روی يدر بزرگوارش نگاه داشتم؛ در دست من بود که بر يدر 
بزرگوارش سلام کرد. حضرت. آن جناب را از دست من گرفت و در آن حال مرغانی 
بال خود را بر سر آن جناب كسترانيدند. 

پس حضرت یکی از آن مرغان را آواز داد و فرمود: او را بردار و محافظت کن و در 
هر چهل روز اورابه سوی ما برگردان تا آن که حکیمه خاتون گفت.گفتم: این مرغ جه 
۱ 

فرمود: اين روح القدس است.... تا آخر آن جه روایت آن در مسکة پنجم و هفتم 
نقل گردید. 


[چند نکته در بردن آن جناب به آسمان] 

این ناچیزگوید: ظاهر اين است که امر فرمودن حضرت عسکری به روح القدس 
که مهدی صلوات الله عليه -را در هر چهل روز از ایام رضاع برگرداند. با این که گاهی 
آن جناب را پیش از آن وقت می‌آورد منافات ندارد. 

چنان که در خبری, شب دوّم و در خبر دیگر, شب سوم و در روایتی در شب هفتم 
ولادت اوارا ةيد كه امي اين ها كن نار تتفل فده ات یاب تیا شاه 
حضرت عسکری. آن جناب را به جهت خوردن شير نزد نرجس خاتون می‌آورد در 
هر وق تكه به آن محتاج بود. 

برای استنباط تکقه‌ای که در اين حديث شریف, در نظر داعى جلوه گر است. از 


.۴۲۸-۴۲۹ كمال الدین و تمام النعمة. صص‎ .١ 


بساط دوم /عبقريّةٌ دوم ۴۹ 


رسم چند امر چاره نیست. 

امر اوّل: آن است که مدت رضاع. دو سال کامل است. چنان جه در قرآن مجید و 
فرقان حمید است که: (وَالْوَالبِدَاتُ يُرْضِعْنَ لاهن حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْنِ4”" و عده ایام 
آن, هفت صد و بيست روز می‌باشد. چون هر سالی دوازده ماه و هر ماهی غالباً سی 
روز است. کما هو الواضح. 

امر دوّم: آن است که عدد اربعینات اين هفت صد و بيست روزء هجده است به 
عبارت اخری هفت‌صد و بيست روز. هجده چهل روز است و هجده چهل روز 
هفت صد و بيست روز می‌باشد. كما لا يخفى. 

امر سوّم: آن است که یکی از شؤونات امام و ولایت كلية آن بزرگواره تربیت ما 
سو ىالل از تمامی عوالم امکانیّه است من الذّرّة الى الدّره و من قضّها الى قضیضها: 
كما قال الله تعالی: (وَأَشْرَقَتْ الأزض بثور رَبَها)""و في الرّواية رب الأرض ای 
امام الأرض. ۰۰ 

ذكر ارض در آية مباركه از باب تخصيص نيست که تربيت امام فقط به ارض 
منحصر باشد, زيرا اخبار كثيرة مستفیضه. بلكه متواترة به تواتر معنويّه است که امام 
در تمامى عوالم الهيّه مربّى وسايس است و اغلب آن ها دركتب معتبره, مثل بحار و 
عوالم موجود است. 

شاید ذ کر خصوص ارض در آية مبارکه, -و الّه یعلم -به جهت اين باشد که آن 
محسوس و مرئی و در نظر هر عاقل و غبّی است, مردم هم نوعاً اهل حسسّ و ظاهر و به 
ورای محسوس و مرئی غير تاظرند. 

فلذا ارض را ایثار به ذ کر فرمود و بودن تربیت عوالم امکانیه از مناصب امام نزد 
شيعة اثنى عشریّه كالتّور في الظلام و بدون دغدغه و کلام است. 
.١‏ سورة بقره. آیه ۰۲۳۲ 


۲ سورة زمر آیه ۶٩‏ 
۳ ر.ک: پحارالانوار ج ۷ ص ۱۳۲۶ تفسير القمی. ج ۲ ص ۲۵۳. 
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۵۰ چند نکته در بردن آن جناب به آسمان / ولادت حضرت حجّت(ع) 


امر چهارم: آن است که بعضی از مفسّرين در ذیل آية شریفه: لالْحَنْدٌ لله رب 
الْعَلَمِينَ) * چنین گفته‌اند: بدان برای حضرت رب العالمين عالم‌های مختلفه از 
مخلوقات از دنیا و آخرت و ملک و ملکوت می‌باشد؛ در هر عالمی جنسی از 
مخلوقات روحانی و جسمانی آفریده و برای هر جنسی انواع مختلفه يديد آورده ودر 
هر یک خاصيّتى ورای خاصیّت دیگری نهاده و از هر نوعی اصناف متعدّده. متکوّن 
ساخته است. 

چنان که مثلاً از نوع ملایکه اصناف مختلفه تعبین فرموده, مثل كروبيّين» 
روحانتین» حملة عرش رنه کرسی, سَفَرَه بَرَرّهِ وكرام اكاتبين. بعد از آن ملايكة هر 
آسمان دارای صفتى می‌باشند؛ ملايكة هواكه ابرء باران و برف, رعد و برق در حكم 
ايشان است. ملايكة موکل بر دریاها و مجالس علم. ملايكة مُلقّى خیر در خاطره 
ملايكة دافعة شیاطین از بنی آدم, ملايكة معقبات که: لَه مُعَقِبَاتَ من بَيْنِ یه وَمِنْ 
خَلْفِه) ۰ ملايكة موت. ملايكة حیات و ملايكة خژّان بهشت و حوریان جت» 
ولدان و غلمان وخدمة اهل بهشت و دیگر اصناف که در حيّز حصر و احصا در نيایند؛ 
اين مجموع را در يك نوع از اجناس مخلوقات يديد آورده است. 

باقی انواع ممکنات و اجناس موجودات را بر اين قياس کن, از معادن و نباتات. 
اجسام کثیفه و لطيفه. جواهر و اعراض, الوان و طباع خواص و صفات. نتایج واشكال» 
هيأت و صور. معانی و اسرار, لطایف و حقایق, اشارات و نکات» علوم و معارف و 
عقاید و آن جه بر افلا ک است از عرش و کرسی, لوح و قلم» بروج وسيّارات, ثوابت و 
منازل, بيت المعمورء سدرة المنتهئء قاب قوسين, لا مکان و دیگر چیزهایی که «لا 
عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر»*"صفت آن ها است و هیچ کش 


۱. سوره فاتحه آیه ۲ 

۲ سورة رعد, آيه ۰۱۱ 

۳ اشاره به حدیث شریف نبوی است که می‌فرماید: فأبشر يا على و بشر اوليائك و... قلب بشر؛ 
یعنی: بشارت باد تو و دوستداران تو رأ به بهشتی كه چشمی ندیده. گوشی نشنیده و بر قلب 
انسانی خطور نلموده است. ر.ک: تهذیب الأحكام, ج ۶ ص ۱۰۷. 


بساط دوم /عبقريّة دوم لك 


جز ذات حضرت احديّت جل و علا از آن ها اطّلاع ندارد. چنان که فرموده: وما 
يَعْلَمُ جنود رَبك ال هُو۳4. 

بالجمله نظر به اختلاف اخبار, در اعداد اين عوالې اختلاف است. در بعضی از 
اخبار, هزار هزار عالم» در بعضى سی‌صد و شصت و در بعضی چهل و آن جه در السته 
وافواهء مشهور و در اغلبی از زبر و دفاتر مذکور است. این که آن ها هجده هزار 
عالم‌اند. 

چنان که فاضل کاشانی در منهج الصّادقين غير از این قول رانقل نفرموده و از وهب 
بن منبّه روایت نموده: برای حق تعالی هجده هزار عالم است که دنیا یکی از 
آن هاست. آن‌ها مسا کن روحانیّات است و جز خدا عدد حصرشان را نداند. 


[تعداد موجودات عالم] 

تشریق فيه تحقیق. 

مرحوم عالم عارف شيخ محمد على الرّاهدی الشّهير بالحزین و المتخلص به ساغر 
در كناب جام الجمّ و مرآة هيئة العالم از محمد طاهر منجّم یزدی و او از ابومعشر 
بلخی در سبب اين که مشهور است عدد موجودات عالم هجده هزار است. روایت 
نموده: فرموده است: دور کل مشتمل بر سی‌صد و شصت هزار سال شمسی است. 

هم اوگوید: در احکام قرانات که هر یک نوبت مقارنة علوييّن واقع مىشود. نوعی 
از انواع که قبل از آن موجود نبوده از صحرای عدم به سرای و جود آید و چون زحل در 
سی سال و مشتری در دوازده سال دور تمام می‌کند» يس هر بيست سال» يك نوبت 
مقارنه بینهما واقم شود. 

زیرا مشتری در اين مدت زايد بر یک دور و هشت برج حرکت کرده. زحل نیز 
هشت برج. قطع نموده که در مدت دور کل هجده هزار سال, قران واقع می‌شود. يس در 


دو رکل و هجده هزار نوع از موت به فيض و جود حضرت بی چون؛ مو جود شوند و این 


.۳۱ سورة مدثر آیه‎ .١ 
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AY‏ تعداد موجودات عالم / ولادت حضرت حجّت(ع) 


معنى هجده هزار عالم باشد. 

مولانا جلال الدّين محمد كفته است: در لغت فرس به جيز بزرگ و عظیم» هزار 
گویند. لذا مراد از هجده هزار عالم. عالم بزرك وعظيم است که آن ده عقل, سماوات» 
چهار عنصر و سه موالید است. ممکن است این قول از معصوم باشد و هجده هزار عالم 
از انواع کوا کب و حیوانات و غیرهما موجود باشد. و الله الخالق أعلم بالحقايق. 
انتهی. 

چون اين امور دانسته شد گفته می‌شود: شاید و العلم عندالله -نكتة آوردن 
روح القدس, حضرت بقيّة الله را در هر چهل روز نزد يدر بزرگوارش و باز پس بردن 
آن سرور بعد از ملاقات. اين باشد که آن بزرگوار در هر اربعینی از آن» هجده اربعين» 
استعداد تربیتی خود راء برای هزار عالم از آن هجده هزار عالم تکمیل فرماید و اين با 
فرمايش حضرات ائمه سل منافات ندارد که فرموده‌اند: «إنّ عندنا العلم ما کان و 
ماهو كائن إلى يوم القيامة». « 

چنان جه در روايت بصائر الدّرجاتء *" بنابر نقل علامه مجلسی عه در بحار از 
حضرت صادق ا روایت شده است. زیرا در آخر آن خبر هم از آن سرور وارد شده؛ 
بعد از این که جهاتی از علوم خود را به ابو بصیر می‌فرماید؛ ابوبصير عرض می‌کند: هذا 
و الله هو العلم. 

حضرت می‌فرماید: اين علم است. لکن آن علمی نیست که نزد خانوادۀ ماست. که 
«ما يحدّث باللّيل و التّهار الأمر بعد الامر و الشّىء بعد الشّىء إلى يوم القیمة».ا گر 
آن بزرگواران علم بماكان و ما هوكائن الى يوم القيمه داشتند. يس جه باقى می‌ماند تا 
اين که برای ايشان, علم به آن حاصل شود در ليل و نهار به امری بعد از امری و به/ 
جیزی بعد از جيزى تا روز قيامت. 

اخبار هر دو طرف به حدّ استفاضه است و از این جاست که علماى اعلام در صدد 


.۱۷۲ ر.ك: بصائر الدرجات. ص‎ .١ 
۲۸-۳۹ ر.ک: بصائر الدرجات. ص 177؛ بحارالانوار. ج ۲۶ ص‎ .۲ 


بساط دوم / عبقريّة دوم ۵۳ 


جمع بين این دو طایفه از اخبار برآمده‌اند و سه وجه از جهت جمع ميان آن‌ها گفته 
شده است: 

وجه اوّل:اين اس تکه علم. آن نیست که از شنیدن و خواندن کتب» حاصل گردد و 
از حفظ آن جه در آن هاست. معلوم شود. جه این تقلید است. نه علم. بلکه علم آن 
اش ت که روز به روز وساعت به ساعت از جانب خدا بر قلب مؤمن افاضه شود يس به 
سبب آن حقایق و معارف منکشف گردد. آن چه که به وسيلة آن, نفس, مطمئن شده 
صدر منشرح و قلب نيز منوّرگردد. 

وجه دوّم: اين است که بر آن بزرگواران تفاصیلی افاضه می‌شود که مجملات 
آن ها نزد ایشان است؛ا گر چه برای ایشان ممكن باشد آن تفاصیل رااز آن جه از اصول 
علم و مود آن نزه آن هاست اخراج نمایند و استنباط فرمایند. 

وجه سوّم؛اين اس ت که آن بزرگواران در دو نشأه یعنی نشأة سابق بر حیات بذی و 
نشأة لاحقة بعد از فوت. در معارف ریّانية غير متناهیه پر اعلی مدارج كمال عروج 
می‌فرمایند, زیرا انتهایی برای معرفت و قرب باری تعالى نیست. 

علامه مجلسی 4۶ در بحار, "وجه اخیر را تقویت نموده و فرموده است: این وجه 
از بسیاری اخبار استفاده می‌شود؛ ظاهر اس ت که آن بزرگواران هرگاه در بدو امامتشان 
علمی را تعلیم گرفتند» در آن مرتبه نمی‌ایستند بلكه به سبب مزید قرب و طاعات» 
زوایدعلم و حکمت و ترقیات- في معرفة الربٌ تعالی شأنه .بر ایشان حاصل می‌شود. 

چگونه برای ایشان زواید علم و حکمت و ترقیّات در معرفة الله حاصل نشود! حال 
آن که اين برای ساير خلق با وجود نقص قابليّت و استعدادشان حاصل می‌شود. 

بنابراين ائمّه 9 اولی به زواید و احرای به آن می‌باشند. از آن رو فرموده است: 
شاید اين یکی از وجوه استغفار و توبة آن بزرگواران باشد در هر روزی هفتاد مرتبه 
يا بیشتر -زیرا هنگام عروج فرمودن آن بزرگواران به درجۀ رفیعه‌ای از درجات 
عرفان» می‌بینند در مرتبة سابق بر آن» در منقصت و نقصان بوده‌اند. لذا در آن درجة 


.۲۱ بحارالاتوار. ج ۲۶ ص‎ .١ 
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عم تکمیل امام در اربعینیّات / ولادت حضرت حجّت(ع) 


رفیعه» از درجة وضیعه‌ای که سابقاً در آن بود‌انده استغفار و توبه می‌فرمایند. ترجمة 
عبارت علامه مزبور تمام شد البسه الله في الجنّة من حلل التّور. انتهی. 


[تکمیل امام در اربعینیّات] 

اعادة النكتة بعبارة طر فة: 

از آن جه مذکور شد. معلوم گردید شخص شریف امام. آنا فاناً به واسطة كمال 
استعداد و قابلیّت و وعاء و ظرفیّت وجودیّهاش در تلقّی فیوضات حضرت رب 
الأرباب در تزاید و تکامل است. جه مضايقه است که گفته شود حضرت امام زمان, 
قطب دايرةٌ امکان, در هر يك از آن اربعینیات هجده گانة زمان رضاع. اسباب تربیت 
و ایصال فیوضاتش رانسبت به هر يك از آن هجده هزار عالم تکمیل و تحصیل فرموده 
باشد. 

نكتة اختصاص اين موهبت خاضه و عنایت مخصوصه که تلقّى فیوضات در آن 
اربعینیّات باشد .به وجود شریف امام عصر و ناموس دهر, از ميان ائمّهٌ طاهرین و 
اسلاف معصومین آن بزرگوار, شاید به اين لحاظ باشد: چون در علم الله گذشته که آن 
جناب در مدّت متمادیّه که مساوق با انقراض دنیاست؛ با نبودن حجتی در ميان خلق 
غیر از آن سرورء باید در يس پردة غیبت باشد و البتّه اين شخص شریف. با چنین وصف 
منیف. بايد اسباب تربيتش | کثر از خلایق و وسایل ایصال فیوضاتش آوفراز آن‌ها باشد. 
حدیث مروّی در شرح باب حادی عشر فاضل مقداد که ذ کر ائمّه در آن است «تسعة 
من ذريّة الحسین تاسعهم قائمهم أعلمهم و في رواية آخری. تاسعهم. قائمهم 
افضلهم». ۰ 

مشعر بر دعوی است و آن جه در حديث وصیّت است که پیغمبر در امر وصيّت به 
اميرالمؤمنين فرمود: «و أنا آدفعها إليك يا على! و أنت تدفعها إلي وصيّك و یدفعها 
وصيّك إلي أوصيائك من ولدي واحداً بعد واحد. حى تدفع إلى خير اهل الأرض 


.۴۵۳ ررك: الكافى؛ ج ۱. ص ۱۵۳۳ الخصال. ص ۴۱۹ و ۴۸۰؛ دلائل الامامة. ص‎ .١ 
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بعدك الحدیث ...۰.6 
اشاره گر بر مقعی است. به استثتلى امام حسن و امام حسين لال چون افضلیّت آن 
دو بزرگوار از حجّت غایب از انظار به حدیث: «هما سيّدا شباب اهل الجنّة» ۳۰ 
و اجماع منقول در کلام بعضء اجلّه کالتّار على المنار است. کما لایخفی. 
چنان که افضلیّت جد و يدر آن دو سرورء بر آن ها و بر ائمة ديكركالتقش في 


الحجر ثابت و مستقر است. كما هو الواضح. 
[روشن ساختن مطلب] 
تنوير في تنظير: 


بدان نظير اين نکته که اين ناجيز برای اين خبر ذ کر نمودم» نكتهاى استكه بعضى از 
محقّفین, آن را از برای حديث شریف:«من أخلص لله أربعين صباحاً. ظهرت له 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»*" بیان فرموده‌اند. چنان جه در بحار وساير 
كتب معتبره از اخبار مروى است. 

جه در تعيين عدد اربعين جنين گفته: چون حق سبحانه و تعالى خواست آدم رابه 
خلافت خود در زمين نصب كند و معمار جهانكرداند, اصل او را از خا ک قرار داد تا 
مناسب اين عالم باشد و آن را چهل شبانه روز ترشیح و تخمیر کرد. 

جنان که فرموده: «خمّرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا», هر صباحی از آن. 
اشاره به وجود صفتی در آدم است که سبب تعلق او به این عالم گردید و هر تعلقی برای 
اواز مشاهدةٌ جمال, حجابی شود؛ هر یک از آن حخجب. سبب بُعدى از عالم غيب و هر 


۱. ر.ک: الامامة و التبصرت ص ۲۳؛ من لا یحضره الفقیه. ج ۴ ص ۱۷۶؛ الامالی. شيخ صدوق 
ص ۴۸۸؛ كمال الدین و تمام النعمة. ص ۲۱۳؛ الامالی. شيخ طوسی. ص ۴۴۳. 

۲ ر.ک: الاحتجاج. ج ۱. ص ۱۷۱؛ المحتضرء ص ۱۳۵. 

۳ ر.ک: عسيون اخبار الرض ال ج ١‏ ص ۷۴: عدة الداعی و نجاح الساعی. ص ۲۱۸: 
بحارالانوان ج ۵۳ ص ۳۲۶ 

۴ والی اللثالی, ج ۴. ص 48؛ شرح الاسماء الحسنی. ص ۸۱ 
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2۶ روايات عطسه / ولادت حضرت حجّت(ع) 


بُعدىء علت قربی به عالم شهادت تا وقتی که حجب مترا کم شد بعد آن حضرت 
متأصَل گشت و صلاحیت عمارت اين عالم در او تمام شد. 

پس نکتۀ تعيين چهل صباح این باشد و الله العالم -كه برعکس ترتیب اول به هر 
صباحی, حجابی مرتفع شود و قربی يديد آید تا به وجود جهل صباح» حجب چهل كانه 
مرتفع و منکش فگردد. 


[روایات عطسه] 

السادس: مسعودی ‏ علیه الرحمة و الغفران در اثبات الوصیّه " از علان روایت 
نموده؛ گفت: نسیم که خادم حضرت امام حسن عسکری لا بود به من خبر داد و 
گفت: بعد از ولادت حضرت صاحب الرّمان (عج) به یک شب. من خدمتش شرفیاب 
شده بودم» پس نزد آن سرور عطسه کردم. حضرت فرمود: يرحمك الا 

نسیم خادم گفت: مسرور شدم. 

فرمود: آیا تو را در عطسه بشارت ندهم؟ 

گفتم: بلی! 

فرمود: آن امان است از مردن تاسه روز. 

این ناچیزگوید: که عطسه بنابر آن جه حضرت بقيّة الله عجل الله فرجه 
الشریف -به نسیم خادم فرمود که امان است از مردن تا سه روز؛ 

هم چنین دلیل است بر صدق کلامی که در اثنای آن. عطسه واقع شود جنان که 
شيخ کلینی در کافی از حضرت ابوعبدالله روایت کرده است که فرمود: قال رسول 
اه : «إذا كَانَ الرَجُل يَتَحَدَثُ بخدیث. فعس عاطش. فَهُوَ شاه *". / 


۱. اثبات الوصيه للامام على بن ابی طالب ص ۲۶۱. 
۲ ر.ک: الکافیء ج ؟. ص ۶۵۴؛ وسائل الشيعه. ج ۷ ص ۲۵۹ و ج ۱۲ ص ۹۰ بحارالائوارء ج 
۳ ص ۵۲. 


بساط دوم /عبقريّة دوم ۵۷ 


نیز از جناب رسول مروى است که فرمود: «تصدیق الحديث عند العاطس»."" 

هم جمنين در آن کتاب از حضرت رضائكةٍ روايت نمودهكه فرموده است: 
«التَتَادُبُ من الشّيِطَانٍ و الْعَطْسَةٌ م الله عرو 50-0500 

اشکوری بعد از نقل این روايات؛ در کتاب محبوب القلوب خود فرموده است:از 
كباب نوادر الاصول نقل شده:«العطاس تنس الرّوح و سطوعه إلى الملكوت حنيناً 
إلى قرب الله, لأنّه من عنده جاء و من لطفه و كرمه لعبده و لولا الأرواح» لم ينتفع 
بهذه الجوارح؛ فإذا عطس المؤمن. فإنّماذلك وقت ذكر الله لعبده و تعرّيه للرّوح بما 
وقع فيه من الضّيق؛ فإذا خلص, تاق الى موطنه, فتلك الصّيحة منه». 

ایضاً در محبوب القلوب در ترجمة ابوجعفر بن بابويهكه از ملوک سيستان بوده. 
بعد از ستودن او به اين عبارت «كان قويّاً في علم السياسات مع المرّوة الظاهرة 
والعفاف الغالب و ضبط النّفس عند عارض الهوی» گفته است: آورده‌اند که او بيش 
از حدّ» حکمت و حکما را دوست داشت و ساعتی بی‌حضور آن طایفه و مصاحبت 
ایشان به سر نمی‌برد؛ همواره مجلسی ترتیب داده» اهالی فضل نزد او حاضر می‌شدند و 
از هر قبیله دربارة مسأله‌ای از مسایل متعلّقه به هر علمی صحبت می‌کردند. 

زمانی, ابوحیّان توحیدی و ابواسحاق اسفراینی و جماعتی دیگر از فضلا و فقها و 
اهل ادب را نزد خود دعوت فرمود؛ و از هر مقوله‌ای صحبت به ميان آمد. از جمله 
صحبت به اين جا کشید که ابوجعفر گفت: در اين مطلب جه گویید که چون در بين 
صحبت و حدیثی که به ميان می‌آید. شخص عطسه کند. عطسه را دلیل و شاهد گیرند بر 
صدق آن حدیث و صحبتی که به ميان آمده است. 

پس تمامی علما و فضلایی که در آن جا حضور داشتند ساعتی سر به زیر انداخته, 
بعد از آن گفتدد: أيّها الملک آن جه | کنون در باب عطسه‌ای که بین کلام می‌آید و 
گویند شاهد بر صدق خبر است. به خاطر می‌رسد. اين است که عطسه از آثار و 


۶۵۷ ص ١٠٠؛ الكافى. ج 7 ص‎ ٩ الحدائق الناظرة. ج‎ .١ 
۶۵۴ ؟. كافى؛ ج 7 ص‎ 


در وظايف قوای ظاهر ته و باطئيّه 


۵۸ روايات عطسه / ولادت حضرت حجّت(ع) 


انذارات طبیعت و تابع زیادت و کمی اخلاط است. 

عطسه» حرکتی خاصّه برای دماغ است به جهت دفع خلط يا موذی که از خارج به 
او برسد؛ به استعانت هوایی که استنشاق می‌شود و از طریق بینی دفع می‌گردد. 

در زیادت اخلاط مانند زکام است که طبیعت. آن را دفع می‌نماید» مانند سرفه‌ای 
که طبیعت. خلط موذی سینه را دفع می‌کند. 

د ركمى اخلاط. آثار قوّت دماغ استء در حالی که از زيادتى اخلاط نباشد؛ بیعت. 
اختیار می‌نماید و به مغل اين قبیل اشیا اطلاع می‌دهد از باب اطّلاع نفس انسانی بر | کثر 
امو رکه بر طبیعت ظاهر می‌شود و آن از باب سریان و جریان قوای نفسانی در خارج و 
داخل است و چون درضمن حدیث طبیعت. عطسه آورد. آن را دلیل بر صدق امری 
آوردند که نيت نمایند و بر حسن عاقبت و خاتمت آن دلیل گيرند. 

ابوجعفر چون اين بیانات را شنید. زياد از حدٌ آن را پسندید و مصدّق اين پیانات را 
که با حکمت و طبٌ موافق است ذیل حکایت قطب الدّین محمد اشکوری. صاحب 
محبوب القلوب. آن احادیثی که از کافی و غيره نقل شدند. مذکور داشته. 

ایضاً او آورده است: برای هر حسّى از" حواسٌ ظاهر و باطن انسانی, وظیفه و شأنى 
بزای عبادت صانع و خالق خود است. پس وظیفة قوَه سامعه استماع کلام صدق و 
وظيفة زبان وقوه نطقیّه گفتن کلمات حقّه است. لذا هنكام رسیدن حدیث به قو 
سامعه» نفس از بابت شعوری که دارد. بر صدق آن اطّلاع بيدا می‌کند و در آن حال 
مستعدٌ نزول رحمت خداوندی می‌شود. يس امرگردد به باد تا جریان کند در بدن او و 
مرور نماید در قوای انسانی و چون به دماغ عبور کند» منضغط و منقبض می‌سازد قوَه 
نفسانی را و حرکت می‌دهد بدن را بیشتر عطسه و خروج آن از راه بینی. ۱ 

امادر ظاهر چنان می‌نماید که طبیعت خواهد خلط موذیی را که مرور می‌کند بر 
سطوح دماغ دفع کند و یک دفعه شخص را عطاس حادث می‌شود. يس در آن حال که 
طبیعت آن موذی از دماغ راكه محل روح انسانی است. دفع کند. شکر خداوند تبارک و 
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تعالى بر عاطس واجب است, ۳ 
این اچی زگوید: مرادش از وجوب. وجوب عقلی است نه شرعی. کمالا یخفی. 
بالجمله فرموده است: شکر باری تعالی بر او واجب است. چنان که در حدیث 
وارد است: «إنّ الله يحبٌ العطاس و یکره التائب. فاذا عطس. فحمد الله. فحقّ على 
كل مسلم سمعه, أن يشمته». "١‏ 

1 تشميت» دعا نمودن عاطس به دورى از شماتت و نزدیکی به خير و برکت است. 
تسميت به سين مهمله نيز روايت شده که از سمت باشد يعنى هيأت نیک حاصل 
آن که» دعا نمايد او به شكل وهيأت نیکو بكردد. چون حين عطسه هيأت شخص از 
جهت عطاس بر می‌گردد. به اين جهت صاحب عطاس را دعاكند. 

عطسه مسامات را تفتيح سنكينى بدن را زايل» سر را سبک, کدورت و تيركى نفس 
را برطرف و روح حيوانى را مصفّی می‌کند. 

بنابراین عطسه چیزی محبوب و مطلوب طبیعت و دلیل بر صحّت است. لذا حمد 
راعقب آن مقرّر فرموده‌اند. 

تثائب, كشيده شدن عضلات فک است از جهت دفع فضولی که در عضلات فک 
محتبس شده که طبیعت. محض تمدّد عضلات را دفع کند. زیادی اين حالت. یعنی 
تمدّد. انذار بر زیادت اخلاط و آمدن قشعریره است. اين حالت که در انسان بيدا 
گرد سبب غفلت و کسالت در امور دين و دنیا شود. 


[عطسة حضرت آدم هنكام دمیدن شدن روح] 
این ناچی زگوید: مؤيدبيانات فاضل نحرير در سر عطسهءنكتهاى است که بعضی از 
ارباب تفاسير سرٌ عطسة حضرتآدم هنكام دمیدن روح در بدن مبارکش و الحمدلله 
ربٌ العالمين گفتن و جواب يرحمك ربك از ساحت قدس حضرت واهب العطايا 


۱. محبوب القلوب. 
۲ صحيح البخارى. ج ۷ ص ۱۲۴؛ الادب المقرف ص 1۹۶. 
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2 متولّدین نيمة شعبان / ولادت حضرت حجّت(ع) 


شنيدنش رابه حيّز تحریر درآورده‌اند. 

آن نکتهء اين است: زمانىكه روح آن حضرت از در آمدن به قالبش امتناع مىنمود 
سبب آن, ظلمت خلقت بود که ان الله خلق خلقه في ظلمة "تا آن که از رشاش نور, 
قطره‌ای در مشام آدم چکانید که ثمّ رش عليه من نوره چون بوىكلاب رشاش به 
دماغ آدم لا رسید. چنان که افراد زکام عطسه زنند عطسه زد و گفت: الحمد لله ربٌ 
العالمين. 

كويا به اوگفتند: ای آدم به موجب (خْلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفا)*", چون قواى طبيعى 
ارباب جاه را ضعفی بيدا شود. منزل بدل می‌کنند و جا عوض می‌نمایند و به جایی 
می‌برند که در آن هوای دلکشا باشد. | کنون تو باید به بهشت روی. اين بود که او را به 


بهشت بردند. 


[متوتدین نيمة شعبان] 

السابع: آن که در بحار ۳" از خط شيخ شهید نقل فرموده» از حضرت صادق لا 
روایت نموده که فرمود: همانا در شبی که قائم ا متولّد شده است. هیچ مولودی متولّد 
نمی‌شود مگر آن که مؤمن باشد و اگر در زمین اهل شرك متولّد شود خداوند به برکت 
امام لا او را به سوی ایمان نقل فرماید. 

این اچی زگوید: مضمون اين روایت منافی با اختیاری بودن ایمان و کفر در 
مكلف است؛ جه | گر مراد ایمان فطری باشد که تمامی مردم به مفاد «کل مولود يولد 
على الفطرة و إِنّما ابواه یهوّدانه و ينصّرانه و یمجسانه».""براین ایمان هستند واكر 
مراد. ایمان کسبی باشد بايد به اختیار مكلّف حاصل گردد. : 


۵۵ تفسير أبن کثیر. ج . ص ۱۷۸؛ ینابیع المودة لذوی القربی. ج ۱ ص‎ .١ 

۲ سورة نسای آیه ۲۸. 

۳ بحارالاتوار ج ۰۵۱ ص ۲۸. 

۴ الکافی؛ ج ۲ ص ۱۲و ج ۶ ص ۱۳؛ التوحید. ص ۱۳۳۰ شرح الاخبار فى فضائل الاشمة 
الاطهان ج .١‏ ص 1۹۰. 
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مگر این که گفته شود: خداوند دربارة چنین مولودی» اسباب توفیق را توجیه 
می‌فرماید نا او ایمان فطری خود را به درجة فعلیّت و کسب و اختیار برساند و از روی 
اختیار» مؤمن گردد. 


/ [اختفای امام حسن عسکری(ع) از شيعيان] 
الثامن: آن که شيخ مسعودى در اثبات الوصيّه ** و حضینی در هدايه '" نقل 
کرده‌اند: حضرت ابوالحسن صاحب العسكر لظ خود را از بسیاری از شیعیان پنهان 
می‌کرد مگر از عدّه قلیلی از خواصٌ خود. چون امر به حضرت امام حسن لا منتهی 
شد, از يشت پرده با خواض وغیر خواض تکلم می‌فرمود؛ مگر در اوقاتی که برای رفتن 
به خانة سلطان سوار می‌شد. 
اين عمل از آن جناب و يدر بزرگوارش, پیش از او برای غیبت حضرت 
صاحب الّمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف مقدّمه بود که طايفة شيعه به این 
مألوف شوند, از غیبت وحشت نکنند و عادت در احتجاب و اختفا جاری شود. 
این ناچی زگوید: از این که اين دو بزرگوار علت اختفا و احتجاب اين دو امام رابه 
روایت و حدیثی از معصوم اسناد نداده‌اند معلوم می‌شود از استنباط خود ایشان باشد. 
بنابراین ممکن اس ت گفته شود شاید یکی از علل اختفای آن بزرگواران نگاهداری 
هيمنت و بهت و هيبت خودشان در قلوب ضعفای شيعه بوده است. 
جه خليفة وقت آن دو سرور را زياده از حدّ تحقیر نمود. چنان که نشاندن حضرت 
هادی در خان السَعالیک, گوشزد هر حاضر و باری است. 
هم چنین امانات وارد بر حضرت عسکری از طغاة متّكيةٌ بر حسان عبقریّ در 
کتب سير و تواریخ مذکور و در زیر احادیث و اخبار» مزبور و زبانزد هر نزدیک و 
دور است. «و الله العالم بأسرار أفعال امنائه و الحاکم بين عباده يوم فصل قضائه». 


.۲۷۲ اثبات الوصية للامام على أبن ابی طالب لاا ص‎ .١ 
.۳۶۷ الهداية الکبری. ص‎ ۲ 
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بیان ولادت به ماذيه و صوريّه 


۶۲ اشكال در تولد حضرت حجّت(ع) و حضرت سجاد(ع) / ولادت حضرت حجّت(ع) 


[اشکال در تولد حضرت حجت(ع) و حضرت سجاد(ع)] 

التاسع: بعضی از دانشمندان, در خصوص تولّد حضرت بقيّة الله از نرجس خاتون 
كه به حسب ظاهرء نصرانيّه بوده و نیز در تولّد حضرت سیّدالسّاجدین از شهر بانویه 
که به حسب ظاهر زردشتيّه وگبر بوده اشکالی وارد آورده و دو جواب به آن داده‌اند. 
خوش دارم آن اشکال و دو جواب را به اختصار در این مقام و مضمار به رسم ارمغان و 
يادكار. »ايراد نمایم. 

فرموده: از نصوص متظافره ثابت و محقّق گردیده که انوار امه سل لایزال در 
اصلاب شامخه و ارحام مطهّره نقل و انتقال می‌شدند. در وعاء طيّب و طاهر مکان 
داشته و از ارحام و اصلاب انجاس و اخباث مقر نگرفتند. 

حال آن که مادران بعضی ائمّهءكافر بودند. مانند مادر خاتم الأوصياء نرجس 
خاتون که در ظاهر نصرانی و مادر سيّد السّاجِدين ا کافر بوده و از اصلاب و ارحام 
مذهب كبريّه به وجود آمده. مع ذلك وعاء انوار ائمّه گردپدند. 

جواب اوّل: ولادت مولودهای نورانيّه به دو لحاظ و اعتبار محقّق‌گردیده: یکی 
به اعتبار نورانيّت و دیگری به اعتبار و ماده و صورت. 

ولادت به اعتبار اول در تحمّق و وجود به لحاظ فعل و انفعال, تأثیرو تأر خواهد 
بود؛ بدیهی است اين نحو از ولادت به ماده احتیاج ندارد و در تمام موجودات 
من السّماء إلى الثرئء ساری و جاری است؛ ابوّت اين مقام به اعتبار نحوه و جنبه يلى 
الرَبّى است و میت او به اعتبار جنبة يلى التفسی است. برای اين که مناط در ابوت به 
افاضه و فاعلی است و مدار میت به استفاضه و انفعالی است - شبهه نيست که در 
تحقّق اين نحو از ابوّت و أمیّت. افتقار به مادّه و هیولای عنصری نیست و همان جهاك 
نورانی و لحاظ اشباحيءكافى است. 

لذا موجودات مجرّد. از ملايكه و دون ملايكه از ارواح نورانیّه,به این نحو متولّد 
كرديدند ود اراى أب وم شدند. برای آن که تمام آنها ممکن‌اند و هر ممکن, «متولدو 
منفعل است؛ أب فاعلى يلى الرّبّى و أ انفعالى يّلى التّفسى دارند. لکن ه ركدام از فاعل و 
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منفعل, از نورند و آب وأمٌ اين مقام محسوب از نورند. 

چنان كه در کافی شریف در وصف موّمن, از حضرت صادق ا روایت نموده: 
«المؤمن اخ المؤمن. اپوهما التور و امَهما الرّحمة» "و بدیهی است که اين ولادت 
نوريّه. ماد مدّت. زمان و مکان لازم ندارد و در ساعت. خلق می‌شود. مولود آن 
ولادت. مصداق آية لاوما أَمْرُنا إلا وَاحِدَةَ کح بالبَصَر *" می‌گرده و به ابوين مادّى 
محتاج نمی‌باشد. ۱ 

مانند حضرت آدم که يدر و مادر لازم ندارد و مانند حضرت عيسى 34. چگونه 
می‌شود که حضرت عیسی و آدم ال بدون يدرو مادر صوری موجود گردند آية الله 
شوند. با آن که مانند حضرت خلیل از شیعیان امير المؤمنين:2ة و اولاد طاهرین اوه 
بودند. 

مسلماًتبع بر متبوع مقدّم نخواهد شد و الا تابع نخواهد بود. يس ولادت ائمّه اسبق 
از آن ها شده و الا امام نبوده ترجیح مفضول بر فاضل می‌شود و عقلاً قبيح می‌باشد؛ از 
این جا هویدا می‌گردد که وجود ائمّه بدون يدر و مادر صوری» ممكن بوده زیرا در 
رتبه» يست تر و کمتر از آدم و عیسی اڭ كه از شیعیان ایشان بوده نشده‌اند. 

لذا حمل آن‌ها معلوم نبوده و وضع حمل به هر موضع از مواضع امَهات ایشان 
می‌شده» برای اين که ولادت. ولادت نوريّه بوده و از برای ظهور نور» حاجب و مانعی 
نبوده؛ از هر کجا توجّه کند. ظاهر می‌شود والا نور نمی‌باشد. آن جه از مواضع وضع 
حمل, مذکور شده که از ران مادر بوده و یا از پهلوی او درآمده, من باب مثال بوده وال 
هر نقطه, اقتضای خروج ایشان را داشته است؛ برای اين که حال امام. مثل حال ناقة 
صالح بو ده که از سنگ ظاهر شد. 

اما قسم دوم از ولادت. ولادت مادّی و صوری بوده که به اعتبار هیولا و مواد 
عنصری تولد يافتند. يعنى در ظهور نور روحانی در موطن دار شهودی و دنیایی» محتاح 
.١‏ ر.ك: بحارالائوان ج ۶۴ ص 6/, 
؟. سوره قمر آيه ۵۰. 


قسم دقم از شبهات مخالقين و جواب آن 


۶۴ رفع شبهة جبر / ولادت حضرت حمّت(ع) 


به ماده مّت. زمان و مکان می‌باشند؛ بدون اين ها ظهور و وجود نمی‌یابند و در عالم 
اوّل خود می‌مانند. 

به عبارت دیگر, آن نون در ظهور به هیولای عنصری و استعداد مادّی نیاز دارد تا 
صورت بگیرد و موجود شود. در این نحو از ولادت. ترتب آمده و مولود به أب و 
صوری و مادی محتاج شده چون نظم خلقت موجودات. اين اقتضا را نموده است. 

هرگاه امام بر خلاف نظم خلقت. خلق می‌شد. موجب نقص بود. گر جه ناقص, 
امام نبوده است. علاوه بر این در ولادت مادّی, لحاظ ظاهر مولود بود در واقع تولد 
مولود. مترتّب بر مقتضای نظم خلقت بوده که در ظاهر هم بايد بشود تا عنوان ظاهر به 
باطن تطبیق گردد. 

لذا هر مولود هادی, يدر و مادر صوری لازم دارد. شکی نیست که هیولای عنصری 
و لحاظ ولادت مادّی, قابليّت هرگونه صورتی را دارد که در او نقش ببندد و مولود 
شود؛ هم قابلیّت قبول ضورت نوری و اولیا و انبیا و مؤمنين را دارد و هم قابل قبول 
صورت عُمَرى و اتباع او می‌باشد. 

وقتی افاضة نور و صورت از فاعل صادر گردد. ماه قابلیّت دارد به هر صورتی 
تحقّق گیرد. چون استعداد قبول هر صورتی را دارد. يس به هر صورت نقش بگیرد. به 
استعداد خودش شده و ربطی به فاعل و مفیض ندارد؛ جه نقش صورت عُمَّرى و اتباع او 
بگیرد. جه نقش صورت علوی و اتباع او. در هر دو, به اختیار استعداد خود. اختیار 
استعدادی دارد و یکی را قبول می‌کند که به جاعل ربطی ندارد. 

بنابراین ماده‌ای که به صورت اشقیا نقش بسته. به اختیار خود بوده و خود او قصور 


کرده. يس تقصیر جاعل نبوده تا جبر لازم بيايد. 


[رفع شبهة جبر] 
از این جاشبهة جبر در موجودات بعون الله و قوّته مرتفع شده» زیرا اختیارات, به 
استعدادات هیولا و ماده عنصری راج ع گردیده و از شؤون جاعل و فاعل فارغ شده؛ يس 
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در واقع و نفس الأمر بعض از مواد استعداد صوری سعدا را داشت» هر چند از کافر 
متولّد شده خودش طیّب و طاهر بوده گر جه ولادت مادّی او از کافر بوده است. 

لذا از کافر مؤمن و از مومن. کافر تولّد يافته و این نبوده مگر به استعداد مواد که در 
قبول صورت. مختار استعدادی وده و آيث (يُخْرٍج الْحَىّ من الْمَيِتِ وَیْحرج الْمَيَتَ من 
الْمَيَ )"به اين نکات گواهی می‌دهد و از آن جایی که امام ا گر چه از کافر متولّد شده 
باشد مواد قابلة طاهره را تميز می‌دهد لذا کافر را برای قبول محل و ولادتش قبول 
گت 

حکایت شهربانی مادر سيّد الساجدین و نرجس خاتون, مادر خاتم المعصومین 
که آن‌ها را برای تحمّل حمل امام. پسندیدند و مقام استعداد ايشان را فهمیدند؛ هر 
جند از کافر متولد شده‌اند وآية ولا وَازِرَةٌ و أَخْرَى) ۰" بر اين اشاره»گواهی 
می‌دهد. بنابراین مقرٌ امام هميشه در ارحام طاهره بوده است. 

حکایت خواب شهربانو که در عالم اشباح حضرت صدّيقه و امام حسین و 
ائمه لهج را دیده و پیش از آن که به دست مسلمين اسي رگردد: مسلمه شده و نیز 
حكايت نرجس خاتون قبل از این که برای حضرت عسكرى خريده شود بر این نکات 
دلالت دارد. 

جواب دوّم: ممکن است مراد از اصلاب شامخه و ارحام مطهّره طهارت از زنا 
باشد. يعنى انوار ائمّه لل در اصلاب ولد الزنا قرار نمی‌گیرد؛ چون خبث ذانی دارد. 
چنان چه از کلام امام جعفر صادق لا استفاده می‌شود که مادر من ام فروه از اولاد 
قاسم بن محمد بن ابی بكر است که ابوبكر, طهارت مولد داشت. 

شکی نيست كه طهارت مولد هر مذهب به اعتبار احكام همان مذهب است. هر 
چند آن احكام در مذهب ما واسلام باطل باشد و طهارت مولد نياورد ونيزاولاد رااز 
زنا بیرون نبرده لکن همین که در آن مذهب زنا نشده مولود. طهارت مولد داره زیرا 


.۱۹ سوره روم آيه‎ .١ 
.۱۸ سوره فاطر, آيه‎ ۲ 
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كلام ملا نصر ابتهکابلی عنيد (لعند انقه). 


۶۶ ايراد كابلى بر زمان تولّد امام عصر(عج) / ولادت حضرت حجّت(ع) 


شرع ما احکام هر مذهب را امضا فرمود و در شرع خود قرار داده: «ألزموهم بما 
آلمزموه على آنفسهم». ٩:‏ 

لذا ممکن است حامل انوار عاليه نبوّت و امامت از اصلاب شامخه و ارحام 
مطهّره یعنی طاهر از زنا بوده و چون در کیش و آيين خود به عقد نکاح درآورده: شرع 
هم آن را امضا کرده است. 

يس صحیح شرعی شده. از ولدالزنا خارج گردیده طهارت مولد پیدا کرده و وعاء 
انوار عالیه شده است. 

اميد است به همین مقدار که در اين مقام اشاره شد كفايت نماید و لازم به زياده 
نباشد. و الله هو الهادي إلى الصواب. 


[ایراد کابلی بر زمان تولّد امام عصر(عج)] 

العاشو: آن که خواجه ملا نصراله کابلی متعصّب عنید در مطلب چهاردهم از 
مقصد چهارم از کتاب مواقع که رد بر اماميّه و ممل از | كاذيب و مزخرفات است. 
گفته: در ميلاد آن حضرت اختلاف کردند. 

جمعی گفتند: متولّد شد صبح شب برائت. يعنى نیمه شعبان سنۀ دويست و پنجاه و 
پنج. بعد از گذشتن چند ماه از قران اصغر چهارم از قران اكبرء واقع در قوس و طالع. 
درجة بيست و پنجم از سرطان بود که زحل در دقيقة دوّم از سرطان و مشتری نیز در 
آن‌جا راجع بود. 

مريخ در دقيقة سی و چهارم از درجة بیستم جوزا بو آفتاب در دقيقة بيست و 
هشتم از درجة چهارم اسد و زهره در دقيقة بيبست و نهم از جوزا بود. عطارد در دقيقة, 
سی و هشتم از درجة چهارم از اسد و ماه در دقيقة سیزدهم از درجة بيست و نهم از دلو 
ورأس در دقيقة سیزدهم از درجة بيست و هشتم از حمل و ذنب در دقيقة پنجاه و نهم 
از درجة بيست و هشتم از میزان بود. 


۳۲۲ ص‎ ٩ ر.ک: تهذیب الاحکام ج‎ .١ 
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جمعی گفتند: صبح بيست و سوم شعبان سنة مذکور متولّد شد که طالع سی و هفتم 
از درجة بيست و پنجم از سرطان بود. آفتاب در دقيقة بيست و هشتم ازدرجة دهم از 
اسد و عطارد در دقیقة سی و هشتم از درجة بيست و یکم از اسد بود. 

زحل در دقيقة مجدهم از درجة هشتم از عقرب مشتری و ماه در دقيقة سیزدهم 
از درجه سی‌ام از دلو مرّيخ در دقيقة سی و چهارم از درجة بیستم از حمل و زهره در 
دقيقة هفدهم از درجه بيست و پنجم از جوزا بود و این اختلافات. نص است بر این که 
آن جه امامیّه گمان کردند. بدون ریبه افتراست. 

و ما این کلام را با رد آن. که الا ءاين ترتیب زايجه از مجعولات خود آن کابلی 
است ونسبت دادن آن به کتب غیبت. خصوصاً به کتاب اعلام الوری, ازا کاذیب است. 
ثانياً: ضرر نداشتن آن به مدّعای ما که طول عمر حضرت بقيّة الله است. در اواخر 
عبقريّة پنجم از بساط سوم که بالصّبح الأسفر ملقّب است و به كمال تفصيلء ايراد 


نموده‌ایم» مراحعه شود. 


[اسامی حضرت نرجس خاتون] 

خاتمة للتّذنیبات. حاسمة للتضليلات: 

در بشارت الظهور است که بدان در اخبار و احادیث. از مادر والاكهر نور الله 
الأقهر و سراج الله الأزهر, خاتم الأئمّة الأثنى عشر_عجّل الله فرجه به اسما و القاب 
مختلفة كثيره تعبير شده است. 

به حسب ظاهرء چنان می‌نماید که در نام نامى واسم سامى أن مهين صدف بهترين 
كهرعرٌ و شرف اختلاف است. لکن بعد از تتبّع در اخبار, بر نقّادِين آثار معلوم مى شود 
که اختلاف در الفاظ از باب اختلاف در مسمّئ نيستء بلكه از جهت تعدّد اسما و 
القاب برای شخص واحد است. شاهد اين امرء خبرى است که شيخ صدوق در کمال 
الین "از غیاث بن اسد روایت کرده: 


۴۳۲ كمال الدين و تمام النعمةء ص‎ .١ 
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۵ کر خرافات ابو الجحد كلبابكانى 


۶۸ بررسی ایرادات ابوالجحد گلپایگانی / ولادت حضرت حجّت(ع) 


«قال: ولد الخلف المهدي -عجل الله تعالى فرجه الشریف- يوم الجمعة و أمّه, 
ريحانة و يقال لها. نرجس و يقال. صقيل و یقال, سوسن؛ الا أله قيل بسبب الحمل 
صقيل».كفت: حضرت خلف مهدى ‏ صلوات الله عليه -در روز جمعه ولادت يافت. 
مادر آن حضرت. ريحانه است و نرجس و صقيل و سوسن همكفته می‌شود؛ جز اين كه 


در حمل او به سبب نورانيّتىكه به نور مقَدّس, در وی يديد شد او راصقي ل گفتند. 


[بررسى ايرادات ابوالجحد گلپایگانی] 
چون این مطلب معلوم شدء بيا قدرى در ادلْة محکمه‌ای نظ ر کن که جناب 
ابوالجحد. يعنى ابوالفضل كليايكانى در مقام انكار وجود حضرت حجّت بن الحسن 
ارواحنا فداه در کتاب بحرالعرفان اقامه نموده اكر جه ذكر اين خرافات و تعرّض 
جواب آن, مايه تضييع اوقات و اوراق کتاب است. لکن ما برای تفریح خاطر دوستان 
در سير اين بوستان, مختصری راذ کر می‌کنيم: 


[گفتار ابوالجحد] 

دلیل بر این که این اعتقادات. یعنی مهدویّت پسر امام حسن عسكرى 14 در اوّل 
زمان رحلت امام حادی عشر» حضرت امام حسن عسکری نبو ده به چند وجه است: 

وجه اوّل: آن که بعد از ارتحال آن حضرت. ا کثر شیعیان آن بزرگوار به امامت 
جعفر, برادر آن حضرت معتقد شدند....الخ. 

وجه ثانی: آن که بعد از انتقال أن حضرت. به امر خلیفه, ابواب حجرات خانة 
حضرت را بند نمودند و تمام آن ها را مققل و مختوم ساختند؛ نیز خليفه قابله‌ها را 
فرستاد تا آن که به دقت, تمام جواری امام را تفص و تفتیش نمودند. يس از رسیدگی, 
احتمال حمل یکی از جواری می‌رفت. قابله‌ای بر او گماشت تا این که بطلان حملش 
معلوم و محم قكرديد. 

بعد از تحقیق و رسیدگی» مخلفات آن حضرت را قسمت کردند و اگر خلفی برای 
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حضرت. باقى بود هنكام تقسيم متروکات. حرف ىكفته شده بود. 

وجه الث: اسم پدرش با احادیث و اخبار اختلاف دارد. به این عل ت که ضروری 
مذهب می‌دانند که قائم موعود بايد از صلب امام حسن عسکری باشد و در بسیاری از 
کتب معتبره چون عوالم, بحارالانوان حديقة الشّيعه و غیره وارد شده که رسول 
خلا فرمودند: إسمه إسمى و إسم أبيه. كاسم أبي ۰0.3 


[رفع ايرادات] 

وجه رابع: در اسم والده‌اش هې محل خلاف است. 

اقول: روایاتی را نقل کرده که در آن ها به اختلاف الفاظ از والده ماجدة آن 
حضرت تعبیر شدہ تا آن جاکه گوید: بنابر احادیث مذکور, در نام مادرشء فى ما بين 
هشت نام خلاف است. در حقيقت معلوم و معيّن و مفهوم نیست د رکدام سنه و ماه و 
روز متولّد شده چنان که روایتی در سیزدهم شعبان, بنابر خبری ديكرء نيمة رمضان, 
در حدینی, بيست و سوم رمضان, به روایتی شب جمعه و در خبری روز جمعه. 

اماسنه تولّد: در روایتی سنة دویست و پنجاه و چهار وروایتی پنجاه و پنج تا پنجاه 
و هشت. چنان که در بحار, ''" اصول کافی, ۰" عوالم؛ انوار و غیره *" مفسّلاً مرقوم و 
مسطور است. 


[دیگر ایرادات ابوالجحد و پاسخ آن‌ها] 

وجه خامس: در اختلاف تولّد استء چنان که در بحار از حکیمه نقل می‌کند: 
قابلة ان حضرت من بودم» چندی يس از تولدش رفتم ولی مولود را ندیدم. از امام 
.١‏ ر.ک: الطرائف. ص ۵۲۲؛ المناقب. خوارزمی. ص ۶۲؛ کشف الغمه فى معرفة الائمة. ج ۲. 

ص ۲۵. 
۲. بحارالانوار ج ۵۱ ص ۴و ۱۵ و ۲۸ وج ۵۲ ص 1۶. 
۳ الکافی» ج ۱. ص ۳۲۹ 
۴ ر.ك: مدينة المعاجز, ج ۸ ص ۵. 


۷.۰ ديكر ايرادات ابوالجحد و پاسخ آن‌ها / ولادت حضرت حجّت(ع) 


حسن لا سوال کردم. 
فرمود: او را نزد خدا ودیعه گذاشتم. 
از این حدیت. چنین مفهوم می‌شود که آن مولود از دنیا رحلت فرموده بود. 
دیگر صاحب بحارالانوار "در باب تولّد می‌فرماید: أبراهيم بن ادریس می‌گوید: 
امام حسن مت برای من گوسفندی فرستاده. فرمود: این را برای يسرم عقيقه نموده. 
بخور و به اهلش بده. به فرمودة او عمل کردم و بعد از آن, به خدمت حضرت رسیدم» 
به من فرمود: پسرم وفات نمود. 
در حديقة الشّيعه.'" روایتی از حکیمه نقل می‌کند: سه روز بعد از تولّد قائې رفتم 
و مادرش را ملاقات کردم لکن آن حضرت را نديدم. 
پس دال پر این است که آن مولود از دار دنیا به دار عقبی ارتحال فرموده تا 
اين که در صفحة ۵٩‏ بعد از نقل کلام صاحب جنّات الخلود. گفته: با اين اختلاف 
كنيره چگونه می‌تواند ضروری مذهب باشد که قائم موعود بايد از صلب امام 
حسن عسکری ا و بطن نرجس و حی و غایب باشد؟ 
این ناچی زگوید: از معجزات باهره و خوارق عادات ظاهرهٌ حضرت حجة بن 
الحسن ‏ عجل الله تعالی فرجه -است که از منکر آن ول حضرت مان در مقام اثبات 
انکار خود چنین کلمات ظاهرة البطلان و ادلة واهية البنیان صادر شود که مضحكة 
هر عارف و عامی و هر دانا و نادان است. 
"3 اگرچه بحمدالله تبارک و تعالی این جا خود حدٌ معاند با تيشة قلم خویش قدم 
عقل خود را شکسته و ريشة فضل خود را درآورده و برای بطلان خرافاتش جوابی در 


7 خور نیست؛ مع ذلك برای توضیح بر افهام بعضی برادران دينى» جوابی مختصر گفته, 


جواب از وجه اوّل: بعد از طلوع طليعة جمال بی‌مثال آخرین حجّت خداوند 
.١‏ بحارالانوان ج ۵۱ ص ۲۲. 
۲ حديقة الشيعه. ج ۲ ص ٩۳۶۹۳۹‏ 
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ملک متعال, چون حضرت امام حسن عسكرى 42 در استتار و اختفای آن مظهر انوار 
حضرت ذوالجلال مىكوشيد آن وجود مبارك را فقط به خواصٌ اصحاب و محرمان 
أسرارء ارائه مىداد و ا كيدا به آن ها امرمىفرمودكه درحيات من, امررا مكتوم دارید 
سپس شيعيان را بیا گاهانید. 

۶ لذا يس از ارتحال حضرت عسكرى ا كه اوان شدّت حيرت بود عوام شيعه که 
خباياى امور بر آن ها مخفى و مستور بود از راه‌این که زمين بايد حجّت داشته باشد و 
آن‌ها فرزندی از امام حسن عسكرى نمىدانستند. لذا متحيّر شده راه اختلاف سپردند 
و برخی به امامت جعض معتقد گشتند. این كه گفته | کثر شیعیان به امامت او معتقد 
شدند» کذب و افتراست. لکن در بدایت امر چنین بود. بعد از اندک زمانی که عوام 
شيعه به خواص رجوع نمودند و رشد از غی متببّن گردید. بر آن ها معلوم شدکه 
حضرت عسکری را فرزندی ارجمند و خلفی است که ياية جلالش بس بلند است. 

فرّق مختلف از عقاید خود رجوع نموده. بر امامت و مهدویّت آن حضرت. اتفاق 
نمودند. چنان جه تا اواخر غیبت صغری, دیگر نشانی از آن فرّق مختلف باقی نماند. 
آن چه براهل خبر و سير بیان گردید. كالشمس في رائعة التّهار. آشکار است. 

جناب ابوالححد در همان اخباری که وارد شده که مردم بعد از فوت امام حسن 
عسکری لاء جعف ر کاب را تعزیت» سپس تهنیت می‌گفتند و به امامت و مهدویّت 
فرزند آن بزرگوار تصریح شده و اخباری که متضمّن اين معناست. اوّل برای حضرت 
عسکری لا فرزند اثبات می‌کند و بعد از آن, اشتباه بعضی از عوام شيعه را بیان 
می‌نماید. 

اگر آن اخبار صحیح است» مبدأ و منتهى همه صحیح و اگر فاسد است, همه فاسد 
می‌باشد. ایمان به بعض و کفر به بعض یعنی چه؟ (أَقَتَؤْمِنُونَ ِبَعْضٍالْكِنَابٍ وَتَكْفُرُونَ 
بِبَعْضٍ فما جَرَاءُ من يَفعَلُ أیك مِْكُمْإِلّا خِزْىُ في الْحَيَاةٍ انیا وَيَوْمَ انقیامة يُرَدُونَ 
ی أَشَدَ الْعَذَابٍ وما له بغافل عَم نَعْمَلُونَ)". 
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بقبّه‌ای از جواب وجه انی 


۷۲ دیگر ایرادات اپوالجحد و پاسخ آن‌ها / ولادت حضرت حجّت(ع) 


جواب وجه ثانی: خلاصة وجه دوّم اين است که چون زمان تقسیم تركة حضرت 
عسکری لاء کسی بيدا نشد که بگوید من پسر آن حضرت هستم. ارث مرا بدهید, يس 
معلوم می‌شود برای آن حضرت. فرزندی نبوده. 

در حقیقت این سخن در قبال شيعة انا عشری, بی‌نهایت مضحک است. زیاده از دو 
هزار خبر معتبر در تحلّم غيبت برای مهدی موعود وارد و بیش از هزار سال است که 
در همه اعصار و امصار, چندین کرور شيعة اثنا عشریء تمام اصقاع عالم را پر از ناله و 
رنين و آه آتشینشان کرده‌اند که امام دوازدهم به حكم حضرت علاّم الغیوب از انظار 
اغیار مخفی و محجوب است. 

در هر دوره علمای اين مذهب. کتاب ها نکاشتند و دفترها پرداختند و مطابق 
اخبار متواتره غیبت امام ثانی عشر رابا ادلّهُ قاطع» روشن و مبرهن نمودند و از روی 
احادیث متکاش مدلل داشته‌اند که حمل و ولادت مهدی موعود. از بیم فراعنة اين 
امت بر سنت حضرت کلیم است. 

شما تازه از خواب كران بیدار شده, دست به چشم خود نمالیده» می‌گویید: چون 
نيامده با جعف ر کذاب معارضه کند و دعوی ارث نماید, يس و جود نداشته. به راستی 
شما مثل آن کرد هستید که به امر حا کم مفلسی را بر شترش سوار کرد و از بامداد تا 
شام در ه رکوی و بازار گردانید و منادی جلویش ندا داده است. 
شعر: 

مفلس است و او ندارد هیچ جيز قرض تا ندهند او را یک پشیز"" 

کرد صاحب شترء از صبح تا شام با منادی دوید و ندای او را شنید. شب هنگام, 
مفلس به زیر آمد. راه سرای خويش پیش گرفت. کرد گریبانش را گرفت و از اوكراية 
شتر خواست. مفلس به آن کرد بی مايه گفت: 

طسبل افلاسم بسه جرخ سابعه ١‏ رفت و تسو نشنیده‌ای اين واقعه 


.١‏ ملنوی معنوی, دفتر دوم تتمذ قصف مفلس. 


بساط دوم / عبقريّة دوم ۷۳ 


كوش نو بربوده است از طمع خام . يس طم عكر می‌کند كوش ای غلام! *" 
آرى طمع وغرضءكوش دل راگرو چشم دل‌راکورمی‌کند. (صُم یم هی فَهُمْ 
لَايَرْحِعُونَ)” 
چون غرض آمد. هنر يوشيده شد صد حجاب از دل به روى ديده شد*" 
مبان الله کسی که پدران بزركوارش. حالات و خصایص او را پیش از ولادت» 
خبر دادند که حمل و ولادت. رضاع. نشو و زندگانی او مخفی است. بلکه از شر اعادی, 
امر فرمودند به نام مبارکش تصریح نکنند و از او به الاب وكنايات و تلویحات و 
اشارات» تعبیر نمایند؛ کدام عاقل, عدم ظهورش برای دعوي ارث را دلیل عدم وجود او 
قرار می‌دهد؟ 
جناب ابوالجحد! مگر شما اين خبر را ندیده‌اید که در حق مهدی موعود فرمودند: 
«و هو الّذى يقسّم میرائه و هو حئّ».”” چنان جه در اخبار بشارت امام 
حسین ا گذشت و جد دیگرش هم حضرت باقر فرمود: «أنّ للغلام غيبة قبل أن 
یقوم و هوالمطلوب ترائه»,"* چنان جه در احادیث بشارت آن حضرت. روایت شد. 
جناب ابوالححد خود نوشته‌اید که خليفه. قابله‌ها را بر جواری آن حضرت فرستاد تا 
این که به دقت تفحّص نمودند و بر یکی از آن هاكه احتمال حمل می‌رفت, قابله‌ای 


گماشت تا بطلان حملش معلوم شد. 
(افراً كِتَابَكَ کفی بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِْكَ حَسِيباً):*. از شما می‌پرسم اين دقّت و 
اهتمام خلیفه برای جه بود؟ 


۱ مثنوی معنوی, دفتر دوم تتمه قصة مفلس. 

۲ سوره بقره. أيه ۱۸. 

۳ مثنوى معنوى. دقتر اوّل. داستان پادشاه جهود. 

۴ ر.ک: كمال الدين و تمام النعمة. ص ۴۴ و ۳۱۷؛ بحارالانوار» ج ۵۱ ص ۱۳۳؛ اعلام الوری - 
باعلام الهدى. ج ۰۲ ص ۲۳۰. 

۵ ر.ک: الغيبة, محمد بن ابراهيم نعمانى. ص ۱۷۷؛ بحارالانوار. ج ۵۲ ص ۸۸ 
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۷۴ دیگر ایرادات ابوالجحد و پاسخ آنها / ولادت حضرت حجّت(ع) 


اگر بگویی برای به دست آوردن حمل و کشتن او بود؛ چنان جه مفاد اخبار متواتره 
است. يس فرزند امام حسن عسكرى ا چگونه خود را ظاهر نمود و اگر بگویی 
اهتمامات خلیفه از روی شفقت و عطوفت و برای ترتیب ارث بوده بر هیچ كس 
پوشیده نیس ت که اين سخن فقط از روی عناد و الحاد است و در حقيقت مايةٌ رسوایی 
خود توست. آری: 

چون خدا خواهد که پردۀ کس درد ميل او بر طعنة پاکان سرد“ 

جواب وجه ثالث: بدان, اخباری که در خصوص حضرت مهدی موعود وارد شده. 
بر سه قسم است: 

بسيارى از اخبار نسبت به نسب آن بركزيدة يروردكار, لسانى ندارند. در بيش از 
دويست خبر معتبر مرويّة از طرق عامّه وخاصّهكه ما همه رابا اسناد آن‌ها در این 
کتاب ذ کر نموديم؛ تنصیص و تصریح شده که قائم منتظر و مهدی موعود. امام ثانی 
عشرء فرزند صلبی امام حسن عسکری لا می‌باشد. 

اخبار دیگر که در آن‌ها تصریح نشده لکن ظهور دارند يا تلويحاً و اشارتاً دلالت 
دارند. از حوصلة شمار خارجاند. 

یک صنف از اخبار روایت شده از طرق عامّه و خاصّه» که مضمون آن ها یکی 
است. هر چند در الفاظ مختلف‌اند اين است: «لولم يبق من الدّنيا الا يوم واحد. 
لطوّل الله ذلك الیوم. حتّی یبعث الله رجلاً منّى یواطی, اسمه اسمی. يملا الأرض 
قسطاً و عدلاً كما ملئت خر و ظلمأ». ٩۰‏ 

سلسلة اين اخبار متحد المآلء به چهار نفر منتهى مىشود: امير المؤمنين ا 
وامُسلمه ابوسعيد. عبدالله مسعود وابوهريره ودر تمامى آن اخبار فقط اسمه” 
اسمى مىباشد, مگر در خبری که ابی داود سجستائى از عامّه در سئن از طريق زائده 
از عاصم روایت کرده وشيخ طوسى از خاصه دركتاب «غيبت» از على بن قادم از قطرء 


.١‏ مثنوی معنوى. دفتر اوّل. كز ماندن دهان مردى که نام رسول الله را به تمسخر گرفت. 
؟. روضة الواعظین. ص ۱ الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد. ج ۲ ص ۳۴۰ . 


بساط دوم /عبقريّة دوم ۷۵ 


از عاصم روایت کرده. 

امامحدّثين عامّه خبری که ابی‌داود روایت کرده تضعیف کرده‌اند و نزد آن‌ها از 
درجة اعتبار ساقط و برای بی‌اعتباری آن کافی است؛ آن جه را ابوعبدالله محمدبن 
يوس فكنجى شافعی -كه از او در لسان عامّه به شيخ و حافظ تعبیر می‌شود د رکتاب 
البيإن "في اخبار صاحب الزّمان بیان فرموده و ما ترجمة عبارات او راعيئاً ذ کر 
لوكي 

يس از ايراد خب ركفته. ترمذی اين خبر را ذ کر کرده و لفظ دو اسم ابیه» اسم ابی» را 
ذكر نكرده؛ ولى ابی داود این کلمه را در روايت خود ذكر نموده. در مُعظم روايات 
حفاظ و ثقات ناقلين اخبار. فقط «اسمه اسمى» می‌باشد و آن کس كه «و اسم ابيه اسم 
ابی» را روایت کرده مردی زائده نام است و عادت او این بوده که بر احادیث می‌افزوده 
است. 

بر فرض که اين خبر صحيح باشد. معنى آن, این استكهكنية يدر او يعنى حسین» 
نام يدر من يعنى ابوعبد الله است. در این مقا اسمكفته وكنيه اراده فرموده است.كنايه 
از این که او از فرزندان حسين است نه حسن و محتمل است که فرموده باشد: «اسم 
ابیه» اسم ابنی» یعنی نام پدرش, نام پسر من است که حسن باشد. زيرا نام پدر مهدی نیز 
حسن است. 

يس راوی به وهم افتاده تصحیف نموده و ابنی را ابىكفته است. بنابراین حمل خبر 
برأين معنی واجب است تا ميان روایات جمع شود و این تکلفی در تأويل اين روایات 
است. 

قول فصل در خصوص اين خبر آن است که امام احمد حنبل با کمال حفظ و اتقانی 
كه در نقل احاديث دارد؛ این حدیث را در چند موضع مسند خود بدو نكلمة «و اسم 
ابيه اسم ابي» روایت کرده است. 

این ناچی زگوید: بعد از روایت خبر به سند متّصل از احمد بن حنبل حافظ 


٩۳-۹۴ البیان فى اخبار صاحب الزمان: صص‎ .١ 
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۷۶ تأويل علما بر خبر اسم ابی اسم ابی / ولادت حضرت حمّت(ع) 


ابونعیم نیز طرق این حدیث را از جمع بسیاری در کتاب مناقب المهدی گفته و جمع 
کرده که تمامی آن طرق به عاصم بن أبى النّجود از زر بن جیش از عبدائه مسعود از 
حضرت رسو ل يي يبوندكيرد. 

اقول: سی و يك نفر را نام بردهكه أغلب به طرق کثیره؛ سند خبر رابه عاصم 
متّصل کرده‌اند. بعد گفته تمامی اين أشخاصء «اسمه اسمی» را روایت کرده‌اند مگر 
خبری که از طریق عبيدالله بن موسی از زائده از عاصم روایت شده او منفرداً «و اسم 
أبيه اسم ابی» راروایت کرده و به هيج عاقل شک و تردیدی روی ندهد در اين‌که به 
اين زیادت اعتباری نیست به جهت اجتماع ائمّهُ فن برخلاف آن. چون اين مقدّمه 
معلوم شد در جوا ب گوییم: 

ولا این خب رکه بر این زيادت مشتمل است؛ نزد مهره فنّ حديث و افاخم محدّثين 
خود عامّه» در نهايت وهن و به کلی از درجة اعتبار ساقط است. 


ثانيً: این خبر نزد اماميّه. با قطع نظر از معايب متوجه به آن, به هيج وجه حجّت 


۳ ندارد؛ جه مروى ابوداود وجه مروى شيخ طوسىء زيرا روات این خبرء امامی مذهب 
مد 

3 ثالثا: بر فرض صحّت اين خبرء چون در مقابل, اخبار متواترة قطعيّه دار از قبیل 
4 شبهه در بدیهیّات است. به طو ر کی هركاه. خبر شاد نادری, هر چند در نهایت صحّت 
شا باشد. با اخبار متواترة قطعيّه معارض شود قانون عقلايى این است که گر قابل توجيه 
| باشد. توجیه می‌شود وگرنه مطرود و مردود و مضروب بر جدار است. 

۳4 

شا [تأويل علما بر خبر اسم ابیه اسم ابی] 


۵۶ 0 علمای عامّه و خاصّه نيز برای اين خبر توجیهاتی کرد‌اند: 
اوّل: آن که ابی» مصحّف ابنی باشد. جنان که شيخ حافظ كنجى شافع ی گفته و ما 


لفظ ابی از خبر مرو 


خبرای اين توجیه شاهدی داریم که خبر مروی از امالی شيخ طوسی "" است. چنان جه 


.۴۷-۴۵ الامالى. صص ۱۳۵۱-۳۵۲ بحارالانوار: ج 0۲۸ ص‎ .١ 


بساط دوم / عبقريّة دوم ۷۷ 


در بشارات مطلقة رسول خداعُ در مقصد اوّل, مسطور گردید. 

دوّم: أن که مراد از يدرء جد و مراد از اسم. کنیه باشد. چنان جه محدّث مزبور 
اجمالاً أشاره نموه بنا بر این توجیه معنی عبارت خبر این می‌شود: کنية جد او نام يدر 
من» يعنى ابو عبدالله است. الشيخ الامام كمال الدّين بن طلحة شافعى اين توجيه رابه 
تمهید دو مقدّمه وجيه نموده: 

اۆل:آن که در زبان عرب اطلاق لفظ يدر بر جد اعلى, شايع است. چنان جه خدا 
فرموده «مِلَة أَِيكُمْ إِيْرَاهِيمٌ)”. هم جنين خداى تعالى از يوسف حكايت فرموده 
لوَاتّبَعْتُ مل آبَائِي یْراهیمٌ ۳4" و در حدیث معراج است که جبربیل گفت: «هذا 
أبوك اپراهیم»,۳۰ 

مقدّمة دوّم؛آن كه لفظ اسم بركنيه وصفت اطلاق مىشود. جنان جه بخاری "و 
مسلم "*روایت کرهه‌اند: «إنّ رسول الله سمّى علياً أباتراب و لم يكن اسم أحبّ إليه 
منه». بعد از این دو مقدّمه گفته: چون حجّت از فرزندان حضرت ابىعبدالله 
الحسين نا است يس حضرت رسول لفظ اسم را بر کنیه اطلاق فرموده و اين طريق 
جامع اشارتى موجزبه بودن حجّت منتظر از فرزندان حسين ل است. 

توجیه سوّم: آن که چون کنیه امام حسن عسکری له ابومحمد است. يس اسم بر 
کنیه اطلاق شده است. این توجیه را مجلسی يه از بعضی معاصرین خود نقل فرموده. ما 
در صبيحة پنجم از عبقريّة اول از بساط سوم اين خبر زائده را با توجیهات آن به 
كمال تفصیل ذ کر نمودهايم؛ مراجعه شود. 

خلاصه کلام: آن که بر هیچ منصف خردمند و فرزانة هوشمند پوشیده نیست با 


۱ سوره حج: آیه ۷۸ 

۲ سوره یوسف. آیه ۳۸. 

۳ الأمالى. شيخ صدوق. ص ۵۳۶: بحارالانوار: ج ۴ ص ۲۲۹؛ ج ۰۱۸ ص ۱۳۳۵ مسند احمد. 
ج ا ص ۱۲۵۷ ج ۴ ص ۲۰۸ و... 

؟. صحيح بخاری؛ ج ۷ ص ۱۱۹. 

۵ صحيح مسلم: ج ۷ ص ۱۲۴. 
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۷۸ رفع اختلاف در اسم مادر امام زمان(عج) / ولادت حضرت حجّت(ع) 


وجود آن همه اخبار متکاثره و نصوص قطعيّة متواتره که ما در این کتاب ذ کر نمودیم؛ 
به واسطة یک خبر غير معتبر مردود متشابه که صراحتی هم بر خلاف ندارد. نام يدر 
حضرت مهدی موعود را مختلف فيه شمردن. راه لجاج و عناد سپردن و صرف چشم 
پوشیدن از حق و حقیقت است. فماذا بعد الحقّ الا الضّلال. 


[رفع اختلاف در اسم مادر امام زمان(عج)] 

جواب وجه رابی: 

اولا؛ سابق بیان شد که در اسم والدة ماجدة حضرت حجّة بن الحسن -ارواحنا له 
الفدا ۔اختلاف نیست. بلکه در هر خبری از آن مخدّرةٌ عظمی به لقبی از القاب مباركه 
تعبیر فنده. 

ثانياً؛ بر فرض که در اسم مادر آن حضرت. اختلاف باشد؛ اختلاف در اسم مادر 
کسی, دليل بر عدم وجود آن کس نمی‌شود. چنان چه در اسم ماد بسيارى از بزرگان 
عالم که از آن جمله, غالب ائمّة هدی له هستند. اختلاف است. 

ثالثاً؛ بر فرض که اسم مادر آن حضرت به هیچ وجه معلوم و مذکور نباشد. ابداً به 
ضرورت وجود آن غايتٍ ایجاد هر موجود ضرری نمی‌رساند. زیرا ما بالضروره به 
موجود شدن حضرت نوح» ادریس, ابراهیم و بسیاری از عظمای سلاطین و علما و 
حکما و از جمله مردان تاریخی دنیا علم داریم با اين که به اسم مادر آنها علم 
نداریم. 

پس بنابر بیان ابوالجحد بايد علم بطلان محض و ليس صرف و عدمیّت بحث بر 
صفحة وجود جمیح رجال بزرگ و اشخاص تاریخی دنیا که اسم مادرشان بر ما معلوغ 

رابعاً؛ بر خردمندان پر مویداست که کثرت اختلاف در جزییّات و فروعات امری 
از امور با اتفاق در اصل و ما به الاشتراك کل, دليل بر ثبوت و تحقّق و وجود اصل 


مشترک است نه برهان بر عدم و نفی او. 


بساط دوم /عبقريّة دوم ۷۹ 


از عقلای عالم انصاف می‌خواهیم که حکایت شخص واحد از واقعه‌ای بیش‌ترمایةٌ 
حصول علم و يقين به اصل واقعه می‌شود يا حکایت جمعی کیر با اختلاف در 
جزییّات و اتفاق در اصل وقوع. 

جناب ابوالجحد از شما سؤال می‌شود ا گر یک خبر در اسم مادر حضرت حجّة بن 
النجسن 30 وكيفيّت ولادت آن حضرت روایت شده بود؛ اصل وقوع ولادت را بهتر 
اثبات می‌نمود يا روایات كثيرة وفیره که به زبان واحد. وقوع ولادت را حکایت کنند 
و نهایتاً در نام والد؛ آن حضرت و پاره‌ای جزییّات دیگر, به اختلاف سخن رانند. 

خامسا؛ يس از وضوح جواب سابق می‌گوییم؛ بحمدالله شما من حيث لایشعر, 
خواستید قدح‌کنید, مدح کردید. اراده فرمودید نفی نمایید. اثبات کردید. زیر گر فقط 
همین اخباری که شما در اثبات اختلاف اسم والدةٌ حضرت حجّة بن الحسن ل و 
اختلاف تاريخ ولادت و ساير اختلافات ذك ركردهايد وجود داشته باشد هر آینه 
برای ما کافی است. 

جه این اخبار کثیره که متواتر يا قريب به حدٌ تواترند. اصل ولادت و وجود و 
حیات آن حضرت راکه ما به الاشترا ک کل است. بالقطع و اليقين» برای غير معاند 
متعضب. ثابت می‌نماید. 

بدیهی است که شما وجود باب و بها را به اين درجه نمی‌توانید اثبات كنيد قال عرّ 
من قائل: (وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ من خَلَقَ السْموّات والازض لَيَقُوُنَ ۳4 


[استدلال دیگر ابوالجحد و پاسخ وی] 
از این مضحک تر و بامزه‌تر استدلال اوبر عدم ضرورت بودن مهدی موعود. فرزند 
صلبی امام حسن عسکری ع نزد شيعة اننا عشریّه» در همین وجه رابع به اختلاف در 
تاريخ ولادت آن حضرت بر حسب روز و ماه و سال است. 
خلاصة سخن او این که: چون خبری بر وقوع ولادت در روز جمعه» خبری در ماه 


۱. سورة لقمان, آيه ۲۵؛ سورة زمر آیه ۳۸ 
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تایید ابوالجحد ملعون مر امر با بیان 


۸۰ استدلال دیگر ابوالجحد و ياسخ وى / ولادت حضرت حجّت(ع) 


شعبان و خبری در ماه رمضان دلالت دارد. هكذا در سال نیز اختلافاتی است» يس 


ضرورت وجود او باطل است. 


جواب: 

اقلا عرض می‌کنيم: الحق, جناب ابوالجحد با اقامة اين ال محكمة متقنه بر نفی 
وجود و مهدویّت حضرت حجّة بن الحسن -عجل الله تعالی فرجه الشریف -ارواحنا 
لتراب مقدّمه الفداء روان جناب میرزا على محمد باب و میرزا حسینعلی بهاء را از 
خود شاد و خرسند. چهرة بابیان و بهاییان را سفید و درخت آرزوی آنان را شاداب و 
برومند فرموده‌اند. 

ثانياً؛ با کمال ادب خدمت جناب ابوالححد عرض می‌کنم؛ دیگر ما از شما گله 
نداریم که چرا وجود فرزند امام حسن عسکری عا را منکر هستید؟ 

زيرا بنابر این بیان شما باید كليّهُ وقايع عظيمية تاريخيّه عالم راکه ساير ملل بر 
وقوع آن متّفق‌انده منكر شوید, بلكه رجال بزرگ دنياكه ضرورى الوجودند راغير 
مولود ينداريد. 

برای اين كه ا گر بخواهيد يك واقعة مهمّه نشان بدهيدكه در روز یا ماه يا سال ويا 
جميع آن ها اختلاف نباشد. نمىتوانيد؛ جراكه تواريخ دنيا ما را ملزم می‌کند که در 
جزییّات كليّة حوادث مهمّةٌ ضروريّة الوقوع. اختلاف واقع شده خواه آن واقعه 
مختص به قوم و ملتی باشد يا نباشد. 

مثلاً در دورة اسلاميّه اختلاف تاريخ وقوع حادثة عظمی, مصیبت کبرا؛ داهية 
دهيا؛ شهادت حضرت سیّدالشهدا لا از جمیع وقایع بزرگ اسلامی کمتر است. زيرايه 
اتفاق جمیع محدّثين و مورّخين در روز دهم محرّم که به عاشورا معروف است. واقع 
شده, مع ذلك در اين که جمعه بوده پا شنبه يا دوشنبه اختلاف است. 

اگر بگویید: اختلاف در تاريخ جزئيّات آن وقایم ضرری به ضرورت اصل وقوع 


واقعه ندارد, در جواب گوییم: ولادت و وجود حضرت حجّت بن الحسن - عجل الله 


بساط دوم /عبقرية دوم ۸۱ 


تعالى فرجه الشريف نیز چنین است و اگر بخواهيد فرق بگذارید. البتّه تفكيك شماء 
تحكّم و بلا دليل خواهد بود. 

پس ميان دو امر مخيّريد؛ يا اختلاف در ناريخ ولادت ونام مادر و سایر جزييّات 
احوال فرزند صلبى حضرت عسكرى 496 رايا ضرورت وجود او منافى ندانيد يا 
ضرورت وجود جملة انبیا واوصیا وضرورت تحقّق بسيارى از حوداث فخيمة عالم را 
نيز انکار کنید. 

اگر شق اوّل را اختیار می‌فرمایید؛ نعم الوفاق و اگر مختار شما قسم ثانی است. 
دیگر حق ندارید به آیات کتاب عهد عتیق و عهد جدید. آيات قرآن مجید. احادیث 
نبویّه و اخبار ائمّه لیک استدلال نمایید. چون وجود هیچ يك نزد شما مسلّم نیست. 
زیرا در تاريخ ولادت و وفات و جزییّات حالات تمامی آنان, اختلاف استء هم چنین 
نام مادر اغلب آن‌ها غير معلوم ويا مختلف فيه است. فأختر لنفسك ما شئت. 

ثالثً؛ شما با اين سليقه و طريقه از عهدة اثبات جه امری از امور می‌توانید برآپید؟ 
اك ركسى از شما بخواهد وجود باب و بها را اثبات كند با این مسلک به کدام دلیل 
می‌توانید وجود آن‌ها را ثابت نمایید و خصم خود را ملزم کنید. خوب است در مقام 
نفی دیگران, يك پرده از پیش چشم خود برداشته و برای خود راه اثباتى باقی‌گذارید. 

رابعاً؛ چرا اين كارخانة قَوّهُ سوفسطاییه را فقط در وجود و مهدویّت حضرت 
حجّة بن الحسن ني به کار می‌اندازید؟ 

به ميدان اثبات میرزا على محمد و الوهیّت میرزا حسینعلی که قدم می‌گذارید. 
قلب ماهیّت شما شده؛ گذشته از این‌که آن خیالات و توهّمات سوفسطاییه. به کی از 
کل شما بيرون می‌رود اول قطّاع دنيا و نخست خوش باور عالم می‌شوید. عمومات و 
مطلقات و متشابهات رانصٌ صریح و خبر واحد شاد ضعیف را متواتر صحیح 
می‌شمارید. حدیث «إذا سمعتم بالمهدی فاتوه فبایعوه» * رابرهانی قاطع بر 
مهدويّت باب می‌دانید و هر خبر که در لفظ عجم يافت شود دلیل ساطع بر الوهيّت 


۱. ر.ک: کشف الغمه فى معرفة الائمه. ج ۳ ص ۳۷۳؛ بحارالانوان ج ۵۱ ص ۸۴ 


3 کر دلايل عادله بر عقاید باه 


1 


1 2 


ر 


وآ و 


ا لان ا با 


زا 


3 


5 
2 


ELEK 


8 
7 


AY‏ استدلال ديكر ابوالجحد و پاسخ وی / ولادت حضرت حجّت(ع) 


میرزا حسينعلى می‌پندارید. 

همانا شما آن مرد بنى أسرايبلى را مانید که حضرت موسى پس از عودت از ميقات 
يروردكار. او رابر پرستش گوساله معتكف ديد. در معرض عتابش درآورد و فرمود: تو 
آن همه معجزات و خوارق عادات از من دیدی, مع ذلك در يذيرفتن من به يبغمبرى» 
اندیشه‌ها نمودى وبهكمان خود. فطانت و متانت ورزیدی؛ لکن آن انديشه ها جه شد 
كه با یک صدای‌گاو بر الوهيّت آن» یک دل و یک جهت شدى؟ 

عجب اين است که اين مرد با اين درجة عناد و الحاه سينة پر غرض ودل پر 
مرضء انحراف از مسلک استقامت و انصاف. انغمار در لجَّةٌ لجاجت واعتساف و 
اعراض و اغماض آن حق, و انهماك در باطل و اعمال اعلى درجة لجاج و اعوجاج در 
مقام استدلال و احتجاج که بر هيج منصف پوشیده نیست -آية وافی هدایت: 
(وَالَّذِينَ جَامَدُوا فين لَهريَنُ سُبْنا4**می‌خواند و خود را مصداق این آية فرقانی و 
کلام ربّانى می‌داند. غافل از اين که او از افراد جليّة اين آیات بيّنات است: 

(وإِنْ يَرَؤا سَبِيلَ الرُشوٍلَايَتَخِدُوهُ شبیلاً وان يَرَوْاسَبِيلٌَ الفَيّيَتَّخِدُوهُ 
سبیلا۳*6. 

(َفریْت من اد له وا وله لن عَلّى علم۰6 

لمم كان عَاقِبَة انَّذِينَ آساءٌوا السُوءَى آن هَذَّبُوا بات الله وَكَانُوا بها 
يَسْتَهْزِئُون):". 

قل هَل تِن بالأخشرین أغمَا » الَِّينَ َل سَعْيْهُمْ في الحیاة انیا وم 

لوَمِنْ الس مَنْ يُجَادِلُ في الث بِغَيْرٍ عم و هُدی ولا وتاب منیره تَانِيَ عطقف 


۶4 سورة عنکبوت آيه‎ .١ 
.۱۴۶ سوره اعراف. آيه‎ ۲ 
۲۳ سوره الجائیه, آیه‎ ۳ 

۴ سوره روم آیه ۱۰. 

۵ سوره کهف. آیه ۱۰۴. 


بساط دوم /عبقريّة دوّم ۸۳ 


ليل عَنْ سپیل اله له في ادن ري دیق یوم لقیامه غذاب انخریق ۳6 
جلال الدّين رومی اين اشخاص راگوید؛ 
ای خری كاين از تو خر باورکند خويش را بهر توکور وکسرکند 
خويش را از رهروان کمتر شمر تو حریف رهزنانی, گه مخور 
تجویشتن را عاشق حق ساختى عشق با دیوسیاهی باختی* 
الکلام؛ 


[ایراد ابوالجحد اختلاف. در تولد] 

جواب وجه خامس: به حسب تصریح خود. وجه خامس را اختلاف در تولّد 
قرار داده. سپس با سه روایت بر اثبات مدّعای خودشان استدلال کرده: 

اوّل: خبر مروی از بحار که عين عبارتش اين است: چنان که در بحار از حکیمه 
نقل می‌کند؛ قابلة آن حضرت من بودم. يس از چندی که از تولّدشكذشت... »الخ. 

دوّم: خبر ابراهیم بن ادریس. 

سوّم: خبر حديقة الشیعه از حکیمه. 

الا هر بی‌شعور می‌داند که اين ادلّه ضد مدّعاى او را ثابت می‌کند. چون اين سه 
خبر نض صحیح صریح بر وقوع ولادت‌اند و هیچ يك به هیچ نحو بر عدم وقوع ولادت. 
دلالت ندارند. 

ثانیاً: فرض می‌کنيم که جناب ابوالجحد در این مقام به غلط افتاده. خواسته بكويد؛ 
اختلاف در حیات و ممات گفته: اختلاف در تولد. 

با این فرض می‌گوييم: اما خبر ابراهیم بن ادریس که سابقاً شرحی از آن بیان شد و 
جناب میرزا تدلیس کرده. خبر را تقطیع کرده‌اند و ما اين خبر را در بشارات حضرت 
عسکر یلا ذ کر کردیم. 


۰ سورة حج, آیات ۸و 4. 
۲ مثنوی معنوی, دفتر سوم رسیدان خواجه و قومش به ده. 
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عدم دلالت خبر بوموت آن سرور 


۸۴ أيراد ابوالجحد اختلاف, در تولد / ولادت حضرت حجّت(ع) 


اما خبر بحار؛ أوَلاً: خبری به اين عبارت در بحار روایت نشده. بلکه عبارت خبر 
مرویٌ در بحار ابن است: «استودعته عند اذى استودعته ام موسی»؛"* يعنى فرزندم 
را نز د کسی امان ت گذاشتم که مادر موسی, فرزند خود را نزد او امان ت گذاشت. 

بر هر خردمند و بی‌خرد هویداست که این کلام نص در حيات و محروس بودن آن 
مولود در کنف حمايت حضرت مجيب المسئلات است و استدلال او به عبارت 
مروية بر موت مولود. ادل دلیل و بهترین معرّف برای مراتب فهم و فضل و یا مجاهدۀ 
او به راستی در راه خداست. 

ثانياً: بر فرض که چنین عبارتی در خبری باشد ولی به هیچ وجه دلالتی بر موت 
ندارد, بلکه در حبات صراحت دارد. زیرا در عرف شايع است که این کلمه را در مقام 
اخبار از بقاء محروساً عن الآفات پا دعا بر بقاء محفوظاً عنهاء استعمال می‌نمایید. 
چنان جه حضرت رسول خدا در حق حسنین می‌فرماید: «آستوذعکما الله و ضالح 
المؤمنين». ۰ 

در عرف عجم هم جملة «تو را به خدا سپردم» یا «او رابه خدا سپردم» را در استبقا 
واستحفاظ استعمال مىنمايند نه در موث. 

ثالثاً: بر فرض که در لفظ. جنين احتمالى برود. اخبار ديكركه حكيمه در همین 
مقام روايت نموده ودر آن ها حضرت عسكرى ا در جواب حكيمه به غیبت 
تصريح فرموده, بر همان معنى عرفى قرينه است. هركس از روى انصاف در روايات 
صادره از حکیمه خاتون نظر نمايد ‏ بر فرض که جنين عبارتى در خبرى باشد -احتمال 
اراد موت از آن نمی‌دهد. 

اما خبری که از حديقة الشیعه نقل کرده: اوَل؛ در هيج خبری از اخبار 
حکیمه خاتونء رفتن بعد از سه روز توقیت نشده مگر در یکی از روایات شيخ 


۲ شرح الاخبار فى فضائل الائمة الاطهان ح ۳ ۰ مثير الاحزان؛ ابن نماحلی. ص ۷۲: 
سب فی ج ن مثير الا حزان ابن ص 
مقتل الحسین لا ابو مختف الازدی. ص ۰۲۰۸ 


بساط دوم / عبقريّةُ دوم ۸۵ 


طوسى ‏ قدّس سره که علامه مجلسی در جلد سیزدهم بحار نقل فرموده و ما 
اندکی از آن را سابقاً ذ کر کردیم؛ مضمون خبر اين است که حکیمه خاتون می‌فرماید: 
بعد از سه روز از ولادت با سعادت ان مولود رفتم ولی او راندیدم. از حضرت 
عسکری ا حیا کردم که بپرسم. خود آن حضرت. ابتدا به سخن کرده فرمود: «یا 
عمه! في كنف الله و حرزه و ستره و غيبه حتّی يأذن الله له....الخ». ** 

رابعاً: بر فرض که جنين خبرى بدون ضميمه وارد شده باشد. اين که حكيمه 
می‌گوید: روز سوّم ولادت. به خانة حضرت عسكرى ا رفتم ولى مولود را ندیدم؛ 
جكونه بر موت مولود دلالت دارد؟ 

جه مسلم اس تکه عدم الوجدان, لايدلٌ على عدم الوجود تا چه رسدكه براثبات 
العدم دلالت كند. از خردمندان پرسش می‌شود ا كركسى بگوید من زيد را در حمّام يا 
مسجد يا بازار ندیدم» آيا این کلام هيج دلالتى پر موت زيد دارد؟ 

خامسا: ما شبهه را قوی می‌گیریم که اين عبارت احتمال موت هم بدهد. آيا احتمال 
نمی‌رود که ندیدن به امور ديكر مستند باشد. اذا جاء الاحتمال, بطل الاستدلال. 

سادساً: بر فرض که جناب ابوالجحد خود را به زحمت انداخته. يك يا دو خبر به 
دست آورد که نص صریح بر موت باشد اين از قبيل شبهة در مقابل بدامت است. زیرا 
خبر واحد در مقابل اخبار متواتره قطعيّه. مقاومت ننماید. 

واضح‌تر أن که یک يا دو خب رکه چند صد نص قاطع معتبر» معارض او باشد. نزد 
هیچ خردمند. مولّد وهم و قابل اعتنا نبوده و نیست.گذشته از تمامی این‌هاء كر فرض 
شود انسان عاقلی, تازه از ینگی دنیا آمده باشد پا از میان زمين بیرون آید که حتی یک 
خبر از اخبار غيبت راندیده و نشنيده باشد این عبارت را در صفحه‌ای نوشته به دست 
أو دهند که شخص یگفته؛ من سه روز بعد از ولادت فلان مولود به منزل وى رفته او را 
ندیدم. البته از این عبارت. موت مولود را نمی‌فهمد. 
بنابراين جه قدر عجیب است که ابوالجحد با اين که دو هزار خبر معتبر در تحتّم 


۱. بحارالانوار. ج ۵۱ ص 1۸ 
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اثبات وجود حضرت مهدى موعود ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف م 


عم أيراد ابوالجحد اختلاف, در تولد / ولادت حضرت حجّت(ع) 


وقوع غيبت برای مهدى موعود و قائم آل محمد ديده وفرياد وفغان چندین کرور شيعة 
أثنا عشرى را شنیده. مع ذلك با کمال بی‌حیایی در کتاب خود مىنويسد: 

در حديقة الشيعه روایتی نقل می‌کند که حکیمه می‌گوید: سه روز بعد از تولّد قائم 
رفتم و مادرش را ملاقات کردم. لکن آن حضرت را نديدم. يس دال بر این است که آن 
مولود از دار دنیا به دار عقبی ارتحال فرموده است. 

بر خردمندان پر هويدا است که اين ترّمات و هذیاناتی که در مقام نفی و اثبات از 
جناب ابوالححد. مسمّی به اپی‌الفضل صادر شده _كذشته از ابوالفضل عاقل -معقول 
نیست که از هیچ ابوالهزل جاهل صدور يابد. 

لذا امر از دو شق بیرون نیست؛ يا اين مرد در نفس الامر از اعادی باب و بها است و 
به اين وسیله مايه و لباس سستی پایه و اساس مذهب فاسد جدید الاختراع وسواس 
خنّاس را اراده و به اوضح بیان آشکار نموده. 

يا آن که هنكام آهنک جنگ با حجّت بالغة الهيّهٌ خلاق متعال و خداوند قادر 
ذوالجلال, نظر به عنایت قدیمه‌ای که به دين قویم و منهاج مستقیم خود دار برای 
احقاق حق و ابطال باطل, عقلش را ربوده و خرد از او مسلوب فرموده تا با تفوّه به این 
ال سخیفه و تكلم به اين براهین ضعيفه بر اهل عالم معلوم و مدلل گرد که هركس با 
دين مبين ربّانی و آیین متین سبحانی در افتد و هر کس در مقام معارضة با مظهر حق 
قويم الهی برآيدء هر چند صاحب عقل و فضل باشد. جز جهل و هزل از وی نتراود» 
سحبان باقل و رسطالیس جاهل شود. 

چنان جه در زمان نزول قرآن مجید و فرقان حمید. فصحای عدنان و بلغای قحطان 
که همه فرّسان میدان فصاحت و خداوندان ايوان بلاغت بودند. چون آندیشه نمودند 
با کلام معجز نظام ربّانی و وحی والهام آسمانی معارضه نمایند هر چند در بحر تفگر. 
سباحت و در بر تدبّرء سیاحت کردند؛ به جای جزل جز هزل نيافتند و در قبال آيات 


بساط دوم عبقریة دوم ۸۷ 


بیّدات قرآن, غير از کلمات پر از تعقيد و تنافر نیافتند. کارشان از فصاحت به فضاحت 
کشیده و از بلاغت به بلادت و شناعت رسید. 

بالاخره از میدان معارضه با قرآن گریختند و سلاح حرب ریختند. همگی به عجز 
و انکسار خويش اعتراف نمودند و بر درگاه عظمتش جبهة ذّت و مسکنت سودند. 
:ما حورت قط الأعاد من رت اعدی الأعادى اليها ملقی السلّم 

انه الثم في الَذِينَ لوا من قَبْلُ ون تَجدَ بِسْة لله شَبْوِيلا). ** 

و اگرنه این که یکی از دو احتمال مزبور باشد. خردمندان رابه انصاف می‌خوانیم 
که چگونه می‌توان تصوّر نمود که شخص عاقلی بخواهد از روی حقیقت بر ابطال 
مذهب خصم خود. دلیل و برمان اقامه کند. آن گاه ادلٌ دلايل و اعظم براهين او برای 
ابطال ضرورت وجود امام آن طایفه» وقوع اختلاف در نام مادر و تاريخ ولادت او 
باشد و در مقابلٍ کسانی که اساس مذهب آن‌ها تحتم وقوع غیبت است. به عدم ظهور 
برای دعوی ارث و عدم رؤیت او در زمان خاص استدلال نماید. 

در حقيقت به آن جه عين مدّعای خصم و برهان حقَانیّت او است. تمشک جوید و 
استدلال نماید و از آن طرف در مقام اقامة برمان بر اثبات مذهب خود حدیث إذا 
سمعتم بالمهدی را برای مهدویّت باب. دلیلی کافی شمارد و خبر «ولکن الله تبارك و 
تعالی لم يزل منذ قبض نبيّه هلم جر أيمنّ بهذا الدّين على أولاد الأعاجم» *"راکه 
در صفحة...مذكور شد به جهت اثبات الوهيّت ميرزا حسینعلی برهانى وافى يندارد و 
در حقیقت. خود را پیش عقلا و خردمندان بنی آدم, مفتضح و رسوا دارد و کتابی که بر 
خرافات عقل و سخافت رأى و به مفاد کتاب المرء عنوان عقله برهانی باهر است رادر 
صفحة روزگار به پادگا ركذارد. 

در نهايت چون شق اول بعيد مىنمايد. يس شق ثانى متعيّن است. لذَلِكُمْوَأَنَّ الله 


۱ سورة احزاب. آيه ۶۲ 
۲ الکافی. ج ۱ص ۱۳۸۰ بحارالاتوار ج ۴۸ ص ۳۰۴ 
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کلمات مسطوره در کتاب الحق المبین 


۸۸ مطالبی از کتاب الحق المبین / ولادت حضرت حجّت(ع) 


مُوَمِنُ كَيْدٍ الکافرین> "؛ لوَأَنَّ الله لا يَهْوِي کید انخاینین۳۰4: (یْحق الحق وَيُبْطِلَ 
الْبَاطِلَ وَلَوْ كر الْمُجْرِمُونَ)”” ند شمان کان ضعيفا) "؛ (يُرِيدُونَ آن 
ینوا نور لتم أفوَاهِهمْ وَيَأَبَى اة إل نیبم ُورَهُ ولو کرة الْكَافوُونَ) *, «صدق 


الله العلن العظيم». 
[مطالبى از كتاب الحق المبين] 


بدان برای عالم جليل معاصر ‏ الواصل الى -الملک الودودى الحاج شيخ احمد 
الشاهرودى در آخ رکتاب الحق المبين خود که در رد طايفة بابیّه نوشته. کلماتی 
تنبيهيّه و بياناتى نصحيّه است؛ خوش داشتم آن ها را به خاطر مناسبت مقام و ارمغان 
به جهت برادران خواص و عوام» در حيّز تسطیر و ارقام درآورم. 

در خاتمة کتاب مذکور در بیان حال ادل اين طایفه و مبانی فاسده استدلالات 
أيشان فرموده: 

چون غالب برادران نوعی و اخوان اسلامی به واسطة عدم اطّلاع از صحّت و فساد 
ادله و عامی بودن, بسیا رگول و خدعه و فریب پاره‌ای از طرّاران و لسان‌های شیطان را 
می‌خورند که صورت استدلالی از قرآن يا تورات و انجیل يا از اخبار و آثار به عوام القا 
می‌کند و آن بیچاره به واسطة بی‌خبری و عدم اطّلاع. گمانِ دلیل تمام می‌نماید لذا 
محض تنبیه غافل و ارشاد جاهل, حال اجمالاً عرض می‌نمایم که اختلال و فساد هر 
يك از ادله به جه طریق است. 


۰۱۸ سورة انفال, آيه‎ .١ 
۸۵۲ سورة یوسف. آیه‎ ۲ 
۸ سورة انفال آیه‎ ۳ 
۷۶ سورة نسا آیه‎ ۴ 


۵ سورة توبه آیه ۳۲ 
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اما چون بیان تفصیلی و ذ کر شواهد هر یک. مورث طول کلام می‌شود؛ پس از آن 
اعتراض می‌نماييم. ولی تکلیف بیچاره‌ای که مبتلا می‌شود آن است که به اهل خبره و 
عالم دانشمندی رجوع نماد تا عیب آن دلیل را به او بفهماند. 
پس می‌گوییم: تمام استدلالات این طايفه از طُرُقى است که تمامی فاسد است. 
اول تمك آن ها به متشابهات و مجملات است که از آن نهی صریح شده و غقلا به 
آن امور استدلال نمی‌کنند. از همین باب است آن جه به کتب عهد عتیق و جدید و امثال 
آن استدلال نموده‌اند مثلاً از قبیل انبائات دانیال و مکاشفات يوحنًا. 
حال آن که تمامی فرمایشات دانیال, یوحاء اشعیا و پاره‌ای از ملاحم که در لسان 
انبياء در خبر از حوادث بعد واقع شده» از قبیل رمز و کنایه و سخنان سربسته اس تکه 
مبداً ومنتهای آن ها غير معلوم و احتمالات عدیده در آن ها می‌باشد و به طرق 
مختلف می‌توان آن ها را صرف و تأويل نمود. چنان جه از ملاحظة آن ها معلوم 
می‌شود و شرعاً و عقلاً واضح اس ت که امور متشابة مجمله خاصّتاً در مقابل محکمات 
دلیل نمی‌شود. 
دوم: تمسک آن ها به ظواهر و اخبار آحاد در مسألة اصول دين که عدم حجيّت 
آن ها و مطلق ظنٌ در اصول عقاید عقلاً مبرهن شده خاصّه در برابر قطعیّات و 
مسلمات و متواترات. 
سوّم: فتح باب تأويل علیل و تصرّف بلا دليل در کلمات حجج الهیّه که آن هم طراً 
برخلاف رويّة عقلا است. 
چهارم: تحریف در كلمات أنبيا و اولیا با زیاد کردن چیزی و با تغيير دادن صورت 
آن ها. 
پنجم: اسقاط صدر با ذیل خبر به جهت موافقت با مقصود خود. 
ششم: داخل كردن و ضم مقدّمات غير مسلّمه در ادله. به هوای نفس خود برای 
تمامیت استدلال. 
هفتم: تطبیق مفاهیم كلّيه بر مصادیق جزئیه و معلوم است که انطباق دلیل 
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عقايد باطله و خرافات عاطله 


.۹ مطالبى از كتاب الحق المبين / ولادت حضرت حجت(ع) , 


نخواهد بود. 

هشتم: قیاسات بر وجه مغالطه و بیاناتی بر وجه طریق تمویه و تلبیس. 

نهم: جعلء افتراء تهمت و دروغ در خبر پا اسناد به مخبر. 

دهم: استحسانات ظتیه واعتبارات ذوقيّة حدسیّه و التجا به ذ کر اشباه و نظایر غير 
مطرّده. 


ايضاً در آن جا در نصیحت به برادران فرموده: نوعی است از کسانی که از دیانت 
اسلامیّه و شریعت محمدیه خارج شده و دست کشیده دين أخرئ اختیار نموده و از 
عقیده امامیّه و اعتقاد به اينكه مهدی قائم. حجّت بن الحسن است» ارتداد و رجوع 
نموده و غیر او را مهدی قائم دانسته. در اندرز ایشان است که خدا را شاهد حال وكواه 
مقال می‌گیرم که جز خیراندیشی و صلاح بینی, غرض و مقصودی ندارم. جه آن که 
غالب برادران خود را می‌بینم که در امر دينء سهل انکاری و بی‌مبالاتی نمودند و 
تحقیق نکرده از دین خود دست برداشتند. با آن که خود راعوام می‌بیننده به علما و 
دانشمندان عصر خود رجوع نکرده و نمی‌کنند تا شبهات ايشان را رفع نمایند. 

عات اين طايفه به زبان جرب و شیرین, در دل‌های ایشان شک و وسوسه القا 
می‌کنند. ایشان هم به اهل خبره و بصيرت رجوع نکرده؛ با عامی بودن و بی‌اطلاعی, 
فريفتة سخنان آن ها می‌شوند و در چنین مهلکه‌ای که مايه هلا کت و خسران ابدی 
است داخل می‌شوند. قدر دين را ندانسته, آن را کوچک می‌شمرند. 

لا محاله اين متاع باقیه را که مايه حیات ابدی, نور باطنی. روسفیدی نزد خداو 
سربلندی نزد اولیاست. به اندازةٌ زخرف فانیه اعتنا نمایند که اگر از خزف دنیا به 
أيشان داده شود البتّه به صرّاف و اهل خبره نشان می‌دهند و سراغ حالش می‌نمایند 
ولی به سهولت و به زودی بدون رجوع به خبره» از جان عزيزتر, یعنی از دين شریف و 


آپین منیف دست بر می‌دارند. حال آن که نالة جان سوز پدران مهربان بلند است که: 
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«الله الله في أديانكم لا یزیلتکم عنها إحداً و الحذر الحذر, اذا فقد الخامس من 
أولاد الشابع». *" 

پس می‌گوییم آيا سزاوار است که با آن همه تأكيدات و صریح از بيانات حجج 
پروردگار در بقای اسلام وعدم نسخ آنكه در دليل اوّل از مقالة ثانيه به بعضى از آن ها 
اشاره شد که لا اقل برای شما شبهه و تردیدی حاصل نشود که لا محاله در مقام تحقیق 
برآیید که شاید اين شریعت هې مانند ساير شرايع كاذب باشد که صاحبان آن. خود را 
مظاهر خدا دانسته: كتابى به خدا نسبت داده» پیروانی تحصيل کرده و سالهاى دراز 
امرشان يايدار بوده بلكه جمله از آن هاء تاكنون باقی‌اند. 

آيا سزاوار است بدون تفحّص و تجسّس دربارةٌ مهدى موعود از تمامى نصوصات 
سابق اخبار معتبر و زيارات و ادعیه که بالغ به سی‌صد فقره بود. دست برداشته؛ به 
واسطة زمزمة ذعات و بدون تفتیش, در خود احتمال خطا وشبهه ندهى؟ مگر نه اين 
اس تكه از ارتداد مردم از دين خود خبر دادند؟ مگر نه اين اس ت که دربارة مهدى قائم 
فرمودند: ظاهر نشود نا آن که کسانی که به امامت او قايل بودند از او برگردند و بيشتر 
مرذمانی که او را موعود و مهدى مىدانسته؛ از اين اعتقاد رجوع كنند و به سيزدهمى 
قائل شوند؟ 

آیا از پیروان سيد باب که أو را مهدی مىدانستهاند» کسی برگشته؟ 

آيا قبل از ظهور سید باب. کسی سید على محمد شیرازی را مهدی می‌دانسته و 
منتظر اين شخص بوده که بعد. از او برگشته باشد؟ بلکه منکرین باب, قبل و بعد از 
ظهورش, از اصلء اعتقادی به او نداشته‌اند. نه اينكه داشته و بركشتند. لذا رجوع 
کنندگان همان کسانی از شيعه بودند که قائم را حجّت بن الحسن دانستند» ولی بعد از او 
به باب رجوع کردند. 

آيا احتمال نمی‌دهید شما از آن اشخاص باشید؟ چرا تحقیق نمی‌کنید؟! مگر نه اين 


.١‏ ر.ک: كمال الدين و تمام النعمة. ص ۳۵۹ كفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر. 
ص ۲۶۸. 


۵ کر موعظه و نصيحت در ابن مقام 


۳۱ 


۹۲ مطالبى از كتاب الحق المبين / ولادت حضرت حجّت(ع) 


است که از ظهو ر کاذبان و مفتریان» به اسم مهدويّت و نبوت و مسيحيّت و بلند شدن 
رايات مشتبه و صداهای باطل خبر دادند. 

آيا احتمال نمی‌دهید اين مذعبان از آن ها باشند؟ جرا تمل نمی‌کنید؟ مگر نه اين 
است که فرمودند: موعود کسی است که دربارة او گفته می‌شود؛ «مات أو هلك». ۳ 
یعنی اعتقاد موت دربارة او دروغ است. 

آیا غیر شماکسی قائل موعود بوده و آیاکسی قبل از موت باب. به موتش قائل شده؟ 

آیا نمی‌ترسید از ممتحنان و غربال شدگان باشید؟ 

آیا نمی‌ترسید از رفتنی‌ها باشید؟ 

آيا نشنیدید طول غیبت. سبب حيرت و ضلالت و شک و شبهه می‌شود؟ 

آيا سزاوار است به هر صدا و نداگوش داد؟ 

يا سزاوار است نصیحت پدران راكه تحذیر از فتن آخر الزّمان نمودند فراموش 
کرد؟ 

يا سزاوار است دستور العمل ايشان را پس يشت انداخت که به صبر و سکون و 
بودن فرش خانه امر فرمودند؟ باقی بودن بر امر و اعتقاد اوّل تا اين امر به خودی خود. 
مثل صبح صادق و روشنایی آفتاب واضح شود. 

آيا سزاوار است در این ظلمات و يافت شدن رادها و بلند شدن صداها ازكوشه و 
کنار, دلیل راهء تحصیل نتمود و بی چراغ و دلیل و راهنما در مهالک ذاخل شد؟ 

آیا جان دیگری دارید که اگر هلا ک شدید, به وسيلة آن جان, زندگی کنید؟ 

آیا نمی‌ترسید عاق پدران مهربان باشید. کفران نعمت و نقض بيعت و نکث عهد 
كرده باشيد؟ با دوست. دشمنی و با دشمن, دوستی و در عوض نیکی‌هاء بدی کرده باشيدة, 

باری مقصود از این حمله آن است که لا اقل احتمال خطا در خودتان بدهید به 
علمای کامل و اهل بصيرت و خبره رجوع وكتب سابقین را ملاحظه و تفص و 
۱. كمال الدين و تمام النسعمة. ص ۱۳۹۴ الفيبة: نعمانی, ص ۱۵۷ - ۱۵۲؛ الارشاد. ج ۰۲ 

ص ۲۷۶و.... 


E 
بساط دوم /عبقرية دوم‎ 
۹۳ بسا‎ 


تحسشّس نموده کور کورانه وعاميانه و غافلانه خود را در تیه جهالت و ضلالت 
نيندازيد. 
۳ مه یر وه کی هیر دنل وه ۳ 
«والذین جَامَدُوا فيا له سُبْلَنَا)” * (وما علی الرْسُول بلاغ ۰۳۰4 
نختم الکلام في هذا المقام. 


ل 


2 r 


توا 


۱. سورة عنکبوت. آیه ۶٩‏ 


۲ سورة نور آیه ۵۴ 


عبقرية سوم 
7 [اسامی» القاب و کنیه‌های آن بزركوار] 


در بیان اسامى وكنئ و القاب آن جان جهان وامام عالميان و وجوه‌مناسبت وعلّت 
تسميّهاى است كه در بعضى از آن هاگفته شده و این ناجيزء از تمامى آن هاء اسم به 
معنى الاعم تعبير مىنمايم. 

چون استادنا المحدّث النوری زاد الله فى انوار تربته -در نجم ثاقبء آن ها را به 
ترتیب حروف تهجّى نقل نموده و در بعضی از آن ها وجه مناسبت یاعلّت تسمیتی ذ کر 
فرموده. احقر نیز ذیل بیان ایشان, وجه يا علّتىكه در نظر آمده ذ کر نمودهام و در 
بعضی که ایشان, ذیل آن» چیزی ذ کر نفرموده‌اند این ناجیز بیانی نموده‌ام. 

در بعضی از آن هاء ایشان, متفرد در بیان وجه مناسبت و علّت تسمیه‌انده 


ی 


3 


چنان جه در بعضی دیگر, دون وجه مناسبت و علّت تسمیّه, فقط همان اسم را ذ کر 


نموده. لذا اين عبقريّه را مشتمل بر سه فأره " قرار دادم. 


ااال 


۳۵ 


ج 


١‏ القأرة: نافجة المسک اى دعاؤه؛ المنجد. [مرحوم مؤلف] 


فأرة اول 


/ [بيان بعضى از اسماى حضرت حجت] 


در بیان بعضى از اسمای آن بزركواركه مرحوم محدّث نورى و احق ذيل آن» وجه 
مناسیتی ذكر نموده‌ایم؛ و در آن چند مسكة می‌باشد. 


اصل] 


بدان یکی از القاب شريفة حضرت ول عصر -عجل الله فرجه -را «اصل» 
مي‌دانند. چنان که شيخ کشی در رجال ** خود از ابی حامد بن ابراهیم مراغی روایت 
کرده؛ گفت: ابو جعفر بن احمد بن جعفر قمی عطار نوشت: او ثالثى در زمين در قرب به 


اصل برای او و توصيف ما برای صاحب ناحیه نبود. يس جواب بیرون آمد؛ الخبر. 

استادنا المحدّث النورى اعلى الله مقامه در نجم ثاقب اين لقب را به ملاحظة 
ابتدای حروفء اسامى وكنئ و القاب آن سرور رابه ترتيب حروف تهجّىء اوّل يك صد 
و هشتاه و دو اسم و لقب وكناى آن حضرت ذ کر فرموده و بعد از نقل آن. فرموده: 
ظاهر آن است که مراد از اصل و صاحب ناحیه و توقیع. امام عصر - عجل الله تعالی 
فرجه الشریف -باشد. 

تا آن که فرموده: و از بعضی ظاهر می‌شود که خبر اول به امام حسن لد متعلّق 
است که همین خبر باشد؛ جه بعد از آن, روایت حسن بن نصر راکه در کافی *" است و 
خبر دوم می‌شود نقل کرده. 


.۵۳۴ ۵۳۵ رجال الکشی. صص‎ .١ 
.۵۱۷ الكافى؛ ج ۱. ص‎ ۲ 


1 َة ا میا 


موا 


جا 


الوا 


2۳۷ 
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3 


سحو وی ۲۳ 


1۳ 


۹۸ باسط / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


پالجمله فرموده: در کتب رجالیّه مذکور است که مراد از اصل, امام است و به 
همین خبر استشهاد نمود‌اند. گویا معيّن نشد خبر, به کدام يك از ايشان متعلّق است. 


در لقب آن حضرت 


د 


3 لکن در اراد امام تحت انان نیسنت: 


به اصل 


نكتة اصل بودن امام عصر يا هر امامی. ظاهر است. چون اصل هر علم و خير و 
برکت و فيض ایشانند و هیچ حقّى در دست احدی نیست؛ مگر آن که لابد به ايشان 
منتهی شود نعمت به احدی نمی‌رسد مگر به سبب ايشان. آن‌ها مرجع و ملاذ عباد در 
دنیا و برزخ و آخرت و مقصود اصلی از خلقت جميع عوالم علويّه و سفلیّهاند. 

با بدل نمودن احق لفظ وجه را در عبارت ایشان به «نکته» عبارت ایشان تمام 

محتمل است: مراد از اصل در خب حضرت بقيّة الله و این اطلاق بر آن جناب به 
ملاحظة نوّاب خاصّة آن حضرت باشد. جه آن ها نسبت به آن حضرت به منزلة فرع 
بودند. چنان كه در لفت. اصل را مقابل وصف و فرع هې اطلاق می‌کنند. 

چنان که در محيط المحیط است که الأصلء ما يقابل الوصف و الفرع. کاصل 


بات و اين قرينة معيّنه بر بودن خبر از حجّت طا باشد. 


[باسط] 


بدان یکی از القاب مباركة حضرت بقيّة الله باسط است. چنان که در نجم از 


هداية حضینی ”" و مناقب قدیمه نقل فرموده است. 

در فکته اين لقب مبارک برای آن جناب. جنين مرقوم داشته که آن به معنای فراخ 
کننده و گسترنده است و چنان جه خود فرمودند. فيض آن حضرت. مانند آفتاب به 
همه جا رسیده و هر موجودی از آن بهره دیده و ایام حضور و ظهور عدل آن سرور» 
چنان منبسط و عام شود که گرگ وگوسفند با هم چراکنند. 


۱. الهداية الکبری. ص ۳۲۸. 


بساط دوم /فأرة اول ۹۹ 


در تفسیر شيخ فرات بن ابراهیم مروی است که ابن عباس گفت: در ظهور حضرت 
قائم» بهودی و نصرانی و صاحب ملّتی باقی نماند. مگر آن که در اسلام داخل می‌شود تا 
این که گوسفند. كرك گاو. شير, انسان و مار مأمون می‌شوند و موش خیک را پاره 
نمی‌کند. ٩‏ 

شيخ مقلّم احمد بن محمد بن عيّاش در مقتضب الأثر ۳" به سند خود از عبدالله بن 

ربيعة مکی از يدرش روایت کرده؛ گفت: من از کسانی بودم كه با عبدالله زبير در کعبه 
کار می‌کردیم واو به عمله ام رکرده بود در رفتن به زمین - یعنی برای پایه -مبالغه کنند. 
گفت: به سنگی مانند شتر رسیدم و روی آن نوشته‌ای يافتم. تا آن که می‌گوید: آن را 
خواندم؛ در آن بود: بسم الله. الاوّل لا شىء قبله, لا تمنعوا الحكمة آهلها فتظلموهم و 
لا تعطوها غير مستحقّها فتظلموها و آن طولانی است. 

در آن بعثت رسول خداء صفات حمیده کردار جمیله, مقرٌ و مدفن آن جناب و 
هم‌چنین هر يك از ائمّهُ طاهرین ذ کر شده تا آن که در حقٌ حضرت عسکری لا گفته: 
در مدينة محدّثه مدفون می‌شود. آن كاه بعد از او منتظر و اسم او اسم پغمبر است. 

به عدل امر مىكند و خود به آن رفتار می‌نماید» از منكر نهی می‌کند و خود از آن 
اجتناب می‌نماید. خدا به سبب او تاریکی‌ها رابر طرف و به وسیلة او, شک و کوری را 
دور می‌کند. در روزگار او گرگ باگوسفند جّرا می‌کند. سا كن در سماء مرغان در هواو 
ماهیان در دریا از او خشنود می‌شوند. 

ای جه بنده‌ای که جه قدر بر خداوند تبارک و تعالی, ارجمند است! خوشا به حال 
آن که از او اطاعت کند و وای بر آن که نافرماني ا وکند. خوشا به حال آن که پیش روی 
او مقاتله كند. يس بکشد یا کشته شود. درودها و رحمت از پروردگار بر ایشان باد! 
ایشان هدايت یافتکان, رستگاران و فیروز شدگان هستند. عبارت نجم ثاقب تمام شد. 

این اچی زگوید: باسط یکی از اسمای حسنای الهيّه و معنى آن در لغت. نشر و 


۶۸۹ ر.ک: بحارالانوان ج ۵۱ ص ۶۱؛ الدر المنشور. ج ۳ ص ۳۱؛ تأویل الأیات ج  ص‎ .١ 
.۱۲-۱۴ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر» ص‎ .۲ 


در علم و حکمت خلایق در مان آن جناب 
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۱۰ باسط / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


توسیع است. شاید تکتۀ لقب بودنش برای ول عصرء به اين لحاظباشد که برای خداوند. 
انحای توسیع و نشر هست که نمونة آن ها در وجود شريف حجّت و زمان ظهورش 
يافت می‌شود. 

فلذ) آن سرور به اين لقب ملقّب كرديده. جه از جملة بسط الهی در ارزاق عباد 
است که: الله يبسط الرّزق و آن باعث حیات بدن ايشان است. هم چنین به وجود آن 
بزرگوار و ظهور آن نور کردگار؛ علوم و معارف بسط می‌شود که آن علاوه بر بسط 
ارزاق ظاهریّه باعث حیات روح بندگان است. 

چنان که در خبر حمران که در بحار ""* سیزدهم است از حضرت باقر مروی است 
كه فرمود: قائم هر سال دو عطيّه به مردم عطا کند, در هر ماه رزق و در آن زمان, 
حكمت وعلم شريعت به نحوی به خلايق داده شودكه زنان در خانه‌ها به کتاب خدا و 
سنت رسول حكم كنند. 

در بحار "بنا به روايت محمد بن جعفر از حضرت صادق ا مروى است که 
فرمود: چون قائم در هر يك از اقلیم هاى روى زمين مردى را نصب كندء به ايشان 
فرمايد: هر وقت امر و مسألهاى بر شما مشكل شود و ندانيد. به کف دست‌های خود 
نظ ركنيد و هر جه در آن بینید. عمل كنيدكه آن عهدنامه و دستورالعمل من باشد. 

از جمله بسط حضرت ربوبئ در سحاب و ابر است که: له الَّذِي یرس الرَيَاحَ 
فتییز سَحَابأ یس في السَّمَاءِ یف يَشَاءُ)*”. هم جنين برای وجود شریف امام 
عصر ‏ عجل الله تعالی فرجه الشریف ۔» بسط سحاب است. چنان که در نجم ثاقب 
است که هفدهم - یعنی از خصایص آن بزرگوار -سایه انداختن پيوستة ابری سفید بر 
سر مبارک آن حضرت و ندا کردن منادی در آن ابر به نحوی که ثقلین و خافقین آن ژا 
می‌شنوند. 
.١‏ بحارالانوان ج ۵۲ ص ۳۵۲ 
۲ همان, ص ۳۶۵. 


۳ سوره روم آیه ۴۸. 


بساط دوم /فأرة ال ۱۰ 


چنان که در خبر لوح, روایت شيخ طوسی است که او مهدی آل محمد ٤‏ است. 
زمين را پر از عدل می‌کند. چنان جه از جور پر شده باشد. ٩۰‏ 

در نجم ثاقب است: شيخ مفيد در اختصاص *" و صمّار در بصائر "۳" به سندهای 
متعدّد از حضرت باقر روایت کرده‌اند؛ فرمود: آ كاه باشيد به درستی که ذوالقرنین 
را فيان دو ابر مخیّ رکردند. يس ذلول» یعنی آرام را برگزید و صعب برای صاحب شما 
ذخیره شد. 

راوی پرسید: صعب کدام است؟ 

فرمودند: ابری که رعد و صاعقه يا برق در آن باشد. صاحب شما بر آن ابر سوار 
می‌شود. در راه‌های هفت آسمان و زمين او را بالا می‌برد که ينج تای آن» معمور و دو 
تای آن, خراب است. 

از جمله, بسط الهی در ظلال و انوار است: (ألَمْ تَرَى الی رَبَكَكَيْقَ مد ال ۳6. 

هم چنین در زمان آن جان جهان و امام عالمیان, خلایق تماماً زير ساية معدلتش 
غندوه ونور عدالتش, مشرق تا مغرب عالم را نورانی فرموده چنان که اين بسط در 
کلام استادنا المحدّث التوری۔ نورالله مرقده به بیان اوفی و شواهد مستقصی» ذ کر شد. 

از جملهء بسط الهی در ارواح است. چنان که فخر رازی در لوامع البيّنات ذیل شرح 
اين دو اسم شریف که القابض و الباسط است. گفته: یکی از انحای قبض و بسط الهی, 
قبض و بسط ارواح است. چون نزد قبض آن ها موت و نزد بسط آن ها حیات حاصل 
می‌شود. 

هم چنین زمان آن حضرت. قبض ارواح از ناحيه مقدّس حضرت. نسبت به کار و 


منافقین است که آن ها را از دم شمشیر آب دار در جهتم. آرام و قرار می‌دهد و بسط آن 


.۲۹۱ الامالی, شيخ طوسى. ص‎ .١ 
.۱۹٩ الاختصاص. ص‎ 3 

۳ بصائر الدرجات. ص ۴۲۹. 

۴ سورة فرقان آيه ۴۵. 
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۲ جابر / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


نسبت به جمع کثیری است. جنان جه شيخ سدید مفيد در ارشاد روايت نموده: بيست 
وهفت نفر از قوم موسىء اصحاب کهف. يوشع بن نونء سلمانء ابودجانة انصاری, 
مقداد ومالك اشترء از انصار آن جناب خواهند بود و حكام بلاد خواهند شد "" 


*” مروى است؛ حضرت صادق ا فرمود: چون خروج آن 


فيز در کتاب ارشاد. 
حضرت نزدیک شود در جمادی الاخر و ده روز از رجب بر مردم باران پبارد بارانی 
كه خلایق, مانند آن ندیده‌اند. خداوند به آن, گوشت مؤمنين و بدن‌هایشان رادر قبور 
می‌رویاند و اخبار به اين مضمون, بسیار است. 

اكركفته شود: بسط ارواح از جانب باری تعالی است. نه از جانب آن حضرت. 

می‌گوییم: چون نشر اموات و بسط ارواح به جهت وجود مقدّس آن جناب و 
تشریفی نسبت به ساحت قدس او است.گویا بسط ارواح از آن شخص شریف شده و در 


مناسبت به همین قدر کفایت می‌شود. 


[جابر] 


بدان یکی از القاب شريفةٌ امام عصر و ناموس دهرء جابر است. چنان که آن را در 
نجم ثاقب از هداية حضینی "۳ و مناقب قدیمه نقل نموده و در نكتة این لقب برای آن 
سرورء چنین مرقوع داشته: جاب درست کننده و شکسته بند است. 

اين لقب از خصایص آن حضرت است که فرج اعظم و گشایش همة کارهاء جبر 
همةٌ دل‌های شکسته, خرسندی همه قلوب پژمرده. انبساط همة نفوس منقبضة 
محزونه و شفای امراض مزمنۀ مکنونه به وجود مسعود او است. انتهی. 7 

اين ناچی زگوید: حقيقتاً معنی جابر همین است که استادنا المحدّث التّوری نور 


۳۸۶ الارشاد فى معرفة الحجج الله على العباد. ج » ص‎ .١ 
۳۸۱ همان ج ۲ ص‎ ۲ 
.۳۲۸ الهداية الکبری, ص‎ .۳ 


بساط دوم /فأرة ال ۳ 


الله مرقده -مرقوم داشتند. لکن بايد دانست. جابريّت آن حضرت. مقصود بر شکستگی 
وأقعى نيست. 

بلکه بسا از اعضا و جوارح شيعيانكه به ظاهر از دست مخالفين شكسته شده‌اند؛ 
حضرت جبر فرموده وصحيح و سالم نموده وما به دو قضيه از آن ها اشاره مىنماييم: 

اۆل: آن که در ياقوتة ششم ازعبقرية ينجم از بساط چهارم که به الياقوت الأحمر 
ملقب است. جب ر کسر رأس غازى صفینی را به دست مبارك آن حضرت 
ذكر نمودهايم؛ مراجعه شود. 

دوم: آن که در ياقوتة هفتم از عبقريّةٌ يازدهم از همان بساط. جبركسر اعضاى ابو 
راجح حمامى كه او را به امر مرجان, حاكم حله به واسطة سب نمودنش به خلفا 
چندان زدند که اعضايش درهم شکسته شد به حضرت ولی عصر متوسّل شده و حاضر 
شدن حضرت بر بالین او و جبر فرمودن شکستگی اندامش را ذ کر نمودهايم. مراجعه 


98 


شود. 


بدان یکی از اسامى يا از القاب شريفةٌ حضرت امام عصر و ناموس ده جمعه 
است. چنان كه در نجم ثاقب بعد از جهاتى که براى اختصاص اين روز به حضرت 
بقيّة الله ذ کر نموده. فرموده: بلكه جمعه از اسامى مبارك حضرت صاحب الامر ا يا 
كنايه از آن شخص شريف يا سبب ناميده شدن جمعه به جمعه است. 

نان که صدوق در خصال "از صقر بن ابی دلف روایت کرده از امام على النقی لا 
در شرح حدیث رسول خدا که فرموده: با روزها دشمنی نکنید که آن ها با شما دشمنی 
خواهندکرد؛ فرمود: روزهاء ما هستیم و جمعه يسر پسر من است که اهل حق و صدق 


به سوی أو جمح می‌شوند. 


جم > 


EG 
ر‎ 


2 


س 


¥۴ جمعه / بیان بعضى ان اسمای حضرت حجّت 


صدوقءية فرموده :ايام ائمّه لا نیست. لکن کنایه از ایشان است تا آن كه معنى آن 
راغير از اهل حق نفهمد. 
جنان جه خداى عر و جل به تين زيتون» طور سينين و بلد امین از پیغمبر على» 
حسن و-حسين ‏ صلوات الله عليهم -کنایه فرموده و امثلة ديكر از اين قسم» ذ ك ركرده 
است. 
این ناچی زگوید: در این خبر شریف به نکتۀ جمعه نامیدن آن جناب اشاره شده که 
آن, جمع شدن اهل حق و صدق بر آن حضرت است. چون تازمان آن سرورء اهل حق و 
صدقء آن چنان که باید تجمّعى در خدمت هيج یک از ائمّه ا بيدا ننموده‌اند. 
کمالایخفی. 
جنان كه ممکن است نكتة آن, اختصاص این روز از جهاتی به آن حضرت باشد. 
اوّل: آن که ولادت با سعادتش در اين روز بوده چنان که در عبقريّة اول از این 
بساط به روایت حضینی ذ کر شد. 
دوّم: آن که ظهور موفور السرور آن حضرت. در اين روز خواهد بود و ترقب و 
انتظار فرج در اين روز بیشتر از روزهای دیگر است. چنان که در جمله‌ای از اخبار به 
این تصریح شده و در زیارت مختص آن جناب در روز جمعه است:«یا مولای! يا 
صاحب الرّمان! صلوات الله عليك و على ال بيتك. هذا یوم الجمعة و هو یومك 
المتوقٌَ فيه ظهورك و الفرج فيه للمؤمنين على يدك». "۰ 
3 سوّم: آن که روز جمعه از اعیاد عظيم مسلمین است. پس با شرور کلی مسلمین 
مناسب است که ظهور حضرت در آن روز می‌شود. 
2 بلکه بنابر فرمایش استادنا المحدّث التّورى در نجم ثاقب. عبد بودن روز جمعه و 


۴ إآن را ازاعياد جهاركانه شمردن» حقيقتاً به جهت آن روز شريفه يعنى روز ظهور آن 


بزرگوار است. 


4۹٩ ر.ك: جسمال السبوع بكمال العمل المشروع. صص 58 ۴۱؛ بحار الانوار: ج‎ .١ 
.۲۱۵-۲۱۶ صص‎ 


بساط دوم /فأرة اوّل ۵ 


برای مؤمنين مخصوص که چشم و دلشان به جهت پا ک و پا كيزه دیدن زمين از 

لوث شرك و کفر و قذرات معاصی و از وجود جبّارین» ملحدین, کافرین و منافقین» 
ظهور کلمة حق و اعلای دين و شرایع ایمان و شعار مسلمین بی مزاحمت و صمانعت 

احدی از اعدای خداوند و اولیای او در آن روز روشن و خرسند خواهد شد. 

چینان که در دعای بعد از طلوع آفتاب روز جمعه؛ اشاره‌ای به اين مطلب 
فرموده‌اند. در جمال الاسبوع ۳ آمده است که حضرت کاظم ا در روز حمعه به 
محمد بن سنان فرمودند: آیا امروز واجب از دعا را خواندی؟ 

پرسید: کدام است؟ 

فرمود: بکو: «السّلام عليك ايها البوم الجدید المبارك! اذى جعله الله عيداً 
لأوليائه المطهّرين من الدّنس الخارجین من البلوی المکرورین مع اوليائه المصفین 
من العکر الباذلین, انفهسم في حجّة اولياء الّحمن تسليماً». 

يعنى سلام بر تو ای روز تازه مبارک! که خداوند آن را برای دوستان مقيّدكردانده 
که ياك شدگان از قذرات» بیرون شدگان از فتنه» رجعت کنندگان به اولیای اول و 
تصفیه شدگان از درد و کنافات عقاید و اعمال قبيح می‌باشند و جان‌های خود را در 
محبّت اولیای خداوند بذل می‌کنند. 

يس فرمود: آن كاه به آفتاب ملتفت شو و بكو: «السّلام عليك ايها السمس 
الطّالعة»... الدّعاء! 

در موهبت ششم از شعاع دوّم نور اول از جزء اول کتاب انوار المواهب که مب 
بالعسل المصفی و در بیان روز ولادت پیغمبر است. فصلی مشبع در فضیلت روز جمعه 
ذكر شده که تذگر آن, مناسب مقام است. 


۱۵۲-۱۵۳ جمال الاسبوع یکمال العمل المشروع, صص‎ .١ 
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تال توملا 
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۱.۶ خلف و خلف صالح / بیان بعضى از اسمای حضرت حجّت 


[خلف و خلف صالح] 


بدان یکی از القاب خاصّة حضرت بقيّة اله(عج» خلف و خلف صالح است و در 
السنة انم 2 اين لقب, مكرّر ذ کر شده بلکه در نجم اقب از تاریخ ابن خشاب"نقل 
نموده که گفته: آن جناب مکی به ابوالقاسم است و دو اسم دارد: خلف و محمد. 
آخرالرّمان, ظاهر می‌شود؛ ابری بر سر او است که از آفتاب بر او سایه می‌افکند و هر 
جا برود با او سير می‌کند. به آواز فصیح ندا می‌کند: «هذا هو السهدی», اين است 
مهدىء يعنى آن مهدی موعود که همه منتظرش بودید. 

نیز در همان تاريخ از حضرت رضائكة روایت کرده؛ فرمود: خلف صالح از 
فرزندان ابی محمد حسن بن على است. او صاحب الزّمان و مهدی است. ۰۰ 

ایضاً از حضرت صادق ا روایت کرده؛ فرمود: او خلف صالح از فرزندان من و 
مهدی است. اسم أو محمد وكنيّهاش ابوالقاسم است و آخر الرّمان خروج می‌کند. ۰۳۰ 


2 3 این ناچیز گوید: خلف در لغت معانی بسیاری دارد. آن جه در مقام از آن هاء 
Sa‏ ۱ 

0-0 محتمل است. دو معنی است. 

سس اوّل: آن که به معناى عوض و بدل باشد, چنان جه در محيط المحيط است: 


«الخلف. البدل و العوض و ما استخلف من شىء یقال: اعطاك الله خلفاً عن تلف. أى 


سم 
ةد 


اما 

با عوضاً عتا تلف لك و هم کرام خلفاً عن سلف. أي متوارئون الكرامة أبناء عن 
5 آبا. 

م | بنابراينء تكتة اين اسم شريف يا لقب مبارک. اين است که آن بزرگواره بدل و 
ا عوض و جانشين جميع انبیا و اوصیای گذشته است» جميع علوم و صفات و حالاټ 


۶ و خصایص آن ها رادار و مواريث الهیّه‌ای که از آن ها به يكديكر رسيده در 
.١‏ تاريخ مواليد الائمة و وفياتهم. ص 50. 
۲ همان. ص ۴۴. 
* همان ص ۴۵. 


بساط دوم /فأرة اوّل ¥ 
آن حضرت جمع است. 

در حديث لوح معروف که جابر آن را نزد حضرت صدّیقه 2 ديد بعد از ذ کر 
عسکری ل مذکور است: آن كاه اين را به پسر او خلف. کامل می‌کنم که برای جمیع 
عالمیان رحمت است و کمال صفوت آدم. رفعت ادریس, سكينة نوح. حلم ابراهیم 
شدّات موسی, بهای عیسی و صبر ايُوب بر او است. ۰ 

در حدیث مفصّل مفضّلء *" مشهور است که چون أن جناب ظاهر شود به كعبة 
معظّمه تکیه کند و بفرماید: ای گروه خلایق! آ كاه باشید هر که خواهد به آدم و شیث 
نظ ركند؛ اینک, منم آدم و شیث. به همین نحو نوح» سام ابراهیم» اسماعیل, موسی, 
بوشم عیسی, شمعون» رسول خدا و سایر ائمّه ‏ راذ کر نماید و به روایت نعمانی 
می‌فرماید: منم بقيّة الله از آدم ذخیره‌ای از نوح و مصطفی و ابراهیم و صفوت از 

در نجم ثاقب در نكنة اين لقب فرموده: محتمل است که چون حضرت عسکری ا 
فرزندی نداشت و مردم می‌گفتند که جانشین ندارد جماعتی به همین اعتقاد باقی 
ماندند؛ يس از تولّد آن حضرت. شیعیان به یکدیگر بشارت می‌دادند که جانشین, 
ظاهر شد. به جهت اشارة به اين مطلب. شیعیان, بلکه امّه او را به اين لقب خواندند. 

این ناچیز گوید: نکته‌ای که فرمودند با اطلاق خلف به معنی بدل و جانشین در 
حالتی مناسب است که بدون قید صالح و توصیف به آن ذ کر شود. حال آن که در 
بسیاری از اوقات در آثار و اخبار اين اسم يا لقب مبارک به وصف صالح ذ کر شده 
است. کمالا يخفي على المتتیع الخبیر و التاقد البصير. 

نکته‌ای که در توصیف خلف به این معنی با صالح در نظر این احقر, جلوه گر است؛ 
آن است که چون مرکوز ذهن عامَّةٌ مردم؛ این بود که حضرت عسكرى 926 بلا عقب 
است. چنان چه استادنا المحدث -اعلی الله مقامه -به آن تصریح فرمود و تولّد 


۳۶۴۳۶۶ ر.ک: الهداية الکبری. ص‎ .١ 
٩-۱۰ ؟. مختصر بصائر الدرجات. صص ۱۸۵ - ۱۸۴؛ بحارالانوان ج ۵۳ صص‎ 
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۱۰4۸ خليفة الله / بیان بعضى از اسماى حضرت حجّت 


حضرت بقيّة الله را مخفی و مستور می‌داشتند. چنان که مصرّح به اخبار کثیره است. 
يس ذهن عامّه, به اين متوجه بود که خلف و جانشین آن بزرگوار» برادرش جعفر 
کذاب است که مردی فاجر و طالح است. 

فلذا شیعیان با توصیف خلف به صالح» به همدیگر می‌فهماندند که جانشین صالح 
خلف آن سرور است و یا ائمّه این معنی را به واسطة اين توصیف به آن ها 
می‌فهماندند تا ذهن آن ها از جانشین طالح, منصرف شده و به حضرت_عجّل الله 
فرجه الشریف -متوجّه گردد. و العلم عندالله. 

دوّم: آن که به معنای ولد صالح باشد. چنان که در محیط المحیط است: «و 
الخلف. مصدر و الولد الصّالح. فان كان فاسداً اسکنت اللأم». 

نکتۀ اين اسم يا لقب, بنابر این معنى, بسی واضح است و نکتۀ توصیف آن به صالح» با 
آن که در معنی خلف در حاق لغت. قيد صلاح اخذ شده است. جه | گر ولد فاسد باشد, 
بر او خَلْف به سکون لام اطلاق می‌کنند نه خَلّف به فتح لام, چنان که از محيط 
المحیط نقل شده. پس شاید اين باشد که احیاناً هر یک از این دو لفظ را در جای 
ديكرى استعمال می‌کنند. 

چنان که جوهریگفته: «الخلف بسکون اللام و الخلف پنتحه ما جاء من بعد 
یقال: هو خلف سوء من ابيه و خلف صدق من ابيه بالتّحريك أي بتحريك الام إذا 
قام مقامه, قال الأخفش: هما سواء منهم من يحرّك و منهم من يسكّن فیهما جميعاً إذا 
اضاف.» 

بنابراین توصیف به وصف صالح. برای تثبیت و تا کید و رفع توّم اين استعمال 
باشد. والله العالم على حقایق الأمور. 


[خليفة الله] 


بدان یکی از القاب شريفة حضرت ولی عصر - خليفة الله -است. چنان که در 


بساط دوم /فأَرة اوّل ۱۰۹ 


كشف الغمّه "* از رسول خداروایت نموده که فرمود: مهدی لا خروج می‌کند. أبرى بر 
سراو و در آن منادی است که ندا می‌کند: اين مهدى, خليفة الله است. أو را پیروی کنید. 
١‏ ايضاً از آن جناب روایت کرده و در خبری که ذ کر آن حضرت را نموده فرمود: 
همانا او خليفة اله مهدى است. ۳۰ 
نید ركتاب بیان فى اخبار صاحب الرّمان. *۳*تألیف گنجی شافعىء اين خبر راذ کر 
نموده. خليفه در لخت به معنى جانشين وقائم مقام است. 
آن جه اين ناجيز در نكتة اختصاص اين لقب مبارك به حضرت بقيّة الله در نظرم 
جلوه گر است. آن که چون آن بزرگوار هنكام ظهور در ميان خلايق به احكام واقعيّة 
الهيّه عمل می‌فرماید يس حضرت خليفة خدا است در حكم بين مكلفين از خلقش به 
حکم واقعی الهی که در هر قضيّهاى عندالله ثابت است. 
فلذ) به خلاف جد بزرگوار و آبای اطهارش به اين لقب» مخصوص شد. جه ايشان 
به ظاهر مأمور بودند و حکم به باطل نمودن, مخصوص آن حضرت است. اخبار 
مستفیضه بر این مضمون عر صدور يافته ومؤْيّد این آية مباركة: (یا اون | جَعَلْنَاكَ 
یف في الْأَرْضٍ فاحک ین لاس بالْحق6*است. 
جه در تفسیر کبیر آمده: خلیفه بودن داود ممکن است از انبیای سابق او باشد. زیرا 
خلیفة مرد. کسی است که جانشین او باشد و این دربارة شخصی که غیبت و پنهانی او 
جایز است. صحیح و مجوّز می‌باشد, نه دريارة باری تعالی. 
ممکن است خليفة از خود باری تعالی باشد و چون حقيقتاً خلافت الهیّه ممتنع 
است. در ساحت قدس بارى تعالى» غیبت و حضور راه ندارد؛ يس به انضمامش به آية 
(وَآَقَيَْاهُ الْحكْمَة وَفَصْلَ الْخِطَّابٍ)** مراد. مالک بودن برای مردم و نفوذ حکم الهی 
. كشف الغمه فى معرفة الائمة. ج ۳ ص ۲۷۰. 
۲ کشف الفمه فى معرفة الائمق. ج ۳ ص 3۸۸. 
۳ البيان فى اخبار صاحب الزمان. ص ۱۳۲. 


۴ سورة ص. آيه ۲۶. 
۵ همان آیه ۲۰. 
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11 خليفة الله / بیان بعضى از اسماى حضرت حجّت 


ميان ایشان است. 

جه در تفسير روح البيان است: «آتيناه الحكمة أي العلم بالأشياء على ما هى 
عليه و العمل بمقتضاه. ان كان متعلقاً بكيفيّة العمل.» 

در تفسير فصل الخطاب از شرح جندى نقل نموده: «هو الأفصاح بحقيقة الأمر و 
قطع القضايا و الأحكام بالیقین. من غير ارتياب و لا شكّ.» 

بالجمله چون آن حضرت در ميان تمامى إسلاف طاهرينش به حكم واقعی الهی 
عمل مىكندء چنان كه داود و سليمان كثيراً ما به اين نحو عمل می‌نمودند و داود به 
صريح قرآن خليفة الله بود. لذا حضرت راهم خليفة الله لقب دادند. 

از جمله اخباری که بر حكم نمودن او هنكام ظهور به علم امامت که علم الله است 
وبيّنه و شاهد نخواستن از احدى دلالت دارد؛ خبرى است که صفار آن را در بصائر 
الدُرجات "از حضرت صادق ا روایت نموده که فرمود: هرگز دنیا نخواهد رفت تا 
این که مردی از ما اهل بیت خروج و به حکم داود و آل داود حکم کند و از مردم. بیّنه 
سؤال نکند. 

به روایت دیگر فرمود: به هر نفسی حكم او را عطا خواهد کرد. 

نیز از آن جناب روایت کرده که فرمود: هرگاه قائم آل محمد خروج کند. به 
حکم داود و سلیمان حکم می‌کند و از مردم شاهدی نمی پرسد. ۳۰ 

در ارشاد از حضرت صادق ا مروی است که فرمود: هرگاه قائم آل محمد لب 
برخاست. ميان مردم به حکم داود حکم می‌کند و به بِيّنةَ احدی محتاج نمی‌شود؛ 
خدای تعالی او را الهام می‌کند. يس به علم خود حکم می‌کند و به آن جه در دل خود 


مخفی نموده‌اند. خبر می‌دهد. اخبار براین مضمون» بسیار است. ۳4 


.۲۷۹ بصاثر الدرجات. ص‎ .١ 
همان‎ .۲ 


بساط دوم /فأرة اوّل فنا 


اعادة للتّكتة ببيان طرفة 

واكر خواهی بگو: آن بزركوار, صورتاً و معناً خليفة اللّه است. 

اقا صورتا؛ جنان كه بناء بر بء دلالت دارد, هم جنين ذات و صفات حضرت بر 
ذات و صفات بارى تعالى دلالت دارد. جه لامكانيّت آن حضرت و لاجهتیّت آن که 
نمی‌توان تعيين نمود آن جناب در حال غیت در جه مكان است؛ بر لامكانيّت و 
لاجهتيّت بارى تعالى دلالت دارد. 

حيات او از حيات باری خليفه است» قدرتش از قدرت او اراده‌اش ازارادة او 
سمعش از سميعيّت أو؛ بصرش از بصيريّت او كلامش از كلام او علمش از علم او و 
هكذا ساير اوصاف كمالية أن جناب که از اوصاف كماليّة الهيّه خليفهاند. 

اما معنً؛ به جهت اين كه در عالم. مصباحی که بتواند از نار نور الله استضائه نمايد؛ 
انوار اوصافش روى زمين ظاهر شود. خلافت عن الله نیست» مگر ذات بی همال آن 
جان جهان, امام عالمیان. قلب عالم امكان. روشنى دهندة کون و مكان. فرياد رس 
درماندكان و دستكير واماندگان. 


[حكمت احتياج خلق به خليفة الله] 

تذيبلة للبيانات المسطورة الطريفة في حكمة احتياج الخلق الى الخليفة: 

«قال: بعض المحققین في حكمة احتياج الخلايق إلى خليفة الله ما هذا لفظه: 

اعلم.أنْاّه تعالي یحفظ العالم بالخليفة, كما يحفظ الخزائن بالختم. فالبدء كان 
بآدم و الختام یکون بالحجّة بن الحسن العسكرى ليك و التّحيّة و الأكرام». 

والحكمة في الاستخلاف قصور المستخلف عليه عن قبول فیضه تعالی و تلقّی 
آمره بغیر واسطة لأنّ المفیض تعالی شأنه في غاية اه و التقدّس و السستفیض 
منغمس غالباً في العلائق الدّنيئة,كالأكل و الشّرب و غیرهما و العواتق الطبیعیه. 
كالأوصاف الذّميمه فالأستفاضة منه نما تحصل بواسطة ذی جهتین أي ذى جهة 
التجرّد وجهة العلّق و هو الخليفة. 


ا سیف 


فلز 


ناتا 


ند 


۵۱ 
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11 سید / بیان بعضی از اسماى حضرت حجّت 


لذا لم يستبنىء الله ملكاً فان البشر لايقدر على الإستفادة منه لكونه خلاف 
جنسه آلا ترى ان العظم لما عجز عن أخذ الغذاء من اللّحم لما بينهما من التباعد. 
جعل الله تعالى بحكمته بينهما الغضروف المناسب لهما ليأخذ من الحم و يعطى 
العظم و جعل السّلطان الوزير بينه و بين رعيّته. إذ هم اقرب إلى قبولهم منه و جعل 
المستوقد الحطب اليابس بين التّار و بين الحطب الرّطبء انتهی. 

و اين ناجيز در عنوان یک صد و بيست و دوم از جزء اوّل کتاب الجنة العالية ده 
نکته از آية مباركة: (يَا اوه إِنَّ جَعلْنَاكَ خَلِيقَةَ فِي الْأرْضٍ فَاحْمُمْ بَيْنَ السّاسٍِ 
بالحق4* بيان نمودهام؛ فارجع. 


بدان یکی از القاب خاصّة حضرت ولی عصر و ناموس دهر ‏ عجّل الله فرجه -سید 
است و حضرت در جمله‌ای از اخبار به اين لقب مذکور شده است. از حمله در کمال 


الدّين *" صدوق# از على خبزرانی, از کنیزکی که او را برای حضرت عسکری ا 
هديه کرده بود روایت کرده و چون خانة آن حضرت را غارت نمودند. فرا کرد و به 
خانة مولای اوّل خود برگشت. روایت کرده است که او نقل کرده؛ هنكام ولادت سيد 
حاضر شده بود و این که مادر سيّد. صقیل بود و امام حسن طا به آن جه بعد از رحلتش 
برعیال او جاری می‌شود. به او خبر داده بود. سپس از آن جناب مسألت نمود تا دعا کند 
خداوند, مردنش را پیش از آن حضرت قرار دهد. يس در حیات آن حضرت فوت شد 
و بر قبر او لوحی بود که بر آن نوشته بود: اين قبر مادر (م ح م د) ‏ صلوات الله عليه - 
است. 
كنيزك گفت: چون سيد متولّد شد. نوری بر آن جناب دید که از او ساطع بود و تا , 


.۲۶ سوره ص. آیه‎ .١ 
.۴۳۱ كمال الدین و تمام النعمة. ص‎ ۲ 


بساط دوم /فأرة اوّل HF‏ 


آسمان رسيد. مرغان سفيدى دید که از آسمان فرود می‌آیند وبال خود رابر سرو 
صورت و ساير جسد آن بزرگوار می‌مالند. آن كاه پرواز می‌کردند. 

يس گفت: و ی 

حضرت خندید و فرمود: آن ها ملايكة آسمان ها بودند. نازل شدند تابه او 
متب رک شوند. چون وقت ظهور, انصار او هستند. 

این ناچیزگوید: در سر اختصاص اين لقب شریف به آن حضرت از ميان ساير 
ائمّه لا چند نکته در نظر جلوه گر است: 

نكتة اوّل: آن که یکی از معانى سید رييس کبیر در ميان قوم خود است که مطاع و 
مثبع باشد. 

بدیهی است وقت ظهورء سیادت و سودد آن بزرگوار, ميان قوم خود بلکه ميان 
تمامی اهل عالم از هم آبا و اجداد محصومینش, ا كبر و اعظم و مطاعيّتش ارفع و افخم 
است.کمالایخفی. 

«قال في مجمع البحرین:" السيّد. الرئیس الکبیر في قومه, السطاع في 
عشي رته». ۱ 

نکتۀ دوّم: آن که یکی از معانی سیّد. فايق در خيرات و راقى در مبرّات است. 
چنان كه در مجمع است: «والسیّد الُذى يفوق في الخير».”" 

بديهى است در زمان ظهور آن بزركوار, به واسطة آن نوركردكار, انواع خيرات و 
انحاى برکات. چه از علوم و معارف و حكمكه خيرات واقعيّهاند و چه از ارزاق و 
معایش و نعم که مبرّات ظاهريّهاند از زمان آبا و اجداد آن بزرگوار بلکه از زمان آدم 
تاوقت ظهور آن سلطان تاج دار به اضعاف مضاعف. آوفر و به مرات بكثيرة بثيره» | کثر 
است. 


روایت دست گذاردن آن حضرت بر سر هر مردی و کامل شدن عقل او په اندازه 


.۴۴۸ مجمع البحرین: ج ۲ ص‎ .١ 
همان.‎ ۲ 
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نكات اجعه‌ای به معانی سید 


1۴ سيّد / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


چهل مردء مشهور و خبر دیدن آن که در مشرق است واقف به مغرب را در کتب 
معتبره» مذکور و زياد شدن باران. گیا درختان, میوه ساير برکات و نعم ارضیّه به 
نحوی که حالت زمين در آن وقت با حالت آن در اوقات دیگر» مغایرت بیدا کند و 
قول خدای تعالی که فرموده: لأيَوْمَ بل ال غَيْرَ الْأرْضٍ4"" راست آید. 

درکتاب غیبت نعمانی ازكعب روایت کرده که ذیل آية شريفة: وم بل ال 
غیِز ال ض4 گفته: مهدی جنين کند و مراد تبدیل صورت زمین, به صورتی دپگر در 
عهد آن حضرت است؛ به جهت کثرت عدلء باران, اشجار, گیاه و ساير بركات. ۳" 

در نجم اقب اين را از خصایص آن بزرگوار شمرده و در کشف الغمّه از رسول 
خدا روایت نموده که فرمود: امّت من از برٌ و فاجر در زمان مهدی به نعمتى متنعم 
می‌شوند که هرگز مانند آن متنقم نشده بودند. آسمان باران پی در پی بر ایشان 
می‌فرستد و زمين چیزی از نبات خود را ذخیره نمی‌کند. 

به روایت گنجی در بیان: ‏ زمين میوه‌های خود را به ایشان می‌دهد و چیزی را 
پنهان نمی‌کند. 

به روایت بغوی: آسمان از باران خود چیزی نمی‌گذارد مکر آن که آن را پی در پی 
می‌فرستد و زمين ا زگیاه خود جيزى نمی‌گذارد مکر آن که آن را ظاهر می‌کند تا آن که 
زندگان مردگان را آرزو مي‌کنند. که ا یکاش زنده می‌شدند و می‌دیدند! ۵۰ 

نكتة سوّم: آن که یکی از معانى سیّد. حلیم و بردبار و تحمّل کننده بر اذیّت و ایذا 
است. چنان که در مجمع» همراه‌با ذ کر معانی سید گفته: و الحلیم المتحمل أذى قومه. 

خدا داناست که اين ذات اقدس و وجود مقدّس, از وقت رحلت يدر بزرگوارش که 
به منصب امامت مستقر گردیده الى یومنا هذا که روز چهارشنبه دهم رنچب 


.۴۸ سوره ابراهيم آیه‎ .١ 

۲ ر.ک: بحارالانوارء ج ۰۷ ص ٩۱‏ مجمع البیان فى تفسیر القرآن, ج ۶ ص ٩۴‏ 
۳ کشف الغمه فى معرفة الائمف ج ۳ ص ۲۶۷. 

۴ البیان فى اخبار صاحب الزمان. ص ۱۴۵ 

۵ العمرة» ص ۴۳۶؛ مصنف عبدالرزاق, ص ۳۷۲؛ تذكرة الحفاظ ج ۳ ص ۷۳۸. 


بساط دوم /فأرة اوّل 1۵ 


المرجّب سال هزار و سی‌صد و ينجاه و یک هجرى است تا روز ظهور که علمش نزد 
بارى تعالى است. جه أذيّت ها که از اقارب و اجانب ديده و خواهد ديد و چه 
مرارت هاكه از دوست نادان و دشمن با کینه و عدوان جشيده و خواهد چشید و اگر 
نباشد. مگر ویرانی قبور عم و اجدادش در این تاريخ در بقیع, هر آینه در گواه بودن 
تحمل ادیش نزد هر شريف و وضیع کافی است. اللّهِمٌ عجّل فرجه و سهّل مخرجه. 

نکتة دیگر در این مقام در نظر بود که طوینا عن ذکرها کشحاروماً للاختصار و 
خوفاً عن الأطالة و ملالة التظار 


اشار تان: 

الأولى؛ اعلم. انّ أصل السيّد. السَيوداً عل بقلب الواو, ياء و (دغامه في الياء. 

الثانية؛ قال: الفراء: يقال: هذا سيّد قومه. أى البوم. فإذا أردت أنه عن قليل يكون 
سیّدهم تقول: هو سائد قوم. أي عن قليل يكون سيّدهم. انتهى. 

و في محيط المحيط بعد نقل كلام الفراء. قال: و الفرق بينهما أن اليد صفة 
مشبّهة تنصرف إلى زمان الحال و السّائدء اسم فاعل يتطرق إلى زمان الاستقبال, 
فتأمّل. فاته لايخلو عن النّظر. 


[صاحب الامر] 


بدان یکی از اسامى آن بزرگوار» صاحب الامر است. صاحب كاشف الريبه که از 
دانشمندان معاصر استء در سر تسميه و تلقّب آن حضرت به اين لقب. بیانانی ذ کر 
نموده» خوش دارم آن ها رابه طريق ارمغان برای حلص اخوانء توشط بنان با خسران, 
اظهار و اعلان دارم. دركتاب مزبور فرموده: 

ويب؛ مراد و معنی امر چیست که حضرت خاتم الاوصيائكة به آن ملق بگردیده؛ 


به صاحب الامر معروف و مشهور شده و غير از او هیچ کدام از انبیا واولیا به این لقب 
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3۶ صاحب الامر / بیان بعضى از اسمای حضرت حجّت 


مشهور نشده‌اند؟ 

کشف؛ محتمل است مراد از امس خون اناعدالله الحسین 40 باشد که صاحب 
و ولیو منتقم او وجود حضرت است؛گویا آن حضرت به همین واسطه. در لسان خدا 
و رسول الله و انمه مدی 92 به منتقم تعبیر شده. 

خداوند در انکشافات ملکوت برای انبیاه خصوصاً برای حضرت خلیل الله پس از 
سوال آن ها از قائم بين اشباح و بهذا انتقم من اعدائي فرمود و در قرآن: لوَمَنْ بل 
مَطلوماً ققد جَعلنا لِوَلِيَهِ سُلْطَاناً فلا بش رف في القثل إِنَهُ كَانَ منضور6 ۳" بر این 
معا اشاره نمود. 

شاید به همین سبب آن حضرت شاهر به سيف خواهد شد و تمام اعقاب و اخلاف 
قاتلین حضرت ابی عبدالله را مقتول خواهد نمود. مقتضای اين معنی؛ اين لقب 
مخصوص آن وجود خواهد بود و در هیچ کدام از انبیا و اولیا متحمّق نخواهد شد. لکن 
محتمل است مراد و مقصود از ام عالم امرء مقابل عالم خلق باشد. 


توضیح مقام: 

بدیهی است خداوند دو عالم ایجاد نمود. یکی به عالم امر و دیگری به عالم خلق 
معروف شد. موجودات عالم امر را زیاده از لفظ کن احتیاج نبود؛ به همان ام ركُن. 
موجود شدند. به خلاف موجودات عالم خلق, که علاوه بر امر کن به ماده احتياج 
داشتند. 

به عبارت دیگر تمام عوالم مادّيات راء عالم خلق و کلية عوالم مجرّدات ر عالم 
امر می‌خوانند. چنان جه آية ألا له لح وَالْأَمْوُ)”” ناظر به اين مقام و کاشفل 
همین مرام است. 

مقصود از ملقّب گشتن آن حضرت به اين لقب. برای آن است که اين لقب» به 


۳۳ سور؛ اسر آیه‎ .١ 
۵۴ سوره اعراف. آیه‎ ۲ 


بساط دوم /فأرة ال ۱۷ 


خواص و نکاتی اشاره دارد. هر چند اين لقب به اين معنی به آن حضرت اختصاص 
نداردء بلکه در حقّ خاتم الأنبياء و امه هدی و نیز در حق تمام انبياى اولوالعزم جریان 
دارد. حتی ممکن است دربارة غير اولوالعزم از سایر انبیا و اولیا تصویر شود. 

حاصل از جملة نکات, شاید اين باشد که آن وجود خارج از مادّیات و داخل در 
مجرّوات است. برای او عوائق و موانع در عالم مادیات نخواهد بود, تمام عوالم مادّيات 
را به طرفة العين» سير خواهد نمود. به تمام وقایع و حوادث آن, مطلع و مستحضر 
خواهد شد و بما کان و ما يكونٍ آن, عالم خواهد بود. 

شبهه نشود که وجود امام چگونه از عالم امرو در عداد مجرّدات است؛ حال آن که 
اوبشرو در عداد مخلوقات تاسوتی است ولا با اساس مذهب منافی است. برای آن که 
در محلّش مقرّر شده مناط و مدار شیتیّت شی» به جهت غلبه و رجحان او است. 

بدیهی است در وجودات معصومین, غلبه با جهت امری است نه خلقی و مادی, لذا 
ظهورات آثار امری ایشان, زياده از ظهورات آثار خلقی است. برای آن که خفای 
ولادت و حمل از آثار عالم امر است. به هیچ وجه دیده نمی‌شوند و دفعتاً به دنیا 
می‌آیند. خود را مصداق آية ما رن وَاحِدَةٌ لمح لب *. قرار می‌دهند. 
مانند ناقة صالح و وجود حضرت عيسى ل كه بغتتاً به دنیا آمدند و به آیات الله 
معروف شدند. يس از رجحان جانب امريّت» شبهه نمی‌ماند که ایشان نسبت به مادون 
خود و عالم خلقء عایق ندارند. 

از جملة نکات, شاید اين باشد که اواز سنخ مجرّدات و مقا ای فوق عوالم مادّیات 
است. ميان ملایکه سير می‌کند. خود را به آن ها محشور می‌سازد با آن ها انس و 
الفت می‌گیرد و نشو و نما می‌کند. اخباری که بعد از تولدش, حضرت عسكرى ا او را 
به مرغ ها سيردهء چهل يوم مرغ ها بر سر او صف كشيده و چهل يوم او را معاودت 
داده‌اند, بر اين ادعا شهادت می‌دهند. 

از جملة نکات. شاید اين باشد که آن حضرت از محردات می‌باشد در نظر مخلوق 
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3۸ صاحب الامر / بیان بعضی از اسماى حضرت حجّت 


مادّيات: محسوس نمىكردد و مادّيات» قابلیّت ادرا ک و احساس او راندارند مگر 
آن که خود رأ تلطيف کنند جانب ربوبیّت خود را ترقى دهند ونحوة ماديّت خود را 
ضعيف سازند تا قابليّت ادراك آن وجود را پیداکنند یا مصلحت خداپی تعل قگیر د که 
آن حضرت. خود را به صورت خلقى و مادّى جلوه دهد برای آن که مخلوقات» 
مادیّت او را احساس کنند. مانند ظهور ناقة صالح و حضرت عیسی ا با آن که از 
مجرّدات و اهل عالم امر بودند. ولی در انظار محسو سگردیدند. 

احادیث خفای آن وجود, از مخلوق آن زمانه. حتی از بعض اهل خانه و ظهور او 
برای بعض أجلة خارجه. گر جه از بلاد بعیده بوده باشد به اين دعوی گواهی می‌دهد. 

از جملة نکات, شاید اين باشد که أن حضرت. شاغل حيّز نمی‌شود و به موجب 
متعارف مخلوق ماذى حرکت نمىكنده تمام حرکاتش بر خارق عادت می‌باشد که به 
حسب متعارف بشرىء استبعاد دار به شؤون مجرّدات رفتار می‌کند. آشارش نظیر 
ملایکه بل عقول منحضه می‌پرورانده جنان جه مثل جدّش سایه ندارد. 

اخباری که بر خفای حمل آن حضرت دلالت نموده و کسی از مادرش حمل او را 
مشاهده نکرده و احتمالش راهم نداده, با آن که متعارف از حمل مادّیات, آثار ظاهرة 
مشهوده دارد و شکم مادر را پر می‌کند؛ هركس به او. ملتفت می‌شد؛ در حمل او اين 


آثار و شواهد را نمی‌دید. حتی حضرت حکیمه خاتون با آن که امام به او فرموده. از 


نكات داله‌ای بر تلقب و آن جناب آن صاحب ارا 


ولادت او خبر داده و اواز آن حضرت. از مادرش که ازكدام يك از جواری بايد متولّد 
شود سؤال نموده» چون در تمام جوارى آن حضرت. آثار حملی مشاهده نکرده بلکه 
ولادت حضرت تا وقت سحر قدرى طول كشيده و حكيمه خاتون به شک افتاد. دليل 


براين مدّعا خواهد بود. / 

از جملة نکات. شايد اين باشدكه آن حضرت از مصاديق مجوّدات می‌باشد؛ در 
حیات. بقاى ابدی يا طولانی دارد و بقای ای موقوف به بقاء الله می‌باشد. نه به ابقاء لو ٠‏ 
لولا المانع. مانند ملايكه و مجرّدات می‌ماند. اخبار طول غيبت او بر این گواهی 


می‌دهد. 


بساط دوم /فأره اوّل 11 


از جملة نكات شايد اين باشدكه آن حضرت. حيات سابق بر ولادت دارد. برای 
آن که از مجرّدات و عالم امراست و وجود موجودات عالم امر بر عالم خلق مقدّم 
است. لذا ولادت از مادر خلقی و ظاهرى و صوری به مقتضای عالم خلقی و بشری 
خواهد بود. رشتة ترتيب تناسل متعارفی ملحوظ شد واا آن وجوه قبل از ولادت 
موجُود بود و در عالم کون و فساد سير می‌نمود. خداوند در عالم اشباح به حضرت 
خلیل ا فرمود: «و بهذا انتقم». 

اخباری که بر کیفیّت ولادت اماملا دلالت می‌کنده يك دسته می‌رساند که 
ولادت امام از ران مادرانش می‌باشد. دستهٌ دیگر از پهلوهای مادرها بیرون می‌آیند و 
وضع حمل می‌شوند و دستةٌ دیگر بر مواضع دیگر, ولادت می‌یابند هم جنين طیّب و 
طاهن پاک و پا کیزه به دنیا می‌آیند و ختنه کرده می‌باشند. برای اين ادعا کفایت 
خواهد نمود. 

زیرا از مجموع اين اخبار استفاده می‌شود ولادت آن حضرت. غير از ولادت 
متعارف بشری بوده ظهور و طلوعش بر خلاف مرسوم خلقی شده بلکه دلالت 
می‌کنند آن حضرت به بدن اشباحی ولادت یافته. چنان جه به همان بدن, حیات قبلی 
داشته. | گر جه به صورت بدن عنصری دنیوی جلوه نموده با سایر مخلوقات. شباهت 
به‌هم رسانده و مانند آن ها وضع حمل شده؛ لکن برای مصلحتی بوده. چون برای همجو 
وجوداتى, تجلیات و عوالمی مقرّر گردیده و در هر عالم به نحوة آن عالم. جلوه گر 
شدند. 

در عالم بشری, مانند بشر سلوک می‌کنند. در عالم علوی, مثل ملایکه سير دارند و 
در عالم عقول مربّى آن ها می‌شوند. اين خصايص. مخصوص به او نبوده و در حق | کثر 
أنبيا وحود یافته است. 

حضرت آدم لاا بعد از هبوط, در عالم اعلی, اشباح و حضرت خليل» ملکوت را 
مشاهده کرده. حضرت نوح آثار علم اعلى را واجد شده حضرت موسی» خفاى حمل و 


ولادت رابه هم رسانده و حضرت عیسی به آسمان صعود نموده. اينها همه از عالم 
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۱۳۰ صاحب الامر / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


امریّت آن ها کشف می‌کند نه خلقی. خصوصاً دربارة اجداد آن حضرت از خاتم 
الانبیا گرفته تا وجود مبارک او منتهی شده؛ تمام آثار عوالم امرىء از ایشان مشاهده 
گردیده. 

خاتم انبيا غالا به سما عروج داشته و با ملایکه هم صحبت و همنشین شده. 

حضرت امیر قبل از او و پیشاپیش او در آن عوالم سير می‌نموده ومعلّم ملایکه 
شده. 

حضرت فاطمة زهراء ملایکه را می‌دیده. صحبت می‌کرده و صاحب مائده و 
صحيفة سماويه شده. 

حضرت مجتبى ا تمام عوالم را احاطه نموده طرفة العين خود را به جين 
رسانده, از وقايع عوالم امكان مطّلع بوده؛ در صورتی که به ظاهرء مدينه تشريف 
داشته. 

قنداقة حضرت سيّدالشّهدا در آسمان هاء محل تفريح ملایکه گردیده وهكذا هر 
كدام ازائمّه تا حضرت خاتم الاوصيا. اين آثار همه آثار موجود عالم امراستء نه 

از این اشارات و نکات. نكتة آن که حضرت امیر ًا در غسل بدن پیخمبر, به ابن 
عباس امر فرمود: چشم خود را ببند. ظاهر شد. چون چشم او قابل احساس جسد 
شريف پیغمبر نبود. هرگاه باز می‌بود. يقين بدن حضرت پیغمبر را نمی‌دید! چنان جه 
موجودات عالم امر را نمىديد. قدرت بر احساس ملایکه نداشت. برای او شبهه می‌شد 
و تولید بعضی سخن ها می‌نمود. لذا به بستن چشم. مأمور شد. 

هم چنین حالات ساير ائه بعد از وفات ابدان ایشان راء کسی غير از امام 
نمی‌تواند غسل بدهد و کفن کند. شاید برای اين نکته بوده که اشاره شده. از این جهت 
است که در اخبار. وارد شده که غسل امام با امام است. 

هم چنین از این اشارت مفاد حدیثی کشف شد که هرگاه پیغمبر در غرب. مدفون 


باشد و وصی او در شرق وفات کند. بعد از وفات. او را نزد آن پیغمبر می‌برند. 


بساط دوم /فأره اوّل ۱۳۱ 


خبری که تابوت حضرت رضا ا به آسمان صعود نموده و بعد از مدّتى معاودت 
کرده براين نکات دلالت دارد. از اين جا معنی قول معصوم ا: «لنا مع الله حالات». 
ظاهر شده. 

حاصل: هر كس به اين نکات تأمّل نماید و در انصاف به سوی خود بکشاید. تمام 
مشلکلات از عجایب احوال انبیا و اولیاء مخصوصاً حضرت خاتم الانبيا و امه هدی و 
حضرت خاتم الاوصياء برايش حل می‌شود و برای احدی محال نمی‌ماند. بلكه فوق آن 
مقامات را متوقع می‌شود. 

ریب؛ شبهه ندارد. از براهین عقلی و نقلي ثاب ت گردیده وجود حضرت 
خاتم الانبیاه اشرف مخلوقات و | کمل موجودات بوده و بروز آثار عالم امر. زياده از 
خاتم الاوصیا از او تحقّق یافته. زیرا برای بدن مبارک او سايه نبوده. حواس ظاهره و 
باطنة او هميشه در کار بوده. تغافل ابدأً در وجود او صورت نيافته. خواب و بیداری او 
یکسان شد در زمین, ملايكة آسمان ها را می‌دیده, از احوالات آن ها به اهل زمين 
خبر می‌داده به همین بدن, آسمان ها را سیاحت کرده بهشت و جهنم رامشاهده کرده 
و از گزارشات اهل آن ها با خبر شده و خبر داده. 

آية «قاب فَوْسَيْنٍ أؤ 4" در حق او نازل شده- چرا به اين لقب ملقّب 
نگردیده با آن که اولی و احق بوده؟ -ظهورات آن عالم در او | کثر شده به علاوه خاتم 
الاوصیا از فروع اتباع او بود از فاضل طينت او خلق گردیده و از آن جشمة آب 
حیات. نوشيده. مع ذلك به این لقب عالی النسب مشهو رگردیده و آن وجود مبارک 
که اصل بوده؛ به این لقب معروف نگردیده. 

کشق؛ از قواعد متقن, محقّق و ثابت گردیده که تمام موجودات من الدّرة البیضا 
إلى الذّرّة السَفلی, بل کل الموجود در عالم. وجود ايشان رادو لحاظ. ملحوظ افتاده. 
يك لحاظ به اعتبار نزول ايشان از حق به سمت خلق بود چنان جه آية َنَم ری 


. سوره نجم آيه .٩‏ 


عدم تغافل امام و اثبات حواس جناب 
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۲ صاحب الامر / بیان بعضى از اسماى حضرت حجّت 


گواهی مىدهد و لحاظ دیگر به اعتبار صعود از خلق به سمت حق شده جنان جه آية: 
(كَمَا بَدَأَكُمْ َعُورُونَ)*” شاهد می‌شود. 

در لسان اساطين حكما و متکلمین اين دو اعتبار به قوس نزول و قوس صعود تعبير 
می‌گردد و در مقامش مقرّر شده چنان جه مراراً در اين مختصر اشاره گردیده تمام 
موجودات در مقام نزول خود. سائق و هادی و منذر لازم دارند. 

آية (أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِلِ وم هَابِ) "۳ بر این اشاره» شاهد قوی می‌شود و در مقام 
صعود هم. سائق و هادی و پیشوا می‌خواهند که سبل ايشا نكردد. 

آبة شريفة (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينًا لَتَهِْيَتَهُمْ سّبَُنَا4”” به اعتبار تأويل و معنى بر 
اين ادّعاكواهى می‌دهد. خفا نداردكه سائقين و منذرين در مراتب نزوليّةٌ مخلوقات. 
انبیا واوصياى ايشان بودند. 

ازآن جایی که مراتب نزوليَُ مقام, وحدت دركثرت بود. هادين و منذرين متعدّد 
لازم شد که خلق رابه حسب استعدادهايشان به سوى حق سوق نمایند, به همان تفصيل 
كه در اشارات متعدّد اين مختصرء توضيح يافته. از اشارت سابقه و توضيحات واضحه 
گذشت که وجود ختمى مرتبت» حضرت محمد بن عبد الله يفي | کمل و اشرف و افضل 
از تمام سائقين و منذرین بوده» بلکه مدار و مرجع تمام ایشان شده همه آن ها از آن 
چشمۀ حیات. آب خورده بلکه چنان چه گذشت. مناط خلقت عالم و عالمیان بوده. 
همه به وجود او خلق شده و علوم را من السّماء الیالُری از او آموخته‌اند. تمام سابقین 
از انبیای مرسلین و اوصیای مرضيّينء مقدّمة وجود او بودند که مخلوق را برای انذار او 
.١‏ سوره فرقان آیه ۴۵. 
۲ سوره اعراف. آیه ۲۹. 


۳ سوره رعد آيه ۷ 
۴ سوره عنکبوت. آيه ۶٩‏ 


بساط دوم /فأرة ال 1۳۳ 


بنابراین آن وجود مبارک در مقام قوس نزولی و انذار خلقی, موجود و مبعوث شده 
و وظيفة او انذار قوس نزولی بوده که خلایق را به حد كمال برساند و ایشان را از 
اوراث قوس نزولی به جانب قوس صعودی ميل دهد. 

غاية الأمرء اكمل و اشرف از تمام سائقین انبیا و مرسلينكرديده لکن وظيفة او از 
انذاو, خارج نشده منتهی المقال در مرتبة كمال از انذار واقع شده. لذا فرموده: «بعشت 
لأتتم مکارم الأخلاق» . 

بعد از او جز به رسم نيابت و خلافت مقامى برای انذار نمانده جنان جه وظيفة 
اوصیا و خلفای اوكرديده. لذا به «لانّبى بعدى» اظهار نموده و امر نبوت را بعد از خود 
منقطع ساخته, برای آن که مرتبه و مقامی برای انذار نماند. 

او تمام مراتب انذار را کامل کرد عموم احکام ظاهری که راجع به مقام قوس 
نزول است رابه سر حد کمال رسانده و ذره‌ای از آن فروگذار نكرده. يس مقام نب ت که 
وظيفة او انذار بودهء منقطع شده و آن وجود مبارک خاتم الانبیا گردیده است. 

اقا خاتم الاوصیا: قدم در مقام قوس صعود نهاده که مقام ميل کثرت به سمت 
وحدت است. لذا کثرات را منهزم ساخته» تمام ادیان را مضمحل نموده ودين را 
منحصر به دين می‌کند. تمامی امم مختلف راء امّت جد خود قرار می‌دهد. همةٌ خلایق 
را موحّد می‌کند والا به فتل می‌رساند؛ برای آن که مرتبة رجوع کثرت به سمت 
وحدت. تعدّد بر نمی‌دارد. 

لذا خاتم الأوصياكه وظیفه‌اش سوق از کثرت به وحدت شده واحد گردیده و 
وصی بعد از او معقول و منقول نشده است. 

از این جاهویداگردید: در عهد او باطن احکام بروز می‌کند. ادوار سابقین منقلب 
می‌شود. احکام او, مثل احکام جدید و تازه می‌مانده زمين انقال خود را بیرون 
می‌ریزد. اموات سر از قبور بیرون می‌آورند و ملایکه صعود و نزول می‌کنند. 

مقام وتری الأرض غير الأرض مشاهده می‌شود. معين و یاور او ملایکه می‌شوند. 


.۳۷۲ بحارالانوار. ج ۱۶ ص ۱۲۱۰ ج ۶۷ ص‎ .١ 
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۱۳۴ صاحب الامر / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


حضرت عیسی لیا از آسمان نزول می‌کند و به او اقتدا می‌نماید و اموات. انصار او 
می‌گردند. تمام این امورات. از شؤونات قوس صعودی است که خلع از ماسبق باشد. 

عالم دیگر جلوه می‌کند. امور عجیب ملاحظه می‌گردد؛ گوپا همچو آثار و اطواری 
قبل از این دیده نشده و در دنیا اين گونه چیزها به وجود نيامده. 

لذا در زمان عالم رجعت که مقام احیای اموات باشد, محقّق می‌شود. بعد از او 
قیامت کبری موجود می‌گردد. چنان جه در اخبار آمده؛ ظهور قیامت» چهل يوم بعد 
از ظهورٍ حضرت می‌باشد. هر چند تأويل می‌رود, لکن مناسبت مقام دارد. 

ملخص کلام؛ مقام بروز و ظهور حضرت. در مرتبة قوس صعود است که از قوس 
نزول به قوس صعود رجوع می‌شود. مقام استکمال ظاهرىّ موجودات تمام گردیده. 
خود رابه مقام استکمال احکام باطنی می‌رسانند. بالبداهة مقام صعود. يس از نزول از 
عالم امن به عالم خلق» مقام عود به عالم امر است. 

در رجوع به عالم ام مدع و منشأ سائق اوه حضرت خاتم الاأوصیا گردیده به 
وجود و ظهور او مدّت قوس اللزول منتهی شده. بدئت و شروع به قوس صعودگردیده؛ 
به خلاف انبیا و اولیا که در عصر و زمان آن هاء آثار عالم امر و قوس صعودی آشکار 
نگردیده فقط همان آثار قوس نزولی بوده که خلایق را به استکمال برسانند تا قابلیّت 
قوس صعودی بيدا کنند. 

لذا در ه رکدام از انبیا و اولیا که از موجودات عالم امر بودند. آثار امری بر آثار 
ماذى و خلقی غلبه داشت. حتی خاتم انبيا و ساير اوصیای او مجرّد عالم امر بودند که 
هيا کل ظاهری ایشان. ابدً سایه نداشتند و مانند ملک بودند. هرگاه در بعضی موارد, 
ظل و سایه از ائمّه لا هویدا می‌شد. به جهت تقيّه و لحاظ خلقيّه بوده والا براي 
اجسام ایشان, سایه نبوده است. 


تأييد فيه تسدید 


اين ناجي زكويد: موّيّد قول اين دانشمند. از سايه نداشتن حضرات ائمّهُ معصومين:» 


ا ۳۵ 


جيزى اس ت که در احسن الکبار در سر تلب حضرت رضائظة به این لقب ذ کر نموده؛ 
جه در آن جاست که نكتة تلقّب آن حضرت به اين لقب. اين اس ت که از ثقات معتبر و 
راويان مشتهر روايت است: وى را از آن سبب رضاگفتند که هر يك از برادران او 
گفتند: من امامم. 
برادر بزرگ تر گفت: هر که صفت امام در او باشدء او امام است و آن صفت اين 
است که هر کس در آفتاب بايستد و سایه‌اش بر زمين نيفتد. او امام باشد. 
جمله برادران بدین قول راضی شدند. يك یک در آفتاب می‌اپستادند وساية ایشان 
بر زمین می‌افتاد. چون نوبت به حضرت رضا سلام الله عليه -رسید» آن جناب در 
آفتاب ایستاد وساية او بر زمین نیفتاد. يس همه به شرطی که کرده بودند. رضا دادند و 
راضی شدند که او امام است و به اين سبب او رارضا خواندند که برادران بر امامت او 
رضا دادند. 
بالجمله؛ با اين که خاتم الانبیا و اوصیای او مجرّد عالم امر بودند. مع ذلك به آن 
لقب ملقب نشدند؛ برای این که ایشان در مقام استکمال بودند. خلق را انذار می‌کردند 
تا از قوس نزول, به قوس صعود برسانند. 
در عصر ایشان, آثار عالم امر در خلق ظاهر نبوده تا سابق آن زمان به 
صاحب الامر ملقّب گردد؛ هر چند خود از عالم امر باشد. به خلاف حضرت صاحب 
الام را که در عصراوء آن جه از خلق ظاهر و مشاهده می‌شود. همه از آثار عالم امر 
EE‏ 
از این توضيحات واضح گردید که تمام اهل كمال عالم. من الآدم الى الخاتم. كمال 
خود را از حضرت خاتم الانبیا ًة اخذ نمودند؛ جه در باطن و غیبت» مانند انبیا و 
اولياى قبل از او و چه در ظاهر و شهود مانند انمه هدى. يس اصل دين و احکام ظاهراً 
وباطناً ازاواست. 
غاية الم بعضى به وظيفة ابلاغ ظاهر مأمور بودند مثل انبیای سلف, حتى نفس 


خودش و إحدئ عشر از اوصیای او. 


تجرد خاتم الاوصیا در عالم امریّت 


ال 1 


بط 


۱۳۶ غوث / بیان بعضى از اسمای حضرت حجّت 


بعضی هم به اظهار باطن, مأمور شدند. مثل خاتم الاوصیا که مکمل دين جد خود 
بوده و دين او را اظهار داشته. چون دورة او دورة دیگری بوده و با دورة آبا و احداد 
خود مغاير شده» لذا در ظهور احکام. به ظاهر, بینونت افتاده تأْمَل بايد نمود تا در 


عالم امر راگشود. 


[غوث] 


بدان یکی از القاب ث 


۾ الشریف -غوث است .چنان که در نجم ثاقب فرموده ا 


ب حضرت ولی عصر و ححت زمان ‏ عجل الله فرحه 


“© استكه در زيارات معتبر وارد شده و معنی آن فرياد رس أست 


ره 


وال SS‏ ا E‏ 
آن, داراى قو سامعه باشدكه هر کس, در هر جا و به هر لسان در مقام استغاثه برآید. 
بشنود, بلكه دارای علمی که به حالات درماندگان احاطه كرده باشد و بی استغاثه و 
تول از حالش آ گاه باشد. نان که در فرمانی که برای شيخ مفيد نوشتند به اين مقام» 
تصریح فرمودند. 

نيز دارای قدرت و توانایی باشد که | گر صلاح دانست. درماندة مستغيث به لسان 
حال يا مقال را نحات دهد و از گرداب بلا درآرد. اين مقام را شایستگی نداره جز 
کسی که دارای مقام امامت باشد و پا در بساط ولایت. گذارده باشد. انتهئ. 

این اچی زگوید: در اين معنی که استادنا المحدّث اللّوری تُورالله مرقده -برای 
غوث فرموده‌اند. تمامی ائمّه شرکت دارند و مخصوص وجود شریف آن بزرگوار 

در نکتۀ ممکن است اختصاص گفته شود چون نزد عرفاه قطب. یکی از القاب 
خاصَة آن سرور است. چنان که در مسكة آتیه بیان خواهد شد و این لقب متفرّع بر 
آن است. جه نزد اهل سلوک. هنگامی که به او ملتجی می‌شوند. غوث را قطب گویند و 


بساط دوم /فأرة اوّل ۱۳۷ 
در غير التجاء او را غوث ننامند و چون قطب از القاب خاصّة آن بزرگوار است. پس 
غوث هم از القاب خاصه‌اش خواهد بود. 

در محيط المحیط است: الغوث عند اهل السَّلوک, هو القطب حینما یلتجی الیه و 
لايسمّى فى غير ذلك الوقت, غوثاً. 


بدان یکی از القاب آن بزرگوار فجر است. چنان كه شيخ جليل شرف الدّين نجفی 
دركتاب تأويل الآيات الظّاهره "از حضرت صادق ا روایت نموده: مراد از فجردر 


قول خداوندكه فرموده: (وَالْقَجْرِ* ولا عَشْرِ). وجود مقدّس حضرت بقيّة الل 


در سر این تأویل واه یعلم-ده وجه به نظراين عبد ذليل رسيده است: 


وجه ال 

آن که چنان جه وقت طلوع فجر. غسق ليل و ظلمت شب برطرف و عالم روشن 
می‌گردد؛ هم چنین وقت طلوع و ظهور آن وجود مقدّس, ظلمت ظلم ظالمین که 
دربارة آن, انظلم, ظلمات يوم القيمه, وارد شده است. از معصو ما زدوده و عالم به 


واسطة انتشار نور معدلت آن بزرگوار. روشن و نورانی می‌شود. 


وجه دوم 
آن که چنان جه از وقت طلوع فجر تا زمان طلوع شمس, خلایق فى الجمله بعضی 
از آن ها در سیر و حرکت اند و بعد از طلوح آفتاب. نوعاً در سير و حرکت می‌باشند؛ 


۱. تأويل الآيات الظاهرة, صص ۷۶۶-۷۶۷ 
۲ سوره فجر آیات ۱و ۲. 
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۱۳۸ فجر / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


چنان که اين مطلب. مشاهد و محسوس است. هم چنین در بدو ظهور آن حضرت. تا 
برهه‌ای از زمان» مردم جوقه حوقه دسته دسته و طایفه بعد طایفه به آن بزرگوار 
ایمان آورند و بعد از انتشار اسم مبارک و شیوع صیّت ظهور موفور السرورش, تمامی 


مردم به او ایمان آورند. 


وجه سوم 

آن که چنان جه وقت طلوع فجر بما هو وقت شرفی است. چه بنابر مضمون جل 
از اخبار, از ساعات بهشت محسوب می‌شود؛ هم جنين زمان ظهور آن بزرگوار هم 
زمان شریفی است و شرافت آن به درجه و مرتبه‌ای است که مردم با نظ ركردن ب رکف 
دست های خود. احکام الهيّه را دریابند و عالم گردند. 


وجه چهارم 

آن که چنان جه هميشه زمان طلوع فجر را طايفة خاصه‌ای از مردم یعنی صائمین 
و متهجدین و مستخفرین در اسحار مراقب و مواظب اند؛ هم چنین طلوع آن فجر 
حقیقی را هميشه طایفه‌ای از خلایق, مترضد و مترقب‌اند و آن ها منتظرین فرج و 
ظهور آن بزرگوارند. 


وجه پنجم 

آن که چنان جه فجرء دو طلوع دارد؛ یکی به نحو استطاله که از آن به کاذب و 
دیگری به نحو استطاره که از آن به صادق تعبیر می‌شود؛ هم چنین, بسیار متمهّدیان 
كاذب بيدا شده و می‌شوند که مقدّمة الجیش مهدی صادق‌اند. يا بكو آن بزرگوار دو 
طلوع دارد؛ یکی در مک معظمه به هيأت شبان با چند رأس گوسفند لاغر که -واله 
يعلم -.هیأت ووضع آن بزرگوار با آن‌گوسفندان لاغر نزار از منصب واقعی و صورت 
اصلی شیعیان کشف می‌نماید که به واسطة ابتلاى ايشان به شکنج ظلم و جور ظالمین و 


بساط دوم /فأرةاوّل ۱۳۹ 


فاسقین از غذای حقیقی و مائد؛ واقعی خود که معارف و علوم آن بزرگوار و آبای اطهار 
او است. محروم مانده و به هزال و اندراس حال. مبتلا گردیده‌اند. 

این طلوع سرورء نظیر طلوع استطالة فجر و طلوع دیگ رکه در مدينةٌ منوره و کوفه 
و سار بلاه دارد نظیر طلوع استطارة فجر است. 

/ 

وجه ششم 

آن که چنان جه هنگام طلوع فجرء منادیان خدایی و مؤذّنان الهى, ندا می‌دهند و 
مردم را به طلوع فجر و دخول وقت فريضة صبح اعلام می‌نمایند: هم چنین هنكام 
طلوخ و ظهور اين فجر حقیقی. منادی حضرت اله که جبریل ا است. ميان زمين و 
آسمان ندا می‌دهد و مردم را از طلوع و ظهور آن بزركوار, اعلام می‌فرماید. 


وجه هفتم 

چنان جه وقت طلوع فجر منادیان بر دو قسم‌اند؛ یک قسم» منادیانی که بر حق‌اند. 
یعنی کسانی که شهادت بر ولایت على بن ابی طالب ل را تبعاً لذکر الرّسول و تالياً 
للاقرار و الشهادة بنبوته و و تیمناً بذکر اسمه لا ذ کر می‌نمایند و قسم دیگس 
منادیانی كه برخلاف آن ها هستند؛ هم جنين وقت طلوع اين فجر حقیقی, دو قسم 
منادی باشد؛ یکی منادی بر حق که جبرییل ل است و دیکری منادی بر باطل و 
ضلالت که شیطان می‌باشد. 


وجه هشتم 

آن که چنان جه قبل از طلوع فجرء ستاره‌ای که درخشنده تراز سایر ستارگان 
است. ظاهر و طالع می‌شود و بعد از آن, فجر طلوع می‌کند؛ هم جنين قبل از طلوع اين 
فجر حقیقی» وجود علمای ربّانی مثل ستارگان و وجود اوتاه ابدال. نقباء نجبا و 
آرجال‌الغیب. مثل آن ستارة سحر و قبل از طلوع فجراند؛ در روشنی دادن به مردم در 
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وجوه تلقب أن حطرت به فجر 


۱۳۰ فجر / بیان بعضى از اسمای حضرت حجّت 


اهتدا و راهنمایی به دين قویم و صراط مستقیم. 


وجه نهم 
آن که چنان جه از وقت طلوع فجر تا طلوع شمس, برزخ ما بين شب و روز است» 
یعنی, نه به تاریکی شب است و نه به روشنی روز؛ هم جنين زمان طلوع و ظهور آن 
فجر حقیقی, برزخ ميان زمان دنیا و نشلة برزخیّه و آخرت است که نه به کثافت اين 
زمان ونه به لطافت آن هاست. 

از لطافت زمان طلوع آن نور موفور السرور, نسبت به زمان حالیّه است که در 
آن وقت. ملایکه محسوس شوند و با آدمیان مصافحه نمایند. جتیان مرتی گردند و با 
آن ها مجالست کنند. چنان جه در ضمن حدیث مفضّل بن عمر على ما فى البحار 


است. 


وجه دهم 

آن که چنان جه در بين طلوع فجر و طلوع آفتاب. خوابش مکروه نومش لعنت و 
موجب حرمان رزق است؛ هم چنین هنكام طلوع آن فجر حقیقی و ظهور آن نور 
موفور السرور و يهن شدن آثار معدلت آن بزرگوار آفتاب وار بر روی زمین, در 
خواب غفلت بودن, مذموم» بلکه نومش به اين صفت. باعث خذلان ابدی و موجب 
حرمان از عطایای حظوظ روحانيّة حضرت احدی است. 

اين بیان آن ده وجه به نحو اجمال بود. هركس تفاصیل آن را طالب باشد. به 
تضاعیف مطالب مندرج در این کتاب رجوع نماید: جه در آن ها ما يشفى العلیل/ و 
يروى الغلیل و الله الهادی إلى سواء السّبیل است. 


بساط دوم فأره ال ۱۳ 


بدان یکی از القاب خاصّة حضرت بقيّة الله قطب است. در نجم قب فرموده: اين 


ازالقاب شايع آن جناب نزد طايفة عرفا و صوفیّه است. 

شيخ کفعمی در حاشية جنّة الواقيه "در دعاى ام داود. آن جاكه فرموده: له 
صل على الابدال و الأوتاد....الخ»گفته: دنیاء خالی از قطب: چهار اوتاد. چهل ابدال. 
هفتاد نجيب و سى صد و شصت صالح نيست. 

قطب. مهدىطلة است و أوتاد. کمتر از چهار نمىشود. زيرا دنيا مانند خيمه و 
مهدی ۔ صلوات الله عليه -مانند عمود است و اين جهار نفر طنابهاى آن خیمه‌اند. 
كاه اوتاد. بيشتر از جهار, ابدال, بیشتر از جهلء نجباء بیشتر از هفتاد و صلحاء بيشتراز 
سى صد و شصت می‌شوند. 

ظاهر اين است که خضر و الياس از اوتاداند. لذا ايشان بادايرة قطب ملاصق‌آند. 

و اا صفت اوتاد؛ ایشان قومی هستند که طرفةالعینی از پروردگار خود غفلت و از 
دنیا مگر قوت روز جمع نمی‌کنند و از ایشان, لغزش‌های بد صادر نمی‌شود. عصمت از 
سهو و نسيان در ایشان» شرط نیست بلکه همان عصمت از فعل قبیح در ایشان و در 
قطب. این: يعنى عصمت از سهو و نسیان. شرط است. 

اقا ابدال؛ در مراقبت پست‌تر از ایشان‌اند در مراقبت وكاهى از ایشان غفلت صادر 
می‌شود. يس آن را به تذگر تدارک می‌کنند و عمداً معصیتی نمی‌کنند. 

اما نحبا؛ ایشان يست تر از ابدال‌اند. 

اا صلحا؛ ايشان پرهیزگاران و به عدالت موصوف‌اند. گاهی از ایشان معصیت 
صادر می‌شود, يس أن را به استغفار و پشیمانی تدارک می‌کنند. 


خدای تعالی فرموده: فان لین اقا إا مَسَّهُمْ طابْف من ن الشیمتان تَذْكَرُوا ادا 


۷۰۵ جنة الامان الواقية و جنة الایمان الباقية  (المصباح), ص‎ .١ 
ج : باج): ص‎ 
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۱۳۲ قطب / بیان بعضى از اسمای حضرت حجّت 


هُمْ مُنْصِرُونَ)”". همانا آنان كه پرهیزگاری نمودند. چون آینده به ایشان رسد و 
طواف کننده‌ای در قلبش از ایشان, به این که ايشان را وسوسه کند تا رنجی به ایشان 
رساند که از جنس وسوسه و سودا و جنون باشد. خدا را یاد کنند و نام خدا برند. پس 
نا گهان يشان به سبب آن تذگُرو یادآوری بیننده باشند که یکی از چهار رکن توبه است. 

شيخ کفعمی فرمود: خدای تعالی ما را از اقسام اخير قرار دهد که ما از اقسام اوّليه 
نیستیم ولی خدای تعالی را در دوست داشتن وولایت ایشان, فرمان مى بريم و کسی که 
قومی را دوست دارد. با ایشان محشور می‌شود. 

گفته شده هرگاه یکی از اوتاد چهارگانه کم شود بدل آن را از چهل نفرء یعنی از 
ابدال می‌گذارند. هرگاه یکی از چهل نف ركم شود بدل او از هفتاد نف رگذاشته می‌شود. 
هرگاه یکی از هفتاد نف رکم شود بدل اوء از سی‌صد و شصت نف رگذاشته می‌شود و 
هرگاه یکی از سی صد و شصت نف رکم شود بدل او از ساير مردم گذاشته می‌شود. 

کلام شيخ مذکور تمام شد و تا کنون در ترتیب مذکور, خبری به نظر نرسیده ولکن 
شيخ مذكور 4 در اطّلاع و تت سرآمد عصر خود بود و بسیاری از کتب قدما نزد او بود 
كه در این اعصارء اثرى از آن ها نیست. اب تادر محل معتبرى نديده بود در جنين 
كتاب شريفى ضبط نمی‌کرد. دركتب جماعت صوفية سنيّهء قريب به آن عبارت 
هست. اما نه ذ کری از امام عصرلظة در آن است ونه يايهاى برای کلمات ايشان.كلام 
استادنا المحدّث المزبور تمام شد البسه الله فى الجنّة من حلل التور. 

بالجمله؛ بودن اين لقب از القاب خاصّة آن بزركوار در السنه و افواه شيعه 
كالشمس فى رائعة التهار است وء لقب نبودنش برای اين بزرگوار در لسان اخبار, 
كاشف از این است که آن بعد از زمان ائمّه وغيبت آن بزركوار بر آن حجت کردگار 
اطلاق شده کمالا بخفی. ۱ 

آن جه در نكنة اختصاص اين لقب به وجود شریفش در نظر اين ناچیز جلوه گر 
است. و اله یعلم ب اين است: چنان که قطبء آن ستارة کو چکی است که در ميان جدی 


.۲۰۱ سوره اعراف. آیه‎ .١ 


بساط دوم /فأرة ال ۱۳۳ 


و فرقدین واقع شده که مدار فلك بر او است؛ بنابر آن جه در محل خود تحقیق شده 
است؛«قال في المجمع: القطب. كوكبٌ صغيرٌ بين الجدی و الفرقدین. مدار الفلک 
علیه»؛ " وجود مقدّس حضرت صاحب الزمان و ولی خداوند رحمان هم چنین 
است؛ جه وجود زمین و آسمان بود کون و مکان, حیات ملک و جن و حیوان و انسان, 
داين مدار وجود آن امام و ریزه خوار خوان انعام او است: «بیمنه رزق الوری و 
بوجوده ثبتت الأرض و السّماء». 

اگر خواهی بگو: جنان جه اثر مطلوب از رحی و آسیا جز به قطب حاصل 
نمی‌شود که آن آهنی است وسط سنك زیرین آسیا که اگر آن نباشد» آسیا مره و فایده 
ندارد؛ هم جنين ثمرة مطلوبی از ولایت کبری و خلافت عظمای الهيّه که آن هدایت 
انام» تبلیغ احکام. نظام امور مسلمین و انتظام امر دنیا ودين است. جز به وجود آن 
جان جهان و خليفة خداوند عالمیان حاصل نمی‌شود. 

چنان که در موهبت سیزدهم از این ضوء مذکور شد؛ چنان جه حفظ خزاین به 
خاتم ملوک است. هم چنین حفظ عوالم امکانیّه بسته به وجود خلیفه و امام است. 
زیرا او متلقّی فیوضات از ساحت قدس معطی الشؤولات و رساننده آن ها است يكل 
ذرّه و ده کل على حسب مرتبته و استعداده و وعائه و قابلیته و ليس بعد جدّه و 
آبائه. أحد بهذه المنزلة الا وجوده الشّريف. فلذا انحصر هذا اللقب. بعنصره اللطیف؛ 
قال جدّه امير المؤمنين ا في خطبة الشقشقيّة: اما والله لقد تقتصها ابن ابی قحافه! 
و انه ليعلم إن محلّى منهاء محل القطب من الرّحى.*" 

و قال في الكلام المأة و الّامن عشر من النّهج: و انما أنا قطب الرّحى, 
تدور علىّ و انا بمکاني» فاذا فارقته استحار مدارها و اضطرب ثقالها. ۳۰" 


۱. الصحاح تاج اللفة و صحاح العربيه. ج ۱ص ۱۲۰۴ لسان العرب. ج ۱ ص ۶۸۲ 
۲. نهج البلاغه. خطبة سوم. 
۴ همان کلام .۱۱٩‏ 
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۱۳۴ قائم / بیان بعضى از اسمای حضرت حجّت 


[قانم] 


بدان یکی از القاب خاصّةٌ حضرت ناموس دهر و حجّت عصر -عجل الله فرجه 
الشریف -قائم است. چنان كه در نجم اقب فرموده: اين از القاب خاصّة مشهور آن 
حضرت است. 

در ذخیره گفته:این, اسم آن جناب در زبور سپزدهم. در کناب «برلبوموا» است؛** 
مراد از ذخیره. کتاب ذخيرة الألباب فاضل المعی, میرزا محمد نیشابوری است که به 
دو اثر العلوم معلوم است و از تضاعیف اخبار و السنة اخیار در سر تلقب آن بزرگوار 
به این لقب محمدت شعارء جندين نکته» استکشاف و استظهار می‌گردد. 


نکتۀ اول 

آن که چون حضرت قیام به حق مىنمايد, فلذا به اين لقب ملقب گردیده, چنان که 
شيخ مفید در ارشاده *" از حضرت رضا ا روایت نموده که فرموده: چون حضرت 
قائم لي برخیزد مردم را به اسلام تازه بخواند. تا آن که فرمود: او را قائم نامیدند 
برای آن که قیام به حق می‌نماید. 


نكتة دوم 


آن که او را قائم گویند. به این جهت که آن حضرت برپا شونده در فرمان حق تعالی 


ذكر نكات تلقب و آن جناب به قائم 


است. جه آن جناب. ييوسته در شب و روز مهیّای فرمان الهى است که به محض 
اشاره ظهور نماید. 1 
چنان که در مجمع البحرین "۳ است؛ و عن الصّادق]32: إِنّ متا إماماً مستتراً فاذا 


۲ الارشاد. ج ۲ ص ۲۸۳. 
۳ مجمع البحرين. ج ۳ ص ۵۷۱. 


بساط دوم /فأرة اوّل ۱۳۵ 


أراد اله اظهار آمره نكت قى قلبه, فظهر, فقام بامر الله. 


نكتة سوم 

آن که آن جناب را قاتم می‌گویند, به جهت این که او بر می‌خیزد بعد از آن که 
می‌آمیرد چنان که شيخ طوسی در غیبت "از ابی‌سعید خراسانی روایت کرده؛ گفت: به 
حضرت صادق مد گفتم: مهدی و قائ یکی است؟ 

فرمود: آری, تا آن که فرمود: قائم نامیده شد. زیرا او برای امر عظیمی بر مى-خيزد. 

در نجم ثاقب بعد از نقل اين خبر فرموده: مراد از موتء يا موت ذ کر آن جناب 
است؛ یعنی اسمش از ميان مردم می‌رود و شاید لفظ ذ کر در خبر بوده و از نسخة شیخ یا 
از قلم راوی به قرينة خبر صقر سقط شده. 

بلکه صدوق در معانی الأخبار ۳" فرموده: قائم ا را قائم ناميدندء زيرا او بعد از 
موت ذ کرش بر می‌خیزد ويا آن که به گمان بعضی از بی خردان, مرا بعد از مردن او 
باشد که کلام آن در باب چهارم بيايد. 

این ناچیز گوید: اين بعض. علاء الدّوله سمنانی و قاضی حسين میبدی است که 
کلمات ایشان در باب مذکور از نجم ثاقب منقول است. 

استادنا المحدّث فرموده: مويّد اين احتمال روایت شيخ نعمانی, در غیبت خود 
از امام محمد باقر است که فرمود: هرگاه فلك دور زد وگفتند مرد یا هلا ک شد و 
به کدام وادی رفت؟ و جوینده او گوید: کجا خواهد شد. حال أن که استخوان‌های او 
پوسیده؟! در این حال, امیدوار ظهور او باشید. 

فیز از جناب صادق :3 روایت کرده؛ فرمود: به درستی که چون قائم برخيزد. مردم 
گویند: اين جگونه خواهد بود حال آن که استخوان‌های او پوسیده شده بود؟ 


.۴۷۱ الغيبةء شيخ طوسی. ص‎ .١ 
۶۵ ؟. معائى الاخبار. ص‎ 
.۱۵۱ الغيبة: محمد بن ابراهيم نعمانى . ص‎ ۳ 
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نكات راجعه‌ای به لقب قائم(عج) 


۱۳۶ قائم / بیان بعضى از اسماى حضرت حجّت 


به روایت دیگرء در حضور آن حضرت. ذ کر قائم ا به ميان آمد. يس فرمود: ‏ گاه 
باشید! هر گاه آن جناب برخیزد هر آينه مردم مىآيند و مىكويند: اين چگونه است. 
حال آن که استخوان های او از فلان زمان پوسیده؟*" 


نكتة چهارم 

آن که او را قائم نامیده‌انده به جهت اين که او به امامت اقامت خواهد نمود 
جنان که در كمال الدّين از صقر بن ابی دلف روایت کرده؛ گفت: از حضرت امام 
محمد تقی لا شنیدم فرمود: امام بعد از منء على فرزند من است. امر او امر من گفتة 
او گفتة من و طاعت او,. طاعت من است. امامت بعد از او در فرزندش حسن است و 
امر حسنء مانند امر يدر او فرمود؛ او فرموده يدر او و اطاعت او اطاعت پدر او 
است. سپس حضرت سا کت شد. 

عرض کردم: یابن رسول الله! امام بعد از حسن کیست؟ 

حضرت گریست. گریستن شدیدی, آن كاه فرمود: امام بعد از حسنء پسر او قائم 
به حق و منتظر است. 

عرض کردم: یابن رسول الله! چرا او را قائم نامیدند؟ 

فرمود: برای اين که او بعد از خاموشی ذ کرش و مرتد شدن اکثر آن ها که به 
امامتش قایل بودند. به امامت أقامه خواهد نمود. 


آن که او را قائم ناميدند به جهت متابعت نمودن از حضرت باری تعالی کهآن 
جناب را به این أسمء نام بر چنان که در کمال الین از ابوحمزةُ ثمالى روایت کرده؛ 
كفت: از حضرت امام محمد باقر صلوات الله عليه -سوّال کردم يابن رسول الله! آیا 
.١‏ الغيبة. محمد بن ابراهيم نعمانى: صص ۱۵۴-۱۵۵ 
؟. كمال الدين و تمام التعمة. ص ۳۷۸. 


بساط دوم /فأرة اوّل ۱۳۷ 


شما قائم نیستید؟ 

فرمود: بلى! همه. قائم به حقٌ هستیم. 

گفتم: يس چگونه حضرت صاحب الام رطا راقائم به حق ناميدند؟ 

فرمود: چون جذم حسین ا شهيد شد ملايكه در دركاه الهى صدا بهكريه و ناله 
بلندکردند و گفتند: ای خداوند و سید ما! آیا از قتل بركزيدة خود فرزند پیغمبر 
يسنديدة خود و بهترین خلقت غافل می‌شوی؟ 

حق تعالی به سوی ایشان وحی کرد: ای ملايكة من! قرار بگیرید. به عرّت و جلالم 
قسم! هر آینه از ایشان انتقام خواهم کشید. هر چند بعد از زمان ها باشد. 

سپس حق تعالی حجاب ها را برداشت و نور امامان از فرزندان حسین را به ایشان 
نمود و ملایکه به آن, شاد شدند. آنگاه یکی از انوا را دیدندکه ميان آن ها ایستاده و به 
نماز مشغول بود. حق تعالی فرمود: به اين ایستاده از ایشان, انتقام خواهم کشید. *" 


آن که بعضی احتمال دادهاند قائم. از قام بالأمر و آقام به مأخوذ باشد که به معنی 
قیام به أمر و اتيان به او است. به طوری که آن چنان که بايد و شاید حق او را ادا نماید. 

چنان که در قاموس گفته: قام بالأمر و اقام إذا جاء به معطی حقوقه و چون آن 
حضرت حقّ ولایت کبرا و خلافت عظمای الهیّه را ادا می‌نماید که آن امامت است؛ به 
نحوی که هیچ يك از آبای طاهرین و اجداد معصومين آن بزرگوار: به حسب ظاهر و 
به واسطة سد سادّين و منع مانعین متمکن از ادای آن نشدند؛ لذا از این جهت. أو را قائم 
گفته‌اند. 


آن که بعضی دیگر احتمالاً ذ کر کرده‌اند: شاید قائم» از قائم سيف مأخوذ باشدكه آن 


1۶۰ ر.ک: علل الشرایع» ج ص‎ .١ 
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۱۳۸ کار / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


مقبض و جایی از شمشیر اس تكه آن را به دست خود گیرند. 

چنان که در مجمع البحرین " است:قائم السّيف و قائمته مقبضه و چون حضرات 
ائمّه نسبت به کار و منافقین شمشیر انتقام الهی‌اند و تا شمشیر مقبض نداشته باشد. 
کارگر نیست؛ چنان که آن بزرگواران: -كما ينبغى در عهد خود کارگر نبودند. 
بنابراین وجود نازنین امام زمان به مثابة مقبض از آن, شمشیر است. فلذا آن بزرگوار را 
قائم نامیدند. 


چیزی که بعض دیگر احتمال داده‌اند: قائې از قائم الظهیره ما خود باشد و مراد از 
آن, نصف التهار است که نور شمس به حد استوا رسیده و به اين جهت قائمش گویندکه 
در آن هنگام سایه ظاهر نمی‌شود. چنان که ايضاً در مجمع البحرین است:«و قائم 
الظهيره. نصف التّهار و هو استواء حال الشمس, ستی قائماً لأنّ الظْل لایظهر 
حینئذ.» 

چون آن جناب هنكام ظهور در منتهىاليه و حد استوای لمعان نور امامت و 
خلافت است؛ به نحوی که معاندین و کثار و منافقین که به منزلة ظل‌اند» ظهور و 
بروزی برای ایشان نیست. يس بدين واسطه به اين لقب شریف ملق ب گردیده است و 


العلم عندالله. 


]کا[ 


بدان یکی از القاب خاصّة حضرت بقيّة الله عجل الله فرجه -كارٌ است؛ چنان كه 
در نجم ثاقب. آن را از هداية حضینی و مناقب قديمه نقل فرموده وكفته؛ آن به معنى 
رجوع کننده و برگرداننده است. 


۵۷۱ مجمع البحرین ج ۳ ص‎ .١ 


بساط دوم /فأرة اوّل ۱۳۹ 


از مجامع آن جه در آن کتاب ذیل اين لقب و اختصاصش بیان فرموده. چند نکته 


استفاده می‌شود: 

نکته ال 

آن که فرموده: ظاهر است که آن حضرت از عالم غيب و استتار و مجانبت مسا کن 
اشرار, بر می‌گردد. 

نكتة دوم 


آن که فرموده: جمعی از مردگان را بر می‌گرداند. چنان که شيخ مفيد در ارشاد "و 
دیگران *" از حضرت صادق لا روایت کرد‌اند که فرمود: پانزده نفر از ظه رکوفه با 
قائم خروج می‌کنند؛ بيست و ينج نفر از قوم موسی لا که به حق» هدایت و به عدل و 
انصاف حکم می‌نمودند و هفت نفر از اهل کهف. يوشع بن نون» سلمان فارسی, 
ابودجانة انصاری و مالک اشتر. آنگاه پیش رويش از انصار او می‌شوند و حکام بلاد 


می‌گردند. 


نكتة سوم 
آن که فرموده: يا مراد به اعتقاد جهّال, رجوع, بعد از مردن ذ کر او یا موتش است» 
چنان جه در لقب قائم گذشت. 


تكتة چهارم 
چیزی که در نظر این ناچیز است: يا مراد. برگردانندة قرآن اصلی به سوی مردم 


۳۸۶ الارشاد فى معرفة حجج اله على العباد. ج ۲. ص‎ .١ 
3 ات‎ 
اعلام‎ ٩۰ ر.ک: الصراط المستقيم الى مستحقی التقديم؛ ج ۲ ص ۱۳۵۴ بحارالانوار: ج ۵۳ ص‎ ۲ 
.۲۹۲ الوری باعلام الهدی . ج ۲. ص‎ 
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۱۴۰ کار / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


است. چنان که اخبار متکاثره بر اين مطلب وارد شده و ما در این مقاې به نقل خبر 
احتجاح شیخنا الطبرسی ع4» | کتفا مىنماييم جه در آن کتاب از ابوذر غفاری روایت 
فرموده: چون رسول خداعٌِ وفات نموده امير الممنین 160 قرآن را جمع کرد» آن را 
نزد مهاجرین و انصار آورد و بر ایشان عرضه داشت؛ چون پیغمبر او را به اين» وصیّت 
فرموده بود. 

چون ابوبکر آن را باز کرد. در صفحة اوّلء فضایح قوم بیرون آمد. عمر برخاست و 
گفت: يا علی! آن رابرگردان که ما رابه آن حاجتی نيست. سپس حضرت آن راگرفت و 

تااين که می‌گوید: چون عمر خلیفه شد, از آن جناب سؤال کرد که آن قرآن را به او 
بدهد تا در ميان خود آن را تحریف کنند. پس گفت: يا ابا الحسن! اگر آن قرآن راکه نزد 
ابوبکر آوردی, می‌آوردی که بر آن مجتمع شویم؟ 

فرمود: هیهات! به آن راهی نیست! آن را نزد ابی بكر نیاوردم مگر آن كه حجّت بر 
شما تمام شود و روز قيامت نگویید ما از این غافل بودیم يا بگویید آن رانزد ما 
نباوردی. همانا قرآنی که نزد من است را جز مطهّرون و اوصیا از فرزندان من مس 

عمرگفت: آيا وقت معلومی برای اظهار آن هست؟ 

فرمود: آری! هرگاه قائم از فرزندان من خرو ج کند. آن را ظاهر می‌کند و مردم رابر 


آن وا می‌دارد پس سنّت بر آن. جاری می‌شود. 


ایضاً چیزی که در نظر ناجيز است که: يا مراد برگرداننده رايت رسول خدا ل 
است که چون ظهور کند. آن رايت با آن جناب باشد و آن جز در جنگ بدر و روز 
جمل دیگر باز نشده است. 


۲۲۶-۲۲۸ الاحتجاج. ج ۱ ص‎ .١ 


بساط دوم /قأرة ال ۱۴۱ 


شيخ نعمانی ”از حضرت صادق ا روایت نموده که در خبری فرمود: جبریبل 
روز بدرء رايت رسول خدا را نازل نمود. و الله آن نه از کتان, نه از ينبه. نه از ابریشم و 
نه از حرير بود. 

راوی عرض کرد: يس از جه بود؟ 

فرمود: از برگ بهشت. رسول خدايي روز بدر آن راباز کرد. آن گاه آن را پیچید و 
به علی بن ابسی طالب ا داد. پسیوسته نزد آن جناب بود تا روز بصره شد. 
امير المومنین ا آن را با ز کرد و خدای تعالی برای او فتح کرد. سپس آن را پیچید و آن» 
أبن جا وو مامت لعي أن رش مرن كد فاق برد عركاء برشاست أ 
را باز مىكند. يس احدى در مشرق و مغرب نمی‌ماند مگر آن كه آن را ملاقات می‌کند 
و رعب از پیش روى آن, به مسافت يك ماه و از راست آن يك ماه سير می‌کند. 

ایضاً در آن کتاب از حضرت صادق لا روایت نموده؛ فرمود: چون ميان اهل بصره 
و امیر المؤمنين ا تلاقی شد رایت رسول خدا را با زکرد. يس قدم‌های آن‌ها بلرزید 
و آفتاب زرد نشد مکر آن که گفتند: ای پسر ابوطالب. ما را امان ده! 

و فرمود: چون روز صفّین شد از حضرت سوال کردند تا آن رایت را باز کند, 
اجابت نفرمود. آن‌گاه جناب امام حسن و امام حسین ةك و عمّار یاسر را شفیع 
حاحت خود قرار دادند. ١‏ 

حضرت به امام حسن 32 فرمود: ای فرزند من! برای این قوم مدّتى است که بايد به 
آن برسند به درستی که اين رایتی است که جز قائم + آن را بعد از من باز نمی‌کند. ۰۳۰ 

این ناچی زكويد: شاید ملقّب بودن آن حضرت به لوای اعظم. اين نکته را تأييد 
نمايد. چنان که در هداية حضینی است؛ به علاقة حاملیّت و محمولیّت. نظیراطلاق 
حال و محل بر يكديكر. فتأمّل. 


#017708 الغيبة محمد بن ابراهیم نعمانی. صص‎ ,١ 
۳۰۷ همان ص‎ ۲ 7 
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۱۴۲ کار / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


ايضاً چیزی که در نظر این ناجیز است: يا مراد بركردانندة مواریث تمامی انبیا و 
مرسلین است. چنان که یکی از القاب خاصّة آن بزرگوار بنابر آن جه در مناقب 
قدیمه وهداية "" حضینی است. وارث است. 

در خطبة غديريّة رسول خداييي است که اودربارة آن بزرگوار فرمود: «الا اه 
وارث كل علم و المحیط به.» 

بدیهی است آن جناب وارث علوم و کمالات و مقامات و آیات بيّنات جميع انبیاو 
اوصيا و آبای طاهرین +25 خود است و ورائت حضرتش منحصر در این ها نيست» 
بلکه اشیای خاصّه و ادوات مخصوصه‌ای که به آن بزرگوار اختصاص داشته نیز وارث 
است. جه تمامی آن ها رابا نفس نفیس, عودت دهد و بازگرداند. 

چنان که در حدیت طولانی مفضّل است که حضرت صادق ل فرمود: چون لشکر 
حسنی وارد کوفه شود. حسنی از لشکر خود جدا شود و با حضرتش ميان دو لشکر 
بایستند. حسنی به حضرت ش گوید: | گر تو مهدی آل محمدی. پس کجاست عصای جد 
توء رسول خداءل انگشتر او برد ای زره او که آن را فاضل می‌گفتند. عمّامة او که 
سحاب و اسبش که مربوع نام داشت ناقۀ غضبای او استر دلدل او, حمار او که به آن 
یعفور می‌گفتند. شتر سواری او براق و قرآنی که امير المؤمنين ا بدون تغییر و 
تبدیل و تأويل آن راجمع کرد؟ 

حضرت. جوالی حاضر نماید يا مانند آن که آن را سفط می‌گویند و در آن است. 
آن چه او خواسته. 

مفضّل گفت: ای آقای من! همه آن ها در سفط است؟ 1 

فرمود: بلى! والله و ترک جميع پیمبران» حتى عصاى آدې آلت نجّارى نوح» تركة 
هود و صالح مجموعة ابراهيم صاع یوسف, مکیال شعیب و آينة او و عصای موسی و 
تابوتی که در او است و بِقیّه آن جه از آل موسی و آل هارون ماند که ملایکه 


۳۲۸ الهداية الکبری. ص‎ .١ 


بساط دوم /فأرة اوّل ۱۴۳۳ 


بر می‌دارند, زره داود عصای رسول خداعِ, انگشتر سلیمان و تاج او رحل عیسی و 
میراث جميع پیغمبران در آن سفط است.«* 

در غيبت فضل بن شاذان است که اوّل کاری که آن حضرت عی‌کند. این است که به 
انطا كيه می‌فرستد تا عصای موسی و خاتم سلیمان و تورات که در غاری می‌باشند, 
می‌آورند.** 
درغيبت نعمانى "اس ت که هنكام خروج» يبراهن بيغمبر راکه در آستين جب آن. 


خون دندان شكستهاش می‌باشد, بر تن دارد. 


کف خفاء و رَفْعُّ غطاء 

بدان علامه مجلسی كه ۳" در بحار فرموده: از اخبار ظاهر می‌شود که نزد 
انها دو زره بوده است. یکی از آن ها علامت امامت بود که بر بدن هر امامی 
راست می‌آمد و دیگری علامت حضرت قائم بود که جز بر بدن آن جناب, راست 
نیامد. چنان که در روایت بصائر *" است که حضرت صادق لا فرمود: قائم ما کسی 
است که چون زره رسول خداءي را بپوشد. آن را يركند؛ یعنی زياد و کم از اندام 
مبارکش نشود. به درستی که ابوجعفر آن را پوشید. از قامتش زياد بود. 

راوی عرض کرد: شما سمین ترید يا ابوجعفر؟ 

فرمود: ابوجعفر از من سمین تر بود. به تحقیق من هم آن را پوشیدم. اندکی زیادتر و 
به استوا نزدیک تر بود. 

در روایت خرایج ۶ از ابسوبصیر از حضرت صادق ا است که فرمود: ای 


۴۰۴ الهداية الکبری. ص‎ .١ 
۳۹۰ ؟. ر.ک: بحارالانوار: ج ۵۲ ص‎ 
.۲۴۳ الغيبة» ص‎ .۳ 

۴ پحارالانوارء ج ۲۶ ص ۲۰۳. 

۵ بصائر الدرجات. ص ۱۹۶. 

۶ الخرائج و الجرائح. ج ۲. ص ۶٩۱‏ 
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۳۴ هادى و مهدى / بیان بعضی از اسماى حضرت حجّت 


ابو محمد! به درستی که پدرم زره رسول خدا را پوشیده و آن را بر زمين می‌کشید. هر 
آینه من آن را پوشیدم يس نزدیک تر بود به این که به اندازه باشد. آن زره بر بدن 
قائم ا می‌باشد. جنان که از رسول خدا بود. دامنش از زمین مرتفع است. به نحو ی که 
گویا پیش روى آن رابا دو حلقه بلندكردهاند. 


تتمة نكتة 


نكته هفتم 
ايضاً جیزی که در نظر اين ناجيز است: يا مراد آن است که حضرتشء برگردانندة 
1 عرّت اسلام و مسلمین و عود دهندة شوکت ایمان و مؤمنين است. چنان که حافظ 


هفتم به نظر موف 


ابونعیم. در حديث بيست و هشتم از چهل حديثىكه آن ها رادر امر حضرت مهدى و 
کیفیّت حالات وكزارشات زمان آن حضرت تالف نموده و روایت کرده که آن ها را 
در کشف الغمّه ”از حذیفه از حضرت رسو ليب نقل فرموده و روایت کرده که 
فرمود: 

هرگاه خدای عر و جل اراده فرماید. اسلام راعود دهد در حالی که عزیز باشد» هر 
جابر عنيد را درهم می‌شکند و خدا بر آن جه ارادهاش تعلق بگیرد. قادر است. این که. 
اتی را بعد از فساد آن ها به اصلاح بیاورد يس فرمود: ای حذیفه! اگر از دنیا مگر یک 
روز نمانده هر آینه خدا آن روز را طولانی می‌کند تا این که یکی از اهل بيت من 
سلطنت نماید که ملاحم» بر دو دست او جاری می‌شود و اسلام را ظاهر بفرماید و در 
دعای ندبة معروف است که «أين معز الأولياء و مذلٌ الأعداء. الهم عجّل فرجه و 
سهّل مخرجه.» 


[هادی و مهدی] 


در نجم ثاقب است که در تاريخ جهضمی» در باب القاب ائمّه لا گفته: لقب قائم. 


۱. کشف الغمة فى معرفة الائمة. ج ۳ ص ۲۷۲. 


بساط دوم /فأرة اوّل ۱۴۵ 


هادی و مهدی است و در اخبار و ادعیه و زیارات به این لقب. یعنی لقب هادی, مكرّر 
مذکور است و در لقب مهدی, اخباری که در وجه تلّب آن بزرگوار به اين لقب است 
راذ کر نموده و فرموده: در این اخبار اشکالی است. زيرا آن جه فرمودند. با معنى هادى 
مناسبت دارد که به معنی راه نماینده است. نه با مهدی که به معنی هدایت پافته به راه 
راستت است. 

این ناچی زگوید: علامه مجلسی# در بحار از حضرت باقر روایت فرموده: 
مهدی, به معنی هدایت کرده شده و راه نموده شده است» چون خداوند راه های 
چیزهای پنهانی را به آن حضرت می‌نماياند. از این جهت او را مهدی نامیده‌اند که آن 
حضرت امور مخفی را می‌داند. آن جناب به نوعی از اسرار مردم مطّلع است که هر 
كس در خانة خود سخن گوید. می‌ترسد دیوار خانه, نزد او شهادت دهد. 

بالجمله می‌فرماید و به ضم ميم هم نشاید. زیرا و کسی است که برای کسی هدیه 
می‌فرستد» توضیح جواب اين اشکال, در لقب هادی خواهد آمد. در لقب هادی, بعد از 
ذکر آن جه در اوّل مسکه از ایشان نقل نمودیم. فرموده: خدای تعالی کسی را برا ىكاقّة 
عالمیان هادی نکند و به سوی ایشان نفرستد؛ بلکه وعده ندهد که كارش را به انتها 
رساند مگر بعد از آن که خود. به حقیقت. هدایت يافته. جميع راه‌های به سوی حق و 
حقيقت برایش مفتوح شده به مقاصد رسیده و مستعدٌ هدايت كردن شده باشد. 

پس کسی که خدای تعالی او را هادی کرده و به اين لقب سرافراز نموده؛ بايد مهدی 
باشد و آن جناب مهدی نامیده نمی‌شود مگر آن که دارای آن مقام از هدایت شود که 
بتواند از جانب حضرت مقدّسش, در مقام هدایت خلق برآید و ه رکس رابه راهی که 
داند و تواند بر حسب استعدادش به مقصد خویش برساند. با اين ملاحظه تفسیر هر 
يك به دیگری جایز است. چنان جه در لقب مهدی گذشت که چون از جناب 
صادق لا معنی مهدی را پرسیدند. فرمود: آن که مردم را هدایت كند..الخ. 

یعنی» آن مهدی که خدای تعالی او را مهدی نامیده کسی است که مقام هدایت 
یافتنش به جایی رسیده که از جانب اقدسش می‌تواند در مقام هدایت كردن برآید. 
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۴۶ هادی و مهدی / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


يس از آن فرموده: نظیر اشکال تفسیر مهدی به هادی اشکالی است که در لقب 
مبارک أميرالمؤمنين رسیده. چنان جه در معانی الاخبار "* و عللء *" از امام باقراقة 
مروی اس ت که از آن جناب پرسیدند: چرا امیرالمومنین راء امیرالمومنین می‌گویند؟ 

فرمود: «لأنّه یمیرهم العلم» زیرا آن حضرت. طعام علم برای ايشان می‌آورد. ايا 
کتاب خداوند لوَنَمِيرُ هن ۳6 را نشنیده‌ای؟ 

وجه اشکال: ميره که به معنی جلب طعام است. از مار يميرء میراً و امیر, از امراً 
2( 

بعضی گفتند: امیر, فعل مضارع بر صيغة متکلم است» خود حضرت نیز این کلام را 
فرموده. آن كاه به آن مشتهر شد. نان جه در تابط شرا گفته‌اند. 

وجه سوّم گفته‌اند: امرای دنیا امير شدند به جهت آن که ايشان هم متکل جلب 
طعام برای خلق‌اند و هم آن جه در امور معاش خود به زعم خودشان به آن محتاج‌اند و 
اما امير المؤمنين» يس امارت او به جهت امری بزرگ تر از این است. زیرا آن جناب 
با مشارکت امرا در مير جسمانیّه برای ایشان جلب طعام روحانی می‌کند که سبب 
حیات ابدیّه و قوت روحانيّة ایشان است. 

علامه مجلسی كله اين وجه را پسندیده و بهتر همان است که در تفسیر مهدی گفتیم 
که امارت از جانب خداوند نشود مگر بعد از تکمیل و استعداد و رسیدن به درجه‌ای از 
مرانب علوم که ه رکس به هر جه محتاج باشد بتواند به او تعلیم نماید. 

لذا تا خود. عالم راسخ نشود. نمی‌تواند بر مسند امارت الهيّه بنشیند. يس خداوند 
به ه رکس از این مقام علمی خبر دهد می‌توان گفت به مقام امارت رسیده و ه رکس‌را 
امير خواند.ناچار درجات علوم را طی نموده؛ نه مثل امارت مخلوق که هر جاهل 


.۱۶۱ علل الشرایع. ج ۱ ص‎ .١ 
۶۳ معانی الاخبان ص‎ ۲ 


*. سورة یوسف. آيه ۶۵ 


بساط دوم /فأره اول ۱۴۷ 


نادانی را امي ركنند. شاید بتوان وجه سوم رابه اين راجع نمود. و الله العالم. 

این ناچی زگوید: در موهبت دهم از ضوء دوم از نور دوم کتاب انوار المواهب که 
به طبع رسیده و آن جزء «بالکوکب الدّرى» ملقب است. ينج وجه که تماماً مدلول 
اخبارند برای تلمّب حضرت ولایت مآب به لقب امیرالمومنین ذ کر نموده‌ايم و چون 
کلام إستادنا العلأم حاوی مزایا وخصوصيّاتى بودکه در آن جا فوت شده بود لذا آن را 

اگرلسان قلم در نكت و لطایف هر یک از یک صد و هشتاد و دو اسم و لقب وكنية 
حجّت زمان, بنابر آن جه در نجم ثاقب است مفتوح گردد. همانا دفتری عظیم لازم 
است. يس در اين مقام به همین قدر قناعت شد. 

در نكت اسم عبدالله و احمد ومحمد.كنيّة ابوالقاسم؛ لقب يعسوب الدّين وكنيّة 
ابوتراب كه برای حضرت ولی عصر است. به تضاعيف مواهب شعاع سوّم از نور اول 
كتاب انوار المواهب رجوع شود که بالعسل المصفی ملقّبٍ است و به ضوء دوم از نور 
سوم آن کتاب که بالکوکب الدّرى ملقّب است. جه در آن ها بیان نكت و لطایف 
اين هاست. ما لا يوجد فى غير ذلك الكتاب. والله الهادى إلى الصواب. 


فارة دوم 


کر بیان اسمايىكه در نجم ثاقب آن مرحوم منفرداً بعد از بیان آن‌ها وجه مناسبتى 
راذكر فرموده و در آن جند مسكة می‌باشد. 


[احمد. ابوالقاسم و ابوعبد الله ] 


بدان در نجم اقب است که شيخ صدوق در كمال الدّين "از امير المؤمنين ا 
روایت کرده که یکی از اسمای آن حضرت احمد است و فرمود: مردی از فرزندان من 
در آخر الزّمان بیرون مىآيد تا آن که فرمود: برای اوء دو اسم است: اسم مخفی و اسم 
ظاهر اما اسم مخفی, احمد است...الخ. 

در غیبت شيخ طوسی "از حذیفه مروی است که گفت: شنیدم رسول خد ام 
مهدی را ذ کرکرد يس فرمود: ميان رکن و مقام. با او بيعت می‌کنند. اسم او احمد و 
عبد الله و مهدی است؛ اينء نام هاى او می‌باشد. 

در تاريخ ابن خشاب وغيره*" مروى است: آن جناب. صاحب دو اسم است و 
ظاهر ام آن دو اسم مبارک رسول دای باشد. 

ایضاً در نجم ثاقب است که از جمله اسمای آن بزرگواره یکی ابوالقاسم است. 


چنان که در اخبار مستفیضه به سندهای معتبر از خاصّه و عأمّه از رسول خدا تلق 


۶۵۳ كمال الدين و تمام النعمة. ص‎ .١ 

۲. الغيبة. ص ۴۵۴. 

۳ ر.ک: وسائل الشيعه. ج ۱ص ۴۹۰: الخرانج و الجرانی ج ۳ ص ۱۱۵۰: بحارالاتوار ج ۱ 
ص ۳۵. 


۵۸۹ 


1۵۰ ابوجعفرء ابومحمّد و ابوابراهيم وابوتراب / بیان بعضى از اسماى حضرت حجّت 


مروی است که فرمود: مهدی از فرزندان من أستء اسم او اسم من وكنية او کنية من 


انیت 9 
در کمال الدّين”"ازابى سهل نوبختی از عقید خادم مروی است که گفت: آن جناب 
مکتّی به ابیالقاسم است. 


در تاريخ ابن خشاب از جناب صادق لا مروی است که فرمود: خلف صالح از 
فرزندان من می‌باشد. او مهدی است. اسمش محمد و کنیه‌اش ابوالقاسم است. نیز از 
قاسم بن عدی روایت کرده که گفت: مىكويندكنية خلف صالح. ابوالقاسم است, ۰۳۰ 

در بعضی اخبار از کنیه گذاشتن به ابوالقاسم. در صورتی که اسم. محمد باشد. نهی 
رسیده و بعضی به حرمت ذ کر آن حضرت. به این کنیه در مجالس تصریح کردند و 
اين که حکم آن. حکم اسم اصلی آن جناب است که بیاید. 

از اسمای دیگر آن بزرگوار ابوعبد الله است. چنان كه در نجم ثاقب ا زگنجی شافعی 
در کتاب بیان در احوال صاحب الرّمان 3 از حذيفه. از رسول دام روایت 
کرده؛ فرمود: اگراز دنیا مگر يك روز نماند. هر آينه خداوند مردی را بر می‌انگیزاند 
كه اسم او اسم من و خلق ای خلق من وكنية او ابوعبدالله است. بيايد آن جناب که 
مکی به كنيةٌ جمیع اجداد طاهرین خود است. 


[ابوجعفر ابومحمّد و ابوابراهیم و ابوتراب] 
از جمله اسمای آن بزرگوار ابوجعفر و ابومحمد و ابوابراهیم است. چنان که ايضاً 


.١‏ الامامة و التبصرة. ص ۱۲۰: كمال الدين و تمام النعمة. ص ۲۸۶؛ كفاية الاثر فى النص عثبلى 
الائمة الاثنى عشر» ص ۶۷ 

۲. كمال الدين و تمام النعمة. ص ۴۳۲ پاورقی شماره ۲. 

۳ ر.ک: کشف الغمه فى معرفة الائمة. ج ۳ ص ۲۷۵؛ ينابيع المودة لذوی القربئ؛ ج ۳ ص ۱۳۹۲ 
بحارالانوار. ج ۵۱ ص ۲۴. 

۴ البيان فى اخبار صاحب الزمان. باب سیزدهم» ص ۱۲۹. 


بساط دوم /فارة دوم ۱۵۱ 


در نجم ثاقب از حضینی روایت کرده که در هدایه "*گفته است:كنيّةٌ آن جناب 
ابوجعفر و ابومحمد و ابوابراهيم است. 

۱ از اسامی دیگر آن جناب اپوتراب است که کنیة حضرت امير المؤمنين ا است؛ 
چنان که ایضاً در نجم اقب است که مراد از ابوتراب» صاحب خاک و مربّى زمین 
باشد»/چنان جه یکی از وجوه قرار دادن اين کنیه برای آن حضرت است. 

در تفسیر آية شريفة (وَأَشْرَقت الْأَرَضُ بنور و6" بيايدكه فرمودند: رب 
زمین, امام زمين است و این که مردم به نور حضرت مهدی لْ از نور آفتاب و ماه 


مستغنی شوند. 


[ابوصالح] 
دیگر از اسامی آن جناب. ابوصالح است. چنان که در ذخیرة الاب ذ كركرده: عبّاد 
مکی به ابوصالح است و این كنية معروف آن حضرت. ميان عرب های بلدی و بادیه 
نشین است که پیوسته در توشلات و استغاثات خود. آن جناب را به اين اسم می‌خوانند 
و شعرا و ادبا در قصاید و مدایح خود ذ کر می‌کنند. از بعضی قصص آینده معلوم می‌شود 
که سابقا شايع بوده است. در باب نهم. ذ كرمأ خذى برای این کنیه خواهد شد ان شاء الله 
تعالی. 


[اميرالأمرة] 
از اسامی ديكر آن جناب امير الأْمره است که امير المؤمنين ا آن جناب رابه آن 
خواندند» چنان جه ثقة جلیل, فضل بن شاذان دركتاب غيبت خود از امام 
صادقطية از آن حضرت روايت کرده که بعد از ذ کر جمله‌ای از فتن وحروب و 


۳۲۸ الهداية الکبری ص‎ .١ 
۶۸ سوره زم آيه‎ ۲ 
ر.ک: كفاية المهتدی (گزیده], ص ۲۸۶ ذیل حدیث سی و نهم.‎ ۳ 


در إينكه کنبه آن حضرت ابوالقاسم است 


1 ا 


1 


2 


۷ 


ات 


کے 1 


در اينكه یکی از اسماء آن حضرت ایدی است 


1۵۲ ايدى / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


آشوب ها فرمود: دجّال بيرون مىآيد و در اغوا و اضلال مبالغه می‌کند. پس امير امره 
و قاتل کفره و سلطان مأمول ظاهر می‌شود که عقول در غیبت او متحيّر است. ای 
حسین! أو نهم از فرزندان تو است. بين ركنين ظاهر می‌شود و بر ثقلين غلبه مىكند. 
[ایدی] 

از جمله اسامی آن جناب ايدى است, چنان که در نجم ثاقب از هداية حضینی ۰ 
و مناقب قدیمه از القاب آن جناب. آن را شمرده‌اند. ظاهراً مراد از ایدی که جمع يد 
است. در اين جا به معنی نعمت باشد چنان جه صدوق در کمال الدّین "و ابن شهر 
آشوب در مناقب "۳ از جناب کاظم ا روایت کردند که در تفسيرآيةٌ شريفة: 
(وَأسْبَعْ عَلَيْكُمْ نعَمَُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةُ)'” فرموده: امام ظاهر. نعمت ظاهره و امام 
غایب» نعمت باطنه است. در مواضع بسيارى از قرآن نعمت به امام لا تفسیر شده 


است. 


[بقية الله] 

از دیگر اسامی آن بزركوار, بقيّة الله است» چنان که در ذخیره گفته: این نام 
آن جناب است. 

در کتاب ذوهر و در غيبت ٩‏ فضل بن شاذان از جناب صادق لا مروی است که 
ضمن احوال قائم ا فرمود: چون خرو ج کرد يشت به کعبه می‌دهد و سی‌صد و سیزده 
مرد جمع می‌شود. اوّل چیزی که تكلم می‌فرماید. اين آیه است: (بَقِيّه الكو خَيْرٌ لَكُمْ إن 
۱. لقب مذکور در کتاب «الهداية الکیری» یافت نشد. 
؟. كمال الدين و تمام النعمة. ص ۲۶۸ 
۳. مناقب آل ابی طالب ج ۳. ص ۳۱۴. 
۴ سوره لقمان آيه ۲۰. 
۵ ر.ک: كفاية المهتدی (إكزيده]. ص ۲۸۰ ذیل حدیث سی و نهم. 
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نَم مُؤْمِنِينَ)". آن كاه مىفرمايد: منم بقيّة الله وحجّت و خليفة اوبرشما. سلام 
کننده‌ای بر او سلام نمىكند مکر آن که می‌گوید: السّلام عليك يا بقيّة الله في أرضه! 
شيخ فرات بن ابراهيم در تفسیر *" خود از عمران بن واهر روايت کرده که گفت: 
مردی خدمت حضرت صادق لا عرض کرد: آيا به امرة المؤمنين به حضرت قائم ا 
سلامكنيم» یعنی به او بككوييم يا امیر المومنین؟ 
فرمود: نه! اين اسمى است که خداوند. امير المؤمنين ا را به آن نامید. که احدى 
بيش از او بعد از او ناميده نمی‌شود مگر آن که کافر باشد. 
گفت: يس چگونه بر او سلام کنیم؟ 
فرمود: بگویید السّلام علیک يا بقيّة الله! آن كاه حضرت. بقيّة الله خير لكم ان 


كنتم مؤمنين را خواند. 


[بثر معطّله] 

از ديكر اسامی آن بزركوار, بثر معطّله است. چنان كه در نجم ثاقب از على بن 
أبراهيم است که در تفسير *" خود از جناب صادق اا روایت کرده؛ در تفسيرآية 
شريفة (وَبِفْرٍ مُعَطْلَةِ4*" فرمود: این مثلى است که برای آل محمد جارى شده؛ 
بثر معطّله جاهى است که از آن آب کشیده نمی‌شود. 

آن امامی است که غایب شده. يس تا وقت ظهور علم از او اقتباس نمی‌شود؛ يعنى به 
اسباب ظاهرء متداوله برای هركس در هر وقت. چنان جه در عصر هر امامی ميسّر 
بود غير از آن جناب که ا گر مانع خارجی نبود, قصر مرتفح بودند. يس منافات نداردبا 
آن جه از تمکن انتفاع به علم و سایر فيوضات آن جناب به غير اسباب متعارف برای 


۱. سوره هود آیه ۸۶ 

۲ تفسیر فرات الکوفی. ص ۰۱٩۳‏ 
۳ تفسير القمی. ج ۲ ص ۸۵ 
۴ سوره حج. آیه ۴۵. 
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۱۵۴ بقية الانبياء / بیان بعضی از اسماى حضرت حجّت 


خواص بلکه غير ايشان ذ کر خواهیم نمود. 


[بقية الانبياء] 


بدان یکی از اسامی آن بزرگوار بقيّة الانبيا است. چنان که ايضاً در نجم : قب است 
که اين اسم با چند لقب دیکر در خبری که حافظ برسی در مشارق الأنوار "از حکیمه 
خاتون روایت کرده مذکور است. به نحوی که عالم جلیل سید حسین مفتى کرکی: 
سبط محقّق ثانی د رکتاب دفع المناوات از او نقل کرده وگفت: تولد قائم ملل شب نيمة 
شعبان بود تا آن که می‌گوید: آن جناب را نزد برادرم حسن بن على ليه آوردم. 
حضرت به دست شريف بر روي نور او مسح فرمود که نور انوار بود و فرمود: ای 
حجّت الله بق انبياء نور اصفياء غوث فقراء خاتم اوصیاء نور اتقیا و صاحب كرة بیضا 
سخ نكو! 

فرمود: «أشهد أن لا اله الا الله».... تا آخر آن جه در ولادت آن حضرت ذ کر شد. 

لکن در نسخة مشارق جنين است: ای حجّت ال بقيّةُ انبياء خاتم اوصياء صاحب 
کرة بیضا و مصباح درياى عميق شديد الضّيا سخن بگو! سخن بگو ای خليفة اتقيا ونور 
اوصیا... الخ. 1 


[تأييد] 
از ذيكر اسامى آن حضرت. تأييد است. جنان که در هدایه *" آن را از القاب آن 
حضرت شمرده و آن به معنى نیرو وقوّت دادن است. / 
درکمال الدّين”*"ازامير المؤمنین کا مروی است که بعد از ذ کر شمایل و نام‌های 


.۱۵۷ مشارق الانوار الیقین. ص‎ .١ 
.۳۲۸ الهداية الکبری ص‎ ۲ 
۶۵۳ كمال الدين و تمام النعمة. ص‎ ۳ 


بساط دوم /فارة دوم ۱۵۵ 


آن جناب فرمود: دست خود را بر سرهای عباد می‌گذارد. يس موّمنی نمی‌ماند مگر 
آن که دلش سخت تراز يارهٌ آهن می‌شود و خداوند به آن مؤمنء قوت جهل مرد 


می‌دهد. 


/ [تمام] 

و از جمله اسامی آن بزرگوارء تمام استء چنان كه در هدایه *" آن را از القاب 
شمرده و معنی آن واضح است. جه آن حضرت در صفات حمیده و کمال. افعال و 
شرافت نسب. شوکت. حشمت. سلطنت, قدرت و رآفت. تام و تمام. بی عيب و 
منقصت و زوال است. 

محتمل است مراد از تمام. متمّم و مکمّل باشد. جه به وسيلة آن جناب خلافت و 
رياست الهيّه در زمین, آيات باهره. علوم و اسرار انبیا و اوصیا تمام شود و این اطلاق» 
در استعمال شايع است. 


[ثائر] 

و از جمله اسامى آن جناب. ثائر استء چنان که در نجم ثاقب از مناقب قديمه 
نقل کرده و آن را از القاب آن جناب شمرده. اش کینه خواه راگویند که آرام نگیرد تا 
قصاص نماید و خواهد آمد که آن جناب خون جد بزرگوار خود. بلکه خون جمیع 
اصفیا را مطالبه کند. در دعای ندبه است؛ «اين الطَالب بذحول الأنبيا و ابناء الانبياء, 
أين الطّالب بدم المقتول بکربلا». 


[جعفر ] 
از جسمله اسامی آن حضرت. جعفر است چنان كه شيخ صدوق ا در 


.۳۲۸ الهداية الکبری. ص‎ .١ 
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1۵۶ جعفر / بیان بعضى از اسمای حضرت حجّت 


كمال الین "از حمزة بن الفتح رواي تكرده؛كفت: برای ابى محمّد اا مولودى شد که 
به کتمان او امر فرمود. 

حسن بن منذر از او پرسید: اسمش جیست؟ 

گفت: محمد نامیده و به حعف رکنیه گذاشته شد. 

ظاهراً مراد كنية معروف نباشد بلكه مقصود آن است که به اسم آن جناب تصریح 
نمی‌کنند بلکه به کنایه از او به جعفر تعبیر می‌کنند از ترس عمويش جعف رکه شیعیان 
چون با یکدیگر سخن گویند. بگویند: جعفر را دیدیم يا اوامام است يا از او توقیع رسيد 
یا این مال رانزد او ببر و هکذا که تابعان جعفر نفهمند. 

در غیبت شيخ نعمانی» دو خبر از امام محمد باقرلا اس ت که در آن جا از القاب 
آن جناب شمرده‌اند؛ به عموی خود کنیه گذاشته شد پا از او به عمویش کنایه کنند. 
ظاهراً مراد از آن دو خبر, همین باشد. 

علامه محلسی احتمال داد شايدكنية بعضی از عموهای آن جناب ابوالقاسم بوده یا 
كنية آن جناب ابوجعفر يا ابی الحسین يا ابی محمد نيز باشد که اين هاكنية حضرت 
مجتبی لا و سید محمد معروف. عموی آن حضرت است و بعد از آن, احتمالی که ما 
دادیم را ذ کر نمود. آن‌گاه فرمود: اوسط اظهر است؛ چنان جه در خبر حمزة بن الفتح 
گذشت... الخ و این بسیار غریب است» چون در نسخ كمال الدّينء حتی در نسخة خود 
آن مرحوم که نقل کردند؛ جعفر است نه ابی جعفر. ۳۰ 

در منتهی ارب گفته: «و یقال: فلان يكنّى بابىعبد الله مجهولاً و لا يقال يكنّى 
بعبد الله»؛ این کلام برای دفع توهّم است که مثلاً جایی که کنیه اپی‌عبد الله يا ابی جعفر 
است. نباید گفت: کنی بعبد الله يا بجعفر. : 

بنابراین آن جاکه چنین کلامی صادر شد. غرض خود آن اسم است. واه العالم. 
۱. كمال الدین و تمام النعمة. ص ۴۳۲. 


۲. الغيبة, صص ۱۷۹ -۱۷۸. 
۳ بحارالانوار: ج ۵۱ ص ۲۷ 
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[حق] 


ایضاً در نجم ثاقب. یکی از اسامی آن جان جهان و امام عالمیان, حقّ است که در 
مناقب قدیمه وهدايه. ""آن را از القاب شمرده‌اند. 

درکافی "از جناب باقر مروی اس ت که درآية شريفة: (وَقُلْ جاءَ الْحَقُ وزهق 
الْبَاطِلُ)”".... الخ فرمود: چون قائم ا خروج کند. دولت باطل برود. بنابراين تفسیر, 
تعبیر به صيغة ماضی به جهت تأ كيد وقوع آن و بیان اين که شكّى در آن نیست وكويا 
واقع شده است. 

در زیارت آن جناب است: «السّلام على الحقّ الجدید». ظاهر است که جمیع 
حالات. صفات. افعال, اقوال, اوامر و نواهی آن حضرت. تمام منافع و خیرات و 
مصالح ثابتة باق تامّه را داراست که در آن, ضرر و مفسده و خطایی, نه در دنیا و 


آخرت ونه برای خود و احدی از پیروان آن جناب راه ندارد. 


[جوار الكتّس] 
و از حمله اسامى آن بزرگوان جوار الکنّس است؛ يعنى ستاره‌های سيّارمكه زیر 
شعاع آفتاب پنهان می‌شوند؛ چون وحشیان که در خوابگاه در آیند و در آن جا ينهان 


در كمال الدّين *" و غیبت شيخ طوسی ”* و غيبت نعمانی ** در تفسیر آية شريفة: 


.۳۲۸ الهداية الکبری. ص‎ ١ 

۲ الكافى, ج ۰۸ ص ۲۸۷. 

۳ سوره اسراب آیه ۸۱ 

۴ كمال الدین و تمام النعمة. ص ۳۲۵. 


۵ الغيبة: شيخ طوسی. ص 1۵۰. 
۶ الفيية, محمد بن ابراهیم نعمانی. ص ۱۴۹. 
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در اینکه یکی از اسامی آن جناب حجت است 


۱۵۸ حجّت و حجت الله / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


فاد 9 بالْحدُس:د الْجَوَارِي الْکنْس ۳4 از جناب باقرلا مروی است؛ فرمود: 
مراد از آن» امامى است که سنة دويست و شصت غايب شود آن كاه مانند شهاب 
درخشان در شب تاريك ظاهر شود. سپس به راوی فرمود: اگ ر آن زمان رادرک 


کردی» چشم هايت روشن خواهد شد. 


[حجّت و حجت الله] 

و دیگر از اسامی آن حضرت» حجّت و حجّت الله است» چنان که در عیون *" 
و كمال الدّين "و غیبت شيخ" وكفاية الاثر * على بن مجد خرّان از 
ابی هاشم جعفرى مروى است که گفت: شنيدم امام على ای می‌فرماید: جانشين 
بعد از منء حسن پسر من است. حال شما با جانشين بعد از جانشين من چگونه 
خواهد بود؟ 

كفتم: جراء فدایت شوم؟ 

فرمود: به جهت آن که شخص او را نمی‌بینید و بردن نام او برای شما حلال نيست. 

گفتم: يس چگونه او راذ ك ركنيم؟ 

فرمود: بكوييد حجّت از آل محمد نل. 

اين از القاب شايع آن جناب است که در ادعيّه و اخبار بسیاری به همین لقب 
مذکور شده‌اند و بيشتر محدّین» آن را ذ کر نموده‌اند. ساير ائمّه ك8 در اين لقب» 
شریک‌اند و همه از جانب خداوند حجّت‌های بر خلق‌اند, لکن اين لقب چنان به آن 
جناب اختصاص دارد که در اخبار هر جا بی‌قرینه و شاهدی ذ کر شود مراد آن 


.۱۶ سوره تکویر آیات ۱۵ و‎ .١ 

۲ ررك: علل الشرایع؛ ج ۱ ص ۲۴۵. 

۳. كمال الدین و تمام النعمة. ص ۶۴۸ 

۴ الغيبة. شيخ طوسی. ص ۲۰۲ 

۵ كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر, ص ۲۸۸. 


بساط دوم /قارةٌ دوم ۱۵۹ 


بعضی گفتند: لقب آن جناب حجّت الله؛ به معنی غلبه يا سلطنت خدا بر خلايق 
استء چه اين دو به واسطة آن حضرت به ظهور خواهد رسيد. ش 
نقش خاتم آن جناب. أنا حجّة الله وبه روايتى أنا حجّة الله و خالصته است وبه 
همین مُهرء روى زمين حكومت كند. 

[خداشناس] 

از جمله اسامى آن بزرگوار, خداشناس است. جنان جه ايضاً در مناقب قديمه و 
هدايه است که این نام آن حضرت مىباشد. 

شامکونی که به اعتقاد کفرةٌ هند. پیغمبر صاحب کتاب بوده و گویند پر اهل خطا و 
ختن مبعوث شده و مولد او شه ركيلواس بوده گوید: دنیا و حکومت آن به فرزند سيد 
خلایق دو جهان, یشن که به زبان ایشان, نام رسول خدائقكةٍ است -برسد او بر 
کوه‌های مشرق و مغرب دنیا حکم براند. فرمان دهد و بر ابرها سوار شود؛ فرشتگان, 
کارکنان او و پری‌زادان و آدمیان, در خدمت او باشند. 

از سودان که زیر خط استواست تا عرض تسعین که زیر قطب شمالی است و 
ماورای اقليم هفتم راك هكلستان ارم و کوه قاف باشد, صاحب شود ودين خدا يك دين 


باشد. نام او ایستاده و خداشناس است. ۰ 


[داعى] 
از جمله اسامى آن حضرت. داعى استء جنان که ايضاً آن را در هدايه *" از القاب 
سمرده ودر زيارت مأثورة آن جناب است: السّلام عليك يا داعى الله. وآن جناب از 
عاتب خداوند داعى خلایق برای خداوند و به سوى خداوند است. 


انجام اين دعوت را به آن‌جا رساند که در دنیا دینی جز دين جد بزرگوار خود ی 


ر.ک: تذكرة الائمه. ص ۱۸۴. 
الهداية الکبری. ص ۳۶۶ 


اما 


لض 1 سم 


زلا 


۲ 


ال 


۵۹۹ 


SE 


EEE 


7 
5 


سحو و 
د 


۹ 


¢ 
صر و 


N 


۱2۰ ساعة / بیان بعضی از اسماى حضرت حجّت 


نگذارد. به وجود و دعوت او صدق وعدة صادق الوعد ظاهر شود که لیظهر على الدّین, 
چنان جه تفسیر آن بيايد.... بلکه در تفسیر على بن ابراهیم "در آية شريفة ير يدُونَ 
يُطْفُِوا دور الثو4*".... الخ مروى است: خداوند نور خود رابه قائم آل محمد ييخ تمام 
م ىكند. 


[ساعة] 


بدان یکی از القاب و اسامی شریف آن بزرگوار ساعة است. 


در حديث طولانی مفضل و غیر آن از جناب صادق لب مروی است: مراد از ساعة 
در آية شريفة: (یضألُوت عَنْ الساعة ین فزساها6 ۰۳ در آية مباركة (يَسْأَنُونكَ 
عن الساع...لغ, در آية شريفة: (و هنم الساغة) ۰۳ در آيةكريمة: هل 
يَنَظرُونَ إل السّاعَة)** و در آية شریفة: وما يُدْرِيكَ لَعَلّ السًاعَة)*۶ تا قوله تعالی 
لا لین يْمَارُونَ في السَاعَةٍ آفي ضلال بعيو)""؛ در تأويل حضرت مهدی 4إ 


است. 
مفضل سؤال کرد: معنی يُمَارُونَ چیست؟ 
فرمود: می‌گویند کی متولّد شد. جه کسی او را دید کجاست و کی ظاهر می‌شود. 
همة اين ها به جهت استمجال در امر الهی و شک در قضاى او است. مشابهت آن 


.۳۶۵ تفسیر القمى. ج ۲ ص‎ .١ 

۲ سوره لويف ايه ۳۲. 

۳ سوره اعراف. آيه ۱۸۷: سوره نازعات آيه ۴۲. 
۴ سورة زخرف. آیه ۸۵ 

۵ سوره زخرف. آيه ۶۶ 

۶ سوره احزاب. آيه ۶۳: سوره شوری. آيه ۱۷. 
۷ سوره شورىء آیه ۱۸. 


بساط دوم /فاره دوم ۱۶۱ 


حضرت با ساعة از جهات بسیار است که مخفی نیست؛ "* مثل آن جه فرمود و مثل 
آمدن هر دو بغتتاً وشرا کت در علامات بسیار از خسف و مسخ ظهور آتش و غیر آن؛ 
"امتیاز مؤمن از کافر به سبب هر دوء هلا کت جّارین, وقت قرار ندادن خداوند برای 

آمدن آن دو نزد انبیا و ملایکه و اخبار جمیع پیغمبران به آمدن هر دو. 
دز تفسیر آية شریفة: (وَذََرْهُم یم و4 که خطاب به جناب موسی ا است 
كه ايام خداوند را متذك ركند و ياد بنی اسراییل آوره رسيده: ایام خداوند سه روز 
است؛ روز قائم لاء روز رجعت و روز قيامت. "در بعضى اخبار به جاى رجعت. 

روز موت ذكر شده. 
مسعودى در اثبات الوصيّه ” روایت کرده: آن روز که حضرت موسى يه ایام الله 
را برای بنی اسراييل ذ کر می‌کرد. زیر منبر اوء هزار پیغمبر مرسل بودند. 
در غيبت فضل بن شاذان ‏ مروى است: امام حسن مجتبى لا از رسول خدا6 لش 
پرسید: ای رسول خدا! قائم ما اهل بیت کی خروج خواهد کرد؟ 
فرمود: ای حسن! جز این نيست که مَثَلٍِ او مثل ساعة. يعنى روز قيامت است که 
خداى تعالى علم آن را بر اهل آسمان‌ها و زمين ينهان داشته» نمىآيد مگر ناكاه و 
بی خبر. 

دركافى ** مروى است که درآية شريفة: (حَتّی لا راما يُوعَدُونَ إِمّا الْعَدَابَ 
وه السَاعَة ۰6" فرمود: مراد از مَا يُوعَدُونَء خروج قائم لاإ است واوء ساعة می‌باشد, 


۱. ر.ك: مختصر بصائر الدرجات. ص ۱۷۸؛ الهداية الکبری. ص ۱۳۹۲ الصراط المستقيم؛ ج ۲ 
صص ۲۵۷ ۲۵۶. 

۲. سوره ابراهيم. آيه ۵. 

۳. المحتضر. ص ۹۸؛ بحارالانوان ج ۱۳ ص ۱۲ و ج ۵۱ ص ۴۵. 

۴. اثبات الوصية للامام على بن ابى طالب» ص ۶۱. 

۵ ر.ک: كفاية المهتدی. [گزیده], حديث دوم ص ۲۸. 

۶ الکافی. ج ۱؛ ص ۴۳۱. 

۷ سوره مریم أيه ۷۵ 
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۲ شرید / بیان بعضى از اسماى حضرت حجّت 


آن روز می‌دانند جه از خداوند به دست قائم او بر ایشان نازل شده و می‌شود. 


[شريد] 

از جمله اسامى آن بت رازه شرید اس ت که در لسان ائمّه اا خصوصاً 
أميرالمؤمنين و جناب باق رغ مكرّر به اين لقب مذكور شده. 

شرید به معنى رانده شده است؛ يعنى از این خلق منکوس که نه جنابش را شناختند. 
نه قدر وجود نعمتش را دانستند و نه در مقام شکرگزاری و ادای حقّش برآمدند. بلكه 
يس از يأس اوایل ایشان از غلبه و تسلط بر آن جناب و قتل و قمع ذرّیةُ طاهرة اجلاف 
ایشان به اعانت زبان و قلم. در مقام نفی و طردش از قلوب برآمدند بر اصل نبودن و 
نفی تولدش ادلّه اقامه تمودند و خاطرها را از یادش محو کردند. 

خود آن حضرت به ابراهیم بن على بن مهزیار فرمود: پدرم به من وصیّت نمود از 
زمين منزل نگیرم, مگر جایی که از همه جا مخفی‌تر و دورتر باشد به جهت پنهان 
نمودن امر خود و محکم كردن محل خود از مکاید اهل ضلال. 

تا آن که می‌فرماید: پدرم به من فرمود: ای يسرم! بر تو باد به ملازمت جاهای نهان 
از زمین و طلب کردن دورترین, زیرا برای هر ولیّی از اولیای خداوند. دشمنی مغالب و 
ضدّی منازع الخبر است. 


[صاحب الناحیه] 


از جمله اسامی آن نو رکردگار صاحب الناحیه است. چنان جه در نجم ثاقب کر 
فرموده و اطلاق آن در اخبار بر آن جناب بسیار است. لکن علمای رجال فرمودند: بر 
امام حسن له بلکه بر امام على الیل نیز اطلاق می‌شود. ٩‏ 


۱. ر.ک: مجمع البحرین ج ۲ ص ۵۸۵ 


بساط دوم /فارةٌ دوم 1۶۳ 


سید على بن طاوس در اقبال ** و محمد بن مشهدی در مزار "" و غیر ایشان روایت 
کردند: سنة دویست و پنجاه و دو از ناحیه بیرون آمد بر دست شيخ محمد بن غالب 
اصفهانی زیارت معروفه‌ای که مشتمل بر اسامی شهدا است. 

علامة محلسی ی در بحار ۰" فرموده: در خبر اشکالی است به جهت تقدّم تاريخ 
آن بر وّلادت قائم ا به چهار سال شايد نسخه. دویست و شصت و دو بوده و احتمال 
دارد از حضرت امام حسن عا صادر شده باشد. 

از این کلام قلت اطلاق آن بر غير امام زمان ا معلوم می‌شود بلکه کفعمی در 
حاشية مصباح خود گفته: ناحيه؛ هر مکانی اس ت که صاحب الأمر صلوات الله عليه - 


د رغیبت صغرا أن جا بو ده است. 


[ضحی] 
از دیگر اسمای آن بزرگواره ضحی است. چنان که در تأويل الآآياتِ "شيخ شرف 
الّین نجفی در تأويل سور مباركة (وَالشْمْسٍ وضحاها) ** مروی است؛ شمس, 
رسول دای است و ضحای شمس که نور و ضیای آفتاب است؛ چون بتابد. 
قائم ڭا 
در بعضی نسخ, خروج آن جناب است. ظاهر است که پرتو نور رسالت و شعاع 
خورشید آن حضرت توسط آن جناب در شرق و غرب عالم زمین» بر هر صغير وكبير 


.۵۷۳ الاقبال. ص‎ ١ 
.۴۸۶ المزار. ص‎ 1 

۲ بحارالانوارء ج ۹۸ ص ۲۷۴. 

. تأویل الایات صص ۷۷۷-۷۷۸ 


سوره شمس, آيه ۱. 
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۱۶۴ صبح مسفر / بیان بعضى از اسماى حضرت حجّت 


[صبح مسفر] 
از جمله اسامی آن حضرت. صبح مسفر است. چنان که در هدايه "* آن رااز القاب 
شمرده و محتمل است آن راز آية شريفة: (وَالِصّبْح ذاَسْف6"" استنباط کرده یا در 
تأويل آن به حضرت. خبری به نظر او رسیده مناسبت آن به حضرت. چون صبح 


صادق روشن وهويداست. 


[غیب] 

از دیگر اسمای شریف آن بزرگوار. غيب است» چنان که در نجم ثاقبء آن را از 
ذخیره نقل نموده و از نام‌های آن حضرت شمرده که در قرآن مذکور است.۳۰* 

در کمال الدّين *" صدوق از جناب صادق ا مروی است که درآية شريفة: ( 
مُدئ لِلْمُتَقِينَ» الَّذِينَ مُؤْمِنُونَ بِالْقَيْبِ)”* فرمود: مقون شیعیان على بن 
ابی طالب ا هستند و اما غيب او حجت غايب است. 

شاهد براين قول, خدای تعالی است که فرموده: (وَیُلُوْ ال عَلَيِْآيهُ ین 
رَه َل نما الْعيْبُ يت فانتظروا یی مَعَكُمْمِنْ المُنَْْطِرِينَ)**؛ می‌گویند: چرا آیتی از 
جانب پروردگارش بر او فرو فرستاده نشد. پس بگو: غيب نيست مگر برای خداء يس 
منتظر باشید. به درستی که من با شما از منتظرانم؛ یعنی برای آمدن آن غیب که از آیات 


خداوندی است. 


.۳۲۸ الهداية الکبری. ص‎ .١ 

۲ سوره مدشن آیه ۳۴. 

۳ ر.ك: تذکرة الائمةء ص ۱۸۴ 

۴ كمال الدین و تمام النعمت ص ۱۸. 
۵ سوره بقره. آیات ۲ و ۳ 


۶ سوره پونس. آيه ۲۰. 


بساط دوم /فارةٌ دوم 1۶۵ 


[غریم] 

از دیگر اسمای شریف آن بزرگوار غریم است. چنان که علمای رجال ٩"‏ تصریح 
نمودند. از القاب خاصّه است و در اخبار اطلاق آن بر حضرت. شایع است. 

غریم» هم به معنی طلبکار و هم به معنی بدهکار است. در این جا به معنی اوّل 
است/إين لقب» مثل غلام از روی تقیّه بوده چون شیعیان می‌خواستند مالی نزد 
آن جناب يا وکلایش بفرستند يا وصیّت کنند يا از جانب آن حضرت مطالبه کنند و 
نظاير اين مقام» او را به اين لقب می‌خواندند. او از غالب ارباب زرع و تجارت و حرفه 
و صناعت. طلبکار بود. 

شيخ مفید در ارشاد *" از محمد بن صالح روایت کرده که گفت: چون پدرم مرد و 
امر به من راجع شد و دستکی از مال غريم برای پدرم بر مردم بود. 

شيخ فرمود: اين رمزی بود که قدیم شيعه آن را ميان خود می‌شناختند و خطاب 


ایشان به آن حضرت برای تقيّه بود. 


آفتح] 
از جمله اسامی آن بزرگوار. فتح است. چنان که در هدايه *'" آن را از القاب 


شمرده. 
در اخبار ولادت گذشت که حکیمه خاتون به نرجس خاتون گفت: خداوند امشب 
غلامی به تو می‌بخشد که در دنیا و آخرت سید است و او فرج مؤمنين می‌باشد. 
دركتاب تنزیل و تحریف احمد بن محمد سیّاریء مروی اس ت که درآية شريفة: اذا 
جاء....الخ فرمودند: مراد از فتح فتح قائم ا است. 
.١‏ رجال ابن داود ص ۲۹۶. 


الارشاد. ج ۲ ص ۳۶۲. 
۳ الهداية الکبری. ص ۳۲۸. 
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در اينكه یکی از اسماء آن جناب فيلموا است 


۶۶ فقيه / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


در تفس على بن ابراهیم *" در تھ يرآية شریفة: (نَضْرٌ مِنَ الله وفنح قرٍیبٌ 4 


مذکور است: يعنى در دنا به قتع قائم 3 


دیگر ازاسامى آن بزرگوار» فقيه استء چنان جه شيخ طوسی در تهذیب, "در 
باب حدٌ حرم حسين ل از محمد بن عبدالله بن جعفر حميرى روايت کرده؛ گفت: به 
فقيه لا نوشتم. از او سؤا ل کردم آيا جايز است مرد. به خاک قبر حسین لا تسبيح 
بفرستد و آیا فضلی در او هست؟ 

يس جواب دای توقیع را خواندم و از آن نسخه کردم: به آن تسبیح بفرست. يس 
چیزی افضل از تسبیح نیست و از فضل او این اس ت که مسبّح, تسبیح را فراموش می‌کند 
و آن سبحه را می‌چرخاند. پس آن را برای او تسبیح می‌نویسند. 

نیز از او روایت کرده: به فقیه لا نوشتم. از او سؤال کردم از خاک قبر آن حضرت 
که با ميّت در قبرشگذارده می‌شود. آیا جايز است يا نه؟ 

پس جواب داد توقیع را خواندم و از آن نسخه کردم: با ميّت در قبرشگذاشته 
می‌شود و با حنوط او مخلوط کنند. ان شاء الله و مراد از فقیه در این جاء يقيناًآن جناب 


ایضاً یکی از اسامی آن بزرگوار, فیذمواست. چنان که شيخ اقدم, احمد بن محمد بن 


۳۶۶ تفسير القمی. ج ۲ ص‎ .١ 
.۱۳ سوره صف آیه‎ ۲ 


۳. تهذیب الاحکام ج ۶ صص ۷۵-۷۶ 


پساط دوم /قارةٌ دوم ۱۶۷ 


عیاش در مقتضب الاثر, "* از جابر بن يزيد جعفی روایت کرده؛ گفت: شنیدم سالم بن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب می‌گفت: شنیدم رسول دا می‌فرمود: به درستی که 
خدای عر و جل در آن شبی که مرابه سوی خود برد به من وحی فرستاد: ای محمد! جه 
کسی را در زمين بر امّت خود جانشین خود کردی و او به اين داناتر بود؟ 

گفتم: پرادرم را ای پروردگار من! 

فرمود: ای محمد! على بن ابی طالب؟ 


گفتم: آری! 


فرمود: ای محمد! من بر زمين واقف و آ گاه شدم. يس تو را از آن برگزیدم ذ کر 
نمی‌شوم تا آن که تو با من ذ کر شوی. آن كاه در رتبة دوم با نظر علمی به آن نگاه کردم 
يس على بن ابی طالب را از آن اختیار کردم و او راوصی توگرداندم» يس تويى سید انبيا 
وعلی است سید اوصیا. 

آن كاه اسمی از نام های خود برای او مشتق کردم» يس منم اعلی و او على است. 

به درستی که على لاء فاطمه تښ حسن ا حسین و ائمّه 3 را از یک نور خلق 
کردم. آن كاه ولایت ايشان را بر ملايكه عرضه داشتم. يس هر که آن را قبول کرد از 
مقرّبین شده وه رکس آن را انکار نمود. از کافرین شد. 

ای محمد! | گر بنده‌ای از بندگان مرا عبادت کند تا آن که منقطع شود سپس با انکار 
ولایت ایشان, مرا ملاقات کند. او را در آتش خود داخل می‌کنم. 

يس فرمود: ای محمد! آيا دوست داری ايشان را ببینی؟ 

گفتم: آری! 

فرمود: پیش برو در جلو خود پیش رفتم. نا گاه ديدم على بن ابی طالب. حسنء 
حسین على بن الحسین. محمد بن علی, جعفر بن محمد» موسی بن جعفر» على سن 
موسىء محمد بن علی» على بن محمد. حسن بن على و حجّت قائم لظ راكهكويا 
ستاره‌ای درخشان وسط ايشان بود. 


.۲۶ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الائنی عشرء ص‎ .١ 
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آقرار بهودی به ااصاف انمه 


1۶۸ فیذموا / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


گفتم: ای پروردگار من! این‌ها کیستند؟ 

فرمود: ایشان امامان‌اند و این که ایستاده حلال را حلال و حرام را حرام می‌کند و 
از اعدای من انتقام می‌کشد. ای محمد! او را دوست دارء زیرا من او را و کسی که او را 
دوست دارد دوست دارم. 

جاب رگفت: چون سالم از حج ر کعبه برگشت. او را متابعت کردم. گفتم: ای ابا 
عمرو! تو رابه خداوند قسم می‌دهم. آیا کسی غير از يدرت تو را به اين نام‌ها خبر داد؟ 

گفت:اما حدیث از رسول خدايَليْكة يس نه ولکن با پدرم نزدکعب الا حبار بودم» 
از او شنیدم که می‌گفت: به درستی که ائمّه اين امّت بعد از ييغمبر خود بر عدد نقبای 
بنی‌اسراییل است» پس على بن ابی طالب ا پیدا شد. کعب گفت: اين مققّى اوّل ایشان 
و بازده نفر از فرزندان او است. آن گاه ايشان را به نام هایشان در تورات نامید: 
«نقرئیب. قیذواء دبيراء مفسورا, مسموعاه, دوموه مثيوا. هذار, يشيموا. بسطور, 
نوقس, فيذموا.» 

ابوعامر هشام دستوانی راوي اين خبرءكفت: شخصی بهودی را در حیره ملاقات 
نمودم که نزدیک کربلاست. او راعتوا بن اوسوا می‌گفتند و او عالم يهود بود. اين اسماء 
را از او سوّال کردم. 

گفت: این ها اسم نيستند. | گر اسم بودند. هر آينه در سلک اسما رقم می‌شد. لکن 
اين ها برای اقوامی اوصاف جمیله و به زبان عبرانی صحبح است. آن ها را در تورات 
مىيابيم وا گر از غير من آن‌ها راسوال‌کنی, هر آينه از معرفت آن ها کور خواهد بود پا 


خود را به کوری زند. 
گفت: جرا جني ن کند؟ / 
كفت:كورىء از روی جهل به آن ها و به کوری زدزء برای آن که بر فساد دين خود 
معين نباشد و به این بصيرت بيدا نکنند. 


این که من برای تو به این اوصاف اقرا ر کردم. برای آن است که من مردی از فرزندان 
هارون بن عمران هستم و به محمد ی مؤمنم. ايمان خود را از خواص خود پنهان 


بساط دوم /فارة دوم 1۶۹ 


می‌کنم. از يهودانى که اسلام را برای ایشان اظهار نمی‌کنم و هرگز برای احدی بعد از تو 
اظهار نخواهم کرد تا آن که بمیرم. 
کم 
گفت: aT‏ شهاک ا یریخ سم او 
محمد ا است ایمان نياوريم: ولی در باطن به او ایمان بياوريم تا آن که مهدی قائم 
از فرزندان او ظاهر شود يس هركس از ما او را درک کند. به او ایمان آورد و آخر آن 
نام‌ها به او» وصف کرده شده است. 
گفتم: به جه مدح کرده شده؟ 
گفت: به این که بر جمیع دين ها غالب می‌شود. مسیح با او خروج می‌کند. به دين او 
در می‌آید و مصاحب او می‌شود. 
گفتم: این اوصاف را برای من وصف کن. 
گفت: آری! و آن را ست رکن مگر از اهل و موضعش, ان شاء الله تعالی. 
اما نقرئيبء او اوّل اوصيا و وصی آخر انبیاست. 
و قیذواء ثانی اوصیا و اوّل عترت اصفیا است 
اما دبیراء دوم عترت و سید الشهداست. 
مسفوراء سید کسانی است که خدا را از بندكانش عبادت كردند. 
اا مسموعاه؛ او وارث علم اوّلين و آخرین؛ 
مثيواء بهترین محبوس در زندان ظالمین؛ 
هذار, مقهور دور شده از وطن ممنوع است. 
اقا شيمواءكوتاه عمری است که آثارش طولانی است. 
بطورء اسم چهارم او؛ يعنى علی 9ا است. 
اما نوقس. هم نام عم خود است 
اا فيذمواء او مفقود از يدر و مادر خويش وبه امر خداوند غایب است و حکم او 


رابر پا می‌دارد. 
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۱۷۰ منصور / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


نعمانی در غيبت ** خود فرموده: عبد الحکیم بن حسن سمرَیل چیزی را بر من 
قرائت کرد که آن را مردی از يهود در ارجان املا نموده بود. او را حسن بن سلیمان 
می‌گفتند و از علمای بهود بود. در آن جا اسمای ائمّه بل به زبان عبرانی و عدد ایشان 
بود و من به لفظ او بیان می‌کنم و در آن بود آن جه خواندم که خداوند پیغمبری را از 
فرزندان اسماعیل مبعوث می‌فرماید. اسم اسماعیل در تورات اشموعیل و اسم آن 
پیغمبر میمی‌ماد؛ يعنى محمد اة است. او بزرگ خواهد شد و از آل او دوازده نفر 
ائمّه و بزرگان اند که به ایشان اقتدا می‌شود. نام های ایشان ثقرئیب..» تا آخر آن جه 
گذشت. از او سوّال کردند اين اسامی در کدام سوره است؟ 

گفت: در مَسد سلیمان؛ يعنى در قصّةٌ او. 

مخفینماند که كلمة فیذموا در بیشتر نسخ با قاف و در بعضی با فا است و چون 
زبان» عبری و نسخ قدیمه, غير مقرّوه است. در ضبط آن و غير آن اطمینانی نیست. 


[منصور] 

دیگر از اسامی آن بزرگوار: منصور است. چنان که در ذخیره و تذکره **مذکور 
است: این, اسم آن جناب در کتاب دید پُراهمه استکه به اعتقاد ايشان ازكتب آسمانی 
است. 

در تفسیر شيخ فرات بن ابراهیم کوفی ۰ از جناب باقرلا مروی است که در تفسیر 
آية شريفة: لوْمَنْ یل مَلوما فَقَدْ جَعَلْنَا لَِاِيَهِ شَلطانا ۰4" فرمود: آن حسین است؛ 
یعنی او مظلوم کشته شده. (فلا یرف في الْقَدْلٍ إِنّهُ كَانَ مَنصّوراً). فرمود: خداوند 
مهد یا را منصور نامید. چنان جه احمد, محمد و محمود 9 و عیسی لل منبیح 


۰۱۰۸-۱۰۹ الغيبة. صص‎ .١ 

۲ تذکرة الائمة. ص ۱۸۴ 

۳ تفسیر فرات الکوفی» ص ۲۴۰. 
۴ سوره اسرای آیه ۳۳ 


بساط دوم /فاره دوم ۱۷ 


نامیده شد. 
شاید نكتة تعبیر از آن جناب به امام منصور در زیارت عاشورا آيةٌ مذکور باشد به 


مناسیتی که وجه آن واضح است. و الله العالم. ۰ 


[منتقم] 


بدان یکی از اسامی آن بزرگوارء منتقم است» چنان که در نجم ثاقب از مناقب 
قدیمه و ذخیره نقل کرده که آن را از القاب شمرده‌اند. 

در خطبة غديريّهُ رسول خداييّة در اوصاف آن جناب است: ألا اله المنتقم من 
الظالمین. 


در خبر طولانی مشهور جارود بن منذرء به روایت ابن عیاش در مقتضب 


۰ است 


که رسول خدای فرمود: آن شب که مرا به آسمان بردند. خداوند به من وحی نمود 
که سؤال کنم که رسولان پیش از من بر چه امر مبعوث شدند؟ 

گفتم: بر جه مبعوث شدید؟ 

گفتند: بر نبوت تو و ولایت على بن ابی طالب و ائمّه لا که از شما خواهند بود. 

آن گاه به من وحی نمود: از طرف راست عرش ملتفت شو. ملتفت شدم. ديدم على و 
حسن» حسین» على بن الحسین» محمد بن علیء جعفر بن محمد موسی بن جعفر على بن 
موسی» محمد بن علىء على بن محمد. حسن بن على و مهدى راكه در بیابانی ازنور نماز 
می‌کردند. 

پروردگار تبارک و تعالی فرمود: اين ها حجّت من برای اولیای من هستند و این, 
یعنی مهدى لا منتقم از اعدای من است. 

در علل الشرایع از جناب باقر مروی است؛ فرمود: آ كاه باشید! هركاه قائم ما 
خرو ج کند. زنی را به سوی او برمی‌گردانند تا اورا برای دختر محمد ا3ء فاطمه. حدّ 


۳۸ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الاثتى عشی ص‎ .١ 
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۱۷ منتقم / بیان بعضی ان اسماى حضرت حجّت 


و انتقام کشد. 

راوی از او پرسید: جرا او را حذ می‌زند؟ 

فرمود: برای افترای او بر مادر ابراهیم. 

گفت: چرا خداوند آن را برای قائم ا تأخیر انداخت؟ 

فرمود: زيرا خداوند تبارک و تعالی محمد ٤ا‏ را رحمت و قائم ا را نقمت 
مبعوث فرمود. 

درکافی "از آن جناب مروی است که فرمود: هركاه یکی از شما قائم لا را تما 
می‌کند. او را در عافیت تمئّا کند. زیرا خداوند محمد رای رحمت مبعوث فرمود و 
قائم ا را نقمت مبعوث می‌فرماید. 

در كمال الدّین ** مروی است: آن حضرت در سنّ سه سالگی به احمد بن اسحاق 
فرمود: «أنا بقيّة الله في أرضه و المنتقم من اعدائه.» 

از جمله اسامی آن حضرت. منتظر است. جنان که در کمال لین *" از امام محمد 
تقى اق مروی است؛ فرمود: امام بعد از حسن ءاكذ پسر او قائم به حق است که منتظر 
می‌باشد. 

راوی پرسید: چرا او را منتظر نامیدند؟ 

فرمود: زیرا برای او غایب شدنی اس ت که روزهای آن بسیار خواهد بود و مدت آن 
طول خواهد کشید. مخلصان خروج او را انتظار خواهند کشید. شک کنندگان او را 
انکار خواهند کرد جاحدین به یاد کردن او استهزا خواهند نمود وقت قرار دهندگان 
دروغ خواهندگفت, شتا بكنندكان غیبت هلا ک خواهند شد و تسلیم کنندگان, در آن 
ایام رستکاری خواهند یافت؛ یعنی آنان که گردن به تسلیم گذارند وبه چون و چراکه 


سبب توقّف چیست وجرا خروج نمی‌کند. کار ندارند. 


1 الكافى؛ ج ۸ ص ۲۳۲ 
۲ كمال الدين و تمام التعمة. ص ۰۳۸۴ 
۳ همان. ص ۳۷۸. 


بساط دوم /فاره دوم 1 ۱۷۳ 


بنابر این خبرء منتظر به فتح تا است؛ یعنی‌انتظار برده شده که همۀ خلایق پیوسته 


۱ منتظر مقدم وی هستند. 


[ماء معين] 

از جمله اسامی آن بزرگوار ماء معین» یعنی آب جاری بر روی زمین است. 
چنان که در کمال الدّين "و غیبت شيخ ۳" از جناب باقر مروی است که در آية 
شريفة: (فل ارايت إن بح مَاؤْهُمْ عَؤرا فمن تكم بغم معین 4 *۳* خبر دهید اگر 
آب شما در زمين فرو رفت» پس کیست که برای شما آب روان بیاورد. فرمود: اين آيه 
برای شماء در حق قائم لا نازل شده که خداوند می‌فرماید: اگر امام شما از شما غایب 
شد و نمی‌دانید ا و کجاست. يس کیست که برای شما امام ظاهری بیاورد که او برای شما 
اخبار آسمان و زمین و حلال و حرام خداوند عر و جل را بیاورد. آن گاه فرمود: واللّه 
تأویل اين آيه نیامده ولابدٌ تأویل آن خواهد آمد. 

چند خبر دیگر قريب به این مضمون در آن جاء غیبت نعمانی "و تأويل الآيات : 
آمده است. وجه مشابهت آن جناب به آب که سبب حیات هر چیزی می‌باشد. ظاهر 
است. بلكه حیاتی که به سبب و جود معظم او آمده و می‌آید. به چندین رتبه» اعلى و ات 
واشد و ادوم از حیاتی است که آب آورد. حتی حیات خود آب. از آن حضرت است. 

در کمال الین ** از جناب باق رل مروی است که در آية شریفة: (اعْلَمُوا أنَّ الله 
خی ال ض بَعْدَ موه" فرمود: بدانید خدای تعالی زمين را بعد از مردنش به سب 
.١‏ كمال الدين و تمام النعمةء ص ۳۲۶. 
؟. الغيبة؛ شيخ طوسی. ص 1۵۸. 
۳ سوره ملک آيه ۳۰ 
۴ الغيبة. ص ۱۷۶. 
۵ تأويل الایات. ص ۶۸۳ 
۶ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۶۶۸ 


۷ سوره حدید, آیه ۱۷. 
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۱۷۴ موعود / بیان بعضى از اسمای حضرت حجّت 


کفر اهلش زنده می‌کند و کافر مرده است. 

به روایت شيخ طوسی یه "در آية مذکور خداوند زمين راء بعد از مردنش؛ یعنی 
بعد از جور اهل مملکتش به قائم آل محمد ی اصلاح می‌کند. 

مخفی نماند چون در ايّام ظهورء مردم از این سرچشمة فيض ربّانى به آسانی 
استفاضه کنند و بهره برند؛ مانند تشنه که در کنار نهر جاری گوارایی باشد و جز 
اغتراف, حالت منتظره‌ای نداشته باشد لهذا از آن جناب به ماء معين تعبیر فرمودند. 

در ایام غیبت که لطف خاص حق به جهت سوء کردار خلقء از ایشان برداشته شد 
بايد به رنج و تعب» عجز و لابه و تضرّع و انابه» فیضی از آن جناب به دست آورد. 
خیری كرفت و علمی آموخت؛ مانند تشنه‌ای که بخواهد با تنها آلات و اسبابی که بايد 
به زحمت به دست آورد. از چاه عمیق آبی کشد و آتشی فرو نشاند لهذا از آن حضرت 


به بثر معطله تعبیر فرمودند و مقام» گنجایش شرح بیش از اين ندارد, انتهی. 


[موعود] 


ايضاً یکی از اسامی آن بزرگوار» موعود است. چنان که در هدایه "۳" آن را از القاب 
شمرده است. 

شيخ طوسی ۳ از حضرت سجاد ا روایت کرده که دربارة آية شریفة: لوَفِي 
السَّمَاءِ رِرْفُكُمْ وَمَا توعَدُون ۰4" رزق شما و آن جه وعده کرده می‌شوید و به شما وعده 
داده‌اند. در آسمان است. (قوَرَبَ السّمَاء وَالْأَرْضٍ إِنَهُ لخق مل مان تنطِفُون4؛ 
يس قسم به پروردگار آسمان و زمين که آن حق است. مثل آن که شما سخن گویید؛ 


.188 الغيبةء شيخ طوسى. ص‎ .١ 
.۳۲۸ الهداية الكبرئ. ص‎ ۲ 

۳ الفيبة, شيخ طوسی. ص ۱۷۶. 
۴ سوره ذاریات, آيه ۲۲. 


بساط دوم /فاره دوم ۱۷۵ 


فرمود: این برخاستن و خروج قائم آل محمد لب است. 

ابن‌عباس نیز مثل آن را نقل کرده و احتمال می‌رود غرض حضرت در آیه, تأویل 
رزق به ظهور آن جناب باشد که به سبب نشر ایمان و حکمت و انواع علوم و معارف 
است که حقيقت رزق و مدد حیات انسانی و عیش جاودانی است. چنان جه طعام را 
در آی‌شریفة: لین الونسَان إِلَى طقامه 6‏ به علم و آن جه بعد از آن از حب 
انگور, زیتون, نخل, بساتین» چرا گاه و غیره ذ کر شده به انواع علوم تفسیر فرمودند. 

در غيبت نعمانی "از جناب باقرلا مروی است که فرمود: در زمان آن حضرت» 
به خلق حکمت داده می‌شود تا آن جا که زن در خانة خود به کتاب خداوند وسنت 
رسول خدا ليق حکم می‌کند. 

يا آن که مقصود. تفسیر وَمَا تُوَعَدُونَ باشد؛ یعنی موعودی که به شما داده شده و 
جمیع انبياء امّت های خود رابه آمدن او وعده دادند آمدن آن جناب است, چنان جه 
در زیارت آن حضرت است:«السّلام على المهدی الّذى وعد الله به الأمم أن یجمع 
به الكلم.» 

. هم جنين در یکی از زيارات جامعه در اوصاف آن جناب است: و اليوم الموعود 


و شاهد و مشهود. 


[مظهر الفضایح و مبلی السرائر] 
از جمله اسامی آن بزرگوار: مظهر الفضایح و مبلی السراثر است که اوّلی را در 
fa‏ 


مناقب قديمه و هدایه و دومی رادرهدایه ۴ از القاب شمرده‌اند از سير در سيرة آن 


أ. سوره عبس: آیه ۲۴. 

'. الغيبة, محمد بن ابراهیم نعمانی. ص ۲۳۹. 
| الهداية الکبری. ص ۳۲۸ 

'. همان. 
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در یکی از اسامی آ, 


ان جناب که مبدىء الا یات است 


۱۷۶ مبدیء الآيات / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


در غیبت نعمانی "از جناب صادق ل روایت کرده که فرمود: در بين آن که مردی 
بالای سر حضرت قائم ل ایستاده و به او امر و نهی می‌فرماید و فرمان می‌دهد او را 
پیش روی حضرت بیاورند. يس او رابه آن جامی‌آورند. نا گاه حکم می‌کندگردنش را 
بزننده يس چیزی در خافقین نمی‌ماند. ج زکسی که از او می‌ترسد. 

در روایت دیگر: همان جاکه ایستاده» امر می‌فرماید گردنش را بزنند. 


[مبدیء الایات] 

از جمله اسامی آن حضرت. مبدیء الآيات» يعنى ظاهر كنندةٌ آیات خداوندی يا 
محل بروز و ظهور آیات الهیّه استء چنان که در هدایه *" است. 

جه از آن روز که بساط و مسند خلافت در زمین گسترده شد و انبیا ورسل با آیات 
بيّنات و معجزات باهرات. برای هدایت خلق بر این بساط يا نهادند و در مقام ارشاد و 
اعلا ىكلمة حقٌ و ازهاق باطل برآمدند. خدای تعالی برای احدی. جنين تكريم و اعزاز 
نفرموده و با احدىء آن مقدار آیات نفرستاده که برای مهدی خود - صلوات الله عليه 
فرستاده و روانه خواهد کرد و عمری طولانی که خدا داند به کجا خواهد کشید. 

چون ظاهر شود در هيأت و سنٌ مردان سی ساله است. پیوسته ابری سفید بر سرش 
سایه افکند و به زبان فصیح از او ندا رسد: او است مهدی آل محمدلْ. بر سر شیعیانش 
دست گذارد. عقولشان کامل شود. در اردوی مبارکش, لشکری از ملایکه و عسکری از 
جن باشد که ظاهر باشند و مردم آن‌ها را پپینند. چنان جه تا عهد ادریس نبی ا 
می‌دیدند. 

در اردويش طعام و شرابی نباشد جز سنگی که حمل شود و طعام و شرابشان از آن 
باشد. زمين از نور جمالش چنان نورانی و روشن شود که به مهر و ماه حاجت نیفتد. شر 


و ضرر از درندگان و حشرات برود. خوف و وحشت از آن هاء از ميان برخیزه و 


.۲۳۹ الغيبةء محمد بن اپراهیم نعمانی» ص‎ .١ 
۳۲۸ ؟. الهداية الكبرئ. ص‎ 


بساط دوم /قارة دوّم يفن 


زمین, گنج‌هایش را ظاهر نمايد. 

۱ چرخ از سرعت سیر بمانده عسکرش بر روی آب راه روند. کوه و سنك کافری که 
خود رابه آن ها مخف ىكرده, نشان دهند وكافر را به سیما بشناسند, بسیاری از مردگان 
در ركاب مبارکش باشند و بر فرق زنده شمشیر زنند و غیر این ها از آیات عجیبه و 
هم چنین آیاتی که پیش از ظهور و خروج ظاهر شود که عدد آن ها احصا نشود و 
بسیاری از آن د ركتب غیست. ثبت شده که همة آن ها مقدَّمهُ آمدن آن جناب است و 


عشرى ازانء برای آمدن هیچ حختی نشده. 


[محسن, منعم و مفضل] 


بدان از جمله اسامی آن بزرگوا یکی محسن و دیگری منعم و مفضل است. 
چنان که در نجم ثاقب هر سه را از هدايه " نقل نموده که آن ها زا از القاب شمرده 
است. 

هر سة آن ها از اسمای خسنی است و خدای تعالی آن جناب را مظهر اعظم آن ها 
قرار داد چنان جه سيد جلیل على بن طاو سكليه در کتاب اقبال "به سند صحیح در 
خبر طولانی روایت کرده: 

چون رسول خدا ا برای دعوت نصارا به نجران رفت» علماى ايشان برای ج 
نحقيق صدق دعوای آن جناب جمع شدند. كتب آسمانی را حاض رکردند و تفتيش 
مودند. از آن جمله صحيفة كبراي حضرت آدم صفى الله که در آنء علم ملكوت 
خداوند جل جلاله و آن جه در آسمان و زمین خود آفريد. سيرده شده بود. 

در مصباح دوّم آن بعد از فقراتى چند يافتند: آن كاه آدم به سوى نورى نظ ر کرد که 

رخشيد. يس فضاى شكافته شده راسد کرد و مطالع مشارق راگرفت, آن كاه به همین 


الهداية الكبرئ. ص ۳۲۸. 
اقبال الاعمال. ج ۲ ص ۳۳۳-۳۳۵. 


۱۷۸ محسن, منعم و مفضل / بیان بعضى از اسمای حضرت حجّت 


نحو سير نمود تا آن که تمام مغارب راگرفت. 

بعد از آن, بالا رفت تا آن که به ملکوت آسمان رسید. يس نظر نمود, ديد نور 
محمد اة است و دید جمیع | کناف از بوی خوش او معطر شدند و نیز چهار نور دید 
1ك اي مر ی د لاو ترین 
جيزها به آن نور بودند و در پی آن ها هم نورهايى بودكه آن ها از ا انوار استمداد 
می‌نمودند وديدند اين انوار در ضيا وعظمت و خوشبويى به آن‌ها شبيهاند. 

آن كاه به آن انوار نزديك شد به آن احاطه نمود, اطراف آن راگرفت و نظر نموه 
انواری دید که بعد از آن به عدد ستاره‌ها و به غایت. از مراتب آن انوار سايق پست‌تر 
بود. پاره‌ای از این انواره روشن تراز بعضی و در نورانیّت به غایت با یکدیگر متفاوت 
بودند. 

سپس سیاهی مانند شب ظاهر شد و چون سيل از هر طرفی رو آورد. چنان رو 
آوردند که صحراها و تبه ها را يركردند و دید آن ها قبیح‌ترین چیزها در صورت و 
هيأت و متعفّنترين آن ها در بو هستند. 

پس آن جه از این ها دید آدم را متحي ر کرد و گفت: ای علام الغیوب ای 
غافر الذنوب و ای صاحب قدرت قاهره و مشیّت عالبه! اين خلق سعیدی که او را بر 
عالمیان ارجمند و بلند مرتبه نمودیء کیست؟ و اين نورهای منیف که جوانب آن را 
گرفتند. کیستند؟ 

خداوند به سوى او وحی فرستاد: ای آدم! اين و این ها وسیلۀ تو و هرکسی هستند 

که از خلق خود نیک بخت کردم. این هاء سابقین» مقربین و شافعین‌اند که شفاعت 
آن ها پذیرفته است. 7 

اين احمد. سيد ايشان و سید مخلوقات است. به علم خود او را برگزیدم و اسم او را 
از اسم خود جدا کردم. منم محمود و او است محمد. 

این صنو او و وصی او است. او رابه محمد تقویت کردم و برکات و تطهیر خود رادر 
عقب اوكرداندم. 


بساط دوم /فارةٌ دوم ۱۷۹ 


اين سيّدة كنيزان من و باقى ماندة از احمده پیغمبر من است و اينها دو سبط و دو 
خلف برای ايشان اند و این ذواتىكه نورشان آن انوار را شكافت, بقيّةٌ ايشان است. 
آگاه باش! ه ركدام را برگزیدم, از آلايش ياك نمودم بر هر يك بركت و رحمت 
خود را فرستادم و هر یک رابه علم خود. پیشوای بندگان و نور بلاد خود قرار دادم. 
نظر نمود. يس شبحی را آ خر ایشان دید که در این صفحه می‌درخشید؛ چنان جه 
ستارةً صبح برای اهل دنیا می‌درخشد. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: و به این بندة سعید خود غل‌ها را از بندگان باز 
می‌کنم و بار را از ایشان برمی‌دارم و به وجود او زمين خود را از صهربانی و رآفت و 
عدل پرمی‌نمایم» چنان جه پیش از او از قسوت و جور پر شده باشد. 
نیز در آن خبر شریف است که آن جماعت به صلوات ابراهيم ا مراجعه کردند. 
در آن جا مذکور بود که خداوند به آن حضرت. تابوت آدم ا رابه میراث داد و آن 
تابوت هر علمی راكه خداوند به آن, بر جميع ملایکه تفضّل فرموده بود. متضمّن بود. 
يس ابراهیم در آن تابوت نظر نمود. در آنء خانه‌هایی به عدد صاحبان عزم از 
پیغمبران و رسولان و اوصیای بعد از ایشان دید و نظر نمود. پس خانة محمد یل را 
آخر انبیا دید و از راست او على بن ابی طالب ا را که دامان او راگرفته. سپس شکل 
عظیمی دید که نورش می‌درخشید و در آن بود که اين صنو او و وصی او می‌باشد که به 
نصر مؤيّد است. 
ابراهیم عرض کرد: الهی و سیّدی! اين خلق شریف کیست؟ 
خداوند به او وح یکرد: اين بنده و برگزيدة من, فاتح خاتم واينء وصی و وارث او 
است. 
گفت: ای پروردگار من! فاتح خاتم کیست؟ 
فرمود: اين محمد. برگزیده و اوّل مخلوق و حجّت بزرگ من در آفریدگان است؛ 
پیغمبرش کردم و او را برگزیدم؛ آن گاه که آدم. ميا نكل و جسد بود تا این که 
می‌فرماید: و ابراهیم نظر نمود» دوازده بزرگ را دید که از غایت نيكويي شکل, 
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A:‏ موتور / بیان بعضى از اسمای حضرت حجّت 


نزديك بود نور از آن‌ها درخشان شود. 

آن كاه از پروردگار عرَوجل سوال کرد و گفت: پروردگارا! مرا به نام هاى اين ' 
صورت ها خبر ده که به صورت محمد و وصی او صلوات الله علیهما -مقرون است. 
پس خداوند به سوی أو وحی فرستاد: این كنيز من و باقی ماندة پیغمبر من. فاطمة 
صدّيقة زاهره است و او رابه همراه خلیلش برای پیغمبر خود عصبه قرار دادم. 

این دو حسنان‌اند» اين فلان است و اينء فلان. اين کلمة من است که به وسيلة او 
رحمت را در بلاد خود منتشر می‌کنم و به واسطة او دین خود و بندگان خود را بعد از 
يأس و ناامیدی ایشان بیرون می‌آورم که به فریاد ایشان برسم..» الخ. 

دراين مقام مضمون اين خبر شريف كافى است كه ابن طاوس آن را از اصل کتاب 
عمل ذى الحجّةٌ حسن بن اسماعيل بن اشناس برداشته که او از معروفين قدماء معروف 
به ابن اشناس و صاحب يكى از نسخ صحيفة کامله است که در ترتيب و مقدار وكلمات 
با نسخة متداول بسيار مغايرت دارد و محل اختلاف آن در محلّش مذکور است. 

از آن جه ذ کرگردید وجه لقب معلوم می‌شود. 


[موتور] 


دراینکه یکی از اسمای آن بزرگوار موتور است 


از ديكر اسامى آن بزرگوار, موتور است. چنان چه در چند خبر شريف به این 


لقب. مذكور شده. موتور به والد. آن است که پدرش کشته شده و خونخواهى او نشده 
است. 

مجلسى يله فرموده: مراد به والد. یا حضرت عسکری ا يا امام حسین لا يا جنس 
والد است که همة ائمّه ول را شامل باشد.۰٩‏ 

در خبری, موتور بابیه دارد که آن هم مل سابق است و چون خون امامان گذشته 
طلب نشد و ارث امامت به او رسید و آن حقء به آن حضرت منتقل شد لذا خون 


.۳۷ بحارالائوار: ج ۵۱ ص‎ .١ 


بساط دوم /قارةٌ دوم 14١‏ 


جميع را طلب خواهد کرد بلكه چون وارث جميع انبيا و مرسلین واوصياى راشدين 
استء خون همه را که شهيد شدند. طلب خواهد کرد. 

چنان جه در دعای ندبه صريحاً مذکور است و به ملاحظه‌ای تمام آن ها به منزلة 
والد برای آن جناب‌اند که از همه ارث برد يس موتور به تمام آن سلسلة علیة الهيّه 
۳ 

در غیبت نعمانی ۳" از جناب صادق ا در حديثى مروی است که به ابی بصیر 
فرمود: ای ابا محمد! به درستی که قائم لك موتور خشمنا ک خروج می‌کند و بر بدن او 
پیراهن رسول دای است که روز احد بربدن آن جناب بود؛ یعنی آن پیراهن خون 


آلود؛ جنان جه در وارث بيايد. 


[مأمول] 

ديكر از اسمای شري ف آن بزرگوار, مأمول استء چون مَؤْمّل؛ یعنی کسی که آرزو و 
اميد او رادارند. چنان جه در غيبت نعمانی *" از جناب صادق بق مروی است که بعد 
از ذ کر جمله‌ای از علامات. فرمود: آن كاه قائم مآمول و امام مجهول بر می‌خیزد... الخ 
و در غیبت فضل, فرمود: سلطان مأمول. 

در زیارت ماثورة آن جناب است: السّلام عليك ايّها الأمام المأمول. 

در مصباح شيخ طوسی *۲ و غیره "از عاصم بن حميد مروی است که حضرت 
صادق لف عملی را برای حاجت ذ کر نمود که آن» روزه گرفتن روز چهارشنبه و 
ينج شنبه و جمعه. غسل, پوشیدن لباس نظیف. رفتن بر بام خانه و دو رکعت نماز 
گزاردن و خواندن دعایی است که یکی از فقرات آن اين است: به واسطة تو به بقيُّ باقی 
. الغيبة. ص ۳۰۷. 
۲ همان. ص ۲۷۵. 


۳ مصباح المتهجد. ص ۳۲۸. 
۴ بحارالائوار: ج ۸۷ ص ۳۲. 
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در نفسير آي شريفة اهن يجيب المضطز 


1A۲‏ مضطرٌ / بیان بعضى از اسمای حضرت حجّت 


متقرّب می‌شوم و به مقيم بين اولیای خود که أو را برای نفس خود يسنديدى و طيّبء 
طاهرء فاضلء خيّرء نور زمين وعماد او رجاى اين امّت و سید ايشان» آمر به معروف و 
ناهى از منكرء ناصح امین که موی از ييغمبران و خاتم اوصياى نجباى طاهرين 
-صلوات الله عليهم اجمعين -است. 


[مضطر ] 

لا رار ع ا ی 
تفسیر على بن ابراهیم ۳ از جناب صادق لا نقل کرده که در آية شريفة: ل(أَمّنْ يُحِيبُ 
الْمُضْطْرَِذَادَعَاهُ ویَخثیف السُوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَاءَ ار ض ۰6" فرمود: درحق تا 
نازل شده. والله مضطرٌ اوست. 

هرگاه دو ركعت نماز در مقام بخواند؛ یعنی مقام ابراهیم ا و خدا رابخواند اورا 
اجابت و سوء را برطرف می‌کند و او را خليفة زمين می‌گرداند. 

در تأويل الآیات *۳ شيخ شرف الدّين از جناب باق رل مروی است که فرمود: آية 
مذکور در حق قائم 42 نازل شده؛ چون خروج کند عمّامه بر سر نهد در مقام. نماز 
كند و به سوی پروردگار خود تضرّع نماید. هرگز رایتی از او برنگردد؛ یعنی به هر جا 

نیز از جناب صادق 32 یو فرمود: به درستی که قائم ‏ چون خروج 

۰ کند. داخل مسجدالحرام شود رو به کعبه و پشت به مقام ابراهيم ل نماید. سپس دو 
ركعت نماز بجای آورد. برخيزد و بکوید: ای مردم! من سزاوارترین مردم بها براهیم و 
به اسماعیل و به محمد 9 هستم. / 

آن كاه دست‌های خود را به آسمان بلند کند, دعا نماید و تضرع کند تا این که به رو 


۱. تفسیر القمی, ج ۰۲ ص ۱۲۹. 
۲ سوره نمل آیه ۶۳ 
۳ تأويل الآيات. ص ۳۹۹. 


بساط دوم /فارة دوم 18 


درافتد واين است قول خداى تعالى: (أَمنْ ُحِيبُ الْمُضْطْرٌ)... الخ. 


[مقتصر ] 
از جمله اسامی آن امام والا مقام مقتصر است. چنان که در مناقب قدیمه آن را از 


القاب شلهرده. 

شاید مراد اين باشد که جمیع انبیا و اوصیای گذشته. در ايّام ریاست و عزلت به 
معاشرت و مؤانست و مصاحبت. بلکه مواصلت و منا كحت با منافقین و فاسقین مبتلا 
بودند و به جهت حفظ و بقای دين و عصابة مؤمنين به مدارات و موالفت با آن‌ها 
مأمور بودند. 

ولکن حضرت مهدی, - صلوات الله عليه -از انصار و اعوان و مصاحب به مؤمنین 
مخلص و عباد صالح اقتصار خواهد فرمود که خدای تعالی از ایشان مدح فرموده و 
خبر داده: (عبّاد تنَا اوي بأ شییر6*» چنان جه عيّاشى ""روایت کرده و به قول 
خود: ان اْازض یرثا بای الضایحون۳*6: چنان جه على بن ابراهیم روایت 
کرده است. 

بالمرّة رشتة الفت و محالست و مؤانست با کقار و منافقین کسسته خواهد شد 
صالح و طالح و طيّب و خبیث از یکدیگر جدا شوند و هرگز به احدی از ايشان, متعیّن 
نشودء چنان جه بسیار می‌شد که جد اکرمش به اعانت منافقین, با مشرکین جهاد 
می‌کرد. 


احتمال می‌رود كلمة مذكورء منتصرء یعنی داد كيرنده باشد وازآية شریفة: (وَلَمَنْ 


.۵ سوره اسراء آیه‎ .١ 
.۲۸۱ تفسیر العیاشی. ج ۰۲ ص‎ ۲ 
۱۰۵ سوره انبیای آيه‎ ۴ 


۴ سوره شوری, آيه ۴۱ 
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A۴‏ : ناقور / بیان بعضی از اسماى حضرت حجّت 


تفسير قمی "" از جناب باقر مروى است که فرمود: يعنى قائم ی و اصحاب او 
چون خرو ج کرد از بنى اميّّه وكذّابين و ناصبیان دا دگیرد. 


[ناقور] 


یکی از اسامى شريف آن حضرت. ناقور؛ يعنى صور است. مانند شاخ و مثل آن, که 
در آن می‌دمند. 

در غیبت نعمانی "" از جناب صادق ٍلا مروی است که در آية شريفة: «فذ هن في 
النّاقورٍ )"۰ فرمود: ه رگاه در صور دمیده شد امامی مستقر برای ماست و هرگاه 
خدای عرو جل اراده فرمود؛ اظهار امر خود را در دلش بیفکند. پس ظاهر شود و به امر 
خدای عروجل خروح کند. 

در تفسیر سیّاری از آن جناب مروی است که در آیۀ مذکور فرمود: د رگوش 
قائم ا دمیده می‌شود و او را در خروح اذن می‌دهد. ۴۰ 

در اثبات الوصيّةُ ‏ مسعودی از مفضّل بن عمر مروی است که گفت: از حضرت 
صادق ‏ دربارة تفسیر جابر سؤال نمودم» فرمود: به آن, سفله را خبر مده که آن را 
افشا خواهند نمود. 

آیا در کتاب خدای عر و جل: قدا قر في التَاقُورٍ» نخواندی؟ به درستی که از 
ما امامی پنهان خواهد بود هر گاه خداوند عر و جل اراده فرمود؛ اظهار امر خود را 
در قلبش می‌افکند. يس ظاهر می‌شود تا اين که به امر خداوند جل ثناوه برمی‌خیزد. 


/ 
*. سوره مدش آيه ۸ 


۴ ر.ک: المحجة فيما نزل من الحجة. ص ۲۳۸. 
۵. اثبات الوصيه للامام على بن ابی طالب. ص ۲۶۹. 


بساط دوم /فارةٌ دوّم ۱۸۵ 


[ناطق] 

از جمله اسامى آن جان جهان و امام عالمیان. ناطق استء چنان جه در مناقب 
قديمه و هدایه "" آن را از القاب شمرده‌اند. 

در مقتضب الاثر*" در خبری طولانی مروی است که رسول خدا اسامی 
امه را برای سلمان ذ کر نمود تااين که فرمود: يس حسن بن علی» صامت امین 
عسکری و پسر اوحجّة الله بن الحسن المهدی التّاطق القائم بامر الله. 

به روایت ابن قولویه "در زیارت عاشوراست: و أن یرزقنی ثارکم مع امام 
مهدي ناطق لکم. 

به روايت شيخ طوسى:*'" «مع امام مهدى ظاهر ناطق منکم». ناطق بودن آن 
حضرت ظاهر است. چه آبای طاهرینش از علوم و اسرار و معارف و حگم» مهر 
خموشی بر لب زده بودند, به جهت نبودن حَمّلهء جز اندکی نفرمودند بلکه بسیاری از 
احکام به جهت خوف اعدا در يردة خفا ماند. 

محمد بن طلحة شافعی گفته: حضرت امیر المومنین ا را بطین می‌گفتند؛ یعنی 
مبطن و مخفی کنندة علوم و اسرار. که رسول خدالِ به جهت نداشتن محل قابل و 
خوف و نبودن مجال به او آموخته بود و نیز همة این گنج‌های الهيّةٌ ذخیره شده که از 
لسان مبارک آن حضرت به مردم رسد. 

در دعای ماه مبارک است که خدایا! دين و ستّت پیغمبر خود را ظاه ركن ثا آن که 


از بیم احدی از خلق, چیزی از حق را مخفی نکنند. 


.۳۷۶ الهداية الكبرئ. ص‎ .١ 

؟. مقتضب الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشس ص ۷ 
۴ کامل الزيارات. ص .57١‏ 

۴ مصباح المتهجد. ص ۷۷۵ 
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در ابن که یکی از اسامی آن حضرت تهار است 


۸۶ نهار / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


[نهار] 

از دیگر اسامی آن نور بی‌فتور امامت نهار است. چنان که شيخ فرات بن ابراهیم 
در تفسیر "* خود از جناب باقر لت روایت کرده که فرمود: حارث اعور به حسین لا 
عرض کرد: يابن رسول الله! فدایت شوم. مرا از قول خداوند در کتاب خود: (ؤالشفس 
وَضُحَاهًا)”" خبر ده فرمود: وای بر تو ای حارث! اين محمد رسول خدال9 است. 

گفتم: فدایت شوم وقول خداوند: (وَالْقَمَ لد تََاها) "۰ فرمود: این, اميرالمؤمنين 
على بن ابی طالب است که در بی محمد علض آمده. 

گفتم: قول خداوند: ولتار دا جلاها ۳6 گفت: اين قائم از آل محمد 4 است 
که زمين را از عدل و داد ي رکند. 

در تفسیر على بن ابراهیم * از جناب باقر مروی است که در آية شریفة: 
لیذ يَغْشََاهَا)** فرمود: شب در این جاء دوّمی است که امیرالممنین لا رادر 
دولت خود فرو پوشانید که برای او بر آن جناب جاری شد و به امير الممنین 940 امر 
فرمود در دولت ایشان صب ركند تا آن دولت منقضی شود. 

«واستَهار ِا تَجَلَّى )۰ فرمود: نهار قائم از ما اهل بيت اس ت که هرگاه برخاست» 
بر دولت باطل غلبه کند. در قرآن, مثل‌ها زده شده و به آن‌ها مخاطبه نموده؛ يعنى 


خدای تعالی به پیغمبر خود و به ما اهل بیت» يس غير از ما آن را نمی‌داند. 


.۵۶۳ تفسیر فرات الکوفی» ص‎ .١ 

۲ سوره شمس. آیه ۱. 

۳ سوره شمسء آیه ۲. 

۴ سوره شمس. آیه ۳. 

۵ تفسیر القمی. ج ۲, ص ۴۲۵. 

۶ سوره شمس, آیه ۴. 
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بساط دوم /فارة دوم ۱۸۷ 
[نور آل محمّد] 
از جمله اسامی آن بزرگوار, نور آل محمد 82 استء چنان جه در خبرى است که 
تباي از حناب صادق ا اس تكه آن رااز اسامی آن جناب شمرده که در قرآن مذكور 
است و در جند خب ركه بعضی گذشت و بعضى خواهد آمد. در آية شريفة؛ وا مُتِمٌ 
نورٍه6*مذکور است؛ یعنی به ولایت قائم ل و به ظهور آن جناب و در آية شريفة: 
(وَأَشْرَقَتْ الض بنور رَبَهَا4" که مراده روشن شدن زمين به نور آن جناب است. 
در یکی از زیارات جامعه در اوصاف آن حضرت است: نور الأنوار الّذى تشرق 
به الأرض عمًا قلیل. 
در غاية المرام *" و غيره از جابرين عبدالله انصارى مروى اس ت که گفت: داخل 
مسجد کوفه شدم در حالى كه امير المؤمنين ا با انگشتان مبارک می‌نوشت و تبسّم 
می‌فرمود. 
گفتم: يا امير المؤمنين! جه تو رابه خنده آورد؟ 
فرمود: عجب دارم از آن که اين آيه را می‌خواند ولى آن رابه حقٌ معرفت 
گفتم: يا امیرالمومنین کدام آیه است؟! 
فرمود: الث نُورُ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ).... تا آخر. 
«مثلْ توره كَمِشَْاةٍ4 مشكات محمد ٤إ‏ است. (فِيهًا مِصْبَاحٌ)؛ مصباح در 
زجاجه منم (الرّجَاجَةُ): حسن و حسين ۰4 (كََنّهَامَوْكَبٌ دی على بن الحسين و 
وق من شَجَرَةٍ ماک محمد بن على است. 
(رَيْثُويْةٍ). جعفر بن محمد لالَا شَرْقِيّةِ). موسی بن جعفرء (وَلَا غَرْبِيَّةِ) على بن 
بوسى الرضاء اد زَيْتَهَا یُضبیء» محمد بن علىء ولو لَمْ تَمْسَسَهُ نار على بن 


.سوره صف آيه ۸ 
'. سوره زمر آیه ۶٩‏ 
غاية المرام ج ۳ ص ۲۶۴. 
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1A۸‏ وارث / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


محمد و ور عَلَى ور ؛ حسن بن على است. 

هي ال ینور و مَنْ يَشَاءٌ4 مهدى قائم است افة. 

در جمله اخبار معراج مذكور است: نور آن جناب در عالم اظلّهء ميان انوار و 
اشباح امه مانند ستارهُ درخشان در ميان ساي ركوا کب و در خبری چون ستارة 


صبح برای اهل دنیا بود. 


[وارث] 


بدان یکی از اسامی آن بزرگوار» وارث استء جنان که در مناقب قديمه و هدایه ٩‏ 
آن را از القاب شمرده‌اند و در خطبة غديريّة رسول دا بيايدكه فرمود: «ألا اه 
وارث کل علم و المحيط به». 

هویداست که آن جناب. وارث علوم و کمالات. مقامات و آیات بیّنات جميع انبیا 
و اوصیا و آبای طاهرین خود مڭ می‌باشد. 

در حدیث طولانی مفضل است که حضرت صادق ا فرمود: چون لشکر حسنی 
وارد کوفه شود. حسنی از لشکر خود جدا شود حضرت مهدى ‏ صلوات اله عليه -نیز 
از لشکر خود جدا شود. سپس ميان دو لشکر بایستند. حسنی به حضرت گوید: 

اگر تو مهدی آل محمدی, يس عصای جد تو, رسول خداکجاست و انگشتر او برد 


1 او زره او که آن را فاضل می‌گفتند. عمّامة ا وکه سحاب و اسبش که مربوع نام داشت» 


ناقة غضبای او استر دلدل او حمار او که یعفور می‌گفتند. براق, شتر سواری او و قرآنی 
كه امير المومنین 3 آن را بدون تغيير و تأويل جمع کرد؟ / 

حضرت جوال يا چیزی مانند آن, که سفط می‌گویند. حاضر نماید و آن جه او 
خواسته» در آن است. 


مفضّل گفت: ای آقاى من! همة آن ها در سفط است؟ 


۳۲۸ الهداية الکبری. ص‎ .١ 


بساط دوم /فارة دوم ۱۸۳۹ 


فرمود: واللّه بلی! و تركة جمیع پیمبران, حتی عصای آدم» آلت نجّاری نوج تركة 
هود و صالح» مجموعة ابراهیم» صاع یوسف, مکیال شعیب و آينةٌ او عصای رسول 
خداءل, و انگشتر سلیمان و تاج او رحل عیسی و میراث جمیع پیغمبران و مرسلین 
در آن سفط است. * 
شيج ابو الفتوح رازی در تفسیر خود روایت کرده که از صادقین له رسیده: تابوت 
و عصای موسی در دریای طبرستان است که در عهد حضرت صاحب الزمان 8 از 
آن حابرآرند. ۰ 
در غیبت نعمانی "از جناب صادق لا مروی است که فرمود: عصای صوسی از 
شاخة درخت آس بود که در بهشت کاشته شده بود و جبريبل ا آن را برای حضرت 
آورد؛ هنگامی که به سمت مدين متوجّه شد. هم جنين تابوت آدم در درياجة طبریه 
است. کهنه و متغيّر نمی‌شود تا اين که قائم لا چون خروح نماید. آن‌ها را بیرون 
آورد. 
در چند خبر رسیده که. کتب اصلیّةُ سماويّه در غاری در انطا کیه است و آن 
حفر تة ان هارا یرون خو اهداور 
درغيبت فضل بن شاذان از جناب باقر مروى است که فرمود؛ اول چیزی که 
قائم به آن ابتدا می‌فرمای. اين است که به انطاكيه می‌فرستد و از آن جا تورات را از 
غارى بيرون می‌آورد که در آن عصای موسی و خاتم سليمان است. ‏ 
در غيبت نعمانی ** از حضرت صادق لبا مروى است که به يعقوب بن شعيب 
فرمود: آیا پیراهن قائم راكه در آن خروج مىكند, به تو نشان دهم؟ 


كفتم: بلى! 


.۴۰۴ الهداية الکبری. ص‎ .١ 
.۳۶۸ روض الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن. ج ۳ ص‎ ۲ 
۰۲۳۸ الغيبة. ص‎ ۴ 
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از اسامی آن جناب ید الباسط است 


در این که یکی 


1۹۰ وارث / بیان بعضی از اسمای حضرت حچّت: 


يس کتاب دانی را طلبید آن را باز کرد و يبراهن کرباسی از آن بیرون آورد و يهن 
کرد. در آستین جب او خونی دید فرمود: این پیراهن رسول خدایلض است» آن روز 
که دندانش را شکستند بر بدن مبارکش بود و قائم ل در او خروج می‌کند. آن خون را 
بوسیدم و بر روی خود گذاشتم. 

آن كاه آن را پیجید و برداشت. 

در آن جا"* و کافی, ۰" مروی است که فرمود: صاحب اين امر با میراث رسول 
خداَلو از مدینه به سوی مکه بیرون می‌رود. 

راوی پرسید: مپراث رسول خدا جیست؟ 

فرمود: شمشیر رسول خداء زره او عمّامة آن جناب عصای او, اسلحه و زین او. 

از جمله اسامی آن حضرت, يد الباسطه است» جنان که در هدايه سآن رااز القاب 
خاصه شمرده؛ يعنى دست قدرت و نعمت خداوندی که به وسیلة آن رحمت ورأفت و 
لطف خود رابر بندگان می‌گستراند. روزی را بر ایشان فراخ می‌فرماید و بلا را از ایشان 
دفع می‌نماید. 

شيخ صدوق له در امالی از عبد الله بن عباس روایت کرده که رسول خداءلة 
فرمود: چون مرا به آسمان هفتم از آن جا به سوی سدرة المنتهی و از سدره به سوی 
حجاب‌های نور بردند پروردگار جل جلاله مرا ند کرد: ای محمد! تو بنده منی و من 
پروردگار تو يس برای من خضوع کن مرا پرستش نماء بر من توکل كن و به من اعتماد 
نما. به درستی که من به تو راضی شدم که بندهٌ منی و من پروردگار تو يس تو حبیب و 
رسول و نب من باشی و به برادر تو على لا راضی شدم که خلیفه و باب باشد. پس او 


حجّت من بر بندگان و پیشوا برای خلق من است. به وسيلة او دوستان من از دتیمنان 


۱ الغيبة, ص ۲۷۰. 

۲ الكافى؛ ج ۸ ص ۲۲۴. 
۳ الهداية الکبری» ص ۳۲۸ 
۴ الامالی. ص ۳۰۰ 


بساط دوم /قارة دوم ۱۹۱ 


شناخته می‌شوند. به او حزب شیطان از حزب من جدا می‌شود دين من به او بر پا و 
۱ حدود من, حفظ و احکام من نافذ می‌شود. 
به تو و او و ائمّه از فرزندان او به بندگان و کنیزان خود رحم می‌کنم» به قائم از شما 
زمین خود رابه تسبیح و تقدیس و تهلیل و تكبير و تمجید خود معمور و آباد می‌کنم و 
به اوآزمین را از دشمنان خود پاک می‌کنم. 

به اولیای خود میراث می‌دهم. كلمة آنان كه به من کافر شدند, به وسيلة او يست و 
خوار می‌گردانم. كلمة خود را بلند و به او زنده می‌کنم و بندگان و بلاد خود را به علم 
خود حیات می‌دهم. 

گنج ها و ذخیره‌ها و اسرار و ضمایر رابه ارادة خود برای او ظاهر می‌کنم و او را به 
ملايكة خود امداد می‌کنم که بر انفاذ امر من و اعلان دين من مؤيّد او شوند. اين به حق 


ولىّ من و به راستی مهدی بندگان من است. 


[وهودل] 


بدان یکی از اسامى آن بزرگوا, (وهوهل) است. چنان كه شيخ احمد بن محمد بن 
عيّاش در جزء ثانی مقتضب الاثر * به اسناد خود از حاجب بن سلیمان بن صورح 
السدوی روایت کرده که گفت: عمران بن خاقان را در بيت المقدّسء ملاقات کردم که 
به دست منصور, مسلمان شده بود او به بیان و علمی که داشت. با بهود محاجّه کرده 
بود و به جهت آن جه از علامات رسول خدایلضةٍ و خلفای بعد از او در تورات بود. 
نمی‌نوانستند منکر او شوند. 

روزی به من گفت: ای ابا موزج! ما در تورات سيزده اسم مىيابيم که یکی از آن ها 
محمد است و دوازده نفر از اهل بيت او که آن ها اوصیا و خلفای اویند و در تورات 
مذکورند. 


۳۹-۴۰ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الالنی عشر صص‎ .١ 
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د کراسمای انت ا به لفظ تورات 


۱۹۳ يعسوب الدين / بیان بعضی از اسماى حضرت حجّت 


در پیشوایان بعد از آن حضرت کسی از تیم و عدی و بنی اميّه نیست و من گمان 


می‌کنم. آن جه این شيعه می‌گویند. حق باشد. 


گفتم: مرا به آن خبر ده! 
گفت: به من عهد و میثاق خداوندی بده که شيعه رابه چیزی از آن خبر نکنی که با 


گفتم: چرا از این خوف داری و این قوم بنی عبّاس از بنی‌هاشم‌اند. گفت: نام های 
ایشان, نام های اين ها نیست. بلکه آن‌ها از فرزندان اوّل اپشان, محمد اة و از باقی 
ماندهٌ او در زمین؛ يعنى صد بقه طاهره تا بعد از او هستند. 

پس آن جه از پیمان ها خواست به او دادم وكفت:اكر پیش از تو مزدم؛ يس از من 
از آنهاء خبر ده وگرنه بر تو نیست که احدی را به آن‌ها خبر دهی. 

گفت: آن ها را در تورات شموعل؛ شما عیسحواء وهىهرء حىابثواء بمامدتيم» 
عوشود. بسنم» بوليد: و بشير العوی» فوم لوم کودود. عان لاندبود و هوهل مىيابيم. 
أ نسخه چنین بود و صحّت و سقم آن برعهدة من نیست. 

مخفی نماند که مراد از تورات گاهی همان کتاب آسمانی مُنزل بر جناب 
موسى لا است که مشتمل بر ينج سفر است و گاهی بر تمام کتب آسمانی اطلاق 
می‌شود که از عهد آن حضرت تا قبل از جناب عیسی بر پیغمبرانی که در آن زمان ها 
بودند. نازل شده آن ها را عهد عتيق نیز می‌گویند. 


[یعسوب الدين] 
ایضاً در نجم اقب است که یکی از اسمای آن بزرگوار يعسوب الدّین اسب 
چنان که در غیبت شیخ طوسی "" از جناب صادق لا مروی است که امير المومنین !39 


خدای تعالی برده نمی‌شود. هرگاه جنين شد يعسوب دين با اتباعش ثابت می‌ماند. يس 


.۴۷۷ الغيبة. ص‎ .١ 


بساط دوم /فارةٌ دوّم ۱۹۳ 


خداوند. گروهی را از اطراف زمین مبعوث می‌فرماید که مانند ابرهاى تک پاییز 
بت 
۱ به خداوند قسم که اسم‌ها و قبیله‌های ايشان و اسم امير ایشان را می‌شناس» 
خداوند. ایشان را به نحوی برمی‌دارد که می‌خواهد از قبیله‌ای يك مرد و دو مرد. 
شمرهتا به نه رسید. پس» سی‌صد و سیزده مرد به عدد اهل بدر از آفاق جمع می‌شوند و 
اين قول خداوند عروجلٌ است: (أَيْنَ ما تکُوئوا يَأْتِ بكم لله جمیعا إِنَّ الله عَلَى کل 
شَيْء قَدِيرُ)"". هر جاكه باشيد. خداوند تبارك و تعالى همه شما را می‌آورد؛ به 
درستی که خداوند جلٌ جلاله بر هر جيزى توانا است. حتى آن که مرد دست هارا 
گرد زانو حلقه کرده در يكديكر مشک می‌کند. يس نمی‌گشاید آن راتا آن که خداوند 
عر و جل اورابه آن جا می‌رساند. جزء اوّل این خبر را سید رضی در کتاب شریف نهج 
البلاغه " نقل کرده و متن آن اين است: «فاذا كان ذلك ضرب يعسوب الذین بذنبه 
فیجتمعون اليه كما یجتمع قزع الخریف». سيد فرموده: يعسوب دین, سيد عظيم» 
مالک امور مردم در آن روز است و قزع. پاره‌مای ابری است که در آن آب نیست. 
جزری در نهایه و زمخشری و دیگران اين فقره راکه کنایه از ظهور حضرت مهدی 
- صلوات الله عليه -است. نقل کرده. شرح نمودند. يعسوب در اصلء امير مکس عسل 


است و ذنب کنایه از انصار آن حضرت است. آن جه ترجمه شد مطابق تفسیر 


زمخشری است. 


. سورة بقره آيه ۱۴۸ 
۲ نهج البلاغه. غریب کلامه. حدیث .١‏ 
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/ "۳ 
د بیان اسمایی که د ركتاب مذكورء بدون وجه مناسبت و تسميه ذ کر شده ودر آن 


آوقیدمو ايزد شناس و...] 


بدان یکی از اسمای آن سرورء اوقیدمواست. چنان که فاضل المعی میرزا محمد 
نیشابوری در کتاب ذخيرة الالباب» معروف به دوائر العلوم ذ کر کرد اسم آن جناب 
در تورات به لغت ترکوم. اوقیدمواست. ۳ 

دیگر ايزد شناس و ایزد نشان که در کتاب مذکور مسطور است این دو نام آن 
جناب نزد مجوس است. 

شيخ بهایی 4 در کشکول فرموده: فارسیان, آن جناب را ایزد شناس و ايزد نشان 
كويند. 2 

دیگر از اسامی آن حضرت. ايستاده است. نيز در آن جا ذكركرده این نام 
آن جناب در کتاب شامکونی است. 

از جمله اسامی آن حضرت. ابوعبد الله است. چنان که گنجی شافعی در کتاب بیان 
در احوال صاحب الزمان "از حذیفه از رسول خداتَلكِ روایت کرده که فرمود: 
اگر از دنیا مگر یک روز نماند. هر آینه خداوند مردی رابر می‌انگیزاندکه اسم او اسم 


۱۸۴ ر.ک: تذکرة الائم ص‎ .١ 
همان.‎ ۴ 
۰۱۲۹ البیان فى اخبار صاحب الزمان. باب سيزدهم. ص‎ ۳ 
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دراينكه یکی از اسمای ۲ 


ن حضرت احسان است 


۹۶ أوقيدمىء ایزد شناس و... / بیان بعضی از اسمای حضرت حچّت 


من است. خُلق او خُلق من وكنية اوء ابوعبد الله است. بيايدكه آن جناب مکی بهكنيّة 
جمیع اجداد طاهرین خود است. 

دیگر از اسامی آن حضرت. ابو جعفر و ابومحمد و ابوابراهیم است که حضینی در 
هدایه "*گفته:كنية آن جناب. ابوالقاسم و ابوجعفر است. 

روایت شده برای آن جناب كنية یازده امام از پدران و عم آن حضرت. امام حسن 
مجتبی لا است و در یکی از مناقب قدیمه که اوّل آن چنین است: احمد بن محمد بن 
سمط سنة سی صد و سی و ينج در واسط به ما خبر داد. گفت: این کتاب را بر ابی الحسن 
على بن ابراهیم انباری در واسط. در ماه ربیع ال خر قرائت کردم. گفت: ابوالعلا احمد 
بن يوسف بن مؤّيّد انباری در سال سی صد و بيست و شش به من خبر داد.... الخ. نيز 
مشتمل بر اجمالی از احوال همة انمه است و تاكنون مؤلّف آن معلوم نشده؛ در 
آن جااين روايت را نقل کرده والقاب بسيارى برای آن جناب ذ کر نموده وما از آن به 
مناقب قديمه تعبیر می‌کنیم» بنابر اين خبر؛ یکی از اسماى آن حضرت. ابوالحسين 
است. 

دیگر از اسامی آن جناب ابوبکر و یکی از کنیه‌های جناب رضائكة است» 
چنان جه ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین "" و غیر او ذ کر کردند. 

دیگر از اسامی آن حضرت. احسان است؛ 

دیگر» ادن سامعه؛ 

ديكرء بلد الأمين است؛ یعنی قلع محکم خداوند که کسی به آن تسلّطی ندارد. 
فاضل متتبّع میرزا محمد رضای مدرّس در جات الخلود آن را از القاب آن جناب 


7 


5 
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دیگر از اسمای آن حضرت. بهرام؛ 


.۳۲۸ الهداية الکبری. ص‎ .١ 
.۴۵۲ مقاتل الطالیین. ص‎ ۲ 


بساط دوم /فأرة سوم ۱۹۷ 

دیگر بندة يزدان است. این دو اسم آن حضرت د رکتاب ایستاع استء **چنان جه 
در ذخيرة الالباب ذ کر نموده. 

دیگر از اسمای آن جناب پرویز با باء يهلويّه است. چنان که در کتاب برزین از 
رفرس مذکور است.** 

ديكو از اسمای آن بزرگوار برهان الله است که در کتاب انکلیون آن راذ کر 
نموده. ۳ 
دیگو از اسمای آن حضرت. تالی است که یوسف بن قزعلی سبط ابن جوزی آن را 
در مناقب از القاب آن جناب شمرده. 

یکی از اسامی آن بزرگوان جنب است. چنان که در هدایه ۳ آن را از القاب 
شمرده و در اخبار متواتره و در تفسيرآية شريفة: (يا حَسْرَنًا عَلَى ما فرط في جذب 
لو "* رسیده که امام لا جنب الله است. ۰ 

دیگر از اسامی آن جناب حجاب است که در هدایه "۷ آن را از القاب شمرده و در 
زیارت آن جناب است: السّلام على حجاب الله الأزليٌ القدیم. 

دیگر از اسمای آن حضرت. حامد و دیگر. حمد است که هر دو را در آن کتاب از 
القاب شمرده است. 

ديكر از اسمای آن جناب. حاشر در صحف ابراهيم است. چنان که در تذکرة 
الائمّه لول مذکور است. 

دیگر از اسمای آن جناب خاتم الاوصیا و از القاب شایعه است که آن حضرت. 


.۱۸۴ ر.ک: تذکرة الائمه. ص‎ .١ 
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؟. الهداية الکبری. ص ۳۲۸. 
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1۹۸ خاتمة الائمه. خجسته و... / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


خود رابه همین لقب شناساند. چنان جه جمله‌ای از محدّثين از ابی نصر طریف, خادم 
حضرت عسكرى طا روایت کردند که گفت: بر حضرت صاحب الژمان - صلوات الله 
عليه -داخل شدم به من فرمود: ای طریف! سندل سرخ برای من بیاور. آن را برای 
حضرت آوردم. 

فرمود: مرا می‌شناسی؟ 

كفتم: آری. 

فرمود: من کیستم؟ 

گفتم: تو مولای من و پسر مولای منی. 

فرمود: اين را از تو سوال نکردم. 

گفتم: فدایت شوم» يس برای من بیان کن, آن جه از آن سوّال کردی. 

فرمود: منم خاتم الاوصیاء خداوند به سیب من بلا را از اهل و شیعیان من رفع 
می‌کند که دين خدا را بر يا می‌دارند. ۰۳ 


نت 
۰۱ 

0 
2 

0 [خاتمة الائمه, خحسته و...] 
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از جمله اسامى آن بزرگواں خاتمة الائمّه ول است. جنان جه در جنات الخلود 
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آن را از القاب آن جناب شمرده " 


I 


۳2 


از دیگر اسمای آن حضرت. خجسته است. چنان که در ذخیره گفته اين نام آن 
جناب در کتاب کندرال فرنگیان است.۳۰ 
از دیگر اسمای آن جناب خسرو است که در ذخیره و تذکره مذکور است که ان» 


AEN 


۶۳۸8 
.١‏ الهداية الکبری ص ۳۵۸. 
۲ ر.ک: كمال الدين و تمام النعمة. ص ۳۲ روضة الواعظین ص .٩۷‏ 
۳ ر.ک: تذكرة الائمت ص ۱۸۴. 


بساط دوم /فأرة سوم 1۹۹ 


n~‏ واه 


نام آن حضرت. در کتاب جاویدان خرد مجوس است. 
یکی از اسمای آن حضرت. خازن است. چنان که در هدایه * آن را از القاب 
شمرده است. 

از دیگر اسمای آن حضرت. ختّاس می‌باشد و آن ستاره‌های سیّاره است که برای 
ایشان/رجوع است وگاهی از سير مراجعت می‌کنند؛ مثل زحل و مشتری و مرّیخ و 
زهره و عطارد و برای آفتاب و ماه رجعت نیست. 

حسین بن حمدان از جناب باقرا#ة روایت کرده که در آية مبارکة: (فلا أَقُيِمٌ 
لکد س ۳*4 فرمود: او امامی است که در سنة دویست و شصت غایب می‌شود. ۳۰" 

د رکمال الین "* و غیبت شيخ نعمانی '* از ام هانی مروی است؛گفت: حضرت 
امام محمد باقر را ملاقات کردم و از آن جناب از آبة: (قلا أُقُسِمُ بِالْحُُسِ) 
سؤا ل کردم. 

فرمود: آن امامى است که در زمان خود ينهان مىشود.... الخ.۱ 

از ديكر اسامی آن حضرت. خليفة الاتقیا است. جنان جه در خبر مشارق 
الانوار *" آن را نیز از القاب شمرده است. 

از دیگر اسامی آن بزرگوار رجل و از القاب اوقات تقيّهُ ایشان است که شیعیان, آن 
حضرت را به اين اسم می‌خواندند. چنان جه موردی از آن در لقب آن جناب ذ کر شد. 

دیگر راهنماست. چنان جه در ذخیره و تذکره ""مذکور است که اين اسم آن 


.١‏ ر.ک: تذكرة الائمة. ص ۱۸۴ آمده است که نام آن جناب در کتاب جاویدان «خورانه» و در کتاب 
نصارا «خسرو) است. 

".اين لقب در کتاب مذکور یافت نشد. 

۳ سوره تکوین آيه ۱۵. 

۴ الهداية الکبری. ص ۳۶۲ 

۵. كمال الدين و تمام النعمة. ص ۳۲۴. 

۶ الغيبةء ص 1۵۰ 

۷ مشارق انوار الیقین. ص ۱۵۷. 

۸ تذکرة الائمة. ص ۱۸۴. 


در اینکه یکی از اسمای آن جناب خاژن است 
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۳.۰ خاتمة الائمه» خجسته و... / بیان بعضى از اسماى حضرت حدّت 


جناب در کتاب باتتکل می‌باشد که صاحب آن از عظمای کفره است و از آن کتاب. 
كلماتى در بشارت به وجود و ظهور آن حضرت نقل کردند که ما را حاجتى به نقل آن 

از جمله اسامى آن بزركوارء زند افریس اس ت که در ذخيرة الالباب گفته این اسم آن 
جناب در کتاب مارياقين است.«٩‏ 

عبارت ذخیره اين است: «و فى کتاب مارياقين زند افریس». پس احتمال می‌رود 
اصل اسم» همان افریس باشد و مراد از زند. همان کتاب منسوب به زردشت يا صحف 
حضرت ابراهیم اا يا فصلی از آن باشد. و الله العالم. 

از دیگر اسامی آن جناب ربٌ الأرض استء چنان جه در تفسیر آية شريفة 
«وَأشَرَقت الازض ۰4 رسیده واخبار آن گذشت. 

از اسامی دیگو آن بزرگوار سروش ایزد است که در آن کتاب و تذکره ** مذکور 
اس تكه این, اسم آن جناب. در کتاب زمزم زردشت است. از دیگر اسامی آن حضرت» 
السلطان المًمول است, چنان جه در القاب آن حضرت گذشت. 

از جمله اسامی آن بزركوارء سدرة المنتهی است. چنان که در هدايه ۳ آن را از 


القاب شمرده است. 
یکی از اسامی آن جناب سناء و دبگر» سبیل است که هر دو را در آن کتاب از 


القاب شمرده است. ۰۵۰ 


از دیگر اسامی آن حضرت. شماطیل است. چنان جه در ذخیره گفته اين اسم آن 
جناب درکتاب ارماطش اش 
از جمله اسامی آن حضرت. صاحب است که از القاب معروفة آن جناب می‌باشد 


. ر.ک: تذكرة الائمة. ص ۱۸۴ 
۲ سوره زمر آيه ۶٩‏ 

۳ همان. 

۴. الهداية الکبری. ص ۳۲۸ 

۵ همان. 


يساط دوم /فأرةُ سوم ۲۰ 


و علمای رجال به آن تصریح کردند. 
در ذخیره گفته این. نام آن جناب در صحف ابراهيم ا است. "۰ 
” دیگر» صاحب الغيبه "و از ديكر اسامی آن حناب» صاحب الرجعه است. 


چنان که درو ۰ سك سس اد 
از ویگر | 
القاب خاصّة 
الذار.» ۴۰ 
از دیگر ا 
معروفیّت مثا 
از دیگر اہ 
القاب شمرده 
و از دیگر 
عداد القاب در 
از جملة ا 
آردبیلی در ح 
دیگر صا. 
آن, از القاب شايعة متداوله است و ديكر, صمصام الا کبر است. چنان که در ذخیره 


.۱۸۴ ر.ک: تذکرة الائمة. ص‎ .١ 

۲. الهداية الکبری, ص ۳۶۴. 

1 همان ص ۳۲۸. 

'. بحارالانواره ج ۵۳ ص ۲۸۴. 

, الهداية الکبری. ص ۳۲۸. 

. همان, 
حديقة الشيعه. ص ۱۰؛ در کتاب حديقة الشیعه «خلف صالح؛ آمده است. 
ر.ک: تذكرة الائمة. ص 18. 
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۳.۲ عین» عصرء غایب و... / بیان فعضی از اسمای حضرت حمّت : 


گفته اين نام آن جناب در کتاب کندرال است."* 

از دیگر اسامی» صدق است که در مناقب قدیمه و هدایه "" آن را از القاب خاصّه 
محسوب داشتند. 

از د يكر اسامی, ضیاء است. جنان که در أن کتاب ”و در مناقب قدیمه است. 

و دیگر صراط که در هدایه ۴ آن را از القاب شمرده و د رکتاب و سنّت. اطلاق آن 
بر هر امام بسیار شده و شاهدی برای اختصاص, به نظر نرسیده از اسامی ديكر آن 
بزرگوار» طرید است که مکرّر در اخبار به اين لقب خوانده شده و معنی آن قريب به 
شرید است. 

از جمله اسامى, عالم است که در ذخیره آن را ایضاً از القاب آن حضرت شمرده از 
دیگر اسامی آن بزرگوار عدل است» چنان جه در مناقب قدیمه و هدایه است ۵ 

و دیگر» عاقبة الدارء جنان جه در هداية ** است. 


و دیگر» غرة عين که آن رانیز آن جاذ کر کرده ایتت :۶۲۶ 


عین. عصر. غایپ و...] 


از جمله اسامی آن بزرگوار عین؛ یعنی عين اللّه است که نیز در آن جا می‌باشد. 


چنان جه در زیارت آن جناب است و اطلاق آن بر همة ائمّه 2 شايع است. دیگر» 


۱۸۴ ر.ک: تذکرة الائمت ص‎ .١ 
.۳۲۸ الهداية الکبری. ص‎ .۲ 

۳. همان. 

۴ همان. 

۵ الهداية الکبری. ص ۳۲۸. 

۶ همان. 

۷ همان. 


بساط دوم /فأرة سوم ۳۰۳ 


تت للد 


عصر است که در ذخیره آن را از اسمای آن جناب شمرده که در قرآن مذکور | 

و ديكرء غایب که ايضاً از القاب شايع آن جناب در اخبار است. 
/ از دیگر اسامى آن جناب غلام است که مكرّر در لسان روات و اصحاب به این 
لقب مذكور شده است 

از ديكر اسامی آن بزركوارء غاية الطالبين. 

و دبگرء غاية القصوی است که در هدايه * "هر دو را از القاب شمرده است. 

دیگر» غلیل که در ذخيرة الالباب از القاب آن حضرت شمرده است. 

دیگر» غوث الفقراء چنان جه در لقب بيست و هشتم گذشت. 

و دیگر» فر دوس الا کب رکه در ذخیره و تذکره مذکور است که این, اسم آن جناب در 
کتاب قبرس رومیان است. ۴۰" 

دیگر» فیروز است که در ذخیره گفته این اسم آن جناب نزد آمان به لغت ماچار 
است و در تذکره گفته در کتاب فرنگان ماجار الأمان. ۰۵۰ 

ديكرء فرخنده است, چنان که در ذخیره گفته این, اسم آن جناب در کتاب شعیای 


پیغمبر است ۶ 

و يكبى» فرج المؤمنين. 

دیگر» الفرج الأعظم است که در هدایه, اين دو را از القاب شمرده دیگر» قابض 
ستء چنان که در مناقب قدیمه و مدایه, * آن را از القاب آن جناب شمرده است. 


از دیگر اسامی آن سرورء قيامت می‌باشد؛ چنان جه در هدایه است و در ساعة 


. الهداية الکبری. ص ۳۲۸. 
. همان. 
همان. 
ر.ک: تذكرة الائم ص ۱۸۴ 
همان. 
همان. 
الهداية الکبری» ص ۳۲۸. 


در اینکه یکی از اسمای آن حضرت غلام است 


ی ایشا ولجنا 


مولااضا خی 


۴۳ 


۴ عین» عصرء غايب و... / بیان بعضى از اسماى حضرت حجّت 


مناسبت این لقب معلوم شد. 

ازدكر اسامی, قسط است. جنان که در آن دوكتاب مذکور ا ست "" از دیگر 
اسامی آن جناب قوت است که در هدایه *" آن را از القاب شمرده. 

و دیگر اسامی آن بزرگوار, قاتل الکفره است که مستند آن در القاب آن جناب 
گذشت. از د يكر اسامی. قائم الرمان اس ت که در کمال الدّین ”در حدیث شخص ازدی 
مروی است که در مسجد الحرام خدمت آن جناب رسید. حضرت. سنگی را برای او 
طلاکرد, در حق او دعا نمود و فرمود: مرا می‌شناسی؟ 

گفت: نه! 

فرمود: منم مهدی, منم قائم الرّمان, منم آن که زمين را پر از عدل و داد کنم, 
جنان جه از جور پر شده باشد. 

از جمله اسامی آن بزرگوان ق قم الزمان استء چنان جه در خبر علوی مصری 
ات دیو ت ات چاه ریم آن جناب در کتاب قنطره 


ست. از دیگر اسامی آن حضرت. کاشف الغطاء است که در هدایه "۵ و مناقب. آن 


رااز القاب آن سرور شمرده است. 
ديكر كمال می‌باشد. جنان که در کتاب اوّل است. ۶ 
ديكرءكلمة الحق اس ت که در ذخیره گفته اين نام آن جناب در صحیفه است. ٩۷۰‏ 
دیگر»کیقباد دوّم؛ یعنی عادل بر حق است. چنان که در ذخیره و تذکره" *"گفته این 


.۳۲۸ الهداية الکبری. ص‎ .١ 

۲ همان. 

۳ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۴۴۴. 
۴ ر.ک: تذکرة الائمة. ص ۱۸۴. 

۵. الهداية الکبری. ص ۱۳۲۸ 

۶ همان. 

۷ ر.ک: تذكرة الائمة. ص ۱۸۴. 

۸ همان. 


بساط دوم /فأره سوّم ۳۰۵ 
نام آن جناب نزد مجوس و گبران عجم است. 
ديكر کوکما که در ذخیره مذکور است که این نام آن جناب دركتاب بختا 
است. " از د يكر اسامی. لوای اعظم است که در هدایه ۳" آن را از القاب شمرد. 
از دیگر اسامی آن بزرگوار, لندیطار است که در ذخیره و تذکره ** مذکور است 
اينء اسم آن جناب در کتاب هزارنامه است. 
ديكر لسان الصَدق که اسم آن جناب در صحیفه است. چنان جه در ذخیره‌گفته. ©" 
دیگر ماشع است که در ذخیره گفته این» اسم آن جناب در تورات عبریّه است و در 
تذکره "*گفته؛ در توراتی که نزول او آسمانی است. 
ديكر, مهمید الآخ رکه در آن دو کتاب است که این, اسم آن جناب در انجیل 
می‌باشد. ۶۰ 
و از دیگر اسامی آن سرور, مسیح الزمان است که در هر دو مذکور است که اين 
سم آن حضرت در کتاب فرنگیان است,۷۰ 
دیگر میزان الحق است که در ذخیره گفته اين اسم آن جناب در کتاب آژی پیغمبر 
n‏ 
از ديكر اسامی, منية الصابرین است که در هدايه ۳ آن را از القاب شمرده. 
و از دیگر اسامى ایشان, عبد الله می‌باشد. چنان چه در اسم احمد اس ت که رسول 
دات فرمود: اسم مهدی ا احمد و عبد الله و مهدی است. 


ر. ک: تذكرة الائمة. ص ۱۸۴. 
الهداية الكبرئ. ص ۳۲۸. 
نذكرة الائمة. ص ۱۸۴ 
ممان. 

نمان. 

مان. 

مان, 

مان. 

بداية الکبری. ص ۳۲۸ 


در ابنكه یکی از اسمای آن حضرت ماشع است 
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۳۰۶ عین» عصرء غايب و... / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


ديكرء مومّل است. چنان که شيخ کلینی و شيخ طوسی "از حضرت امام حسن 
عسکری ا روایت کردند که فرمود: آن وقت که حجّت ل متولّد شد. ظلمه گمان 
کردند مرا می‌کشند تا این که اين نسل را قطع کنند. يس قدرت خداوند را چگونه 
دیدند. او را مؤمّل ناميد و ظاهر آن است که به فتح میم دوم باشد؛ یعنی آن که خلایق» 
آرزوی او را دارند و در دعای ندبه به اين مضمون اشاره شده؛ «بنفسی أنت من امنیته 
شایق يتمنّى من مؤمن و مؤمنة.» 

از جمله اسامی آن بزرگوان مخبر بما یعلن. 

و دیگر» مجازی بالأعمال است که اوّلی را در مناقب قدیمه و هدایه ۳" و دوّمی را 
در هدایه از القاب آن جناب شمرده‌اند. 

از د يكر اسامی آن جناب مدبّر است. چنان که در مناقب قدیمه آن را از القاب آن 
ات اكتمزذة. 

و از دیگر اسما؛ مأمور است. 

دیگره مقدّره می‌باشد چنان چه در هدایه ۰" است و آن به معنی توانایی است» جه 
کثرت بروز و ظهور عجايب قدرت های الهیّه از آن جناب به حدّی رسیده که گویا 
عين قدرت شده؛ چنان جه اطلاق عدل و قسط که بر آن حضرت گذشت به همین 
ملاحظه است. 

از اسمای ديكو ایشان, مفرج اعظم است که در مناقب قدیمه و هدایه ** آن را از 
القاب آن سرور شمرده‌اند. شيخ مسعودی در اثبات الوصيّه ‏ و حضینی در کتاب خود 
.١‏ الغيبة» ص ۲۲۳. شيخ طوسی از كلينى نقل می‌کند و در كافى روايت مذكور يافت نشد. 1 
۲ الهداية الكبرئ. ص ۱۳۲۸ (در الهداية الکبری «المحيط بما لم معين» و در دلاشل الامامة. 

ص ۵۰۲؛ «المخبر يما لم یعلم» ذكر شده است.) 
۳ لقب مذکور در کتاب «الهداية الکبری» یافت نشد. 


۴ الهداية الکبری. ص ۳۲۸: (در کتاب الهداية الکبری «الفرج الاعظم» ذکر شده است). 
۵ اثبات الوصيه للامام على بن ابی طالب. ص ۲۶۷. 


بساط دوم /فأرة سوم ۳۷ 


غير از هدایه. " از جناب رضائية روایت کردند؛ فرمود: هرگاه عالم شما از میانتان 
غایب شد پس منتظر فرج اعظم باشید. 

/ از دیگر اسامی آن بزرگوار من لم یجعل الله له شبيهاً است که ایضاً در مناقب 
قدیمه آن را از القاب آن جناب شمرده و در هدایه ۳" سمياً نقل کرده و به شبيهاً تفسير 
نمودهارست. از فی الجمله أمّلی معلوم می‌شود که احدی شبیه و نظیر آن جناب نبوده و 
به رتبةٌ عزّت و جلالش نرسیده و نخواهد رسید. دیگر از اسامی» نور الاصفیاء ونور 
الاتقیاء است. چنان که گذشت و دیگر نجم است. چنان جه در ذخیره آن را از اسامی 


آن جناب شمرده که در قرآن مذکور است. 


[ناحية مقدسه. واقید. وتر و...] 


بدان یکی از اسامى آن جناب ناحيةٌ مقدّسه است که در جنّات الخلود گفتهگاهی 


آن حضرت را در ايام تقیّه به اين لقب می‌خواندند. 

از جمله اسامى آن حضرت. واقيذ است که د ركتاب مذکور» مسطور است که اين 
لقب آن جناب در کتب سماويّه و به معنی غایب شونده مدت مدید است. در تاريخ 
عالم آرا مذکور است که اسم ایشان در توراتء واقیذما نوشته شده. 

از دیگر اسامی آن حضرت. وتر است که در مناقب قدیمه و هدایه ۳ آن را از 
القاب شمرده؛ یعنی تنها و طاق, فرد و متفرّد در کمال و فضایل که تحقّق آن در نوع بشر 
ممکن باشد؛ 

در خصایص وا کرامات مخصوص الهیّه که گذشت و خواهد آمد احدی از حجج. 
قبل از آن جناب به آن ها سرفراز نشده. 


.۳۶۴ ر.ک: الهداية الکبری. ص‎ .١ 
۳۲۸ الهداية الکیری. ص‎ ۲ 
لقب مذکور در کتاب الهداية الکیری یافت نشد.‎ ۴ 
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خاتمة عبقرته و ذ کر کلمات مقبده 


۳۰۸ حکمت اسامی و القاب حضرت / بیان بعضی از اسمای حضرت حجّت 


دیگر وجه است که در هدایه آن را از القاب شمرده و در زیارت آن جناب است: 
«السّلام على وجه الله المتلقّب بين أظهر عباده». 

دیگر از اسامی آن سرور. ولی الله است که در اخبار مكرّر به اين لقب مذكور شده 
خصوصاً درلسان روات. در ید باسطه بيايدكه خداوند در شب معراج فرمود: او يعنى 


~~ و 


قائم ی -به راستی ول من است. 
دركفاية الاثر ‏ خرّاز از رسول خداتَيكةٍ مروی است؛ فرمود: چون وقت خروح 
او برسد. برای او شمشیری غلاف کرده است. يس شمشیر او را نداكند: ای ولي الله 
برخیز! و دشمنان خدا را بکش. 
در خبر دیگر است که عَلم آن حضرت نیز در آن وقت همین طور ندا کند. "۳" 
دیگر» یمین است که در هدایه "از القاب شمرده و آن, مثل يد باسطه است. 


[حکمت اسامی و القاب حضرت] 

خاتمة للعبقريّة قابلة للهديّة: بدان بیشتر اسامی و القاب وکنیه‌هایی که ذ کر شد از 
جانب مقدّس حضرت باری تعالی وانبيا واوصياطيّك است و نام گذاردن خدای تعالی 
و خلفایش, برای کسی مثل نام گذاردن متعارف خلایق نیست که در آن معنى اسم و 
وجود وعدم آن در شخص را رعایت و ملاحظه نکنند. جه بسا شود برای يست رتبه و 
فطرت و مذموم الخلقه و خصلت. اسامی شري فگذارند ولکن خدای تعالی و اولیایش 
تا معنی آن اسم در شخص راست نیاید. آن اسم را برای او نگذارند و شود که ملاحظة 
معانی و صفات متعدّد در يك اسم شریف شود و به جهت أن هاء آن اسم را بهاو 


۶۲۱ الامالی. شيخ صدوق. ص‎ .١ 

۲ کفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر. ص ۲۶۶. 

۳ ر.ك: كمال الدين و تمام النعمة. ص ۲۶۸؛ عیون اخبار الرضاء ج ۲ ص ۱۶۵ الضرانج و 
الجرانح. ج ۲ ص ۵۵۱: قصص الانبیای. ص ۳۶۰. 

۴ الهداية الکبری. ص ۳۲۸ 


بساط دوم /فأره سوم ۳۹ 


از این باب است که در اخبار, مكرّر, ابتدا و در مقام جواب سائل علّت اسما و 
القاب شريفة حجج طا را بیان فرمودند و برای پاره‌ای, وجوه متعدّد ذ کر نمودند. 
چان جه در وجه کنیه بودن ابوالقاسم برای رسول خداييٌ, فرمودند: چون پسری 
داشت که او را قاسم می‌گفتند. 

نيز فرمودند: چون آن جناب يدر امّت و امیر المؤمنين اء رييس امّت است و او 
قاسم بهشت و دوزخ است. يس آن حضرت. ابوالقاسم. یعنی پدر امیرالمومنین است. 

هم چنین فرمودند: چون آن حضرت روز قیامت. رحمت را در ميان خلق قسمت 
می‌کند و هكذاء در ساير اسامی و القاب. 

از این جا معلوم می‌شود که کثرت اسامی و القاب الهیّه» کاشف از کثرت صفات و 
مقامات عالیه است که هر يك بر خلق و صفتی و فضل و مقامی, بلکه بعضی بر 
جمله‌ای از آن ها دلالت کند و از آن ها بايد به آن مقامات به قدری پی بردکه در لفظ. 

گنجایش و فهم راه داشته باشد و نیز ظاهر شد؛ درک اندکی از مقام امام زمان ا از و 


بشر بیرون است. 
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عبقرية چهارم 
[نام اصلى حضرت و احكام آن] 


٠‏ در بیان اسم خاص ونام مخصوص حضرت بقيّة الله عجّل الله فرجه الشّريف که 
آن نابر مفادٌ اخبار متواترة خاصّه وعامّه. محمد است نیز در بیان جواز بردن اين اسم 
مباركء قبل از ظهور آن بزرگوار در مجالس و محافل و حرمت آن است و در آن چند 


[نام اصلی آن حضرت] 


بدان در نجم ثاقب ذیل اسم محمد فرموده: این اسم اصلی و نام اولی الهى ان 
حضرت است. چنان جه در اخبار متواترةٌ خاصّه و عامّه است که رسول خدا کا 


فرمود: مهدی هم نام من است. 

در خبر لوح» مستفیض, پلکه متواتر معنوی است که جابر برای حضرت باقر ا 
قبول کرد آن را نزد صدّيقَةٌ طاهره نه دیده و خدای عر و جل آن را برای رسول 
خداملُة هدیه کرده بود و در آن جااسامی اوصیای آن حضرت., ثبت بود و به روایت 
صدوق در کمال الدّين "و عیون الاخبار اسم حضرت مهد نيا به اين نحو ضبط 
شده بود: ابوالقاسم محمد بن الحسن, هو حجّة الله القائم, مادر او کنیزکی اس ت که 


اسمش نرجس است - صلوات الله عليهم اجمعین -. 


۱. كمال الدين و تمام التعمة. ص ۳۰۷. 
۲ عیون اخیار الرضاء ج ۰۲ ص ۴۸. 
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در د کر اسم اصلی حضرت ول عصر - عجل الثه تعالى فرجه الثریف - 
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۳۳ حرمت بردن نام اصلى آن جناب / نام اصلى حضرت و احكام آن 


به روایت شيخ طوسی در امالی "و الخلف محمد در آخر الرّمان خروج 
می‌کند. بر سر او ابر سفیدی است که از آفتاب سایه می‌افکند و به زبال فصیح ندا می‌کند 
که ٹقلین و خافقین آن را می‌شنوند که او مهدی از آل محمد است» زمين را پر از 
عدل می‌کند. چنان جه از جور پر شده باشد. 


به روایتی جاب ر گفت: محمد رادر آن در سه موضع و علی را در چهار موضع دیدم. 


[حرمت بردن نام اصلی آن ناب] 


بدان به مقتضای اخبار کثیرة معتبرةً قريب به متواترة به حسب معنی» حرمت 
بردن اين اسم مبارک در مجالس و محافل تا ظهور موفور السرور آن حضرت است. 

اين حکم از خصایص آن حضرت ونزد قدمای اماميّه از فقها و متكلمين و محدئین 
مسلّم است. حتی شيخ اقدم» ابومحمد حسن بن موسی نوبختی از علمای غیبت صغرى 
در کتاب فرق و مقالات *" در ذ کر فرقۀ دوازدهم شيعه بعد از وفات امام حسن 
عسکری لا فرموده: ایشان امامیّه‌اند. آن كاه مذهب و عقيدة ايشان را نقل می‌کند تا 
آن که می‌فرماید: «و لایجوز ذکر اسمه و لا السَوّال عن مکانه حتی يؤمن بذلك». 

از این کلام در اين مقام معلوم می‌شود این حکم از خصایص مذهب امامیّه است و 
از احدی از ایشان, خلافی نقل نشده تا عهد خواجه نصير الدّين طوسی که آن مرحوم. 
قايل به جواز شدند و خلاف ايشان مضرّ نیست. چه به جهت قلت زمان و کمی وقت 
برای مراجعت به کتب نقلیّه» گاهی به مذاهب نادره بلکه منحصر به خود مثل انکار 
بداء و انکار توقیفی بودن اسمای حسنی قایل می‌شدند. حال آن که شيخ مفید ‏ طاب 
ثراه -در کتاب مقالات ”در مقام ذ کر مقالات در صفات حضرت باری تعالی 


۱ الامالی. ص ۰۲۹۲ 
۲ فرق الشیعه. ص ۱۰۸-۱۱۱ 
۴ اوائل المقالات. صص ۵۳-۵۴ 


بساط دوم /عبقريّة چهارم ۳۳ 


فرموده: «و اقول انّه لا يجوز تسمية الباری تعالی الا بما سمّى به نفسه في کتابه أو 
على لسان نبيّه 9 او سمّاه به حجج هط و کذلك اقول في الصّفات و بهذا 
تطابقت الأخبار عن آل محمّد لي و هو مذهب جماعة الأماميّه وكثير من الرّيديّه و 
البغدادیین من المعتزله كافّة و جمهور المرجئه و اصحاب الحديث الآ ان هؤلاء 
الفرق يجعلون بدل الأمام الحجّة في ذلك الأجماع» انتهى. 

غير آن و پس از ایشان, از کسی جز از صاحب كشف الغمّه» "على بن عيسى نقل 
خلاف نشده که علما در ترجيح و رد و قبول ای در امثال اين مقام اعتنایی نمی‌کنند با 
آن که در اين جا اشتباه عجیبی کرده و آن اين است که در آن کتاب كفته: 

«من العجب أنّ الشیخ الطوسی و الشيخ المفیدی4 قالا: لایجوز ذکر اسمه و لا 
كنيّته ثم یقولون: اسمه اسم الب و کنیته کنیته و هما یظتان اهما لميذكرا 
اسمه و لاکنیته و هذا عجب»؛ یعنی از عجب آن که شيخ طوسی و شيخ مفيد يل گفتند: 
ذ کراسم ‏ وكنية آن حضرت جايز نیست. بعد از آن می‌گویند: اسم اوه اسم پیغمبر وكنية 
اوءكنية آن حضرت است و ایشان‌گمان می‌کنند اسم وكنية آن جناب راذ کر ننمودهاند. 

از این تعجّب ای بايد تعجّب کرد که ميان تلفظ به اسم وكنيه که حکم به حرمت 
فرمودند و ميان اشاره به آن‌ها فرق نکرده است. 

بالجمله در عصر شيخ بهايى ‏ عليه الرحمه - اين مسأله نظری شد و میان فضلا 
محل تشاجر واقع شد تا آن که در آن» رسایل منفرده‌ای مانند شرعة التسمية محقّق 
داماد تأليف شد. 

میرلوحی در كفاية المهتدی "۳ گفته که اين ضعیف نزد آن دو نحرير عدیم النظیره 
یعنی شيخ بهاء الدّين محمد و امير محمد باقر داماد علیهما الرّحمه به تعلّم و تلمذه 
در ميان ايشان بر سر جواز تسميّه و حرمت أن در زمان غيبت تردّد داشت. مناظره و 
مباحثه روی نمود و آن‌گفتگو مدّتى در ميان بود لهذا سيد مشار اليه کتاب مذکور را 


۱. کشف الغمه فى معرفة الائمة ج ۳ ص ۳۲۶ 
۲ كفاية المهتدی [گزیده]» ص ۴۴ ذیل حدیث چهارم. 
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۳۴ حرمت بردن نام اصلی آن جناب / تام اصلی حضرت و احکام آن 


تألیف نمود. انتهی. 

رسالة تحريم التسميه از عالم جلیل شيخ سلیمان ماحوزی, کشف التّعمیه از شيخ 
حرٌء فلك المشحون از جناب سيد باقر قزوينى ودر شرعة التسميه دعواى اجماع 
نموده. 

ما عبارت او رابه نحوی که تلمیذ رشید فاضل اوء قطب الدّین اشکوری در 
محبوب القلوب و جناب سید باقر در فلك المشحون نقل کردند. ذ کر می‌کنیم. 


قطب الذین فرموده: 
«قال السید السند خاتم الحکماء و المجتهدین _طاب ثراه- فى کتابه شرعة 
التّسمیه فى زمان الغیبه: 


ان شرعة الدّين و سبیل المذهب اه لایحل لأحد من النّاس في زمننا هذا و 
آعني به زمان الغیبه إلى أن تحين حين الفرج و يأذن الله سبحانه لوليّه و حجته على 
خلقه القائم بامره و الرّاصد لحكمه بسطوع الظّهور و شروق المخرج أن يسميّه و 
يكنيّه -صلوات الله عليه في محفل مجمع مجاهر. 

اسمه الكريم, معلنا بكنيته الكريمة و اّما الشريعة المشروعة الستلفاه عن 
ساداتنا الشارعين -صلوات الله عليهم اجمعين ‏ فى ذکرنا ایّاه مادامت غيبته الكناية 
عن ذاته المقدّس بالقابه القدسیّه کالخلف الصّالح 7 الأمام القائم و المهدی المنتظر 
و الحجَة من آل محمّدطي و کنیته و على ذلك اطباق اصحابنا السّالفين و اشیاخنا 
السّابقين الّذين سبقونا بضبط مأثر الشرع و حفظ شعائر الدّين -رضوان الله تعالی 
علیهم اجمعین - و الرّوايات التاصّه. متظافرة بذلك عن ائمّتنا المعصومین -صلوات 
الله علیهم اجمعین - و لیس یستنکره الا ضعفاء التبصر بالأحكام و الأخبار و اطفاء 
الاطّلاع على الدّقائق و الأسرار و ال القاصرون الذين درجتهم في الفقه و مبلغهم 
من العلم أن لا يكون لهم قسط من الخيرة بخفيّات مراسم الشريعة و معالم السّنّة و 
لا نصيب من البصيرة في حقايق القرآن الحكيم و لا حظ من تعرّف الأسرار الخفيّة 
الّتى استودعها احاديث مهابط الوحى و معادن الحكمة و مواطن الور و حفظة 


بساط دوم / عيقريّةُ چهارم ۳۹۵ 


الدّين و حملة السّر و عيبة علم الله العزیز». 

سید نعمة الله جزایری در شرح عیون الاخبار, قول به حرمت را به | کثر علما 
نسبت داده و قول به جواز را جز به آن سه و بعضی از معاصرین خود به کسی نسبت 
نداده وا الله العالم بالأمور. 


[دلایل قول به حرمت] 


بدان دلیل قول به حرمت ذ کر اين اسم مبارک در محافل و مجالس تا زمان ظهور 
موفور السرور آن حضرت. اخبار معتبرة کثیره‌ای است که در بحار و عوالم و غیر 
این ها ذ کر شده است. 


در نجم ثاقب به بعضی از آن ها اشاره نموده و فرموده: 


اۆل 
حديث سيزدهم از باب پنجم نصوص خاصّه که شيخ جلیل» فضل بنشاذان د رکتاب 
غيبت *" خود از جابر انصارى روایت کرده که حندل بن جناده که از يهودان خيبر بود 


خدمت رسول خداء كو فرمود: نام برده نشود تا زمانی که خداوند او راظاهر سازد. 


دوم 
حدیث بيست و سوم آن جا که صدوق *" و دیگران ۰ آن رابه طرق معتبره از 


عبدالعظیم حسنی روایت کردند که او عقاید و معالم دين خود را خدمت حضرت امام 


۶٩ ر.ك: كفاية المهتدى (گزیده], حديث يازدهم. ص‎ .١ 

۲ كمال الدین و تمام اللعمت ص ۳۷۹ 

۳ ر.ک: كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. ص ۲۸۷؛ روضة الواعظین. ص ۳۱ وسائل 
الشيعه. ج ۱. ص ۱۳ بحارالانوان ج ۳۶ ص ۴۱۲ و ج ۶۶ ص .١‏ 


1 لے 


1 


ستاو ررم راطا 


کہ 0 


رت 


۶۵۵ 


در حرمت بردن نام آن جناب در مجالس 


۳۴ دلايل قول به حرمت / نام اصلى حضرت و احكام آن 


على التق یا عرض کرد و امامان خود را تا آن جناب شمرد. 

حضرت فرمود: بعد از من امام و خلیفه و ولی ام فرزند من حسن است. يس 
عقيده مردمان, دريارة خلف بعد از او چگونه است؟ 

گفت: ای مولای من! آن بر چه وجه است؟ 

فرمود: از آن جهت که شخص او را نبینند و بر زبآن آوردن نام او حلال نباشد تا 
آن که خرو ج کند و زمین را از عدل و داد پرگردانده آن چنان که از جور و ظلم پر شده 


باشد. 


سوم 

حدیث بيست و هفتم. آن جا که از ابراهیم بن فارس نیشابوری روایت کرده که 
چون خدمت حضرت عسكرى طا رسید. حضرت حجّت لا پهلوی يدر بزرگوارش 
نشسته بود و از ضمیر او خبر داد يس از حال آن جناب يرسيد. 

حضرت فرمود: او فرزند و خليفة من بعد از من است تا آن که گفت: از نام آن 

فرمود: هم نام و هم كنيّة پیغمبر ما است و حلال نیست کسی او را به نام ياكنية 
ذ کر کند تا زمانی که خداوند. دولت و سلطنت او را ظاهر سازد. ٠۰‏ 


چهارم 
خبر صحیح مشهوری است که آن را ثقة الاسلام د رکافی و صدوق در عیون "و 
كمال الدّين *"و طبرسی در احتجاج ** از امام محمد تقی ل در خبری طولانی رولیت 


a 


.۱۶۰ 1١2١ ر.ک: كفاية المهتدی» [گزیده]. صص‎ .١ 
.۵۲۵ الکافی؛ ج ۱ ص‎ ۲ 

۳ عیون اخبار الرضاء ج ۲. ص ۶۷. 

۴ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۳۱۳. 

۵ الاحتجاج. ج ۰۱ ص ۲۹۶. 


بساط دوم /عبقريّةُ چهارم ۳۷ 


کردند که حاصلش اين است: روزی امير المومنین لا در مسجد الحرام بود نا گاه 
مردی خوش هيأت و خوش لباس پیش آمد. سلام کرد و چند سوّال نمود. حضرت به 
امام حسن ا حواله فرمود. آن جناب جواب داد. 
آن شخص گفت: «أشهد أن لا اله الا الله و لم ازل أشهد بها و آشهد ان محمّداً 
رسول الله و لم ازل اشهد بذلك». آنكاه بر خلافت ووصايت آن جناب ويك یک 
اوصیای آن حضرت شهادت داد تا آن که گفت: و بر مردى از فرزندان حسن ا 
شهادت می دهم که به کنیه و اسم» نام برده نمی‌شود تا آن که امر او ظاهر شود. زمين را 
از عدل پر کند» چنان چه از جور پر شده باشد. او قائم به امر حسن بن على است و 
«السّلام عليك يا اميرالمؤمنين و رحمة الله و بركاته. 
آن كاه برخاست و رفت» سپس حضرت به امام حسن ا فرمود: پی او بروء ببین 
كجا مىرود. 
بيرون رفت و فرمود: چون ياى خود رابيرون مسج د گذاشت» ندانستم كجاى زمين 
رفت. حضرت فرمود: او خضر بود. 


در این خبر شریف چند فایده است: 


اول 
آن كه نبردن نام شریف. از صفات معروفة آن حضرت بود که در زمان انبیا و 


اوصیا ی گذشته تداول داشت. 


اما دوم 


سوم 
آن که اين حکم ثابت است و مطابق اخبار سابقه و آینده تازمان ظهو اختصاصی 


1 
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۳/۸ دلايل قول به حرميت / نام اصلى حضرت واحكام آن 


به زمان غيبت صغرا با اوقات تقيّه ندارد. 

علامه مجلسی كل در بحار» ** بعد از ذ کر چند خب رکه حرمت را تا زمان ظهور 
تحدید فرمودند, فرموده: این تحدیدات» صریح در نفی قول آن است که اين رابه جهت 
اتکال بر بعضی تعلیلات مستنبطه و استبعادات وهمیّه به زمان غیبت صخرا تخصیص 


داده. 


پنجم 
در کافی 


00 


وكمال الدّين*'" به سند صحيح از جناب صادق اا مروى ست 
فرموده: صاحب این امر» مردى اس ت که نام او راكسى جز کافر به اسم او نمی‌برد. 
فاضل صالح مازندرانی در شرح اين خب ركفته: مراد بهكافر در این جا تارك اوامرو 
فاعل نواهى است نه منكر پروردگار جل جلاله و مشرک به او و در آن در تحريم 
تصریح به اسم آن جناب مبالغه است و شاید آن به زمان تقيّه مختص باشد؛ به دلیل 
آن جه در مواضع متفرّقه ذ کر نمودیم ونيز دلالت بعضی اخبار بر آن ظاهراً *" 
مؤيّد این کلام باقی نبودن تحریم. در آن در جمیع اوقات و ازمان اقا است و هر 
كاه تخصیص به آن راه یافت» حمل آن بر آن جه ذ کر نمودیم. جایز است. پس بر شمول 
و جهات ضعف اين کلام بر ناظر, مخفی نیست. خصوصا جواز در ایام ظهور را 
مخصّص عمومات اده حرمت قرار دادن, با آن که در همة آن هاء آن زمان را غایت 
تحریم قراو دادند؛ پسگاهی داخل نبود تابه اتفاق خارج شود و پیش از ظهور, قائلين 
به حرمت که جمهور علما اند -هيج زمانی را خارج نکردند و بر فرض تسلیم» خروج 
3 بحارالانوار. ج ۵۱ ص ۳۲ 3 
ف الكانى؛ ج ١‏ ص 707 
*. كمال الدين و تمام التعمة. ص 258. 
؟. شرح اصول الكافى. ج ۶ ص ۲۳۷. 


بساط دوم /عبقريّةُ چهارم ۳۹ 


زمانی. سبب جواز تصرّف در عام نمی‌شود و حمل بر تقيّه در بسیاری از آن ها راه 
ندارد بلكه در معدودی که احتمال می‌رود. شبهه‌ای است که خو اهیم گفت. 


[روایات مختلف در این زمینه] 


آن است که در کافی "و عیون و کمال الدّين "و غیبت شيخ طوسی "و غیره * 
مروی است که حضرت امام على النّقى ا به ابو هاشم داود بن قاسم جعفری فرمود: 
خلف بعد از من, حسن پسر من است. يس حال شما با خلف بعد از خلف چگونه 
است؟ 

كفت :كفتم چرا فدایت شوم؟ 

فرمود: زیرا شما شخص او را نمی‌بینید و برای شما ذ کر او به نامش حلال نیست. 


هفتم 
در کافی "۵" و كمال الدّين ”از ريّان بن صلت مروی است؛ که گفت: شنیدم حضرت 
,ضا در حالی که از آن جناب از قائم 3 سوّال کرده بودند. می‌فرماید: جسمش 


.يده نمی‌شود و به اسم» نام برده نمی‌شود. 


. الكافى» ج ۱ ص ۳۲۸. ۳ 
. كمال الدين و تمام النعمة. ص ۳۸۱. 
الغيبة. ص ۲۰۲. 
كشف الغمه فى معرفة الائمة. ج ؟. ص ۲۰۲؛ علل الشرايع. ج .١‏ ص ۲۴۵؛ كفاية الاثر فى النص 
على الائمة الاثنى عشر. صص ۲۸۹ -۲۸۸۰. 
الکافی: ج .١‏ ص ۳۳۳. 
كمال الدين و تمام النعمة. ص ۳۷۰. 
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۳۳۰ روایات مختلف در این زمینه / نام اصلی حضرت و احکام آز 


هشتم 

د ركمال الدّين "* مروى است که حضرت صادق 324 به صفوان بن مهران فرمود: 
مهدى از فرزندان من و ينجمين از فرزند هفتم است. شخص او از شما غايب می‌شود و 
نام بردن او برای شما حلال نیست. همین خبر را در آن جا به سند دیگر از عبد الله بن 


یعفور روایت کرده است. 


نهم 

نیزدر آن جا از حضرت کاظم 2 روایت کرده که در ضمن ذ کر قائم لت فرمود: 
ولادت او بر مردم مخفی می‌شود و نام بردن او برای ایشان حلال نیست تا آن که خدای 
عر و جل او راظاهر نماید. يس زمين را به وسيلة او از داد يركند. چنان جه از جور و 
ظلم پر شده باشد. 


دهم 1 


نيز در آن جا"" و خرّاز در كفاية الاث ۰۳ 


از حضرت جواد ا روایت کردند؛ 
فرمود: قائم ما کسی است که ولادت او بر مردم مخفی مىشود. شخص او از ایشان 
غایب می‌شود و نام بردن او بر ایشان حرام است. او هم نام رسول خدام3 و هم کنية 


او است. 


یاز دهم 
نيز در آن جا مروی است که در توقیعات صاحب الرّمان - صلوات الله عليه - 


۱ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۰.۳۳۲ 

۲ همان. 

۳ كمال الدين و تمام التعمف ص ۳۷۸. 

۴ كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشی ص ۲۸۱ 


بساط دوم / عبقريّة چهارم ۳۳ 


بیرون آمد: ملعون است کسی که مرا در محفل مردم نام پرد. ٩۳‏ 


دوازدهم 
نيز در آن جا از محمد بن عثمان عمری -قَدّس الله روحه -مروی است که گفت: 
توقيع ه خط آن جناب بيرون آمد که آن را می‌شناختم؛ هر کس در مجمعى از مردم 


مرابه اسم من نام برد يس لعنت خدای تعالى بر او باد! 7 


سیزدهم 

نسیزدر آن جا از حضرت باقر ا مروی است که عمر از حضرت 
امیرالمومنین ا از حال مهدی پرسید وگفت: ای پسر ابی طالب! مرا از مهدی خبر ده 
که اسم او چیست؟ 

فرمود: اما اسم» يس نمی‌گویم» زیرا حبیب و خلیل من به من وصیّت کرد او را به نام 
خبر ندهم تا آن که خدای عر و جل او را مبعوث فرماید و آن از اموری است که خدا 


در علم خود آن را به رسول خود به وديعت سپرده. 


چهار دهم 

شيخ حسن بن سلیمان حلی در کتاب مختصر از سید حسن بن کبش نقل کرده که در 
کتاب خود و به اسناد خود از جناب صادق لا روایت کرده که آن جناب ‏ صلوات الله 
عليه -به پسر خود. حضرت موس یط اشاره کرد و فرمود: پنجم از فرزندان او غایب 
می‌شود و ذ کر او به اسمش حلال نیست *" صلوات الله عليه -» الخبر. 


٠ .۴۸۲ كمال الدین و تمام الشسمت ص‎ .١ 
.۴۸۳ همان ص‎ ۲ 

۳ همان ص ۳۰۷ 

۴ ر.ك: بحارالانوار, ج ۷۶ ص ۳۰۹ 


توقيع حضرت در حرمت بردن تامش 
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در اينكه آن حضرت همنام رسول خدا !ست 


۳۳۲ مؤيدات حرمت نام بردن / نام اصلى حضرت و احکام آن 


[مژیدات حرمت نام بردن] 


بدان اين اخبا ركثيرة معتبره که شرایط حجيّت آن هاء تمام و موید است. با اجماع 


منقول و شهرت محققه. در اثبات مدّعی وافی است که آن. حرمت نام بردن آن 


حضرت به این نام, در زمان غیبت است و با این حال مؤْيّد آن چند چیز است: 


اول 
در تمام اخبار معراج خداى تعالى اسامی يك يك امامان را برای ييغمبر خود نام 
برد جز حضرت مهد ی راكه به لقب ذكر فرموده و آن اخبار متفرّقاً دراين باب و 


باب ينده بيايد. 


دوم 

آن که در جمیع اخبار نبويّه رسول خدا ۶ل نام هر يك از اوصیای خود را ذ کر 
فرمودند و جمله‌ای از آن ها بیاید که همه رابه نام خود اسم بردند جز آن جناب که به 
لقب ياد کردند يا فرمودند: هم نام من, حال آن که حضرت باقر و امام محمد تقی نیز 
هم نام آن جناب بودند. 


سوم 

كثرت القاب شايع متداول آن جناب که پیش از ولادت و يس از آن در ميان امت 
شايع بو حتی در جمیع امم سالفه که به ظهور آن جناب بشارت می‌دادند از ختطبة 
روز غدير رسول خدایٍُ که فرمود: «ألا انه قد بشربه من سلف بين یدیه»*"و در 
نزد همه به لقب معروف و در زیارت آن جناب است: «السّلام على مهدیّ الأمم». 

اما حمل اين اخبار بر تقیّهء از جهاتی جایز نیست: 


.۲۱۳ ر.ک: بحارالاتورن ج ۳۷ ص‎ .١ 


نتساط زوع ای جهانم ۳۳۳ 

اول 

تمام محدّثين خاصّه و عام اين فقره را از رسول خداءلَ نقل کردند که فرمود: 
اسم مهدی, اسم من است. چنان جه به اسانید و مأخذ آن اشاره خواهد شد لذا همه به 
اسم آن جناب دانا بودنده يس کیست آن که بايد از او پنهان داشت. 

/ 

دوم 

در بسیاری از اين اخبار و غير آن, با نهی مذکور يا نبردن اسم» تصریح فرمودند: او 
همنام رسول خدا 6اش است و با این کلام. راوی و سامع به نام اصلی دانا شدند. يس | گر 
تقيّه از آن ها بو دانا شدند و اگر از غير است. بايد ایشان در جای دیگر ذ کر نکنند. 
بنابراین عدم ذ کر در آن مجلس, راهی ندارد. بلکه تنبيه ایشان لازم بود که نکردند. 


سوم 


ذكر نکردن جناب -خضر. اسم آن حضرت را در محضر شريف اميرالمؤمنين للا . 


اسم نبردن را از اجزاى شهادت و صفات آن حضرت قرار دادن, هم جنين آسم نبردن 
رسول خداييكق برای جندل يهودى خیبری, قابل حمل بر تقيّه نیست. 


جهارم 
آن چه گذشت که غايت حرمت را ظهور قرار دادند با آن که حرمت داير مدار 
پنجم 


اگر مجرّد ذ کر این اسم منشأ خوف و فساد بود با ملاحظه این که جبّارین در صدد 
قمع و قتل آن جناب بودند؛ چون به ایشان رسیده بود که زوال ملک جبّارین و انقطاع 


دولت ظالمین به دست آن حضرت است. لذا بهتر آن بودكه به هیچ اسم و لقب معروفی 


در این که آن حضرت همنام رسول خدا است 


دركنيه و اسم خاص امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشریف - 


۳۳۴ احادیث جواز نام بردن / نام اصلى حضرت و احکام آن 


ذكر نشود. خصوصاً لقب مهدی که در همةٌ وعده و وعیدهای نبوی آن جناب به اين 
لقب ذ کر شده و به آن معروف شده بود تا آن که پسر خطّاب از امیر المؤمنين ا از 
حال مهدی و عبدالملک از زهری و منصور از سیف می‌پرسید. چنان جه بيايد. 

يس در اختصاص به اين اسم راهی جز بودن آن از اسرار مکنونه و خصایص الهيّه 
نباشد. مثل بودن اميرالمؤمنين از خصایص جد بزرگوارش. 

بعضی احتمال دادند شاید سبب حرمت آن باشد که عوام با شنیدن آن به اهل کتاب 
معتقد شوند که می‌گویند: پیغمبر آخر الزّمان بعد از اين, ظاهر خواهد شد. 


[احادیث واز نام بردن] 


ضعیف‌اند. مثل خبری که در لقب سي دگذشت که كنيز خیزرانی گفت: نرجس خاتون 


در حیات امام حسن ا وفات کرد و بر قبر او لوحی بودکه در آن نوشته بود: «هذا قبر 
ام محمّد»؛ اين قبر مادر (مح م د) است. 

این خبر علاوه بر ضعف سند. مجهول بودن راوی. معلوم نبودن نویسنده و دلالت 
نکردن نوشتن بر جوا ز گفتن, با چند خبر معارض است و در بعضی بیاید که نرجس 
خاتون بعد از وفات آن حضرت. حیات داشت. نیز احتمال می‌رود ام محمد كنية 
نرجس خاتون باشد. بنابراین دلالتی بر مذعی نخواهد کرد. 

در خبر همي ن کنیزک اس ت که اسم مادر آن حضرت» صقيل بود و درکمال اين" 
صدوق مروی است صقیل. هنكام وفات حضرت عسکری لد حاضر بود. او آبژا با 
مصطکی جوش داد. خدمت آن جناب آورد و حضرت. نیاشامیده بعد از نماز صبح 
وفات کرد؛ مثل خبر لوح که در نهایت اعتبار است ولکن در متن آن اختلاف بسیار 
است و در بسیاری از آن, به لقب وكنيه ذ کر شده. 


۱. كمال الدين و تمام النعمة. ص ۴۷۴. 


بساط دوم /عبقريّة چهارم ۳۳۵ 


اك ركسى بخواهد به جلد نهم بحار مراجعه کند که بیشتر آن ها را ضبط کرده به 
علاوه ذ کر نام در آن, از اسرار مخزونه است و جز جابركسى آن را ندید واين؛ دلالت 
بر جوا زگفتن نمی‌کند و به طریقی که صدوق *' روایت کرده» اسم» مذکور است و لکن 
بعد از ذ کر خبر فرموده: خبر چنین رسیده و آن جه من اعتقاد دارم. نهی از نام بردن 
آن جناب است؛ مغل خبر على بن احمد که نقل شده که در مسجد کوفه سنك ريزه دید 
که در آن, اين اسم مبارک به حسب خلقت نقش شده بود و ضعف دلالت آن نیز واضح 
است. 
روایت ابی غانم که برای حضرت فرزندی شد و فلان اسم را بر او گذاشت؛ معلوم 
است در نام بردن او يا مثل او از روات غير معروفين» حجّتى نباشد. 
خصوصاً نام نهادن, غير از نام بردن است. ۱ 
نیز بعضی ادعیّه كه به اسم مذکور شده علاوه بر قلّت و معارضه. بیشتر به لقب 
ذ کر شده و رسیدن به اين نحو معلوم نیست. چون احتمال می‌رود امام اوّل را اسم بردند 
و باقی را به خواننده حواله کردند. چنان چه در مواضع بسیار تصریح شده يس 
برگشت آن, به نادانی راوی باشد و بر جواز در غیر آن موضع دلالت نکند. 
اضعف از همه استشهاد به كنية امام حسن ل که ابی محمد استء جه کنية آن 
جناب به منزلة اسم» علم شد و در آن التفاتی به ولد نیست؛ مثل ابوالحسن اوّل و 
بوالحسن دوم و اجزای اعلام مرگب. بر جزء معنی دلالت نکند؛ مثل عبد شمس و 
ہی بكر و امثال آن ها. 
بالجمله دست برداشتن از آن اخبار صحیح صریح» موَیّد به اجماع و شهرت و 
رجوه سابق, به جهت این رقم اخبارء خروج از قانون استدلال و طريقة فقهاست. 


. كمال الدین و تمام التعمة: ص ۳۰۷. 
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در جواز بردن به آمر آن حضرت ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف - 


۳۳۶ روايات منع / نام اصلى حضرت و احکام آن 


[روایات منع] 


در دار السلام عراقی است: بدان اصحاب ما رضوان الله علیهم از جمله شيخ 
مفید و شيخ طوسی - طیّب رمسهما -در اين باب اختلاف کرده‌اند و از جماعتی از 
متأخرین, قول به منع و حرمت و از علی بن عیسی, صاحب کشف الغمّه و خواجه 
نصير الدّين طوسی و شیخ بهائى ‏ نور الله ضریحهم - جواز نقل شده. 

منشأ اين اختلاف اختلاف اخبار در دلالت بر منع و رخصت است و از اخبار منې 
روایت محمد بن همام است که گفت: شنیدم محمد بن عثمان عمروی می‌گفت: توقیع 
به خط آن حضرت بیرون آمد که آن را می‌شناختم: هركس مرا به نام من ذ ک ركنده 
لت شدای ای با 

روایت صدوق به اسناد صحیح خود از صادق لا که فرمود: صاحب الامر كلا کسی 
است که او را ج زکافر نام نمی‌برد. 

روایت دیّان بن صلت که گفت: از حضرت رضائئة از قائم ا سوال کرده شد 
فرمود: او کسی است که جسم او دیده و نام او برده نمی‌شود. *" 

روایت امام باقر لد که فرمود: عمر از امیرالمومنین ًا از مهدی پرسید فرمود: 
اما اسم او پس خلیل و حبیب منء رسول خداعِ از من عهدگرفته از نام او خبر ندهم 
تا آن زمان که خدا او را مبعوث کند و آن از علم خدا است که آن را به رسول خدا سيرده 


اسک 
روایت ابی هاشم جعفری که گفت: از حضرت ابی الحسن عسکری ا شنیدم که 
فرمود: خلف بعد از من. فرزندم حسن باشد و حال شما در خلف يعد از خلف چگونه 
باشد؟ 
عرض کردم: از جه جهت فدایت شوم؟ 


فرمود: از آن جهت که او را نمی‌بینید و ذ کر نام او هم برای شما حلال نباشد. 


1. ر.ک: الکافی» ج ۱ ص ۳۳۳ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۳۷۰ 


بساط دوم / عبقريّة چهارم ۳۳۷۲ 


عرض کردم: چگونه او را ذ کر کنیم؟ 

فرمود: بگویید: «الحجّة من آل محمّد صلوات الله علیه», ٩۰‏ 

روایت ابن ابی یعفور از صادق نيا كه فرمود: پنجم از اولاد هفتم» غایب شود و نام 
أو برای ایشان حلال نباشد. 

راوایت عبدالله عالجی که گفت: بعضی از اصحاب من, بعد از وفات ابو محمد از من 
سوّال کردند که از نام و مکان سؤا ل کنم. 

در جواب توقیع بيرون آمد: اگر ایشان را بر اسم دلالت کنی, آن را شايع کنند و اگر 
مکان را به ایشان بشناسانی مردم را بر آن دلالت کنند. 

از جمله روایات» اخباری است که دلالت می‌کند انمه از اسم شریف به 
حروف مقطعه؛ يعنى (م ح م د) و به کنایات تعبیر می‌نمودند؛ مثل آن که اسم او اسم 


رسول الله است. 


ایضاً در آن کناب است که از جمله اخباری که بر جواز دلالت می‌کند, روایت 


علان رازی است که گفت: بعضی اصحاب به من خبر دادند چون جارية ابو محمد 
حامله شد. آن حضرت فرمود: زود باشد که به فرزندی حامله شوی که نام او محمد 
است و او قائم بعد از من می‌باشد. ۳" 

روايت على بن احمد رازی که گفت: بعض برادران من از اهل ری بعد از وفات 
ابی محمد به طلب معرفت امام بیرون رفت. انّغاقاً روزی در مسجد کوفه در 
خصوص امری که برای آن بیرون رفته بود مغموم و متفکر نشسته بود وبا سنگ 
ریزه‌های مسجد دست خود را مشغول کرده و جستجو می‌نمود» نا گاه سنگ ریزه‌ای به 


.۱۱۸ ر.ک: الامامة والتبصرة. ص‎ .١ 
.۴۰۸ ؟. كمال الدين و تمام النعمة. ص‎ 


در جواز بردن نام آن حضرت م عجل الله تعالى فرجه الشريف - 
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۳۳۸ بعضی روايات جواز / نام اصلى حضرت و احکام آن 


دست او آمد که در آن نوشته بود: محمد. 

آن مرد گوید: چون تأمّل نمودم, ديدم آن کتابت ثابت و مخلوق بود نه منقوش و 
مصنوع. *" 

روایت عطار که گفت: خیزرانی از کنیز من خبر داد که او را به ابی محمد هديه 
داده بودم که او هنكام ولادت قائم ني حاضر شده بود و ابو محمد چیزهایی را به مادر 
آن حضرت خبر داده بودکه بر عیال او وارد می‌شود. لذا آن مخدّره از آن حضرت سوّال 
كرد تا دعا کند او قبل از آن حضرت وفات کند. يس در حیات ابی محمد وفات کرد وبر 
قبر او لوح ىكذاشتندكه در آن مكتوب بود: «هذا قبرام محمّد». ٩۰‏ 

روایت ابی غانم خادم که گفت: فرزندی برای ابی محمد متولّد شد. او را محمد نام 
نهاد و روز سوم او را به اصحاب خود نمود و فرمود: اين صاحب شما بعد از من و 
خليفة من بر شما است.۳۰» 

از آن جه بر آن دلالت می‌کند اين است که کنيةٌ عسکری, ابو محمد است و برای آن 
بزرگوا فرزندی که نامش محمد باشد, سوای صاحب دار نیست. پس اصحاب قول 
اوّل. به ظاهر روایات سابق تمشک کرده‌اند و این اخبار را به عدم صحت يا صراحت 
رد کرده‌اند و اصحاب قول دوّم» به اين اخبار تمشک کرده‌اند و آن اخبار رابر صورت 
خوف و تقيّه حمل کرده‌اند. 


3 اظهر. قول اوّل است. زیرا روایات دا بر حرمت بیشتر است و علاوه بر اخبار 
مذ مذكور, اخبار ديكرى هم هست که ذكر نكرديم كه اسانید آن ها بهتر و دلالتشان بر 

+ منع» اصرح يا اظهر است» بلكه انصاف این استكه اين اخبار دلالتی بر جواز ندارد. 
د ا روايت اوّل؛ به جهت آن که نام بردن, غير از نام گذاشتن است. / 
1 


در دوّمی چاره‌ای از ذ کر نام نيست والا نام نهادن وضع نشود و این روايت در اين 


۱. كمال الدين و تمام النعمة. ص ۴۰۸. 
۲. كمال الدين و تمام النعمة. ص ۰۴۳۱ 
۳ همان. 


بساط دوم /عبقريّة چهارم ۳۳۹ 


مقام باشد. 
روایت على بن احمد بر جواز نقش وکتابت دلالت می‌کند در حالی که مح لکلام. 
ذكر نام بر زبان است. با این که کلام در تکلیف انسان است ولی مخلوق و مورد روايت» 
عمل خالق باشد. 
از این جا جواب روایت عطار نیز دانسته شد, زیرا آن جه بر لوح قبر بود کتابت 
بود. با اين که كنيّة بدون ولد هم» صحیح و واقع است و دلالت مرکب. دلالت اجزا را 
لار 8 ندارد. 
اقا روایت ابی غانم؛ جزبه ذ کر اوبه آن نام شريف دلالت ندارد و فعل غير معصوم. 
حجّت نیست. نيز اخبار او که عسكرى او را محمد نام كذاشت» اخبار از وضع است و 
دانسته شد وضع اسم. غير از ذ کر آن است. 
بنابراین اين اخبار دلالتی بر جواز ذ کر اسم شریف ندارد و آن اخبارء صریح در منع 
است وحمل آن ها بر صورت خوف ضرر. صرف لفظ از ظاهر خود و بدون دليل است 
و آن جايز نیست. با آن که بعضی از آن ها قابل اين حمل نباشد. يس قول اوّل. اظهر و 
اقوى و احوط است. و الله العالم. 


[نام آن . ناب در آسمان و زمين] 


در كفاية الموحّدين است: و اما اسم مبارک آن حضرت؛ آن جه از اخبار کثیره 
مستفاد می‌شود آن است که آن بزرگوار» همنام رسول خدا و برای ایشان دو اسم است: 
یکی معروف در آسمان و آن (اح م د) و یکی معروف در زمین و آن (م ح م ۵) است. 

در ميان علمای امامیّه اختلاف است که آیا جایز است آن حضرت را به یکی از أن 
دو اسم نام برد يا نام بردن آن نور الهی به این دو اسم. حرام است؟ مشهور, عدم جواز 
است و شيخ مفيد و شیخ طوسی- قدّس سرّهما الطیف و اكثر متا خرین علمای اماميّه 
به عدم جواز قایل شده‌اند و جماعتی چون صاحب کشف الفمّه و خواجه نصیرالدّین 
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در اخبار دالّه بر جواز نام بردن آن جناب 


۳۳۰ تام آن جناب در آسمان و زمین / نام اصلی حضرت و احکام آن 


طوسی و از متأخرین, شیخنا البهایی به جواز قایل شده‌اند. 

اختلاف ایشان, ناشی از اختلاف اخبار است و الأحوط بل الاقوی, هو الأول 
زیرا در کثیری از این اخبار بر عدم جواز در زمان غیبت تصریح شده است. 

سپس شمّه‌ای از این اخبار که ما در منع نام بردن در زمان غیبت ذ کر نموده‌ايم» نقل 
نموده و فرموده: قريب به این مضامین. لخبار بسیار وارد شده است که ا کثر آن به 
صراحت بر حرمت تسمیة حضرت حجّت الله در زمان غيبت دلالت دارنده بلکه در 
بعضی از اخبار که ائمّه لا گاهی به اسم مبارک آن بزرگوار به حروف مقطعه بدین 
نحو (م ح م ) تعبير می‌کردند يا آن که می‌فرمودند: اسم مبارك او موافق اسم پیغمبر 
است به نحو كنايه می‌باشد و قايلين به جواز تسمیه» اين اخبار را بر صورت خوف و 
تفيّه حمل كردهاند. 

در بعضى اخبار اشعارى است که وجه عدم تسميه به جهت خوف و تقيّه است. 
لکن آن مجرّد اشعار است وبا اخبار صحيحة صريح در امتداد حرمت الى يوم 
الظّهور معارضه نخواهد نمود. 

محتمل است؛ خوف حكمت برای حرمت تسميّه باشد نه علّت. بلكه محتمل 
است تصريح به اسم آن حضرت در زمان غیبت» موجب شبهه برای عوام باشد, 
چنان كه طايفة يهود می‌گویند: هنوز محمد خاتم الأنبيا نيامده و بعد از این خواهد 
آمد. يس چه بسا برای عوام الاس اسباب شبهه مىشود به آن جه يهود مىكويند. 

لهذا ازتسميه نهى شده با آن که اخبار مجوّزه به جواز وعدم حرمت صراحت 
ندارند. 

بعد از آن بعضی اخبار مجوّزه را نقل نموده و آن ها را به آن جه ما در رد آن‌بها 
ذ کر نموده‌ايم. رد فرموده تا آن که گفته: 

بالجمله دلالت اخبار مذکور بر جواز تسمیّه در نهایت ضعف است. کما لا یخفی. 

محتمل است: حرمت تسمیه. مخصوص رعیّت باشد نه امام؛ پعتی تسمية به اسم 


آن حضرت برای ائمّه جايز و برای تمامی مکلفین. چنان که صریح اخبار است غير 


بساط دوم /عبقريّةُ چهارم ۳۳۱ 


جایز و حرام باشد وکیف کان بايد حرمت تسمیه مخصوص غير أدعيّةٌ وارده باشد. جه 
آن که در بعضی از ادعيّةٌ ماه مبارک رمضان دعايى وارد شده که به اسم مبارک آن 
حضرت تصریح شده و از باب تعبّد بما ورد من الدعاء.باید به همان نحو خوانده شود 
در واقع اذن خاصّی است که در باب ادعيّه رسیده است. 

شر اصول العقاید است که كنية آن حضرت. كنيّة حضرت رسول ا است؛ 
کنیه‌ای که گاهی از حضرت رسالت ی به آن تعبير می‌شود و به ارادة آن بزرگوار 
گفته می‌شود و آن ابوالقاسم است. امر در باب ذ کر حضرت صاحب الامر به اي کنیه. 
مثل امر در باب نام بردن آن حضرت است. 

خلاف و بعضی احادیثٍ صریح دلالت دارند که یاد کردن آن حضرت به نام و کنیه 


جایز نیست و این معتمد است. انتهی. 


عم 


بتاور 


راطا 


یم 0 


1 [شمایل حضرت بقية الله(ع)] 


در ذ کر شمّهاى از اوصاف شمايل حضرت بقيّة الله الأمام الثانى عشر و الموعود 
المنتظر عليه صلوات الله الملك الا کبر -و در آن جند مسكة می‌باشد: 


در نجم اقب است: مخفی نماند که شمایل آن حضرت در اخبار متفرّقه به عبارات 
مختلف و متقارب از طرق خاصّه و عامّه مذکور است و چون ذ کر کامل هر خبز با 
مأخذ آن. موجب تطویل است. به محلّ حاجت از متن هر يك با ترجمة آن قناعت 


کرده و ترجیح بعضی بر بعضی در صورت اختلاف وعدم امکان اجتماع خروج از 


شيخ صدوق در کمال الدّين "" روایت کرده که رسول خداية فرمود: مهدی اا 


۳ ۸ 
شبیه ترين مردم در خلق و خلق به من است و به روایتی فرمود: شمایل او شمایل من 


ات ۳ 


خراز د ركفاية الاثر ۳" روایت کرده که آن جناب فرمود: يدر و مادرم قدای ضمنام 
من و شبیه موسی بن عمران! 
.١‏ كمال الدين و تمام اللعمت ص ۰۲۸۶ 


۴ همان. ض ۲۵۷. 
۳. كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. صص ۱۵۹ ۱۵۸ 
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در شباهت آن حضرت به عيسى بن مریم 


۴ روايات شمايل / شمايل حضرت بقية الله ع) 


۶ 


در غيبت فضل بن شاذان ** به سند معتبر از آن جناب مروى اس ت که فرمود: نهم از 
اماما نكه از صلب حسين اند قائم اهل بيت و مهدى امّت من و شبيه ترين مردمان در 
شمايل وافعال و اقوال به من است. در غيبت نعمانی *" ازكعب الأحبار مروى است که 
گفت: مهدی قائم 3 از نسل على ليه است» شبیه ترين مردم در خَلقَ و خلق وسيماو 


1 
1 
35 
¢ 
1 
03 
( 
1 


عامّه نیز روایت کرده‌اند: آن جناب شبیه ترين خلق به عیسی است.۳* 

در دو علوی در شمایل آن جناب است: «ابیض مشرپ حمرة»؛ سفید ی که سرخی 
به او آميخته و بر او غلبه کرده. ۳۰ 

در صادقی است: «اسمر یعتوره مع سمرته صفرة من سهرالليل»؛ گندم گونی که با 
گندم گونیش, زردی از بیداری شب بر او عارض شود. ۰۵۰ 

در شمايل رسول خداييظهُ نیز این اختلاف لون شده. در آن جا جم ع کردند به این که 
آن جه از جسد برهنه و مواجه آفتاب می‌شد. گندم كون بود وآن جه به جامه مستور 
بود سفید بود. 

در اخبار عامّه است:«لونه لون عربی و جسمه جسم اسراییل»؛ رنگش» رنگ 
عربی و جسمش, چون جسم بنی اسراییل است؛ یعنی در طول قامت و بزرگی جثه. ۶۰ 

در علوی است: «شابٌ مربوع»؛** جوانی میانه قد است. در نبوی است: «اجلی 
الجبینین»؛ ** پیشانی مبارکش فراخ است يا خوب روكه هر دو موی پیشانی او رفته. 


۷۷ ر.ک: كفاية المهتدی [گزیده], حدیث دوازدهم ص‎ .١ 

۲ الغيية. صص ۱۴۶ ۱۴۵. 

۳ ر.ک: مکیال المکارم ج ۰۱ ص ۲۲۱ باب شباهات به عيسى لا . 

۴ ر.ک: بحارالانوار. ج ۱۶ ص ۱۸۶؛ تذكرة الفقهاء. ج ۱. ص 1۵۲. 

۵ ر.ک: بحارالانوار. ج ۸۳ ص ۸۱ فلاح السائل ص ۲۰۰. 

۶ العمد, ص ۳۳۹. 

۷ ر.ک: الارشاد ج ۲ ص ۱۳۸۲ الغيبة. شيخ طوسی. ص ۴۷۰ الخرائج و الجرائح. ج ۳ 
ص ۱۱۵۱ 

۸ ر.ک: بحارالاتوا ج ۵۱ ص ۸۰ 


بساط دوم /عبقريّةٌ پنجم ۳۳۵ 

در صادقی است: «مقرون الحاجبین»؛"* ابروان مبارکش به هم پیوسته؛ «اقنی 
الأنف»؛ بینی مبارکش باریک درا که وسطش فى الجمله انحدابی داشت. 
7 درعلوی است:«حسن الوجه و نور وجهه یعلو سواد لحيته و رأسه»:*"نیکورو 
است. نور رخسارش چنان درخشان است که بر سیاهی ريش و سر مبارکش مستولی 
شده. / 

در نبوی است: «وجهه کالذینار»:*" چهره‌اش در صفا و بی عیبی» مانند اشرفی 
است. «علی خده الأيمن خال. كأنّه كوكبٌ درّی»؛"" بر روی راست آن جناب خالی 
است که پنداری ستاره‌ای درخشان است. 

در علوی است: «افلج الشّنايا»؛ ۵ ميان دندان های مبارکش گشاده است؛ «حسن 
الشعر يُسيل شعره على منکبیه»؛**نیکو مو است. موهایش بر کتف مبارکش ريخته و 
در خبر سعد بن عبد الله است:«و على 77 فرق بسين و فرتین کأئه الف بين 
واوین». ۰" 

در بساقری است: «مشسسرف الحساجبين»؛ ميان دو ابروانش بلند است؛ 
«غاير العینین»؛ *“ جشمانش د ركاسةٌ سر مباركش فرو رفته» يعنى برآمدكى ندارد؛ به 
وجه اثر» در روى مباركش اثرى است. 

در صادقی است: «شامّة في رأسه»؛""در سر مبارک علامتى دارد؛ در علوی است: 


۱. الکافی. ج ۱. ص ۴۴۳. 
۲ الغيبة. شيخ طوسی. ص ۱۳۷۰ الخرائج و الجرائح. ج ۳ ص ۰1۱۵۲ 
۴ الغيبة محمد بن ابراهیم نعمانی. ص ۲۴۷: بحارالانوان ج 4۵۱ ص ۷۷ 
۲ کشف الغمه فى معرفة الائمة. ج ۳. ص ۱۲۶۹ بحارالانوان ج ۵۱.ص ۸۰ 
6. الغيبة, محمد بن ابراهيم نعمانی. ص ۲۱۵. 
!. الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد. ج ۲. ص ۳۸۲. 
' كمال الدين و تمام النعمة. ص ۴۵۷ دلائل الامامت. ص ٩۵۰؛‏ الثاقب فى المناقب. ص ۸۵ 
. تاريخ الامم و الملوک ج ۴ ص ۵۳۱؛ دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۸۹. 
. الغيبة محمد بن ابراهيم تعماتی. ص ۲۱۶؛ بحارالانوان ج ۵۱ ص ۴۱ 
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۳۳۶ شمایل حضرت / شمایل حضرت بقية ال(ع) 


«مبدّح البطن»"* و نيز: «ضخیم البطن»,*" در صادقی است: «منتدح البطن», ۰" معنی 
اين فقرات. متقارب است؛ یعنی شکم مبارکش بزرگ و فراخ و يهن است. در باقری 
است: «واسع الصّدر مترسّل المنکبین. عریض ما بينهما»؛”" سينة مبارکش فراخ 
كتف هایش فرو هشته و ميان أن يهن است. 

در خبر دیگر: «عریض ما بين المنکبین» "و در صادقی است: «بعید ما سين 
المتکبین»؛** ميان دو كتف مبارکش عریض و دور است. و در علوی است: «عسظیم 
مشاش المنکبین»:" سر استخوان كتف شریفش بزرگ است. 

«کث اللحیه, اکحل العینین, برّاق الثنایا, في وجهه خال, في کتفه علائم نبوة ' 
التبی» :"ريش مبارکش انبوه چشمانش سياه سرمه گون, دندانش درخشنده و 
در رخسارش. خالی است» د رکتفش علامت های نبوّت پیخمبر علض که به مهر نبوّت 
معروف است و در رنگ و شکل و نقش آن, اختلاف بسیار است. 


[شمایل حضرت] 


ایضاً در نجم ثاقب است: «عریض الفخذین»؛ ۳" ران های مبارکش عریض است» 


.۳۵ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۶۳۶ بحارالائوان ج ۵۱ ص‎ .١ 

۲. الغيبة, محمد ين ابراهیم نعمانی. ص ۲۱۵؛ بحارالانوار: ج ۵۱ ص ۰۳٩‏ (در هر دو منبع ياد شده 
«ضخم البطن» ذکر شده است). 

۳ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۱۳۶؛ بحارالانوار: ج ۵۱ ص ۳۵. 

؟. بصائر الدرجات. ص ۲۰۹؛ بحارالانوار. ج ۵۲ ص ۰.۳۱۹ (از امام صادق ا روایت شده 
است.) 

۵ مقاتل الطالبین. ص ۱۵ تاريخ آن زراره؛ ج ۱ ص ۲۲. 

۶ بحارالانوان ج ۱۶ ص ۱۴۹ ج ۴۴ ص ۱۳۷ كنز العمال. ج ۰۷ ص ۳۲. 

۷ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۶۵۳؛ بحارالانوان ج ۵۱ ص ۳۵. 

۸ کنرالعمال. ج ۱۴ ص ۵۹۰؛ كتاب الفتن» ص ۲۲۶. 

.۱۱۵۰ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۱۶۵۳ الخرائج و الجرائح. ج ۳ ص‎ ٩ 


بساط دوم /عبقريّة پنجم ۳۳۷ 


در علوی دیگر: : «اذیل الفخذین في الفخذة الیمنی شامّة»,** در بعضی نسخ و اژبل؛ 
یعنی رانش, زياد گوشت دارد و اذیل نیز کنایه از پهنایی است و در ران راستش علامتی 
است. در صادقی است: «احمش السَاقین»؛*ساق های مبارکش باریک بود و در شکم 
و ساق مانند هد خود اميرالمؤمنين ا است. 
در صادقی يا باقرى است:«شاة بين كتفيه من جانبه الأسير تحت كتفيه ورقة مثل 
ورقة الأس»؛ ميان دوكتف علامتى دارد. از طرف چپ. زیر د وکتف مباركش ورقى 
مثل برك درخت مورد است ودر نبوی است: «اسنانه كالمنشار و سیفه كحريق 
الثار»؛ ۰ دندانهايش در تيزى وحدّت يا در انفراج از يكديكر مانند اه و شمشيرش» 
جون آتش سوزان. 
در نبوی دیگر است: «کانٌ وجهه كوكب درٌّى, في خدّه الأيمن خال اسود»:*گویا 
رخسارش جون ستاره‌ای درخشان ودر روى راستش. خال سياهى است. «افسرق 
التّایا»؛ ۵۰" دندان هايش از يكديكر جداست. 
در نبوی دیگر: «المهدىّ طاوس اهل الجنّة وجهه کالقمر الدّرى»؛** مهدى ا 
لاوس اهل حتت است. 
چهرة مبارکش. مانند ماه درخشنده است؛ «عليه جلابیب اللّور»؛ بر بدن مبارکش 
عامه‌هایی از نور است. در رضوی است: «علیه جیوب الور تتوقد بشعاع ضیاء 
قدس»؛*۷* حاصل مضمون بنابر بعضی از احتمالات: بر آن جناب جامه‌های قدسيّه 


الغيبةء محمد بن ابراهیم تعمانی. ص ۲۱۵؛ بحارالانوار ج ۵۱ ص ۴۰ 
جواهر المطالب فى مناقب اميرالمؤمنين ا ج .١‏ ص ۲۷۶؛ بحارالانوار ج ۸۳ ص ۸۱ 
الغیبة: محمد بن ابراهيم نعمانى. ص ۲۴۷؛ بحارالانوار. ج 0١‏ ص ۷۷ 
بحارالانوارء ج ۵۱ ص ۰ مجمع الزواند. ج ۷ ص ۳۱۹ 

كشف الغمه فى معرفة الائمة. ج ۳ صص ۲۷۰ ۔ ۲۶۹: بحارالاتوان ج ١ه‏ ص ۹۶ و ۸۰ 
كشف الغمه فى معرفة الائمة. ج ۳. ص ۲۸۲؛ الطرانف. ص ۱۷۸؛ الصراط المستقيم الى 
مستحقى التحدیم ج ۲ ص ۲۴۱. 

نیون اخبار الرضاء ج .١‏ ص ١٠؛‏ بحارالائوارء ج ۵۱ ص ۱۵۲. 
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در ذ کر رنگ صورت ملت آن جناب 


۳۳۸ حدیث شمایل / شمایل حضرت بقية اللم(ع) : 


و خلق های نورانيّةٌ ربانیّه اس ت که به شعاع انوار فيض و فضل حضرت احدیّت. جلت . 
عظمت متلالٌاست. 

در خبر على بن ابراهیم بن مهزیار, به روایت شيخ طوسی است: «کاقخوانه آرجوان 
قد تكائف علیها الّدی و اصایها الم الهوى»؛"" در لطافت ورنگ, چون‌گل بابونه و 
ارغوانی که بر آن شبنم نشسته وشدّت شرخیش را هوا شکسته و شاید گندم‌گونی 
آن حضرت را بیان نموده که سفیدی و سرخی آن دو گل, با سمرت در آميخته. 

مجلسی احتمال داده اصل نسخه اقحوانه و ارجوان بوده يا دمی. بدل اوّلى بوده و 
ناسخ هر دو را ضبط نموده يا اقحوانه. ابیض بوده «کفصن بان أو کقضیب ریحان»؛ 
قذش, مثل شاخة بان درخت بيد مشک يا ساقة ریحان. 

«لیس بالطویل الشّامخ و لا بالقصير اللازق»؛ نه دراز بی‌اندازه و نه کوتاه به زمین 
چسبیده؛ «بل مربوع القامة. مدوّر الهامة»؛ قامتش معتدل و سر مبارکش مدوّر 
«صلت الجبین»؛ پیشانی مبارکش فراخ يا تابان و نرم. «ازج الحاجبین»؛ ابروانش 
كشيده و مقوّس. «اقنی الأنف». گذشت و «سهل الخدّین»:گوشت روی مبارکش کم 


است. 


[حدیث شمایل] 


ايضاً در آن کتاب است: «علی خده الأيمن خال, كانه فتات مسك على رضراضة 


*" بر روى راستشء. خالى است که يندارى ریز مُشكى بر زمين عنبرين ريخته 


عنبر»! 
است. 7 


در خبر مذكور به روايت صدوقل: :«رأيت وجهاً مثل فلقة قمر لا بالخرق و لا 
بالتزق»؛ رخساری مانند پارة ماه مشاهده کردم نه درشت ت خوو زبرونه سبك و 


.۱۱ الغيبة. شيخ طوسی. ص ۲۶۶؛ بحارالانوار ج ۲ ص‎ .١ 
همان,‎ .۲ 


بساط دوم /عبقريّة پنجم ۳۳۹ 


بی وقار بود. «ارعج آلعینین»؛ چشم های سياه کشاده داشت» «ناضع اللون»؛ رنكش 
خالص و صاف و روشن بود. «واضح الجبين»؛ پیشانیش سفيد و روشن بود «ابلج 
الحاجب»؛ ميان ابروانش کشاده بود «سنون الخد»؛ روی كشيدة املسى داشت و 
«أشمّ»؛ *" بینی مباركش مرتفع و با بالای آن مساوى بود. 

این با «قنا» که گذشت. جمع نشود مگر آن که در نظر او جنين می‌نماید و در واقع 
انحدابی در آن بوده؛ چنان جه در شمایل رسول خدا است يَبفكَقِ: «یحسبه من لم 
يتأمله اشم»؛*"کسی که به دقّت در روی مبارکش نظر نمی‌کرد؛ گمان می‌کرد 
آن جناب آشج است و اين به جهت قلت انحداب است که بی تأمّل محسوس نمی‌شود. 
«اروع» از خسن و جمال ونور و بهاء بیننده رابه شگفت می‌آورد. 

«كأنّ صفحة غرّته کوکب دزی»؛""گویا پهنایی پیشانی مباركش ستاره‌ای 
درخشان است, «بخده الأيمن خال كأنّه فتات مسك على بیاض الفضّه»؛*خال 
روی راست مبارکش, مانند ريزة مُشکی بر نقرة خام بود «برأسه و فرقه شحما 
سمطه تطالع شحمة آذنه»:"* سر مبارکش موی سياه غير مجعدی دارد که تا نرمة 

شش رسيده ولكن آن رانپوشانده. 1 

«له سمت ما رأت العیون أقصد منه»؛ هيأت نیک خوشی داشت که هیچ چشمی, 
هيأتى به آن اعتدال و تناسب ندید صلّى الله عليه و على آبائه الطاهرین, در این مقام 


به همین مقدارء اكتفا نموديم. 


.۳۴ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۴۴۶؛ بحارالانوان ج ۵۷ ص‎ .١ 
۸۱ عيون اخبار الرضا. ج ۲ ص ۲۸۳؛ معانى الاخبار: ص‎ ۲ 

۲ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۴۴۶. 

۳۲ همان؛ بحارالانوان ج ۵۲ ص‎ .١ 

4. كمال الدین و تمام النعمة. ص ۴۴۶؛ بحارالانوان ج ۵۲ ص ۳۴. 
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شباهت حضرت حجت به حضرت رسول یو 
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[نرمى کف دست حضرت رسول(ص) و حضرت مهدی(ع)] 


بدان در اخبار کثیره که در کتب عامّه و خاصّه ضبط شده وارد است؛ حضرت 
رسول خداكة فرمود: مهدی شبیه‌ترین مردم به من» در خَلق و خلق است و به روایتی 
فرمود: شمایل او شمایل من است. از جمله شمایل حضرت رسول #2 اين اس تکه 
جنابش «ششن الکفین» بوده؛ یعنی کف‌های مبارکش زبر و غلیظ بود. 

در خبر يعقوب بن منفوش در وصف حضرت حجت است: «واضح الجبین. ابیض 
الوجه. درّى المقلتین, شثن الكقين. معطوف الركبتين». 

در مجمع البحرين است: «في وصفه شثن الکفین و القدمين بمفتوحة فساكنة. أى 
اتهما يميلان إلى الغلظ و القصر. قيل: هو الّذى في انامله غلظ بلا قصر و يحمد في 
الاجال لأنّه أشدّ لقبضهم و يذمٌ في النساء و قد شثنت الأصابع من باب تعب إذا 
غلظت». 

در محيط المحيط است:«شثنت كّه تشثن شثناً و شنت تشن شنُونةً خشنت 

غلظت و البعير غلظت مشافره من رعى الشوك الششن الغليظ يقال: هو ششن 

الأصابع» أى غليظها كشثلها بالام». 

عامّه محدّثين و شراح اخبار وسايراربابء لغت, لفظ شثن رابا ثاء روایت کرده و 
ضبط نموده و آن را به غلظت معنی فرموده‌اند. 

شيخ صدوق در معانی الاخبار بعد از این که تمام خبر شمایل حضرت رسول رانقل 
نموده می‌فرماید: از ابى احمد حسن بن عبد الله بن سعید عسکری تفسیر این خبر را 

سوّال کردم. 4 

گفت؛ تا این که در شرح شثن الکفین می‌گوید: یعنی کف های مبارک آن حضرت 
خشن و زبر بود و عرب. مردان رابه زبری و زنان را به نرمی كف مدح می‌کند. ۱ 

ابناثير در نهایه در معنی شثن الكفيّن می‌گوید: یعنی دو کف مبارکش به غلظت و 
کوتاهی مايل بود و بعضی گفته‌اند: در انگشتانش غلظتی بود بدون کوتاهی و این, در 
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مردان» يسنديده استء زيرا اين برای قبض كردن ايشان اشد است؛ يعنى برا ی گرفتن 
جيزكه شغل مردان استء اين صفت معيّن و در زنان مذموم است. 
بايد دانست: اين صفت منحصر به حضرت رسول نبوده» بلکه دريارة حضرت 
أميرالمؤمنين لا نیز به همین عبارت وارد شده چنان که شيخ مفيد در ارشاد روايت 
کرد چون آن جناب به قصد قتال اهل بصره از مدينه بیرون آمد وارد ربذه شدو آخر 
حايٌ به آن جا ملحق شد و جمع شدند تاکلام آن حضرت را بشنوند. سپس می‌فرماید: 
ابن عباس در خیمه‌ای داخل شدكه آن جناب بود و عرض کرد: آيا رخصت مىدهى 
من سخن بگویم؟ اكر نیک باشدء از جانب جناب توء وگرنه از طرف من باشد. 
فرمود: نه» من خود سخن مىكويم. 
ابن عباس كويد: آن كاه دست مبارك را بر روی سينة من گذاشت. 
«و كان شثن الكفين فالّمنى»؛ كفهاى مبارک چون زبر و غلیظ بود مرابه درد 
آورد. 
علاوه بر طبق فرمود؛ٌ حضرت رسول که فرموده: شمایل مهدی, شمایل من است. 
لذا مستلزم آن است که اين صفت شثن الكف را حضرت بقيّة الله هم دارا باشد. 
مخصوصاً همین عبارت دربارة کف‌های مبارک آن خليفة الله هم وارد شده, چنان که 
در کمال الدّين از یعقوب بن منقوش مروی است که گفت: بر ابی محمد حسن بن 
على لي داخل شدم, آن جناب بر سکوی در خانه نشسته بود و طرف راست 
آن جناب اطاقی بود که بر آن پرده آويخته بود. 
گفتم: ای سید من! صاحب اين ام ركيست؟ 
فرمود: پرده را بلندكن! پرده را بالا کردم؛ پسری ينج ساله به سوى ما بیرون آمد. 
آن كاه شمایل آن جناب را ذ کر کرده تا این که می‌گوید: آن حضرت شئن الکین 
بود و در نسخ با ٹا مضبوط است و علامة مجلسی 4 در بحار. آن را به غلظت. تفسیر 


فرموده است. 
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انتباة الى اشتباه: 

بدان در این مقام برای وزی ركبير ناد ابی الحسن صاحب بن عاد د رکتاب محیط 
در لخت عرب مشتمل بر هفت جلد وگرنه بر ده جلد؛ چنان که در طبقات سیوطی 
است. اشتباهی حاصل شده است. جه در أن کتاب, بنابر نقل استادنا المحدّث التّوری 
گفته: «الشتون الليّنة من الثياب الواحدة الشتن و روی الحدیث فى صفة التّبی, اه 
كان شتن الكنت بالتّاء. أى بالمعجمتین الفوقانیتین و من رواه بالقاء. أى المثلّنه فقد 
صحّف»؛ یعنی شتون نرم از جامه‌ها و مفرد آن شتن است. 

در خبر روایت شده در خب رکه در صفت پیغمبر رسیده: آن جناب شتن با تا بود و 
کسی که آن را با ٹا روایت کرده لفظ حدیث را غلط ضبط کرده و در اين کلام خود 
خطا را به عامّة روات اين خبرء و به تمامی محدّثين و لُغویّین اسناد داده است. حال 


آن که در این فرمایش برای خودش دو خطا حاصل شده: 


اول 

آن که ملتفت نشده لغویّین» شتن به تا وشثل به ٹا ولام رامثل شش به ثاء زبر و غليظ 
و خشن معنى نمودهاند. چنان كه در محيط المحيط در لغت شتن گفته: «و رجل شتن 
الکف. أى شثنها بالثاء المثلّنه». 

اتفاق لغوييّن است که شثن به ای مثلثه. به معنى خشونت وغلظت استء چنان که 
در همان جاست: «الشّثن الفلیظ. یقال: هو شثن الأصابع أى غلیظها کشئلها باللام». 

در المنجد است: «شثلت شثلا و شثلت شثوله اصابعه خشنت و غلظت. فهو شثل 
الاصابع قدم ششلة غليظة اللحم». و شتن به تاء را اصلاً عنوان ننموده. 

در مصباح المنیر است: «رجل شئن الأصابع وزان فلس غلیظها و قد شئلت 
الأصابع من باب تعب اذا غلظت من العمل و شثل باللام. مکان التّون على البدل»؛ 
در این کتاب نيز شتن به تاء را اصلاً عنوان ننموده. 

در معیار اللّغه است: «شتن الکت کعدل غلیظها و خشنها». 
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در لخت. شش به ثاء نی زگفته: «وشثنت کفه خشنت و غلظت و رجل شثن الأصابع و 
شثن العضو کعدل غلیظها و خشنها». 
۱ در لغت» شثل به ثاء و لام گفته: «شثلت أصابعه و قدمه بالمثثه ككرم و المصدر 
کر طوبة و سبب غلظت فهو شثل الأصابع کعدل و الأصبع و القدم شثلة بها». 

بالجمله؛ بعضى لغويّين سه لفظ را عنوان نموده و هر سه را خشونت و غلظت معنی 
نموده‌اند. خصوصاً وقتی که در اعضا و جوارح استعمال شده باشند. آن ها شتن به تاء و 
نون شثن به ثاء و نون و شثل به ثا ولام وبعضى دو لفظ راکه شثن به ثاء و نون و شثل به 
ثاء و لام است. عنوان نموده و اصلاً شتن به تاء و نون را عنوان ننموده‌اند و بر فرض که 
ضبط لفظشئن که در خبر شمایل است. به تاو نون هم باشد, به معنی خشونت و غلظت 
است. جه جای آن که تمامی روات ونقلةٌ حدیث. آن را به ثای مثلثه و نون ضبط 


نموده‌اند. 


دوم 

اين وزير نحرير د ر کتب جماهیر دیده لفظ شتن راکه به تاء و نون است به نرمی و 
لټنی ثیاب» اطلاق نموده و لغوييّن آن را به اين نرمی خاصٌ معنی نموده‌انده پس چنین 
گمان کرده‌اند که به معنی مطلق نرمی است و چنین نیست چون شثن به ثاء را به معنی 
مطلق خشونت معنی نموده‌اند. چنان که در عبارت محیط المحیط گذشت: الشثن 


الغليظ. لکن شتن به تا را به خصوص نرمی ثیاب معنی نموده‌اند» چنان که در محیط 


تا آن که‌گفته: «و ثوب شتون, أى لین هکذا في عاصم افندی»؛ یعنی در ترجمه و 
شرح عاصم افندی که بر قاموس است. شتون به فتح شین است. «و في نسخ القاموس 
لشتون, أى کفلوس بصيغة الجمیع اللَيّنه من التياب». 

در معیار اللّغه, بعد از این که شتن را چنان که گذشت, غلیظ و خشن معنی نموده. 
كفته: «و اعت کفاعل و صبور». اين هنگامی است که به معنی حیا کت و نسج باشد و 
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کصبور ايضاً. 

«الليّنه من التّياب و في بعض النّسخ الشتون كفلوس الليّنه من الثّياب». عبارت 
ساير لغويّين نیز به همین منوال است و هیچ يك از ایشان, آن را در مطلق نرمى اطلاق 
نکرده و معنی ننموده‌اند و زیاده براین, قلم فرسایی در این مقاله. خارج از سبک و وضع 
اين عجاله است «والله الهادی إلى الصّواب و إليه المرجع و المآب» انتهی. 


جواب سوال به صواب مقال 

اك ركفته شود اگر جه از اخبار مذکور معلوم شد کفین حضرت ختمی مرتبت و 
جناب ولایت رتبت و حضرت حجّت صلوات الله علیهم به حسب الخلقه, غلیظ و 
درشت بوده که اين خود یکی از محاسن مرد است. لکن از روایت کتاب مسلسلات در 
خصوص مصافحةٌ انس بن مالک با جناب رسول خداي, نرمی کف شریف آن 
حضرت. معلوم می‌شود. در آن روایت است که انس گفت: با کف خود رسول 
خدا قل را مصافحه کردم. يس دیبا و حریری را مس نکردم که نرم تر ا کف مبارک 
آن حضرت باشد. 

از درایت جناب سيد محمد بن سيد عباس عاملی که به واسطۀ رقعة استعانه به 
حجّت وقت و امام زمان» حضور انور آن حضرت شرف ياب شده نرمی کف آن سرور 
هم معلوم می‌شود. 

در آن درایت است: بعد از اين که خدمتش را درک کردم و نعمت بزرگ و نیل 
مقصود و تشرّف به حضور غایب مستور امام عصر - اروحنا له الفداء -را احتمال دادم» 
چون در جبل عامل شنیده بودم دست مبارک آن حضرت. چنان نرم است که هیچ 
دستی» چنان نرم نیست. با خود گفتم: مصافحه می‌کنم. اگر اين مرحله را احساس 
نمودم» با لوازم تشرّف به حضور مبارک عمل می‌نمايم. 

به همان حالت. دو دست خود را پیش بردم. آن جناب نیز دو دست مبارک را پیش 


آورد و مصافحه کردم. نرمی و لطافت زیادی یافتم. يقي نكردم به حصول نعمت عظمی 
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و موهبت کبرانایل گشته‌ام, روى خود رابركرداندم» خواستم دست مباركش راببوسم. 
کسی را ندیدم. 

۱ بالجمله؛ | گر کسی بگوید: از این روایت و درایت که هر دو در حکایت هفتم از 
باب هفتم کتاب مستطاب نجم ثاقب استء نرمی کف آن بزرگواران ظاهر می‌شود و 
اينء موی قول وزير نحريرء صاحب بن عبّاد عليه الرّحمة و الغفران الى يوم التّناد - 
است. 

جوابش اين است: هر یک از این شموع محافل هدایت. یعنی حضرت ختمی 
مرتبت و حضرت ولایت رتبت و اولاد امامت مرتبت آن دو بزرگوان در حالات. 
اخلاق عبادات وگزارشات نسبت به تقاضای روزگار, به ظهوری متظاهر می‌شدند تا 
برای پیروی ایشان, دستور العمل کافی باشد. 

چنان که سید سجًاد ا مثلاً در مراتب آوراد و مناجات و دعوات. دارای ظهوری 
خاصٌ و نمایشی مخصوص گردید. به نحوی که صحيفة کامله برترين آثار و بالاترین 
اعلام آن بزرگوار است که مرحوم سيد مدنی در ریاض السالکین درباره‌اش می‌فرماید: 

«و الصّحيفة الکاملة. هی الملقبة بانجیل اهل البیت و زبور آل محمّد و وصفها 
بالکاملة لکمالها فیما الّفت له و لکمال مؤلفها على حد كل شىء من الجمیل 
جمیل». 

هم جنين آن سرور در مقامات زهادت و عبادت به نحوی متظاه رگردید که به 
اتفاق جملة آثار. اشبه ناس به جدّش حید ركرّار بود. جه تقاضای روزكارء آن نمایش 
را مستعدّ و خواستار بوده و وضع زمانش, آن صورت را نمودار می‌خواست. چنان که 
وقتی. حسن مجتبی را حلم رسول خدا به کار بود گاهی بر سيّد الشهدا شجاعت على 
مرتضی پدیدار می‌افتاد. 

هم چنین هر يك از رسول مختار و ائمَة اطهار به حسب حالات و مقامات و به 
لحاظ تقاضای اشخاص و افرا نمایشی د رگزارش و فزایش بودند و در زمان سعادت 
اقتران» حضرت صاحب الرّمان - عجل الله فرجه -. آثار تمامی ايشان را نمودار 
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خواهد ساخت. 

جه در زمان ظهورء سعادت حضور مبارکش, استعداد زمان, گردش آسمان و 
اوضاع مردمان, مقتضی آن گونه ظهور و بروز خواهد گردید و يزدان تعالی. چنان 
فرمان خواهد: (وما تضاءٌون الآ َشاء ال" 

بالجمله؛ جنان که آن بزرگوار در اوصاف و اخلاق و حالات و مقامات دارای 
این گونه نمایشات بوده هم جنين در ابدان شریف خود در بعضی از مقامات و نسبت 
به بعضی از اشخاص هم. نمایشاتی خاصٌ و ظهوراتی مخصوص داشته‌اند. چنان که 
اخبار کثیره‌ای, دالٌ بر این دعوی و شاهد بر این مدّعى هستند. 

از جمله روایت زارع علقمی و دیدن شیری که شب‌ها در قتل كاه حضرت 
سیّد الشهداء کنار جسد آن حجّت خدا می‌آمد. در کتب معتبرة مقاتل. مزیور و در 
السنه و افواه مرثيه خوانان» مذکور است. 

از جمله نمایش دادن حضرت على بن الحسین» خود را به جماعتی به صورت 
حضرت امام محمد باقر و نمایش صورت فرزندش - حضرت باقرلثلا .در ميكل 
شريف خود است. چنان که ضمن روایت معروف جابر بن يزيد جعفی, ثبت و ضبط 
است که در بحار» " آن را روایت نموده جه بعد از اين, حضرت سجاد در آن روايت» 
بسیاری از شوّونات و مقامات امامت را بیان می‌کند که وظيفة رعیّت است امام را به 
آن شوونات و مقامات بشناسند. 

جابر عرض می‌کند: «يا سیّدی! صلی الله عليك فاکثر الشّيعه مقصّرون و آنا ما 
آعرف من اصحایی على هذه الصَفة و احداً قال: يا جابر! فان لم تعرف منهم احداً 
فانی أعرف منهم نفرا قلائل يأتون و یسلمون و یتعلمون منّى سرّنا و مکنوثلبا و 
باطن علومنا. 

قلت: أنّ فلان بن فلان و اصحابه من اهل هذه الصّفة ان شاء الله تعالی و ذلك 


۱ سورة تكوير آیه ۲۹: سورة انسان آیه ۳۰ 
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ای سمعت منهم سراً من اسرارکم و باطنا من علومکم و لا اظنّ ال و قد کلموا و 
بلغوا. 
قال: يا جابر! ادعهم غداً و احضرهم معك, قال: فاحضرتهم من الغ فسلّموا على 
الأمام و بجلّوه و وقروه و وقفوا بين يديه. 

فقال:: يا جابر! اما انهم إخوانك و قد بقيت عليهم بقيّة اتقرّون ايّها اف ان 
الله تعالى يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و لا معقّب لحكمه و لارادٌ لقضائه و لا 
يسئل عمّا يفعل و هم يسئلون قالوا: نعم ان الله يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. 

قلت: الحمد لله قد استيصروا و عرفوا و بلغوا. 

قال: يا جابر! لا تعجل بما لا تعلم فبقيت متحيّراً فقالة: هل یقدر على بن 
الحسين أن يصير صورة ابنه محمّد. 

قال جابر: فسئلتهم فامسكوا و سكتوا. 

قال: يا جابر! سلهم هل يقدر محمّد أن يكون بصورتى. قال جابر: فسئلتهم 
فامسكوا و سكتوا. 

قال: فنظراكة إلىّ و قال: يا جابر! هذا ما اخبرتك انهم قد بقی عليهم بقية. 

فقلت لهم: مالكم لا تجيبون امامكم فسكتوا و شکوا فنظر إليهم و قال: يا جابر! 
هذا ما اخبرتك به قد بقى عليهم بقيّة و قال الباقراكة: مالكم لا تسنطفون. فنظر 
بعضهم إلى بعض يتسائلونء قالوا: يابن رسول الله لاعلم لنا فعلّمنا. 

قال: فنظر الأمام سيّد العابدين على بن الحسین9 إلى ابنه محمّد بن على 
الباقر لا و قال لهم: مَن هذا. 

قالوا: ابنك. 

فقال لهم: من أنا. 

قالوا: ابوه على بن الحسين. 

قال: فتكلّم بكلام لم نفهم فاذا محمّد بصورة ابيه على بن الحسين و إذا على 
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قالوا: لا اله الا الله. 

فقال الأمام: لا تعجبوا من قدرة الله أنا محمد و محمّد أنا و قال محمّد: يا قوم! لا 
تعجبوا من آمرالله أنا على و على أنا و كلّنا احدٌ من نور واحد و روحنا من امرالله, 
اولنا محبّد و أوسطنا محمّد و اخرنا محمّد و کلنا محتد. 

قال: فلما سمعوا ذلك خرّوا لوجوههم سجّدا و هم يقولون: امنا بولايتكم و 
بسرّكم و علانيتكم و اقررنا بخصايصكم. 

فقال الأمام زين العابدين#2ة: يا قوم! ارفعوا رؤسكم فأنتم الأن العارفون 
الفائزون المستبصرون و أنتم الكاملون البالغون, الله الله لاتطلّعوا احداً من المقصّرين 
المستضعفين على ما رأيتم منّى و من محمّد فيشنعوا عليكم و يكذبوكم. 

قالوا: سمعنا و أطعنا. 

قاليظة: فانصرفوا راشدين كاملين فانصرفوا إلى آخر الرّواية». 

اگر چه علامه مجلسی لله اين خبر را از والدش روايت نموده وايشان فرمودهاند: 
من اين روايت را در کتاب عتيقى ديدهام و فرموده: چون صحّت اسانید اين و روايات 

' ديكركه در آن باب ذكر فرموده معلوم نبود. لذا برای آن ها بابى على حده منعقد 


پر نمودم» لکن اين روایت. جملتاً ومتفرّقتاًء در اصول معتبرة اماميّه ثبت و ضبط است؛ 


د ك رکلمات مرحوم علامة مجلسی. 


عه 


مثل کتاب عیون المعجزات که خود علامة مزبور, کثیرآما از آن در جامع بحار نقل 
فرموده. مثل مدينة المعاجز سيد سند توبلی بحرینی» مثل مناقب ابن شهرآشوب که 
جمله‌ای از آن را نقل فرموده و مثل تحفة المجالس که موّلفش ابن تاج الدّين حسن 
سلطان محمد است و در آن کتاب صحّت آن چه که در آن روایت می‌نماید بر عهده 
گرفته وگفته: من روایات منقول در این کتاب را از کتب معتبره نقل می‌نمایم. 

از جمله روایت مشهور در السنه اخیار و منسوب در بعضی تأليفات مجامع بحار 
و مذکور در کتاب مناقب مرتضویّه که موّلفش یکی از تابعین چهار يار است که 
مضمون آن, متحد شدن جسد مبارک علوی با جسد شریف نبوی است؛ چنان که در 
همان کتاب مناقب است: 
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۳ 


. «قال لبي لعلی: دمك دمی, لحمكك لحمی, قلبك قلبی, نفسك نفسی, روحك 
روحی». 


ترجمه در دستورالحقایق مسطور است که سبب ورود این حديث آن بودكه روزی 
بال ن امي رالمؤمنين را از پیراهن خود درآورد. چنان جه تن مصطفی با 
مرتضى یکی شد. اما سر نبی و ولی می‌نمود و در آن حالت. حديث مذكور را می‌فرمود. 
در روایت منسوب به بحار الانوان به روایت جابر انصاری چنین است: آن دو 
بزرگوار معانقه نموده» پس شخص واحد و فرد فارد گردیدند, به نحوی كه هیچ عين و 
اثرى از امیر پدیدار نبود. حضار رارعب و هراس گرفته و تا مدّتى در تعجّب بودند 
تا آن که حضرت نبوی را قسم داده که حضرت علوی را پدیدار کند. 
جبین حق بين آن حضرت. عرق نموده و نوری مثل چراغ از آن نمایان شده و آن 
حضرت را به کلماتی که بعضی از آن ها این است. ندا نموده: «أين قیّوم الأملاك. أين 
مدبّر الأفلاك. أين من دمه دمی و لحمه لحمی و روحه روحى. أين امير المژمنین». 
بعد از اين ندا؛ صدای لبيك لبيك حضرت علوی بلند شده تا آن که از پهلوی راست 
آن جناب نمودارگردید. 
از جمله روایت, ليله معراج و شیر است که در بسیاری از کتب. مستقللاً و در 
بعضىء ذیل قضيّةُ معروف سلمان و دشت ارژن» آن را نقل نموده‌اند و در صناقب 
مرتضويّه است که در دستور الخلایق وكنج الاسرار مسطور است: اميرالمؤمنين از 
آن وقت به اسد الله الغالب ملمّب شد که چون سید کاینات به معراج رفت. در بارگاه 
كبرياء شیری دید. چون بر او نظر انداخت. دید اسد الّهالغالب. على بن ابی طالب 
ست 
از کتاب احسن الکبار از حضرت نبوى روايت نموده که فرمود: چون از معراج 
أزكرديدم و به مضجع خود رسیدم. على با محبّت و احترام و سلام مالاكلام درآمده 
گفت:ای خير الأنام! عنايات ملك عللام برتومبارك باد. زبان بگشود ورازىكه ميان 
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من و پروردگار گذشته بود. لفظ به لفظء بیان نمود. 
از جمله روایت مناقب است که عللامه مجلسی 4 آن را در بحار * دوازدهم از 
عسکر مولای حضرت جوادل نقل فرموده که گفت: بر آن حضرت داخل شدم و 
چون نظرم بر او افتاه گفتم: سبحان الله! صورت آن حضرت چقدر سبزه است وبا 
وجود آنء نور باقی بدن و سفیدی آن چقدر زياد است. 
هنوز این خیال رادر خاطر خود تمام نکرده بودم که ديدم بدن آن حضرت بزرگ و 
جسد او عریض و طویل شد طوری که همه ایوانی که حضرت در ميان ایستاده بود تا 
سقف و دیوارهای آن رابه مرتبه‌ای پر کرد. بعد از آن ديدم رنگ آن حضرت سياه و 
بعد از آن مثل برف سفید شد بسیار سفید. بعد مثل قطعه‌ای خون بسته» سرخ و بعد مثل 
برك درختان, سبز شد بسیار سبز و خرّم و بعد جسم او به تدریج کوچک شد تا آن که 
به حال اول خود برگشت» رنگش نیز مثل اوّل شد. من غش کردم بيهوش شده و افتادم. 
آن جناب فریادی زد: ای عسکر! شک می‌کنید. شما را به يقين می‌آوریم. تاب 
نمی‌آورید ببینید, به شما قوت و طاقت می‌دهیم. به خدا قسم! برای هیچ كس معرفت ما 
میشر نمی‌شود. مگر به اين که خدا به ولایت و اخلاص و ارادت به ما اهل بيت 
رسالت. بر او مت تگذارد. 
اخبار بر این مضامین, بسیار است و چون به صریح اين احادیث و اخبار 
«كالشّمس في رائعة التّهار». هویداو آشکا رگردید که این انوار الهيّه را لقا و خلقاو 
مَنطقأء نمایشاتی خاص و ظهوراتی مخصوص بوده است» پس در جواب سؤال مذکور, 
می‌گوبيم: 
بعد از اين که ثابت شد کف‌های مبارک آن بزرگواران» من حيث الخلقه ژبر و 
غلیظ بوده. جه استبعاد دارد که بگوییم: نرمی که در روایت و درایت است. نمایشی از 
آن دو بزرگوار؛ یعنی حضرت رسول مختار و حجّت غایب از انظار بود جه آن که 
مورد آن ها نیز گنجایش همین نمایش را دارد. زيرا مقام مصافحه که مورد روایت 


.۵۵ بحارالانوان ج ۵۰ ص‎ .١ 
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بوسیدن آن سيد جلیل از آن امام با تعظیم و تبجیل که مورد درایت است؛ ايضاً مقتضی 
همین نمایش نرمی كف بوده جه بعد از اين. سید جلیل در جبل عامل شنیده: 

كف هاى آن بزرگوار نرم است و اين در مکنون خاطر او بوده آن بزرگوار هم 
خواسته اعتقاد آن سيد را در تشرّف به خدمتش, تثبيت فرمايد واو را از نيل به اين 
موهبتء تقنيت نفرمايد؛ «هذا ما اذى إليه فكرى الفاتر و واقع الأمر عند العالم 
بالسرائر». 


[علامت ختم وصايت] 


بدان یکی از شمایل حضرت ولىّ عصر و ناموس ده داشتن علامتی در يشت 
مبارک. مثل علامت يشت مبارک جدّش رسول خدا ٤‏ است. چنان که در فصل دوم 
از باب سوم کتاب نجم ثاقب که در بیان تعداد خصایص آن بزرگوار منعقد شده. 
می‌فرماید: یازدهم؛ یعنی از خصایص آن سرور, داشتن علامتی مثل علامت يشت 
مبارک رسول دا است که آن را ختم نبت گویند و شاید در این جناب. به ختم 
وصایت اشاره باشد انتهی. 

در بیان اوصاف شمایل آن حضرت. در حدیثی علوی است: «في کتفه علائم النبوّة 
الثبّ»؛ ٩‏ یعنی در کتفش, علامت های نبوت پیغمبر است که به مهر نبّت معروف 
می‌باشد و در رنگ و شکل و نقش آن, اختلاف بسیار است و ما آن اختلافات را در 
جزء اوّل از کتاب انوار المواهب که به «العسل المصفی» ملقّب است. ذ کر نموده‌ايم. 

این ناجي زكويد: اك ركسى بگوید: خصيصة بودن اين علامت برای آن بزرگوار 
معلوم نیست. چه از روايت حسن بن جهم که آن راعلامه مجلسی يه در بحار 
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علامت خاص شانة حضرت بقيّة انله 


YAY‏ علامت ختم وصايت / شمايل حضرت بقية الله(ع) 


دوازدهم, "* ضمن ابواب متعلّق به حالات حضرت جوادلق روايت نموده جنين 
معلوم می‌شود که ائم طاهرين 322 نوعاً دارای این علامت بوده‌اند, چنان که در آن 
روايت اس تکه حسن بن‌جهم گوید: حضرت جوا دا طفل بود و ما خدمت حضرت 
رضا بوديم که او را صدا زد. در دامن من نشانيد و فرمود: او را برهنه كن. 

چون پیراهن او راكندم؛كفت: ما بين دو كتف او راببین! 

نگاه کردم تشانه‌ای شبیه مُهر انگشتر يشت شانة آن طفل دیدم. سپس حضرت رضا 
فرمود: همین نشانه در همین موضع پدرم بود و حال, در خودم می‌باشد. 

جوابش اين است: علامت يشت شانة آن بزرگواران: بردو قسم است: یکی» نسبت 


۽ به تمام ايشان عامٌ است. چنان که در روایت حسن بن جهم. ایمایی بر آن است و 


ديكرى خا حضرت بقية الله است که دیگران از ائمَةٌ طاهرین» آن را نداشته‌اند. 


آن که عام است, شبیه مُهر انگشتر بود به خلاف آن که مخصوص آن حضرت است؛ 


جه آن شبیه مُهر ختم نبوّت می‌باشد که در يشت جدّش رسول خدا بوده. 

شاهد بر این دعوى» روایت علوی است که آن را در کتب معتبره» عموماً و در نجم 
ثاقب. خصوصاً نقل فرموده‌اند. جه در آن کتاب. ذيل فصل اوّل باب سوم که منعقد 
است برای بیان شمایل حضرت امام عصر ل مىفرمايد در علوی است: «عظيم 
مشاش المنکبین»؛ سر استخوان كتف شریفش بزرگ است. 

«و بظهره شامّتان: شامة على لون جلده و شامة على شبه شامّة السَبیَ»:*" در 
يشت مبارکش, دو نشانه و علامت است: یکی به رنگ بدن شریفش و دیگر شبیه 
علامتی که در کتف مبارک حضرت رسول ا بود. 

در روایت باقری یا صادقىء به یکی از این دو علامت تصریح شده و ممکن اس تنه 
همان علامت عامّة امامت باشد. جنان که در همان کتاب است که در صادقی يا باقری 


1 بحارالاتوان ج ۰ ص ۲۳ 
۲ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۶۵۳؛ بحارالانوار: ج ۵۱ ص ۳۵؛ الخرانج و الجرائح. ج ۳ 
ص ۱۱۵۰ 
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است: «شامّة بين كتفيه». ”^ 

در این روایت. جيز دیگری است که ظاهراً آن را از خصايص آن جناب نشمرده‌اند. 
خال آن که به یس تش و شیر در الخبان و آثاز آن آز انس آن یرت أبنت ده 
در آن است: «من جانبه الأيسر تحت كفيه ورقة مثل ورقة الأس»؛*” يعنى از طرف 
چپ زیر د و كتف مباركش ورقىء مثل برك درخت مورد است. 

این ناججيزءكيفيّت مُهر نبوت حضرت ختمى مرتبت را به طريق تفصيل واطناب و 
به نحوی که در غير آن کتاب يافت نمی‌شود؛ در موهبت سيزدهم از شعاع دوّم از نور 


اوّل کتاب انوار المواهب بیان نموده‌ایم» مراحعه شود. 


بدان از جمله خرافات صوفيّةٌ غويّه ولاسيّما منتسبین به طايفةٌ سنیّه که به آن 
اضلال انام نموده و بدین واسطه, جلب حطام ازعوام می‌نمایند این است که 
محی الدّين بن العربى» خاتم ولایت محمدیّه است و علامت ختم ولایتش آن بود که 
ميان د و کتف او در آن موضع که برای ييغمبر ما علامت بود برای او هم علامت بود. 

چنان جه استادنا المحدّث التورى ‏ عطر الله مرقده -در نجم ثاقب از میبدی در 
شرح دیوان ** حضرت ولایت مآب نقل فرموده: اواز شرح نصوص جندی نقل کرده که 
محی الدّين مزبور, در اوّل محرّم در اشبيليّه از بلاد اندلس به خلوت نشست. نه ماه 
طعام نخورد و در اوّل عید. به پیرون آمدنء مأمور شد و بیشتر شد به این که خاتم 
ولایت محمدیه است وكفته: 

ازدلایل ختميّت او آن بودکه ميان د وکتف او در آن موضم که برای پیغمبر ما٤‏ 
علامت بود برای او هم علامت بود. لکن در گودی عضو نه مثل آن که در برآمدگی 
.١‏ الغيبة. نعمانی. ص ۲۱۶. 
۲. همان. 
۳ شرح دیوان منسوب به اميرالمؤمنين على بن ابی طالب لا ص ۱۴۲. 
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حكايت ابومحمد خفّاف در مجلس 


۳۵۴ علامت ختم وصايت / شمايل حضرت بقية الله(ع) 


بود. اشاره به اين که علامت ختمیّت نبوت ظاهر و فعلی و ختمیّت ولايتء باطنی و 


انفعالی است. 
این ناچی زگوید: 


اولا؛ طايفة بيه صوفيّه ‏ خذلهم الله -و به خصوص, سني ایشان در مقام ترویج از 
رسای خود بىاختيارند و کرامات و خوارق عاداتی به آن ها نسبت می‌دهند که کذب 
محض و فرية بّن است. چنان كه بر مراجعین کتب اين طایفهء اين مطلب کالشمس في 
رائعة التّهار» هويدا و آشکار است و این مورد هم» یکی از آن موارد است. 

ثانياً؛ بر فرض صحّت اين نسبت. همانا اين نمایشی از شیطان لعين بوده که محض 
اضلال و اغواء جنين نمایشی را بر مردم ميان د وکتف او داد چنان که در وادی تبوک 
به ابو محمد خفاف عرش الرّحمن را نمایش داد که ابومحمد مدّت مدیده‌ای او را 
ستایش و سجده نمود. 

چنان جه درکتاب راحة الروح در شرح حدیث مثل اهلبیتی کمثل سفينة نوح که 
از طبع خارج شده نوشته‌ام: بالاترین اضلالات شیطان ملعون آن است که خود را در 
مقابل خداوند بی چون و توبیخ معبود قرار می‌دهد ألم لک َا بَنِي دمآ لا 
تَعْبْوُوا الشَيْطَانَ)”" جهارا و بالعیان, دامن كير عابدین او می‌شود. 

چنان جه جامی د ركتاب نفحات الانس "خود از ابومحمد خفاف نقل کرده: او با 
مشایخ شیراز یک جا نشسته بودند. سخن در مشاهده می‌رفت و ه رکس به قدر حال 
خويش سخنی می‌گفت. مؤمّل جضاص به ابو محمد خفاف که خاموش بود گفش: به 
هر حال تو هم سخنی بگو! 

ابومحمد گفت: آن جه شما گفتید. حدّ علم بود نه حقيقت مشاهده, حقیقت 
مشاهده آن است که حجاب منکشف شود و او؛ یعنی خدا را بالعیان ببینی. 


۶۰ سورة یس آیه‎ .١ 
۲۵۱ تفحات الانس من حضرات القدس. ص‎ .۲ 


بساط دوم /عبقريّة پنجم ۲۵۵ 


به اوكفتند: این را از کجا می‌گویی و این مطلب. چگونه برایت معلوم شده؟! 

ابومحمد خمّاف گفت: من در بادية تبوک بودم. فاقه و مشقت بسیار به من رسیده 
بود در مناجات بودم که نا گاه حجاب منکشف شد و او؛ يعنى خدا را دیدم که بر عرش 
نشسته» او را سجده کردم و گفتم: مولایی ما هذا مکانی و موضعی منك. 

چون آن قوم. این سخن را از ابومحمد خمّاف شنیدند. همگی خاموش شدند. مؤمّل 
جصضاص به اوكفت: برخیز تا برویم و بعضی از مشایخ و ارباب حدیث را زیارت کنیم. 

ابومحمد خفاف برخاست. موَمّل دست او راگرفت و سپس به خانه ابن سعدان 
رفتند. او تعظیم و ترحیب ایشان را به جا آورد. 

مؤمّل به اوكفت: «ايّها الشيخ! نريد أن تروی لنا الحدیث المروی عن 
النبی اة أنّه قال: انّ الشيطان. عرشاً بين السّماء و الأرض إذا أراد بعبد فتنة كشف 
له عنه»؛ يعنى از پیغمبر روايت است؛ فرمود: برای شیطان, عرش و تختى ميان آسمان 
و زمين است. هركاه خداوند تبارك و تعالی. امتحان و اختبار بندهاى را اراده فرماید. 
آن تخت شيطان را براى او نمايان كند. 

ابومحمد خقاف چون اين حديث را شنید. گفت: يك بار ديكر آن را اعاده فرما! 
چون ابن سعدان بار دیگر این حدیث را اعاده کرد ابومحمد خفاف گریان شده, 
پرخاست و بیرون رفت. 


موّمل گوید: تا چند روز او راندیدم. بعد از چند روز نزد ما آمد. گفتیم: در این ایام 


غیبت. کسا رفته بودی. 
گفت:نمازهایی که از آن وقت تا کنون‌گزارده بودم, قضا می‌کردم. زیرااز آن وقت» 
شیطان را پرستیده بودم. 


گفت: چاره‌ای جز این نیست که به همان موضع روم که او را سجده کرده بودم تا آن 
ملعون رالعنت کنم. يس به اين قصد بیرون رفت و دیگر خبر او را نشنیدم. 

اين ناچی زگوید: از این حکایت. بلندی مقام معرفت مؤمّل جصّاص نزد عوام و 
خواص معلوم می‌شود و لا يخفى. 
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07 هه نو 
[موافقين باشيعه از علماى عامه] 


در بیان اسامی جمعى از اعيان علماى عامّهكه مثل طايفةٌ محقّةٌ اماميّة اننا عشريّه. 
به تولد حضرت بقيّة الله قايل شده و آن بزرگوار راء خلف با شرف امام حسن 
عسکری عا می‌دانند؛ اسامى آنان در چند مسكة عنوان می‌شود. 

آن جه در این عبقریّه وعبقريّة بعداز این ذ کر می‌نماييم. غالباً ازكتاب نجم اقب و 
کشف الاستار استادنا المحدّث النوری - زاد الله فى انوار تريتة -منقول است. آن 
مرحوم در حاشية اين مقام در نجم ثاقب می‌فرماید: 

مخفی نماند که بسیاری از آن جه در اين مقام نقل کردیم. از کتب اهل سّت و 
تراجم منقول از مجلّد اول کتاب استقصاء الافحام و بعضی مجلدات عبقات الانوار 
است که حامی دين و ماحی بدع ملحدین, سلطان المحدّثين و ملاذ المتکلمین» جناب 
مير حامد حسین, معاصر هندی ‏ دام علاه .همه را با تصحیح از کتب صحيحة آن هاء 
بدون تصرّف و واسطة در نقل برداشته. جزاه الله عن الاسلام و المسلمین خير جزاء 
المحسنين, «* 


بدان, طايفة محقّه و فرقة ناجیه و عصابة مهتدية اماميَة اثنا عشریه أيَدهم الله 


تعالی که به حسب نصوص متواتره از حضرت رسو ل مَل واميرالمؤمنين ل 


.١‏ نجم اقب ج ۱ ص ۲۷۴ حاشیه. 


د کر عقيده فرقة ناجية اثنى عشريّه 
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۲۵۸ موافقین با شيعه, محمد بن طلحه / موافقین با شیعه از علمای عامّه 


حضرت خلف صالح حجّة بن الحسن العسکر ىڭ را مهدى موعود و قائم منتظر و 
غايب از انظار و سایر در اقطار می‌دانند وازهمة امامان گذشته, تصريح به اسم و 
وصف و شمايل وغيبت آن جناب رسيده و پیش از ولادت آن حضرت, در كتب 
معتبرة ثقات اصحاب ایشان, ثبت شده که جملة آن ها تا حال موجود و به نحوى كه 
اخبار نمودند و وصف کردند. خلق کثیری دیدند و اسم و نسب و اوصاف با آن جه 
فرمودند» مطابق شد. 

پس برای منصف عاقل در بودن این وجود مسعود. آن مهدی موعود. ریبه و شکٌی 
نماند چنان جه از ذ کر حضرت رسول و شمایل آن جناب در کتب سماویّه منصفین 
اهل کتاب از يهود و نصارا به مجرّد دیدن و منطبق كردن اسلام آوردند؛ با آن که 
خصوصیّات و اسباب تعریف در آن جا و نزد آن ها به مراتب کمتر از آن بود که در 
اين جا شده. نیز عمد طول عهد پیمبران در آن جا و قرب عهد رسول خدا و اوصیایش 
۔ صلوات الله علیهم -در اين جا بود و بیشتر آن چه فرمودند. محفوظ ماند. 

حتی جمله‌ای از مخالفین ماء آن را نقل کرده و جماعتی از اهل سنّت در اين مذهب 
و اعتقاد با ما موافقت کردند که از ذ کر اسامی ايشان با اشاره به علو مقام آن‌ها نزد آن 
جماعت ناجاريم, تا در مقام طعن و ايراد لامحاله. خود از علما و محدّثين و اهل 
کشف و يقين و اقطاب روی زمین شرم کنند. با این که در اين مقام در مقابل چیزی 
ندارند و جز اظهار ندانستن و معلوم نبودن و بعضی استبعادات و شبهات که با جوابش 
بيايد. راهی برای نفی دعوای امامیّه ندارند. توضیح بیشتر از این بیاید. ان شاء الله تعالی. 


[موافقین با شیعه, محمد بن طلحه] 
اا موافقین با ما از اعل سنت از جمله» اپوسالم كمال الدّين محمد بن طلحة بن 
محمد قرشی نصیبی است که در کتاب مطالب السوّل در باب دوازدهم با اعتقاد جازم 
و اصرار بلیخ» اين مطلب را اثبات نموده و پاره‌ای از شبهات منکرین راذ کر و ردکرده و 
باابيات رايقه و عبارات مونقه» آن جناب را مدح نموده که نسخة آن کتاب شايع در 


بساط دوم /عبقرية ششم ۳۵۹ 


طهران نیز در لکنهو از بلاد هند. طبع شده است. 
اسعد بن عبد الله يافعي معروف در تاريخ مرآت الجنان, 
ضد و پنجاه و دو گفته: کمال الدّين محمد بن طلحةٌ نصیبی, مفتی شافعی در آن وفات 


۳ در حوادث سنة شش 


کرده. او رییسی محتشم و بارع در فقه بود. يك نوبت خلاف متولی وزارت شد آن كاه 
زاهد گردید و خود را جمع نمود. سپس کرامتی برای او نقل کرده که مقام ذ کرش نیست. 

و شيخ جمال الدّين عبد الرحیم بن حسن بن على اسنوی فقیه شافعی. صاحب 
تصانیف کثیر معروف در طبقات فقهای شافعی, بعد از ذ کر او به نحو مذکو رگفته: او 
امام بارع در فقه و خلاف و عارف به اصول فقه وكلام و ريبس کبیر معظم بود و ملوک 
با او مکاتبه می‌کردنده در مدرسة امينيّةُ دمشق اقامت نمود. ملک ناصر او را بر 
وزارت نشانید و برای او فرمان وزارت نوشت. او از آن کناره گرفت و عذر خواست» 
دو روز مباشرت کرد. آن گاه هر جه از اموال خود داشت. گذاشت و رفت و موضع او 
معلوم نشد استماع حدیث نمود و آن‌ها را روایت کرده.... الخ. 

تقى الدّين ابوبکر بن احمد بن قاضی شهبه در طبقات شافعیّه '"كفته: محمد بن 
طلحة بن محمد بن الحسن, شيخ كمال الدّين ابوسالم الطوسی القرشی العددی النصیبی, 
کتاب عقد فريد را تصنیف کرد او یکی از صدور و رسای معظمین بود تفقّه نمود و در 
علوم شرا کت کرد او فقیه بارع عارف به مذهب و اصول و خلاف بود و بعد از ذ کر 
وزارت و تزهّد اوكفته: به علم حروف مشغول شد و اشیایی از مغيبات از آن بیرون 
می‌آورد. 

سيد عزّالدین گفته: او یکی از علمای مشهور و رسای مشهود بوده و نزد ملوک 
مقدّم بود و از ایشان. مراسلات به او می‌رسید؛ سپس در آخركارء زاهد شد و تقدّم در 
دنیا را واگذاشت و به آن جه او رانفع می‌بخشيد. رو کرد و از دنیا با سداد و امر حمیل 


.۱۲۸ مرآة الجنان و عبرة الیقظان. ج ۴. ص‎ .١ 
.۴۴۰ ۴۴۱ ؟. طبقات الفقهاء الشافعيه. ج ۱. صص‎ 
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۳۶۰ موافقین با شیعه» محمد بن طلحه / موافقین با شیعه از علمای عامّه 


عبد الغقار بن ابراهيم علوی عکی عدنانی شافعی در عجالة الرا کب و بلغة الطالب 
گفته: او یکی از علمای مشهور بود. 

کاتب چلبی قسطنطینی در کشف الظّنون في اسامى الکتب و الفنون ٩"‏ گفته: 
در المنظّم در سر اعظم. از شيخ كمال الدّین ابی سالم محمد بن طلحة عدوی جفار 
شافعی است که سنةٌ شش صد و پنجاه و دو وفات کر ده مختصری است که اول آن است: 
«الحمد لله اذى اطّلع من اجتباه من عباده الأبرار على جنایا الأسرار». 

در آن جاذ ک رکرده: برای برادری صالح» در بعضی از خلوات لوحی کشف شد و در 
آن دايره حروفی بود که معنی آن را نمی‌دانست. 

چون صبح شد خوابید. حضرت على بن ابی طالب له را در خواب دید و حضرت 


برای شرح آن لوح. جیزی فرمود که او نفهمید. اشاره کرد نزد کمال الدّين رود تا اوشرح 


خواب دیدن شخصی حضرت !4 


کند. نزد او آمد صورت واقعه ودايرة حروف رابرای او ذ ک رکرد. سپس رساله‌ای برای 
اذ آن نوشت و به جفرابن طلحه معروف شد. 


ك 


اد 


بَؤنى در شمس المعارف کبری گفته:این مرد صالح, در بیت حطابه در مسجد حلب 
معتكف شده بود و بيشتر تضرّع او به درگاه خداوند اين بود که اسم اعظم را به او نشان 
دهد. شبی, لوحى از نور دید که در آن اشكال مصوّر بود. در آن لوح تأَمّل نمود؛ ديد 
چهار سطر و در وسط. دايرهاى و داخل آنء دايرة دیگری است. 

بساحی گفته: این مرد صالح» شيخ ابو عبدالله محمد بن حسن اخيمى بود و تلمیذ او 
ابن طلحه» از اشارات رموز آنء بر انقراض عالم و سبيل رمز استنباط نمود انتهئ. 

وضوح بودن اين كتاب از او به حدّى است که ابن تیمیمه» با همۀ عناد و لجاج در 
منهاج خود با آن که گاهی منكر متواترات می‌شود, نتوانسته منکر شود و اين کتابارا 
به او نسبت داده» الحمد لله و جمله‌ای از تصانيف او راد ركشف الظنون ضبط کرده. 

این ناچی زگوید: عبارت ابن طلحة مذكور در كتاب مطالب السوّل. در خصوص 


ترجمة حضرت بقيّة الله (عج) اين است: 


۷۳۴ کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفتون, ج ۱» ص‎ .١ 


و 


بساط دوم /عبقرية ششم 


۳۶۱ 


لباب الثّانى عشر في ابى القاسم (مح م د) بن الحسن الخالص بن على المتوكل بن 
محمد القانع بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على 
زین العابدين بن الحسين الزٌّ کی بن على المرتضى اميرالمؤمنين ل4 بن ابی‌طالب. المهدى 
الحجّة الخلف الصالح المنتظر ليك ورحمة الله وبركاته. 


فسهفا الخلف الحجّة قد ايده الله 
واعلى فى ذرى العليا وبالتاييد يرقاه 
وقد قال رسول الله قولا قد رويناه 
يرى الأخبار في المهدى جائت بمسماه 
ويكفى قوله می لأشراق محيّاه 
و لن يبلغ مااويته امثال و اشباه 


هدانا منهج الحق و اتاه سجایاه 
و اتاه جلى فضل عظیم فتحلاه 
و ذوالعسلم بما قال إذا ادرکت معناه 
وقد ابداه باللسبة و الوصف و سماه 
و من بضعة الژهراء مجراه و مرساه 
فان قالوا هو السهدی ما ماتوا بسمافاه 


«قد رفع من النبُوة في اکناف عناصرها و وضع من الرّسالة اخلاق اواصرها و 
ترع من القرابة بسجّال معاصرها و برع في صفات الشرف فعقدت عليه بخناصرها 
فأقتنى من الأنساب شرف نصابها و اعتلا عند الأنتساب على شرف احسابها و 
اجتنی جنی الهداية من معادنها و اسبابها فهو من ولد الطّهر البستول المجزوم و 
بکونها بضعة من الرّسول» 

فالرّسالة اصلها و نها لا شرف العناصل والأصولء فامًا مولده فبسر من رآى في ثالث 
وعشرين رمضان سنة ثمان و خمسین و مأتين للهجرة و اما نسبه ابا و اما فابوه الحسن 
الخالص بن على المتوكّل إلى أن قال ابن على المرتضى اميرالمؤمنين إلى أن قال و اما 
اسمه فمحمّد وكنيّة ابوالقاسم و لقبه الحجة و الخلف الصَالح و قيل المنتظر. 


[ابوالمظفر يوسف بن قز على بغدادى صنفى] 


از جمله آن هاء عالم فقيه واعظ شمس الدّين ابوالمظفر يوسف بن قزعلى بن 
عبدالله بغدادى حنفی» سبط عالم واعظ. ابی الفری عبدالرحین بن الجوزى است که 
بدالله بغدادى حنفی» س بی الفرج عبدالَحمن بن ال 


ذ کر قول و حالات يوسف بن قزعلی 


ی 


ee 


لقالا وقد 


کر 


جم 


5 


| 
رجه ا 


EIS 


3 
et 


520 


۳۶۲ ابوالمظفر يوسف بن قز على بغدادى صنفى / موافقين باشيعه از علماى عامّه 


شرح حالش در تاريخ ابن خلکان و مرآت الجنان یافعی و روضة المناظر وكفاية 
المتطلع و کشف الظّنون ۳ و اعلام الاخیار کفوی و غیره مسطور است» چنان که در 
اعلام الاخیار گفته: 

«یوسف بن قزعلی بن عبدالله البغدادی, سبط الحافظ ابى الفرج بن الجوزي 
الحنبلي. صاحب مرآة الرّمان في التاريخ. ذكره الحافظ ا الذیین في معجم 
شيوخه كان والده من موالى الوزیرعون الدّين بن هبيره و يقال في والده: قزعلى 
بحرف القاف و بالقاف اصّح, ولد فى سنة 08١‏ ببغداد و تفقّه و برع و سمع من جده 
لته و کان عا فتحتبل فی صفرهاتريية جد دخل (لی الموصل, 

ثم رحل إلى دمشق و هو أبن نیّف و عشرین سنة و سمع بها و تفلّه بها على 
جمال الدّين الحصيري و تحوّل حنفيًا لما بلفه ان قزعلی بن عبد الله كان على مذهب 
الحنفيّه و كان اماماً عالماً فقيهاً جيّدا نبيها يلتقط الدّرر من كلمه و یتناثر الجوهر من 
حكمه يصلح المذنب القاصى عند ما يلفظ و يتوب الفاسق العاصي حين ما يعظ. 
يصدع القلب بخطابه و يجمع العظام النّخرة بجنابه. لو استمع له الصّخرة لا انقلق و 
الكافر الجحود, لا من و صدق و كان طلق الوجه, دائم البشر. حسن المجالسه. مليح 
البحاوره. 

یحکی الحکایات الحسنة و ينشد الأشعار المليحة و كان فارساً فى البحث عدیم 
اتير مفرط الذكاء ا يكزي اوجهاً وکان من وجداء 
الدّهر لوفور فضله وجودة قريحته و غزاوة علمه و حدة ذكائه و فطنة و له مشاركة 
في العلوم و معرفة بالتّواريخ. 

كان من محاسن الرّمان و تواريخ الأيّام و له القبول الام عند العلماء و الأمراء 
و الخاص و العام و له تصانيف معتبرة مشهورة, منها شرح الجامع الكبير و كتاب 
ايثار الأنصاف و تفسير القرآن العظيم و منتهئ السؤل فى سيرة الرسول و اللوامع 


.١‏ در كشف الظنون از او به يوسف بن قز او غلى [ج .١‏ ص 008] و فرغلى [ج ۲. ص ۱۵۶۹] ياد 


شده است. 


بساط دوم /عبقريةُ ششم ۳۶۳ 


في احادیث المختصر و الجامع و له کتاب التاريخ المسمی بمرآة الزمان. مات ليلة 
ثلثاء من ذى الحجّة سنة ۶۵۴. 
انتهی ما اردنا نقله». 
بالجمله؛ در آخ رکتاب تذكرة خواص الم بعد از ترجمة حضرت عسکری گفته: 
ذ کر اولاده منهم (مح م د) الأمام فصل هوم ح م د بن الحسن بن على بن محمد بن علي 
بن موسى الرّضا بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابی طالب نبي وكنيته 
ابوعبدالله و ابوالقاسم وهو الخلف الحجةء صاحب الرّمان القائم و المنتظر و التّالى و 
هو آخر الائمّة للا 
«انباء عبدالعزيز ين محمود بن البرّار عن ابن عمر قال: قال رسول الله لرك : 
يخرج في آخر الرّمان رجل من ولديء اسمه كاسمى و كنيته ککنیتی. يملاء الأرض 
عدلاً. كما ملئت جوراً فذلك هو المهدى و هذا حديث مشهور. 
قد اخرج ابوداود و الرّهری عن على نكل بمعناه و فيه لولم يبق من الدّهر الا يوم 
واحد لبعث الله من اهل بيتى من يملاء الأرض عدلاً و ذكره فى رواية كثيرة و يقال 
له: ذوالاسمین, قالوا: امّه. ام ولد. يقال لها: صقیل». ۱ 


[ابومحمد عبدالله بن احمد خشاب] 


ایضا از حمله ابه ن» شيخ اديب ابومحمد عبدالله بن احمد بن احمد بن الخشاب 
است که در کتاب تاريخ موالید "و وفات اهل بیت لا به مذهب امامیّه تصریح 
نموده و در آن جا بعد از ذ کر امام حسن عسكرى يك گفته: ذ کر خلف صالح که پدرم از 
رضائظة به من خبر داد و فرمود: خلف صالح از فرزندان ابی محمد حسن بن على 1 
است. او صاحب الزّمان و مهدی ا است. 

نيز جرّاح بن سفیان مرا خبر داد و گفت: ابوالقاسم طاهر بن هارون بن موسی العلوی 


.۴۴ تاريخ موالید الائمة و وفياتهي ص‎ ١ 
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۳۶۴ ابومحمّد عبدالله ين احمد خشاب / موافقين با شيعه از علماى عامّه 


از پدرش هارون از پدرش موسی مرا خبر داد و گفت که سید من. جعفر بن محمد اڭ 
فرمود: خلف صالح از فرزند من است. او مهدی است. اسمش محمد و کنیه‌اش 
ابوالقاسم می‌باشد. آخر الزّمان خروج می‌کند نام مادر او صقیل است. "۰ 

ابوبکر دارع برای من نقل کرد در روایت ديكرء مادر او حکیمه است. در روایت 
سوم او را نرجس می‌گویند و بعضی گفته‌اند: بلكه او را سوسن می‌گویند و خدا به اين 
داناتر است, ۰ 

کنیه اش ابوالقاسم و او صاحب دو اسم است: خلف و محمد. ابری آخر الزمان 
ظاهر می‌شود و او را از آفتاب سایه می‌افکند وهر جا برود با او می‌رود و به آواز فصیح 
ندا می‌کند؛ اين مهدی است. 

محمد بن موسی طوسی به من خبر داد وگفت: ابوالسکین از بعضی از اصحاب 
تاریخ» مرا خبر داد که به مادر منتظر لا حکیمه می‌گوپند. 

محمد بن موسى.طوسى به من خبر داد و گفت: عبيداللّه بن محمد از هیثم بن عدی 
مرا خبر دادگفت که می‌گویند: كنية خلفی صالح. ابوالقاسم و او صاحب دو اسم است. 
انتهی, ۰ 

ابن خلکان در تاريخ "خود گفته: ابو محمد عبدالله بن احمد بن احمد. معروف به 
ابن خشاب بغدادی, عالم مشهور در ادب نحوء تفسیر, حدیث» نسب. فرایض» حساب 
و حفظ قرآن به قراآت بسیار و ملو از علوم بود و در آن ها يد طولانی داشت. خط او 
در نهایت جودت بود و او بعد از يارهاى از مولفات گفته: تولّد او سنۀ ۴۹۲ بود و در 
سنة ۵۶۷ وفات کرد. سیوطی در طبقات التَحاق ثنای بلیغی از او کرده است. ۵۰ 


.۴۴-۴۵ تاريخ موالید الائمة و وفياتهم. صص‎ .١ 

۲ کشف الغمه فى معرفة الائمة. ج ۳ ص ۲۷۵. 

۳ همان ج ۴ صص ۲۵-۴۶. 

۴ وفيات الاعيان و انباء اناءالزمان: ج ۳ صص ۱۰۲-۱۰۳. 

۵ ر.ک: کشف الاستار عن وجه الغایب عن الابصار. صص ۵۵- ۵۴, 


بساط دوم /عبقرية ششم ۳۶۵ 


[محیی الدین محمد بن على العربی الحتبلی] 


از جملة ايشان» محيى الدّین محمد بن على بن محمد العربی, الحاتم الطایی 
الاندلسی الحنبلی است که در باب سی صد و شصت و ششم از کتاب فتوحات ** خود. 


مطابق آن جه شعرانی در يواقيت *" نقل کرده گفته: بدانید مهدی ل ناجار از خروج 
است, لکن خروج نمی‌کند. تا آن که زمین از جور و ظلم پر شود يس آن را از عدل و داد 
پرکند و اگرازدنیا جز یک روز باقی نماند. خداوند آن روز راطولانی می‌کند تااين که 
این خليفه. والی شود. 

اواز عترت رسول خدا 6 و فاطمه تلا است. جد او حسین بن على بن ابی طالب 
و والد او حسن عسکری, پسرامام على النقی با نون. پسر محمد تقی با تاء پسر امام على 
رضاء پسرامام موس ی کاظم» پسر امام جعفر صادقء پسر امام محمد باقرء پسر امام زین 
العابدين على؛ پسر امام حسین, پسر امام على بن ابی طالب 859 است. 

اسم او با اسم رسول داش مطابق است و مسلمانان» ما بين ركن و مقام او را 
مبايعت می‌کنند. در خَلق به فتح «خا» شبيه رسول خداتفق است و در خُلق به ضم 
«خا» از او پست‌تر استء زيرا احدى در اخلاق مانند رسول خداتَؤي2ةٌ نمی‌شود و 
خدای تعالی می‌فرماید: (وَإِنّكَ لعَلى حلي عفیم ).۰ 

اوكشاده پیشانی, با بينى كشيده است. CE‏ ترین مردم به سبب او اهل 
کوفه‌اند. مال رابالسویّه تقسيم مىكند ودر رعيّت به عدالت رفتار می‌کند؛ مرد نزد او 
می‌آید و می‌گوید: ای مهدی! به من عطاكن و پیش روى او مال است. يس به او آن قدر 
عطا می‌کند که بتواند آن را بردارد. 


وقت سستی دين خروج می‌کند. خداوند مردم را به وسيلة او از مناهی و معاصی باز 


۱ الفتوحات المكيه. ج ۶ صص ۵۲ 4۵۱ 
؟. اليواقيت والجواهر فى بیان عقاید الاكابر. صص ۵۶۲-۵۶۳ 
۱ ۳ سورة قلم آيه ۴. 
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۲۶۶ محيى الدين محمد بن على العربى الحتبلى / موافقين با شيعه از علماى عامّه 


رفتار؛ بعنی سال امام عصر(عج) هنكام ظهور 


می‌دارد. پیش از آن جه به قرآن نگاه داشته. 

مرد در حالی شب می‌کند که جاهل و جبان و بخیل است. پس صبح می‌کند در 
حالی که عالم و شجاع و کریم استء نصرت پیش روی او می‌رود. ينج یا هفت يانه سال 
زندگانی می‌کند. اثر رسول خدایلُ9 را پیروی کرده و خطا نمی‌کند. 

برای او مَلکی است که او را تسدید می‌کند. به نحوی که او را نمی‌بیند. سختی را 
متحمل می‌شود. ضعیف را اعانت و بر نوایب حق مساعدت می‌کند. آن جه می‌گوید. 
می‌کند و آن جه می‌کند. می‌گوید و آن جه شهادت می‌دهد. می‌داند. خداوند. در یک 
شب کار او را اصلاح می‌کند. مدینۀ رومیّه رابه تکبیر فتح مىكند با هفتاد هزار نفر از 
مسلمين از اولاد اسحاق در جنک عظیم حاضر می‌شود که خوان خداوندی در چرا گاه 
عکه است؛ یعنی بسیار کشته می‌شوند که طيور و سباع از آن بخورند. 

ظلم و اهل آن را فانی می‌کند. دين را برپا می‌دارد و روح را در اسلام می‌دمد. 
خداوند به وسيلة او اسلام را بعد از ذلتش عزیز و آن را بعد از مردنش زنده می‌کند. 
جزیه می‌گذارد و با شمشیر به سوی خداوند دعوت می‌کند. هر کس ابا کرد او را 
می‌کشد و ه رکه با او منازعه کند. مخذول می‌شود. 

از دين حق, واقعی آن را ظاهر می‌کند. حتی اگر رسول خداتَةكة زنده باشد به 
همان نحو حکم کند. در زمان او» جز دين خالص باقی نمی‌ماند. در غالب احکامش, 
مذاهب علما را از رای مخالفت می‌کند. پس به اين جهت از او منقبض می‌شوند. زیرا 
گمان می‌کنند خدای تعالی بعد از امه ایشان» مجتهدى را ايجاد نمی‌کند. 

بعد ا زکلماتی چند. در وقایع او با علما گفته: چون مهدی خروج کند. هم مسلمين» 
خاصّه و عامّه مسرور می‌شوند و برای او مردانی الهی است که دعوت او راب۸ پا 
می‌دارند و او را پاری می‌کنند و ایشان وزرایند که اثقال مملکت را متحمّل می‌شوند و 
او رابر آن جه خداوند برگردن او گذاشته» اعانت می‌کنند. عیسی بن مریم در منارة 
بیضای شرقی دمشق بر او نازل می‌شود. در حالی که بر دو ملک تکیه کرده؛ ملکی در 
طرف راست و ملکی در طرف چپ او و مردم» مشغول نماز عصرند. 


پساط دوم /عبقرية ششم ۲۶۷ 


يس امام برای او دور می‌شود. پیش می‌افتد و با مردم, به سنت پیغمبر ی در روز 
جنگ نماز می‌کند. صلیب را می‌شکند. خوك را می‌کشد و از دنیا می‌رود. پاک و 
پا کیزه شده و در زمان او سفیانی نزد درختی در غوطة دمش ق کشته می‌شود و لشکر او 
در بيداء خسف می‌شود. ه رکه مجبور است. در آن لشکر بر حسب نیّت خود. محشور 
می‌شود. 

به تحقيق زمان او شما رارسیده و هنگام او بر شما سایه انداخته است. به تحقیق در 
قرن چهارم ملحق به سه قرن گذشته ظاهر شد؛ قرن رسول خدالضُ که آن» قرن 
صحابه بود. آن كاه قرن متّصل به دوّمى» سپس ميان آن ها فتراتی شد اموری يديد آمد. 
هوا وهوس ها منتشر و خون ها ريخته شد. پس مخفی شد تا آن که وقت معلوم بيايد. 
شهدای او بهترین شهدا و امنای او بهترین امنا هستند. 

نیز گفته: خدای تعالی برای او طایفه را وزرا قرار داده» ايشان را در مکنون غيب 
خود پنهان کرده و به کشف و شهود. ایشان را بر حقایق و آن جه امر خدای تعالی بر آن 
است. در ميان بندگانش آ گاه کر ده ایشان بر طبق مردانی از صحابه‌اند که وفا کردند به 
آن جه با خدای تعالی بر آن معاهده کردند و ایشان از عجم اند و ميان ایشان عربی 
نیست» لکن جز به عربی سخن نمی‌گویند. 

برای ايشان حافظی غير از جنس ایشان است که هرگز معصیت خداوند نکرده‌اند؛ 
اواخصٌ و اعلم وزرا است. 

شرحی نيز د رکیفیّت حکم مهدی ِا عصمت. حرمت قياس بر او و تسدید ملک 
او داده که موجب تطویل است و در حاشية نجم ثاقب فرموده: 

مخفی نماند عبارت فتوحات که در اين مقام نقل کردند. مختلف است و این 
به جهت اختلاف نسخ فتوحات است. چنان جه شعرانی در لواقح الانوار 
القدسته المنتقاه من الفتوحات المکیه تصریح کرده و در کشف الظنون در باب فاء از 
او نقل کرده که در آن جاگفته: يس از اختصار کردن فتوحات و حذف بعضی از 
آن ها عالم شریف شمس الدّين سید محمد بن سید ابی الطیّب مدنی متوفی سنة ۹۵۵ 
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كلمات صفدی در کتاب وافی 


۳۶۸ محیی الدین محمد بن على العربی الحنبلی / موافقین با شيعه از علمای عامّه 


بر ما وارد شد. 

نسخداى بيرون آورد که آن رابا نسخه‌ای از فتوحات مقابله کرده بود و در آن خط 
شيخ محى الدّين بود که آن را در قونيه نوشته بود. در آن نديدم آن چه که در آن توقف 
كرده بودم و حذف نمودم. 

يس دانستم نسخی که الآن در مصر است. همه آن ها از نسخداى نوشته شده که آن 
را به شيخ دم "" نمودند تا آخر آن چه گفته *". 

رفعت مقام و جلالت قدر ابن عربی نزد اهل سنّت. بیش از آن است که به وصف 
گنجد. غالبا از او به شيخ کبر تعبي رکنند. شيخ عبدالوهاب شعرانی در لواقح الاخبار في 
طبقات الاخیار, *“كفته: محقّقین اهل الله عرو جل بر جلالت او در جمیع علوم 
اجماع کردند. صفی الدّين بن منصور و غیره او رابه ولایت کبرا و صلاح و علم و عرفان 
توصیف کردند. نی ز گفته:«هو الشّيخ الأمام المحقّق رأس اجّلاء العارفین و المقرّبين. 
صاحب الأشارات الملكوتيّه و التفحات القدسيّه و الأنفاس الرّوحانيّه و الفتح 
المونق و الكشف المشرق و البصائر الخارقة و الحقايق الزّاهره. له المحل الأرفع 
من مقام القرب في منازل الأنس و المورد العذب من مناهل الوصل و الطّول 
الأعلى من مدارج الدّنو و القدم الرّاسخ في التمكين من احوال التهاية و الباع 
الطویل في التُصرّف في احكام الولاية و هو احد اركان هذه الطايفة. 

صفدی در وافی الوفیات *"گفته: معقول و منقول, ميان دو چشم او در صورت 
محصوره ممثّل بود وهر زمان که می‌خواست, آن را مشاهده می‌کرد. نیز ذ کر کرده من 
عفيده او را دیدم. با عقیدة شيخ ابوالحسن اشعری موافق بود و در أن چیزی نبود که 
مخالف رأى او باشد. / 


.١‏ دس نمودن: پنهان كردن. 

؟. نجم ثاقب. ج 0 ص 385 حاشيه. 

*. لواقح الانوار فى طبقات الاخیار (الطبقات الکبری). ص ۲۶۵. 
۴ الوافى بالوفيات. ج +. ص ۱۷۴. 


بساط دوم /عبقرية ششم ۳۶۹ 


میبدی در شرح دیوان "از شرح فصوص جندی نقل کرده: او اول محرم در اشبیله از 
بلاد اندلس به خلوت نشست. نه ماه طعام نخورد. در اول عيد مأمور شد بيرون آمد و 
به اين مبشر شد که خاتم ولایت محمدیّه است و گفته: از دلایل ختميّت او أن بود که 
ميان د وکتف او در آن موضع که برای پیغمبر ما علامتی بوده علامت برای او هم 
بود لکل در کودکی عُضو نه مثل آن که در برآمدگی بود؛ اشاره به اين که علامت 
ختمیّت نبوّتء ظاهر و فعلی و ختمیّت ولایت. باطنی و انفعالی است. 

غير اين ها از کلمات و عبارات که چون عناد و عصبيّت او با طايفة اماميّه بیشتر 
بودء در ميان آن طایفه. از او بيشتر از دیگران مدح کردند. او د ر کتاب مسامرات. 
تصریح کرده؛ رافضیان به صورت خوک‌اند و عمر را معصوم می‌داند, بلكه در فتوحات 
گفته: 

و اکثر آن جه از ضلالت ظاهر شد به حسب اصل صحیح در شیعه. لاسیّما در 
امامیّه از ايشان است. يس شیاطین, حبٌ اهل البیت و استفراغ محبّت در ايشان را 
داخل کرده و اعتقاد کرده‌اند اين از بهترین قربات به سوی خدای تعالی و رسول او 


انیت 

نیز در مقام حالات اقتطاب گفته: «و منهم من يكون ظاهر الحكم و يجوز 
الخلافة الظاهرة, كما جاز الخلافة الباطنة من جهة المقام, کابی بكر. عمر, عشمان, 
على. حسن, معاوية بن يزيد. عمر بن عبدالعزيز و المتوكل». 

اين متوكّلكه او را خليفة ظاهر و قطب عالم می‌داند. همان کسی است که سيوطى 
در تاريخ الخلفا *"گفته: در سنةٌ سی‌صد و شش, متوكل» به خراب كردن قبر امام 
حسین ا و خانه‌هایی که اطراف آن بود امر کرد واين که آن جا را مزارع کنند. مردم 
رااز زیارت آن حضرت منع کرده آن جاراشخم کرد و صحرایی شد. مت کل به نصب؛ 
يعنى عداوت على و اولادش معروف بود و بعض شعرا چه خوب گفته: 


5 شرح دیوان منسوب به اميرالمؤمنين على بن ابی طالب. ص ۱۴۲ 
3 تاربخ الخلفا. صص ۲۶۵ ۲۶۴. 
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۳۷۰ احمد بن محمد بن هاشم بن بلاذری / مواققين با شيعه از علماى عامّه : 


د بالله ان كانت امية قد اتت قتل ابن بنت نبیهاً مظلوماً 
و فسلقد اتساه بتواابیه بمثله هذا العمرى قبره مهدوماً 
اسفوا على أن لا يكونوا اشارکوا في قستله فتتبّعوه رميماً 


نیز در جايى حكايتى نقل کرده؛ ملخّص آنء اين است که دو نفر از شافعيّه و 
ظاهر الصلاح بودند. یکی از اولیا گفت: من اين دو را به صورت خوك مىبينم؛ من 
تعجّب می‌کردم تا این که معلوم شد هر دو در باطنء رافضی بودند و مقام گنجایش نقل 


0 


زیاده از این را ندارد. 


[احمد بن محمد بن هاشم بن بلاذرى] 


از ایشان, احمد بن محمد بن هاشم بلاذرى است که از اجله و | کابر علماى اهل 
سنّت و محدّثين ايشان می‌باشد. خود حديثى مسلسل از امام عص ريډ نقل کرده که در 
آن به امامت و غیبت آن جناب تصریح نموده. صورت آن خبر شریف که شاه ولی الله 
دهلوی که صاحب تحفة اثنا عشریّه, او را به خاتم العارفين» قاصم المخالفین. سید 
المحدّئین, سند الستکلمین وحجّة الله على العالمين توصیف نموده. در کتاب 
مسلسلات. مشهور به فضل المبین‌گفته: 


مشافهة بن عقله, جمیح أن چه که روایت آن برای او جایز بود به من اجازه داد در 
مسلسلات او حدیثی مسلسل یافتم که هر راوی از روات آن حدیث به صفت بزرگی 
منفرد است؛ گفت: خبر داد ما را فرید عصرش, شيخ حسن بن على عجیمی» خبر داد ما 
را حافظ عصرش» جمال الدين بابلی. خبر داد ما رامسند وقتشء محمد حجازى واعظل 
خبر داد ما را صوفى زمانش, شيخ عبدالوهاب شعراوی» خبر داد ما را مجتهد عصرش» 
جلال سپوطی, خبر داد ما را حافظ عصرش, ابونعيم رضوان عقبی» خبر داد ما را 


.۲۸۲ ۲۸۶ نجم اقب ج ۱ ص‎ ١ 


بساط دوم /عبقرية ششم ۳۷۱ 


مقریء زمانش, شمس محمد بن جزری, خبر داد ما را امام جمال الدین محمد 
بن محمد الجمال زاهد عصرش, خبر داد ما را امام محمد بن مسعود. محدّث بلاد 
فارس در زمان خود خبر داد ما را شیخ ما اسماعیل بن مظفر شیرازی عالم وقتش, خبر 
داد ما را عبدالسلام بن ابی‌الربیع حنفی, محدّث زمانش, خبر داد ما راء ابوبكر عبدالله 
بن منچمد بن شاپور قلانسی» شيخ عصرش, خبر داد ما را عبدالعزیز: حدیث کرد ما را 
ميحد آدهى: امام زمان خود خبر داد ما را سلیمان بن ابراهیم بن محمد بن سلیمان, 
نادرة عصر خود خبر داد ما را احمد بن هاشم بلاذری, حافظ زمان خود. حدیث کرد 
ما را محمد بن الحسن بن على محجوب امام عضر خود. حدیث کرد ما را حسن 
بن علی از پدرش از جدش از پدرم جد او حديث كرد ما را پدرم على بن موسى 
الرضاء# حدیث کرد ما را موسی الکاظم ا كفت حديث کرد ما را پدرم 
جعفرالصادق ی حدیث کرد ما را پدرم محمد الباقر بن علی له حدیث کرد على بن 
الحسین, زین العابدین السجاد لا حدیث کرد پدرم حسین سيد الشهدا لا حدیث کرد 
مرا پدرم على بن ابی‌طالب لد سید الاولیا گفت: خبر داد ما را سید انبیاه محمد 
بن عبدالله یلصا فرمود: خبر داد مرا جبرییل غلا سيد ملايكه. گفت که فرمود خدای 
تعالی سيد السادات: 

«انّى أنا الله لا اله الا أنا من اقرّلى بالتوحيد دخل حصنی و من دخل حصنی امن 
من عذابی». 

به درستی که منم خداوندی که خدایی غير از من نیست. کسی که به یکانگی من 
اقرار نمایده در حصن من داخل شده و کسی که در حصن من داخل شود از عذاب من 
ايمن است. 

شمس بن جزری گفته: اين حديث از مسلسلات سعیده چنین واقع شد و بر عهدة 
بلاذری است. 

نيز شاه ولی الله مذکور در رسالة نوادر از حديث سيّد الاوایل و الاواخر. گفته: 


حدیث محمد بن الحسن را که شيعه اعتقاد دارند او مهدی است. از آبای کرامش در 
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۳۷۲ عبدالحق دهلوی / موافقين با شيعه از علمای عامّه ش 


مسلسلات شيخ محمد بن عقلة مکی از حسن عجیمی یافتم. 

ابوطاهر اقوای عصر خود به طريق اجازه به من خبر داد از تمام آن جه روایت 
كردن آن ها برای او صحیح بود گفت: فرید عصرش مرا خبر داد..» الخ. 

در انساب *" سمعانی مذکور است: ابومحمد احمد بن ابراهیم بن هاشم مذگر 
طوسی بلاذری» حافظ اهل طوسء حافظ فهیم و عارف به حدیث بود و بعد از ذ کر 
جمله‌ای از مشايخ ا وگفته: 

حا کم ابوعبدالله حافظ از او حدیث اخذ نمود و ابومحمد بلاذری» واعظ طوسی, 
يكانة عصر خود در حفظ و وعظ نیکوترین مردم در معاشرت و بیشتر ایشان در 
رساندن فايده بو در نيشابور بسيار اقامت می‌نمود و هر هفته برای او دو مجلس نزد 
دو شيخ بلد. ابی الحسين محمى و ابی نصر عبدوى بود. ابوعلى حافظ و مشایخ ما در 
مجلس او حاضر و به آن جه ذكر مىكرد بر ملا از اسانید. خرسند می‌شدند. 

هرگز ندیدم ایشان, در اسناد. اسم و یا حدیثی» عیبی از اوكرفته باشند و در مکه 
نوشت؛ یعنی حدیث از امام اهل البیت نيك ابی محمد الحسن بن على بن محمد بن على 
بن موسى الرضا.... تا آخر آن جه او و دیگران در مدح بلاذری گفته‌اند. ۰" 


[عبدالحق دهلوى] 


ميان اهل 
وسنّت» در فنٌ رجال وحديث وغيره است. مول فكتاب جذب القلوب الى ديار 
چ المحبو ب که تاريخ مدنية طيّبه است و تاكنون مكرّر به طبع رسیده, در رسالة مناقپ و 
#احوال ائمَة اطها رگفته: ابو محمد حسن‌عسکری و والد او محمد ‏ رضى الله عنهما -نزد 
خواصٌ اصحاب و ثقات اهلش معلوم است. 


از جمله ایشان. شيخ عبدالحق دهلوی. صاحب تصانيف معتبرة شايع 


اقرار شيخ 


5 الانساب. ج ل ص ۰۴۲۳ 
۲ رک نجم ثاقب. 3 ۱ ص ۲۹۸ ۲۹۵. 


بساط دوم /عبقرية ششم ۳۷۳ 


روايت کرده‌اند که حکیمه بنت ابی جعفر محمد جوادتِْث, عمّةٌ ابو محمد حسن 
عسکری ی را دوست می‌داشت. دعا می‌کرد و تضرع می‌نمود که او را یسری به وجود 
ببیند و برای ابومحمد. حسن عسكرى ب جاریه‌ای برگزیده بود که نرجس می‌گفتند. 
چون شب نيمةٌ شعبان سنةٌ دویست و پنجاه و پنج شد. حکیمه نزد ابومحمد حسن 
عسکری آمد و اورادعا کرد. حسن عسکری التماس نمود که ای عمّه! امشب را نزد ما 
باش که کاری در پیش است. 
حکیمه به التماس حسن عسکری, شب در خانه ایشان ایستاد. هنگام فجر نرجس 
به درد زاییدن مضطرب شد. حکیمه نزد او آمد. دید مولودی ختنه کرده به وجود آمد. 
فارغ از ختنه و کار شستشو که برای مولود می‌کنند. او را نزد حسن عسکری آورد. 
حضرت او راگرفت. دست بر يشت و چشمانش فروه و زبان خود را در دهانش آورد. 
درگوش راست او اذان و د رگوش جیش اقامه گفت و فرمود: یا عمّه! او را پیش مادرش 
ببر. حکیمه او رابه مادرش سپرد. 
حکیمه می‌گوید: بعد از آن» پیش ابومحمد حسن عسکریلٍ آمذې مولود را در 
جامه‌هایی زرد نزد او دیدم او رانور و عظمتی ديدم که دل من تمام. گرفتار او شد. 
گفتم: سيّدى! هیچ علمی به حال اين مولود مبارک داری تا آن را به من القاکنی؟ 
گفت: يا عمّه! اين مولود. منتظر ما است که ما را به او بشارت داده بودند. 
حکیمه گفت: بر زمين افتادم و به شکرانة أن سجده رفتم؛ دیگر نزد ابومحمد حسن 
عسکری رفت و آمد می‌کردم. روزی نزد او آمدم. مولود را ندیدم. پرسیدم: ای مولای 
من! آن سيد منتظر ما جه شد؟ 
فرمود: او را به کسی سپردیم که مادر موسی1 پسر خود را به او سپرده بود. 
عبدالحق مذکور از معتبرین اهل سنّت است. علمای هندوستان پیوسته به کتب 
احادیث و رجال او استشهاد کنند و اعتماد نمايند. شرح حال او در سبحة المرجان في 
آثار هندوستان, موجود است. در آن جاگفته که تصانیفش به صد مجلّد رسیده و در 
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إقرار نصر بن على جهضمى نصري 


۳۷۴ نصر بن على جهضمی / موافقين با شیعه از علماى عامه 


سنة صد و پنجاه و هشت وفات کرده است ل 


[نصر بن على هضمی] 


از ایشان, نصر بن على جهضمى نصرى از ثقات اهل سنّت است. خطیب بغدادى در 
تاريخ *" خود او را مدح نموده و گنجی در باب هشتم از مناقب خودگفته: او شيخ 
أمامين بخاری و مسلم است. ۳۰ 

در تاريخ موالید ائمّه لا در ذ کر اولاد حسن بن علی 35 گفته: برای او محمد و 
موسی و فاطمه و عايشه متولّد شد. نیز گفته: از حسن بن على له رسیده که هنكام 
ولادت محمد بن الحسن #۶ . ضمن سخنانی بسیار فرمود: ظلمه گمان کردند مرا 
می‌کشند تا اين که اين نسل را قطع کنند؛ قدرت قادر را چگونه دیدند. 

او را مؤمّل نامید و در باب امّهات امهل گفت: مادر قائم ل صقیل, بعضی 
گفتند حکیمه. بعضی گفتند: نرجس و بعضی گفتند: سوسن است. 

ابن همام گفته: حکیمه. عم ابی محمد است و برای او حدیثی در تولّد صاحب 
الزمان است. او روایت کرده اسم مادر خلف طا نرجس است و در باب القاب 
ائمّه هلا گفته: : لقب قائم لا هادی و مهدی و در باب ابواب اهلها گفته: باب 
قائم ا عنمان بن سعيد است. چون وفات او فرارسید. به پسر خود ابی جعفر محمد 
بن عثمان به عهدی وصیّت کرد که ابومحمد حسن بن على لبه با او کرده است. 

ثقات شيعه از او روایت کردند که آن جناب فرمود: اين وکیل من و پسر او وکیل 
پسر من است؛ یعنی ابا جعفر محمد بن عثمان عمروی» چون وفات او فرا رسید؛/به 
ابوالقاسم حسین بن روح نمیری وصیّت کرد و به ابوالقاسم بن روح امر نمود تا عقد 
١‏ ر.ک: نجم ثاقب. ج ‏ ص ۲۹۰-۲۹۲ 


۲. تاريخ بغداد. ج ۱۳ ص ۲۸۷. 
۳ كفاية الطالب فى مناقب امیرالمژمنین على بن ابی طالب. ص ۲۶. 


بساط دوم /عبقرية ششم ۳۷۵ 


نيابت را برای ابی الحسن سمرّى ببندد. آن گاه به تأخير افتاد؛ پعنی باب مسدود شد. 
محتمل است ذكر ابواب. ا زکلام احمد بن محمد فاریابی يا پدرش یاکلام ابوبکر 
محمد بن احمد بن محمد بن عبدالله بن اسماعیل, معروف به أبن ابی الثلج باشد. چون 
نص رکه از جناب رضائيُةِ رواي تكند. نشود تمام ابواب راذ كركند؛ با قراین دیگ رکه از 
خود تإريخ معلوم می‌شود. 
شهيد اوّل نقل کرده که نصر مذكور نزد متوكل عبّاسی روايت کرده: پیغمبر 5 
دست حسنين اه راگرفت و فرمود: کسی که من و اين دو و مادر ايشان را دوست 
دارد. روز قيامت در درجة من وبا من خواهد بود. 
آنكاه متوکل امركرد او را هزار تازيانه بزنند. ابوجعفر بن عبدالواحدكفت: اين 


شخص سی است. يس او را واكذاشت. 


[ملاعلى قارى] 


ازايشان محدّث فاضل ملاعلى قاری است که او را ازا كابر محدّثين خود می‌دانند. 
در مرقات شرح مشکات بعد از ذ کر خبر نبوی که: «بعد از آن جناب دوازده خلیفه 
خواهد بود» گفته: شيعه اين حديث را بر این حمل کردند که ایشان پی در پی از 
اهل بيت نبوّت‌اند: اعم از آن که بر ایشان خلافت حقيقيّه ۔ یعنی ظاهری -یابه 
استحقاق باشد. اوّل ايشان على و تا مهدى شمرد. 

حسب آن چه زبدة الاولياء خواجه محمد پارسا دركتاب فصل الخطاب "به 
تفصیل ايشان راذ ک رکرده و مولانا نورالدين عبدالرحمن جامى در اواخر شواهد النبوّه 
او را متابعت کرده و هر دوء فضایل مناقب. کرامات و مقامات ايشان راذ کر نمودند و 
در آن ردّى بر روافض است که به اهل سّ تگمان بردند که ایشان» اهل بيت را به اعتقاد 
فاسد و وهم کاسد خود دشمن دارند. 


۱. فصل الخطاب. ص ۶۲۰. 


الم الصا وآلموا 


تتمة کلمات ملا على قاری 


۳۷۶ ملاعلی قاری / موافقین با شیعه از علمای عامّه 


ایضاً محمد بن محمد بن محمود الحافظی البخاری از ایشان است که به خواجه 
محمد پارسا معروف است وملا جامی در نفحات الانس, "او را مدح بلیغ نموده 
است. 

دركتاب فصل الخطاب "" گفته: چون ابوعبدالله جعفر بن ابی الحسن على 
الهادی للا گمان کرد فرزندی برای برادرش, ابی محمد حسن عسکر ی٤ا‏ نیست وادّعا 
کرد برادرش حسن عسكرىء امامت را در او قرار داد. کذاب نامیده شد و عقب ولد 
جعفر بن على در على بن جعفر و عقب اين على, در عبدالله و جعفر و اسماعیل است؛ 
فرزند ابومحمد حسن عسکری لاء محمد نزد اه اصحاب و ثقات اهل او معلوم 
است. 

آن كاه مختصری از حدیث حکیمه خاتون نقل کرده و آخر آن‌گفته: حضرت 
عسکری تا فرمود: ای عمّه! اين فرزند را نزد مادرش ببر. او را بردم و به مادرش 
برگرداندم. 

حکیمه گفت: نزد ابی محمد حسن عسکری آمدم. پس آن مولود را دیدم که 
پیش روى او وجامة زردی بر او بود و آن قدربهای نور داشت که قلب مرام ا خوذكرد. 

گفتم:ای سيد من! آيادر اين مولود مبارک. علمی برای شما هست تا آن را به من القا 
فرمایی؟! 

فرمود: ای عمّه! اين است آن که بايد انتظار او را داشت. اين است آن که ما را به او 
بشارت دادند. 

حکیمه گفت: بر این مژده برای شکر خداوند. به سجده افتادم. ۱ 

گفت: آن كاه نزدابی محمد حسن عسکری طا تردّد می‌کردم. اورانمی‌دیدم؛+روزی 
به او گفتم: ای مولای من! با سيد و منتظر ما چه کردی؟ 

فرمود: او رابه کسی سپردیم که مادر موسی پسر خود را به او سپرد. 


۳۹۷ تفحات الانس من حضرات القدس ص‎ .١ 
۵٩۸-۵۹٩ فصل الخطاب. صص‎ ۲ 
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ابن عربی» عربى مالكى با آن همه نصب و عداوتی که با اماميّه دارده حتى در 
مسامرةٌ خود می‌گوید: رجبیّون. جمعی از اهل ریاضت در ماه رجب‌اندکه | كث ركشف 
ایشان, اين است که رافضیان را به صورت خوك می‌بینند. 
در باب سی صد و شصت و شش از فتوحات خود می‌گوید: بدانید جارهاى از خروج 
مهد ما نیست. لکن بیرون نمی‌آید تا آن که زمين از جور و ظلم پر شود؛ يس آن راز 
قسط و عدل پر می‌کند و اگر از دنیا جز یک روز نمانده خداوند آن روز را طولانی 
می‌کند تا آن که اين خلیفه خلافت کند. او از عترت رسول اله و از فرزندان 
فاطمه تلا است. 
جد او حسين بن على بن ابی طالب لا و والد او حسن عسکری. پسر امام على 
نقى» پسر امام محمد تقی» پسر امام على الرضاء پسر امام موسی الکاظم» پسر امام 
جعفر الصادق» پسر امام محمد الباقرء پسر امام زين العابدين علی؛ پسر امام حسينء 
پسر على بن ابی طالب 92 است... تا آخ ركلام که شرحی از اوصاف و حالات خروج 
آن جناب است. انتهی الخبر المروىّ عنه. 


[عبدالرحمن امی] ‏ 


از ایشان نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن قوام الدین محمد دشتی جامى حنفی؛ 


معروف به ملا جامی است که نسبش به محمد بن حسن شیبانی, تلمیذ ابوحنیفه منتهی 
می‌شود و در عناد و تعصّب با اماميّه. سرآمد عصر خود بود. حتی در آزردن 
امير المومنين ا به تيغ زبان, او را ثانی عبدالرحمن بن ملجم. در آزردن آن جناب به 
تيغ برّان دانسته‌اند. 

این حال در کتاب شواهد الدبو كد عال مشهور قاضبی حسین بن محمد ین حسن 
ديار بکری مالکی در اول کتاب تاريخ خميس در احوال انفس نفیس, آن را از کتب 
معتبر دانسته؛ آن جناب را امام دوازدهم شمرده و شرح غرایب ولادت آن حضرت را 
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۳۷۸ ابوالفتح» محمد بن ابی الفوارس / موافقين با شيعه از علماى عامّه 


مطابق اخبار اماميّه با مله‌ای از اخبار مصرّحه بر خلافت و مهدویّت آن جناب نقل 


نموده که بعضی از آن بياید. 
د بن سلیمان کفوی در اعلا الاخیار من فقهاء مذهب النعمان المختار» در 
محمود بن ٤‏ من 
ترحمة اوكفته: 


«الشيخ العارف بالله و للتوجّه بالكليّة إلى الله دليل الطريقة ترجمان الحقيقة 
المنسلخ عن الهياكل النّاسوتيّه و المتوسّل إلى السّبحات اللا هوتيه. شمس سماء 
التحقيق. بدرالفلک التّدقیق, معدن عوارف المعارف. مستجمع الفضايل» جامع 
الُطايف. المولى جامى نورالدين....إلى آخره» که بعد از وضوح جلالت قدر او نزد 


آن حماعت حاجتى به نقل آن و غير آن نیست. 


[ابوالفتح» محمد بن ابی الفوارس] 


اقرار حافظ محمد بن ابی الفوارس 


از جملة ایشان حافظ ابوالفتح محمد بن ابی الفوارس است. چنان که در حدیث 
چهارم کتاب اربعین خود گفته: 
محمود بن محمد هروی ما را خبرداد به قریبه و گفت: ابوعبدالله محمد بن احمد بن 


E e E‏ ی وم وک م 
عيسى اشعری از ابی حفص احمد بن نافع بصری ما را حدیث کرد و گفت: پدرم مرا 
حدیث کرد - و او خادم حضرت امام همام. على بن موسی الرضا له بود كه حضرت 
رضا فرمودند: 

پدرم, عبد صالح موسی بن جعفر مرا حدیث کرد و گفت: پدرم. جعفر بن منجمد 
الصادق مرا حدیث کرد و گفت: پدرم. باقر علم انبیا محمد بن على مرا حدیث کرد و 
گفت: پدرم. سيّد العابدين على بن الحسين مرا حديث كرد و گفت: يدرم, سيدالشهدا ١‏ 
حسين بن على مرا حدیث كرد؛كفت: پدرم سيّد الاوصياء على بن ابی طالب مرا حدیث 
کرد؛ گفت: برادرم رسول خدا يأك برای من فرمود: کسی كه دوست دارد خداوند 
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وجل را در حالی ملاقات نماید که خداوند به او اقبال کننده باشد و اعراض كنندة از 
باشد, بايد على لا را دوست بدارد وکسی که دوست دارد خدا را در حالی ملاقات 
بد که خدا از او راضی باشد, بايد پسر تو حسن را دوست بدارد. 
کسی که خوشحال می‌کند او را این که خداوند عرٌ و جل رادر حالی ملاقات نماید 
توف پر او نباشد بابد سر ثوحسين را دوت بدازه و کسی که دوست دارد ندارا 
حالى ملاقات نماید که گناهان او ریخته باشد, بايد على بن الحسين را دوست بدارد. 
آن جناب چنان است که خداوند در قرآن مجيد. دربارة آن ها فرموده: 
ِمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ من السُّجُور)". 
کسی که دوست دارد خدا را در حالى ملاقات کند که او قريرالعين باشد. بايد 
ند على الباقر را دوست بدارد. وکسی که دوست دارد خدا را در حالى ملاقات 
د که نامة اعمال او راء خداوند به دست راستش داده باشد بايد جعفر بن محمد را 
ت بدارد. کسی که دوست دارد خدا را در حالی ملاقات نماید که طاهر و مطهّر 
» باید موسی بن جعفر را دوست بدارد. 
کسی که دوست دارد خدا را در حالی ملاقات کند که ضاحک و مستبشر باشد. 
على بن موسى الرضا را دوست بدارد. کسی که دوست دارد خدا را در حالی 
ات کند که درجات او مرتفع و سيّئات او مبدل به حسنات باشد. بايد پسر او 
درادوست بدارد. 
کسی که دوست دارد خدا را در حالی ملاقات کند که خداوند حساب او رابه 
بکشد و او را در بهشتی داخل نماید که عرض آنء آسمان ها و زمين استء بايد 
و» علی را دوست بدارد وکسی که دوست دارد که خدا را در حالی ملاقات نماید 
. از رستگاران باشد. بايد پسر او حسن عسکری را دوست بدارد. 
سی که دوست دارد خدا را در حالی ملاقات نماید که ایمان او کامل و اسلام او 


ناشد بايد پسر ای صاحب الزّمانء مهدی را دوست بدارد. يس ایشان چراغ‌های 


ره فتح. آيه ۲۹ 
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۳۸۰ ایوالفتح, محمد بن ابی القوارس / موافقين با شيعه از علماى عامّه 


درخشنده. امامان هدايت کننده و عَلّم های تقوا هستند. کسی که ایشان را دوست 
بدارد, من نزد خداوند عرّ و جل بهشت را برای او ضامن می‌باشم. 

اين اچی زگوید: در کشف الاستارء بعد از نقل اين حديث فرموده: انسان عاقل 
شک و ریب نمی‌نماید که محمد بن ابی الفوارس به صحّت اين حدیث معتقد بوده و به 
مضمون آن جزم داشته و اگر جنين نبود. آن را در اربعين خود درج نمی‌کرد و ودیعه 
نمی‌گذاشت. 

حال آن که اوّل اربعینش گفته: رجال ثقات. از قول پیغمبر روایت نموده‌اند؛ 
فرمود:من حفظ عنّى عن امتی اربعين حديثاً كنت له شفيعاً تا آن جاکه اجر و ثواب 
و فضل عظیم از چه مقوله از حدیث‌اند؟ 

در جواب او می‌گوييم: بدان! به درستی که اين سال در مجلس سید محمد بن 
ادريس شافعی واقع شد. يس ايشا نكفتند: آن احادیثی که در مناقب امیرالمومنین على 
بن ابی طالب یه باشد و از چیزهایی که سيد جلال الدّين محمد بن يحيى بن ابی بكر 
عبّاسى به آن ما را خبر داد وكفت: محيى الدّين محمد بن غنا ما را حدیث کرده گفت: 
فقیه یوسف بن ابراهیم هروی ما را حدیث کرده گفت: سمعان بن محمد جوهری 
غزنوی. از شيخ شیبان مقری ابن عمر فرداوی ما را خبر داد و گفت: يحيى بن بكر بن 
احمد بلخی قاضی شام ما را حدیث کرده گفت: ابو جعفر ترمذی برای ما حديث کرده 
گفت: محمد بن ليث ما را حدیث کرده گفت: از احمد بن حنبل شنیدم که می‌گفت: 

در زمان شافعی کسی که منّت او بر اسلام عظیم تراز شافعی باشد. نمی‌دانم, همانا 
عقب نمازهای خود دعا می‌نمایم و می‌گویم: خدایا! من و والدین من و محمد بن 
ادریس را بيامرز؛ از آن روزی که از او شنیدم. مراد از چهل حدیث که پیفمبر فرموده. 
چهل حدیثی است که در مناقب امیرالموّمنین على بن ابی طالب و اهل بيت او 24 
است. 

احمد بن حنبل گوید: در خاطرم خطور نمود از کجا نزد شافعی صحیح شد مراد از 
چهل حدیث که ييغمبر فرموده چهل حدیث در مناقب على بن ابی طالب و اولاد 


۲۸1 


0500 
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طاهرين آن جناب است؛ تا آن که حضرت رسول را در خواب ديدم. 
آن حضرت فرمود: در قول محمد بن ادریس شافعی شک نمودی که مراد از قول. 
"«من حفظ من امّتى أربعين حديثاً في فضایل اهل بیتی. كنت له شفيعاً يوم القيمه» 
ست؛ اما ندانستى فضايل اهل بيت من حدّ و حصر ندارد و شمردنی نيستند. 
ایضاً محمد بن ابی الفوارس در آخ ركلامش گفته: اين است و جز اين نیست که من 
فان ین کشت هايى را شناختم به تفضيل اهل بيت نبوّت ميل نمودم و حقيقت 
برای من ظاهر شد. 
يس آن رادانستم» ازطريقة حقّه تفتیش و تبیّن کردم» آن را به شواهد لايحه و اخبار 
صحيحة واضحه سلوك نمودم و به آن طريقة حقّه از ثقات و اهل ورع وديانات خبر 
داده شدم. هم جنين حسب آن جه روایت کرده شده‌ايم. آن را اد نموديم. 
بدیهی است کسی که اوّل کتابش آن و آخر كلامش اين باشد. به صحّت سند و 


مضمون خبر مذکور معتقد است. کمالا یخفی. 


[فضل بن روزبهان خنجی] 


از جملة آنان. عالم معروف فضل بن روزبهان شارح شمایل ترمذی است در اوّل 
شرح مذکو رگفته. می‌گوید: 

فقير الى الله تعالی. مؤْلّف اين شرح» ابوالخیر فضل الله بن ابی‌محمد روزبهان بن 
محمد بن فضل الله بن محمد بن اسماعيل بن على الانصارى. اصلاً و تباراً الحُنجى محتداً 
الشیرازی, مولداً الأصبهانى دار المدنى موتا واقباراً .... الخ. 

قاضى مذكو ر کسی استكه بركتاب نهج الحق آ يت الله العلمة الحلّى ری نوشته و 
نام آن را ابطال الباطل گذاشته. مرحوم قاضى نورالله تسترى هم بر رد آن ردّی نوشته و 
آن را به احقاق الحق موسوم نموده است. 

بالجمله قاضی روزبهان, با شدّت تعصّب و انکارش بر جمله‌ای از اخبار صحيحة 


تتمه کلمات محمد بن ابی القوارس 


2 ا ت فلمو 


م 
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| قضل بن روزبهان خنجى / موافقين با شيعه از علماى عامّه‎ YAY 


صریحه» در اقرار به تولّد ذات اقدس و وجود مقدّس حضرت بقيّة الله عجّل الله فرجه 
الشریف با طايفة اماميّه مواققت نموده؛ جه آن که قاضى مزبور در شرح قول مرحوم 
علامه که فرموده: «المطلب الثّانى في زوجته؛ یعنی على و اولاده, كانت فاطمة 
سيّدة نساء العالمین تلا زوجته» و يس از آن بعضی از فضایل آن مخدّره و ائمّه از اولاد 
آن لیکة انيار کر فرموده؛ مركي 

آن جه علامه از فضایل فاطمه ‏ صلوات الله علیها و علی ابیها و علی سائر آل محمد 
والشلام -ذ کر نموده» امری است که انکار کرده نمی‌شود. زیرا انکار بر بحر به 
رحمتش, بر برٌ به وسعتش, بر شمس به نورش, بر نورها به ظهورش, بر ابر به جودش و 
بر ملک به سجودش, انکاری است که منکر را جز استهزا به آن زياد نمی‌نماید. 

کیست کسی که قادر باشد جماعتی را انکا ر کند که اهل سداد و خژّان معدن نبوت و 
حمٌاظ آداب فتوّت اند صلوات الله و سلامه علیهم -و چقدر خوب است آن جه من 


دربارة آن بزرگواران به نظم د رآوردهام: 


سلام على المصطفى المجتبى سلام على السيد المرتضی 
1 سسلام عسلى ستنا فاطمه من اختارها الله خير النّسساء 
۳ سلام من المسک انفاسه على الحسن الالسعی الزضا 
1 سلام على الأورعی الحسين شسهید یری جسمه كربلا 
سلام على سیّد العابدین علی بن الحسين المسجتبی 
سلام على الباقر المهتدی سلام على الصادق المسقتدی 
سلام على الكاظم الممتحن رضن الشجايا امام التقى 
سلام على الشامن المؤتمن على الرّضا سيد الأصفيا 7 
سلام على المتقى التقی محمد الطَّيّب المرتجی 
سلام على الأربحى الشقی على المكرّم هادى الورى 
سلام على السيّد العسكرى امام يجهز جیش الصّفا 


سلام على القائم المنتظر 


أبى القاسم القرم نور الهسدى 


TAY 
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ترى يملاء الأرض من عدله كما ملئت جور اهل الهوى 
سلام عليه و ابائه و انصاره ما تدوم السماء 


يس قاضی مزبور, تتصیص نموده بدون تردّد به اين که مهدی موعود و قائم منتظر 
او دوازدهمی از آن ائمَة غر ميامین است. "۱ 


شيخ احمد امی] 


از جملة ایشان, عارف مشهور شيخ الاسلام شيخ احمد جامی است که قبر او در 


بلوک جام از مشهد مقس و به تربت شيخ جام. مشهور است. 

عبدالرحمن جامی, هم بلدی او در کتاب نفحات *" خو دگفته: 

او در سن بيست و دو سالگی, به واسطة جذبة قویّه‌ای که از جانب الله دريافته بوده 
به غاری در کوه نزدیک بلد جام داخل شد. حال آن که امّى بود و حروف و کتاب 
نمی‌دانست. مدّت هجده سال در آن غار بدون طعامی به سر برد و در اين مدّت. غذای 
او برگ درختان وريشه های آن ها بود. 

خدا را در آن غار عبادت نمود تا آن که به سن جهل سالگی رسید. يس از جانب 
خداوند به ارشاد مردمان مأمور شد و کتابی تصنیف نمود که مشتمل بر هزار ورق بود. 
علما و حکما به علت غموض معانی‌ای که داشت. در فهم مطالب آن متحيّر بودند. 

اين امر عجيبى در اين امّت است وعدد اشخاصی که در طريقة او داخل شده بودند 


.١‏ وى كتابى نيز به نام وسيلة الخادم الى الخدوم در شرح صلوات جهارده معصوم تأليف نموده که 
به كوشش حضرت حجّة الاسلام والمسلمين رسول جعفريان و با مقدمه و شرح حال كامل از 
مؤلف به جاب رسيده است. ر.ک: وسيلة الخادم الى المخدوم در شرح صلوات چهارده 
معصوم ب ؛ فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانی» به كوشش رسول جعفریان, انتشارات 
انصاريان؛ قم ۱۳۷۵. 

۲ نفحات الانس من حضرات القدس. ص ۳۶۳ 


آ2 


ا 
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۳۸۴ شيخ أحمد جامى / موافقين باشيعه از علماى عامّه 


به شش‌صد هزار نفر رسید و به دستش توبه نمودند. 
در ينابيع المودّه و روضات است که اين اشعار از طبع ذرربار و قريحة سرشار با 
بقین و اعتقاد بی‌غبار او است: 
ای ز مهر حیدرم هر لحظه در دل صد صفاست 
از پسی حیدر حسن ما را امام و رهنماست 
هم چو كلب افتاده‌ام بر خاک دركاه حسن 
خاک نعلين حسين اندر دو چشمم توتیاست 
عابدين تاج سر و باقر دو چشم روشن است 
دين جعفر بر حق است و مذهب موسى رواست 
ای موالى وصف سلطان خراسان را شنو 
ذرّهاى از خاک قبرش دردمندان را دواست 
پسیشوای مؤمنان است ای مسلمانان تسقى 
گر نقى را دوست دارم در همه مسذهب رواست 
عسكرى نور دو چشسم عالم و آدم بود 
ھم چو مهدی یک سپهسالار در میدان 
کجاست قلعةٌ خیبر گرفته آن شبهنشاه عرب 
زان که در بازوی حيدر نامه‌ای از لافشتی ست 
شاعران از بهر سیم و زر سخن ها گفته‌اند 
احمد جامی غلام خاض شاه اولیباست 
در مجالس انموّمنین است که روزی شاه اسماعیل صفوی برای خسن حال شيخ 
احمد مزبور به ديوان اشعار خودش تفأل زد يس در سر صفحة دست راست نوشتة 
زمهر حيدرم تا آخر قطعه را دید و در روضات الجتّات اين رباعی راکه در ولایت , 
است از بعضی مواضع معتبر از او نقل نموده: 
گر منظر افلاک شود منزل تو وزکوثر اگر سرشته باشدگل تو 
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چون مهر على نباشد اندر دل تو مسکین تو و سعی های بی حاصل تو 
اين شيخ کتاب های بسیار و موّلفات بی شماری دارد که اسامی آن ها در روضات؛ 
ثبت و ضبط است. هر کس طالب دانستن آن ها است. به آن جا رجوع نمايد. 


/ [ملاحسین کاشفی] 


از جمله ايشان فاضل متبخر ملا حسين کاشفی» صاحب جواهر التفسير است. 
چنان که در آخ ر کتاب روضة الشهداء "*می‌نویسد: 

فصل هشتم در ذ کر امام (مح م د) بن الحسن العسکریط؛ وى امام دوازدهم از 
ائم اثنا عشر است. کنية ای ابوالقاسم و لقبش به قول امامیّه إلى أن قال و در شواهد 
آورده؛ چون متولّد شد بر زراع ایمن او نوشته بود: له جَاءَ الق وَرَهَقَ انباطل ٍنْ 
الْبَاطِلَ كان رَهُوقا) "٠‏ 

به روايتى» چون از مادر زاييده شد به زانو درآمد. انگشت سبّابه بر آسمان 
برداشت. عطسه زد وكفت: الحمد لله رپ العالمين. 

بزركى نقل کرده نزد امام حسن عسکر یا رفتم وكفتم: 

يابن رسول الله! خليفة بعد از تو که خواهد بود؟ داخل خانه شد و بیرون آمد. 
كودكى بر دوش گرفته در سن سه سالكى»كويا ماه شب چهارده است. 

فرمود: ای فلان! اگر پیش خدای گرامی نبودی. فرزند خود را به تو نمی‌نمودم. نام 
اینء نام رسول 6 وكنية او کنیة وی است. این جهان را پر از عدل و داد کند. 
هم چنان که پر از ظلم و جور شده باشد. 

به قول بعضی از علما که او را زنده می‌دانند, می‌گویند: در اقصای مغرب, شهرها در 
دست او است و برای او فرزندانی اثبات می‌کنند. حق سبحانه بدین داناتر است؛ 


۱, روضة الشهداءی صص ۵۱۹-۵۲۰ 
۲ سورة اسرا آیه ۸۱ 


میا 


Ye 


تم کلام ملا حسين كاشفى 


۳۸۶ شيخ احمد قاروتى نقشبندى / مواققين با شيعه از علماى عامّه 


(فَإِنَهُ یم اسب وَأَحْقَى). 
هر نکته که آن ز ما نهان است بر علم خدای ما عیان است 

أنتهئ. 

د رکشف الاستار بعد از نقل اين عبارات از او می‌فرماید: ظاهر آن اس تکه کاشفی 
از متوقفين در ولادت آن حضرت است نه از منکرین. بلکه می‌توان گفت از مایلین به 
ولادت آن جناب استء چون اگر مايل به اين قول نبود. همانا ولادت آن سرور را به 
اشد انکان انکار می‌کرد و کرامات آن حضرت را از علمای غير امامیّه ذ کر نمی‌نمود 
در حالی که به نقل آن ها معتمد باشد. انتهئ. 


[شیخ احمد فاروتی نقشبندی] 

از جملة ایشان, شيخ احمد فاروتی نقشبندی است که در ميان متأخرین علما و 
متصوّفة عامّه. به مجدّد الف ثانی معروف است. جنان که در مکتوب یک صد و 
بيست و سوم از جلد سوّم کتاب مکاتیب خود که آخرین مکتوب آن جلد است به 
نور محمد نهاری در بیان آن که راه‌های موصل به جناب قدس دو راه است. نوشته: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم. الحمد لله و سَلام على عباده الّذين اصطفی؛ راه های 
موصل به جناب قدس دو راه است؛ راهی است که به قرب نبوت على اربابها الصّلوة و 
السّلام تعلق دارد و موصل اصل الأصل است. و اصلان اين راه بالاصاله انبیا عليهم 
الصّلوة و التسلیمات -و صحابة ايشان و از ساير امتان هستند تا که را به اين دولت 
بنوازند. اگر جه قليلء بلكه اقل بودند. 

در این راه» توشط و حیلولت نیست, هر که از این واصلان, فيض می‌گیره/ بی 
واسطة احدی, از اصل اخذ می‌نماید و يكى» ديكرى را حایل نيست. 

راه دیگری است که به قرب ولايت تعلق دارد واقطاب و اوتاد و بدلا ونجبا وعامّة'. 
اولياء الله به همین راه واصل‌اند و راه سلوک عبارت از اين راه است. بلكه جذبة 


۷ سوره طه آيه‎ .١ 
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متعارف نيز داخل به همین است. 

توشط و حيلولت در اين راه کاین است. پیشوای واصلان اين را سركردة اين ها و 
منیع فيض اين بزرگواران» حضرت على مرتضی کرم الله وجهه الكريم -است و این 
منصب عظیم الشأن. به ايشان تعلّق دارد. در این مقامكويى هر دو قدم مبارک آن سرور 
- عليه و/على آله الصلوه و السلام -بر فرق مبارک او کرم الله تعالى وجهه -است. 

حضرت فاطمه و حسنین - رضى الله تعالى عنهم در این مقام با ايشان شريكاند. 
انگارم که حضرت امیر از نشأة عنصری نیز ملاذ از این مقام بودهاند؛ چنان جه بعد از 
نشأة عنصری, به ه ركس از اين راه فيض و هدایت می‌رسید. به واسطة ایشان می‌رسید. 
چون ايشان نزد نقطة منتهاى از این راهاند و مركز اين مقام. به ايشان تعلّق دارد. 

چون دور حضرت امير تمام شد اين منصب عزیز القدر, ترتيباً به حضرات 
حسنین» مفوّض و مسلم گشت. بعد از ایشان, همان منصب به هر يك از امه اثناعشرء 
على الترتیب و التفصیل قرار گرفت و در اعصار اين بزرگواران, هم چنین بعد از 
ارتحال ایشان, به هركس فيض و هدایت می‌رسیده توسّط اين بزرگواران و به 
حیلولت ايشان بوده. هر چند اقطاب و نجبای وقت و ملاذ و ملجای همه ایشان 


بوده‌اند. جون اطراف را غير از لحوق مرکز. جاره‌ای نیست. 


[سعد الدین حموی] 


از جملة ایشان, شيخ سعدالدین حموی. خليفة نجم الدين کبری است. به تحقیق 
شيخ مزبور, در حالات و صفات حضرت بقيّة الله کتابی مستقل تألیف کرده و در آن 


کتاب در تود حضرتش با امامیّه موافقت نموده است. چنان که عبد ال حمن صوفی در 
مرآة الاسرا ركفته: 

شيخ عزيز الدين نسفی. صاحب كتاب عقايد النسفيه در رسالهاى که در تحقيق 
نبوت و ولایت تأليف نموده ازشيخ سعدالدين حموى نقل مىنمايد که گفته: 


وا ما 


اناا 


اقرار شيخ ساعد الین 


يفف 


حمو 
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پیش از بعشت خاتم النبیّین, ولی در ادیان سابق نبوده و اسم ولىء بر زبان آنان آشنایی 
نداشته. گر جه در هر دینی صاحب شریعتی بوده. لکن به عنوان ولایت نبوده بلکه 
کسانی که مردم را به سوی شریعت آن صاحب شریعت می‌خواندند. نب می‌گفتند. 

يس در شریعت آدم ا انبیایی بودندکه ۳ را به سوی شریعت آدم می‌خواندند؛ 
هم جنين در دين موسی و عیسی و ابراهیم خا و چون نوبت به پیغمبر ماء حضرت 
خاتم النبیّین رسید. حضرت فرمودند: لا نی بعدی یدعون التاس إلى دینی؛ لکن 
کسانی که بعد از من می‌آینده مرا متابعت می‌نمایند و مردم را به سوی دين من دلالت 
می‌کنند. 

نام آنان اولیا و اسم ول ظهورش در دين و شریعت من است. خداوند. دوازده نفر 
را در شریعت محمدیّه نوّاب آن حضرت قرار داده است و قول «العلماء ورشة 
الأنسبيا» "که از آن حضرت وارد شده دربارة ایشان است» چنان که قول آن 
سرور.«علماء امّتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل» ۲ در شأن آنان است. 

نزد شیخ؛ یعنی سعدالدین حموی ورّاث امت محمد. زیاده از این دوازده نفر نیست 
که اوّل ایشان, على بن ابی طالب و آخر ایشان که دوازدهمی آنان است. مهدی 
صاحب الزّمان ‏ عجّل الله تعالی فرجه الشریف -می‌باشد. 

در ينابيع المودّه بعد از اين که اين مطلب را از شيخ عزیز نسفی نقل نموده. فرموده 
در آخر عبارت خود گفته: و اما ولن آخر, او نایب آخر است. ول دوازدهم و نایب 
دوازدهم. خاتم الاولیا و نام اوه مهدی صاحب الزمان ا است. 

شيخ گفته: اولیای در عالې زياده از دوازده نفر معروف نیستند که مراد انمه اثنا 
عشر است و اما سی صد و شصت و پنج نفری که از ایشان به رجال الغیب تعبير 
می‌نمایند؛ به آن ها اولیا گفته نمی‌شود بلکه از آن ها به ابدال تعبير می‌شود. ۲۰ 


۱ ر.ک: الدعوات. ص ۶۳ 
۴ ر.ک: اوائل المقالات» ص ۱۱۷۸ بحارالانوار ج ۳۵ ص ۳۰۴ 
۳ ینابیع المودة لذوی القربی» ج ۲ ص ۳۵۲ 


بساط دوم /عبقرية ششم ۳۸۹ 


[صلاح الدین صفدی] 


از جملة ایشان, صلاح الدین صَفَدى است. در ینابیع المودّه گفته: شي 
اسرار حروف. صلاح الدین صفدی در شرح داثره گفته: 
مهدی موعود. آن امام دوازدمی ازائمّه اس تکه اوّل ایشان. سیّدناعلی ‏ و آخرایشان 


مهدی موعود است. 


[شمس تبریز] 
و ازایشان شمس الدین تبریزیء شيخ مولوی صاحب مثنوی است ودر ينابيع الموده 
كفته: اعتراف به تولّد آن جناب از اشعار این شيخ معلوم می‌شود. لکن چیزی از اشعار او 


ذ کر ننموده است. 


[شاه نعمت الله ولى] 
از ایشان, سيد نعمت ال که به شاه نعمت اللّه ولی معروف استء چنان که در ينابيع 


ذکر نموده. 


[سید على همدانی] 
از ايشان سيد على همدانى است که در موده دهم ازكتاب المودّة فى القربئ به تولّد 
آن حضرت تصريح نموده است. 
[محمد سراج الدین رفاعی] 
از ایشان محمد سراج الدین رفاعی است که در کتاب صحاح الا خبار فى نسب 


السَادة الفاطميّة الأطهار در بیان حالات ائم اثنا عش را و اولاد آن بزرگواران گفته: 


راما حسن عسکری يس صاحب سرداب. حجّة منتظر, ولی اه امام محمد مهدی لا 


اعقب گذاشت و اما محمد يس برای او عقب و ذیلی ذ کر نشده است. عنه. 


1 وم 
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۳۹۰ عبدالرحمن بسطامى / موافقين با شيعه از علماى عامّه 


[عبدالرحمن بسطامی] 

از جملة ایشان, شيخ عبد الرحمن بسطامی است. چنان که در پنابیم المودّه است 
که شيخ کبیر عبدالرحمن بسطامی. صاحب کتاب درّة المعارف گفته: «و بظهر میم 
المجد من آل محمّد و یظهر عدل الله في الاس اوّلاًكما قد روينا عن على الرّضا و 
في كنز علم الحرف اضحئ محصّلاً» ٠"‏ 

به قول خود؛ «روينا عن علی الرّضاء؛ به خبرى اشاره نموده که محدّث فقیه, 
ابراهيم جوينى حموينى شافعى آن را در کتاب فرائد السمطينء به اسناد خود از احمد 
بن زياد از دعبل بن على خزاعى روايت نموده است که گفت: قصیده خود را برای 
حضرت رضا لا انشاد نمودم که اوّل آن, اين است: 

«مدارس آیات خلّت من تلاوة» تا این بیت که عرض کرد: 

و قسبر ببغداد لنفس زكيّة تضمّنها الرحمن في الغرفات». 

حضرت فرمود: آيا دو بيت را به قصیده‌ات ملحق ننمایم؟ 

عرض کردم: بلی» يابن رسول الله! 

فرمود: 

و قبر بطوس يا لها من مصيبة ٠‏ تسوقد في الاحشاء بالحرقات 

إلى الحشر حى یبعث الله قائماً . یسفزج عسنًا الهم و الکسربات 

دعبل گوید: باقی قصیدة خود را خواندم تا آن که به قول خود خروج امام رسیدم: 

خروج امام لا محالة واقع يقوم على اسم الله و البرکات 

يمير فينا کل حق و باطل ‏ و یجزی على التعماء و النّقمات. 


حضرت رضاگرية شديدى نموده و فرمود: 
ای دعبل! روح القدس, به لسان تو تنطق نموده. آیا می‌شناسی اين امام که گفتی, 
کیست؟! 


عرض کردم: نه مگر آن که خروج امامی از شما آل محمد را شنیده‌ام که زمين رااز 


.۳۳۷ ينابيع الموده ج ۲ ص‎ .١ 


بساط دوم / عبقرية ششم ۳۹۱ 


عدل و داد پر می‌کند. چنان که از جور و ظلم پر شده باشد. 
[فرمود:] اما آن بزرگوار جه وقت قیام می‌فرماید؟ اين اخبار از وقت است. هر 
آینه پدرم از آبای خود از حضرت رسول خدايقة مرا حدیث کرد که فرموده: مَثْل 
قیام امام غایب. مَل ساعة و قيامت است؛ شما رانمی‌آید. مگر بختتا و نا گهانی "". 
[ لال الدين مولوی] 
از جملة ایشان, ملا جلال الدین رومی. صاحب مثنوی است. چنان که در ينابيع 
گفته که در دیوان بزرگ خود. در قصیده‌ای که اوّل آنء اين است: 
ای سرور مردان! على مسستان. سسلامت 
مسسسی‌کنند؛ 
عدد ائمّهٌ اثنا عشر شيعه رابیان نموده تا آن که گفته: 


به امیر دين هادی بكو باعسکری مهدی بكو 
باآن ولىّ مسهدی بكو مستان سلامت می‌کنند ۳" 
[عطار نیشابوری] 
از جملة ایشان, شيخ فریدالدین عطار است. چنان که در ینابیم از کتاب مظهر 
الصفات او نقل نموده؛ گفته: 
مصطفی ختم رسل شد در جهان مسرتضی ختم ولايت در عیان 
جمله فرزندان حيدر اوليا جمله يك نورند حق کرد اين ندا 


سپس فرد فردء اسم ائمّه راذ كر نموده تا آن که گفته: 


صد هزاران اوليا روى زمسين از خدا خواهند مهدى را يقين 
ياالهى مسهدیم از غيب آر تاجهان عدل كردد آشكار 


۱ یناییع المودة. ج ۳ ص ۳۹. 
؟. همان ص ۳۵۱. 
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اقرار شيخ محمد مصرى 4 سايرين 


۳۹۲ سيّد نسيمى / موافقين با شيعه از علماى عاّه 


مهدی هادی است تاج اتقیا بسهترین خسلق, برج اولیا 
ای ولای تو مسعیّن آمسده بر دل و حان ها همه روشن شده 
ای تو ختم اولیای این زمان وز همه معنی نهانی جان جان 
ای تو هم پیدا و پنهان آمده بنده عطارت ثنا خوان آمده 


از جمله ایشان, سید نسیمی است. در ينابيع ** بعد از ذ کر این جماعت و اشخاص 
دیگر که ما آن ها راذ کر نمودیم, گفته: اين ها در اشعار خود مدایح ائمّه از اهل بيت 
طیبین را ذ کر نموده و در آخر آن هاء مدح حضرت مهدی را متّصل به آن ها بیان 
فرموده‌اند. 

لذا اين ها دلیل‌اند بر اين که اولا؛ مهدی متولّد شده و کسی که آثار این مردمان 
کامل را نظ رکند. توّد آن سرور را به نحو وضوح و عبان مىيابد. 


[شیخ محمد صبّان مصری] 

و از جملة ایشان, علامة زمان خود شيخ محمد صبّان مصری است که در کتاب 
اسعاف الراغبین که در مصر طبع شده, به تولّد آن بزرگوار تصریح نموده و در کشف 
الاستار است که قول به تولّد آن سرور را به بعضی از اصحاب بارعین مابه سوی 
صاحب کتاب انساب الطالبيّه و عمادالدین حنفی و ضیاء‌الدین صدرالائمه» موفق بن 


احمد. اخطب خطبای خوارزم تسبت داده است. 
[شیخ سلیمان بلخی] 
از جملة ایشان, بنابر نقل ا زکشف الاستار, عالم عابد عارف. ورع بارع المعی شيخ 


سلیمان بلخی» صاحب کتاب پنابیع الموده است که در آن کتاب در اثبات بودن مهدی 


۳۲۸ ينابيع المودة» ج ۳ ص‎ .١ 


بساط دوم /عبقرية ششم ۳۹۳ 


موعود. همان حجّة بن الحسن العسکری مبالغه نموده و در آن کتاب باب‌هاپی برای 
اثبات اين مدّعى عنوان نموده که به واسطة شیوع آن وتبيّن معتقد او دربارة آن 
عالی جناب از نقل کلمات او صرف نظر نمودیم و من ارادها فلیراجعه. 


7 [عبدالله بن محمد مطیری] 

از جملة ايشان عبدالله بن محمد مطيرى است که د ركتاب رياض الرّاهره فی فضل 
آل بيت النّبى و عترته الطّاهره. بعد از اين که اسامى يك يك ائمّه 3 با فضايل ايشان 
راذ کر نموده گفته: 

دوازدهم. محمد القائم المهدی است. به تحقیق نص بر امامت او در ملّت اسلام از 
پیغمب رة و جدّش على ا و از بقيّهُ آبای کرامش سبقت گرفته و او صاحب سیف و 
قائم منتظر(عج) است. چنان که در خبر صحیح وارد شده و پیش از قیامش برای او دو 
غیبت است.... تا آخر آن جه در حالات آن بزركوا ركفت. 


ی 


شزیر ااا 


تام 


۷۳۳ 


, وه 5 د 
[موافقين با شيعه از علماى عامّه] 
در بیان اسامى جمعى ديكر از اعیان علماى عامّهكه علاوه بر تصریح به تولد آن 
جان جهان و امام عالميان» بر وجود فعلى وحيات کنونی آن بزرگوار اقرار نموده‌اند و 


[شيخ حسن عراقى] 


على الشعرانی دركتاب لواقح الانوارفى طبقات السادات الاخياركه در آخرکتاب. آن 
رالواقح الانوار القدسيّه فى مناقب العلماء و الصوفیّه نام نهاده گفته: 


مس بط 


میا 


¥ 


مو 


Ns 
اقرار شيخ حسن عراقى به وجود آن جناب‎ 


سال زندگانی کرد. يك دفعه من و سید من, ابوالعبّاس حريثى بر او داخل شديم. 
كفت: شما رابه حدیثی خبر دهم که به آنء امر مراء از آن حين که جوان بودم تا 


ام ادف 


این وقت بشناسید؟ 
گفتیم: آری. 1 ۷۳۵ 
گفت: من جوان امردى بودم که در شام عبا می‌بافتم و بر نفس خود مسرف بودم؛ 

یعنی مشغول معصیت بودم. روزی در جامع بنی اميه داخل شدم. ديدم شخصی بر 


کرسی نش نشسته و در امر مهدی ا و خروج او سخن می‌گوید. دلم از محبّت او سيراب 


¢ 


۳۹۶ شيخ حسن عراقى / موافقين با شیعه از علماى عامّه 


شد و به دعا کردن در سجود خود مشغول شدم که خدای تعالی ميان من و او جم ع کند. 
قريب یک سال درنگ کردم و دعا می‌کردم. 

هنگامی که بعد از مغرب در جامع بودم. نا گاه شخصی بر من داخل شد که بر او 
عمّامهاى مثل عمّامة عجم‌ها و جبّه‌ای از يشم شتر بود. پس دست خود را بر کتف من 
زد و فرمود: در اجتماع با من توراچه حاجت است؟ 

گفتم: توکیستی؟ 

فرمود: منم مهدی. دستش را بوسیدم و گفتم: با من به خانه بيا! اجابت کرد و فرمود: 
برای من مکانی را خالی کن که در آن جا غير تو احدی بر من داخل نشود. 

مکانی را برای او خالی کردم. هفت روز نزد من درنگ کرد و ذ کر را به من تلقین 
کرد و مراام رکرد يك روز روزه بگیرم و یک روز افطا رکنم و این که هر شب. پانصد 
ركعت نماز کنم و پهلوی خود را برای خواب. به زمین نگذارم مگر آن که بر من غلبه 
کند. آن كاه طالب شد که بیرون رود به من فرمود: ای حسن! بعد از من با احدی مجتمع 
نش وکه آن جه از جانب من برایت حاصل شد تو را کفایت می‌کند. 


در آن‌ها نیست الا غير آن جه از من به تو رسیده. يس بدون فایده متت احدی را 


گفتم: سمعاً و طاعة. بیرون رفتم که با او وداع کنم. مرا نزد عتبة در نگاه داشت و 
گفت: از همین جا. 
يس جندین سال به همین حالت ماندم. 


آن كاه شعرانی بعد از ذ کر حکایت سیاحت حسن عراقی گفته: او گفت: من از 
مهد یا از عمر او سؤال نمودم. 7 

فرمود: ای فرزند من! عمر من الآن شش‌صد و بيست سال است و از عمر من از آن 
سال تا حال» صد سال كذشته. 

اين مطلب را به سيد خودم على خوا ص كفتم. يس با او در عمر مهدىاقة موافقت 
كرد. 


بساط دوم / عبقرية هفتم ۳۹۲ 


نيز شيخ عبدالوهاب شعرانی در مبحث شصت و پنجم از کتاب يواقيت و جواهر ** 

در بیان عقاید | کاب گفته: بعد از کلماتی که در باب چهارم گذشت, عمر او؛ یعنی 
' مهدیل تااين وقت که سنة ۹۵۸ استء هفت صد و شش سال می‌باشد. 

شيخ حسن عراقی از امام مهد چنین مرا خبر داد؛ در آن حین که با او مجتمع 
شد و/شیخ ما و سيد من على خواص بر این دعوی با او موافقت کرد. 

على اكبر بن اسدالله مودودی که از متأخُرین علمای اهل سدّت است. در حاشية 
نفحات جامی, بعد از کلماتی چند. گفته: در مبحث چهل و پنجم يواقيت ذ کر کرده 
ابوالحسن شاذلی که گفت: برای قطب. پانزده علامت است؛ اين که او رابه مدد 
عصمت و رحمت و خلافت و نیابت و مدد حملة عرش, مدد دهند واز حقیقت ذات و 
احاطة به صفات برای او کشف شود... الخ, ۷0 

يس به وسيلة این, صحیح می‌شود مذهب کسی که می‌گوید: غير نبی هم معصوم 
می‌شود و کسی که عصمت راء در زمره معدوده مقیّد و عصمت را از غير آن زمره نفی 
نموده به تحقیق به مسلک دیگری سلوک نموده پس برای او نيز وجهی دیگر اس ت که 
هركس عالم است. آن را می‌داند. 

يس به درستی که حکم به این که مهدی موعود ا موجود است و بعد از يدرش» 
حسن عسکری ا قطب است. چنان جه امام حسن عسكرى .44 بعد از پدرش قطب 
بود تا برسد به امام على بن ابی طالب کمن له بوجوههم - به صحّت حصر این رتبه 
در وجودات ایشان از آن حین که قطبیّت در وجود جد مهدی لاء على بن 
ابی طالب ل ثابت شد تا اين که در او تمام شد نه پیش از او اشاره دارد. 

بنابراین هر قطبی که بر اين رتبه است. به نيابت از او است به جهت غایب بودن او 
از چشم های عوام و خواص, نه از چشم های اخص خواص و به تحقیق اين مطلب از 
شيخ صاحب یواقیت و غیر او رضی اللّه عنه و عنهم -ذ کر شده است. 


.۵۶۲ اليواقيت و الجواهر فى بیان عقائد الا کاب ص‎ .١ 
.۴۴۶ همان. ص‎ .۲ 


۳۹۸ شيخ حسن عراقى / موافقين باشيعه از علمای عامّه 


يس لابدٌ است که برای هر امامى از ائمَة اثنا عشر عصمتی بوده باشد. بگیر این 
فایده را. 

جناب سيف الشیعه و برهان الشریعه. حامی‌الدین, وقامع بدع الملحدین, العالم 
المؤيّد المسدّد مولوی, مير حامد حسین, سا کن لکنهو از بلاد هند ‏ ايّده الله تعالی .که 
تاکنون کسی به تتبّع و اطّلاع او بركتب مخالفین و نقض شبهات و دفع هفوات آن ها 
خصوصاً در مبحث امامت دیده نشده. 

و حقير در این مقام, بیشتر کلمات را از کتاب استقصاء الافحام ایشان نقل نمودم. 
در حاشية آن کتاب فرموده: 

بايد دانست ا كابر علمای اهل سنّت از حنفیّه و شافعيّه و حنبلیّه که از معاصرین 
شعرانی بودند. نهایت مدح و اطرار و کمال ستایش و ثنا را از کتاب يواقيت و جواهر 
نموده‌اند. 

شهاب الدین بن شلبی حنفی تصریح نموده که منء خلقی کثیر را از اهل طریق دیدم, 
لکن هي جك سكرد معانی اين ملف نگردیده و بر هر مسل حُسن اعتقاد و ترک تعضب 
و لداد واجب است. 

شهاب الدین رملی شافع ىكفته: این کتابی است که فضیلت آن رانمی‌توان انکا کرد 
و هیچ كس در اين اختلاف نمی‌کند که مثل آن تصنیف نشده و شهاب الدین عميرة 
شافعی بعد مدح این کتاب كفته:كمان نداشتم در اين زمانه, مثل اين تأليف عظیم الشأن 
بروز و ظهور کند... الخ. 

1 شيخ الاسلام فتوحی حنبلی گفته: در معانی این کتاب جز دشمن مرتاب يا جاحد 


ت شيخ 


]کب قدحنم‌کند,شیغمحمد برهمتوشی حنفی هم در مدح اين کتاب به عباژات 


۷۳۸ لیخ مبالغه اغراق نموده و بعد از حمد و صلوات كفته: 


«و بعد فقد وقف العبد الفقیر إلى الله تعالی محمّد بن محمد البرهمتوشی‌الحنفی ٠‏ 
على الیواقیت و الجواهر فى عقاید الأكابر لسيّدنا و مولینا الأمام العالم العامل, 
العلامة المحقق المدقق الفهّامة. خاتمة المحققين وارث علوم الانبياء و المرسلين 


بساط دوم /عبقرية هفتم ۳۹۹ 


شيخ الحقيقة و الشريعة معدن السّلوك و الطریقه من توجّه الله. تاج العرفان و رفعة 
على اهل الرّمان, مولينا الشیخ عبدالوهاب. آدام الله النفع به على الأنام و ابقاه الله 
تعالی, لنفع العباد مدا الايام فاذا هو کتاب جل مقداره و لمعت اسراره و سمحت من 
سحب الفضل امطاره و فاحت فى ریاض التحقيق ازهاره و لاحت فى سماء التّدقیق 
شموسه و اقماره و تناغت فی غياض الأرشاد بلغات الحقٌّ اطیاره. فاشر قت علی 
صفحات القلوب باليقين انو ۳ 


[عبدالرحمن امی] 


از جملة ایشان, عالم عارف صوفی, عبد الرحمن است. چنان که در مرآت مداريّه 
در احوال مدا گفته: 
بعد از صفای باطنی, برای او حضور تمام به روحانيّت حضرت رسالت يناه مير 


آن حضرت از کمال مهربانی وکرم بخشی, دست قطب المدار رابه دست حق 
يرست خود گرفت و تلقین اسلام حقیقی فرمود. در آن وقت. روحانیت حضرت 
مرتضی على کرم الله وجهه -حاضر بود. او را به حضرت على مرتضی سيرد و فرمود: 
این جوان» طالب حق است. او را به جای فرزندان خود. تربیت نموده؛ به مطلوب 
برسان که اين جوان, نزدیک حق تعالی و به غایت عزیز است و قطب مدار وقت 
خواهد شد. 

پس شاه مدار حسب الحکم آن حضرت. به حضرت مرتضی علی کرم الله وجهه - 
تولاً نمود. بر سر مرقد وىء در نجف آشرف رفت و در آستانة مباركه. ریاضات کشید. 
از روحانیت پاک حضرت مرتضی على کرم الله وجهه -به طریق صراط المستقیم» 
انواع تربيت می‌یافت و از سبب دين محمد به مشاهدة حق الحقَ بهره‌مند گردید. جمیع 
مقامات صوفيّة صافیه را طی نمود و عرفان حقیقی حاصل کرد؛ آن زمان» اسدالله 


میا 


بست اوجرا 


ا 


کے 1 


ا 


تعليم امام زما ن کتب آسمانی را به شاه مدار 


۳۰۰ عبدالرحمن جامى / موافقين با شیعه از علماى عامه : 


الغالب. در عالم ظاهر او را با فرزند رشید خود آشنا گردانید که وارث ولایت مطلق» 
محمد مهدی بن حسن عسکری نام داشت و از کمال مهربانی فرمود: 

قطب المدار, بدیع الدين را به اشارت حضرت رسالت يناه تربیت نموده به 
مقامات عالیه رسانیده و به فرزندی قبول کرده‌ام؛ شما نيز متوجّه شده و از راه شفقت 
به اين جوان شايستة روزگار جمیع کتب آسمانی را تعلیم دهید. 

بنابراین صاحب زمان مهدی شاه مدار را از کمال الطاف در جند مدّت. دوازده 
کتاب و صحف آسمانی تعلیم نمود؛ اوّل چهار کتاب که بر انبیای اولاد ابوالبشر آدم 
نازل شده یعنی فرقان و تورات و انجیل و زبور. 

بعد از آن, چهار کتاب دیگر تعلیم فرمود که بر مقتدایان و پیشوایان قوم جئیان 
نزول يافته بود؛ نام آن کتاب ها اين است: را کوی» حاجری, سیاری و الیان. 

بعد چها ركتاب تعلیم نمود که بر ملایک مؤمنين درگاه سبحانی نازل شده بود نام 
آن کتب اين است: میراث, على الربٌ؛ سر ماجن و مظهر الف. 

از علوم الین و آخرین که از راه کرم بخشی جبلی, خاصّة ائمّهُ اهل بیت بود و به 
موجب اشارت جد بزرگوار خوده حضرت مرتضی علی؛ به قطب المدار مرحمت 
فرموده او راکامل مکمل گردانید. خدمت اسدالله الغالب آورد و معروض داشت: 
چون الحال از ارشاد فارغ شد. امیدوار خلافت است. 

بالجمله در آن کتاب در ترجمة آن جناب می‌نویسد: ذ کر آن آفتاب دين و دولت» 
آن هادی جمیع امم و ملت. آن قائم مقام ياك احمدی, امام برحق, ابوالقاسم محمد بن 
حسن مهدی ب أو امام دوازدهم از اتمه اهل بيت است. مادرش ام ولد بود و نرجس 
نام داشت. 

ولادتش شب جمعة پانزدهم ماه شعبان سنةٌ دویست و پنجاه و ينج و به روایت 
شواهد النبوه به تاريخ بيست و سوم شهر رمضان سنة دویست و پنجاه و هشت. در سر 
من رأى به عرف سامرّه واقع شد. 


امام دوازدهم دركنيه و نام با حضرت رسالت يناهى ی موافقت دارد. القاب 


بساط دوم / عبقرية هفتم ۳۰۱ 


شریفش مهدی» ححّت» قائم» منت صاحب الرّمان. خاتم اثنا عشرو 
صاحب الزمان می‌باشد. 
0 صاحب الزمان هنكام وفات يدر خود. امام حسن عسکری, ينج ساله بود که بر 
مسند امامت نشستء چنان جه حق تعالی, در طفوليّت به يحيى بن زکریا لیا حكمت 
کرام فرمود ودر وقت صبا عيسى بن مریم رابه مرتبة بلند رسانید؛ هم جنين در 
صغر سنء اورا امام كر دانید. کمالات و خارق عادات او جندان است که در اين مختصر 
كنجايش ندارد. 

ملا عبدالرحمن جامى در شواهد النبوه از حلیمه, خواهر امام على نقی- عم امام 
حسن عسكرى -روايت می‌کند... الخ. 

شاه ولىالله دهلوى در کتاب انتباه فى سلاسل اولياء الله بركتاب مرآة الاسرار 
مذكورء اعتماد کرده و از او نقل می‌کند. 

نیز عبدالرحمن مذکور در رسالة مداريّهكه حکایت عجیبی در اواخر باب هفتم از 
او نقل نمودیم» گفته: حضرت شيخ محبی الدّين بن عربی در باب سی‌صد و شصت و 
هشتم از کتاب فتوحات مکی می‌فرماید: ای مسلمانان! بدانید چاره‌ای از خروج مهدی 
نیست که والد اوه حسن عسکری است بن امام على نقى بن امام محمد تقی..» الى آخر. 

سعادتمندترین مردم با او اهل کوفه خواهند بود. او با شمشیر مردم را به سوی 
حق تعالی دعوت می‌کند. هر که ابا کند. می‌کشد و کسی که با او منازعه کند» مخذول 
می‌شود. چنان جه در اين محل تمام احوال امام مهدی ا را در کتاب مذکور» مفضل 
بیان نموده, هر که خواهد در آن جا مطالعه نماید. 

حضرت مولانا عبدالرحمن جامی. مردی صوفی, کارها دیده و شافعی مذهب 
بوده تمام احوال ‏ وکمالات و حقيقت متولّد شدن و مخفی گشتن امام محمد بن حسن 
عسکری را مفصّل در کتاب شواهد النبوة تصنیف و خود به وجه احسن از ائْمَة 
اهل بيت عترت و ارباب سیرت. روایت کرده است. 


0 


صاحب كتاب مقصد اقصی مىنويسد: حضرت شيخ سعدالدين حموىء خليفة 
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۳۰۲ عبدالو هاب شعرانی / موافقين با شيعه از علماى عامّه 


حضرت نجم الدین در حق امام مهدى, يك کتاب و دیگر جپزهای بسیار همراه او 
تصنیف نموده که دیگر برای هيج آفریده در آن اقوال و تصوّفات ممکن نیست؛ چون او 
ظاهر شود ولایت مطلقه آشكاراكردد و اختلاف مذاهب و ظلم و بدخویی برخیزه. 
چنان که اوصاف حمیده او در احادیث نبوی وارد شده که مهدی در آخر زمان آشکارا 
گردد. تمام ربع مسکون را از ظلم و جور پاک سازد و یک مذهب يديد آید. 
اجمالاً مرگاه دجّال بدکردار يبدا شده بوده و زنده و مخفی هست و حضرت 
عیسی که به وجود آمده بوده مخفی از خلق است. يس اگر فرزند رسول خداء امام 
محمد مهدی بن حسن عسکری هم از نظر عوام پوشیده شده و مثل عیسی و دجال, 
موافق تقدیر الهی, به وقت خود آشکارا گردد؛ جای تعجّب نیست. از اقوال چندین 
بزرگ و از فرمود؛ ائمّه. اهل بیت رسول دای انکار نمودن از راه تعصب چندان 


ضروری نیست. 


[عبدالوهاب شعرانی] 


أقرار شيخ عبد الوقاب شعرانی 


ازايشا 


شيخ عبدالومهّاب بن احمد بن على الشعرانى است. عارف مشهور» صاحب 
تصانيف متداول. در کتاب يواقيت و جواهر ۳" در عقايد ا کاب در مبحث شصت و 

اين مبحث در بیان اين است که جمیع علامات قیامت که شارع به آن خبرداده. حر 
ولابد است که همه آن ها پیش از برخاستن قيامت واقع شود. این مغل خروج 
مهدیٍِ, آن گاه دجَال, آن كاه عیسی و خروج داّه, طلوع آفتاب برخاسته شندن 
قرآن و باز شدن سد يأ جوج و مأ جوج می‌باشد تااين که اگر از دنیا مگر یک روز نماند. 
هر آینه همة اين ها واقع می‌شود. 

شيخ تقی الدّین بن ابی المنصورء در عقیده خود گفته: همة اين ها در مائة اخیره 


.۵۶۱-۵۶۲ اليواقيت والجواهر فى بیان عقاند الأكابر. صص‎ .١ 


بساط دوم /عبقرية هفتم يا 


واقع مىشود از روزی که رسول خداتَفكَي به قول خو د امّتش رابه آن وعده کرده که | گر 
امّت من صالح شد برای ايشان» روزی و اگر فاسد شد. برای ایشان, نصف روز یعنی از 
يام پروردگار است که در قول خداوند عر و جل به آن اشاره شد: ون يَوْماً عِنْدَ رَيَكَ 
نف سَه ما تَعُدُونَ):” 
یکی از عارفين گفته: اول هزار از وفات على بن ابی طالب 946 آخر خلفا محسوب 
می‌شود, زیرا این مدت از جملة ایام نبوّت رسول دای است. يس خدای تعالی به 
سبب خلفای اربعه» بلاد را هموار و آرام نمود. مراد از هزار, ان شاء الله تعالی: قوت 
سلطان شریعت تا تمام شدن هزار است. 
آن كاه در اضمحلال شروع می‌کند تا این که دین, غریب می‌گردد. چنان جه در 
ابتدا بود. اول اين اضمحلال از گذشتن سی سال از قرن یازدهم مىباشد؛ و در آن وقت؛ 
خروج مهدی را مترقّب است. او از فرزندان امام حسن عسکری 42 و تولدش شب 
نيمة شعبان, سنۀ دویست و پنجاه و ينج می‌باشد. او بافی است. تا این كه با عیسی بن 
هرن مجع نود 
بنابر اين عمر او تا زمان ما که سنۀ نهصد وینجاه و هشت است. هفت صد و شش 
سال می‌باشد که شيخ حسن عراقی جنين مرا خبر داد او بالای تيّهُ ريش مدفون است که 
مشرّف به بركة رطلی در مصر است. محروسة از امام مهدی ا زمانی که با او مجتمع 
شد. سید منء على خواص با او بر این دعوی موافقت کرده. قصّهٌ ملاقات شيخ حسن 
عراقی در مسكة اولی از اين عبقریّه مذکور شد. 


[سید على خواص] 


از ایشان, سید على خواص استاد و ملاذ عبدالوهّاب شعرانی است که در لواقح و 


,۴۷ سورة حج. آیه‎ .١ 


ی 


رانا 


لجسأ 


وه 


۷۴۳ 


۳.۴ خواجه محمد يارسا / موافقين با شیعه ان علماى عامّه 


یواقیت *" تصریح کرده: او در دعوای ملاقات با حضرت مهدی ا و مقدار عمر آن 
حضرت تا آن تاریخ با شيخ حسن عراقی تصدیق کرده و در لواقح الانوار القدسيّه فی 
مدح العلماء و الصوفیّه گفته: یکی از ایشان, شيخ و استاد من, کامل راسخ امّى محمدی» 
سید من على خواص برلسی. صاحب کشف هایی است که خطا نمی‌شود. او امّی بود 
نمی‌نوشت و جز از لوح دل خويش نمی‌خواند و در معان ی کتاب و سنّت به کلامی نفیس 
تكلم می‌کرد. مطمح نظر او لوح محفوظ از محو بود چنان جه شيخ محمد بن داود مرا 
به آن خبر داد بيست سال با او مصاحبت کردم و بر خطورات مردم مطّلع بود و بسیار 
می‌شد که برادرش را نزد او می‌فرستادم که با او در امور مشورت کنند. 

يس در اول ملاقات با یکی از آن ها به او می‌گفت: سفر بکن يا نکن, تزویج بکن يا 
نکن تا آخر آن جه از فضایل و کرامات گفته و در آخر کلام گفته: در جمادی الآخر 
سنة ٩۳۹‏ وفات کرد و در زاوية شيخ برکات» بیرون باب نصر, مقابل حوض طیّار در 


مصر دفن شده است. 


[خواجه محمد پارسا] 


اقرار محمد بن محمود حافظ بخاری 


از ایشان. محمد بن محمود حافظ بخاری, معروف به خواجه محمد پارساست که 


درکتاب فصل الخطاب تصریح کرده. چنان جه عبارت او در آخر باب هفتم بيايد و در 
حاشية آن کتاب که جناب مولوی مير حامد حسین دام تأييده -آن را از نسخة 
معتبرهاى بعد از ذ کر خبر معتضد بالله عتاسى نقل کرده؛ به نحوی که در باب آینده از 
کتاب شواهد النبوّه نقل كنيم؛كفته: ۱ 
اخبار در این باب بیشتر از آن است که احصا شود مناقب مهدی له 
صاحب الزمانء غايب از اعیان. موجود در هر زمانء بسیار و اخبار در ظهور او 


متظافر است. اشراق نور او شریعت محمدیه را تحدید می‌کند» در راه خداوند 


.۵۶۲ الیواقیت والجواهر فى بيان عقائد الا کاب ص‎ .١ 
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محاهده می‌کند. حقّ مجاهده بلاد او را از ادناس اقطار پا ک می‌کند» زمان او زمان 
. متقيّن است. اصحاب اوء از ریب خالص و از عیب سالم شده‌اند» هدایت و طريقة او را 
گرفنند و از حق, به سوی تحقيق او راه یافتند و خلافت و امامت به او ختم شده. 

او از آن وقت که پدرش وفات کرده تا روز قيامت امام استء عیسی لا خف او 
نماز می‌کند و او را بر دعوایش تصدیق می‌کند و به سوى ملّت او می‌خواند که بر آن 
است و آن. ملت نبی 9 است. 

کفوی سابق الذکر در اعلام الاخیار من فقهاء مذهب النعمان المختار؛ گفته: محمد 
بن محمد بن محمود الحافظ البخاری. معروف به خواجه محمد پارساء اعرٌ خلفاه شيخ 
کبیرء خواجه بهاء‌الدین نقشبند از نسل حافظ الدین کبیر, تلميذ شمس الأَثمّةٌكرودى. 
سنه ۷۵۷ متولّد شد علوم را بر علمای عصر خود قرائت نمود, بر اقران دهر خود فائق 
شد. در فروع و اصول تحصیل نمود و در معقول و منقول بارع شد "...الخ و از 
مصّفات ملا عبدالرحمن جامی شرح سخنان خواجه پارسا است. 

ایسضا؛ در کتاب فصل الخطاب *"گفته: ابوعبدالله جعفر بن ابی الحسن 
علی‌الهادی لا چون گمان کرد برای برادرش ابی محمد حسن عسکری: فرزندی 
نیست و ادعا کرد برادرش, حسن عسکری ا امامت را در او قرار داده کذاب نامیده 
شد. عقب ولد جعفر بن علی» در على بن جعفر و عقب اين علی» در عبدالله و جعفر و 
اسماعیل است و محمد فرزند ابو محمد حسن عسكرىلقةٍ نزد خاصّة اصحاب و ثقات 
اهل او معلوم است. 

آن كاه مختصری از حديث حکیمه خاتون نقل کرده و در آخر آن گفته: حضرت 
عسکری 1 فرمود: ای عمّه! اين فرزند را نزد مادرش ببر او را بردم و به مادرش 
برگرداندم. 

حکیمه گفت: نزد ابی محمد حسن عسکری ا آمدم, آن مولود را دیدم که 


.۳۰-۴۱ ر.ک: کشف الاستار عن وجه الغايب عن الابصار. صص‎ .١ 
۵٩۸-۵۹۹ فصل الخطاب. صص‎ ۲ 


آل 


حا وله رجولانا نالب 


۵ 
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پیش روى او و جامة زردی براو است. آن قدر بها و نور داشت که قلب مرا مأخوذ کرد. 

گفتم: ای سید من! آيا در اين مولود مبارک نزد شما علمی هست تا آن را به من القا 
فرمايى! 

فرمود: ای عمّه! اين است آن که بايد انتظار او را داشت اين است آن که ما رابهاو 
بشارت دادند. 

حکیمه گفت: بر این مژده برای شکر خداوند به سجده افتادم. گفت: آن كاه نزد ابی 
محمد حسن عسکری طا تردّد می‌کردم يس او رأ نمی‌دیدم. روزى به اوگفتم: ای 
مولاى من با سید و منتظر ما چه کردی؟! 

فرمود: او را به کسی سپردیم که مادر موسى؛ پسر خود را به او سپرد. 

ابن عربی عربی مالکی» با آن همه نصب و عداوتی که با امامیّه داره حتی در 
مسامرة خود می‌گوید: رجبیّون» جمعی از اهل ریاضت در ماه رجب‌اند که | کث ركشف 
ایشان این است که رافضیان را به صورت خوك می‌بینند. 

در باب سی صد و شصت و شش از فتوحات خود می‌گوید: بدانید از خروج 
مهدی غ9 لابدٌ است. لکن بیرون نمی‌آید تا آن که زمین از جور وظلم پر شود پس آن را 
از قسط و عدل پرمی‌کند وا گراز دنیا؛ مگر یک روز نماند» خداوند آن روز را طولانی 
می‌کند تا آن که اين خليفه خلافت کند. 

او از عترت رسول ال از فرزندان فاطمه است. جد اوه حسین بن على بن 
ابی طالب 82 والد او حسن عسكرى, پسرامام على التُقَىء پسر امام محمد تقى؛ پسر 
امام على الرضاء پسر امام موسی الكاظم؛ پسر امام جعفر الصادق» پسر امام مبحمد 
الباق پسر امام زین العابدين على پسر امام حسین؛ پسر على بن ابی طالب است»تنا 
آخ رکلام که شرحی از اوصاف و حالات خروج آن جناب است. 
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[سيد جمال الدين محدّث] 


" ايضاً از ایشان سيد جمال الدين حسينى محدّث, موف کتاب روضة الاحباب از 


کتب متداولة معروفه نزد اهل سنّت است. قاضی حسین ديار بكرىء در اول تاريخ 
خمیس/ آن را از کتب معتمده شمرده و در استقصا نقل کرده: ملا على قاری در مرقاه 
شرح مشکات وعبدالحقٌ دهلوی در مدارج النبه و شرح رجال مشکات و شاه ولي الله 
دهلوی, والد شاه صاحب عبدالعزیز, معروف در ازالة الخفا از آن کتاب. مکرّر نقل 
کنند و به آن, استدلال و احتجاج نمایند. 

در آن کتاب مرقوم داشته: کلام در بیان امام دوازدهم موّتمن, محمد بن الحسن, 
تولّد همایون آن در درج ولایت و جوهر معدن هدایت. به قول اکثر روایت در 
منتصف شعبان سنة دویست و پنجاه و ينج در سامره اتفاق افتاد و گفته شده در بيست و 
سوم شهر رمضان سنة دویست و پنجاه و هشت. 

و ما در آن عالی که ام ولد بوده و مسمّا به صقیل يا سوسن, قيل: نرجس و قیل: 
حکیمه است. آن امام ذوی الاحترام در کنیه و نام, با حضرت خير الانام عليه و اله 
تحف الصلوة و السلام -موافقت دارد. مهدی منتظر و الخلف الصالح و صاحب الزمان 
در القاب او منتظم است. به روایت اوّل که به صحّت اقرب است. زمان يدر بزرگوار 
خود پنج‌ساله و به قول ثانی» دو ساله بود. 

حضرت واهب العطاياء آن شكوفة كُلزار را مانند يحيى و زکربًا۔ سلام الله علیهما - 
در طفولیّت, حکمت کرامت فرمود و در وقت صباء به مرتبة بلند امامت رسانید. 
صاحب الزمان؛ یعنی مهدی دوران, در زمان معتمد خليفه. سنة دویست و شصت و 
ينج پا شصت و ششء على اختلاف القولین در سرداب سر من رای از نظر فرق برایا 
غایب شد. 

بعد از ذ کر کلماتی چند در اختلاف در حقٌ آن جناب و بعضی روایات صریحه در 
آن که مهدی موعود. همان حجّة بن الحسن الحسکری لك است كفته: 


اقرار ید جمال الدین حسینی 
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أشعار راجع به انتظار آمام عصر(عج) 


۳۰۸ سيد جمال الدين محدّث / موافقين با شيعه از علمای عامّه 


راقم حروف گوید: چون سخن بدین جا رسید. جواد خوش خرام» خامه‌ای طىّ 
بساط انبساط واجب. دید. رجای واثق و وثوق صادق که لیالی مهاجرت محبّان 
خاندان مصطفوی و ایام مصابرت مخلصان, دودمان مرتضوی به نهایت رسد و آفتاب 
طلعت يا بهجت صاحب الزمان على اسرع الحال از مطلع نصرت و اقبال, طلوع نماید 
تا رایت هدایت آیت. آن مظهر انوار فضل و احسان, از مشرق مراد برآمده و غمام 
حجاب از چهرة عالم تاب بکشاید. 

به يُمن اهتمام آن سرور عالی مقام؛ ارکان مبانى ملّت بیضاء مانند ایوان سپهر 
خضراء سمت ارتفاع و استحکام كيرد و به حسن اجتهاد آن سيد ذى الاحترام, قواعد 
بنیان ظلم ظلام» نشان در بسيط غبرا صفت انخفاض و انعدام يذيرد. اهل اسلام در 
ظلال اعلام ظفر اعلامش ازتاب آفتاب حوادث. امان گیرند خوارج شقاوت فرجام. 
از اصابت حسام خون آشامش, جزای اعمال خويش يافته و به قعر جهنم شتابند و لله 


در من قال 
بسیاای امسام هدایت شعار که بگذشت از حذ غم انستظار 
ز روی همایون بیفکن نقاب عیان ساز رخسار چون آفتاب 
بسرون آی از مسنزل اخستفا نمایان كن آثار مسهر و وفا 


این کلمات صریح است در اين که چون امامیّه معتقد به وجود آن حضرت و غبت 
و اختفای آن جناب و منتظر و مترقب ظهور آن حضرت است و در حواشی کتاب 
استقصا عبارات علمای اهل سنت را نقل کرده که از کتاب مذکور به نحو اعتماد نقل 
نمودهاند و ذ کر آن, موجب تطويل است. / 

نیز از رسالة اصول عبدالعزیز دهلوی. صاحب تحفة اثنا عشريّه معلوم می‌شود 
جمال الدين مذکور, از مشایخ اجازه او و او سید جمال الدین عطاء الله بن سيد غیاث 


الدين فضل الله بن سيد عبدالرحمن است. 
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[ملک العلما؛ شهاب الدین دولت آبادی] 


ایضاً از ايشانء ملک العلما شهاب الدين بن شمس الدين بن عمر دولت آبادی 
صاحب تفسیر بحر مواج اس ت که از عظمای اهل سنّت و به لقب ملک العلماء معروف 
و مشتهر است؛ در کتاب هداية السعدا"* گفته: اهل سنّت می‌گویند: 

خلافت خلفای اریعه؛ فى عقيدة الحافظیه به نس ثابت اس ت که بيغمبر ا 


فرمود: خلافت من سی سال و آن به على تمام شده است. هم جنین خلافت دوازده 
امام به حديث ثابت است. از ایشان. اۆل؛ امام على -كرّم الله وجهه -است و در 
خلافت او » حديث «الخلافة ثلثون سنه» وارد است. 

دوم؛ امام شاه حسن له . 

پیغمبر يع فرمود: اين پسر من, سید است. به زودی ميان مسلمین صلح می‌دهد. ٩0‏ 

سوّم؛ امام شاه حسین ب . 

حضرت فرمود: اين پسر من, سيد است. زود است که گروه باغیه او را می‌کشند. نه 
امام فرزندان شاه حسین یف اند که رسول دام فرمود: يس از حسین بن على؛ نه 
امام اند که آ خر ایشان, قائم است. 

جابر بن عبدالله انصارىكفت: بر فاطمه دختر رسول خداءة داخل شدم؛ در 
پیش روی او الواحی بود که در آن, نام هاى امامان از فرزندان او بود يازده اسم شمردم 
که آخر ایشان قائم ا بود. ۳۰" 

سوّال: حکمت حيست که شاه زین العابدین» دعوی خلافت نکرد؟ 

چواب: هركاه در وقت صحابه عايشه و معاویه و زبیر و طلحه» فتوی برخطا 


.۲۹۸ ر.ک: صحیح ابن حبان. ج ۱۵ ص ۳۷؛ تفسیر قرطبی. ج ۱۲ ص‎ .١ 

۲. الاربعين فى امامة الائمة الطاهرین. ص ۴۸۰. 

۳ الکافی. ج ۱ ص ۵۳۲؛ من لا يحضره الققيه. ج ۴ ص 1۸۰؛ عیون اخبار الرضاء ج ۱. ص ۵۱: 
الخصال. ص ۴۷۸؛ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۲۶۹. 
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۳۹۰ ملک العلماء شهاب آلدین دولت آبادی / موافقین با شيعه از علمای عامّه 


نوشتند وطايفة بغات با شاه على حر ب كردند ودر وقت تابعین» شاه حسين را زار زار 
كشتند و هركاه مصطفى آل خبر داده بو هزار ماه خاندان منهزم و مقهور وباغيان 
مظفر و منصور شوند. جنان چه در خزانة جلاليّه آورده است: 

مصطفی یلصا در خواب دید که سک بجّه گان در منبر برآمده, هفت هف و بف 
بف می‌کند و از آن تعبیر فرمود: فلان فلان یزیدیه, تغلّب کنند و در بر منابر خاندان 
لعنت فرمایند. 

در روضة العلما می‌گوید: آية (خَيْرُ مِنْ ألفٍ شهر6" آمد؛ جبربیل گفت: یا 
محمد! آن. هزار ماه است که ملک يزيديان باشد و بر خاندان لعنت فرستند و آن روز 
روز هزیمت خاندان بود. 

سواران دين و پهلوانان دیانت. تيغ عزيمت و عنان اولویّت اختیار به کم قضا و قدر 
انداختند و انگشتان رخصت به عجز در دهان ضرورات که تبیح المخذورات استه 
چون شاه زین العابدین برای خلاص جان خويش کردند تا امام مهدی, این نوع معاینه 
کردند. هر آينه از دعوای امامت سا کت و صامت گشتند و چون وفت ظهور امام 
مهدی, سید محمد بن عبدالله: ابوالقاسم شود جانبازان خاندان, عم هزيمت برآرند و 
دمامة اولویّت برزنند و از تیغ اختيا. جملگی اغیار از دنیا اندازند. فیملاء الأرض 
تسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظالماً. اين نه فرزند: 

اۆل؛ امام زين العابدين. 

دوّم؛ امام محمد باقر. 

سوّم؛ امام جعفر صادق. 

چهارم؛ امام موسی کاظم. 

ينجم؛ امام على الرضا أبنه. 

ششم؛ امام محمد تقی ابنه. 

هفتم؛ امام على النقى ابنه. 


۳ سورة قدر؛ آيه‎ .١ 
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هشتم؛ امام حسن عسکری ابنه. 

نهم؛ امام حجّة الله القائم, امام مهدی ابنه. او غایب و عمرش طویل است؛ چنان جه 
ميان مؤمنان» عيسى و الياس و خضر و ميا نكافرانء دجّال و سامری و بلعم و شمر قاتل 
شاه حسين و امثالهم است و الله اعلم بالصّواب . 

منجامد عليه ومناقب سنَّیة دولت آبادى مذكور از اخبار الاخيار عبد الحقّ دهلوى 
و سبحة المرجان فى آثار هندوستان غلامعلى آزاد بلكرامى ظاهر می‌شود او قريب به 
عصر سلاطين صفويّه بوده وفاضل المعىّ مير محمد اشرف در فضايل السادات از 
هداية السعداكه معروف به مناقب السادات استء مکرّر نقل می‌کند. 


[قاضى جواد ساباطى] 


ازايشان قاضى جواد ساباطى است که نصرانى بود و سّی شد. در براهين ساباطیّه که 
رد بر نصارا است. قول او را که از کتاب اشعیا ""نقل کرده: اند ذير سل کم فورث ارا 
داوت آف ذی ستم اف جيى اندا بر نج شل کرداوت اف هزروقس اند ذی سیرت 
اف کوسل اند سبت ذى سبیرت اف نالج انداف ذى فیراب ذى لارداند شل سیک 
هم اکوک اندرستیذان ذی فیراب لارداند شل مات حج افترذی سيت اف هزا پس 
نیزر بروف افترذی پرنک اف هزیر یس. 

زود است از قس الأسى شاخه‌ای بیرون بيايد و از عروق او شاخه‌ای بروید. زود 
است روح ربٌ؛ یعنی روح حکمت و معرفت» روح نوری و عدل» روح علم و خشیت 
خداوند بر او مستقرٌ شود و او را صاحب فکر وقاد و مستقیم در خشیت پروردگار 
می‌گرداند. پس از روی ظاهر و عجز و شنیدن حکم نمی‌کند و بعد از ابطال قول بهود و 
نصارا در تأويل این کلام گفته: 

اين نص صریح در مهدی ا است. زيرا مسلمین اجماع کردند که اون به مجرّد 


۷۴-۷۵ ر.اک: کشف الاستار عن وجه الغایب عن الابصان صص‎ .١ 


اقرار قاضی جواد ساباطی 
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أقرار محمد بن بوسف كنجى در وجود آن جتاب 


۳ محمد بن يوسف گنجی شافعى / موافقين با شيعه ان علماى عامّه 


سمح و ظاهر حکم نمی‌کند. بلکه جز باطل ملاحظه نمی‌کند و این برای احدی از انبیاو 
اوصیا اتفاق نیفتاده تا اين که می‌گوید: و مسلمین در مهدی اختلاف کردند. يس 
اصحاب ما از اهل ستّت و حماعت گفتند: او مردی از اولاد فاطمه ا است. اسم اوه 
محمد و اسم يدر اوء عبدالله و اسم مادر او آمنه است و امامیّه گفتند: 

بلکه او محمد بن حسن عسکری است که سنة دویست و پنجاه و ينج از جارية 
حسن عسکری که نامش نرجس بود در سر من رای» زمان معتمد متولّد شد. آن گاه 
یک سال غایب شد سيس ظاهر شد آن كاه غایب شد و آن غیبت کبراست. بعد از آن 
بر نمی‌گردد مگر وقتی که خدای تعالی خواهد. 

چون قول ايشان برای تناول اين نص اقرب است و غرض من نیز دفع از امت 
محمد علض با قطع نظر از تعضب در مذهب می‌باشد؛ برای تو ذ کر کردم مطابقة 
آن جه اماميّه آن را با این نص ادعا می‌کنند. انتهی و ان کتاب مدت ها است طبع شده و 
صاحبش در عصر محقّق صاحب قوانین و صاحب ریاض - رضوان الله تعالی علیهما - 


بو ده 


[محمد بن یوسف گنجی شافعی] 


شان» ابوعبدالله محمد بن پوس ف كنجى شافعی است که کتابی مستقل. مشتمل 
بر پیست و چهار باب در آن نوشته» اخبار مسنده‌ای از کتب معتبره نقل نموده و به نحو 
کک اثبات کرده و شبهات اصحاب خود رارد نموده و در کشف 
الظنون "*گفته ۳ 
کتاب بیان از اخبار صاحب الرّمان اا از شیخ ابی عبدالله. محمد بن يوس فكنجى 
است که سنة ۶۵۸ وفات کرده. نیز گفته: كفاية الطالب. از شيخ حافظ ابی عبدالله 


.۲۶۳ کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون. ج ۱ ص‎ .١ 


بساط دوم / عبقرية هفتم ۳۱۳ 


محمد بن يوس ف گنجی شافعی در مناقب على بن ابی طالب ا است. ** 

در فصول المهمّه نیز از او به امام حافظ تعبی رکرده. در اصطلاح اهل حدیث. 
علمای اهل سنّت به کسی حافظ گویند که علم او به صد هزار حدیث از روی متن و 
سند محیط باشد. نزد حقین نسخة کهنه‌ای از كفاية الطَالب است که در عصر مصتف 
نوشته ده و پشت آن به خط بعضی از افاضل, مکتوب است: 

کتاب كفاية الطّالب في مناقب امیرالممنین 320 آملاء سیدنا الیخ الأمام المالم 
العارف الحافظ المتبحّرء فخرالدّین. شرف العلماء قدوة الفقهاء مفتى الفرق» فقيه 
الحرمين» محيى السّنة» قامع البدعة رييس المذاهب. ابى عبدالله محمد بن يوسف بن 
محمد القرشی الكنجي الشّافعي جعل الله سعيه مرضيّاً و أعلاه على الأشباه والأنظارء 
فلا يقال أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً. 

اين ناچی ز گوید: کتاب بیان, *'" مشتمل بر بيست و ينج باب استء باب بيست و 
پنجم در دلايل بر جواز بقاى مهدى ‏ عجّل الله فرجه -است وعبار تكنجى در آن باب 
اين است: 

«في الدّلالة على جواز بقاء المهديّ من غيبته و لا امتناع في بقائه بدليل بقاء 
عسى و الان و الغضن من ارلا اله ويقاء ال و اليس الملغركين من اعدا 
الله تعالى و هؤلاء قد ثبت بقائهم بالکتاب و السّنة و قد اتّفقوا عليه. ثم أنكروا جواز 
بقاء المهدی(عج). انّما أنكروا بقاؤه من وجهين أحدهما طول الرّمان و الثّاني. أنه 
في سرداب من غير أحد يقوم بطعامه و شرابه و هذا ممتنع عادة. قال موف 
الكتاب, محمّد بنيوسف بن محمد الكنجي الشافعي: بعون الله نبتدء و ايّاه نستکفی 
و ما توفيقى إلا بالله جل و عز». 

پس از این دليل بقاى عيسى و دجّال راذكر نموده که آن ها حی و زنده‌اند و 


آخر الزمان, تابع حضرت مهدى خواهند شد. 


۱۴۹۷ کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون: ج ۲ ص‎ .١ 
.۱۴۸ البيان فى اخبار صاحب الزمان. ص‎ ۲ 
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۳۴ نورالدین على بن محمد مالكى مکی / موافقين با شيعه از علماى عامّه 


[نورالدین على بن محمد مالکی مكى] 


از ایشان, شيخ نورالدين على بن محمد بن صبّاغ مالكى مکی است که در کتاب 
فصو المهمّه في معرفة الأئمّه؛ *" شرحی وافى در احوال آن حضرت و اثبات امامت و 
مهدويّت حجّة بن الحسن العسکری 9ه با رد شبهات واهية عامّه؛ به نحو اماميّه 
نموده؛ او ازاعيان علماى عامّه است و ضمن احوال حضرت عسكرى ا گفته: 


آنو محمد حسن لك از فرزند پسر خود حجّت قائم منتظر برای دولت حقه 


خله گذاشت. مولد او را مخفی نمود و امر او را به جهت صعوبت ام خوف سلطان, 
طلب. كردن او شيعه راء حبس نمودن وگرفتن ایشان ست رکرد. 

احمد بن عبدالقادر عجيلى شافعى در ذخيرة المتال در مسألة خنثی گفته: اين 
مسأله در زمان ما در بلاد حيره واقع شد؛ بنابر آن جه سيد من, علامه نور بن خلف 
حير تی مرا خبر داد و برای من ذ کر نمودكه خنثی به آن وصف با دو فرزند مُردكه یکی 
از شمش و دیگری از يشتش بود ترک بسیاری گذاشت وعلماى اين جهت در ميراث 
متحيّر شدند و احکام ايشان مختلف شد تا اين که گفته: 

او بیرون رفت برای آن که از علمای مغرب» خصوصاً علمای حرمین سؤا لكند و 
بعد از اتفاق در حکم او به دو سال, حکم امیرالمومنین 320 راد ركتاب فصول المهمّه 
در فضل ائمّه یافتم که تصنیف شيخ امام على بن محمد شهیر به ابن صبّاغ از علمای 
مالکیّه است و در اصطلاح محدّثين ايشانء استاد کامل را شیخ می‌گویند. 

وعبدالله بن محمد مطیری مدنی شافعی مذهب. اشعری اعتقاد نقش بندى طريقت» 
در خطبة کتاب رياض الرّاهره فى فضل آل بیت‌الثبی و عترته الطاهره گفته: در این 
کتاب جمع کردم آن جه بر آن مطلع شدم از آن جه در این شأن وارد شده و علمای 
عاملین اعیان به نقل آن اعتنا نموده و ببش‌تر آن از فصول المهمّه از ابن صبّاغ مالکی و از ۰ 
جوهر شاف خطیب است... الخ. 


۱. فصول المهمة فى معرفة الاحوال الالمة. ص ۲۷۴. 


علماى ايشان از کتاب مذكور نقل مىكنند و بر او اعتماد دارند؛ مثل نورالدين على 
بن عبدالله سمهودی در جواهر العقدین, برهان الدين على بن ابراهيم حلبى شافعی در 
انسان العيون فى سيرة الأمين المأمون. معروف به سيره حلبيّه عبدالرحمن بن سلم 
صفورى در نزهة المحالس. صاحب تفسير شاهی» فاضل رشيد و جمله‌ای از علمای 
هند. که آية الله وحيد عصره جناب مولوى مي رحامد حسين معاصر دام تأييده -در 
مجلد ششم عبقات الانوار عين عبارات ايشان رانقل فرموده که به جهت خوف تطويل 
به اين مقدار مذكور در آن جا قناعت كرديم. 
نیز در مجلد اوّل استقصاء الافحام ازكتاب ضوء لامع فى احوال علماء القرن التاسع. 
تصنيف نظيف شمس الدّين محمد بن عبدالرحمن سخاوى مصری, تلميذ رشيد ابن 
حجر عسقلانی, صاحب فتح الباری» در شرح بخارى نقل فرموده که او در ترجمة 
صاحب فصول المهمّه گفته: على بن محمد بن احمد بن عبدالله نورالدين اسفافسی غرّى 
الأصل مکی مالکی که به ابن صبّاغ معروف است. در عشر اوّل ذى الحجة سنة ۷۸۴ در 
مکه متولّد شد. در آن جا نشو نمود و قرآن و رسالة در فقه و الفية ابن مالک را حفظ 
نمود؛ تا آن که اجازة جماعتی از علما رابرای او نقل کرده وكفته برای او مؤْلّفاتى است. 
یکی از آن ها فصول المهمّه» برای معرفت ائمّه می‌باشد و ایشان دوازده نفراند و 
عبر في من سفر النظر و مرا اجازه داده و در هفتم ذى القعدة سنة ۵ وفات کرده 


انتهی. 


[شیخ ابراهیم قادری حلبی] 


از جملة ایشان بعض از مشایخ» شيخ ابراهیم قادری حلبی است. چنان که صاحب 
ینابیم المودٌه"* در کتاب مذکو رگفته: در سال هزار و دویست و هفتاد و سه از هجرت. 
شيخ عبداللطیف حلبی برای من كفت که يدر من شيخ ابراهیم گفت: از بعضی مشایخ 


1 ینابیع المودة لذوی القربی» ج ۳ ص ۳۳۶ 
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اشعار وارده‌ای در شأن امام زمان 


۳۹۶ شيخ ابراهیم قادری حلبی / موافقین با شيعه از علمای عامّه 


خود از اهل مصر شنیدم که می‌گفتند: با امام مهدى 94 بيعت نمودیم و این خود اقرار 
صریح به وجود فعلی و حیات کنونی آن حضرت است. کما لا یخفی. 

در ینابیع گفته: شيخ ابراهیم در طريقة قادريّه و از بزرگان حلب شهبای محروسه 
بود نفعنا الله من فیضه انتهئ. 

از جملة ایشان, شيخ عامر صوفى بصرى است که متوطن در سواين روم بوده او 
صاحب قصيدة تائيّة طویله است که نام آن قصیده. ذات الأنوار می‌باشد و آن را در 
مقابل قصيدة تائيّة ابن فارض المغربی الاندلسی, انشا نموده جنان که شيخ عامر مذکور 
در اواخر قصیده‌اش, بعد از این که شطری وافر از فضایل آن قصیده ذ کر کرده گفته: 


- مرف 
آتث نستهادی کسالمهی بملاحة 
لهازی مسکین لضعف معینها 
و بکر اتت لا فارض بدر علمها 
اين قصيدة شیخ عامر در معارف اسرارء حکم و آداب و مشتمل بر دوازده نور 
است. در نور نهم که در بیان شناختن صاحب الوقت. ذات خودش را هنگام ظهور 
است. گفته: 
إمام الهدى حتی متى أنت غائب 
ترائت لنا رايات جيشك قادماً 


عراقيّة بصريّة عامريّة 
على أنيها سلطان کل قصيدة 
إذا ما بدى أخفى سهى الفارضيّة 


فمن علينا يا أبانا باوبة 
فعاجت لنا منها روائح مسکة 
مباسمها مفترة عن مسزقر 
برك يا قطب الوجود بلقية 


و بشرت الدّنيا بذلك فاغتدت 
مللنا و طال الأنتظار فجدلنا 


فعجل لناحتی نراك فلذّة المحب لقا محبوبة بعد غيبة 
زرعت بزور العلم في حربرة فجائت كما تهوی بانبع حضرة 
و ربع منهاکلماکان راكياً فقد عطشت فامدد قواها بسقية 
ولم يروها الا لقاك فجد به و لو شربت ماء الشرات و دجلة 


بساط دوم /عبقرية هفتم 


۳۷ 


بدیهی است شعر اول از این اشعار اقرار صریح به وجود فعلی و حیات کنونی آن 


حضرت(عج) است. 


۱ از جملة ایشان. شيخ عارف مشهور صدرالدین قونوی است. چنان که در پنابیع 
لمودّه "از او نقل نموده:شیخ مذکور قدمن الله سوه و افاض غلينا فبوضه و علومه ددن 


شأن مهلذی موعود اين اشعار را انشا نموده: 


شعراً يقوم بامر الله فى الأرض ظاهرا 
وید شرع المصطفى و هو ختمه 
ومذته ميقات موسى و جنده 
على يده محق اللئام جميعهم 
حسقيقة ذاك اليف و القائم الذى 
لعمرى هوالفرد الذى بأنّ سره 
تسسمی باسماء المراتب كلها 
أليس هسو الور الأتمّ حسقيقة 
بفيض على الأكوان ماقد افاضه 
فمائمإلاًالميملاشيءغيره 
هو الژوح فاعلمه و خذ عهده إذا 
كسالك بسالمذکور تسصعد راقسیا 

و مب اقب دره الا الوف بحكمة 
بذا قال أهل الحل والعقد فاکتفی 
فان تسبغ مسیقات الهور فانه 
بشمس تمد الكل من ضوء نورها 
و صل على المختار من آل هاشم 
عليه صلوة الله مالاح بارق 


على رغم شيطانين يمتحق الكفر 
ويمتد من ميم باحكامها يدري 
خيار الورى فى الوقت يخلوا عن الحصر 
بسيف قوی المتن لك أن تدري 
تعيّن للدّين القويم عسلی الأمر 
بكل زمسان فسي مطاوية لیسری 
خفاءً واعلاناكذلك إلى الحشر 
و نسقطة ميم منه امدادهايجرى 
عليه اله العرش فسي ازل الدهسر 
وذوالعين من نوابه مفرد العصر 
بلغت إلى مذ مديد من العمر 
إلى ذروة المسجد الأيثل على القدر 
عسلی حسد سرسوم الشريعة بالأمر 
بنصّهم المبثوثِ في الضّحف الژبر 
يكون بدور جامع مطلع الفشجر 
وجمع درارى الأوج فيها مع البسدر 
محمد الم بعوث بالتهى والأمر 
و ما اشرقت شمس الغزالة في الظسهر 


۳۳۹-۳۴۱ ینابیع المودة لذوی القربئ. ج ۳ ص‎ .١ 
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۳1۹۸ ديكر ان علما / موافقين با شیعه از علماى عام 


و آل و اصحاب اولی الجود و التّقى ‏ صلوة و تسسلیما تسدومان للحشو 

صاحب ینابیع بعد از نقل اين اشعار گفته: به تحقیق شيخ صدر الدین هنكام 
ارتحالش از دنیا به تلامیذ و شا گردان خو د گفت: کتب طب و حکمت و کتب فلاسفة 
مرا بفروشید و ثمن آن ها را به فقرا صدقه دهید. اما کتب تفاسیر و احادیث و تصوّف 
مرا در کتابخانه‌ام حفظ نمایید. 

بعد از فوت من کلمة (لا اله ال الله)كه به کلم توحید معروف است؛ شب اوّل فوت 
من هفتاد هزار مرتبه با حضور قلب بخوانید و سلام مرا به مهدی لب برسانید. 

مؤيّد اين است آن جه سید حيدر آملی در جامع الاسرار از شيخ قونوی نقل نموده 
که شيخ مذکو رگفته: جمله‌ای از کتب و رسایل خود را به مهدی صاحب الزمان - عجّل 
الله فرحه الشریف -عرضه داشته و آن ها رابه مطالعة آن حضرت رساندم. 

بدیهی است اين عبارات صریح در تصدیق وجود فعلی و حیات کنونی آن حضرت 
است. کما لایخفی. سید حیدر مذکور با شيخ صدرالدین قريب العصر بوده و غالبا 


معاصر, از معاصر و قريب به عصر خود. بی خبر نیست. 


یگر از علما] 


از جملة ایشان. جماعتی از اهل کشف و شهود است. جنان که ابوبکر بیهقی در 


کتاب شعب الایمان گفته: مردم در امر مهدی(عج) اختلاف نموده‌انده يس جماعتی 
توقّف نموده و علم به آن راء به سوی عالم آن حواله داده‌اند و معتقدند او یکی از اولاد 
فاطمه, دختر رسول خدايَيق است که خداوند. هر وقت بخواهد او را خلق ورای 

طایفه‌ ای می‌گویند: مهدی موعود. روز جمعه. نيمة ماه شعبان سال دویست و , 
پنجاه و ينج متولد شده و او امام مللّب به حجّت. قائم» منتظر و محمد بن الحسن 


العسکری است. 


پساط دوم /عبقرية هفتم ۳۹۹ 


اين که جنابش در سر من رای داخل سرداب شده و او زنده و مختفی از چشم 
مردمان است. خروج او انتظار برده می‌شود, زود است که ظاهر می‌شود و زمین را پر 
از عدل و داد می‌کند. چنان که از ظلم و جور پر شده باشد و امتناعی از طول عمر أن 
سرور نیست؛ مثل عیسی بن مریم و خضر 1 و طایفه‌ ای که به این قول قایل‌اند. طايفة 
شیعه/ خصوصا فرقة اماميّة اثنا عشریّه از ایشان‌اند و در این قول با شیعة اماميّه 
موافقت نموده‌اند و معتقد حماعتی از اه ل کشف. 

در کشف الاستار, بعد از نقل این کلام بیهقی. می‌فرماید: ظاهر آن است که مراد از 
اين جماعت از اهل کشف ؛ مثل حلاج. جنید, ابوالحسن ورّاقء ابوبكر شبلی ابوعلی 
رودباری. سهل شوشتری و امثال ایشان است. نه مثل محيى الدین عربی و امثال او زيرا 
طبقةٌ ابوبکر بیهقی, ناقل اين قول, مقدّم بر محیی الدین و مناسب با طبقة حلاج و جنید 
و نحو آن ها است. چنان که ابن خلکان گفته: «قال امام الحرمین: ما مسن شافعی 
المذهب الا و للشافعى عليه منة الا احمد البیهقی,. فان له على الشافعى منّة». 

يس از آن گفته: وفات بیهقی در سال چهارصد و پنجاه و هشت واقع شد و 
محیی‌الدین و امثال آن از اهل کشف بين شش صد و هفت صد بعد از همجرت بوده‌اند. 

اشاراث فيها بثارات الاولی؛ آن که ملا على اكبر مودودی که مقالاتش در مسکۀ 
اول اين عبقريّه ضمن مقالات شيخ حسن عراقی نقل شد. یکی از قايلين به وجود فعلی و 
حیات کنونی حضرت بقيّة الله است» چنان که قطب المدار هم که احوال آن در مسكة 
دوم اين عبقريّه در مقدمهٌ مقالات شيخ عبدالرحمن صوفی ذ کر شد یکی از قایلین به 
تولّد و حیات فعلی آن حضرت است. کما لایخفی على المراجم. 

إشارة ثانية؛ می‌توان گفت: کسانی که از علمای عامّه» در عبارا اتشان, دربارة ان 
حضرت. له غیبتان ذ کر شده؛ به وجود فعلی آن سرور قایل‌اند. زیرا غیبت فرع بر 
وجود وله شی است که غایب شده ويس از آن ظاهر شود جنان که آنانی که در 
عباراتشان, دربارة جنابش, يرجع إلى النّاس. ذ کر شده و یا روایتی نقل نموده‌اندکه این 


عبارت در او است و او را صحیح دانسته و به او اعتماد نموده‌اند ولو این که روایتش از 


اشارت راجعه‌ای به تأیید کلام 


۵۹ 


لوا تون ان 


جا 


< 


۳۳۰ ديكر ان علما / موافقين باشيعه از علماى عامه 


خاصّه و صادرء از امه شيعه باشد هم, به وجود فعلی و حیات کنونی آن حضرت 
قایل‌انده چنان که ابوالبدر یوسف بن يحيى السَّلمى در باب سوم عقد الدور "که در 
احوال امام منتظر است. به اسناد خود از حضرت ابی عبدالله الحسين روایت نموده: 

أنه لو قام المهدي لأنكره النّاس لأنّه برجع إليهم شاباً موقا و أن من أعظم 
البليّه أن يخرج إليهم و هم بظتون كبيراً. 

ظاهر این عبارت. آن اس تكه آن بزرگوارء اوّل ميان مردم بوده يس از آن, مختفى 
شده و يس از اختفاء ظاهر می‌شود و رجوع می‌کند. جه آن که معناى رجوع جز این 
نیست که سابقة بود و وجودى برای شی باشدكه به سوى آن بازگشت کند. جنان که 
شيخ شهاب الدين سهروردى مقتول, در رسالهاىكه مسمّا بالكلمات الدّوقيه و الات 
ا گفته: فايدة در ريه سوعت عوة به سوی وطن اصلی و اصال به عالم 
عقلی و معنی است. 

قوله ب كه فرموده: حبٌ الوطن من الأيمان, اشاره به سوی اين معنی است. هم 
جنين آية مبارکة: يا یهافش الْمْطمَیههازچهی ی رَبَكِ رَاضِيَةُ مَرْضِيّةٌ) 5 
ناظر به سوى اين مطلب استء زیرا رجوع. مقتضى سابقة حضور است. 

يس برای کسی که شهرى را نرفته و بلدى را ندیده, وقتىكه وارد آن جا شود گفته 
نمی‌شود: به آن بلد رجوع نمود. زيرا رجوع وقتى صادق آیدکه او سابق در آن بلد بوده. 
از آن بيرون رفته و پس از برهه‌ای از زمان, داخل آن‌گردد. 

اشارة ثالثة؛ آن که اكر چه محیی الدين عربى را در عبقريّةُ سابق از جمله کسانی که 
قايل به تولد آن حضرت‌اند ذ کر نمودیم» لکن بعداً به عبارت دیگر واقف شدم کنو از 
فتوحات نقل شده و در این صريح است که او به وجود فعلى و حیات‌کنونی آن بزرگوار 
قایل استء جنان که در کشف الاستار است: 

«قال في الفتوحات: و قد ظهر؛ يعني المهدی في القرن الرّابع اللاأحق بالقرون 


.۴۲ عقدالدرر فى اخبار المنتظ ص‎ .١ 
.۲۷ - ۲۸ سورة فر آیه‎ ۲ 


بساط دوم / عبقرية هفتم ۳۳۱ 


الثّلائة الماضیه. قرن رسولالله و هو قرن الصّحابه. ثم الذي يليه ثم الذى یلی 
الثّانى. ثم جاء بینهما فترات و حدثت امور و انتشرت اهواء و سفکت الدّماء. 
فاختفی إلى أن یجیء الوقت الموعود إلى آخر الخبر, انتهی». 


۳۹ ۳ مه 
عبعر 2 هستم 


[اخبار عامّه در اثبات حجة بن الحسن(ع)] 

در بیان اخبار وارده از طرق روات عامّه و مذكورة دركتب معتبره از اهل سنت و 
جماعت که دلالت صریح دارند بر این که حضرت مهدی موعودی که حضرت رسول 
و ساير اهل بيت معصومین آن بزرگوار از ظهور و خروج آن در آخر الرّمان خبر 
داده‌اند. همان قائم منتظر و حجّة الله على كافة البشر. (مح م د) بن الحسن العسکری 
۔ صلوات الله عليه و علی آبائه .است. 

اين مطلب اكر جه در عبقريّهُ ششم و هفتم اين بساط از کلمات منقول آن ها 
-كالنُور على الطور -هويدا وآشكاركرديد. لکن از نقل چند خبر از اخبار واردة از ؛ 
طرق ایشان, در ضمن چند مسكة, تأ كيدا للدّعوى و تشييداً للمذعی و اتماماً للحجّة و 
ایضاحاً للحجَة, چاره و بدّى است و در نقل آن ها اكتفا مىنماييم به آن جه استادنا 
المحدّث الّوری ‏ زاد الله فى انوار تربته -در کتاب نجم ثاقب ازكتب آنان نقل فرموده. 


ذ کر عقذمه عقر ته هشتم 
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يس شروع نموده. مىكوييم: 


م 


ولاناضا 


فش 2 


بدان اخطب خطبای خوارزم. ابوالمؤيّد موفق بن احمد مکی در مناقب "خود و به 
اسناد خود از اہی سلیمان, شبان رسول دا روایت کرده گفت: شنیدم رسول ‏ ۷۶۳ 
خدا ا می‌فرمود: شبی که مرا به آسمان بردند. جلیل جلاله به من فرمود: «آمن 
الرّسول بما انزل إليه من ربّه.» گفتم: و المومنون! 


۱۴۴-۱۳۵ صص‎ ١ ر.ک: مقتل الحسین. ج‎ .١ 
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۴ روایت ابو سليمان شبان رسول خدا(ص) / اخبار عامّه در اثبات حجّة بن الحسن(ع) 


فرمود: ای محمد راست گفتی! و فرمود: چه کسی را در امّت خليفة خود کردی؟! 

گفتم: بهترین ایشان را. 

فرمود: على بن ابی طالب؟! 

گفتم: آری. 

فرمود: ای محمد! به نظر علمی خود در زمين نگریستم» نگربستنی, پس.از آن تو را 
برگزیدم و نامی از نام هاى خود برای تو جدا کردم در موضعی ذ کر نمی‌شوم مگر 
آن که توبا من ذ کر می‌شوی, منم محمود و تویی محمد. آن كاه در رتبة دوّم نگربستم, 
يس از آن على را برگزیدم و اسمی از اسم های خود برای او جداکردم. يس منم اعلی و 
أو على است. 

ای محمد! به درستی که تو وعلى را خلق کردم و فاطمه و حسن و حسين و امامان 
فرزندان او را از نور خود خلق کردم و ولایت شما را بر اهل آسمان ها و زمین ها 
عرضه داشتم؛ ه رکه آن را نزد من قبول نمود. از مؤمنین وهر آن که آن را نزد من انکار 
کرد از کافرین است. 

ای محمد! ‏ گر بنده‌ای از بندگان من مرا پرستش کند تا آن که از هم جدا شود؛ یعنی 
اعضایش متلاشی گردد يا چون خیک کهنه مندرس شود. آن كاه با انکار ولایت شما 
نزد من آید. او را نمی‌آمرزم تا آن که به ولایت شما اقرار نماید. 

ای محمد! آپا دوست داری ایشان را ببینی. 

گفتم: آری» ای پروردگار من! 

فرمود: به طرف راست عرش متوجه شو. ملتفت شدم. ديدم على فاطمه. حسن, 
حسین. على بن الحسین» محمد بن على» جعفر بن محمد. موسی بن جعفرء على بن 
موسی» محمد بن على» على بن محمد. حسن بن على مهدى ‏ صلوات الله عليهم -را در 
آب تنکی از نو رکه ایستاده, نماز می‌کنند وأو؛ يعنى مهدى وسط ايشان است. جنان که 
گویی ستاره‌ای درخشان است. 


فرمود: ای محمد! اینان حجّت های من هستند و آو؛ یعنی مهدی دادخواه عترت تو 


بساط دوم / عبقريّة هشتم ۳۳۵ 


است. به عزت و جلال خود قسم! به درستی که او حجّت واحيه برای اولياى من و انتقام 
كشندة از دشمنان من است. 
٠‏ درنجم اقب اس ت که موف گوید: اين خبر شریف را ابن شاذان در مناقب مأه"” 
به همان سند خوارزمی و نیز ابن عیّاشی در مقتضب الاثر "به همان سند نقل کرده‌اند 
که تمام آن از روات ایشان است و در نسخة مناقب خوارزمی و مناقب ماه که نزد 
نيز میرلوحی آن را د رکفاية المهتدی "با سند ابوسلیمان, راعي حضرت و در 
مقتضب و غیبت شيخ طوسىء ابوسلمی نقل کرده و ظاهراً همین صحیح باشد. 
چنان چه ابن اثير جرزی در اسدالغابه * در باب کنی. می‌گوید: ابوسلمی, راعی رسول 
له بعض ی گفتند: اسم او» حریث و کوفی است و بعضی گفتند: شامی است. 
ابوسلام اسود وابومعمّر عباد بن عبدالصمد از او روایت کرده تا آخر آن ج هكفته و 
از استیعاب و ابونعیم و ابی‌موسی نقل کرده و تصریح کرده سين آن مضموم است. راوی 
همین خبر شریف از او ابوسلام است که او را از روات ابوسلمی شمرده. 


[روایت امام على (ع)] 


نيز در آن جا به سند خود از على بن ابی طالب نقل كرده گفت: رسول خد املق 


فرمود: 
من پیش از شما بر حوض وارد می‌شوم. يا على! تو ساقی حوضیء حسن دور مىكند؛ 
يعنى آنان راكه نبايد از آن بنوشند, حسین» امر کننده و على بن الحسین, فارط است؛ 


۶۴-۶۶ مائة منقبة من مناقب امیرالمومنین على بن ابی طالب والائمة من ولده. ص‎ .١ 
۰۱۱-۱۱ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. صص‎ .۲ 

۳ كفاية المهتدى. [گزیدهآ صص ۵۳-۵۴ حدیث هفتم. 
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۳۳۶ روایت امام علی(ع) / اخبار عامّه در اثبات حجّة بن الحسن(ع) 


یعنی کسی که پیش رود تا اسبابگرفتن و دادن را مهیّا نمایده محمد بن على ناشر است 
كه خلق را از قبور برانگیزاند جعفر بن محمد ایشان را برانده موسی بن جعفر, محصی 
مؤمنين و مبغضین و قامع منافقین است. على بن موسی الرضاء زينت دهندة مؤمنين 
است. محمد بن علیء اهل بهشت را در جایشان جای دهد على بن محمد. خطیب شيعه 
و تزویج کننده ایشان به حورالعین و حسن بن على لاء چراغ اهل بهشت است که به 
نور او استضائه کنند و مهدی, شفیع ايشان در روز قيامت است در آن جاکه خداوند 
اذن ندهد مگر آن راکه بخواهد و بپسندد. "۰ 
ابن شاذان در مناقب مه به همان سند خوارزمی نقل کرده. نيز ابراهیم بن محمد 
حموینی شيخ الاسلام در فرائد السمطین. مسنداً روایت کرده و ابوعبدالله احمد بن 
محمد بن عتا دز مایت ال ان ار الاحنو ثواية بق امه موضلى ورا قتحافظ 
از علماى عامّه به سند خود از ابی جعفر محمد بن على + از سالم بن عبدالله بن عمر 
روايت كرده گفت: رسول خدایلضُ فرمود: به درستى که خداوند در شبی که مرا به 
معراج برد به من وحی کرد تا آخر آن جه مختصراً در باب خصایص گذشت. 
ابوعبدالله بن عیاش بعد از ذ کر خبركفته: من پیش از نوشتن اين حديث از ثوابة 
موصلىء آن رادر نسخة وکیع بن جراح و در اصل کتاب او ديدم و از او سؤال کردم مرابه 
آن حدیث کند؛ يعنى آن را برای من بخواند يا من آن را بر او بخوانم و او گوش دهد و یا 
اجازه دهد بتوانم به نحو روایت از او نقل کنم. پس امتناع کرد وگفت: تو را به جهت 
عداوت و نصب به اين حدیث, حدیث نمی‌کنم و مرا به غير آن از ساير احادیث آن 
نسخه حدیث کرد و از فروع کتابی که در آن احادیث وكيع بن جرّاح را جمع نموده بود. 
آن كاه مرا به آن خبر حدیث کرد پس از آن, ثوابه و روابة بن عتاب اعلى بود اگر 
.١‏ رءك: الاستبصار. ص ۲۳ الطرائف. ص ۱۷۴ العدد القويه. ص ۹۸ بحارالانوان ج ۱۳۶ 
ص ۲۷۰. 
۲. مائة منقبة من مناقب اميرالمؤمنين على بن ابى طالب والائمة من ولدءطة. صص ۴۷-۴۸. 
۳ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الاثنى عش صص ۲۵ - ۲۴. 
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مرا به آن حدیث می‌کرد. 
مؤلف گوید: تأمّل شود که جه مقدار اهتمام ودقّت در نقل اخبار داشتند. خصوصاً 
در مقامی که طرف اهل سنت باشند که با دیدن خبر د رکتاب وکیم. چون اذن نداشت. 
نقل نکرد. اين قسم نقل خبر در آن عصر اسباب ضعف و بی اعتباری بود که آن را 
وجادم می‌گویند. نيز تأسّف می‌خورد؛ سند وكيعكه اعلی بود از دستش رفت؛ یعنی 
واسطة آن کمتر بود و از این جهت. قوت خبر بیشتر است. 
وكيع مذکور که اين خبر شریف د ركتاب او با سند موجود استء از معروفین علما 
می‌باشد و او وکیع بن جرّاح بن ملیح بن عدی, تا آخر نسب که به عامر بن صعصعة 
رواسی می‌رسد. در عبقات الانوار از کتاب ثقات محمد بن حيّان بستی که او حافظ 
متقن بود -نقل فرموده. 
فيّاض بن زهیر می‌گفت: هرك زكتاب در دست وکیع ندیدیم. کتاب خود را از حفظ 
می‌خواند. او در سنة یک صد و نود و هفت وفات کرد. "* 
نووی نیز در تهذیب الاسماء بعد از ذ کر مشایخ او مانند اعمش, سفیان, اوزاعی و 
امثال آن ها و روات از ای مانند ابن حنبلء ابن راهویه, حمیدی, ابن مبارک. أبن معین, 
ابن مداینی و نظاير ایشان از اعیان محدّثينكفته و بر جلالت, وفور علم» حفظ انقان, 
ورع. صلاح. عبادت. توثيق و اعتماد او اجماع کردند. 
احمد حنبل گفت: کسی را داراتر برای علوم و احفظ از وکیع ندیدم و ابن عمّار 
گفت: در زمان وکیم کسی در کوفه نبو د که افقه و اعلم از اوبه حدیث باشد وغيراين ها 
از مدایح و مناقب که اهل رجال در حقٌ او ثبت نمودند و الله اعلم بالحال. 


.۳۶ خلاصه عبقات الانوار ج ۷ ص‎ .١ 
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۳۳۸ روايت مقتضب از امام حسین(ع) / اخبار عامّه در اثبات حجّة بن الحسن(ع) 


[روایت مقتضب از امام حسین(ع)] 


1 ایضاً ابوعبد الله احمد بن عیاش در مقتضب *" به اسناد خود از وكيع بن جزاح 

1 مذکور از ربیع بن سعد از عبد ال حمن بن ساویطگفت: حسین بن على 1 فرمود: از ما 

4 دوازده مهدی است؛ 

1 اذل ايشانء امير المؤمنينء على بن ابی طالب و آخر ایشان, نهم از فرزندان من 
است: 


او قائم به حٌى است که خداوند به وسیلة او زمين را بعد از مردنش, زنده و به او 
دين را بر همة دين ها غالب کند؛ هر چند مشرکین برای او کاره باشد. غیبتی است که 
در آن جمعی دیگر برگردند. به درستی که صابر بر آزار و تکذیب در غیبت او به منزلۀ 
مجاهد با شمشیر پیشروی رسول خدال9 است. 

نیز در آن جا از عبد الرحمن بن صالح بن رعیده از حسین بن حمید بن ربيع از 
اعمش از محمد بن خلف طاهری از زاذان از سلمان روایت کرده گفت: روزی بر 
رسول خداولٍ داخل شدم. چون به من نظر كرد فرمود: ای سلمان! به درستی که 
خداوند عرٌ و جل پیغمبری و رسولی را مبعوث نكرد. مگر آن که برای او دوازده نقیب 
قرار داد. 

گفت:گفتم: يا رسول الله! به تحقیق اين را از اهل کتابین شناخته‌ام. 

فرمود: ای سلمان! آيا دوازده نقیب مرا شناختی که خداوند ایشان را برای امامت 
بعد از من بركزيد؟ / 

گفتم: کا و رسول او داید پس عضرت مین اھ موه علي فاطمه سس 
حسین. و نه امام صلوات الله علیهم -و فضل معرفت ايشان را ذ کر فرمود تا آن که 
سلمان گفت: گفتم: يا رسول الله آيا ایمان به ایشان, بدون معرفت نام و نسب هاى 


۱. مقتضب الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر» ص ۲۳. 
۲. همان ص ۸ ۶ 
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ایشان می‌شود؟ 
فرمود: نه ای سلمان! 
٠‏ گفتم: یا رسول الما معرفت جناب ايشان برای من کجا خواهد بود؟ 
فرمود: تا حسین راشناختی, آن كاه سيد العابدین, على بن الحسین, آن كاه فرزند او 
محمن‌بن على باقر؛ یعنی شكافندة علم اوّلين و آخرین از نبيّين و مرسلين» سپس جعفر 
بن محمد. لسان صادق خداوند. بعد از آن. موسى بن جعفر؛ کظم كنندة غيظ خود با 
صبر در راه خداوند. آن كاه على بن موسى؛ راضى به امر خداونده يس از آن, محمد بن 
على جواد. بركزيدة از خلق خداوند. آن كاه على بن محمد هادى؛ به سوی خداوند. 
سپس حسن بن علی» صامت امينء آن كاه فلان و نام او را به نامش پسر حسنء مهدى 
ناطق, قائم به حقٌ خداوند برد و در بعضی نسخ صامت امین عسکری, آن كاه حجّة بن 
الحسن المهدی...» تا خر حدیث که طول دارد. 
ابن عيّاش بعد از ذ کر تمام خب ركفته: از ابوبکر محمد بن عمر جعابی حافظ حال 
محمد بن خلف طاهری را سؤال کردم. 
گفت: او محمد بن خلف بن موهب طاطری, ثقه و مأمون است. طاطر. ساحلی از 
ساحل های دریا است که در آن جا جام ها می‌بافند و آن را طاطریّه می‌گویند که 
منسوب أن جاست. از این کلام معلوم می‌شود باقی رجال سند. از ثقات معروفین نزد 
اهل سنت اند. 
نیز از ابومحمد عبد الله بن اسحاق بن عبد العزیز خراسانی معدّل از رجال اهل 
سنّت. از شهر بن حوشب؛ از سلمان فارسی روایت کرده؛ گفت: با رسول خدامضُو 
بودیم و حسین بن عل یاه بر زانوی آن جناب بودکه نا گاه حضرت به تأمّل در رخسار 
او نگریست و فرمود: ای ابوعبد الله! توسيّدى از سادات. امامی از امامان, يدر نه امام» 
که نهم ایشان, قائم ايشان است و امام اعلم احکم افضل هستی. ۳" 


نیز از محمد بن عثمان بن محمد صیدانی و غير او به طريق معتبر از جابر بن عبد الله 


۸-۹ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر: صص‎ .١ 
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د کر روابت مرویه‌ ای از ام سليمه 


۳۳۰ روایت ام سلیم صاحب حصاة / اخبار عامّه در اثبات حجّة بن الحسن(ع) 


انصاری روایت کرده؛ گفت: رسول حداَ فرمود: به درستی که خدای تعالی از 
روزهاء روز جمعه. از شب هاء شب قدر و از ماه هاء ماه رمضان رابرگزید ومن و علی 
را برگزید و از علی. حسن و حسین و از حسين؛ حجّ تكمراهان رابرگزیدکه نهم 
ایشان, قائم. اعلم و احکم ایشان است."* 

نیز خبری طولانی از ابوالحسن محمد بن احمد بن عبید الله بن احمد بن عیسی 
منصوری هأشمی به سند ايشان روایت کرده که در عهد عبد الله بن زی مکتوبی قدیم 
در بنیان کعبه یافت شد که در آن حالات و صفات رسول خداءَلَص و یک يك ائمه به 
اسم و وصف ثبت بود. آن جه متعلّق به حضرت مهدی لت بود در باب القاب در لقب 


شانزدهم ذكر نمودیم. ۳" 


[روایت ام سليم صاحب حصاة] 


نيز در آن جاء خبر شريف عجیبی روایت کرده که برای اين مقام کافی است. گفت: 
در عداد آن جه اهل سنّت روایت کردند و خبری که آن را ام سلیم» صاحب حصاق 
یعنی سنگریزه روایت کرده. او حبّابةٌ والبیّه و ام غانم نیست که هر دو صاحب 
حصات اند. 

اين ام سلیم. غير ایشان و اقدم از ایشان است از طريق عامّه» ابوصالح سهل بن محمد 
طرسوسی قاضی مرا خبر داد که سنة سی صد و چهل بر ما وارد شد.گفت: ابوفروه زید 
بن محمد رهاوی مرا خبر داد گفت: عمّار بن مطر مرا خبر داد گفت: ابو عرانه از خإلد 
بن علقمه از عبيدة بن عمر و سلمانی خبر داد گفت: شنیدم عبد الله بن خیّاب بن الارّت, 
کشته شد خوارج می‌گفت: سلمان فارسی و براء بن عازب مرا خبر دادند که هر دو از 
ام سلیم روایت کردند. آن كاه سندی از طریق خاصّه تا سلمان و براء ذ کر نمود و گفت: 


۱. مقتضب الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر: ص 4. 
؟. همان ص 1715. 
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ميان اين دو حدیث در الفاظ اختلاف است لکن در عدد دوازده خلافی نیست ولی من 
به نحوی ذ کر می‌کنم که عامّه ذ کر کردند. 
. به جهت شرطی که در اين کتاب کردم. 

ام سلیم گفت: من زنی بودم که تورات و انجیل خوانده و اوصیای پیغمبران را 
شناخته بودم و دوست داشتم وصی محمد لش را بدانم» شتر سواری خود رادر شتران 
قبيله جاكذاشتم. يس به آن جناب گفتم: يا رسول اللّه! هیچ پیغعبری نبود مگر آن که 
برای او دو خلیفه بود؛ خلیفه‌ای که در حبات او وفات می‌کرد و خلیفه‌ای که بعد از او 
بافی بود. 

خليفةٌ موسی در حیاتش هارون بود و پیش از موسی وفات کرد؛ وص او بعد از 
وفاتش, پوشع بن نون بود. وصی عیسی در حياتش کالب بن یوقتا بود. پس در حبات 
عیسی وفات کرد و وصی بعد از وفات او؛ یعنی از زمين» شمعون بن حمّون صفاء يمسر 
عمَهٌ مریم بود. 

به تحقيق در نظ ر کردم برای تو جز يك وصی در حياتت نيافتم. يا رسول اللّه! به 
تفسير خودت برای من بیان کن بعد از وفات تو وصی‌ات کیست؟ 

رسول خدا اا فرمود: به درستىكه در حيات من و بعد از وفاتم يك وصی برای 
من است. 

گفتم: او کیست؟ 

فرمود: سنگریزه‌ای بیاور. از زمين سنگریزه‌ای برای او برداشتم. آن را ميان دوكف 
خودگذاشت. آن را به دست خود ماليد تا جون آرد نرمی شد آن كاه آن را خمي ر کرد 
ياقوت سرخی گرداند و به خاتم خود مُه ر کرد که نقش در آن برای نظر کنندگان ظاهر 
بود. 

آن كاه آن را به من عطا کرد و فرمود: ای ام سلیم! هركس توانست مانند اين بکند. 
وصىّ من است. سپس فرمود: ای ام سلیم! وصىّ من کسی است که به نفس خود در جميع 
حالاتش مستغنی باشد؛ جنان جه من مستغنی‌ام. 


د کر روایت ام سلیمه و علامت امامت 
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تتمه روایت ام سليم و شرفیابی آو خدمت آمام 


۳۳۳ روایت ام سلیم صاحب حصاة / اخبار عامّه در اثبات حجّة بن الحسن(ع) 


يس به سوی رسول دای نظ ر کردم که دست راستش را به سوی سقف و دست 
جيش را به سوی زمين زده است. حال آن که خود را از طرف دو قدم مبارک, بلند 
ننموده گفت: بیرون آمدم. سلمان را ديدم که به على لا چسبیده و به او نه به غر او از 
خویشان محمد یل يناه برده و نیز اصحاب او باکمی سنّ آن جناب. 

در نفس خودگفتم؛ اين سلمان صاحب کتب الین و پیش از من صاحب اوصیا است 
ونزد او چیزی از علم است. چیزی که به من نرسیده شاید آن جناب صاحب من باشد. 
يس نزد على آمدم وكفتم: تو وصی محمدی؟ 

فرمود: آرى؛ جه می‌خواهی؟ 

گفتم: علامت این جیست؟ 

فرمود: سنگریزه‌ای برایم بیاور! از زمين سنگریزه برایش برداشتم» آن را مبان دو 
كف خود گذاشت. آن را با دست خود؛ مانند آرد نرم کرد. آن كاه آن را خمي ر کرد 
ياقوت سرخی گرداند و مُه کرد که نقش در آن برای ناظرین ظاهر بود. 

سپس به طرف خانة خود رفت. عقبش رفتم تا از آن جه پیغمب ری کرد از او 
سوال کنم. موجه من شد و همان کاری کرد که آن حضرت کرده بود. 

گفتم: ای ابوالحسن! وصی ت و کیست؟ 

فرمود: کسی که مانند اين بکند. 

ام سلیم گفت: بعد از آن حسن بن علی را ملاقات کردم. 

گفتم: تو وصی يدرت هستی و من از صغر سن او تعجّب داشتم و سال من از او در 
حالى بودكه صفت دوازده امام» يدر ابشان را سيد ايشان و افضل ایشان رامی‌شنا تم 
و این را در کتب ييشينيان يافته بودم. 

فرمود: آری» من وصئ يدر خویشم. 

گفتم: علامت این چیست؟ 

فرمود: سنگریزه‌ای برای من بیاور. 

گفت: از زمين سنگریزه‌ای برای او برداشتم. آن را مان دو کف خود گذاشت و 
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مانند آرد نرم کرد آن كاه آن را خمیر کرد. سپس ياقوت سرخ گرداند و آن را هر کرد. 
يس نقش در أن ظاهر شد و آن را به من داد. 
1 به آن جناب گفتم: وصی توکیست؟ 

فرمود: کسی که كارى انجام دهد که من کردم. سپس دست راست خود راكشاند تا 
از بام بای مدينه گذشت و اوايستاده بود. آن گاه دست چپ خود را به زیر برد و به 
زمین زد بی أن كه منحنی شود يا بالا رود. در نفس خودكفتم؛ چه کسی را خواهی دید 
وصی او باشد؟ 

از نزد او بیرون رفتم. حسین ا را ملاقات کردم و نعت او را در کتب سالفه به 
اوصاف او و ه تن دیگر از فرزندانش را به صفات ایشان شناخته بودم؛ جز این که 
شمایل او رابه جهت صغر سناش انکار داشتم. نزدیک او رفتې در محلّی از ساحت 
مسجد بود. به آن جناب گفتم: تو کیستی؟ 

فرمود: ای ام سلیم من مقصود تو وصی اوصياء يدر نه امام هدایت کننده و وصیَ 
برادرم» حسن هستم و حسن وصىّ پدرم. على و علی» وصی جدّم رسول خداتلقة 
است. از سخن آن جناب تعجّب کردم و گفتم: علامت اين جیست؟ 

فرمود: سنگریزه‌ای برایم بياور. از زمين سنگریزه‌ای برایش برداشتم. 

ام سلیم گفت: به سوی او نظر می‌کردم که آن راد رکف خود گذاشت و مانند آرد نرم 
کرد. آن كاه آن را خمير و ياقوت سرخی کرد. سپس به خانم خود مُه ركرد و نقش» در 
آن ثابت شد. آن را به من داد و فرمود: ای ام سلیم! در آن نظر کن! آیا چیزی در آن 


می‌بینی؟ 


ام سلیم گفت: در آن نظر کردم؛ رسول الله علی» حسن, حسین و نه امام را دیدم که 
از فرزندان حسین صلوات الله علیهم -اوصيايند و نام هايشان جز جعفر و موسی لھ 
با هم موافق بود و در انجیل چنین خوانده بودم. يس تعجّ ب کردم و در نفس خو د گفتم؛ 
خدای تعالی دلیل‌هایی به من عطا فرمود که آن ها را به کسانی عطا کرد که پیش از من 


بودند. 
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۳۳۴ روايت ام سليم صاحب حصاة / اخبار عامّه در اثبات حجّة بن الحسن(ع) 


گفتم: ای سید من! علامت دیگری بر من اعاده فرما. يس تبّم کرد آن جناب 
نشسته بود. برخاست و دست راست خود را به سوی آسمان کشاند. يس به خداوند 
قسم! گویا آن عمودی از آتش بوده هوا را شکافت تا آن که از چشم من نهان شد او 
ایستاده بود و از این کلالی نداشت. 

ام سلیم گفت: به زمین افتادم» بی‌هوش شدم و به حال نیامدم مکر به آن حضرت که 
در دستش طاقه‌ای از آس بود و به آن, سوراخ بينى مرا می‌زد. 

به او گفتم: بعد از این به او جه بگویم. والله! تا این ساعت بوی آن طاقه آس را 
می‌یابم و آن. والله! نزد من است. نه پژمرده نه ناقص ونه چیزی از بویش کم شده اهل 
خود را وصیّت کردم که آن رادرکفنم بگذارند. 

گفتم: ای سید من! وصی توکیست؟ 

فرمود: آن که کاری انجام دهد که من کردم. يس تا ايّام على بن الحسین ك ماندم. 

زر بن جيش خاصيتاً دون غير او گفت: جماعتی از تابعين مرا خبر دادند که اين 
کلام را از تمام حدیث او شنیدید. یکی از آن ها سميناء مولای عبدالرحمن بن عوف و 
سعید بن جبیر, مولای بنی اسد است و سعید بن مسیّب مخزومی مرا به بعضی از آن 
حدیث از ام سلیم خبر داد گفت: نزد على بن الحسین یه آمدم آن جناب در منزل 
خود ایستاده بود شب و روز هزار ركعت نماز می‌کرد. اندکی نشستم» خواستم 
مراجعت نمایم و اراده نمودم که برخیزم. چون اين قصد را کردم به انگشتری که در 
انگشت آن جناب بود متوجه من شدند و بر آن, نگین حبشی بود. ديدم در آن مکتوب 
بود: مکانك يا ام سليم! انبئك بما جئتنی له؛ ای ام سلیم! به جاى خود نشین که ټو را 
خبر خواهم داد به آن چه برای آن آمدی. 

گفت: در نماز خود تعجیل کرد. چون سلام داد. فرمود: ای ام سلیم! سنگریزه‌ای 
برای من بیاور. بدون آن که از مقصدی که برای آن آمده بودم از آن جناب سؤال کنم, 
سنگریزه‌ای از زمین گرفتم. به او دادم. آن راگرفت. ميان دو کف خود گذاشت و مانند 


آرد تر شد هکرد آن كاه آن را خمیر و ياقوت سرخی کرد. سپس آن را مه کرد و نقش, 
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در آن ثابت شد. 

والله به اعيان آن قوم؛ يعنى همان اسامی شریفه نظر کردم؛ چنان جه در روز 

ش -حسين 1 دده بودع: 

به آن جناب گفتم: فدايت شوم وصی توکیست؟ 

فرمود: هر کسی که کاری انجام دهد که من کردم و بعد از من» مثل مرا درک 
نخواهی کرد. 

ام سلي مكفت: فراموش کردم از او سوّالكنم آن کاری رابكندكه پیش از او از رسول 
خداء علی» حسن و حسين 2 کردند. چون از خانه بیرون رفتم و گامی برداشتم» مرا 
آواز داد که ای ام سلیم! 

فرمود: برگرد! برگشتم. آن جناب را ديدم که وسط صحن خانه ایستاده آن گاه 
رفت و داخل خانه شد او تبسم می‌کرد و فرمود: ای ام سلیم بنشین! نشستم. سپس دست 
راست خود را کشاند. خانه ها و دیوارها و کوچه های مدینه را شکافت و از چشم من 
پنهان شد. 

آن كاه فرمود: ای ام سلیم بگیر! والله به من کیسه‌ای عطا فرمو که در آن چند اشرفی 
و دوگوشوارةٌ طلا و چند نگین بود که مال من از جزع که در حقة از من در منزلم بود. 

گفتم: ای سيد من! حقّه را می‌شناسم» اما آن جه در آن است. نمی‌دانم چیست مگر 
آن كه آن را سنكين می‌بینم. 

فرمود: اين را بگیر و پی کار خود برو. 

گفت: از نزد آن جناب بیرون و به منزل خود رفتم. يس حقّه را در جايش ندیدم. 
ديدم حقّه حقَّهٌ من است. 

گفت: از آن روز ايشان را به حقٌ معرفت از روی بصیرت و هدایت در امر ایشان 
شناختم و الحمد لله رب العالمین. 

ابو عبد الله؛ یعنی ابن عیاش مصّف کتاب گفت: از ابوبکر محمد بن عمر جعابی از 
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شرفيابى داود رقی خدمت امام ششم 


۳۳۶ روايت داود رقى از امام صادق(ع) / اخبار عامّه در اثبات حجّة بن الحسن(ع) 


این ام سلیم سوّال کردم و اسناد حدیث عامّه را بر او خواندم. طریق او را مستحسن 
شمرد؛ یعنی راوی‌های او و طریق اصحاب ما را مدح و توثیق کرد. ابوصالح قاضی 
طرطوسی را شناساند و گفت: او ثقة عدل حافظ بود. 

اما ام سليم؛ او زنی از نمر بن قاسط بود. معروف است از زن‌هایی است که از رسول 
دا روایت کردنده گفت: او ام سلیم انصاریّه, مادر انس بن مالک نیست و نه ام 
سليم دوسيّه که برای او صحبت و روایتی بود؛ يعنى حضرت را دیده و از او روایت کرده 
بود ونه ام سليم خافظه؛ يعنى ختنه كنندمكه دخترها را در عهد رسول خداتَْيكق ختنه 
مىكرد ونه ام سليم قفیّه که اودختر مسعود تقفىء خواهر عروة بن مسعود ثقفی بود 
او اسلام آورده و اسلامش نيكو شده بود وحديث روايت مىكرد انتهئ. *” 

تمام حديث مناسب مقام نبود. اما به جهت شرافت و قلت وجود و اتفاق سند به 
نقل تما متبرٌ ک شدیم. 


[روایت داود رقی از امام صادق(ع)] 


نیز در آن جا از طريق اهل سنّت از داود رقی روایت کرده. گفت: بر جعفر بن 
محمد يه داخل شدم. فرمود: ای داود! جه سبب طول کشیدن آمدنت نزد ما شد. 


گفتم: فدایت شوم! حاجتی در کوفه مرا عارض و سبب شد شرف يابىام خدمت تو 
طول کشد. 

فرمود: در آن جا چه دیدی؟ 

گفتم: عم نو زيد را بر اسب دراز ذمى دیدم که قرآنی به هیکل انداخته وفقهای 
کوفه دورش راگرفته بودند. در حالی که می‌گفت: ای اهل کوفه! من علم ميان شما و 
خدای تعالی هستم. به تحقیق شناخته‌ام آن جه دركتاب خدا از ناسخ و منسوخ او 
است. 


۱. مقتضب الاثر فى النص على الائمة الائتی عشر. ص ۲۲ ۱۸-۰. 
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حضرت ابوعبد الهلا فرمود: ای سماعة بن مهران! آن صحيفه را بياور. صحيفة 


سفيدى آورد. به من داد و فرمود: بخوان! اين از جيزهايى است که نزد ما اهل بيت 
است و بزرگی از ماء از بزرگی» اززمان رسول دای به ميراث مىبرد. آن را 
خواندم, در آن, دو سطر دیدم: 

"سطر اوّل؛ لا اله الا الله محمّد رسول الله. 

سطر دوّم: «ان عدّة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في کتاب الله يوم خلق 


السّموات, منها اربعة حرم. ذلك الدّين القيّم علىٌ بن ابيطالب و الحسن بن على و 


الحسين بن على و على بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن 
جعفر و على بن موسى و محمد بن على و علىٌ بن محمد و الحسن بن على و 
الخلف منهم. الحجّة». 

آن كاه به من فرمود: ای داود! آيا می‌دانی کجا و کی نوشته شده؟ 

گفتم: ای فرزند رسول خدا! خداوند و رسول او و شما داناترید. 

فرمود: پیش از آن که آدم به دو هزار سال خلق شود يس زید را کجا تباه می‌کنند و 
می‌برند؟** ۱ 

فيز از شيخ نقه ابوالحسین عبد الصمد بن على روایت کرده تمام خبر را از اصل 
کتاب خود بیرون آورد. تاريخ آن سنة دویست و پنجاه و هشت بود که آن را از عبید بن 
كثير ابی سعد عامری شنیده بود. گفت: نوح بن جرّاح از یحبی بن اعمش از زید بن وهب 
از ابن ابی جحیفه سوای مرا خبر داد که از سواة بن عامر است و حارث بن عبدالله 
حارثی همدانی و حارث بن شرب. هر یک خبر دادند. ایشان نزد على بن ابی طالب ا 
بودند؛ هرگاه حسن طا پیش مىآيد. می‌فرمود: مرحبا! ای پسر رسول خداكة و 
هرگاه حسین ا پیش مى آمد. می‌فرمود: پدرم فدای توء ای پسر بهترین کنیزان! 

کسی به آن جناب عرض کرد: يا امير المؤمنين! جه شد که به حسن آن راو به 


۱. مقتضب الاثر فى النص على الائمة الاشنی عشس صصص اثلا ۰ بحارالانوار ج ۶ 
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۳۳۸ خبر جارود بن منذر از قس بن ساعده / اخبار عامّه در اثبات حجّة بن الحسن(ع) 


حسین 858 این را می‌گویید و بهترین کنیزان کیست؟ 
فرمود: اين مفقود رانده شدة آواره (مح م د) بن الحسن بن على» پسر این حسین است 
و دست مبارک رابر سر حسین لا گذاشت.* 


آخبر جارود بن منذر از قس بن ساعده] 


نیز در آن جاگفته: از اتقن اخبار مائوره غریب و عجیب آن و از مصون مکنون در 
اعداد ائمّه و اسامی ايشان از طریق عامّه خبر جارود بن منذر و اخبار او از فقس بن 
ساعده است که ابو جعفر محمد بن لاحقّ بن سابق بن قرين انباری ما را به آن خبر داد 
گفت:سنة دویست و هفتاد و هشت جدّم ابوالنصر سابق بن قرین, در انبار در خانة ما 
مرا خبر داد گفت: ابوالمنذر هشام بن محمد بن سایب کلبی به من خبر داد گفت: پدرم 
از شرقی بن قطامی از تمیم بن وهله مرّى مرا خبر داد گفت: جارود بن منذر عبدی مرا 
خبر داد او نصرانی بود در عام حديبيّه اسلام آورده و اسلامش نیکو شده بود او قاری 
کتب. عالم به تأويل و بصیر در فلسفه وطبٌ بود و با رأى اصیل و وجه جمیل ما را در 
امارت عمر بن خطاب خبر داد و گفت. 

آن كاه تفصیل ورود خود با قببله‌اش از عبد القیس بر رسول دای رانقل کرد و 
کیفیّت ملاقات آن ها با آن جناب سوّال حضرت از ايشانء از حال قسّ بن ساعدةٌ 
ایادی. شرح دادن جارود حال او را و این که پانصد سال عمر و رييس حوارييّن لوقاو 
يوحنًا را درک کرد و ذ کر جمله‌ای از مواعظ 0 در آخر 
اصحاب آن حضرت رو کرد وگفت: پیش از بعثت آن جناب از روی عل ايما 
آوردید؛ چنان جه من ایمان آورم. 

يس به کسی اشاره کردند و گفتند: در ما بهتر و افضل از او نیست. به مرد 
شریف نورانی نظر کردم که از رخسارش هویدا بود حکمت او را فرو گرفته. او 


.۳۱ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. ص‎ .١ 
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سلمان فارسی بود. 
سلمان از او پرسید: چگونه آن جناب را پیش از حضور در خدمتش شناختی؟ 
گفت: بر رسول دای رو کردم. اومتلألاً بود و نور و سرور از روی مبارکش 
می‌درخشید. گفتم: يا رسول الله! به درستی که قسسّ زمان تو را منتظر و اوقات تو را 
متواقع بود و اسم تو و يدر و مادر جناب تو را ندا می‌کرد و نام هایی که آن ها رابا تو 
نمی‌دانم و در پیروان تو نمی‌بینم. 
سلمان گفت:ما را خبر ده. شروع کردم به خبر دادن ایشان و رسول خدا ٥لا‏ كوش 
می‌کرد و قوم گوش می‌دادند. 
گفتم: يا رسول الله! به تحقيق حاضر بودم که قسن از مجلسی از مجالس ایاد به سوی 
صحرایی بیرون رفت که درختان خاردار و درختان مثمره و سدر داشت و او شمشیری 
حمایل کرده بود. يس در شبی نورانی چون آفتاب ایستاد و روى و انکشتان خود را به 
سوی آسمان بلند نمود. 
نزدیک رفتم. شنيدم؛ می‌گفت که حاصل ترجمه‌اش اين است: بار خدایا! ای 
پروردگار هفت آسمان رفیع و هفت زمین فراخ! به محمد و سه محمد که با او است و 
چهار على و دو سبط بزرگوار و نهر درخشان؛ یعنی جعفر ا و هم نام کلیم؛ اینان‌اند 
نقبای شفعا و راه های روشن و ورثة انجیل و حفظة تنزیل بر عدد نقبای بنی اسراییل» 
محو کنندگان گمراهی هاء نابود کنندگان باطل ها و راست گویان که قيامت بر ايشان 
برخواهد خواست و شفاعت به ایشان می‌رسد و از جانب خداوند. فرض طاعت برای 
ایشان است. 
آن گاه گفت: بار خدایا! کاش ایشان را درک می‌کردم؛ هر چند يس از سختی عمر و 
زندگانی من باشد. سپس ابیاتی خواند. به شدّت گریست. ناله کرد و باز ابیاتی خواند. 
آن كاه حارود از آن جناب از آن اسامی سوّال کرد. 
حضرت حکایت شب معراج و دیدن اشباح نورانيّة ائمّه لا وذ کر کردن خداوند. 
اسامی یک یک تا حضرت مھدی عا را بیان کرد جنان جه در باب القاب در لقب 
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۳۴۰ خبر شهاب الدين دولت آبادى / اخبار عامّه در اثبات حجّة بن الحسن(ع) 


منتقم گذشت. يس جارود عرض کرد: ایشان در تورات و انجیل و زبور مذکورند. "این 
خبرء طولانی و با کلمات فصیح و اشعار ملیح است که به جهت خوف تطویل, مختصر 
کردم. 


[خبر شهاب الدین دولت آبادی] 


ملك العلماء شهاب الدین بن عمر دولت آبادی در هداية السعداء روایت کرده. 
رسول خداتليكة فرمود: بعد از حسین بن على ليه نه امام از پسران او است که آخر 
ایشان, قائم ا می‌باشد. نيز در آن جا از جابر بن عبد الله انصارى روايت كردهءكفت: 
بر فاطمه. دختر رسول خداَليكة داخل شدم و پیش روى او الواحى بود ودر آن, 
نام هاى امامان از فرزندان او بود. يازده اسم شمردم که آخر ايشانء قائم ا بود" 

نيز عالم عارف مشهور نزد اهل سنّت. ملا عبد الرحمن جامى دركتاب شواهد 
النبوّه ”از بعضى روايت کرده که گفته: بر ابومحمد زكىطك درآمدم وكفتم: يابن 
رسول اللّه! خليفه و امام بعدازتوكه خواهد بود؟ 

به خانه درآمد. يس بيرون آمد. کودکی سه ساله بر دوش گرفته, گویا ماه شب 
چهاردهم بود. 

سپس فرمود: ای فلان! | گر پیش خدای تعالى گرامی نبودی, اين فرزند خود رابه تو 
نشان نمی‌دادم. نام اين نام» رسول وكنية ای كنية وى است. «هو الّذی يملاء الأرض 
قسطا كما ملئت جوراً و طلما». ۱ 

نیز در آن جا از دیگری روایت کرده؛ گفت: روزی بر ابومحمد درآمدم. بر دست 


۳۲-۳۸ مقتضب الاثر فى التص على الائمة الاثنى عشر. ص‎ .١ 

۲ كمال الدین و تمام النعمة. ص ۲۶۹؛ وسائل الشيعه. ج ۱۶. ص ۲۴۵؛ الارشاد, ج ۷, ص ۳۲۶: 
الغيبة» شيخ طوسی. ص ۱۳۹. 

۳ شواهد النبوة. ص ۴۰۶. 


بساط دوم / عبقريّة هشتم ۳۳۱ 


راست وی خانه‌ای ديدم پرده به آن فر وگذاشته, گفتم: پاسیّدی! بعد از این صاحب اين 
امر که خواهد بود؟ 

۱ فرمود: آن پرده را برداشتم» کودکی در كمال طهارت و پا کیزگی بیرون آمد و بر 
رخسارة راست وی خالی بود و گیسوان گذاشته آمد وکنار ابومحمد نشست. 

آبومحمد فرمود: بعد از این صاحب شما است. از زانوى وی برخاست. 
ابومحمد يا به او گفت: به من يا بنن ادخل إلى الوقت المعلوم. به آن خانه درآمد و 
من به وى نظر م ىكردم. 

ابومحمد يك به منكفت: برخيز و ببين در اين خانه کیست؟! به خانه درآمدم. 
هيج كس را ندیدم. 

نیز ابومحمد عبد الله بن احمد معروف به ابن خشاب بغدادى در کتاب مواليد 
ائمّه طب به سند خود از جناب رضائقة روایت کرد. فرمود: خلف صالح. مهدى و 
صاحب الزمان فرزند ابی محمد حسن بن على مي است. "* هم جنين قريب به آن از 
جناب صادق روایت کرده و هر دو خبر در باب سابق, ضمن احوال او ذ کر شد. 

نيز نور الدین على بن محمد مکی مالکی شهير به ابن صبّاغ در فصول المهمه "از 
محمد بن على بن هلال روایت كردهءكفت: ابی محمد حسن بن‌علی عسكرى لټ دو 
سال پیش از وفاتش, بيرون آمد و ما رابه خلف بعد از خود خبر داد. آن گاه سه روز 
پیش از وفاتش امر به سوى من بیرون آمدء مرا به خلف خب ر کرد به اين که بعد از او او 
پسرش است. 

هم جنين از ابی هاشم جعفری روایت کرد گفت: به ابی محمد حسن بن على له 
گفتم: جلالت تو مانع است از اين که سؤال کنم! آیا رخصت می‌دهی از تو سوال کنم؟ 

فرمود: سوال کن! 

گفتم: ای سيّد! من آیا برای تو فرزندی است؟ 


.۲۷۴ ر.ك: الفصول المهمت ص‎ .١ 
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۳۴۲ خبر جابر بن يزيد / اخبار عامّه در اثبات حجّة بن الحسن(ع) 


فرمود: آری! 
گفتم: | گر حادثه‌ای روی داد کجا از او سؤال کنم. 


فرمود: در مدینه. 


[خبر جابر بن يزيد] 


سيد حمال الدین عطاء الله بن سيد غیاث الدین فضل الله بن سيد عبد الرحمن» 


محدّث معروف در کتاب روضة الاحباب "که در باب گذشته. اعتبار خود وكتابش 
معلوم شد بعد از ذ کر اختلاف در آن جناب و تطبیق اخبار صحّاح و مسانید کتب اهل 
سنّت در حق مهد یا بر آن که امامیّه گویند. 

از جابر بن يزيد جعفی روایت کرده گفت: از جابر بن عبد الله انصاری نف شنیدم 

چون ايزد تعالی اين آيه را«یا ایّها الذّين آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و 
اولی الامر منکم» بر پیغمبر خود ناز ل گردانید گفتم: يا رسول الله! خدا و رسول او را 
می‌شناسیم. اما اصحاب ام رکه خدای تعالی اطاعت ایشان را به طاعت تو قرین 

رسول اڑا گفت: ایشان. خلفای بعد از من‌اند. اول ایشان, على بن ابی طالب است؛ 
آن كاه حسن» آن كاه حسین, سپس على بن الحسین, آن كاه محمد بن على در تورات 
معروف به باقر, ای جابر! زود است که او را درک كنى! هر گاه او را ملاقات کرھی 
سلام مرا به او برسان. بعد از او صادق لا جعفر بن محمد آن كاه موسی بن جعفرء 
سپس على بن موسی, آن كاه محمد بن علی, آن كاه على بن محمد. يس از آن حسن بن 
.١‏ ر.ك: كمال الدين و تمام النعمة. صص ۲۵۴ - ۲۵۳: كفاية الاثر فى النص على الاشسمة الاثنى 


عشرء ص ۵۵- ۵۳؛ اعلام الورى باعلام الهدی. ج ۲ ص ۱۸۳- ۱۸۱؛ تفسير نور الثقلين؛ ج ٠١‏ 
ص ۴۹۹ 


بساط دوم / عبقريّةُ هشتم ۳۳۳ 


علی, آن گاه حجّة الله در زمین او و بقية الله در ميان بندگانش, محمد بن الحسن بن علی؛ 
این کسی است که خداوند عر و جل به دست او مشارق و مغارب زمین را فتح می‌کند و 
این کسی است که از شيعه و اولیای خود غيبت می‌کند غیبتی که در آنء در قول به 
امامت او ثابت نمی‌ماند مگ ر کسی که خدای تعالی دل او را برای ایمان آزموده. 
جاب رگوید؛ گفتم: يا رسول الها آي در غيبت امام شيعه انتفاع یابند؟ 
فرمود: آرى! قسم به آن که مرابه ييغمبرى مبعوث فرموده ايشان به نور او استضائه 
كنند و به ولايت او منتفع شوند؛ مثل انتفاع مردم به آفتاب» هر جند ابر او را بالاكيرد. 
ای جابر! این از اسرار مكنونة الهى است. آن را ينهان دار مگر از کسی که اهل آن باشد. 
نیز حافظ بخاری حنفی محمد بن محمد معروف به خواجه يارسا دركتاب فصل 
الخطاب, "" بعد از ذ کر روايت ولادت حضرت مهدی لبا مختصراً از حكيمه خاتون 
كفته؛ حکیمه گفت: نزد ابی محمد حسن العسكرى ‏ رضى الله عنه -آمدم» مولود را 
پیش روى او در جامة زردی ديدم و بر او آن قدر از بهاء ونور بودكه قلبم راگرفت. 
گفتم: ای سيد من! آبا در اين مولود نزد تو علمی هست تا آن را به ما القا فرمایی؟! 
فرمود: ای عمّه! این منتظر است. ابن کسی است که ما را به او بشارت دادند. 
حکیمه گفت: برای خداوند به زمين افتادم که بر شکر این نعمت سجده کنم. 
گفت: آن كاه نزد ابی محمد حسن العسکری -رضی الله عنه -تردّد می‌کردم. آن 
مولود را نمی‌دیدم» روزی به آن جناب گفتم: ای مولای من! با سيد ما و منتظر ما جه 
کردی؟ 


فرمود: او را به کسی سپردم که مادر موسی, پسر خود را به او سپرد. 


[روایت ايضاح] 


فيز ابوالحسن محمد بن احمد بن شاذان در ایضاح دفاین النواصب از طریق اهل 


۱. فصل الخطاب. صص ۵٩۸-۵۹٩‏ 
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۳۴۴ روايت ايضاح / اخبار عامّه در اثبات حجّة بن الحسن(ع) 


سنّت از حضرت صادق. جعفر بن محمد از پدرش از پدرانش, از رسول خدابلو 
روایت کرده. فرمود: جبرییل مرا از رب العرّة جل جلاله خبر داد؛ فرمود: 

کسی که عالم باشد؛ خدایی جز ذات يكانةٌ من نیست و اين که محمد بنده و رسول 
من و على بن ابی طالب خليفة من است و ائمّه از فرزندان او حجت های ایشان را در 
جنّت خود به رحمت خود داخل می‌کنم» به عفو خود. او را از آتش نجات می‌دهم. 
همسایگی قرب خود را بر او مباح كنم کرامت خود را برای او واجب گردانم. نعمت 
خود رابر او تمام کنم و او را از خاصّه و برگزيدة خود بکردانم.اگر مرانداکند. لیکش 
کر گر مرابخواند. جاتش مایم كر از من سل که ظا كن اک سا کت 
شود در عطا ابتدا نمايم» | گر بدکند. رحمتش کنم» اگر از من فرار کند. بخوانمشء اگر 
مرا رجعت کند. قبولش فرمایم و اگر در جود مرا بکوبد. برايش باز کنم. 

تا اين که فرمود: جابر بن عبد الله انصاری برخاست و گفت: يا رسول الله! ائمّه از 
فرزندان على بن ابى طالب کیستند؟ 

فرمود: حسن و حسین» سيد جوانان اهل جنّتء آن كاه سيّد العابدين در زمان خود 
على بن الحسينء سپس باقرء محمد بن على» زود اس ت که او را درک کنی» چون او را 
درک کردی, سلام مرا به او برسان, آن كاه صادق لاا جعفر بن محمد بعد از آن کاظم 
موسی بن جعفرء آن كاه رضا على بن موسی» سپس تقی محمد بن علی, آن كاه نقی على بن 
محمد پس از آن زکی حسن بن علی» آن كاه پسر او قائم به حق؛ مهدى امّت من که 
زمين را پر از قسط و عدل کند؛ چنان جه از جور وظلم يرشده. 

ای جابر! اين ها خلفاء اوصياء اولاد وعترت. منندكسىكه ايشان را اطاعت کند/ به 
تحقیق مرا اطاعت کرده. کسی که ایشان را عصیان کند. به تحقيق مرا عصیان کرده و 
کسی که ایشان يا یکی از ایشان را انکا رکند» به تحقیق مرا انکار کرده و به سبب ایشان, 
خداوند. آسمان رانگه دارد که بر زمين نیفتد مگر به اذن او و خداوند به وسيلة ایشان, 
زمين را حفظ فرماید که اهلش را مضطرب نکند. * 


.١‏ ر.ک: کمال‌الدین و تمام النعمة. صص ۲۵۸-۲۵۹: كفاية الاثر فى النص على الائمة الاثتى عشر. 


بساط دوم /عبقريَّةٌ هشتم ۳۴۵ 


فيز شيخ الاسلام. ابراهیم بن محمد حموینی در فرائد السمطین ۳" روایت کرده؛ 
کسی از جناب رضا نا پرسید: قائم از شما اهل بیت کیست؟ 

فرمود: جهارم از فرزندان من. پسر خاتون کنیزان که خداوند به وسيلة او زمین را 
از هر جوری ياك می‌کند و او را از هر ظلمی پا کیزه می‌فرماید. او است که مردم در 
ولأيتش شک می‌کنند و او پیش از خروجش صاحب غیبت است. 

نیز در آن جا از آن جناب روایت کرده به دعبل فرمود: امام بعد از من» محمد 
پسر من است و بعد از محمدء پسر او علىء بعد از علی» پسر او حسن و بعد از حسن پسر 


او حجّت قائم. منتظر در غيبت خود و مطاع در ایام ظهورش. 


[روایت مناقب خوارزمی] 


ايضاً در نجم ثاقب است که موقق بن احمد خوارزمی در مناقب خود از سلمان 
محمدی روایت کرده»گفت: بر رسول خدامضو داخل شدم. ديدم حسين اق بر زانوی 
آن جناب بود و او دو چشمان و دمانش را می‌بوسید و می‌فرمود: توسیّدی, پسر سیّدی, 
يدر ساداتی, تو امام» پسر امام و برادر امامی, يدر ائمّهاى؛ توحجت. پسر حجّت و 
برادر حجتی, يدر نه حجّتی که از صلب تواند و نهم ایشا قائم ایشان است. 
نیز ابن‌شهرآشوب در مناقب *" از طریق اهل سنّت از عبد الله بن مسعود روایت 
کرده گفت: شنیدم رسول خدالِ می‌فرمود: ائمّهُ بعد از من دوازده تن‌اند. نه تن 
ایشان از صلب حسين اند که نهې مهدی ایشان است. 
هم جنين از عبد الله بن محمد بغوى از على بن جعد از احمد بن وهب بن منصور از 
صص ١50‏ - ۱۴۴ مائة منقبة من مناقب اميرالمؤمنين لاء صص ۱۶۸ - ۱۶۷؛ الاحتجاج؛ ج ١‏ 
صص ۸۸۔ ۸۷: بحارالائوان ج ۲۷ صص ۱۲۰ -۱۱۹. 
.١‏ فرائد السمطین فى فضائل المرتضى والبتول و السبطین. ج ۷ صص ۳۳۷ ۳۳۶. 
۲. مناقب آل ابى طالب ج ۱. ص ۲۵۲. 
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۳۳۶ روايت مناقب خوارزمی / اخبار عامّه در اثبات حجّة بن الحسن(ع) 


ابی قبیصه شریح بن محمد عنبری از نافع از عبد الله بن عمر روایت کرده نبى 6 
فرمود: يا علی! من نذير امت خویشم. 

و تو هادی ایشان و حسن قائد. حسین سائق. على بن الحسین جامع. محمد بن 
على عارف. جعفر بن محمد کاتب» موسی بن جعفر محصی؛ على بن موسی عبور 
دهنده و نحات دهنده و دور كنندةٌ دشمنان و نزدیک کننده مومنان ایشان است و 
محمد بن على قائد و سایق على بن محمد. عالم» حسن بن على معطی ایشان و قائم» 
خلف ساقی و شناسنده و شاهد ایشان است. ان فى ذلك لایات للمتوسمین.۰ 

نیز شيخ اسعد بن ابراهیم بن حسن بن على اربلی حنبلی در اربعين خود به اسناد خود 
از محمد نوفلی روایت می‌کند. گفت: پدرم مرا خبر داد و او خادم امام على بن موسی 
ارضا نله بود از آن جناب گفت: پدرم کاظم مرا خبر داد. گفت: پدرم صادق مرا خبر 
داد. 

كنفت: پدرم باقر مرا خبر داد. 

گفت: پدرم زین العابدین به من خبر داد. 

گفت: پدرم سید الشّهدا مرا خبر داد. 

گفت: پدرم سيد الاوصیا مرا خبر داد فرمود: برادرم و حبییم رسول خداء 
سيّد الانبیا لا مرا خبر داد و فرمود: 

با علی! کسی که خوشنود می‌کند که خداوند را در حالی ملاقات کند که او بر او 
اقبال فرموده. و از او راضی است. يس با تو و ذريَه تو موالات کند تاکسی که اسم او اسم 
من وكنية او كنية من است. ائم بعد از تو به او ختم می‌شود علیهم الصَلوة و السّلام. 

مؤل ف گوید: ظاهر اين است که در این خبر اسم هر يك از امامان را داشته و 
موّلّف به جهت اختصار يا خوف تشنیع شيعه حذف کرده و از تأَمّل معلوم می‌شود اين 
همان خبر است که در مسكة دهم ازعبقريّة ششم اين بساط از اربعین ابی الفوارس نقل 
کردیم. چنان که در صبيحة سوّم از عبقریّة دوم بساط سوّم که ملقّب به الصبح الاسفر 


.۲۵۱ متاقب آل ابی‌طالب: ج ۱. ص‎ .١ 


بساط دوم / عبقريّةُ هشتم FY‏ 


است. علّت اعتنا ننمودن علمای عامّه به اين اخباركه در مذهب اماميّه صریح‌اند و 
اختيار نمودن مذاهب ديكرى؛ مثل اشعرى و معتزلى بودن در اصول و مالكى و شافعى 
أو حنفى و جنفی بودن در فروع راذكر نمودهايم به آن جا مراجعه شود. انتهئ ما اردنا 
نقله و مِنّ الله التوفيق و به نستعين. 


۳ 
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عبغربه بهم 


0 [روايات خاصّه] 

در نصوص واردهاى از طرق شيعة اماميّة اثنا عشريّه از رسول خدا وائمّةٌ هدى 
صلوات الله عليهم اجمعين است براين كه مهدى موعود. همان امام دوازدهم. حجّة 
بن الحسن العسکری - صلوات الله عليهما -می‌باشد و آن ها بيش از آن است که بتوان 
احصا کرد و ذ کر تمام موجود موجب تطویل است. بحمدالله در بسیاری از کتب 
احادیث عربيّه و فارسیّه. خصوصاً مجلّد نهم بحار موجوداست که ترجمة آن از فاضل 
آقا رضا ابن ملا محمد نصير بن ملا عبد الله بن العالم الجليل؛ ملا محمد تقى مجلسی 
است. نيز سيزدهم بحار و ترجمة او. 

لکن در این جا به ذ کر چهل خبر قناعت نمودیم که استادنا المحدّث النورى آن ها 
رادر نجم ثاقب ازكتاب سليم بن قيس و بعضى ازكتب ديكر نقل فرموده که نزد علامه 
مجلسی(ره) نبوده و آن ها راضمن چند مسكه ايراد مىكنيم. 


لصتي ال 


e 
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[روايت سليم بن قيس] 


خبر اوّل: سليم بن قيس هلالى از اصحاب اميرالمؤمنين لا در کتاب خودكه شيخ 
نعمانی در غیبت ٩"‏ خود مىكويد: خلافى در ميان حَمَلهُ علم شيعه نيس تكه آن کتاب» 
اصلی از اصول است که اهل علم آن را روایت کرده وحَمَلهُ حدیث اهل بیت بل اقدم ۷۸۹ 
آن ها و از اصولی است که شيعه به آن رجوع و بر او اعتماد می‌کنند که از خود آن 
جناب شنید که رسول خداتَلكة در بیان اولی الامر فرمود: 
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۳۵۰ روایت سلیم بن قيس / روایات خاصّه 


یا علی تو اوّل ایشانی! آن كاه تا امام حسن عسکری ل شمردند. پس فرمود: آن كاه 
پسر او حجّت قائم» خاتم اوصیا و خلفای من و منتقم از اعدای من است که زمین را از 
عدل و داد پر می‌کند. چنان جه از جور و ظلم پر شده باشد. ۳" 

خبر دوّم:نیزدر آن جا" از آن جناب روایت کرده که رسول خدا ا فرمود: من 
اولی به مؤمنين هستم از نفوس خودشان؛ با وجود من امری بر اپشان نیست و بعد از 
من. على نك اولی به مؤمنين است از نفس‌های خودشان؛ با وجود او امری برای ایشان 
نیست, آن كاه تا حضرت باقر به همین قسم ذ کر نمود و فرمود: 

در عقب محمد مردانی یکی يس از دیگری هستند» هیچ کدام از ایشان نیست مگر 
اولی به مؤمنين از انفس خودشان, با وجود آن ها امری برای ایشان نیست. همه 
هدانند. هاديّين مهدیین‌اند تا آن که جتّت عدن را ذ کر نمود و فرمود: با من در آن جا 
دوازده تن اند؛ اوّل ایشان, على بن ابی طالب» حسن» حسین و نه تن از فرزندان حسین, 
آن گاه جملة اوصاف ایشان را از عصمت و تبلیغ و هدایت و غير آن بیان فرمود. 
خبر سوّم: هم چنین در آن جا از آن جناب روایت کرده فرمود: ای سلیم! من و 
وّاوصیای من که یازده مرد از فرزندان من‌اند, ائم هدايت کنندگان هدايت شدگان 
ام ؛ يعنى آن که مّلک با او سخن گوید. 
نت يا امير المؤمنين! ايشان کیستند؟ 


فرمود: دو پسر من حسن و -حسينء آن گاه این پسر من و دست على بن الحسين نل را 


تصوص وارده‌آی بر أماميه آن جناب لكلا 


گرفت وآ آن جناب شير می‌خورد. يس از آن هشت نفر از فرزندان او هر يك بعد از 


#ديكرى. این دوازده تن أوصيايند. سب 
1 خبر جهارم: نيزكفته با اميرالمؤمنين از صفین مراجعت موكرديم. يس عسكر 
1 

ژزدیک دير نصارایی فرود آمد. . بیرون آمدن راهبی را از آن دير ذ کر کرد که نام او 


.۱۸۴ کتاب سليم بن قيس هلالی. ص‎ .١ 
۳۶۳۳۶۴ ؟. همان. صص‎ 
۳۵۲ همان. ص‎ ۳ 


بساط دوم /عبقرية نهم ۱۳۵۱ 


شمعون بن حمون از فرزندان شمعون وصی عيسى ا و با او کتابی به خط شمعون و 
املای عیسی بود. در آن جا بعد از اوصاف رسول خداتَظة و وزارت و خلافت 
" امير المؤمنين/2ة مذکور بود و این که او بعد از او ول هر مؤمن است. بعد از او که 
آن گاه يازده نفر از فرزندان او و فرزند فرزند او. 

اوّل آن ها شبّرء دوم شبیر و له تن از فرزند شبير, یکی بعد از دیگری, آخر ایشان 
کسی است که عبسی ا خلف او نماز می‌کند و بعد از ایشان کسی را نام برده که 
سلطنت می‌کند. دين خود را مخفی می‌دارد و ظاهر می‌شود. 

اوّل کسی که از اپشان ظاهر می‌شود. جمیع بلاد خداوند را از عدل و داد پر می‌کند و 
ما بين مشرق و مغرب را مالک می‌شود تا اين که خداوند او را بر همه ادیان غالب 
می‌کند. 

آن كاه حال جمله از امه ضلال را شرح داده در آخر خبر سليم می‌گوید: حضرت 
به یکی از اصحاب خود فرمود: برخيز وكتاب او را از عبرانى به عربى ترجمه کن. چون 
نسخه کرد و آوره حضرت به امام حسن ا فرمود: آن کتابی که به تو دادم نزد من 
بیاور و آن را بخوان و تو ای فلان! در نسخة این کتاب نظر کن که او خط من و املای 
رسول دام است. چون خواند. حتی يك حرف با هم خلاف نداشت.گویا املای 


«e 


يك نفر بود. 


[روایات ابن شاذان] 


بدان خبر پنجم شيخ ثقه جليل القدر عظيم الشآنء ابومحمد فضل بن شاذان 
نیشابوری که صد و هشتاد جلد کتاب تأليف و از حضرت رضا و جواد غك روايت 


نموده است. او در آ خر زمان عسکری لیا وفات کرده و حضرت براو رحمت فرستاده 
در کتاب غیبت خود مسما به اثبات الرجعه از حسن بن محبوب از على بن رباب 


.۲۵۵ کتاب سلیم بن قيس هلالی. ص‎ .١ 
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- روايات ابن شاذان / روايات خاصه‎ Tar 


روای تكرده؛كفت:ابى عبد ال از امیر المؤمنین ا مرا حدیث کرد ود ر آخر آن 
حضرت. جملداى از فتن آخر الزمان تا خروج دجّال را بیان و فرمود: آن كاه امیر امره 
قاتل کفره و سلطان مأمول ظاهر مىشودكه عقول در غيبت او متحيّر است و او نهم از 
فرزندان تو است. 

ای حسین! بين رکنین ظاهر و بر ثقلين غالب می‌شود و در زمین, ادنین؛ یعنی بست 
رتبه و فطرت‌ها را وا نمی‌گذارد. خوشا به حال مومنی که زمان او را درک می‌کنند. به 
هنكام او می‌رسند. در ایام او حاضر می‌شوند و با اقوام او ملاقات می‌کنند. 

خبر ششم: نيز از ابن ابی عمير از حمّاد بن عيسى از ابی شعبة حلبى از ابی عبد الله ا 
از يدرش محمد بن على از يدرش على بن الحسين از عمش حسن بن على بن ابی‌طالب 
روایت کرد گفت: از جد خود رسول دای ازامامان يرسيدمكه بعدازآن 
جناب خواهند بود. 

فرمود: امامان بعد از من به عدد نقبای بنی اسراییل؛ دوازده تن اندکه خداوند دانش 
و فهم مرا به ايشان عطا نموده است و تو از ایشانی ای حسن! 

گفتم: يا رسول الله! قائم ما اهل البیت کی خروج خواهد کرد؟ 

فرمود: جز این نیست ای حسن! که مثل او مثل روز قيامت است که خداوند علم 
آن را بر اهل آسمان ها و زمين پنهان داشته؛ روز قيامت نمی‌آید مگر نا كاه وبى خبر *" 

خبر هفتم: هم چنین از عبد الرحمن بن ابی نجران از عاصم بن حمید ازابى حمزه از 
اہی جعف رت روایت کرده. پیغمبر با امیرالموّمنین ‏ صلوات الله علیهما -فرمود: ییا 
علی! زود باشد قريش بر تو ظاهر سازند آن جه ينهان داشته‌اند و كلمة ايشان بر ستم 
نمودن و غلبه کردن بر تو مجتمع شود؛ پس گر اعوان و انصاری بیابی. با ایشان جهاد کن 
واگرنیابی. دست خود را بازدار و خون خود رانگاه‌دار! به درستی که شهید شدن از پی 
تو است. 

بدان فرزند من در دنیا از آن هايى انتقام خواهد کشید که بر تو و اولاد وشيعة تو 


.١‏ ر.ک: كفاية المهتدی. إكزيده]. ص ۱۲۸ ذیل حدیث دوم. 


بساط دوم /عبقریة نهم Tar‏ 


ظلمكنند و خدای تعالى در آن جهانء ايشان را به عذاب شديدكرفتار خواهدگردانید. 
سلمان فارسی گفت: ای رسول خدا! آن کیست که این کار را خواهد کرد؟ 
فرمود: نهمين از اولاد پسر من حسین, آن که بعد از پنهان بودن طولانی ظاه رگردد. 

سپس آمر خدا را اعلان ودين خدا را ظاهر نماید» از دشمنان خدا انتقام کشد و زمین را 
از عل و داد پ رکند؛ چنان که از جور و ظلم پر شده باشد. 

سلمان گفت: يا رسول اللّه! کی ظاهر خواهد شد؟ 

فرمود: آن راكسى مکر خدای تعالی نمی‌داند. لکن آن را نشانه‌هایی است که از 
جمله آن ها ندایی از آسمان. فرو رفتن جمعی به زمين در مشرقء فرو رفتنی در مغرب 
و فرو رفتنی در بیدا می‌باشد. ۳ 

خبر هشتم: نیز از صفوان بن يحيى از ابی ايوب ابراهیم بن ابی زياد خژّاز از ابی 
حمزء ثمالی از ابی خالد کابلی روایت کرده. اوكفت: به منزل مولای خود حضرت على 
بن الحسین بن على بن اہی طالب داخل شدم. در دست آن حضرت صحیفه‌ای دیدم که بر 
آن می‌نگریست و سخت می‌گریست. گفتم: يدر و مادرم فدایت باد» ای فرزند رسول 
خدايةُ اين صحیفه چیست؟ 

فرمود: اين نسخه. لوحی است که خدای تعالی به رسول خود هدیه فرستاد. آن 
لوحی که در آن بود؛ نام خداوند تعالی» نام رسول اوء نام امير المومنین» نام عمّم جناب 
حسن بن علی» نام پدرم, نام من و فرزندم. محمد باق نام فرزند او جعفر صادق ا و 
فرزند اوء موسی کاظم و فرزند او على الرضاء فرزند او محمد تقی» فرزند او على نقی. 
فرزند او حسن زکی و فرزند او حجت الله و قائم بامر الله و منتقم از اعداء الله؛ آن که 
غایب شود غايب شدنی دراز, بعد از آن ظاهر شود و زمين را از عدل و داد پر کند. هم 
چنان که از ستم و بیداد پر شده باشد.۰" 


.١‏ ر.ک: كفاية المهتدی إكزيده]. صص ۳۲-۰۳۳ ذيل حدیث دوم. 
؟. همان. ص ۰۴۳ حديث جهارم. 


1 


راا 


ا 


۹۳ 


< 


FI 2 


ع نه 


سم 


EE TIKE f 


۳ 
3 


۳۵۴ روایت جابر جعفی / روایات خاضه 
جعقفی 


ایضاً خبر نهم از محمد بن سنان از مفضل بن عمر از جابر بن يزيد جعفی از سعید بن 


مسيّب از عبد الرحمن بن سمره روایت کرده او گفت: پیغمبر ی فرمود: چون 
حضرت ملک جلیل. حضرت ابراهیم خلیل ا را آفرید. حجاب از پیش نظر آن 
جناب برداشت. جنب عرش مجید. نوری دید پرسید: بار خدایا! اين نور چیست؟ 

خداوند فرمود: اين نور بركزيدة من از خلق من است و نوری جنب او ديد گفت: 
بار خدایا اين نور جیست؟ 

حق تعالى فرمود: آن ناصر دين من, على است و دو جنب آن دو نور, سه نور به نظر 
مبارك درآورد و يرسيد: اين نورها جيست؟ 

خطاب رسيد: آن نور فاطمه دختر محمد و حسن و حسين است که دو فرزند او و 
دو فرزند على بن ابی طالب‌اند. 

گفت: ای خداوند! من ه نور می‌بینم که در دور آن ينج نور در آمدند. ندا رسید: آن 
نور على بن الحسین» محمد بن علی. جعفر بن محمد موسی بن جعفرء على بن موسى» 
محمد بن علی» على بن محمدء حسن بن على و حجّة بن الحسن است؛ آن که بعد از غايب 
شدن از شيعه و دوستانش ظاهر شود. 

ابراهیم گفت: ای خداوند! نورهای بسيار می‌بینم که دور ایشان را فر وگرفته‌اند که 
آن انوار را جز تو نمی‌شمارد؛ یعنی به غير از ت وکه خداوند عالمیانی کسی قادر بر 
شمردن أن نورهای بسیار نیست؛ آن نورها کیستند و آن نورها چیست؟ ۱ 

حق تعالی فرمود: آن نورهای شیعیان ايشان و شیعیان على بن ابی طالب للا که 
امیرالمومنین ات 

ابراهیم گفت: شيعة امي رالمؤمنين ا به جه چیز شناخته می‌شود؟ 

حق تعالی فرمود: به پنجاه و يك ركعت نماز. يعنى در شبانه روز گزاردن و به 


جهر بسم الله الرّحمن الرّحيم گفتن؛ یعنی در نمازء دعا خواندن در نماز پیش از رکوع. 


بساط دوم / عبقرية نهم ۳۵۵ 


جبین بر خاک گذاشتن بعد از نماز و انگشتر در دست راست کردن. 

ابراهیم گفت: بار خدایا! مرا از شيعة امير المومنین» على بن ابی طالب قرار ده! 
خطاب رسید: يا ابراهیم؛ ما تو رااز شیعیان على قرار دادیم. يس از این جهت. حضرت 
عرّت در قرآن عظيم در شأن ابراهيم اين آيه را فرو فرستاد: (وَإِنَّ مِنْ شيعه 
تابوامیم۳4: به درستى و راستىكه هر آينه ابراهيم از شيعه او است. 

مفضل گفت: برای ما روایت کرده‌اند که وقتی حضرت ابراهیم احساس نمود وقت 
رحلت است. اين حدیث شریف را به جهت اصحاب خود روایت کرد و به سجود 


رفت. پس آن هنگام که در سجود بود روح مقدّس آن حضرت قبض کرده شد. ۳۰" 


[روایت ابوحمزة ثمالى] 

خبر دهم: نيز از عبد الرحمن بن ابی نجران از عاصم بن حمید از ابی حمزة ثمالی 
روایت کرده وايضاً از حسن بن محبوب از ابوحمزه ثمالی از سعید بن جبیر از عبد الله 
بن عباس روایت کرد اوگفت: پیغمب ملك فرمود: چون مرابه آسمان‌ها عروج فرمود 
و به سدرة المنتهی رسیدم, از حضرت رب الارباب خطاب رسید: يا محمد! 

گفتم: لبيك! لبيك! ای پروردگار من! 

خداوند فرمود: هیچ پیغمبری به دنیا نفرستادیم که روزگار نبوت او منقضی شود 
الا آن که به امر دعوت به پای داشت و برای هدايت امّت بعد از خود. وصی خود و به 
جهت نگاهبانی شریعت. حجّتى را به جای خود گذاشت. يس على بن ابی طالب را 
خليفة توكردانيديم و امام امت تو حسن باشد» بعد از او حسین, بعد از او على بن 
الحسین و بعد محمد بن على و جعفر بن محمد و بعد. موسی بن جعفر و على بن موسی و 
بعد از او محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و بعد از او حجت؛ بسر حسن. 
يا مخمد! سر بالاكن! 
.١‏ سورة صافات. آیه ۸۳ 
۲ ر.ک: كفاية المهتدی. [كزيده]. صص ۵۰ ۴۹ حديث ششم. 
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۳۵۶ روايت عبدالله بن عباس / روايات خاصّه 


چون سر برآوردم؛ انوار علی حسنء حسین و ه تن از اولاد حسین را ديدم و 
حجّت؛ یعنی حضرت صاحب الرّمان ِا در ميان ایشان می‌درخشید. گویاکوکب 
درخشنده بود. 

آن كاه خداوند فرمود: این ها خلیفه و حجّت های من در زمين و خلیفه و اوصیای 
تو بعد از تو هستند. خوشا به حال کسی که ايشان را دوست دارد و وای بر آن کسی که 


ایشان را دشمن دارد» *" الخبر. 


[روایت عبدالله بن عباس] 


بدان خبر يازدهم نیز, از محمد بن ابی عمير و احمد بن محمد بن ابی نصر از ابان بن 
عثمان الأحمر از ابان بن تغلب از عکرمه از عبدالله بن عبّاس روایت کرده. گفت: 
بهودی که او رانعثل می‌گفتند. نزد حضرت رسول آمد وكفت: يا محمد! چند چیز از تو 
می‌پرسم که بسیار وقتی است در سينة من می‌گردد. اگر جواب ادا نمایی, به دست تو 
اسلام می‌آورم. 

آن حضرت فرمود: ای ابا عماره بيرس! 

گفت: یا محمد! پروردگار خود را برایم وصف کن. 

آن حضرت فرمود: حضرت خالق را نمی‌توان وصف کرد مگر به چیزی که خود 
به آن, خود را وصف کرده است. چگونه خالق واحد و آفریننده یگانه راوصف نمایند 
که حواس عاجز است از آن که او را دریابد و ذات مقدّس او را ادراک نماید و اوهام 
فرو مانده انیت از آن که أو را بيابد و به کنه ذات او برسد و خطرات درمانده است از 
آن که حدّی برای او بيداكند و بصاير ناتوان است از آن که احاطة قدرت ا وکند. 

بزرگتر از آن است که وصف کنندگان وصف او کنند, در نزديكى دور و در دوری 
نزدیک است؛ یعنی نزدیک و دور. نزد علم او یکسان است. چگونگی را او چگونگی 


.١‏ ر.ک: کفاية المهتدی. [گزیده)؛ صص ۵۷-۵۸ حدیث هشتم. 


بساط دوم /عبقرية نهم ۳۵۷ 


دادم يس نمی‌توان گفت چگونه است. کجایی را ا و کجایی بخشیده يس نمی‌توان گفت 
کجاست. فکرها از شناختن او منقطع می‌شود؛ یعنی بايد بدانید کیفیّت و انیت از او 
1 بيدا شده و به قدرت او وجود یافته. يس او احد است؛ یعنی تكثّر در وحدانیّت ذاتش, 
متصوّر نيست و از ابعاض و اجزاء معرًا و بری است. 

/صمد است؛ يعنى جسم نیست که بتوان گفت ميان تهی است و خداوندی است که 
کل خلایق در حوایج و رغایب به درگاه او روی می‌آورند و از او حاجت ها می‌طلبند 
و مرادها می‌پابند. 

بالجمله آن حضرت فرمود: خدای تعالی احد و صمد است. هم چنان که خود 
خود را وصف کرده و وصف کنندگان به حدٌ وصف كردن و نشان دادن او نمی‌رسند؛ 
چنان که خود وصف خود فرموده است: لم يلد و لم یولد و لم يكن له كفواً احد. 

نعثل گفت: يا محمد! راست گفتی, يس مرا از آن خبر ده که گفتی خدا یکی است و 
او را شبیه نیست. آيا جنين نیست که خدا یکی و انسان نیز یکی است و يكانكى و 
وحدانیت خدا با وحدانّت و یگانگی انسان مانند شده است؟ 

آن حضرت فرمود: خدا واحد است واحد المعنی؛ یعنی هميشه واحد و يكانه بود 
و چیزی با او نبوده وبی حدّ و اعراض است. هميشه چنین بوده و خواهد بود ولی انسان, 
واحد ٹنوی است؛ یعنی غير واحد حقیقی است. جسم است» عرض است و روح است و 
جزاين نیست که تشبیه در معانی است. نه در غير معانی؛ یعنی هیچ كس در معنی 
وحدانّت با او شرکت ندارد. نعثل گفت: يا محمد! راست گفتی. يس مرا خبر ده که 
وصی تو کیست؟ زیرا هیچ پیغمبری نبوده الا آن که او را وصی‌ایی بوده و پیغمبر ما 
موسی لا به يوشع بن نون وصیّت کرد. 

آن حضرت فرمود: بلی! تو را خبر دهم به درستی که وصی و خلیفة بعد از من على 
بن ابی‌طالب است. بعد ازاوء دو سبط من حسن و حسین و به وصایت از پی حسین نه تن 
از صلب او در میآپند که ائمّة ابرار و امامان نیک وکاراند. 

نعثل گفت: ایشان را نام کن؛ یعنی يا محمد! ایشان را به نام برای من ذ كركن! 
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۳۵۸ روايت محمد بن مسلم / روايات خاصّه 


حضرت فرمود: بلی! چون حسین درگذرد. پسر اوعلی. وصی و خلیفه باشد و چون 
مدت خلافت و وصایت على به نهایت رسد. پسر او محمد و چون مدت وصایت 
محمد تمام شود. پسر او جعفر و يس از او پسرش موسی و بعد از او پسرش على و پس 
از او پسرش محمد و بعد از او پسرش على و پس از او پسرش حسن و بعد از او 
يسرش حجت بن الحسن؛ ايشان دوازده أمام. به شمارة نقبای بنی اسراییل‌اند. 

نعث ل گفت: جای ايشان در بهش تكجا است؟ فرمود: با من ودر درجة منند. 

گفت: شهادت می‌دهم الهى نيست الا حضرت الله تعالى و شهادت می‌دهم تو رسول 
و فرستاده خدايى و شهادت مىدهم ايشان اوصياى بعد از تواند وبه تحقيق اين معنى را 
د ر کنب متقدّمه يافتهام. ای رسول خدا! از وصی دوازدهم از جملةٌ اوصيايت مرا خبر 
ده؟ آن حضرت فرمود: او غايب خواهد شد تا او را بینند و زمانى برای امّت من پیش 
آید که از اسلام. مگر اسم اسلام و از قرآن مگر رسم قرآن نماند. در آن هنكام خداوند 
تعالی او رابه خروج نمودن رخصت دهد. 

يس نعثل بلرزید از پیش پیغمبر ييه برخاست و در آن حال می‌گفت: صلوات خدا 
بر تو ہاد! ای بهترین پیغمبران و صلوات خدا بر اوصیای تو باد! که از عیب‌ها و گناهان 
پاک و منزه‌اند و سياس و حمد مر خدای راکه پروردگار عالمیان است.** 

در بعضی از روایات در اواخر این حدیث زیادتی هست با شعری که نعثل در مدح 


پیغمبر ٤‏ وائمّة اتنا عشر - صلوات الله علیهم اجمعین و رضوانه انشا نمود. 


[روایت محمد بن مسلم] 


خبر دوازدهم: نیز از فضالة بن ايوب از ابان بن عثمان از محمد بن مسلم از 
ابوجعفر ڭا روایت كرده. بيغمبر 9 به امير المؤمنين ا گفت: من به مومنان 


اولایم از نفس‌های ایشان, بعد از آن, تو یا علی! به مؤمنان اولایی از نفس‌های ایشان, 


۱ ر.ک: كفاية المهتدی. إكزيده]. ص ۶۱-۶۳ حدیث نهم. 
ی ص نهم 
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يس از آنء امام حسن اولى به مؤمنان است از نفس‌هایشان, بعد از آن امام حسين اولی 
به مومنان است از نف سهايشان. سپس على بن الحسين اولى به مؤمنان است از 
"- نفسهايشان و بعد از آن, محمد بن على اولى به مؤمنان از نفسهايشان. 

يس از آن» جعفر بن محمد اولى به مؤمنان است از نفس‌هایشان بعد از آن, موسى 


لل 


بن جعفر مي " اولی به مؤمنان است از نفس‌هایشان يس از آن» على بن موسى اولى به 
مؤمنان است از نف سهايشان پس از آن, محمد بن على اولى به مؤمنان است از 
نفسهايشان و يس از آنء على بن محمد اولى به مؤمنان است از نفس‌هایشان, بعد از 
آنء حسن بن على ءظة اولى به موّمنان است از نفسهايشان و يس از آن, حجّت بن 
الحسن 3 ؛ آن که خلافت و وصايت به او منتهى می‌شود و مدّتى دراز غايب خواهد 
شد و بعد از آن, ظاهر خواهد شد و زمين را پر از عدل و داد خواهدكرد؛ آن جنان كه 


از ظلم و جور پر شده باشد و الحمدلله, ۳" 


[روایت جابر بن عبدالله] 
خبر سيزدهم: ايضاً از محمد بن حسن واسطی از زفر بن هذيل از سلیمان بن مهران 
اعمش از مورق از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده گفت: مردی از بهود به مجلس 
ييغمبر كي داخل شد که نام او جندل بو پدرش جناده نام داشت و از بهود خیبر بود. 
پسگفت: يا محمد! ما را از آن خبر ده که خدای را نیست و از آن جه نزد خدانیست و 


از آن چه خدا آن را نمی‌داند؟ 
حضرت فرمود: آن که خدای را شریک نیست و آن جه نزد خدا نیست. ظلم است 
و آن جه خداوند آن را نمی‌داند» قول شماگروه بهودیان است که مىكوييد: عزیر. پسر 
خداست. والله! خدا کسی را فرزند خود نمي‌داند. 

جندل گفت: آشهد أن لا اله الا الله و انك رسول الله حقاً. بعد از آزگفت:ای 
.١‏ اصل کتاب دو مرتبه جعفر بن محمد تکرار شده بود و موسی بن جعفر را نداشت. 
۲. ر.ک: كفاية المهتدی. [گزیده] ص ۶۱۶۳ حدیث نهم ص ۶۷ حدیث دهم. 
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۳۶۰ روایت جابر بن عبدالله / روايات خاصّه 


رسول خدا! موسی بن عمران را در خواب دیدم که با من گفت: ای جندل! به دست 
محمد. مسلمان شو و به اوصیای بعد از او بكرو و به ایشان تمشک نمای و از بدکیشان 
بی زاری جوىء چون خداوند عالمیان مرا توفیق داد و به خدمت رسانید و شرف اسلام 
روزیم كردانيد. مرا بر حال اوصیای خود آ گاه‌گردان تا به ایشان متمشک شوم. 

آن حضرت فرمود: ای جندل! اوصیای من به عدد نقبای بنی اسراییل‌اند. 

جندل گفت: چنان جه در تورات يافتم, نقبای بنی اسراییل دوازده تن بودند. 

آن حضرت فرمود: بلی! امامان که اوصیای بعد از من اند در دوازده تن منحصراند. 
حندل گفت: ایشان همه در یک زمان خواهند بود. 

آن جناب فرمود: همه در يك زمان نخواهند بود. بلکه یکی بعد از دیگری به امر 
امامت و وصایت قیام خواهند نمود. تو خدمت سه تن از ایشان را درک خواهی کرد. 

جندل گفت: اسامی ایشان را برايم ذ کر فرما! 

فرمود: توء سيد اوصيا و وارت علم انبا و يدرائمّةَ اتقياء على بن ابی طالب را بعد از 
من در خواهی يافت و يس از آن, دو فرزند او حسن و حسین رابه ایشان تمشک نمای و 
جهل جاهلان تو را فریفته نکند. 

چون هنگام ولادت فرزند من على بن الحسین, سید و سرور عابدان باشد حکم خدا 


بر تو واردگردد؛ یعنی اجل تو فرا رسد و آخرین زاد تو از دنیا یک جرعه شير باشد که 


آن را خواهی نوشید. 
جندل گفت: ای رسول خدا! نام های اوصیای تو که بعد از على بن الحسین برای 
مسلمین امامان اند جیست؟ 


ييغمب ريه فرمود: چون مدّت امامت و وصایت على بن الحسین, منقضی شود 
پسراو محمد به امر امامت قائم گردد که لقب او باقر باشد. بعد از او پسرش جعفر. که 
ملقب به صادق است. يس از اوه پسرش موسی که ملقّب به کاظم است. بعد از او 
پسرش علی که او را رضاگویند يس از او پسرش محمد که او را تقی خوانند. بعد از ای 


پسرش على که او را نقی‌گویند. يس از او پسرش حسن, ملقب به زکی و بعد از آن 


بساط دوم /عبقرية نهم اعم 


أمامى از ايشان از مردمان غایب كردد. 

جندل گفت: ای رسول خدا! حسن از ايشان غایب گردد؟ 

فرمود: نه! ولیکن پسر ای حجّت به غیبتی طولانی غایب گردد. جندل گفت: نام او 
جیست؟ رسول خدا فرمود: نام برده نشود تا زمانی که خداوند او را ظاهر سازد. 

چند ل گفت: به تحقیق موسی ما را به تو و اوصیای تو بشارت داد که از ذريّة تواند. 

سپس رسول خدا اين آيه را تلاوت فرمود: «وعدالله الّذین امنوا منکم و عملوا 
الصّالحات لیستخلفتهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم وليمكننٌ لهم دینهم 
الذي ار تضی و لیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا». 

جندل گفت: ای رسول خدا! خوف ايشان از چه باشد؟ 

حضرت فرمود: در زمان هر یک از ایشان, شیطانی باشد که ايشان را آزار کند و بر 
ایشان جفا نمایده چون خداوند حجّت را رخصت دهده بیرون آید» زمين را از ظالمان 
پاک سازد و از عدل و داد پرکند. أن چنان که از ظلم و جور پر شده باشد. 

خوشا به حال آنان که در زمان غایب شدن اوء صابر باشند و خوشا به حال آن ها 
که به حجّت و طريقة او سالک و در مودت و محبّت او ثابت باشند. ایشان آنانند که 
خداوند درکتاب خود ايشان رابه (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)”, وصف فرموده و جای 
دیگر در کتاب خود در صفت ايشان فرموده: جرب ان جرب اللو هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ). 

جاب رگفت: بعد از آن جندل بن جناده نا یام حسين زيستء سپس به طرف طايف 
رفت در آن جا بيمار شد در آن بيمارى شير طلبید. جرعه‌ای از آن نوشيد وگفت: اين 
عهدى است که رسول خدا فرموده بود آخرين زاد من ازدنياء جرعه‌ای شير باشد. بعد از 


آن رحلت کرد و در طايف در موضعی مدفونگردید که به کورا معروف است. ۰۳ 


۳ سورة بقره آیه‎ .١ 
.۲۲ سور مجادله آیه‎ ۲ 
ر.ک: كفاية المهتدی. [كزيده]. ص ۶۹-۷۱. حدیث یازدهم.‎ .۳ 
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۳۶۲ روایت ديكرى از آبوحمزة ثمالى / روايات خاصّه 


[روایت دیگری از ابوحمزة ثمالی] 


خبر چهاردهم: هم جنين از حسن بن على بن سالم از يدر خود از ابی حمزه ثمالی 
از سعيد بن جبير از عبدالله بن عباس روایت کرده؛ پیغمب ری فرمود: چون خداوند 
دنیا را آفرید. بر اهل زمین دیده‌ور شد يعنى به نظر علمی» يس مرا از همه عالمیان 
برگزید پیغمبری داد و به رسالت به عالمیان فرستاد. 

مرتبة دوّم يا در رتبة دوم به نظر قدرت به عالمیان نگریست. على را اختیار نمود. 
به او امامت کرامت فرمود و مرا امر نمود او را به برادری» وصایت. خلافت و وزارت 
فراگیرم. على از من است و من از على ام او شوهر دختر من و يدر دو سبط من» حسن و 
حسين است. 

آن كاه فرمود: آ كاه باشید! خداوند» من و ایشان رابر بندگان خود حج تگردانید و 
از صلب حسينء امامان را مقرّر فرمود که امر مرا به پای دارند و وصیّت مرا حفظ 

سپس فرمود: نهم از امامان که از صلب حسین‌اند. قاتم اهل بيت» مهدی امّت من و 
شبیه ترین مردمان به من در شمایل و افعال و اقوال خود است. بعد از غایب بودن دراز 
و حيرت مضلّه ظاهر خواهد شد. 

ظاهراً مراد از حيرت مضله آن است که در زمان غیبت آن حضرت به مردمان 
حيرت دست دهد از يس آن که غایب شدن آن حضرت طول کشد به مرتبه‌ای که 
آن‌ها که قلوبشان به ايمان ممتحن نباشد. كا رشان به ضلالت كشد. / 

يس فرمود: مهدى امر خدا را آشکار ودين خدا را ظاه رگرداند, به يار ى كردن 5 
موَیّدگردد. ملايكه او را نصرت نمایند و زمين را از عدل و داد پر کند هم چنان که از 


#للإظلم و جور پر شده باشد. ۳ 


e 


.١‏ ر.ک: كفاية المهتدى. [گزیده] ص ۷۷ حديث دوازدهم. 


بساط دوم /عبقرية نهم ۳۶۳ 


[روایت سلمان فارسی] 
خبر پانزدهم: و نیز از على بن الحکم از جعفر بن سلیمان الضبعی از سعد بن طریف 
١‏ از اصبخ بن نباته از سلمان فارسی روایت کرده گفت: رسول خدا خطبه‌ای بر ما خواند 
و فرمود: ای گروه مردمان! من عن قريب رحلت کننده و به مغیب روانه شونده‌ام؛ شما 
را دزپارة عترت خود وصیّت می‌کنم که با عترت من نیکویی كنيد و از بدعت 
بپرهیزید به درستی که هر بدعتی ضلالت است و لا محاله اهل ضلالت در جهنم‌اند. 
ای گروه مردمان! هركس آفتاب را نبیند. يس می‌باید چنگ در زند و به ماه 
متمشک شود؛ هر کس گم کند و ماه را نیابد می‌باید به فرقدین متمشک شود. هرگاه 
فرقدین را نيابيد. به ستاره‌های روشن بعد از من متمشک شوند. برای شما می‌گویم» 
بدانید! قول من, قول خداست. يس خدا را مخالفت نورزید در آن جه شما را به آن امر 
کرد و خدا می‌داند که من به شما رساندم آن چیزی که مرا به آن ام ر کرد و خدا را بر 
خود و بر شما شاهد می‌گیرم. 
سلمان گفت: چون پیغمبر ی از منبر به زیر آمد. از پی‌او رفتم تا داخل خانه 
عايشه شد درآمدم وگفتم: يدر و مادرم فدایت ای رسول خدا! شنیدم که فرمودی: 
هرگاه آفتاب رانیابید به ماه متمشک شوید, چون ماه راگ م کردید به فرقدين متمشک 
شوید و چون فرقدان نباشد به ستاره های روشن متمشک شوید.گمان بردم در این 
آشکا رگفتن, رمز و اشاره‌ای باشد. 
آن حضرت فرمود: ای سلمان, نیکو یافته‌ای. 
گفتم: ای رسول خدا! برای من روشن گردان و بیان فرما آفتاب, ماه فرقدان و 
ستاره‌های روشن چیست؟ 
آن حضرت فرمود: آفتاب منم و علی, ماه است و چون مرا نيابيد, بعد از من به على 
متمشک شوید. اما فرقدان حسن و حسین‌اند» هرگاه ماه را نیابید به ایشان متمشک 
شوید و اما ستاره های روشن, ایشان نه امام از صلب حسین‌اند و نهم ایشانء مهدی 
ایشان است. بعد از آن. حضرت فرمود: ايشان اوصیا و خلفای بعد از من و به شمارة 
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۳۶۴ روایت عمّار بن یاسر / روایات خاصّه 


اسباط یعقوب و حواریین عیسی وائمّة ابرارند. 

گفتم: ای رسول خدا! نام ايشان را برایم بیان فرما: 

فرمود: اوّل و سید ایشان» على بن ابی طالب است. بعد از او دو سبط من حسن و 
-حسينء بعد از اوء على بن الحسین, زین العابدين» يس از او محمد بن علی, باقر علوم 
نبيّينء بعد از او صادقء جعفر بن محمد. يس از اوء کاظم. موسى بن جعفرء بعد از او 
رضاء على بن موسی» آن كه در زمين غربت کشته خواهد شد. سپس فرزند او محمد. 
بعد از او فرزندش علی» يس از او فرزندش حسن و بعد ازاوء فرزندش حجّت قائم که 
درغايب بودنش منتظر ودر ظهورش مطاع است. 

به درستی که ابشان عترت من و از گوشت و خون من اند؛ علم ایشان» علم من و 
حکم ایشان, حکم من است وه ركس مرا دربارة ایشان برنجاند. خدای تعالی شفاعت 
مرابه او نرساند.«* 


خبر شانزدهم: هم جنين از عثمان بن عیسی از ابی حمزة ثمالی از اسلم از ابی 
الطفیل از عمّار بن ياسر روایت کرده گفت: چون وقت وفات پیغمبر لظ رسيد 
امیرالممنین لا را طلبيد و در سر با آن حضرت بسیار سخن گفت. چنان که آن راز 
گفتن طول کشید. بعد از آن, آواز مبارک بلند نمود و فرمود: با علی! تووصی و وارث 
منی» خدای تعالی, علم و فهم مرا به تو عطا کرد چون درگذرم. کینه هایی نسبت به تو 
ظاهر شود که در سینه‌های قومی است و حقٌ تو را غصب خواهند کرد. 


يس حضرت فاطمه 9 كريست و امام حسن و امام حسين 82 هم به گریه 
درآمدند. آن كاه رسول خدا به فاطمه ا فرمود: ای بهترین زنان! جراگربانی؟ 
فرمود: ای پدر! از هلا ک شدن بعد از تو می‌ترسم. 


.١‏ ر.ک: كفاية المهتدی. [گزیده) صص ۸۱۰۸۲ حدیث میزدهم. 


بساط دوم /عبقریة نهم ۳۶۵ 


فرمود: تو را بشارت باد! که اوّل کسی که از اهل بيت من به من خواهد رسید. تو 
۱ خواهى بود. گریه مکن و محزون مباش که تو بهترین زنان اهل بهشتی» يدرت بهترین 
پیغمبران و پسر عمّت بهترین اوصیاست. دو پسرت. بهترین جوانان اهل بهشت‌اند و 
خدای تعالی نه امام معصوم مطهّر از صلب حسین بیرون خواهد آورد و مهدی اين 
امت از ماست, ۰ 
[روایت ابن جبير از عمّار] 
خبر هفدهم: نیز از حسن بن على بن فصّال از عبدالله بن بكير از عبدالملک بن 
اسماعیل اسدى از پدرش از سعيد بن جبير روایت کرده. گفت: به عمّار بن ياس رگفتند: 
جه چیز تو را بر دوستى على بن ابی‌طالب لب واداشت؟ 
گفت: خدا ورسول او مرا واداشته‌اند. به تحقيق خداى تعالى آيات جليله در شأن 
أو فرو فرستاده و رسول خدابقكةٍ در صفتش احاديث بسيار بیان فرمود. 
گفتند: آیا به چیزی از آن جه پیغمبر 3 در شأن او گفته. ما را خبر نمی‌دهی؟ 
عمّاركفت: چرا خبر ندهم و حال آن که بیزارم از آن هایی که حق را پنهان 
می‌دارند و باطل را ظاهر می‌سازند. بعد از آن‌گفت: با رسول خدا بودم. که على و را 
در بعضی از غزوات دیدم که چندین تن از صاحبان عَلم هاى قريش را به قتل رسانید. به 
رسول خدا تاا گفتم: به درستی که على لا حق جهاد در راه خدا را به عمل آورد. 
حضرت فرمود: چه چیز او را از این امر باز تواند داشت؟! 
به درستی که اوء يعنى على از من است و من از او هستم» او وارث من, قاضى و 
حكم کنندة دين من و وفاکننده به وعدة من و خليفة بعد از من است؛ | گر او نبود در 
زمان حيات من و بعداز وفات من مؤمن محض شناخته نمىشد. 
جنگ او جنگ من و جنک من, جنگ خداست. آشنایی او آشنایی من و آشنایی 
من, آشنایی خداست؛ خدای تعالی از صلب او ائمّةَ راشدین را بیرون خواهد آورد. 


.١‏ ر.ک: كفاية المهتدی. [گزیده ص ۸۵ حدیث چهاردهم. 
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۳۶۶ روایت امام صادق از ييامبر / روايات خاصه 


ای عمّار! بدان که خدای تعالی با من عهد کرده دوازده خلیفه به من عطا کند؛ از جملة 
ایشان, على است. او اوّل آن خلیفه‌ها و بهترین ايشان است. 

گفتم: دیگران کیستند, ای رسول خدا! 

فرمود: دوم ایشان» حسن بن على بن ابی طالب 2ء سوم ايشان» حسین بن على بن 
ابی طالب نله و جهارم از ايشان, على بن الحسين 32 كه زينت عابدان استث» ينجم 
ایشان, محمد بن علی» بعد از او پسرش جعفر يس از او پسرش موسىء بعد از او پسرش 
علی» يس از او يسرش محمد بعد از او پسرش على؛ يس از او پسرش حسن و بعد از او 
پسر او آن که از مردمان پنهان شود پنهان شدن دراز و این معنی قول خدای تحالی 
است که می‌فرماید: ‏ أَرَأَْم إن أَضبح مَاؤَكُمْ غزرا من يَأَتِيكُمْ بناع مَعِينِ". 

بعد از آن بیرون آید و دنیا را پر از عدل و داد کند. آن چنان که از جور و ظلم پر 
شده باشد. 

ای عمّار! زود باشد که بعد از من فتنه و آشوبی ظاهر گردد و چون چنین شد 
على و حزب او را پیروی کن که على با حق و حق با على استء زود باشد که تو به 
اتفاق او با نا كثين و قاسطین مقاتله کنی؛ بعد از آن, فئۀ باغيه و گروه ستم ييشه تو را 
بکشند و آخرین زاد تو از دنیا یک جرعه شیر باشد که آن را بیاشامی. 

سعید بن جبی رگفت: آن چنان شدکه پیغمبر ا خبر داده بود. ۳۰" 


[روایت امام صادق از پیامبر] 


خبر هجدهم: نیز از محمد بن ابی عمير زليه از غياث بن ابراهیم از ابی عبدالله ا 
از يدرش محمد بن علىء از يدرش على بن الحسينء از يدرش حسین بن على روايت 
کرده. فرمود: از حضرت اميرالمؤمنين 388 از معنى قول رسول دا إِنّى تارك 


.۳۰ سوره ملک. آبه‎ .١ 
ر.ک: كفاية المهتدی, (گزیده» صص ۸۷-۸۸ حدیث یازدهم.‎ ۲ 


بساط دوم /عبقرية نهم ۳۶۷ 


فيكم الثقلین کتاب الله و عترتي پرسیدند: عترت کیستند؟ 

حضرت اميرالمؤمنين ا فرمود: عترت. منم و حسن و حسین و نه امام از 
فرزندان حسین که نهم ایشان» مهدی ایشان است. از کتاب خدای عر و جل 
حدا نمی‌شوند و کتاب لخدا از ایشان جدا نمی‌شود تابر رسول خدا در حوض او؛ 
یعنی/ حوض کوثر وارد شود. ۳" 
[روایت عبدالله بن عباس] 

خبر نوزدهم: هم جنين ازعبدالله بن جبله» از عبداله بن مستيزء از مفضّل بن عمرء 
از جابر بن يزيد الجعفى از عبدالله بن عبّاس روایت کرده گفت: به مسجد رسول 
دای داخل شدم در حالی که امام حسن بر دوش شريف آن حضرت و امام حسين 
بر ران مبارکش بود؛ ايشان را مكرّر می‌بوسید و می‌گفت: بار خدایا! دوست دار آن 
کسی راکه ایشان را دوست دارد و دشمن دار آن کسی راکه ایشان را دشمن دارد. 

پس فرمود: ای پسر عبّاس! گویا نظر می‌کنم اين فرزندم حسین, به سياه و سفید 


ی 


١ 


و ها 0 مت وت ويك دم 0 
[۷ 

فرمود: اشرار امت من که خدای تعالی شفاعت مرا به انان نرساند و عطا ننماید. 1 
چ 


E BNO 


بعد از آن فرمود: ای پسر عبّاس! هر کس حسين را در حالى زيار تكندكه به حق او 
عارف باشد؛ ر يعنى او را امام مفترض الطّاعه داند. خدای تعالی ثواب هزار حج و هزار 
عمره برای او می‌نویسد. بدان و آ گاه باش که هركس حسين را زیارت كند. حكم آن 
دارد که مرا زيارت کرده وه ركس مرا زيارت کند. گویا خدا رازیارت کرده وحقٌّ ‏ ۷ 
زیارت کننده بر خداء آن اس ت که او رابه آتش دوزخ عذاب نکند. ‏ گاه باش !که اجابت 


۰ 


دعا زی ركنبد او و شفای امراض, مندرج در تربت او است و امامان از اولاد اویند. 


.١‏ ر.ک: كفاية المهتدی. [گزیده؛ ص .4١‏ حديث شانزدهم. 
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۳۶۸ روایت عبدالله بن عباس / روايات خاصه 


ابن عباس گفت؛ گفتم: ای رسول خدا! بعد از تو چند امامند؟ 

آن حضرت فرمود: به عدد اسباط يعقوب و نقبای بنی اسراییل و حواريّين عیسی. 

گفت:گفتم: اسباط و نقبا و حواریّین چند عدد بودند. 

أن حضرت فرمود: دوازده بودند و امامان بعد از من دوازده‌اند؛ اوّل ایشان, على بن 
ابی طالب و بعد از او, دو سبط من حسن و حسین و چون مدت امامت حسین منقضی 
شود پسر او علی. چون مدّت او بگذرد. يس پسر او محمد چون مدت او بگذرد يس 
پسر او جعفر, چون ایام حسن منقضی شود پسر او موسی, ایام موسی چون بگذرد 
پسر او علی. جون مدّت او منقضی شود پسر او محمد. چون مدّت او منقضی شود 


پسر او علی, چون مدت او بگذرد. پسر او حسنء چون ایام او منقضی شود» يس پسر او 


5 


حجت. 
گفت؛ گفتم: ای رسول خدا! نام ها شنیدم که هرگز نشنیده بودم. 

پیغمبر فرمود: آنان, امامان بعد از من اند؛ | گر چه مقهور شوند و امینان علم خداء 
معصومان» نجیبان و برگزیدگان اند. 

ای پسر عبّاس! هركس در روز قيامت بیاید در حالی که به حق ايشان عارف باشد. 
من او را دست گرفته به بهشت درآورم. 

ای پسر عبّاس! هركس ایشان را انكار, يا یکی از آنان را رد کند. چنان باشد که مرا 
انکا ر کرده و رد نموده و هر کس مرا انکار نماید يا ردکند» جنان باشد که خدا را انکار 
نموده و رد کرده. 

ای پسر عبّاس! زود باشدكه مردمان به چپ و راست ميل نمايند و هرگاه جبنان 
باشد. توعلى و حزب او را متابعت نماى. به درستی که على باحق و حق باعلى است و 
از هم جدا نشوند تاد ركنار حو ضكوثرء بر من وارد گردند. 

ای پسر عبّاس! دوستى علی. دوستى من و دوستى من, دوستى خداست و جنگ 
كردن با ايشانء جنگ كردن با من و جنگ كردن با من, جنگ كردن با خداست و آشتی 


كردن با ایشان. آشت ىكردن با من و آشت ی کردن با من» آشتی کردن با خدا است. بعد از آن 


بساط دوم /عبقرية نهم ۳۶۹ 


پیغمب ر این آيه را تلاوت فرمود: یرون آن يُطْفُِوا ون اه بأفوامهخ بیان 


[روایت ثابت از امام صادق(ع)] 


خبر بیستم: هم چنین از حسن بن محبوب. از مالک بن عطیّه. از ثابت بن دینارء از 
ابی جعف رم روایت كردهء حسین بن على بن ابی طالب لاء یک شب پیش از آن که 
شهید شود به اصحاب خود روزی رسول خداتَليكة به من گفت: ای فرزند من! زود 
باشد که تو رابه سوی عراق برسانند و تو را به زمینی فرود آورد که آن راعمورا و کربلا 
گویند و تو در آن زمین شهید شوی و جماعتی با تو شهید شوند. 

به تحقیق نزدیک شده آن عهدی که رسول خدا با من کرده بود و من فردا به سوی 
آن حضرت روانه‌ا» هركس از شما برگشتن را دوست دارد بايد در همین شب برگردد 
که من او را اذن برگشتن دادم و او از من به جل است. آن جناب در اين باب تا کید و 
مبالغة تمام نمود و ایشان راضی به برگشتن نشدند و گفتند: به خدا قسم! تو را 
وا نمی‌گذاريم و هرگز از تو جدا نمی‌شویم تا آن که به جایی که وارد می‌شوی, ما نيز 
وارد شویم. 

آن حضرت چون اين عزیمت را از ایشان دید» فرمود: شما را به بهشت بشارت باد! 
به خدا قسم! بعد از آن جه بر ما وارد شود. آن قدر درنگ خواهیم نمودکه خدای تعالی 
خواسته باشد. يس خدای تعالی ما و شما را بيرون خواهد آورد در آن هنگام که قائم ما 
ظاهر شود. يس از ظالمان انتقام خواهد کشید و ما و شما ایشان رادر زنجیرها وغل ها 
گر فتار انواع عذاب و نكال مشاهده خواهیم کرد. 

به آن حضرت گفتند: ای فرزند رسول خدا قائم شما کیست؟! 


.۳۲ سور توبه, آیه‎ .١ 
؟. ر.ک: كفاية المهتدی. إكزيده]. صص ۰۱۰۰-۱۰۱ حدیث هیجدهم.‎ 
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۳۷۰ روايت صفوان بن يحيى / روايات خاضّه 


فرمود: فرزند هفتمین از اولاد فرزند من محمد بن على باقر است. او ححت بن 
حسن بن على بن محمد بن على بن موسی بن جعفر "بن محمد بن على فرزند من است. 
او آن کسی است که مدّتی دراز غايب خواهد شد و بعد از آن, ظاهر خواهد شد وزمين 


را از عدل و داد پر خواهد کرد. چنان که از جور و ظلم پر شده باشد. ۳۰ 


[روایت صفوان بن يحيى] 
خبر بيست و يكم: نیز از صفوان بن یحی ی از ابراهيم بن ابی زياد از ابی حمزه 
ثمالی از ابی خالد کابلی روایت کرده. گفت: بر سيد خود على بن الحسین بن على بن 
ابی طالب داخل شدم و گفتم: ای فرزند رسول خدا! مرا از آن کسانی خبر ده که 
خدای تعالی. اطاعت و مودت ایشان را فرض و اقتدا کردن به ایشان راء بعد از رسول 
خدا شلك بر بندگان خود واجب کرده. 
حضرت فرمود: ای کابلی! به درستی که اولی الأمری که خدای تعالی ایشان را 
امامان مردم قرار داده و فرمان بردارى ایشان را بر مردم واجب فرموده, 
اميرالمؤمنين لإ آن كاه عم من. حسن,. يس از آن, امر امامت به ما و آن جناب منتهی 
شده. 
گفتم: ای سید من! برای ما از حضرت امير المؤمنين # روایت کرده‌اند که زمین از 
حجّتی که خداى را بر بندگانش باشد. خالى نمی‌ماند. پس حجت و امام بعد از تو 
كيست؟ 
فرمود: يسرم محمد که نامش در صحف اولى باقر است. علم را خواهد شکافت 
شكافتنى, او حجّت و امام بعد از من است و بعد از محمد پسرش جعف رکه نامش نزد 
اهل آسمان صادق است. 
گفتم: ای سید من! چگونه است که نام او صادق شده و حال آن که همه 


.١‏ بن حعفر در نسخه افتاده بود. 
۲ ر.ک: كفاية المهتدی. [گزیده], صص ۱۰۵-۱۰۶ حدیث نوزدهم. 


بساط دوم /عبقرية نهم ۳۷ 


شماها صادقيد؟ 

فرمود: پدرم از پدرش مرا حدیث کرد که پیغمب رل فرمود: چون فرزندم جعفر 
بن محمد بن على بن الحسین بن على بن ابی طالب هه متولّد گردد. او را صادق نام كنيد 
كه يبر ينجمين از فرزندان اوكه نامش جعفر باشد. از روی تجرّى ودليرى بر خداوند 
و دروم بستن بر او دعوای امامت خواهد کرد؛ يس او نزد خدای تعالی جعفر کذاب 
است که اقترا زننده بر خدای تعالی و دعوی کنندۀ چیزی است که اهل آن نیست و 
مخالف يدر خود و حسد دارندهٌ بر برادر خود است. او کسی است که کشف سر 
خداوند عر و جل را نزد غیبت ولی خداوند قصد خواهد کرد. 

آن كاه آن حضرت سخت گریست و فرمود: گویا جعف ر کاب را می‌بينم که طاغية 
زمان خود را به تفتیش امر ولی الله واداشته و در حفظ خدا پنهان شده وموكّل 
گردانیدن به حرم يدر آن حضرت. از روی جهلی که به رتبة ول خداوند و حرص به 
قتل او دارد؛ اكر بر او ظفر بيابد و طمعی به میراث برادر خود دارد که آن میراث را به 
غير حق بگیرد. 

ابوخالدكفت؛كفتم: ای فرزند رسول خدا! اين امور, واقع شدنی است؟ 

فرمود: بلی! به پروردگارم سوگند! به درستی که اين امور, نزد ما در کتابی نوشته 
شده که در آن كتاب؛ ذ کر محنت‌هایی است که بعد از رسول خدا 2ق بر ما جاری 
می‌شود. 

ابوخالد گفت؛ گفتم: ای فرزند رسول خدا! بعد از آن جه خواهد شد؟ 

فرمود: بعد از آن, پنهان بودن به ولی خدا امتداد خواهد یافت که دوازدهمین از 
اوصیای رسول خداتَقيْةَ ودوازدهمين از امامانی است که بعد از رسول خدایند عللة. 
ای ابوخالد! به درستی که اهل زمان غیبت او که قايل به امامتش و منتظر ظهورش 
هستند» از اهل هر زمانی‌اند زيرا خدای تعالی از عقول و افهام و معرفت چیزی به 
ایشان عطا کرده که غیست گردیده نزد ایشان به منزلةٌ مشاهده است و خدای تعالی 


ایشان را در آن زمان, به منزلة جهاد کنندگان به شمشیر در پیش روی رسول خدا ولو 
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YY‏ روایت علقمة بن محمد / روایات خاصّه 


كردانيده. ايشان مخلصان از روى حق و شيعيان از روى صدق و داعيان به سوى دين 


خداوند عرّوجل در نهانى و آشکار اند و فرمود: انتظار فرج از بهترين فرج‌هاست. ٩"‏ 


[روایت علقمة بن محمد] 


خبر بيست و دوّم: نیز از على بن الحکم ك از سیف بن عميره از علقمة بن محمد 
حضرمی از حضرت صادق لا روایت کرده. فرمود: ائمّه دوازده‌اند. 
گفتم: ای فرزند رسول خدا! نام‌های ایشان را برایم ذ کرکن که يدر و مادرم فدای تو 


۳ 
€ 
ابضاً روايت مروتهاى از حضرت مادق ا 


فرمود: از گذشتگان على بن ابی طالب» حسن. حسین. على بن الحسين و محمد بن 
على صلوات الله علیهم -و بعد از او من. 

گفتم: وبعدازتواى فرزند رسول خدا! 

فرمود: من به فرزندم موسی وصیّت کردم واو بعد از من امام است. 

کا ی 

فرمود: پسرش علی که او را رضاگویند. در زمين غربت از خراسان دفن می‌شود. 
بعد از او پسرش محمد پس از او يسرش علىء بعد از او يسرش حسن» سپس پسر أو 
مهدى ‏ صلوات الله عليهم -و چون او خروج نماید. سی‌صد و سيزده تن به عدد مردان 


بدر نزد أو جمع شوند و چون زمان خروجش فرا رسد. او را شمشیری در غلاف است. 


خبر مرویه از جناب عبد!! 


ي از غلاف بیرون آید. يس او را نداکند: ای ول خدا برخیز و دشمنان خدا رابكش!*", 


[روایت حضرت عبدالعظيم] 
خبر بيست و سوّم:هم جنين از سهل بن زياد آدمی از عبد العظیم بن عبدالله حسنی 


.١‏ ر.ک: كفاية المهتدی. [گزیده]. صص ۱۰۹-۰ حدیث بیستم. 
3 همان. ص .۱۱٩‏ حديث بيست و سوم. 


بساط دوم / عبقرية نهم ۳۷۳ 


روایت کرده گفت: بر سيد خود على بن محمد؛ يعنى امام على التّقى 2ه داخل شدم» 
+ چون نظر حضرت بر من افتاد. فرمود: مرحبا به تو ای ابوالقاسم! حمّا که تو دوست 
و 

رگفتم: یابن رسول اللّه! اراده دارم معالم دين خود را به تو عرض کنم؛ ا گر مرضی و 
يسنديدة توباشد بر آن ثابت باشم تا آن که با خدای خود ملاقات کنم. 

آن حضرت فرمود: پاابالقاسم! آن جه داری بیارا 

گفتم؛ می‌گویم: خدای تبارک و تعالی یکی است و او رامثل و مانند نیست, خارج از 
دو حدٌ است که آن حدّ ابطال و دیگری حد تشبیه است. او سبحانه تعالی جسم نیست» 
صورت و عرض و جوهر هم نیست. بلکه او جل جلاله جسم دهندة جسم هاء صورت 
بخشندة صورت ها و آفرينندة اعراض و جواهر است. پروردگار هر جيز و مالک و 
جاعل و محدّث أن چیز است. 

می‌گویم: محمد ٤لا‏ بنده و رسول او و خاتم پیغمبران است و تا روز قيامت 
پیغمبری بعد از او نیست و می‌گویم: شریعت او ختم كنندة شریعت‌هاست و تا روز 
قيامت, بعد از آن شریعت, شریعتی نیست. 

می‌گویم: امام و خلیفه و ولی امر بعد از او اميرالمؤمنين على بن ابی طالب است و 
بعد از و فرزندش حسن و پس از او حسین, آن كاه على بن الحسین, يس محمد بن علی, 
سپس جعفر بن محمد. آن كاه موسی بن جعفرء يس على بن موسیء سپس محمد بن على 
وتواى مولاى من! 

امام لد فرمود: بعداز من امام و خلیفه و ولی امر» فرزند من حسن است. يس عقيدة 
مردمان دربارة خلف بعد از او چگونه است؟ 

گفتم: ای مولاى من آن بر جه وجه است؟ 

فرمود: از آن جهت که شخص او را نبینند و بر زبان آوردن نام او حلال نباشد, تا 
آن که خروجکند و زمین را از عدل و داد پرگرداند. آن چنان که از جور و ظلم پر شده 
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۳۷۴ حديث محمد بن جبار / روایات خاصٌ 


عبدالعظيم ‏ سلا الله عليه -كفت؛ يسكفتم: اقرار کردم؛ یعنی به امامت امام حسر 
و خلف نيز قايل شدم و می‌گویم: دوست اين امامان» دوست خدا و دشمن ایشاز 
دشمن خداست. طاعت ایشان؛ يعنى فرمان بردارى نمودن ایشان, اطاعت , 
فرمانبردارى خدا و معصیّت ايشان؛ يعنى نافرمانى نمودن ایشان, معصيّت و نافرمانم 
خداست. 

می‌گویم: معراج» حق و پرسش در قبر حق است بهشت حق و دوزخ حق است 
صراط حق و میزان حم است قیامت حق و آینده حق است. شكّى در آن نیست 
خدای تعالی هر کسی را که در قبرهاست. خواهد برانگیخت و می‌گويم: فرایض 
واجبه بعد از ولایت و دوستی خدا و رسول و ائمّه, نماز زکات» روزه حي جهاد امر 
به معروف و نهی از منکر است. 

يس امام ل فرمود: ای ابوالقاسم! به خدا قسم | ين اعتقاد که تو داری و عرض کردی» 

دين خداست. آن دینی که برای بندگان خود پسندیده استء يس بر آن ثابت باش, که 


خدای تعالی تو رابه قول ثابت در حيات دنیا و در آخرت ثابت بدارد. * 


[حدیث محمد بن جبار] 


خبر بيست و جهارم؛ نیز از محمد بن عبدالجبّار روايت کرده گفت؛ به خواجه و 
مولای خود حسن بن على يق گفتم: ای فرزند رسول خدا! خداوند مرا فدای توكرداند! 
دوست دارم بدانم بعد از تو امام و حجّت خداء بر بندگان کیست؟ ۲ 

آن حضرت فرمود: امام و حجّت بعد از من, پسر من است که هم نام و هم كنية 
رسول خدا است؛ ا و که خاتم حجّت‌های خدا و آخرین خلفای او است 

گفتم: او از کیست؛ یعنی آن امام که پسر تواست ا ز که به وجود خواهد آمد؟ 

فرمود: از دختر پسر قیص پادشاه روم. بدان و آگاه باش! زود باشد که او متولّد 


.١‏ ر.ک: كفاية المهتدی. [گزیده], صص ۰۱۲۹۱۳۰ حدیث بيست و هفتم. 


بساط دوم /عبقرية نهم ۳۷۵ 


گردد. پس از مردمان غایب شود غایب شدنی دراز بعد از آن ظاهر شود و دخال را 
بکشد. سپس زمین را از عدل و داد پ رکند. هم چنان که از جور و ظلم پر شده باشد. 
برای احدی حلال نیست پیش از خروجش, او را به نام و کنیه ذ کر کند. 


مر آن‌گاه فرمود: صلوات خدا بر او باد! * 


[روایات دیگر] 

خبر بيست و پنجم: ايضاً از احمد بن اسحاق بن عبدالله الاشعرى روایت کرد 
گفت: از امام حسن عسکری لد شنيدم؛ می‌گفت: 

حمد و سياس خداوندی که مرا از دنیا بیرون نرد تا خلف را به من نمود که بعد از 
من و شبیه ترين مردمان به حضرت رسول خداتَقيْظةِ از روی خلق و خُلق است. 
خداوند در زمان غایب بودنش او را محافظت خواهد نمود و بعد از آن او را ظاهر 
خواهد گردانید. پس زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد هم چنان که از ظلم و جور 
پر شده باشد. ** 

خبر ببست و ششم: نیز از محمد بن على بن حمزة بن الحسين بن عبيدالله بن العبّاس 
بن على بن ابی طالب لا روایت كردهءكفت: از امام حسن عسكرى ا شنيدم» 
می‌گفت: ولی و حجّت خدا بر بندگان و خليفة بعد از من, در شب نيمة ماه شعبان سال 
دويست و پنجاه و ينج هنكام طلوع فجر ختنه کرده متولّد شد. اوّل کسی که او را 
شست. رضوان» خازن بهشت. با جمعی از ملايكة مقرّبین بود که او را به آب کوثر و 
سلسبیل شستند. بعد از آن عمّه من حکیمه خاتون, دختر امام محمد بن على رضا 2 
او راشست. 

يسء از محمد بن على که راوی اين حدیث است. از مادر حضرت صاحب الامر لا 
پرسیدند. گفت: مادرش ملیکه بود که بعضی روزها او را سوسن و بعضی از ايام 


.١‏ ر.ک: كفاية المهتدی. (گزیده ص ۱۳۳ حدیث بيست و هشتم. 
۲ همان. ص ۱۴۳۳ حدیث بیست و نهم. 
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روایت ابراهيم بن محمد نيشابورى 


۳۷۶ روايات ديكر / روايات خاصّه 


ریحانه می‌گفتند. صیقل و نرجس نیز از نام های او بود.* 

خبر بيست و هفتم: هم جنين از ابراهیم بن محمد بن فارس النیشابوری روایت 
کرده گفت: چون عمرو بن عوف والىء به کشتن من همّت کرد و - او مردی بود که به 
قتل شيعيان ميل تمام داشت من خبر یافتم» خوفی عظیم بر من غالب شد. اهل و عیال و 
دوستان خود را وداع کردم و به خانه امام حسن عسکری" روى آوردم تا آن حضرت 
را نیز وادع کنم و ارادة گریختن داشتم. 

چون به آن خانه درآمدې پسری ديدم که پهلوی آن حضرت نشسته و رویش چون 
ماه شب جهارده بود. از نور وضياى او به مرتبهاى حيران شد م که نزديك بود آن چه 
در خاطر داشتم؛ فراموش کنم. به من گفت: ابراهیم! حاجت گریختن نيست. زود باشد 
که خدای تعالی شر او را از تو کفایت كند. حیرتم زیادتر شد. به امام حسن 94 گفتم: 
فدایت گردم! اين بسر کیست که مرا از ما فی الضمیر من خبر داد؟ 

آن حضرت فرمود: او فرزند من و خليفة بعد از من است. او آن کسی اس ت که غایب 
شود غایب شدنی دراز و بعد از پر شدن زمین از ظلم و جور ظاهر شود وزمين را از 
عدل و داد. پرکند. 

يس از آن حضرت. از نام او پرسیدم. فرمود: هم نام و هم کنية پیغمبر است و حلال 
نیست کسی او را به نام ياكنيه ذ ك رکند. تا زمانی که خداوند تعالی دولت و سلطنت او 
راظاهر سازد. 

ای ابراهیم! آن جه امروز از ما دیدی و شنیدی پنهان دار الا از اهلش. سپس بر 
ایشان و آبای كرام شان صلوات فرستادم و بیرون آمدم در حالی که به فضل 
خدای تعالی مستظهر بودم و بر آن جه از حضرت صاحب الزّمان ‏ صلوات الله عليه - 
شنیدم مرا وئوق و اعتماد بود. عم من, على بن فارس بشارت داد که معتمد. خليفة 
عبّاسی. برادر خود ابواحمد را فرستاد واو را به قتل عمرو بن عوف ام رکرد. پس 


.١‏ ر.ک: كفاية المهتدی. [كزيده]. ص ۱۴۷ حديث سی‌ام. 


بساط دوم /عبقرية نهم YY‏ 


ابواحمد او راگرفت و بند از بندش جداكرد. ٩۰‏ 


[روایت حضرت عسکری(ع)] 


بر بيست و هشتم: نیز از ابومحمد عبدالله بن حسین بن سعد کاتب روایت کرده 
گفت: حضرت عسکری لد فرمود: بنی اميّه و بنی عبّاسء شمشیرهای خود را به دو 
سبب بر ما گذاشتند؛ یکی آن که می‌دانستند» در خلافت حقی برای ایشان نیست و 
می‌ترسیدند از آن که ما دعوای خلافت کنیم و خلافت در جای خود قرا رگیرد. دوّم 
آن که از اخبار متواتر واقف شده بودند زوال ملک جبّاران و ظالمان, در دست قائم ما 


خواهد بود و شک نداشتند در آن که ايشان از جابران و ظالمان‌اند. 

بنابراین در کشتن اهل بيت رسول خدا و نیست و نابود كردن نسل آن حضرت 
كوش شكردند, از روی طمعی که برای ایشان در وصول به منع تولّد حضرت قائم لا با 
کشتن آن حضرت بود؛ یعنی در کشتن اهل بيت رسول خدايية مبالغه می‌نمودند؛ به 
اميد آن که شاید آن حضرت به وجود نيايد يا اگر به وجود آمده باشد. کشته شود تا 
ملک و يادشاهى از دست ايشان در نرود. لذا خداوند ابا نموده که امر آن حضرت را 
برای یکی از ظالمان کشف نماید. الا آن که نور خود را تمام می‌گرداند» اگر جه 


مشرکان خوش نمی‌دارند. ٩*‏ 


[روایت عبدالله بن سنان] 
خبر بيست و نهم: ايضاً از فضالة بن یوب از عبدالله بن سنان روایت کرد گفت: 
پدرم از حضرت ابی عبدالله جعفر الصادق ا از سلطان عادل سؤال کرد. آن حضرت 
فرمود: 


.١‏ ر.ک: كفاية المهتدی. [گزیده]. صص ۱۶۰-۱۶۱ حديث سی و دوم. 
؟. همان ص ۰۱۷۹ حدیث سی و چهارم. 
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۳۷۸ روايت زراره / روايات خاصّه 


أوكسى است که خدای تعالی اطاعت و فرمان برداری أو را بعد از انبیا و مرسلین بر 
جميع آدمیان و جتیان فرض گردانیده و او سلطانی بعد از سلطانی است تا آن که به 
سلطان دوازدهم منتهی می‌شود. يس مردی از اصحاب آن حضرت گفت: ای فرزند 
رسول خدا! برای ما صفت كن که ایشان کیستند؟ 

آن سرور فرمود: ايشان آن کسان‌اند که خدای تعالی درباره ايشان فرموده: 
(أَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الوَسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ سِنْكُمْ)”" و آن کسان‌اند که خاتم ایشان, 
آن کسی است که عیسی لكلا در زمان دولت او از آسمان فرود خواهد آمد ودر خلف او 
نماز خواهدگزارد. او آن کسی است که دحال را خواهد کشت و خدای تعالی مشارق و 
مغارب زمين را به دست او مفتوح خواهد ساخت و پادشاهی و سلطنت او تا روز 
قیامت خواهد کشید. ۰ 

مناسب است در این جا حدیثی ذ کر شود که شيخ مذکور از محمد بن ابی عمیر و 
صفوان بن يحيى هر دو از جميل بن دراج از حضرت صادق لا از پدران خود از 
امیرالمومنین که آن حضرت فرمود: اسلام و سلطان عادل دو برادر توآم‌اند. شایسته 
نیست یکی از آن دوء مگر با رفیق و صاحبش. اسلام اساس و سلطان عادل» پاسبان و 
نگاه دارندة آن اساس است. آن جه آن را اساس نیست. منهدم و آن جه آن را پاسبان 
نیست. نابود و ناجیز است. 

يس از اين جهت که چون قائم ما رحلت خواهد کرد اثرى از اسلام باقی نخواهد 
ماند و چون اثری از اسلام نمانده اثرى از دنیا باقی نخواهد ماند. ۰ 


[روایت زراره] 
خسبر سی‌ام: نيز از محمد بن ابی عمير ييه از عمرو بن اذينه از زراره از 
.١‏ سوره سای آیه ۵٩‏ 


؟. ر.ک: كفاية المهتدی. آگزیده, ص ۰۲۹۲ حدیث سی و نهم. 
۳ همان ص ۰۲۹۳ حدیث سی و نهم. 


بساط دوم /عبقریة نهم ۳۷۹ 


ابی جعفر ا روایت کرده, فرمود: به درستی که خدای تعالی چهارده نور آفرید. پیش 
از آن که به چهارده هزار سال چیزهای دیگر را بیافریند و آن چهارده نور ارواح 
ماست. 
کسی به آن حضرت عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! آن چهارده نور کیستند؟ 

"فرمود: محمد است و على فاطمه. حسن, حسین و امامان از فرزندان حسین 
صلوات الله علیهم که آخر ایشان. حضرت قائم(عج) است. آن که بعد از غایب 
شدنی طولانی قيام خواهد نمود. دجَال را خواهد کشت و زمین را از هر جور و ظلمی 
پاک خواهد کرد" 


[روایت سلمان فارسی] 


خبر سی و یکم: نیز از حسن بن على بن فضال و ابن ابی نجران از حمّاد بن عیسی از 
عبدالله بن مسکان از ابان بن تغلب از سلیم بن قيس هلالى از سلمان فارسی روایت 
کرد گفت: پیغمب ره فرمود: ای مردمان آیا شما را به مهدی بشارت ندهم؟ 

گفتند: بشارت بده! 

آن حضرت فرمود: بدانید که خدای تعالی در ميان امّت من پادشاه عادل و امام 
قاسطی را خواهد برانگیخت که زمین را از عدل و داد پر کند. آن چنان که از جور و 
ظلم پر شده باشد. او نهمين از اولاد فرزند من حسین است. اسم او اسم من وكنيّة اوه 
كنيَةٌ من است.بدانید وآ كاه باشيدكه در زندگانی بعد از او خير و خوشی نیست و انتهای 


دولت او نخواهد بود الا پیش از قيامت به چهل روز,۰ 


.١‏ ر.ک: كفاية المهتدی. [گزیده]. ص ۲۹۷ حديث سی و نهم. 
۲ ر.ک: همان ص ۳۰۷ حدیث چهلم. 
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۳۸۰ روایت كفاية المتهدی / روایات خاضه 


[روایت كفاية المتهدی] 
خبر سی و دوم: د ركفاية المهتدی در احوال مهدی لا از کتاب غیبت حسن بن 
حمزة علوی طبری نقل کرده او فرمود: شيخ ابوعلی محمد بن همام يي دركتاب نوادر 
الانوار خودگفته: محمد بن عثمان بن سعيد زیّات ا ما را خبر داد گفت: شنیدم پدرم 
می‌گفت: از حضرت ابومحمد؛ یعنی امام حسن عسکری طا از معنی حدیثی پرسیدند 
که از آبای‌گرامی آن حضرت روایت کردند که ایشان فرمودند: زمين خالی نمی‌ماند از 
حجّتى که برای خدای را تابه روز قيامت بر خلق باشد, به درستی که ه رکس بمیرد و 
امام زمان خود را نشناخته باشد. به مردن حاهلیّت مرده است. 
آن حضرت فرمود: این حقّ است. هم چنان که روز حق است؛ یعنی چنان که روز 
ظاهر و روشن است. اين حدیث نيز مبیّن و مبرهن است. 
گفتند: ای فرزند رسول خدا! حجّت و امام بعد از توکیست؟ 
فرمود: فرزند من بعد از من» امام و حجّت است. هركس بمیرد و او را نشناخته 
باشد. به مردن جاهلیّت مرده است؛ یعنی حکم آن ها را دارد که زمان اسلام را 
درنیافته و کافر مرده. آ گاه باش که برای او غایب شدنی خواهد بود که جاهلان در آن 


حیران خواهند شد و مبطلان در آن هلا ک خواهند شد و وقت قرار دهندگان در آن 


بعد از آن خروج خواهد نمود گویا به عَلّم هايى نظر می‌کنم که می‌درخشد و بالای 
سر اودر نحف کوفه حرکت می‌کند. 


شيخ ابوعلی مذکور از اعبان علمای ما و اين کتاب به کتاب انوار معروف است و 
غالب محدّئین از آن نقل می‌کنند و شيخ شهيد اول» مكرّر در مجامیع خود از آن نقل 
می‌کند و محمد بن عثمان و پدرش از وکلای محروفین‌اند. 


.١‏ كفاية المهتدی. [گزیده]. ص ۳۶ ذیل حدیث دوم. 


بساط دوم /عبقرية نهم ۳۸4 


[روايات ديكر] 

خبر سی و سوّم: على بن حسين مسعودى در اثبات الوصيّه " از سعد بن عبدالله از 
هارون بن مسلم از مسعده به اسناد خود از حضرت كاظم له روايت كرده. رسول 
خداءلطز فرمود: 

به درستی که خداوند عرٌ وجل از روزهاء روز جمعه. از شب‌ها شب قدر و از 
ماه هاء ماه رمضان را برگزید و مرا از رسولان» على را از من حسن و حسین را از علی و 
نه تن را از ایشان برگزید که نهمین ایشان, قائم ايشان است» او ظاهر و باطن ایشان 
است: 

خبر سی و چهارم؛ نیز از حمیری به اسناد خود از ابن ابی عمير از سعيد بن غزوان 
ازابی بصير ازابی جعفر باقر روایت کرده؛ فرمود: ما بعد از حسین لا نه تن‌اند که 
نهم آنان, قائم و افضل ایشان است. 

خبر سی و پنجم؛ هم جنين از حمیری ازاميّة بن قيسى از هيثم تميمى روايت 
کرده گفت؛ اباعبد الله ا فرمود: هرگاه سه اسم محمد و على و حسن پی در يى شد 
چهارم ایشان» قائم ایشان است. 


خبر سی و ششم؛ نیز به سند مذکور از ابی السفایح از جابر جعفی از ابی جعفر 
باقر از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده گفت: روزی بر حضرت فاطمه, دختر 
رسول خدارلكة داخل شدم» در حالی که لوحی پیش روی او بود که نزدیک بود 
روشنایی آن, دیده ها را خیره کند. سه اسم در ظاهر آن و سه اسم در باطن آن بود سه 
اسم در يك طرف و سه اسم در طرف دیگر که از ظاهر او دیده می‌شد آن جه در باطن 


او بود و از باطن او دیده می‌شد آن جه در ظاهر او بود. يس نام ها را شمردم ديدم 


۱. اثبات الوصیه للامام على بن ابى طالب 


ذ کر خبر جابر بن عبدانته انصاری 
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TAY‏ روايت ابن غزوان از رسول خدا (ص) / روايات خاضه 


دوازده اسم است. 
گفتم: اين ها ب کستتند؟ 


فرمود: اين نام هاى اوصيا از فرزندان من اس ت که آ خر ايشان. قائم است. 


جاب رگفت: در آن» محمد را در سه موضع و علی را در سه موضع دیدم. 


[روایت ابن غزوان از رسول خدا (ص)] 

خبر سی و هفتم؛ هم جنين از حمیری از احمد بن هلال از محمد بن ابی عمیر از 
سعيد بن غزوان از ابی بصير از ابی عبد الا روایت کرده. گفت. رسول خدا اوغ 
فرمود: 

خداوند از روزهاء روز جمعه از ماه‌هاء ماه رمضان و از شب‌هاء شب قدر را 
اختبار کرد و از مردم» پیغمبران و از پیغمبران» رسولان و از رسولان مرا اختیارکرد. از 
من على و از على لاء حسن و حسین و از حسین اوصیا را اختيار فرمود که از تنزیل. 
تحریف غالين و انتحال مبطلین و اقاویل جاهلین را نابود می‌کنند. نهم ایشان» باطن 
ايشان است. او ظاهر و قائم ایشان است. 


[روایات دیگر] 

خبر سی و هشتم؛ ني زكفته: حمیری از محمد بن عیسی از نضر بن سويد از یحیی 
حلبی از علی بن ابی حمزه مرا خبر داد گفت: با ابوبصیر بودم و آزاد کرده‌ای از حضرت 
ابی‌جعفر 3 با ما بود. يس ما را حديث کرد که او از آن جناب شنید که فرمود: از ما 
دوازده محدّث است و قائم هفتم. بعد از من می‌باشد. 

ابوبصیر برخاست. نزد او آمد و گفت: شهادت می‌دهم که از ابو جعفر تلا شنیدم که 
این سخن را از چهل سال پیش ذ کر می‌کرد. 

خبر سی و نهم؛ ایضأاز حمیری از محمد بن خالد کوفی از منذر بن محمد بن قابوس 


از نظر بن سندی از ابی‌داود از تعلبه از ابی‌مالک جهنی از حارث بن مغیره از اصبغ بن 


بساط دوم /عبقرية نهم TAY‏ 


نباته روایت كرده گفت: مير المؤمنين ا رفت > پس آن جناب را یافتم که در 
الم ب ا ل رو 
می‌کشد. گفتم: يا امير المؤمنين! جه شده شما را متفگر بينم که در زمين نشان 
می‌گذاری؟ آيا ميلى به دنیا کردی؟ 

فرمُود: نه, و الله! هرگز رغبتى به آن نکردم» لکن در مولودى فکر می‌کردم كه از 
يشت يازدهم منء از فرزند من مىشود. او مهدى است که زمين را از عدل و داد پر 
می‌کند. چنان جه از جور و ظلم پر شده. برای او غیبتی است و در امر او حیرتی است 
که گروهی در آن گمراه می‌شوند و دیگران, در آن هدایت مى يابند. 

خبر چهلم؛ نیز از سعد بن عبدالله از حسن بن عیسی از محمد بن على از على بن 
جعفر از حضرت کاظم 3 روایت کرده؛ فرمود: 

چون ينجمينء از فرزند هفتمین مفقود شود. خدا راء در دین‌های خود حذر کنید که 
احدی شما را از آن زايل نکند. به درستی که برای صاحب اين امر از غیبتی لابدٌ است. تا 
این که از او برگردد کسی که به او؛ یعنی به امامت او قايل است؛ جز اين نیست که او 
محنتی از حانب خدای تعالی است که به او خلق خود را امتحان کرده. 

گفتم: ای سيد من! پنجمین از فرزند هفتمین کیست؟ 

فرمود: عقل‌های شما صغیرتر از این؛ يعنى از شناختن او است لكن گر زنده بمانید. 
زود است که او را درک کنید. به اين عدد میمون کلام را ختم كنيم, انتهی الخبر بتوفیقه 
تعالى. 


اخباز حضرت امیر قد از ولادت امام زمان 


۸۰۳۳ 


در بیان بعضى از معجزات و برخی ازكرامات حضرت بقيّة الله -عجل الله فرجه 
الشريف استء علاوه بر آن جه که در مطاوى این کتاب. عموماً ودر بساط جهارم 
آن» خصوصاً ذ کر شده است. 

این ناجيز چنین مناسب دیدم که من باب مقدّمه. از هر يك از آبای معصومین آن 
بزرگوار, چند معجزة شفاءً لقلوب المزمنین و غیظاً لقلوب المنافقین در چند مسکه 
ایرادکنم» سپس باذ کر بعضی از معجزات آن سرورء اين عبقریّه را خاتمه دهم. بناپراین 
می‌گویيم: 


[معجزة رد الشمس برای امیرالممنین(ع)] 


یکی از معجزات قاهره و کرامات باهر حضرت مولی الموالی العلی العالی, رد 
شمس و برگشتن آفتاب برای آن بزرگوار است که مژالف و مخالف آن را در کتب خود 
ذ کر نموده‌اند. در این مقام و مضمار, زیاده از سی حدیث و خبر وارد گردیده؛ از جمله 
شيخ مفید در امالی *" به سند خود از فاطمه بنت على بن ابی‌طالب و اسماء بنت عمیس 
روایت کرده که اسماء گفت: 

روزی بررسول خدا وحی نازل شد و به خواب وحی رفت. على جامة خود را 
روى او افکنده. او را پوشاند تا آن که آفتاب غروب کرد چون بیدار شد. فرمود: یا علی! 


٩۴ الامالی. ص‎ .١ 
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هو 


مایا 


فا 


ا 


A۲۵ 


TAF‏ معجزة رد الشمس برای اميرالمؤمنين(ع) / معجزات 


نماز عصر به جاى آورده‌ای؟ 

عرض کرد: نه» يا رسول الله! به تو مشغول بوده از نماز باز ماندم. 

رسول خداتكة عرض کرد للم اردد الشّمس إلى عليّ بن ابیطالب, چون 
رسول خداتَلإيكةٌ دعا کرد. آفتاب بركشت تا آن که حجرة من و نصف مسجد راگرفت. 

رد شمس برای حضرت امير المؤمنين ا در اين واقعه در حجرة طاهرة رسول 
خدا ۇل بوده؛ چنان که ظاهر روایت جنين است: 

سر مبارک خود را در دامن من گذارد» راه نفس او تنگ شده چنان که سينة 
مباركش صدا در می‌داد. هنكام نماز فرا رسيد و من مكروه داشتم سر مباركش را از 
روى زانوى خود حركت دهم و او رنج کشد. خود را نگاه داشتم تا آن که وقت نماز 
عصر گذشت و نماز از من فوت شد. چون رسول خدایَضل بيدار شد فرمود: يا علی! 
نما زگزاردی؟ 

عرض کردم: نه! 

فرمود: چرا؟ 

عرض کردم: مکروه داشتم تو را آزار دهم. يس آن حضرت برخاست. رو به قبله 
ايستاد. هر دو دستش را بلند کرد و گفت: خداوندا! آفتاب را به جای عصر برگردان تا 
على نماز گزارد. آفتاب برگشت تا به جاي عصر رسيد و على نماز عص رگزارد. سپس 
آفتاب فرو رفت؛ مانند فرو رفتن ستاره که از جای خود کنده شود و به جهت دیگر فرو 
رود. 

ابن شهرآشوب در کتاب مناقب "به چند سند از امسلمه اسماء بنت عمیس, جابر 
انصاری, ابوذر, أبن عبّاسء ابوسعید خدری, ابوهریره و نیز از حضرت صادق ا 
روایت کرده؛ رسول خدا کل بهكراع الغیم نماز به جای آورد و چون سلام نماز را داد 
وحی براو نازل شد نا گاه عل یا بیامد و رسول خدا رابدان حالت دید. آن حضرت را 


۱۴۴-۱۴۵ مناقب آل اہی طالب. ج ۲ صص‎ .١ 


بساط دوم / عبقريّةُ دهم TAY‏ 


نازل می‌شد. چون وحى تمام شد. فرمود: يا على! نمازكزاردهاى؟ 

عرض کرد: نه! 

فرمود: دعاکن خدای تعالی آفتاب را برایت برگرداند. على دعا کرد و آفتاب 
نیز ابن شهرآشوب به سند خود از اسماء بنت عميس روايت کرده كه اسماء گفت: 
به خدا قسم! وقت غروب آفتاب» آوازی شنيدم؛ مانند آواز ارّه‌ا ی که در جو ب کشند و 
اين قضيّه به ظهیاء در غزوة خیبر واقع شد. 

هم چنین مروی است حضرت امیرالموّمنین ل صبر نموده نماز رابه ايما و 
اشاره و رکوخ و سجود آن را نشسته به جای آورد چون وحی منجلی شد و آفتاب 
برگردید نماز را اعاده فرمود. 

رسول خدال به حسان بن ثابت ام کرد اين قضيّه را به نظم درآورد حسان اين 


قضيّه را به نظم درآورد. اين چند بيت را انشا نموده. عرض کرد: 


«لا يقبل التوبة من تائب الا بحب ابن ابسی‌طالب 
اخسی رسول الله بل صهره و الطسهر لا يعدل بالصاحب 
با قوم! من مثل علی وقد ردت عليه الشمس من غائب» 


سيد مرتضی عليه الرّحمة -به سند خود از حضرت سيّدالشهدالكةٍ روایت کرده 
که چون حضرت امير المؤمنين ا از جنگ نهروان مراجعت نموده به مسجد براثا 
نزول اجلال فرمود که محلّه‌ای قدیمی در جانب بغداد است و نماز ظهر را در آن‌جا به 
جای آورد. از آن جا کوج کرده. داخل زمین بابل شدند. هنكام نماز عصر رسید. مردم 
عرض کردند: يا امير المومنین! وقت نماز عصر رسید. 

فرمود: این زمین بدی است و چندین مرتبه اهل خود را فرو برده. 

به روایت صدوق عليه الرحمة -حضرت فرمود: اين سرزمین. ملعون است. زیر 
سه مرتبه در این موضع عذاب نازل شد و یک نوبت دیگر هم عذابی در این موضع نازل 


خواهد شد اين اوّل زمینی است که در آن. بت پرستیده شده و برای پیغمبر و وصی 


لے 


2 


أشعار حسان بن قابت در مدح امیر لكل 


ATA 


ع از قرات و نماز آن جناب 


۳۸۹۸ معجزة رد الشمس برای اميرالمؤمنين(ع) / معجزات 


پیغمبر جايز نیست در اين سرزمین نماز گزارند هركس از شما خواهد نما زگزارد. 
بعضی از مردم خود را به کنارة راه کشیده. مشغول نماز شدند و منافقین بعضی حرف‌ها 
مى زدندء آن حضرت بر استر رسول خداءلْ سوار شده از آن سرزمین گذشت. 

جويريّة بن مسهر عبیدی گوید: من با دویست سوار» عقب آن حضرت برفتیم و 
گفتم: به خدا سوگند! نماز نمی‌گزارم تا او نماز گزارد. تا آن که آفتاب ميل به غروب 
کرد غایب شد و افق سرخ گردید. يس حضرت امير المؤمنين 3 ملتفت من شد. 

به روایت صدوقء جویریّه گفت:در دل من شک عارض شد. يس حضرت امير لا 
به جانب من ملتفت شد و فرمود: ای جويريّه! شک کردی؟ 

عرض کردم: بلىء يا امير المؤمنين! سپس آن حضرت کناری فرود آمده. وضویی 
تازه کرد. بعد از آن به کلامی تکلم فرمود که من نفهميدم. ديدم آفتاب صدای عظیمی 
کرد برگشت و به موضع نماز عصر ايستاد. حضرت برخاست, تكبي ركفت و نماز عصر 
به جای آورد. ما نیز با او نما زگزاردیم. چون نماز تمام شد ديدم آفتاب. مانند چراغی 
افو فرو رفت و ستاره‌ها نمایان شد. در آن وقت حضرت 

میرالمؤمنین ل به جانب من رو کرد و فرمود: ای ضعیف الیقین! اذان نماز شام بكو. 

مروی است چون جويريّه اين معجزه را مشاهده کرد گفت: به خدای کعبه قسم! 
3 این مرد وصیّ پیغمبر است و به تحقیق کسی که مخالفت او نمود هلا ک شد و کافر و 
3 گمراه گردید.۰* 

به روایت شيخ طوسى ‏ عليه الرحمه -د رکتاب اعلام الوری "" و شيخ مفيد ‏ اعلی 
الله مقامه د رکتاب ارشاد "۳" روایت کرده‌اند که حضرت امیرالمو منین لا اراد عبور 
از فرات نمود. اول خود با فوجی از اصحاب عبور فرمود و نماز عصر را در وقت خود 
به حماعت ادا کرد. 


۶۸-۶۹ من لا بحضره الفقیه. ج ۱ صص ۲۰۴ ۲۰۳: الفضائل. صص‎ .١ 
۰.۱۷۸۰ ۱۷۹ اعلام الوری. صص‎ 5 
۳۳۶-۳۴۷ صص‎ .١ الارشاد فى معرفة حجج اله على العباد. ج‎ .۳ 


بساط دوم / عبقريّةُ دهم ۳۸۹ 


بسیاری از مردم مشغول گذرانیدن چهارپایان و احمال و اثقال بودند تا آفتاب 
غروب کرد و نماز عصر از ایشان فوت شد. چون از کارهای خود فارغ شدند با یکدیگر 
نشسته» از نماز خود ياد آوردند. اين سخن به سمع مبارک حضرت اميرالمؤمنين اا 
رسید. از پروردگار مئان رد شمس را برای ایشان طلبید که نماز خود را در وقتش 
گذارند و دست از این گفتگو بردارند. 

حق تعالی مسؤول آن حضرت را اجابت فرموده آفتاب را به جای عصر برگردانید 
تا آن که بر بالای کوهی که وقت نماز عصر بود برآمد و چون سلام نماز دادند همان 
لحظه» آفتاب سر به مغرب کشید و آوازهای عجيب و غریب از آن به گوش مردم رسيد 
كه بترسيدند و صدا به تسبيح, تهلیل» استغفار و حمد خدا به نعمت‌هایی که آشکار 
كردانيد در ميان ایشان» بلند شد و این خبر به هر جای عالم برفت و ميان مردم منتشر 
شد. 

در آن جا مسجدی بناكردند و اسم آن را رد الشمس نهادند که تا این زمان, آثار آن 
باقی است و بسیاری از اشخاص آن را دیده و شنیده‌اند. 

برگشت اگر به حکم حیدر خورشید از قدرت آن جناب مشمار بعید 

انگشتر افلاک در انگشتش بود هر سو که اراده داشت. برمی‌گردید 

این ناجي زگوید: این مطلب از معجزات باهره و قضایای مشهوره آن افضل اتقياو 
سرور اولیاست که مؤالف و مخالف, آن رابهكرّات نقل نموده و علمای عامّه قريب به 
سی روایت در اين باب ذ کر کرده‌اند. برای حضرت اميرالمؤمنين 1 چهارده مرتبه, 
رد شمس شده و علمای عامّه تعدّد در رد شمس را قبول نموده‌اند. 

بعضی از | کاب شانزده مرتبه رد شمس را برای آن حضرت نقل نموده‌اند و از این 
اخبار که در غايت اختصار نقل نموديم» تعدّد وقایع آن معلوم می‌شود. جه آن که 
راویان اخبار و نقلة آثار در روایات خود مکان رد شمس را معیّن نموده‌اند که هر 
مرتبه در مکان و زمان مخصوصی واقع شد. 

از این واضح‌تر آن که علامه حلّی - اعلی الله مقامه -رد شمس را برای واعظی که به 


اناالا( 


۳۹ 


> 


۳۹۰ 


مدح على با مشغول بوده, دعوی تواتر نموده. 


معجزة رد الشمس برای امیرالممنین(ع) / معجزات 


ابن حجر عسقلانی که از معتصّبين علمای عامّه است بعد از تصحیح و قبول كردن 
روایات رد شمس از مشایخ خود. حکایت واعظ را نقل نموده» می‌گوید: مشایخ ما 
گفته‌اند: ما در مجمع وعظ ابومنصور مظقربن اردشیر عبادی حاضر بودیم که بعد از 


عصرىء آن واعظ بالای منبر رفته, مشغول به وعظ شد تا آن که در مدح آن حضرت. 


حدیث رد شمس را به گوش هوش سامعان می‌رسانید و در مدح على واهل بيت او 


سخن مى راندء تا آن که آفتاب به حوالی مغرب رسید و افق تاریک گردید. چون سخن 
واعظ ناتمام ماند بالای منبر ایستاده به آفتاب اشاره نمود و این سه بيت را ایستاده. 


بالبدایهه برخواند و گفت: 
لا تغربی يا شمس حتی ينتهي 
و ائنی عنانک إن عسزمت شنائهم 
ان کان للمولی وقوفک فلیکن 
ای آن که تو خورشید جهان آرایی 


این عصر برای مدح اولاد رسول 


مدحی لآل المصطفی و لنجله 
انسیت يومك اذ رددت لأجمله 
هذا الوقوف لخيله و ارجله 
ظاهر ز تو هر صبح يد و بیضایی 
بر دامن صبر آن سکون کش پابی 


پس مدّتی آفتاب در افق توقّف نمود تا آن واعظ به حظ خود. وعظ را تمام نمود. * 


والله العالم بحقایق المور. انتهی. 


د کر جواب‌های اعتراضات وارده‌ای بر رة شمس 


اما اعتراض اول 


جوابات طاردةٌ لأعتر اضاتِ باردة: 


بسدان بسعضی از ع لماى اهل سئت و جماعت بر رد شمس برای حضرت 
امیرالمومنین لا چند اعتراض نموده‌اند؛ چنان‌چه مسلم بين الفریقین است. 


در یوم الخندق نماز عصر رسول خداييةٌ فوت شد و برای آن حضر ت برنگشت» 


۱۳۲۸ الصواعق المحرقه. ص‎ .١ 


بساط دوم / عبقريّة دهم ۳۹۱ 


پس اگر خورشيد برای جناب على بن ابی‌طالب ل برگشته باشد, لازم می‌آید على 
افضل از رسول خداتَقكة بوده باشد. 

جواب از این اعتراض آن اس تکه 
, اقلا این سخن که نماز رسول خدامل9 در روز خندق فوت شده باشد. خطاست و 
با صمت آن بزرگوار منافی می‌باشد. 

ثانيً: اكر فرضاً اين حديث هم؛ صحيح باشد, لا محاله رد شمس, برای آن بزركوار 
نيز خواهد بود. جه بعضى رد شمس را برای جناب امیرقلا در روز خندق. متعرّض 
شده و گفته‌اند: از برای آن حضرت پانزده مرتبه رد شمس شده است؛ چون يوم بساط 
يوم خندق» يوم حنين» يوم خیبر یوم قرقیساء يوم بیراساء يوم غاضریه. يوم نهروان يوم 
بيعة الرّضوان» يوم صفْین و غير ذلک. با آن که عموم عامّه از جمله خطيب دمشقی, 
حديث ترك نماز رسول در یوم خندق را منکرند. 

چنان که شيخ يونس بیاضی در کتاب صراط المستقیم می‌فرماید: «و قد ذکر خطیب 
دمشق عن صاحب الفتوح. ان علياً ليلة الهریر بسط له نطع. فصلي نافلته و السّهام 
تمر علیه, فلم ترغد و يروع الى يوم الخندق, فلا يصلّي و الهریر اشد من الخندق» 
لأنّها انكشفت عن ستّة و شلثين ألف قتیل, فکان يسلزم کون علىٌ اشجم مسن 
التبت ٤ة‏ و بطلانه اجماعيٌ» 


اعتراض دوم 

نماز صبح رسول خداَل به خواب فوت شد و خورشید برنگشت. پس چگونه 
برای على بن ابى طالب برمىكردد؟! 

جواب اين اعتراض آن است که اين مطلب از اكاذيب صرف است. جه آن که با 
عصمت آن حضرت منافى است و لازمه‌اش آن اس تكه آن بزرگوار عمداً نماز صبح را 
ترک کرده باشد. زيرا مسلّم بين الفريقين است که آن بزرگوار فرمودهاند: تنام عيني و 
لا ينام قلبي؛ کسی که قلب او هرگز در خواب نمىرود. لابد هميشه بيدار خواهد بود. 
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کلام مؤلف کتاب در این مقام 


۳۹۲ معجزة رد الشمس برای اميرالمؤمنين(ع) / معجزات 


از این جاست که فقهای اماميّه در مورد خوابی که ناقض وضو استء فرموده‌اند: تبعاً 
للأخبار, بايد بر قلب مستولی باشد. 


اعتراض سوم 

اكر خورشید برای آن جناب برگشته باشد. بايد همه اهل امصار در جمیع اقطار این 
کیفیّت را دیده و به یکدیگر گفته باشند. زیرا اين مطلب که خورشید غروب کند. 
زمانی نگذرد که طلوع نماید و باز هم غروب کند. از عجایب امور و حوادث غریب 
ات 

جواب اين اعتراض به چند وجه است: 

وجه اوّل؛ جواب نقضی است به تقريب اين که تو که معترضىء شق القمر را برای 
حضرت رسول مسلّم داری و آن را از معجزات قاهرات آن بزرگوار می‌دانی. جه صریح 
قرآن مجید است: (اقدَرََث السَاعَة وَانْشَقَ الْقَمَوُ)*" و همین اعتراض بر اين معجزة 
اج د حي اد جر لب ما د 
اعتراض را بر اين معجزه نموده‌اند. يس آن جه جواب تو از اين اعتراض است. جواب 
ما در این جا است. 

این ناچی زگوید: در آية دهم از عنوان اول باب اوّل کتاب خزينة الجواهر که به 
طبع رسیده» اجوبة شافیه‌ای از اين اعتراض فرنگیان بر معجزة شق القمر ذ کر نموده‌ام. 
هركس طالب باشدء به آن‌جا رجوع کند. 

از جملة آن اجوبه این وجه دوم است که چواب اعتراض رد شمس هم می‌شوده 
بنابر آن جه بعضی از دانشمندان تقری رکرده‌اند. ۱ 

ماحصل آن, اين است که كر ارض مدوّر؛ یعنی گرد است؛ مانند هندوانه. به اين 
معنی که آفتاب از تحت الارض خارج شده, از مشرق ممالک. طلوع می‌نماید ولی 


۰۲۰۳-۲۰۴ الصراط المستقیم الى مسحقی التقدیم. ج ۱ صص‎ .١ 
۱ سوره قمر آيه‎ ۲ 


بساط دوم /عبقريّة دهم ۳۹۲ 


دفعة واحده تمام ارض را روشن نمی‌کند بلکه به تدریج. نقاط ممالک و اما کن را 
, ضيابخشى و نورپاشی می‌نماید و به حسب تدریج در اما کن مختلف تابش دارد. 

در بعضى اما کن که روز است از قبيل مملكت جين وغيره؛ مثلاً در اما کن ديكراز 
قبیل آسیاء خر شب می‌شود و در مغرب زمينكه غالبش ممالک اروپاست. اول شب 
مى شود و هکذا بالعکس, نقطه به نقطه, نصف شب و نصفء روز, يعنى همان آنی که 
در بلدان مغربى روز است, در بلدان مشرقى شب می‌شود و بالعكس. 

تنقيح اين مطلب. موقوف به دانستن ریاضیّات و علم هيأت و هندسه است و مؤيّد 
اين مطلب في زماننا هذا آن است که وقتی مرحوم ناصرالدین شاه قاجار, سفر 
فرنگستان رفته بود؛ چنان که مقرّر و مشهود است. که اگر سیم‌های تلگراف خانه‌ها را 
به يكديكر وصل نمایند, تخمیناً در عرض يك ربع از مغرب به مشرق و بالعکس اعلام 
و مخابرة با تلگراف ممکن است. لهذا شاه مزبور, در یکی از دولت‌های خارجه بعد از 
ظهر به تلگراف خانة آن جا رفته, چند نفر از امنای دولت نيز همراهش بودند. سپس 
تلگرافی چند نفر از امنای دولت را به تلگراف خانة تهران احضار نموده بودند. على 
التخمین دو ساعت بعد از دارالخلافه اطلاع دادند؛ حضرات حاضر شدند. شاه 
مرحوم. تغيّر فرمودند؛ چرا اين قدر طول داده و دير حاضر شدید؟ 

عرض می‌نمایند: قربان! شب است. خوابیده بودیم. همین که از جامة خواب. بیدار 
شدیم, معجّلاً خود رابه اين جا رساندیم. مگر آن جا جه وقت است؟ 

جواب می‌دهند: این جا وقت عصر است. 

بناءً على هذا مىكوييم: اشکال بر معجزة شق القمر بسیار بی‌وجه استء جه شق 
القمر که در شب دوازدهم ماه شوّال يا چهاردهم آن يا غیر این ها - چنان جه اختلاف 
اخبار است -در مک معظمه واقع شده باشد که جزء ممالک آسیاست. البتّه همان 
حين در ممالک اروپا که مغرب زمین‌اند. بالمقايسة الصحیحه وقت ظهر يا عصر 
می‌بوده و مشخّص است با وجود ضوء قرص آفتاب. ماه ابداً فروغی نداشته, بلکه 


قرصش نيز چندان نمایان نمی‌شود. 
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علاوه بر این احتمال دارد» با دلایلی که ذ کر شد ماه در همان حين در مغرب زمين 
هم طالع تشد بوده پس آگر گذشتگان فرتكيانه شق القمر ندید باشد قاب اين 
جهت است 

و اا جواب اشکال بر معجزة رد شمس برای اميرالمؤمنين ا هم» از اين بیان, 
فهميده می‌شود. جه آن که هنكام رد شمس, که عصر بوده است - چنان جه در روایت 
به آن تصریح شده است -می‌توان گفت در ممالک اروپ و مغرب زمينء روز بوده لذا 
مردم ملتفت نشده‌اند و در ممالک مشرق زمين» اگر جه اين معجزه نسبت به آن‌ها 
ظاهرادر شب واقع می‌شود. پس می‌توان گفت يا به واسطة غفلت مردم و يا به واسطة 
پنداشتن آن ضوء را ضوء قمرء ملتفت نگردیده‌اند. 

علاوه بر این در عبارت خبر جنين است: «فاذا الششمس طلعت في موضعها مسن 
وقت العصر» و این عبارت. مطلق است. بنابراین می‌توان وقت العصر را بر آخر مرتبة 
آن حمل نمود که نزدیک شدن قرص آفتاب به افق است؛ ا گر نگوییم بر بین الغروب 
والمغرب محمول است. 

بدیهی است در آن وقت. نه قرص آفتاب چندان نمایان» نه در مرثی و منظر مردمان 
ونه روشنی آن چندان معلوم است و این حمل, با صدای شدید نمودن آفتاب در وقت 
برگشتنش - چنان‌چه در بعضی از اخبار رد شمس است -منافاتی ندارد؛ کما لا یخفی 
على ذوی التّهی. 


م وجه سوّم؛ جه ضرر دار بگوییم شايد در آن وقت از این امر به مردم غفلت دست 
3 اده باشد, جنان جه بعضى به همین کیفیّت. دفع اعتراض نموده‌اند. / 

1 ل ی و وی 
[خصوص است. كما هو الواضح 


وجه چهارم؛ جه ضرر دارد. بگوییم رد شمس را همه دیده باشند. ولی معاندین از 
راه عناد آن راکتمان کرده باشند, چنان که جمعی قضیّة غدیر خم را انکار نمودند. 
«و نعم ما قال الشيخ الجليل الشيخ يونس البياضى فى کتاب صراط المستقیم 


بساط دوم /عبقريّة دهم ۳۹۵ 
في هذا المقام حيث قال: و قد اختلف النّاس فيما هو اظهر من ذلك البسملة و 
الوضوء و غير هماء ممّا كان النّبىّ يكرّره.» 

وجه پنچم؛ ممکن اس ت گفته شود - چنان جه بعضی گفته‌اند جه استبعاد دار 
خورشید به جهت ا ل ده 
مردم نبوده باشد؟ آیا آن کسی که دارای اين همه منزلت نزد خدای تعالی می‌باشد که 
خورشید در برگشتن, او را اطاعت می‌نماید. نمی‌تواند به جهت مصلحت‌های بسیار, 
او را امر فرماید که جز برای ما نور متاب؟ 

يا جنان کند که دیکران از مشاهدة آن محجوب باشند. نظیر این مطلب از خانوادة 
محمد و آل محمد بسیار واقع شده؛ مثل نمایاندن امام حسین ا حضرت رسول خدارا 
بعد از فوتش به جابر بن عبدالله الانصارى و دیدن ابن عبّاس, دست حضرت حسین را به 
دست جبراییل و نحو اين ها از خوارق عادات و معجزات قاهرات آن بزرگواران, 
دغدغة در اين امور از جهل به مقامات و شوونات آن‌ها است. «بلی احادیثنا صعبٌ 


مستصعبٌ لا یحتمله ملك مقرّب و لا نب مرسل». 


اعتراض چهارم ۱ 

براحادیث رد شمس برای امير المؤمنين ا آن است که برگشتن قرص آفتاب. 
موجب تغییر در اوضاع فلکی و تغيير در این اوضاع. موجب بر هم خوردن نظم اين 

جواب از این اعتراض أن است که 

اوَلاً؛ اين» مبتنی بر قول فلاسفه و حکما استکه تغییر و خرق و التیام رادر فلکیّات ر 
منکرند و به اين واسطه» منکر معراج جسمانی خاتم انبیء9 شده‌اند. 

حال آن که دلیل بر این مطلب. ناتمام است؛ جه آن که می‌گویند: خرق و التيام و 
تغيير» مستلزم حرکت مستقیم است؛ یعنی حرکت از جهتی به جهتی و این موقوف بر 
این است که جهات پیش از آن حرکت. متعيّن باشد و این مستلزم تقدّم جهت پر محدّد 


د کر جواب‌های بر اعتراضات وارده 


1 


ی ات زا 


¥ 


مولاناضا 


۸۳۵ 


۳۹۶ معجزة رد الشمس برای اميرالمؤمتين(ع) / معجزات أ 


جهت است. پس هرچه محدّد جهات باشد؛ یعنی جهات به سبب او متعيّن شود 
نمی‌تواند حرکت مستقیم کند. 

ظاهر است که اين دلیل» مخصوص به محدّد حهات است بر فرض آن که به تمامّت 
آن قایل شویم و در سایر افلاک دیگر جاری نیست. يس تحلّل و تکاثف. تغيّر و خرق و 
التيام در آن‌هاء به حسب ذاتشان حایز است. 

يس نزد فلاسفه خرق و تغيير ساير افلا ک. ممتنع عقلى نباشد ولكن چون ايشان 
قایلند؛ ماده فلکیات, مطلقاً مادّهاى است که نمی‌تواند قبول انفعالات متحدد كند؛ 
مانند عناصر اربعه که این معنی را قبول می‌کنند و خرق و تغيير جسم هم به حسب 
عادت موقوف به قبول ماده وی است. برای انفعال تجدّدی که از خرق به هم رسد پس 
خرق و تغيبر افلا ک ديكرء غير از فلك محدّد الجهات نین نزد ایشان از ممتنعات 
عادّيه است نه از ممتنعات عقليّه. 

فبناء عليه مىكوييم: اما مسألة معراج» موقوف به خرق در محدّد الجهات نیست و 
احادیث مرويّة در آن نيز مشعر به وقوع آن نیستند. يس استبعاد. بلکه امتناع وقوع 
معراج - چنان که گفته‌اند -بالکلیه مرتفع گردید و اما مسألة رد شمس؛ هم سنخ بودن 
اوضاع فلکی و اجسام فلكيّه بيش از امتناع عادی» ثمری نمی‌بخشد و جواب از این با 
آن که توان گفت, از کجا معلوم شد اجسام فلكيّه همه به یک سنخ و یک جنس‌اند؟ 
بلکه در اخبار ائمّهُ اطها رکه در کیفیّت خلقت آسمان‌ها و افلا ک عرّ صدور یافته‌اند. 
به خلاف اين» تصریح شده چنان که بر متتبّم خبير غير ستیر است. 

جواب آن, همان جواب دوم از اصل اشکال است و آن, این است که مىكوييم: 

ثانيً؛ نظام عالم به يد قدرت باری تعالی است که خالق آن می‌باشد. يس به هر طریق 
که اراده‌اش به آن تعلق گرفته. آن را نظم می‌دهد و او را در این نظم هیچ سببی لازم 
نیست. برای يوشع بن نون هم رد شمس شد. حال آن که نه اوضاع عالم از نظام افتاد ونه 
يوشع از على بن ابی‌طالب ا فاضل‌تر بود. 


بساط دوم / عبقريّة دهم ۳۹۷ 


اعتراض پنجم 

بر رد شمس برای امير المومنین 12 آن است که ترک نماز آن حضرت در وقت 
نماز, از روی تعمّد بود يا نسیان؟ 

, اگراز روی تعمّد نماز را ترک کرده باشدء يس فاسق خواهد بود ونستجير به جه 

آنگه معصيتى بالاتر از ترك نماز نیست. بلکه ميان ایمان وک چیزی جز ترک نماز 

اگر ترک نمازش از روی نسیان بوده يس على معصوم نخواهد بود حال آن که 
عصمت آن جناب. ضروري مذهب شما شیعیان است. برای اين اعتراض چند جواب 
است. 

جواب اوّل؛ شاید بودن سر مبارک حضرت پیغمبر در کنار آن جناب برای 
سقوط نمازش در آن حال عذر الهی باشد, چنان که فرمود: «انٌ علياً کان في طاعتك و 
طاعة نبيّك». بودن در زمين سبخه نيز چنین است. چنان که فرمود: وصی نبی نباید در 
اين زمين نماز كند. ش 

جواب دوّم؛ بعضى كفتهاند: روايت شده على نيةٍ در آن وقت که سر مبارک 
پیغمبر در كنار او بود. نشسته نماز کرد تا ميان طاعت خدا از نماز و تکمیل وحی به 
سوی پیغمبر جمع کند و شاید عبارت «انْ علياً كان في طاعتك و طاعة نبیّك» اشاره 
به همین باشد» يس رد شمس از باب کرامت شرافت بوده است. 

بعضی گفته‌اند: على للا در بابل تنها نماز کرد و چون لشکر از نهر عبور نمودند, 
دوباره به رد شمس با آن‌ها نماز کرد؛ از باب کرامت يا برای رفع شک اصحاب در امر 
آن جناب. 

جواب سوّم؛ ما را نمی‌رسد که در تکلیف مظاهر قدسيّهُ خداوند سخن بگوییم. 
رعیّت نباید در تکلیف يادشاه. چون و جرا نماید. چگونه می‌شود دربارة تکلیف آن‌ها 
سخن گفت. حال آن که تکالیف ما از ایشان ثابت شده و فرموده‌اند: « اّما علیکم أن 


تسمعوا و تطیعوا» خصوصاً دربارة شخص شریف علوی که خود خصم. قبول دارد به 


الم الست جرا 
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صريح آیة مباهله» نفس پیغمبر است. 

و بالجمله ظهور امثال اين امور از محمد و آل محمد صلوات الله عليهم اجمعین - 
هيج استبعاد ندارد واز آن‌ها نبايد استغراب نمود. همانا چون ايشان در بندگی و طاعت 
خداوند. سرآمد همة بندكان و مطيعاناند. لهذا جميع ممكنات سر خط اطاعت و 
انقیاد به ايشان دادهاند, بلكه اين قبيل خوارق عادات از شيعيان ايشان به ظهور می‌رسد. 
جه جاى خود آن بزرگواران, بلكه بعضى مخصوصاً رد شمس را برای بعضى از مواليان 
آن بزرگواران, متعرّض شده‌اند؛ جنانكه از نقل علامة مرحوم و ابن حجر عسقلانى در 


e 


قضيّة واعظ عبّادی گذشت. انتهی. 


[حکایت غلام و خواجه] 

ایضاً یکی از معجزات آن بزركوار, آن است که در کتاب احسن الکبار که از 
تأليفات محمد بن ابی زيد عرب شاه بن ابی زيد الحسينى العلوى الورامینی که از 
معاصرين آيت الله علامه حلّى و شاه خدا بنده بوده -جنين آورده که از جماعت ثقات 
وعدول روايت است: 

در امارت عمرء بازركانى بود. او را مال بسيارى بود خواجه و زن هر دو متوفی 
شدند. از ایشان پسر و غلام سفیدی باقی ماند و مابقی غلامان سیاه و داخل و خارح 
مدینه كنيز و ضياع و عقار بسیاری داشت. چون خواجه و زن را دفن کردند و از عزا 
فارغ شدند. روزی برآمد. کودک و غلام را محا کایی يديد آمد. پسر خواجه غلام را 
زدن گرفت. غلام برخاست. نزد عمر رفت و گفت: يا عمر! من پسر فلان خواجه‌ام. 
پدرم درگذشت و چنان که شما را معلوم است مال وافر از وی بازمانده و امروز 
مملوکی سفید» بر من دست دراز کرد و مرا بسیار برنجاند. در کدام ملّت روا باشد که 
غلام» به آقازادة خود دست درا زکند. 

عمر به افلح گفت: برو غلام را حاضر کن! برفت و حاضر کرد. کودک در مسجد 


آمد. سلام کرد و جواب شنيد. 


بساط دوم /عبقريّة دهم ۳۹ 


عم رگفت: ای غلام! تو مملوک فلان خواجة بازرگانی؟ 

گفت: من فرزند فلان خواجه‌ام. 

عمرگفت: اين غلام آمد و تقری رکرد که من فرزند فلان بازرگانم و مملوک پدر 
من, بر من دست درا زکرده و مرا رنجانده است. 

پر گفت: یا عمر! دروخ می‌گوید که مملوک يدر من است. 

عمرگفت: ای پسر! می‌شنوی جه می‌گوید؟ 

گفت: یا عمر! دروغ می‌گوید که مملوک پدر من است. قيل و قال بسیار رفت. برای 
کسی از مهاجر و انصار معلوم نبود که کدام راست می‌گوید. 

عم رگفت: این مشکل, قضیّه‌ای است که هر دو مدّعى می‌گویند. 

سلمان فارسی عل گفت: اين مشکل را اميرالمؤمنين ا حل گرداند که وی در 
. مدينة علم رسول خدایلَّه قاضی‌ترین امّتء نفس و وصی او است. 

ا گر جه عمر از تفضیلات سلمان ناخوش آمد. اما گفت: يا سلمان! راست می‌گویی» 
کار تو است که وی را حاض ركنى. سلمان به حجرة امير المؤمنین ا آمد. اجازت 
خواست. در اندرون رفت و سلام کرد. امیرالمومنین ا جواب باز داد. 

كفت: يا سلمان! عجب مىبينمكه بعد از موت رسولء خندانی. 

سلمان گفت: يا مولاى! حال و قضيّه جنين و جنين واقع شده» عمر و جملةٌ اصحاب 
ازاين مشکل, غمنا كاند و اهل کتاب بر ما شماتت مىكنندكه چگونه جانشين رسول, 
جواب یک مسأله نداند. من به عم ركفتم بروم و اميرالمؤمنين لا را حاض رکنم که وی 
قاضی‌ترین امت است و حل جملة مشکلات, بر دست او است. 

امام لا تبسَمی کرد برخاست. درَاعة رسول خدائقة پوشیده» عمَامة رسول, بر 
سر بست و به مسجد رسول آمد. عمر و جملۀ اصحاب از مخالف وموألف پیش آمدند 
و سلام کردند. 

اميرالمؤمنين ا جواب باز داد. قرآن از محراب برداشت» پیش خود نهاد و بر 
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حکایت غلام و خواجه / معجزات 


عمرء احوال دو پسر را با ز گفت که هر دو دعوی پسری می‌کردند و گفت: 
ياابالحسن! من در این مسأله فرو مانده چارة این کار نمی‌دانم. اميرالمؤمنين» على ا 
به قنبر فرمود: اين دو غلام رابب چشم‌های ايشان را باز بند و سر ایشان را از دریچه و 
شبكةٌ مسجد بیرون کن! قنبر به فرمودة e‏ کرد. امیرالمومنین لا ذوالفقار را به 
EEE‏ شمشير بزن؛ تو فرمان بر.! 

قنبركفت: سمعاً و طاعدٌ. مع القصّه امير المؤمنين ا زمانی توقّف کرد و جملة 
اهالى مدينه از زن و مرد صغير وکبیر صنافق و مؤالف حاضر شده. ناگاه 
امير المومنین, على به قنبراشاره فرمود؛گردن غلام رابزن. غلام فی الحال سر خود 
بازگرفت. 

امير الم ومنین ا فرمود: وى غلام اس ت که سر را باز پس گرفت. چون اين 
مشكلات حل کرد. جملة خلق مدينه از علم او متحيّر شدند. حق به حق‌دار رساند و 
بيرون رفت. ش 

اين و صدچندین از وی عجيب و غریب نیست. زيرا او مفتی علم لدئی بود. صلوات 
الله و سلامه عليه و على اولاده الطيّبين الطّاهرين المعصومین. 

ایسضاً در کتاب احسن الکبار است که عبّاس بن عبدالله اسدی گوید: از 
امير المؤمنين لت در خطبه‌ای شنیدم که می‌گفت: آنا عبدالله و اخو رسول الّه؛ من 
بنده خدا و برادر رسول خدایم. ه رکه بعد از من اين را بگوید, دروخ گوید. 

مردی از بنی عطفان حاضر بود, برخاست و گفت: من می‌گویم: بندة خدا و برادر 
رسول خدایم؛ چنان که اين دروغگو می‌گوید. در حال خناقش بگرفت و به دوف 

واصل گردید. 


بساط دوم / عبقريّةُ دهم ۴۳۰ 


[معجزات امام حسن(ع)] 


از حمله معحزات حضرت أبى محمد الحسن بن على يك دركتاب دلایل الامامه ٩‏ 
به سند خود از محمد بن اسحاق روایت كرده؛ حسن و حسين لي هر دو طفل بودند» 
ديدم حسن ل برای نخله‌ای صيحه برآورد. يس آن نخله» آن بزرگوار رااجابت نمود و 
به جانب او دويد؛ جنانكه فرزند به جانب والد خود مىدود. 

نيز محمد بن جرير بن رستم از کثیر بن سلمه روایت کرده حسن رادر زمان رسول 
خدا اة ديدم که از سنگ عسل سفيدى بيرون آورد. پس خدمت رسول خدا ٤اش‏ 
مشرّف شدم وكيفيّت را به عرض آن حضرت رساندم. 

فرمود: آیا چنین خارق عادتى رااز فرزند من انكار مىنماييد و تعجّب مىكنيد؟ به 
درستی که او سید و بزرگواری است که اهل آسمان در آسمان و اهل زمين در زمین او را 
اطاعت می‌نمایند. 

فيز محمد بن جريرء از ابی‌سعید خدری روایت کرده» حسن بن على له راديدم در 
حالی که طفل بود وطيور بر سر او سايه افکندند. او طیور را دعوت می‌نمود و آن‌ها 
احابت می‌کردند. 

فيز محمد بن جریر از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده, گفت: حسن بن 
على نيك را ديدم که به جانب هوا بلند شد در آسمان غایب گردید و بعد از سه روز, 
نزول نمود. براوسكينه ووقارى بود که مثل آن مشاهده نشد و فرمود: به روح آباى من 
قسم! رسيدم و فایز شدم به آن جه بايد به آن رسيده شوم. ۰ 

نیز محمد بن جرير از ابن اياس روايت کرده؛ ما با حسن بن علی #52 در راه شام 
فارغ شدیم. ناكاه مائده‌ای با قناديل از آسمان نازل شد. ما هفتاد نفر بوديم که با آن 


۰1۶۵ دلائل الامامة. ص‎ .١ 
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۴۰۲ ۱ معجزات امام حسن(ع) / معجزات 


حضرت از آن مائده تناول نمودیم. ۳ 

فيز محمد بن جرير از جابر روایت کرده که از حسن بن على استدعا نمودم 
برای ما اظهار معجزه نماید. در حالی که در مسجد رسول خدا96 نشسته بوديم» 
دیدیم پای مبارک خود را بر زمين زد زمين شکافته شد و دريايى ظاهر گردید که بر 
روی آن کشتی‌ها جاری بود. پس دست مبارک خود را کشیده و از آن دريا ماهی بیرون 
آورد و به فرزند من عطا فرمود. آن ماهی را به منزل خود بردیم و از آن تناول 
نمودیم. ۰* 

ايضاً محمد بن جرير به سند خود از امام محمد باقر روایت کرده؛ جمعی از 
مردم خدمت حسن بن على يي مشرّف شدند و از آن سرور استدعا نمودند, برای ما 
معجزاتی اظهار نما که از يدر بزرگوارت امير المؤمنين لا ظاهر می‌شد. 

فرمود: اگر اظهار نمایم به آن ایمان می‌آورید و تصدیق می‌نمایید. 

عرض کردند: بلی! 

به آذن خداى تعالی ميّتى را بر ایشان احیا نمود. 

مردم جمیعاًگفتند: نشهد انّك ابن امیرالمومنین حقّاء زيرا ما از آن حضرت از این 
قبیل امور. بسیار مشاهده نمودیم. ۳۰ 

از آن جمله؛ چون معاویه و اهل شام نکث بيعت امیرالمومنین 3 را نمودند و 
بنا بر مقاتله با آن بزرگوار و اصحابش گذاردند. اين خبر به اطراف بلاد منتشر شد 
چون به سمع ملک روم رسید و به او خبر دادند که دو نفر بنا را بر مقاتله گذاشتند, 
ملک روم پرسید: محل خروج آن دوء از کجاست؟ 

عرض کردند: یکی از کوفه و دیگری از شام. 

ملک سوّال نمود: آ یا ناحری از اهل آن بلاد در اين جا هست که حالات و صفات 
۱. دلائل الامامة. ص ۱۶۷. 


۲ دلائل الامامة. ص 1۶٩۹‏ 
۳ همان صص ۱۷۴ ۱۷۳. 


بساط دوم غق دهم ۴.۳ 


أن دو نفر را برای من وصف نماید. 

تفحّص نمودند. تاجری از اهل شام و تاجری از اهل مکه نزد او حاضر نمودند. 
ملک از ایشان سوال نمود؛ حال آن دو را توصیف نمایند. سپس از احوالات» صفات» 
چسب و نسب ایشان از برای ملک وصف نمودند. 

۱ آن‌گاه امر نمود. موكلين آن جه اصنام در خزانه است» بیرون آورند. چون در آن‌ها 
نظر نمود و آن جه در صفحات أن اصنام مسطور بود. قرائ ت کرد گفت:«الشامی ضال 
و الکوفی هاد». 

بعد از آن, ملک به معاویه نوشت: اعلم اهل بيت خود رانزد من فرست و به 
خدمت امير المومنین 9 عریضه نمود: اعلم اهل بیت خود را نزد من فرست تا آن که 

۱ آن جه مقصود شماست. از ایشان سماع نمایم. آن گاه در انجیل نظر نماييم و شما را 

اخبار نماييم که کدام یک از شما بر حق و کدام يك بر باطلید. 

چون کتابت ملک روم به معاویه رسید» آن يليد يزيد عنيد رانزد ملک روم 
فرستاد و حضرت امیر ا امام حسن مجتبی لب را فرستاد. يزيد قبل از امام حسن ا 
بر ملک روم وارد شد. چون به محضر او حاض رگردید. دست و پیشانی ملک را بوسید 
و چون امام حسن ل داخل مجلس او شد فرمود: «الحمد لله الذي لم يجعلني يهودياً 
و لا نصرانياً ولا مجوسياً و لا عابداً للشّمس و لا للقمر و لا لصنم و لا لبق وجعلني 
حنيفاً مسلماً و لم يجعلني من المشرکین و تبارک الله ربٌ العرش العظیم و الحمد لله 
ربٌ العالمین». بعد در آن مجلس نشست و دیده‌های مبارک خود را به زیر انداخت و 
ملک روم به ایشان نگاه می‌کرد. بعد از آن امر نمو ایشان را از مجلس تفريق نمودند. 

يزيد را خواست و از خزانة خود سی‌صد و سیزده صندوق بیرون آورد که صور و 
تماثيل انبیا در آن‌ها بود و بر يزيد عرضه داشت و گفت: اين تمثال‌ها و صورت‌ها از آن 
جه کسانی است؟ 

يزيد مبهوت شده جواب نگفت. بعد از آن, از ارزاق خلایق و ارواح مؤمنين سوّال 
نمود که محل اجتماع ایشان کجاست و ارواح کقار بعد از موت کجا هستند؟ 


عریطة ملک روم به خدمت حضرت امير لا 
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معجزات امام حسن(ع) / معجزات 

يزيد_لعنة اللّه -ازكثرت خجالت سر به زیر انداخته. منفعل و مخزی گردید. 
منکوب شده هيج جواب نداد. 

يس از آن, امام حسنطية را طلبید و به آن سرور عرض کرد: من در سوّال به يزيد 
ابتدا نمودم. به حهت آن که به او اعلام نمایم؛ آن جه او جاهل و نادان است.تو می‌دانی» 
من در انجیل نظ رکردم» ديدم محمد رسول خدا و على وزیر او است و میان اوصیای 
انبیا نظ ر کردم ديدم يدر تو, وصی رسول خداست. 

امام حسن ل فرمود: آن جه از تورات و انجیل و قرآن می‌خوهی از من سؤال نما 
كه خبر همة آن‌ها را به تو خواهم داد. ان شاء الله. 

ملک آن صور و تمثال‌ها را طلبید و یک به یک بر آن حضرت عرضه داشت. 
صورت اوّل را به هيأت قمر بیرون آورد حضرت فرمود: اين صورت آدم ابوالبشر 


است. بعد صورت دیکر مانند شمس بیرون آورده حضرت فرمود: اين صورت حوّا 


تتمة معجزة امام حسن مجتبى كلا 


امٌالبشراست. بعد از آن» صورت دیگر بيرون آورده فرمود: اين صورت شيث بن آدم 
است. سپس صورت دیگر, تا آن كه صور همه انبيا را عرضه داشت و آن بزرگوار 
می‌فرمود: اين صورت نوح واين» صورت ابراهيم است. 
و هکذا تا خر صورت‌ها همه را اخبار فرمود. 
بعد از آن, صور و تمثال‌های دیگر بیرون آورد. بر آن حضرت عرضه داشت و 
فرمود: این‌ها صور انبا نیست. بلکه صور ملوک و پادشاهان گذشته می‌باشد. 
ملک روم گفت: «أشهد علیکم يا أهل بيت رسول الله اكم قد اعطیتم علم 
الأوّلين و الأخرين و علم التورية و الأنجيل و الژبور و صحف ایراهیم والواع, 
موسی 1 » و پس از آن, تمثال و صورت دیگری بیرون آورد و به آن حضرت نشان . 
داد. آن سرو رگریست. گریستن شدیدی. 
ملک عرض کرد: سیب گرية شما چیست؟ 
فرمود: ای پادشاه! این صورت جدّم رسول خداست. سپس با حسن بیان صفت 
رسول خداتفيكٌةٌ را برای ملک روم بیان فرمود. آن كاه ملک مسایل مشکله‌ای که از 


بساط دوم / عيقريّة دهم ۳۰۵ 


غوامض مسایل داشت و از تورات و انجیل در نظر او بود از آن حضرت سوّال نمود و 
جواب شافی شنید. 

چون استفادة او از آن حضرت به اتمام رسید. برگشت و به یزید گفت: آیا دانستی 
که اين امور راکسی جز نبی مرسل يا وصی او یا عترت طاهرة او عالم نخواهد بود و غیر 
ایشان, جاهل و اعمی القلب خواهند بود که دنیا رابر آخرت و هوای نفس را بر دين 
اختیار نمودند و از ظالمین‌اند؟ 

يزيد سا کت نشسته بود و ملک روم برای امام حسن له به جايزة بسیاری حکم 
كرد آن بزرگوار را تعظیم و تکریم نمود و عرض کرد: دعا فرما در دین جد تو داخل 
شوم. 

يزيد به سوی يدر خود معاویه مراجعت کرد ملک روم به معاویه نوشت: کسی 
که علم الهی نزد او و به تورات. انجیل» زبور و قرآن عالم است؛ خليفة به حق خواهد 
بود و عریضه‌ای خدمت حضرت امير المومنین ا عرض کرد که حمّا خلافت برای تو 
وذريّةٌ تو خواهد بود. با دشمنان مقاتله نما که خداوند ایشان را به دست تو عذاب 
خواهد نمود. ايشان در آتش جهنم مخلّد خواهند بود. زیرا ما در انجیل يافتي مكه لعنت 
خدا و ملایکه وناس, جميعاً بر دشمن تو خواهد بود. لعن اهل سماوات و ارضین بر او 


راو ۳ 


[معجزات حضرت سید الشهداء(ع)] 


از جملة معجزات باهرات حضرت مولی الکونین ابىعبدالله الحسین ا آن است 
که محمد بن جریر طبری و ابن وكيع؛ هر دو از زرارة بن خلج روایت کرده‌اند که 
حسین ‏ راسه یوم قبل از خروج او به عراق در مکه ملاقات کرده از ضعف مردم در 
کوفه به او عرض کردم و آن که قلوب ایشان به جناب تو مایل است ولکن شمشیرهای 
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معجزات حضرت سید الشهداء(ع) / معجزات 
ايشان نيزء بر تو است. 
ديدم به جانب آسمان اشاره نمود. نا گاه درهای آسمان گشوده شد. به قدری ملایکه 
نازل شد که غير از خدای تعالی نمی‌توانست عداد آن‌ها را نمی‌توانست احصا نماید. 
يس فرمود: «لولا تقارب الأشياء و هبوط الأجر, لقاتلتم بهؤلاء ولکن اعلم علما ان 
من هناك مقعدی و مصارع اصحابی لا ینجوا منهم ال ولدی على.»”" 
نیز محمد بن جريراز عبدالله بن محمد روایت کرده؛ در مسجد نزد امام حسین ا 
حاضر بودم که فرزند اوه حضرت على | كبرلظة از يدر خود استدعاى انگور در غير 
فصل آن نمود. آن بزرگوار به جانب ديوار مسجد دست بلند نموده» انگور تازه بیرون 
آورد و فرمود: «ما عندالله لأوليائه اکثر.» 
هم چنین محمد بن جرير و ابن وکیع و ابی صالح از حذیفه روایت کرده‌اند که از 
حسین بن علی طك در زمان رسول دای شنیدم فرمود: «ليسجتمعنٌ على قتلی 
طغاة بنی‌امیّه و یقدمهم عمر بن سعد.» 
به او عرض کردم: آيا اين خبر را از جد خود. رسول خدا ۴ل شنیدی؟ 
فر مود: نه. 
خدمت رسول خدا 6ا آمدم و آن جه از حسين ل شنيده بودم, به آن حضرت 
عرض کردم. رسول خدامَببكلةٌ فرمود: علم حسينء از علم من است. به درستی که حسین 
قبل از وجود و تحقّق اشيا به آن ها عالم است.** 
فيز محمد بن جریر از ابن مهران روایت کرده که حسین لت با بعضی از اصحاب در 
سفری زیر نخله‌ای نازل شدند که از تشنگی خشک شده بود و فرش آن حضرت را زيم 
آن نخله گستراندند. جون حضرت نشستء دست مبارک خود را بلند نموده دا 


خواند. ناكاه آن درخت سبز شد و فی الحال رطب آورد. از آن تناول نمودند. © 
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از جمله آن که در روایت سهل بن حبیب وارد شده که من در کوفه حاضر بودم که 
- سر مطهّر حضرت اباعبدالله الحسین ل را با اهل بيت او وارد کوفه نمودند. ديدم آن 
سر منوّرء سورة کهف قرائت می‌نمود تا آن که او را داخل مجلس شوم ابن زياد نمودند. 
ناگاه آتشی از قصر بیرون آمد و ابن زياد و اهل مجلس او را احاطه کرد آن لعين فرار 
نموده, در بعضی از بیوتات قصر داخل شد. 

در آن حال» آن سر مطر به لسان صدق فصیح» فرمود: ای لعین! به کجا فرار 
می‌نمایی؟! اين آتش ا گر در دنيا از تو رفع شود در آخرت از تو رفع نخواهد شد و جای 
تو در آخرت در آتش خواهد بود. همه اهل مجلس از خوف و دهشت آن آتش و از 
تكلم نمودن آن سر منوّر بر روی در افتادند و بر صورت خود لطمه می‌زدند. بعد از 
اندک زمانى آن آتش مرتفع كرديده. نايديد شد و برای اهل مجلس امنيّت حاصل 
گردید. آنكاه ابن زياد ملعون به مجلس خود معاودت نمود. 

از جمله معجزات حضرت سيّدالشهدالكة آن است که در كتاب احسن الکبار از 
احمد بن حسین روایت کرده گفت: به دهى در کربلا بودم؛ گاوی ديدم که می‌دوید و 
خلقی به دنبال وى بودند و می‌دویدند» تانزد قبر مولانا حسین بن علی يه رسید و خود 
رابه خاک قبر مطهّر می‌مالید. برخاست. می‌رفت و بانگ می‌کرد تابه در خانه‌ای آمد 
و در آن خانه بسته بود. سرش رابر در زد. در باز شد وگوسالة وی از آن جا بیرون آمد. 

حالء چنین بود که گوسالة آن گاو را دزدیده بودند و صاحب گاو نمی‌دانست. 
کجاست. گاو پیش قبر حسين ِا آمد. خود را بر قبر ماليد. بازگشت و گوساله را از 
خانة دزد بیرون آورد: به اشارت که از قبر امام آمده بود او زا معلوم شد. اين 
معجزء قاطع و براهین منتخب بود که از قبر او برآمد. صلوات اللّه و سلامه عليه و علی 
اولاده علیهم السّلام. 

ایضاً در آن کتاب است که از امام التّاطق جعفر بن محمد الصادق لا روایت کنند 
که حضرت حسین ی چون غلامان را به مزرعه‌ای از آن خود می‌فرستاد؛ گفت: فلان 


روز از آن جا بيرون نياييد. بلکه روز پنج‌شنبه بیرون بياييد. ا گر خلاف کردید و به راه 
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حيره بیرون آمدید» دزدان بر شما افتند. شما را بکشند و مال‌تان ببرند. 

ایشان خلاف کردند. به راه حيره بیرون آمدندء جمله را بکشتند و مال ایشان 
بردند. در حال والی مدینه پیش حسین لا آمد که شنیدم غلامان تو رابکشتند. خدای 
تعالی تو رامزد دهاد! 

حسین فلا فرمود: من تو را به قاتلان ايشان راه نمایم. 

والی گفت: پسندیده بود. 

فرمود: ایشان را بگیر و سخت دار! 

والی‌گفت: شما ایشان را می‌شناسی؟ 

فرمود: بلی! چنان که تو را می‌شناسم» ایشان را نیز می‌شناسم. اين یکی از ایشان 
است و به شخصی اشاره کرد که پیش والی ایستاده بود. 

آن مرد گفت: ای پسر رسول خدا! چگونه دانستی من یکی از ایشانم؟ 

رموه كوت را سر وه رليك یکی 

آن مردكفت: بلى. واللّه! راست بكويم. 

حسين ا فرمود: فلان و فلان آمدند ونام جمله را بگفت. جهار تا ازايشان موالى 
سياه از حبشيان بودند و یکی از مدينه. 

وال ىكفت: به جد او رسول خدايييةُ اكر راست نكويىءكوشت شما را به تازيانه از 
هم جداکنم. 

مردكفت: به خدا! حسين راس ت گفت. گویی با ما بود. 

راو ی گفت: والی. ایشان را حاض ر کرد. جمله حاضر شدند. والی فرمود ایشان را 
كردن زدند و مال را رد کردند. 


تتمة معجزات حضرت سید الشهداء 
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از جمله معجزات حضرت على بن الحسین زین العابدین ا أن است که محمد بن 
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جریر به سند خود از ابن منذر روايت کرده که اموالى از خراسان به جانب مه 
خدمت حضرت على بن الحسين زین العابدین ل آوردند. 

محمد بن حنفیّه به آن حضرت عرض کرد: اين مال از من است و من از تو احق و 
اولي به آن هستم. 

آن حضرت فرمود: ميان من و تو حجرالاسود کم باشد. هر دو نزد حجرالاسود 
آمدند. محمد بن حنفيّه از حجرالاسود سؤال نمود: اين مال از من است. من احق و اولی 
به آن می‌باشم يا على بن الحسین 3؟ 

جوابى نشنيد. سپس آن بزرگوار از حجرالاسود سؤال نمود, نا گاه حجرالاسود به 
زبان فصیح عرض کرد: «المال لك, المال لك. و أنت الوصی بن الوصی و أنت الأمام 
بن الأمام». فیکی محمّد و به آن حضرت عرض کرد: من به تو ظلم کردم اگر مدّعى تو 
شوم و حق تو غصب نمایم. ۳" 

هم چنین محمد بن جرير به سند خود از حضرت امام محمد باقرلا روایت کرده 
که محمد بن حنفیه به آن حضرت عرض کرد: امامت بعد از امير المؤمنين ا از 
حسن و حسین له بود و بعد از ایشان» منء اكبر اولاد امير الموّمنین» على بن 
أبى طالب لد هستم و به جهت قدم زمان وکبر سن از تو به امامت و خلافت اولی 
می‌باشم. 

حضرت على بن الحسین ا فرمود: «يا عم! اتق الله و لا تدع ما ليس لك بحق, 
انّي اعظك أن تكون من الجاهلین.» 

اگراراده دارى خوب بر تو ظاهر شود به محا كمه نزد حجرالاسود مىرويم و از او 
سؤال مىنماييم من و ت وکدام بر حقّيم؟ 

هر دو نزد حجرالاسود آمدند. حضرت فرمود: یا عم! تو به سوّال ابتدا نما و به 
درگاه الهى دعا و ابتهال و تضرّع كن که حجرالاسود با تو سخن گوید. محمد به دعا و 
تضرّع شروع و از خدا مسألت نموده حجرالاسود با اوسخنكويد. جوابى نشنيد. 
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على بن الحسین فرمود: یا عم! اگر تو وصی و امام بودی: هر آينهء حجرالاسود 
جواب تو را می‌گفت و تو را تصدیق می‌نمود. 

محمد عرض کرد: حال, تو سؤال نما. أن حضرت دعا کرد و از ححرالاسود جواب 
خواست. نا گاه حجرالاسود از جای خود حرکت کرد؛ به طوری که نزدیک بود از جای 
خود حرکت نماید و خارج شود و به لسان فصیح گفت: اللّهمّ ان الوصيّة و الأمامة 
لعلىَ بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله. محمد بن حنفيّه مراجعت نموده ولايت 
على بن الحسين را قبول نمود. ٩"‏ 

مبرّد در كامل نيز محا كمه محمد بن حنفيّه و حضرت على بن الحسين طق را از 
ابی‌خالد و او از محمد بن حنفيّه روايت کرده که گفت: از حجرالاسود شنيدم؛ به من 
كفت: «سلّم الأمر إلى ابن أخيك فائه احقّ به منك» واين روايت رابه طرقكثيره از 
خاصّه و عامّه. نقل کرده‌اند. اين روايت از روايات مشهور و قريب به تواتر بلكه به 
حسب معنى متواتر است. " 

نيز محمد بن جرير و ابن وكيع هر دو از ابن اسود يمنى روایت کرده‌اند؛ من نزد على 
بن الحسين لي بودم. طفلی که از هر دو چشم نابينا بوده خدمت آن بزرگوار آوردند. 
آن حضرت. دست مبارك را بر جشمهاى آن طفل ماليد. چشم‌های او بینا شد و 
خدای تعالی بصر او را به او برگرداند. 

آخرسی را خدمت آن سرور آوردند» به ملاطفت با او سخن گفت. زبان آن أَخْرّس 
گویا شد نیز زمین گیری را خدمت آن جناب آوردند. دست مبارک خود رابر بدن او 
مالید. فى الحال از جای خود برخاسته» به سرعت تمام راه می‌رفت. / 

نيز محمد بن جرير به سند خود از سلمان بن عیسی روایت کرده؛ خدمت على بن 
الحسين لاه مشرّف شده, عرض کردم: يابن رسول الله! مرد فقيرى هستم. يك درهم و 
يك قرص نان به من عطا فرما! چون عطا فرمود؛ چهل سال با آن درهم و قرص نان با 
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عيالم زندگانی كرديم. 

هم چنین محمد بن جرير از ابى خالد كابلى روایت کرده؛ منجّمى خدمت على بن 
الحسين له مشرّف شد؛ هنكامى که جماعتى از اصحاب» خدمت آن سرور بودند. به 
او فرمود: من انت؟ 

عرض کرد: آنا منجّم. 

فرمود: می‌خواهی تو را از شخصی خبر دهم که از آن زمان که تو بر ما وارد شدی. 
بر چهارده هزار عالم مرور کرده باشد. 

عرض کرد: آن شخ ص کیست؟ 

فرمود: منم! می‌خواهی به تو خبر دهم جه خوردی و در خانه جه ذخیره کرده‌ای؟ 

عرض کرد: بلی! مرا از آن خبر ده. 

فرمود: امروز» حلیس تناول نموده‌ای و آن عبارت از تمری است که هستة آن را 
بیرون آورده» بااکشک و روغن مخلوط می‌نمایند و در خانۀ خود بيست دینار ذخیره 
نموده‌ای که سه دینار آن, داریه است که سکَةٌ مخصوصی است. سپس آن منجّم از روی 
حقيقت و خلوص, ایمان آورد. حضرت به او فرمود: «أنت صِدَیقّ, امتحن الا 
قلبك.» * 

فيز محمد بن جریر از تمیمی و او به سند خود از جابر بن يزيد و او از حضرت امام 
محمد باقر روایت کرده؛ حضرت على بن الحسین 3 با جماعتی از موالیان خود 
به سوی مکه خارج شدند تا آن که به منزل عسقان رسيدند. موالیان قبل از نزول آن 
حضرت. در موضعی خيمة او راسر پا نمودند. چون آن بزرگوار وارد شد فرمود: چرا 
در این مکان خیمه را نصب نمودید. 

این مکان موّمنان جیان است و خیمه در اين مکان برای ايشان ضرر دارد و کار 
برایشان تنگ می‌شود. 

موالیان عرض کردند: ما نمی‌دانستيم. قصدكردند خیمه را از آن جا حرکت دهند و 
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بیرون آوددن آن حضرت مانده‌ای برای ابن ربيع 


۴1۲ . <*: معجزات حضرت باقر العلوم(ع) / معجزات 


در موضع دیگر بر پا نمایند. ناكاه قایلی که شخص او ديده نمی‌شد بلند به او عر ض‌کرد: 
یا بن رسول ال مواليان شما خيمه را بلند ننمايند! ما خود آن را برمی‌داریم و این طبق» 
هدیه‌ای اس ت که به خدمت شما پیشکش آورده‌ايم و دوست داريم از آن تناول فرماييد 
تاما نیز به خدمت. سرافراز و مشرّف شده باشيم. 

چون نگاه کردیم. دیدیم در یک جانب خیمه. طَبّق عظیمی گذاشته شده که انار و 
انگور و فوا كة بسیاری در آن بود. آن بزرگوار, اصحاب و موالیان خود را طلبیده از آن 


میوه‌ها تناول فرمودند. ۰ 


[معجزات حضرت باقر العلوم(ع)] 


از جمله معجزات ظاهرءٌ حضرت محمد بن على الباقر آن است که محمد بن جرير 
از ابن ربیع روایت کرده که من بر حضرت امام محمد باقر مهمان شدم. در منزل آن 
بزرگوان چیزی مکر لبنه و خشتی بيدا نبود. زمان عشا رسید. حضرت. نماز عشا به 
جای آورد» من نیز با آن بزرگوار نماز خواندم. 

سپس ديدم دست مبارک خود را به آن خشت زد از آن, مائدهٌ حار و بارد یرون 
آورد و فرمود: بيا و بخور. این» آن چیزی است که خداوند برای اولیای خود آماده 
فرموده است. آن حضرت از آن ميل فرمودند. من هم از آن خوردم. يس ديدم آن مائده 
به جانب لبنه بلند شد و در آن پنهان گردید. 

در قلب من خطوری کرد چون حضرت از حجره بیرون رفت لبنه را از جای خود 
حرکت دادم. ديدم لبنة کو چکی است. سپس حضرت داخل حجره شد. قدح آبی از آن 
لبنه بیرون آورد و از آن نوشیدم. بعد از آن. قدح را به جانب لبنه برگرداند و فرمود: 


مَثْلِ تو با من, مَنْل يهود با مسیح ل است در زمانی که به او اعتماد ننمودند. به لبنه امر 
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فرمود به لبنه که تکلم نماید. خشت نیز به سخن درآمد. ۳" 
هم چنین محمد بن جریر به سند خود از حضرت صادق 1 روایت کرده؛ خيمة 
حضرت باقر در وادی بر پا شده بود. آن بزرگوار از خيمه بیرون آمده؛ به جانب 
نخلة خشکی رفتند و بعد از حمد و ثنای الهی» به کلامی تكلم نمود و فرمود: ای نخله! 
آن جه حق تعالی در تو قرار داده‌برای ما ظاهر نما. 
ديديم از آن نخله رطب سرخ و زرد می‌ریخت و آن بزرگوار با ابىاميّة انصاری 
تناول فرمودند. آن كاه فرمود: ای ابىاميّه! اين آیت و معجزه از ماء نظیر آیت و معجزة 
حضرت مریم 9 است که خداوند عالم در کتاب خود به آن خبر داده: (وهرّی إِلَيْكِ 
نيز محمد بن جرير به سند خود ازْحَكَم بن سعد روایت کرده؛ گفت: ديدم به دست 
امام محمد باقرلا عصايى بود. آن را بر سنگی زد و از آن سنگ. جشمة آبی ظاهر 
گردید. عرض کردم: يا بن رسول الله! اين جه چیز است؟ 
فرمود: اين نبعه از عصاى موسى :92 اس تكه مردم از آن تعجّب می‌نمایند. ۰۳۰ 
در حدیث ابن بسطام آمده است که اسحاق جریری خدمت امام محمد باقر ا 
مشرّف شد. آن حضرت به او فرمود: می‌بینم رنگ تو زرد شده آيا به مرض بواسیر 
مبتلا هستی؟ 
عرض کردم: بلی» يا بن رسول !از خداوند مسألت فرما مرا از اجر و ثواب 
محروم نفرماید. 
فرمود: می‌خواهی دوایی برایت وصف نمایم؟ 
عرض کردم: فدایت شوم! بیش از هزار دوا معالجه نمودهام. هیچ کدام نفعی 
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۳۴ معجزات حضرت باقر العلوم(ع) / معجزات 


نبخشیده و از بواسیر من خون جریان دارد. 

فرمود: «ويحك يا جریری! فأنا طبيب الاطباء و رأس العلماء و رئيس الحکماء 
و معدن الفقهاء و سيد اولاد الأنبياء على وجه الأرض». 

عرض کردم: چنین است ای سيد و مولای من! 

فرمود: بواسیر توء اناث است که جریان دم از آن می‌شود. 

عرض کردم: صدّقت يا بن رسول الله! 

يس دوايى به جهت من وصف فرمود و مرا به استعمال آن امركرد. «فوالله الذي لا 
اله الا هو!» يك دفعه بيشتر استعمال نکردم که مرض من به كلّى رفع شد ديكر نه دم 
جريان نمود ونه وجع از آن احساس نمودم. بعد خدمت آن حضرت مشرّف شدم. 
فرمود: «برئت و الحمد له»,۰ 

نیز محمد بن جریر به سند خود از جابر بن يزيد روایت کرده که گفت: در خدمت 
امام محمد باقر به جانب کوفه می‌رفتیم. چون به كربلا مشرّف شدیم. فرمود: «يا 
جابر! هذه روضة من ریاض الجنّة لنا و لشیعتنا». چون قدری‌گذشت. به جانب من 
ملتفت شد و فرمود: آيا چیزی می‌خوری؟ 

عرض کردم: بلی» ای سيد و مولای من! دست مبارک خود را ميان سنگ‌ها فرو برد 
و سيب معطری بیرون آورد که هرگز بوی خوشی مثل آن استشمام ننموده بودم و به 
فواكة دنیا شبيه نبود. آن سيب را خوردم و تا چهل روز محتاج به طعام نشدم. ٩۰‏ 

هم چنین محمد بن جرير به سند خود از ابی‌عبیده روایت کرده که روزی با 
جمعی, در مجلس محمد بن على الباق فلا نشسته بودیم. حضرت فرمود: حال شما در 
شهرتان مدینه جه خواهد بود که چهار هزار مرد از مقاتلین بر شما داخل شوند. در 
ميان شما شمشي رگذارند. سه روز با شما مقاتله نمایند. شجاعان شما را بکشند و شما بر 


دفع ايشان قادر نباشید. يس حذر خود را اخذ و درکارهای خود احتیاط نمایید. 
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اهل مدینه فرمایشات آن حضرت را اخذ ننمودند و گفتند: آن جه محمد بن 
, على في خبر داد. هرگز نخواهد شد. مگر بنی‌هاشم که احتیاط خود را نگاه داشتند. 
زیرا می‌دانستند آن جه حضرت فرمود صدق و حق است و واقع خواهد شد. چون سنة 
آنيه شد. حضرت با متعلقان خود از بنی‌هاشم. از مدینه خارج شدند نافع بن ازرق با 
لشکر خود بر ایشان تاخت و آن جه حضرت خبر داده بود. همه واقع شد و اهل مدینه 
گفتند: آن حضرت صدق فرمود و گفتند: اين قوم اهل بيت نبوت اند که «ینطقون 
بالحق»." انتهی الخبر. 


(ع)] 


[معجزات امام صاد 


از جمله معجزات قاهرهٌ حضرت جعفر بن محمد الصادق ا آن اس تکه محمد بن 


جریر به سند خود از ابن قيس روایت کرده که به حضرت صادق لا عرض کردم: 
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شخص به جه جيز امام خود را می‌شناسد؛ يعنى دليل امامت جيست؟ 

فرمود: اگر آن امام جنين فعل را به جای آورد. يس دست مبارک خود به ديوار زد. 
ناگاه ديدم تمام ديوار. طلای خالص شد و دست خود را بر استوانة خانه گذارد ناگاه 
سبز شد و برگ برآورد و فرمود: به اين دلیل و برهان امام خود را می‌شناسد.۳۰* 

نیز محمد بن جرير و وکیع بن جراح به سند خود از ابن خالد روایت کرده‌اند که 
حضرت صادق ل را نزد قبر رسول خدايقة دیدم که دست راست به حیطان قبر 


3 
د کر معجزات مولا جضر التادق لكل 
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مطهّر و دست چپ به منارة مسجد و به سوى آسمان بلند شد و فرمود: «أنا جعفر و أنا 


التّهر الأعور أنا صاحب الأيات الأقمر أنا شبيّر و شبر».۳۰ 
ذه 


> 


هم جنين ابی‌جعفر طبرى به سند خود از ابی‌سعید روایت کر ده که مک مسلوخ 
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۳۶ معجزات امام صادق(ع) / معجزات 


نزد آن بزرگوار آوردند. دست مبارک بر آن کشید. زنده شد و پیش روی آن حضرت 
مُشی می‌نمود. آن حضرت دست خود را بر زمين زد. نا گاه دجله و فرات زیر ققدم او 
ظاهر شد. 

فيز محمد بن جرير به سند خود از ابراهیم بن وهب روایت کرده که گوسفند لاغری 
که حمل نگرفته و بجّه نیاورده بوه خدمت آن حضرت آوردند. آن حضرت دست 
مبارک بر پشت ا وگذاشت. فی الفور فربه و پستان‌های او مملوٌ از شیر شد.*" 

ایضاً محمد بن جرير از ابی‌بصیر روایت کرده که گفت: خدمت حضرت صادق ا 
بودم. حضرت فرمود: آن جه از معلّی بن خنیس به تو خبر می‌دهم, کتمان کن! 

عرض کردم: چنین خواهم کرد. 

فرمود: او در بهشت به درجة ما نمی‌رسد و به ما ملحق نمی‌شود تا آن که بر او پرسد 
از داود بن على آن چه بايد برسد. 

عرض کردم: از داود به او چه می‌رسد؟ 

فرمود: داود لعين او را می‌طلبدء به ضرب عنق او امر می‌کند و بعد از قتل, او را بر 
درخت می‌آویزد. 

كفتم: دان لله و انا إليه راجعون». 

سال بعد داود والی مدینه شد و قصد معلی کره. چون اورا احضار نمود به اوگفت: 
مرااز شیعیان جعفر بن محمد خبر ده تا اسامی ایشان را بنویسم. 

معلّى بن خنیس در جواب ا وگفت: آن‌ها رانمی‌شناسم. من مردی هستم که به بعضی 
از خدمات جعفر بن محمد متعرّضم و مصاحبین او را نمی‌شناسم. 

داو د گفت: اك رکتمان نمایی, تو را به قتل می‌آورم. 

معلی در جواب ا وگفت: آیا مرا به قتل تهدید می‌نمایی؟ به خدا قسم! اگر آن‌ها زیر 
قدم من باشند. آن‌ها راکتمان می‌نمایم و قدم خود را برنمی‌دارم تا تو آن‌ها را ببینی و 


اكر مرابه قتل آوری, خداوند مرابه سعادت موفق فرمود و تو از اشقیا خواهی بود. داود 
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به قتل و صلب او حکم نمود. ۳" 

فيز محمد بن جرير به سند خود از جماعتی روایت کرده؛ چون داود معلی بن 
خنیس را به قتل آورد. بعد از يك ماه کسی را به طلب حضرت صادق لد فرستاد و آن 
حضرت را طلبید. آن بزرگوار اجابت نفرمود. 

55 ده نفر از غلامان خود را روانه نمود تا آن حضرت را به عنف ببرند و اگر 
امتناع نماید. سر آن حضرت را برای او ببرند. چون غلامان بر آن حضرت وارد شدند 
آن سرور با جماعتی از اصحاب. نماز ظهر به جای می‌آوردند. غلامان عرض کردند: 
امیر را اجابت نما! 

حضرت فرمود:گمان نمی‌کنم فرزند رسول خدا را به قتل آورید. 

عرض کردند: ما نمی‌دانیم جه می‌گویی و چیزی را نمی‌شناسیم مگر آن که اطاعت 
امير ندا 

آن بزرگوار فرمود: برگردید که آن برای شما خير است. قبول نکردند. چون 
حضرت. امر را چنین مشاهده فرمود. دست‌های مبارک به جانب آسمان بلند نمود و 
دعایی خواند تا آن که شنیدیم, فرمود: السَاعة؛ السّاعة؛ ناگاه صدای ناله و غوغای 

حضرت فرمود: برگردید که صاحب و مولای شما از حیات نا اميد شده؛ وفات 
کرد. مردم جمع شدند» بر سر او دویدند. دیدند مثانة او منشق شده به جهتّم واصل 
گردید. 

حضرت فرمود: خداوند را به اسم اعظم او خواندم و تضرّع نمودم؛ حق سبحانه و 
تعالی مَلکی برانگیخت. حربه‌ای بر مذا كير او زد که مثانة او منشق شد و شر او راازما 
کفایت کرد" 

نيز محمد بن جرير به سند خود از معلّى بن خنيس روایت کرده که گفت: خدمت 
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حضرت صادق لا نشسته بودم. حضرت فرمود: ای معلّى! چرا محزونی؟ 

عرض کردم: به واسطةٌ چیزی که از کثرت وبا در عراق استماع نموده‌ام و اهل و 
عیال و اموال من در آن جا به خاطرم آمد. 

فرمودند: اگر ایشان را ببینی, مسرور می‌شوی؟ 

عرض کردم: بلى» به خدا قسم! 

فرمود: وجه خود را به جانب عراق برگردان. چون متوجه آن سمت شدم دست 
مبارک خود را برروی من کشید. نا گاه اهل و عیال خود رادیدم, داخل خان خود شدم 
خانه بیرون آمدم. 

ديدم به من فرمود: روی خود را برگردان چون برگشتم» نظر کردم ديدم دیگر 
ایشان رانمی‌بینم. ۳" 

ایضاً در کتاب خلاصة الاخبار از هارون زيّات روایت است که گفت: مرا برادری 
بود که به ولایت على بن ابی‌طالب له و اهل بيت او طيغ 92 اقرار نمی‌نمود. روزی 
خدمت امام حعفر صادق ا آمدم. فرمود: يابن زيّات! برادرت جه حال دارد؟ 

كفتم: يا بن رسول الله! خوشحال است و او را تشويشى نیست. مگر این که محبّت 
شما راندارد و از پیروی شما ابا مىنمايد. 

حضرت فرمود: جه جيز مانع متابعت او از ماست؟ 

گفتم: یا بن رسول الا او بسيار به خود اعتقاد صلاح دارد و می‌گوید: مرا ورع 
نمی‌گذارد که ا گر حال شخصی ظاه رگرده تابع او نگردم. 

گفت: آن شب که در نهر بلخ فسادی کرد ورع؛ مانع او نبود. امروز چگونه است 
ورع از متابعت اولاد حضرت رسولء مانع است. 

چون به خانه آمدم. به برادرم گفتم: مادرت به موت تو بگرید. در خدمت حضرت 


صادق ا بودم» احوال تو را از من پرسید. 
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گفتم: احوال او خوب است و اوقات را به طریقی می‌گذراند که هیچ كس مکروهی 
از او در خاطر ندارد. سایر خلق او را حميدة خصال و يسنديدةٌ احوال و افعال می‌دانند 
و چیزی که در نظر من از او نامرضی است. آن است که چنان که بايد به شما اهل بيت 
رسالت بايد اعتقاد داشته باشد. ندارد. 

آن حضرت پرسید: جه چیز مانع محبّت و متابعت او از ماست؟ 

گفتم: یا بن رسول الا به خودكمان ورع دارد. 

فرمود: شب نهر بلخ, ورع ا و کجا بود که مرتکب آن چنان امر شنیعی شد؟ 

برادرمگفت: ای عبدالله! تو را از شب نهر بلخ خبر داد؟ 

گفتم: بلی! 

برادرم گفت: «اشهد اله حجّة ربٌ العالمین على الخلق اجمعین.» 

گفتم: ای برادر! مرا از شب نهر بلخ خبر ده که آن چگونه بوده و در آن شب از تو چه 
صادر شده که مخالف ورع می‌نمود؟ 

گفت: با شخصی همراه بودم که كنيز جمیله‌ای با خود داشت. از کثرت برودت هوا 
و شدّت سرما به آتش احتیاج شد. صاحب كني زگفت: | گر از اسباب محافظت کنی به 
طلب هیزم روم و ترتیب آتش‌کنم. 

صاحب كنيز به جهت تحصیل هیزم» روی به صحرا نهاد و چون از نظر غايب شد 
نزدکنیز آمدم. شیطان مرا به متابعت نفس واداشت و امر شنیع از من به عمل آمد. وال 
هیچ كس از اين واقف نشده بود. به احدی اظهار ننموده بودم و جز حق تعالی کسی بر آن 
مطلع نشد. يقين به نور ولایت, اين امر برای اباعبداللّه معلوم شده. 

بعد از این سخنان» خوف بىغايت و ترس بی‌نهایت به برادرم استيلا یافت. بسیار 
متغيّر الاحوال گردید. چون يك سال از این مدّت گذشت. به مرافقت برادر به شرف 
حضور وافر السرور آن حضرت رسیدیم» آثار خجالت و انفعال بر ناصية برادرم ديدم 
و او از مجلس برخاست. مادرم قلبش را به آتش سخن آن کعبة اخیار و هر آن قبلة 


ا 


+۴۲ معجزات امام صادق(ع) / معجزات 


ابران سکه‌دار ساخت. ۰ 

د رکتاب خرایج "از داود مروی است: روزی در مجلس امام جعفر صادق لا 
بودم. آن حضرت به من فرمود: يا داود! حال تو چون است که رنگت تغيي رکرده. 

كفتم: يابن رسول الله! قرض بسیار دارم و شب و روز در فکر آن, در آزارم. قصد من 
3 اين است که تاجری شهر سند را اختيا ركنم و به کشتی که عن قريب متوجّة آن حدود 
می‌شود درا یم. برادرم را از آن ديار بیرون آورم و با او در خدمت حضرتِ توبگذرانم. 

فرمود: چون اين قصد داری, برو و از محنت مسافرت ملول مشو. 

كفتم: یا بن رسول ال از حالات کشتی بسیار می‌ترسم و از موج دریا خوفنا کم. 

آن حضرت فرمود: آن کس که در بر حافظ آن است» در بحر نيزء معين و ناصر او 
است. ای داود! مگر ندانسته‌ای» اگر ما نباشیم. آنهار جَرّیان ننماید. اثمار يديد نگردد و 
اشجار سبز نشود. 

داود گوید: از سخنان آن حضرت دلم قوی گردید و به کشتی درآمدم مدّت صد و 
بيست روز درکشتی بودیم. روزی پیش از زوال بیرون آمدیم که روز جمعه بود. نا گاه 
نوری درخشنده از آسمان بر زمین رسید. از آن نور آوازی شنیدم که گفت: ای داود! اين» 
زمان دادن دِيْن تو است. سر بالاکن! من سلام دادم و روی به سوی آسمان کردم آوازی 
شنیدم که ای داود! در پس پشته‌های سرخ برو و صنع الهى را مشاهده کن. 

چون بدان موضع رسیدم. تنگ‌های طلا ديدم بر آن نوشته: هذا عطاؤنا داود. گوید: 
آن‌ها رابرداشتم. چون حساب کردم قيمت آن‌ها زیادتراز آن بودکه من می‌طلبیدم. به 
هيج وجه متوجّة تجارت نشدم تا به زودى به مدينه رسيدم و مجموع آنمالنيا 
خدمت مولاى خود أبى عبدالله اكلا بردم. 

آن حضرت فرمود: یادآر! آن جه به تو عطا کردیم؛ نور ساطع بود که تو را به آن 
مقام راه نمود و آن جه به تو واصل شد. از لوح‌های عطای پروردگار کریم رحیم است 


۵۵-۵۷ ر.ك: مدينة المعاجز» ج ى ص‎ .١ 
۶۲۷ ۶۲۳ الخرائج والجرائح؛ ج ۷ صص‎ .۲ 


بساط دوم /عبقريّة دهم ۴۳ 


حق, تو را برکت دهاد! اين مال را قبض کن و در مایحتاج خود صرف نما. 
مال را به خانه آوردم. روزی به مُعينء خادم حضرت. گفتم: امام مرا به سفر بحر 
هدایت كرد در آن سفر» فتوحات بسیاری به من روی نمود. 

, معي نكفت: ای داود! آن وقت که در سفر دریا بودی» من وقتی خدمت حضرت 
اياده بودم و بعضی از اصحاب؛ مثل حمران و عبدالعلی و غیرهما حاضر بودند, آن 
حضرت جميع حالات و واقعات تو را خبر داد؛ به طريقى که تو حکایت کردی» بلا 
زياده و نقصان. 

داودكويد: به هر یک از اصحاب آن حضرت که رسيدم؛ مطابق قول معین, ازايشان 
شنيدم. 

ایضاً هشام بن سالم رواي تكردهكه حضرت صادق لد فرمود: برای خدا شهرى در 
يشت دريا هست كه وسعت آن, به قدر سير جهل روز آفتاب است. در آن شهر جمعى 
هستند که هرگز معصيّت نکرده؛ شيطان را نمی‌شناسند و نمی‌دانند شیطان کیست. خلق 
شده هر چندگاه آن‌ها را می‌بينيم و آن جه احتیاج دارند. از ما سؤا لكنند. كيفيّت دعا 
را به ايشان تعلیم مىنماييم و می‌پرسند که قائم آل محمد ل کی ظهور می‌کند و در 
عبادت و بندگی» بسیار سعی می‌کنند. 

شهر ايشان دروازه‌های بسیار دارد و از هر دروازه تا دروازه‌ای صد فرسخ مسافت 

است. برای آن‌ها تقدیس و تنزیه و عبادت بسیار هست که اگر ایشان را ببینید» عبادت 
خود را سهل می‌دانید» ميان ایشان کسی هست که یک ماه سر از سجود برنمی‌دارد. 
خورا کشان» تسبیح الهی» پوشش ایشان, برك درختان و رومای ايشانء از نور روشن 
است. چون یکی از ایشان, ما را مىبيند كرد او می‌آیند و از خاک قدمش برای برکت 
برمی‌گیرند. چون وقت نماز می‌شود صداهای ایشان بلند می‌شود مانند باد تند. در 
ميان ایشان جمعی هستند که برای انتظار قدوم قائم آل محمد هرگز از خود حربه 
نینداخته‌اند و از خدا می‌طلبند در خدمت او مشرّف شوند. عمر هر يك از ایشان هزار 
سال است. 
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اكر ایشان راببینی, آثار خشوع. شکستگی و فروتنی از ایشان ظاهر است. پیوسته 
امری را طلب می‌کنند که موجب قرب خدا باشد و پیوسته منتظر وقتی هستند که 
ملاقات ما و اپشان است. هرگز از عبادت سست نمی‌شوند و به تنگ نمی‌آیند, به 
نحوی که ما قرآن را به ایشان تعلیم کرده‌ایم؛ تلاوت می‌نمایند. در ميان قرآن چند چیز 
استكه ار برای مردم بخوانيم کافر می‌شوند. اگر جيزى از قرائت بر ایشان مشكل 
شود از ما می‌پرسند و چون بیان مىكنيم؛ سينههاى ايشا نكشاده و منوّر مىشود و از 
خدا می‌طلبند ما را برايشان باقى دارد و می‌دانند خدا به وجود ماء برايشان نعمت‌ها 
داده و قدر ما رامی‌شناسند. 

آن‌ها با قائم آل محمَديظةُ خروج خواهند کرد. جنگیان ايشان بر دیگران سبقت 
خواهندكرفت وهميشه همین را از خدا می‌طلبند. ميان ايشان پیران و جوانان هستند, 
چون جوانی از آنان» پیری را می‌بیند به مثابة بندگان نزد او می‌نشیند و تا رخصت 
نفرمايد برنخیزد. .. 

ايشان بهتراز جمیع خلق, از امام اطاعت می‌کنند و هر امری که امام ایشان را به آن 
بدارد» ترك نمی‌کنند تا امر دیگر بفرماید. اگر آن ها را بر حلق ما بين مشرق و مغرب 
بكمارند. در يك ساعت همه را فانی می‌گردانند. حربه بر ایشان کار نمی‌کند و خود و 
شمشیرها از آهن دارند؛ غير از این آهن, که اگر بر کوه بزنند, درهم می‌کوبند. 

امام با اين لشکر با هند. روم» ترک» دیلم» بربر وه رکه مابین جابلقا و جاباسا 
استء جنگ باید کرد. جابلقا و جابلسا دو شهر است؛ یکی در مشرق و یکی در مغرب. 
بر هر یک از ادیان که وارد شود اول آنان رابه خدا و رسول ودين اسلام بخوانند. هر 
كس مسلمان تشود. او را بكشند تا آن که ميان مشرق و مغر ب کسی نماند که مسلمان” 


نشود. اين حدیث د ركتاب عين الحيوة نیز: مذکور است. "۰ 
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[معجزات حضرت کاظم(ع)] 


از جمله معجزات حضرت موسی بن جعفر ټګ آن است که محمد بن جرير و 
ابن وکیع از اعمش روایت کرده‌اند. گفت: موسی بن جعفر لت رانزد هارون 
الرشيد دیدم. هارون كمال خضوع و خشوع را برای آن بزرگوار می‌نمود. عیسی بن 
ابان بعد از انقضاى مجلس از هارون سوّال کرد: يا امير المؤمنين! جه قدر برای 
موسى بن جعفر خضوع و خشوع مىنمايى؟ 

هارو نكفت: ديدم افعی‌ایی در مقابل من ايستاده» نیش‌های خود را برهم مىزد 
و می‌گفت: او را اطاعت کن وگر نه تو را مىبلعم. من ازفزع و خوف او را 
تعظيم مى نمودم. dn‏ 

فيز محمد بن جرير و ابن وكيع ازاعمش روایت کرده‌اند؛ موسى بن جعفرغي5 رادر 
حبس هارون الرشيد ديدم که از حبس بيرون مىآمد وغايب مىشد. بعد از آن, در 
حبس داخل مى شد و بركسى معلوم نبود ازكجا داخل شد" 

هم جنين محمد بن جرير وابن وكيع از اعمش روايت كردهاند؛ موسى بن 
جعف رل راديدمكه بر نخل یابسه‌ای مروركردكه افتاده بود. 

آن بزرگوار دست مبارک خود را بر آن درخت کشید. نا گاه سبز شد برك برآورد 
و ثمره داد از او چیده به من هم عطا فرمود. ۰ 

ایضاً محمد بن جرير از موسی بن هامان روایت کرده موسی بن جعفر هته را 
در حبس هارون الرشید دیدم که بر او مائده‌ای از آسمان نازل شد و با آن اهل زندان 
را اطعام می‌نمود. بعد آن مائده به سوی آسمان بلند می‌شد بدون آن که چیزی از آن 


د دلائل الامامت صص ۳۲۰-۳۲۱ 
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كم شود. 

نیز محمد بن جریر و أبن وكيع از ابراهيم بن اسود روايت كردهاند؛ موسى بن 
جعفر 2 راديدمكه به آسمان صعود نمود و نازل شد در دست او حربه‌ای از نور بود 
وفرمود: آیا هارون مرامىترساند؟! كر بخواهم هر ينه با اين حربه او راطعن می‌زنم. 
چون اين خبر به هارون رسید. غشوه بر او عارض شد" 

ايضاً ابوجعفر محمد بن جرير به سند خود از ابراهيم بن سعد روایت کرده: 
هارون الرشيد امر نمود سباع ودرّندكان را در منزل موسى بن جعفر غ داخل نمايند 
تا آن بزركوار رابخورند. چون درّندگان راداخل منزل حضرت نمودند و نظر آن‌ها بر 
آن بزرگوار افتاد. به او يناه بردند» تذلّل نمو دند به امامت آن حضرت اقرار نمودند و از 
شر هارون تشکی نمودند. چون اين خبر به هارون رسید ترسيد ميان مردم فتنه شود 
حضرت را از حبس خارج کرد" 

نيز محمد بن جریر به سند خود از اسحاق بن عمّار روایت کرده؛ از موسی بن 
جعف رظي شنیدم که مردی از شیعیان خود را به اجلش اخبار فرمود. يس در قلب خود 
گذراندم که آن بزرگوار از آجال شیعیان خود عالم است که چه وقت اجل ایشان 
می‌رسد. چون اين مطلب در قلب من خطور کرد ديدم آن بزرگوار نگاه غضبنا کی به 
من نمود و فرمود: رشید هجری, به علم منایا و بلایا عالم بود و امام به این علم اولی 


است. 

نیز محمد بن جرير به سند خود از ابی حمزه روایت کرد گفت: خدمت موسی بن 
جعف رل بود م که سی غلام از حبشه برای آن حضرت آوردند که آن‌ها رابه جهت آن 
بزرگوار خریده بودند. در ميان آن‌ها غلام جمیلی بود و حضرت با او به زبان حبشی 
.١‏ دلائل الامامت صص ۳۲۰-۳۲۱ 
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حبشى مكالمه فرمودی. آيا او رابه جيزى امر فرمودى؟ 

فرمود: او را امر نمودم که به اصحاب خود به خير وصيّت نمايد و به هر يك از 

ایشان در هر ماه سی درهم عطا کند. زیرا به او نگاه کردم ديدم غلام عاقلی است و از 

ابنای ملوک حبشه می‌باشد و او را به جمیع آن جه به آن محتاج هستم» سفارش نمودې 
قبول‌نمود: او غلامی صادق و راستگو و امین است. بعد فرمود: 

شاید از مكالمة من با او به لسان حبشی تعجّب کرده باشی, تعجّب مکن که آن جه 
ازامر حجّت مخفی است. ا کثر از آن و اعجب از این است و آن جه دیدی در جنب علم 
امام نیست. مکر مثل طایری که با منقار خود قطره‌ای از آب دریا بردارد. آیا آن جه از 
آب دریا اخذ نمود. آب دریا ناقص شد؟ به درستی که امام و حجّت خدا به منزله آن 
دریاست که آن جه نزد او است» تمام نخواهد شد و عجایب امام» اكثر از آن است.* 

ایضاً محمد بن جرير به سند خود از اسحاق بن عمّار روایت کرده؛ موسی بن 
جعفر یه را دید که به کلامی تکلم نمود. عرض کردم: اين جه لسان است که تكلم 
فرمودی؟ 

فرمود: يا اسحاق! اين لسان طير است. آن جه نزد امام است اعجب و ا کثر از این 
است. 

عرض کردم: آیا امام عالم به زبان طيور است؟ 

فرمود: بلی! به لسان هر ذى روحی عالم است. ۳۰ 

فيز محمد بن جرير از احمد بن محمد معروف به غزال روایت کرده گفت: در 
خدمت حضرت موسی بن جعفرف بودم که عصفوری داخل شد در برابر آن 
حضرت صبحه مىكشيد و پر و بال خود را بر هم می‌زد. آن بزرگوار به من فرمود: 
می‌دانی این عصفور جه می‌گوید؟ 

عرض کردم: خدا و رسول و ولی او بهتر می‌دانند. 


۱. دلائل الامامق ص ۳۳۸. 
۲ همان ص ۳۴۰. 
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۳۳۶ معجزات حضرت كاظم(ع) / معجزات 


فرمود؛ می‌گوید: ای مولای من! ماری قصد کرده جوجه‌های مرا بخورد. برخیز 
برویم او رااز این عصفور و بجّههايش دفع نماییم. چون داخل خانه شدیم. ديديم ماری 
اراد بلعیدن بچه‌های عصفور را دارد. مار را به قتل آوردیم. ٩‏ 

نیز از احمد بن حنبل روایت شد گفت: خدمت موسی بن جعفرئ8 رفتم تا 
حدیئی را نزد او قرائت نمايم. ديدم تُعبانى» دهان خود را نزدیک كوش آن حضرت 
برده و با آن بزرگوار تكلم می‌کند. از عرض حاجت خود فارغ شد و آن حضرت برای او 
بیان فرمود آن چه را که خواسته بود و من مكالمة ایشان را نفهمیدم. چون آن اژدها از 
نزد آن بزرگوار خارج شد به من فرمود: ای احمد! اين ثعبان, رسول طايفة جنْ بود در 
ميان ايشان دو مسأله اختلاف شده بود. او نزد من آمد و از مسألهٌ مختلف فیها سؤال 
کرد. جواب آن را شنید و رفت. 

نيز محمد بن جرير از احمد بن النیان که یکی از خواض حضرت موسی بن 
جعفر 2# بود رواي تكردهكفت: شبى در بستر خود خوابیده بودم. نا گاه دیدم کسی با 
پای خود مرا حرکت داد و فرمود: آیا شيعة آل محمد در اين وقت می‌خوابد؟ 

برخواستم, ديدم حضرت موسی بن جعفر ب است. فرمود: يا احمد! برای نماز 
وضو بگیر. چون وضوگرفتم. دست مراگرفت و از باب خانه بیرون آورد در حالی که 
در بسته بود و نمی‌دانستم مرا کجا می‌برد. نا گاه ديدم ناقه‌ای عقال کرده پر باب است. 
حضرت زانوی او راگشوده. سوار شد مرا نیز به ردیف خود سوار نمود» قدری که 
مسافت طی نمودیم. از ناقه فرود آمد. من نيز فرود آمدم. بيست و چهار ركعت نماز به 
جای آورد و فرمود: يا احمد! آیا می‌دانی این جه موضع است؟ 

عرض کردم: خدا ورسول و فرزند رسول داناترند. : 

فرمود: اين قبر جدّم حسین ل است. قدری دیگر طيّ نمودیم تا وارد کوفه شدیم 
وقتی که حَرّسه و کلاب و پاسبانان کوفه در بازار و محله بیدار بودند و ما رانمی‌دیدند 
تا آن که داخل مسجد شدیم. هفده ركعت نماز به جای آورد و فرمود: يا احمد! آیا 


.۳۴۳ دلائل الامامة. ص‎ .١ 


بساط دوم /عبقريّة دهم يفا 


می‌دانی اين چه موضع است؟ 

عرض کردم: اق و رسوله و آين رسوله اعلم. 

فرمود: این موضع. قبر جدّم على بن آبی‌طالب لا است. قدری سي ركرديم تا آن که 
مرا در مه داخل نمود و فرمود: اين مکّه و زمزم است. بعد از آن سیر کردیم تا داخل 
متا رسول دا شدیم. فرمود: اين مسجد جدّم رسول خداست. سپس قدری 
سي رکردیم. به من فرمود: آيا می‌خواهی دلالات امام را به تو بنمایم؟ 

عرض کردم: بلی! فرمود: «یا ليل ادبر! فادبر اللّيل. ثم قال: يا نهار اقبل) فأقبل 
التهار بالتّور العظیم» بعد فرمود: «يا نهار ادبر و يا ليل اقبل! فادبر الهار و اقبل 
علینا الّیل.» 

آثار و علامات بسیاری از آن بزرگوار مشاهده و به منزل مراجعت کردم و بر 
فراش خود خوابیدم تا آن که صبح طالع شد. يس برخاستم, وضو گرفتم و در منزل خود 
نماز خواندم. ۲ 

از جمله معجزات آن بزرگوار حديث مفضّل است که چون خضرت صادق اا 
وفات نمود عبدالله افطع مدّعی امامت شد. يس حضرت موسی بن جعفر طك ام رکرد 
در وسطخانه هیزم بسیاری جمع نمودند وهمه را افروختند. يس نزد عبدالله فرستاد و 
از او درخواست نمود که به منزل آن حضرت بیاید. 

عبدالله با جماعت بسیاری از وجوه شيعه. وارد منزل آن حضرت شدند. چون 
نشستند و آتش خوب برافروخته شد آن بزرگوار برخاست و در آتش داخل شد ميان 
آتش نشست و شروع کرد با مردم صحبت كردن و حدیث فرمودن به مقدار ساعتی. 
بعد از آن برخاست. جامة خود را حرکت داد از آتش بیرون آمد. در مجلس نشست و 
به عبدالله فرمود: اگر به زعم خود جانشین يدر و امام بر خلق هستی» برخیز و در این 
آتش داخل شو بنشين و با مردم صحبت بدار. رنك عبدالله متغيّرشد وازخانة 


.١‏ دلائل الامامة. ص ۳۴۶۔۳۴۳ 
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۴۲۸ معجزات حضرت كاظم(ع) / معجزات 


a 


حضرت یرون رفت. 

در کتاب خلاصة الاخبار از ابی‌الصلت هروىء مروی است که حضرت على بن 
موسی الرّضَائيئ فرمود: روزی در خدمت يدر خود حضرت موسی بن حعفر شا 
بودم. آن حضرت به على بن حمزه فرمود: يا بن ابی‌حمزه! مردی از اهل مغرب پیش تو 
آید و خصوصیّات احوال مرا پرسد بگو او به قول پدرش جعفر بن محمد لي امام 
است و آن جه از حلال و حرام از تو پرسید. بگو. 


على بن حمزه گفت: يا بن رسولالله! علامت آن شخص چه باشد؟ 


فرمود: مردی جسیم و بلند قامت باشد. 

سپس وى نزد من آمد وكفت: می‌خواهم احوال صاحب تو را بپرسم. 
گفتم: از کدام صاحب؟ 

گفت: از موسی بن جعفر 5 . 


گفتم: نام تو چیست؟ 

كفت: يعقوب بن يزيد از بلاد مغرب. 

كفتم: مرا ازكجا مىشناسى؟ 

گفت: دوش در خواب ديد مكسى به منكفت: على بن حمزه را ملاقات کن و آن جه 
مراد تو است. از او سوال نما. من از مردم پرسیدم. تو را نشان دادند. 

گفتم: در همین موضع بنشین تا از طواف فارغ شوم. چون طواف تمام کردم نزد او 
رفتم و زمانی با او مصاحبت کردم به غایت پسندیده دیدم. به من التماس کرد و گفت: 


ارزو دارم خدمت امام برسم. او را خدمت امام شب رساندم. 


/ 


چون نظر حضرت براوافتاد. فرمود: ای يعقوب بن يزيد! ديروز وقت آمدن, ميان 


AFA‏ تو و برادرت خصومتی در فلان موضع واقع شد و به سرحدٌ دشنام رسيد. در دين ما 


١‏ ر.ک: کشف الغمه ج ۳ ص رن الخرائج والجرانح» ج ١‏ ص :۳۰٩۹‏ مدينة المعاجز؛ ج 
صص ۰۳۸۷ ۳۸۶. 
۲ ر.ک: کشف الغمه فى معرفة الائمةء ج ۳ صص ۳۹-۰ 


بساط دوم /عبقريّةُ دهم ۳۳۹ 


دشنام برادر مؤمن جایز نیست و ما احدی از دوستان و شیعیان خود را به اين نوع امرء 
٠‏ رضا ندهیم. يقين بدان به سبب اين خصومت و نفرین که ميان تو و برادرت شد خدای 
تعالی به تفاوت ميان شما امر کرد برادرت پیش از آن که به اهل خود برسد. در این 
سفر وفات خواهد کرد و تواز آن جه به سبب ‏ وکرده‌ای, نادم و پشیمان خواهی شد. 

یمقوب گفت: يا بن رسول الله! اجل من کی باشد؟ 

فرمود: اجل تو رسیده بوده لیکن صلة رحم به جای آوردی و در فلان موضع. عمّة 
خود را دریافتی و با هدیه‌ای» او را از خود خشنود ساختی. خدای تعالی بيست و دو 
سال دیگر در اجلت تأخیر کرد. 

على بن حمزه گوید: سال دیگر در حچ» یعقوب بن زيد را دیدم. نزد او رفتم و 
احوالش پرسیدم. 

گفت: يا بن ابی‌حمزه! در همان سف رکه مولای من فرمود. برادرم فوت شد قبل از آن 
که به اهل و وطن خود برسد. 

ایضاً در آن کتاب از معلی بن محمد از بعضی اصحاب از بکار قمی(ره) منقول است؛ 
گفت: چهل حج کرده بودم» در آخر مرا مسکنت و فقری روی داد و نهایت عسرت و 
احتیاج روی نمود. در مَك معظّمه چندان اقامت نمودم که ساير حاجیان متوجّة بلاد 
خود شدند. بعد از آن با خود گفتم. به مدینه روم» زیارت حضرت رسالت پناهی کنم» 
شرف صحبت ابی الحسن موسی الکاظم 5 را دريابم و باقی اوقات. کا رگل و مزدوری 
كنم شاید مکنتی یاب و به قوّت آن به کوفه روم و به اهل و عبال خود برسم. 

يس متوجة مدینه شدم و به سعادت زیارت حضرت رسول مشرّف شدم. روز 
دیگر بر سر بازار حاضر شدم و در آن موضع که مزدوران جمع می‌شدند. ميان ایشان» 
ایستادم تا آن که شخصی مرا خدمتی فرماید. نا گاه مردی آمد و مجموع فعله را ببرد. 
من نیز از عقب آن شخص با ایشان رفتم و به اوگفتم: يا عبدالله! مردی غريبم و کسی را 
نمی‌شناسم. اگر مصلحت دانی با اين جماعت همراه باشم و هر جه اشاره نمایی» عمل 
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۴۳۳۰ معجزات حضرت کاظم(ع) / معجزات ب 


گفت: ظاهراً از مردم کوفه‌ای. 

گفتم: بلی! 

گفت:با اين جماعت برو به سرای بزرگی خواهی رسید در آن موضع ه رکاری که 
خواهی, عمل كن. در آن سرا رفتم و چند روز کارگل کردم. قاعده چنان بود که روز 
پنج‌شنبه اجرت تمام هفته رابه کارکنان می‌دادند. چون بعضی اوقات می‌دیدم 
کارکنان در کار كردن تکاهل می‌کنند. ايشان را به کار كردن ترغیب و تحریص 
می‌کردم. معمار مرا بدین سبب تحسین کرد و در آخ رگفت: کار تو آن است که این 
جماعت را به کار داری. 

روزی بر نردبان آمده‌بودم. چون به زیر نگاه کردم ديدم حضرت ابی‌الحسن موسی 
بن جعفر ی بدان سرای درآمد و به اطراف خانه‌های آن سرا برآمد. بعد از آن» سر 
مبارک بالاکرد و فرمود: یا بکار به جانب من آمده‌ای؟ از نردبان فرود آی! فرود آمدم 
و دست آن حضرت را بوسیدم. از من پرسید: در این موضع به چه کار مشغولی؟ 

گفتم: یابن رسولالله! يدر و مادرم فدایت باد! به غايت بی‌بضاعت شدم و مرا قؤت 
مراجعت نشد به مدینه آمدم و بسیار شوق لقای شما داشتم. گفتم مزدوری كنم و 
استطاعت سف ركوفه به هم رسانم. در ثنای این خدمت حضرت رسول مشرّف شده. 
در ميان مزدوران به اين منزل آمده. با ایشان کار می‌کنم. سپس حضرت متوجَة بیرون 
شد و من به کار خود مشغول گردیدم. 

روز دیگر اجرت مزدوران را می‌دادند. من پیش وکیل آن حضرت که سر عمارت 
بود آمدم. به من اشاره کرد يك ساعت بنشین تا از این جماعت فارغ شوم. چون اجربت 
عمله را داد, متوجَه من شد وگفت: نزدیک تر آی! چون پیش آمدم صرّه‌ای به من دادکه 
در آن پانزده دینار طلای احمر بود و گفت: این مایحتاج راه تو است. فردا نزد امام برو 
و بعد از زیارت آن حضرت. متوجّه کوفه شو که مصلحت تو در آن است. 

گفتم: سمعاً و طاعتاً چون روز ديكر شد خدمت آن حضرت رفتم. 


حضرت فرمود: همین ساعت بیرون رو و سع یکن زودتر به فيد. رسی. فيد موضعی 


بساط دوم / عبقريّةُ دهم ۳۳۱ 


از قرای مدینه است. يس از آن, حضرت مکتوبی به من داد و فرمود: در کوفه اين 
._ مکتوب را به على بن حمزه تسلیم نما! همان ساعت وداع کرده متوجه راه شدم. چون 
به فيد رسیدم. جماعتی مستعدٌ سف ركوفه بودند. شتری خریدم و با آن جماعت رفیق 
شدم, وقتی بهكوفه رسیدم قريب به نصف شب بود. شب نزد اهل وعيال خود رفتم و 
تحتّق حالات خانه می‌نمودم. به من خبر دادند چند روز قبل از آمدن تو دزدان به 
خانه و دکان تو درآمده بودند. 

چون صبح طالع شدء با خودكفتم نماز بامداد کنم» بعد از آن به خانة على بن حمزه 
روم. نماز کردم و آوراد می‌خواندم, ناگاه شخصی در را کویید. به تعجیل بیرون آمدم. 
على بن حمزه را دیدم که بر در ایستاده؛ به او سلام کردم. 

گفت: يا بکار! کتابت مولای مرا بیاور! آن مکتوب را به وى تسلیم نمودم. سر باز 
کرد. چون چشمش بر خط مبارک آن حضرت افتا ناله و گریه کرد. 

گفتم: يا بن حمزه! جه چیز تو را می‌گریاند؟ 

گفت: از غلبة شوق ملاقات مولای خود. موسی بن جعفر یګ و نهایت آرزومندی 
به ملاقات آن سرور می‌گریم. سپس گفت: ای بکار! به خانه ات دزد آمده غم مخو رکه 
خدای تعالی آن جه از خانه و دکان تو برده‌اند, به تو عوض داد. بدان مولای من و تو و 
جمیع ممنان, امركرده چهل دینار طلای احمر به تو بدهم. دست کرد و صره‌ای بیرون 
آورد که چهل دینار طلای احمر در آن بود. به من تسلیم نمود و کتابت حضرت را برای 
من خواند. در آن مکتوب نوشته بود: على بن حمزه قيمت اسباب بکار را به او تسلیم 
نما؛ بهای آن جه برده‌اند. جهل دینار است. 

بکا رگوید: چون حساب نمودم. قيمت آن بلا زياده و نقصان, جهل دینار بود. 


[معجزات حضرت صادق(ع)] 


اما معجزات ظاهرة حضرت على بن موسی الرضا ‏ عليه و على آبائه آلاف التّحيّة و 
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د کر يعضى از معجزات حضرت رت اا 


۳۳۲ معجزات حضرت صادق(ع) / معجزات 


الثّناء -مانند معجزات و خارق عادات آبای طاهرین او بسیار است که قريب به 
دویست معحزه از آن امام عالمیان به عرصة ظهور رسیده از جهله محمد بن جر پر از 
ابراهیم بن موسی روایت نموده؛ از حضرت على بن موسی الرضاء نفقه استدعا کردم 
و به من وعده فرمود؛ تا آن که روزی از خانه. بیرون تشریف آورد. 

عرض کردم: یا بن رسولالله! ایام عيد است و چیزی مالک نیستم. ديدم با تازيانة 
خود زمین را حک شدیدی نمود» دست مبارک را بر آن زده» سبیکه‌ای از طلا بیرون 
آورده. به من داد و فرمود: از آن منتفع شو ولی آن جه دیدی, کتمان نما. * 

نيز محمد بن جرير از ابراهيم بن سهل روایت کرده که خدمت حضرت رضا ا 
مشرّف شدم. به من فرمود: جه جيز نزد تو دلالت بر آمامت است؟ 

عرض کردم: آن که خبر دهد به آن جه ذخیره شده و احیای اموات نماید. 

فرمود: أنا آفعل؛ اما آن جه با تواست ينج دینار است و اما زوجة تويك سال است 
که وفات نموده و من همین ساعت احیا می‌نمايم تا یک سال دیگر با تو باشد و تو قاطع 
و جازم باشی بر این که من بدون ريب امامم. رعب بر من عارض شد. فرمود: خوف را 
از قلب خود بیرون کن که ايمن خواهی بود. 

به منزل خود برگشتم, ديدم زوجة من نشسته, گفتم: به جه سبب زنده شدی؟ 

گفت: در بستر لحد خوابیده بودم. شخصی به اين وصف نزد من آمد. چون اوصاف 
آن شخص را بیان نمود ديدم اوصاف امام رصا است. يس فرمود: ای زن! برخیز و به 


سوی خانة خود بر و که خدای تعالی بعد از موت برای تو ولدی مقذر فرموده. 


1 ابراهیم گفت: : والله! خداوند از آن زن فرزندی به من عطا فرمود. ۰" ۲ 
د تيز مان بحري رد بيد کرد از مجه حامق روات کر کت ی ف ت غد 
3 

بن موسی الرَضا نو داخل شدم و عرض کردم: : مردم معجزات عجيبة بسيار از شما نقل 


3 
می‌نمایند. مرا نیز از عجايب آیات خود خبر ده که آن را برای مردم نقل نمايم. 


۱ دلائل الامامة. ص ۳۶۹ 
۲. همان. 
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فرمود: چه می‌خواهی؟ 
عرض کردم: يدر و مادرم را زنده نما! 
فرمود: به منزل خود برگرد که آن دو را برای تو احیا نمودم. 
,چون به منزل خود مراجعت نمودم. يدر و مادرم را دیدم که هر دو در خانه 
انت د روز د اقاس ودنه داز ده زوز خداوند روح ایشان را قبض 
فرمود. 
هم جنين محمد بن جرير به سند خود ازعمّارة بن سعيد رواي تكرده گفت: 
حضرت رضائكةِ را دیدم که دست مبارک خود را بر تراب مىزد. به درهم ودينار 
منقلب می‌شد. da‏ 
فيز محمد بن جرير به سند خود از حبیب بناجی روایت کرده گفت: شبی در عالم 
رؤيا خدمت حضرت رسو لوي مشرّف شدم. آن حضرت قبضه‌ای از تمر به من عطا 
فرمود. چون آن را شمردم. ديدم هجده دانه است و از خواب بیدار شدم. برهه‌ای از 
زمان گذشت تا در مسجد رسول ٤ة‏ خدمت حضرت رضا دز مشرّف شدم و نزد آن 
حضرت طبقی از تمر بود. بر آن حضرت سلام کردم. جواب سلام مرا فرمود و قبضه‌ای 
از آن تمر به من مرحمت فرمود. آن را شمردم هجده عدد بود. 
عرض کردم: زدنی. یابن رسولالله! 
فرمود: لو زادك رسول الله شيئاً لزدتك.۰" 
ایضاً محمد بن جرير به سند خود از عمّارة بن زید روایت کرده که گفت: در سفری 
با علی بن موسی الرّضا له مصاحب بودم و در راه غلامی با من بود. مریض شد و از من 
خواهش انگور نمود. پس نظر کردم. بستانی دیدم که در آن انگور و انار و اشجار 
بسیاری بود. از آن انگور و انار چیدم و به غلام دادم از آن تناول نمود. توشه‌ای از آن 
برداشتم تا آن که به بغداد مراجعت نمودم و آن قضیه را برای ليث بن سعد و ابراهیم بن 
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سعید نقل کردم. آن دو نیزه خدمت آن حضرت مشرّف شدند و آن چه به آن‌ها خبر 
داده بودم برای آن بزرگوار نقل کردند. 

حضرت فرمود: برای شما نیز این مطلب بُعدی ندارد و آن بستان, اين است. چون 
نظ رکردیم بستانی دیدیم که در آن هر نوع فوا که بود. از آن فوا که تناولكرديم و ذخبره 
نموديم. * 

نيز محمد بن جرير از سعد بن سلام روایت کرده که گفت: ما ده نفر بوديم که 
خدمت حضرت رضا ا مشرّف شدیم و قوم در دلایل امامت با آن حضرت مکالمه 
می‌نمودند. جماداتی ديدم که زیر پا و اطراف آن بزرگوار بود به سخن درآمده 
می‌گفتند: هو امامی و امام کل شىء. سپس داخل مسجد شد. دیوارهای مسجد و 
چوب‌های آن, بر آن بزرگوار سلام کرد با او تکلم می‌کردند. ۰" 

نيز محمد بن جرير به سند خود از عمّارة بن زيد روایت کرده که گفت: خدمت 
حضرت رضا لا مشرّف شدم و در باب شخصی با آن جناب مکالمه کردم که چیزی به 
او عطا فرماید. ديدم برای آن شخ ص کیسه‌ای از خاک به من عطا فرمود و من حیاکردم 
به آن بزرگوار برگردانم. روانه شدم و به نزدیک خانة آن شخص رسیدم. ديدم همة آن 
خاک طلا شده است. آن را به آن شخص دادم و مستغنی شد. فردای آن روز خدمت 
حضرت مشرّف شدم وكيفيّت را به عرض آن جناب رساندم. 

فرمودند: بلی! به جهت همین مطلب. آن خاک را په تو دادم. ۳۰ 

این ناچی زگوید: معجزات و خارق عادات أن بزرگوار در ميان ائمّهُ هدی 
صلوات الله علبهم اجمعين -اظهر و اشيع است. خصوصاً معجزاتی که در حين قدوم 
آن حضرت از مدینه به خراسان به ظهور رسید و در اثناى طریق, | کثر خلق از آن 
بزرگوار مشاهده کردند. 


.۳۶۴ دلائل الامامق ص‎ .١ 
.۳۶۲ همان. ص‎ ۲ 
.۳۶۳ همان ص‎ ۳ 
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هم جنين معجزاتی که | کثر خلق در خراسان از بدو ورود تا زمان شهادت أو بلكه 
تازمان دفن آن حضرت. در موضع قبر شريفش مشاهده کرده‌انده از مشهورات. بلكه 
متواترات و معروف بين خاصّه و عامّه است که احتیاحی به نقل آن‌ها نخواهد بود. ولی 
چنان مناسب ديدم که سه معجزه از آن‌ها راكه در کتاب خلاصة الاخبار است. نقل 
نمایم. 

اۆل؛ احمد بن على بن حسن ثعلبی از اپیاحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن معروف به 
صفواتی روایت کند: قافله‌ای از خراسان به کرمان می‌رفت. دزدان, راه ایشان راگرفتند 
و ميان ایشان, مردی بود که به بسیاری مال متهم بود. او را گرفته. دهانش را پر برف 
کردند و نگاه داشتند تاگویایی او برطرف شد و بركويايى قادر نبود. به خراسان 
بازگشت و خبر امام را شنیده بود و حضرت آن وقت در نیشابور بود. ملول شد در 
خواب دید خدمت آن حضرت رسید و او را از علّت خود خبر کرد. 

فرمود: از زيرة کرمانی و سعتر و نمک بكير, بکوب و دو بار یا سه بار در دهان کن 
که از این علّت خلاص شوی! 

آن مرد بیدار شد آن خواب را نادیده انکاشت تا به نیشاپور آمد. 

گفتند: آن حضرت از یشابور روان شده و در رباط سعد است. از آن‌جا خدمت 
حضرت رفت و گفت: يا بن رسولالله! حال من اين است. 

فرمود: آيا بر آن تعليم نکردم» عمل کن آن جه در خواب به تونموده بودم؟ 

گفت: يا بن رسول الله! اكر اعاده کنی» دور نباشد. 

فرمود: زيرة کرمانی و سعتر ونمك رابكير بكوب و دو بار یا سه بار در دهان کن. 

مردگفت: چنان کردم صحّت يافتم. 

دوّم؛ از ابی‌جعفر محمد بن عبدالّه بن عبدالرحمن همدانی مروی است. گفت: 
وقتی مرا قرض بسیار رسیده احتیاج بسيار. روی نمود و مرا از این محنت. هیچ مخلص 
نبود. با خودگفتم؛ اين درد را جز التفات مولای من علاج نتواند بود. همان بهت رکه حال 


خود رابه او گویم و دوای خود از او جویم. 
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يس خدمت آن حضرت رفتم. چون نظرش بر من افتاده قبل از آن که حال خود را 
اظهار کنم. گفت: يا اباجعفر! به درستی که خدای تعالی حاجت تو برآورد و دینت ادا 
کرد تنگ دل و محزون مباش! آن روز نزد حضرت اقامت نمودم فرمود: اكر تو را 
میل به طعام باشد احضار فرمایم. 
گفتم: یابن رسولالله! روزه‌می‌دارم و آرزوی من است با حضرت تو افطا رکنم. نماز 
مغرب به آن حضرت گزاردم. ميان سرای نشست. طعام آوردند و با آن سرور افطار 
کردم. چون طعام از مجلس برخاست. فرمود: يا اباجعفر! امشب نزد ما می‌باشی یا 
الحال حاجت تو تحصیل كنم تا بروی؟ 
گفتم: يا بن رسولالله! می‌روم. دست مبارک به سوی زمین برد يك قبضه خاک 
برداشت و فرمود: آستین خود بگشا! تا در آستينم ریخت. همه دینارهای طلای خالص 
شده بود. 
از نزد آن حضرت به منزل خود رفتم و نزدیک چراغ نشستم تا دینارها را از روي 
بهجت تمام و خوشحالی مالا کلام» تعداد کنم. ميان آن» دیناری ديدم که بر آن نوشته 
بود: پانصد دینار است. نصف آن جهت دين تو و نصف دیگر برای نفقه مايحتاج 
اهل بيت تو است. چون اين علامت دیدم. دینارها را نشمردم» زیر بستر خواب نهادم 
و آن شب با فراع بال و رفاهیّت احوال, خواب کردم. 
على الصباح» قريب به ده نوبت ملاحظه کردم» آن دینا رکه در آن نوشته بود ندیدم. 
عدد آن‌ها را ملاحظه کردم باز بلا زياده و کم پانصد دینار بود. 
۱ سوّم؛ در کتاب اصول کافی از احمد بن عبدالله غفاری روایت شده گفت: مردی از 
#فرزندان ابی‌رافع طیس نام حّی بسیار بر من داشت و در خواستن حقٌ خود الحاح نمود 
تا این که بر در مسجد می‌ایستاد و فریاد می‌کرد: غغاری مال مرا می‌خورد. آن‌گاه 
قعردمان بر من جمع می‌شدند. روزى نماز بامداد کرده به سوى امام رضالا رفتم» 
حضرت آن روز به عريض رفته بود. چون نزديك سرأى وى رسيدم. حضرت مىآمد و 


بر درازگوشی نشسته بود. بر وی سلام کردم و آن ماه رمضان بود. 
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گفتم: مولای! خدا مرا فداى تو گرداند. طيس را بر من حقّى است. به خدا او مرا 
مشهو ر گردانید. با خود گفتم؛ او به طیس می‌فرماید و طیس هم ترک مطالبه می‌کند و 
هیچ نگفتم که حق او چند است. 

7 حضرت فرمود: بنشین تا باز آیم. نشستم تا نماز گزاردم. روزه نیز بودم. دلتنگ 
شدم. خواستم باز گردم. وى برسيدء مردمان كردا گرد او و سايلان اطرافش بودند وآن 
حضرت ایشان را صدقه می‌داد تا در خانه شد. آن‌گاه بیرون آمد و مرا بخواند. با او رفتم 
و نشستم. او را از ابن مسیّب حدیث نقل می‌کردم که او امير مدينه بود. چون از سخن 
فارغ شدم فرمود: هنوز روزه نگشاده‌ای؟ 

گفتم: نه. حضرت فرمود تا برای ما طعام آوردند. چون فارغ شدیم. فرمود: اين 
بالش را بردار و آن جه زیر آن است. بردار! 

وقتی بالش را برداشتم» ديدم دینارها زیر آن است. آن‌ها رادر آستین ريختم. آن 
حضرت چهار نفر از بندگان خود را فرمود تا در سرایم با من بيايند. چون تا در سرایم 

آمدند. ایشان را باز گرداندم و به سرای خود رسیدم. چراغ خواستم و در آن نظ رکردم. 
ديدم چهل و هشت دینار است. ميان آن يك دینارء به غايت» روشن بود و نیکویی آن 
مرا به شگفت آورد. آن را برداشتم و نزدیک چراغ گرفتم. به نقش روشن در آن جا 

نوشته بود: حقٌ آن مرد بيست و هشت دینار می‌باشد و آن جه باقی است. برای تو 

است. 

به خدا! مرگز نگفته بودم حق آن مرد برگردن من جه قدر است. 
پس گفتم: حمد؛ آن خداوندی راكه ولی‌اش را عزی زگردانید. ۰۳ 


[معجزات حضرت جواد(ع)] 


اما معحزات و خارق عادات محمد بن على التقی الحواد هل نيز مانند معحزات و 
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خارق عادات آبای طاهرین او بسیار است و قريب به صد معجزه از آن بزرگوار نقل 
نموده‌اند. 
از آن جمله محمد بن جرير به سند خود از يحيى بن اکم قاضی القضات روایت 
كردهكه بعد از آن که با محمد بن على الجواد لب در علوم آل محمد -صلوات الله 
عليهم -منازعه کردې روزى در مسجد رسول خداكة نزد قبرآن بزركوار واقف بودم 
كه محمد بن على الرّضالِئةٍ وارد شد. يس در مسایلی که نزد من بود با او مناظره کردم و 
جواب شنيدم. 
عرض كردم: مسأله‌ای نزد من است که حيا مىكنم از تو سؤال نمايم. 
فرمود: تو رااز آن خبر می‌دهم. تو می‌خواهی از امام زمانٍ خود از من سؤال نمايى. 
عرض کردم: بلی! اين سؤال من است. 
فرمود: امام زمان تو منم. 
عرض کردم: به جه علامت و دلایل؟ 
نا گاه ديدم عصایی که در دست او بود, به زبان فصیح ناطق شد و به آن حضرت 
عرض کرد: أنت أمام هذا الرّمان. در روایت دیگر از یحبی بن | کثم که گفت: عصا ناطق 
شد: مولای أمام هذا الرّمان. *" 
نيز محمد بن جریر*" و صاحب كتاب ثاقب المناقب "۲ و جماعتی از اهل 
حدیث * از علی بن خالد روایت کرده‌اند؛ در سر من رأى بودم» شنیدم مردی را از شام 
آورده و به جهت آن که دعوی نبوت کرده محبوس کرده‌اند. 
على بن خالد گفت: من با حجّاب و حرّاس ابواب مدارا کردم به تدبیر آن که او وا 
ملاقات نمایم. روزی آن شخص را ملاقات كردم. ديدم شخصی با ادراک و معرفت 


13 دلائل الامامة. ص ۴۰۳. 
۲ دلائل الامامة. صص ۴۰۵-۴۰۶. 
۴ الثاقب فى المناقب. صص ۵۱۰-۵۱۱ 
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است. از قصّةً او سؤالكردم. 

گفت: مردی بودم که در شام در موضعی که به راس الحسین معروف است عبادت 
می‌کردم. وقت مشغول عبادت پروردگار بودم, ديدم جوانی ظاهر شد و به من گفت: 
بررخیز و با من بیاء چون قدری موافقت كردم نا گاه ديدم در مسجد کوفه می‌باشیم. او به 
من فرمود: اين مکان را می‌شناسی؟ 

عرض کردم: بلی! مسجد کوفه است. 

آن جوان مشغول عبادت شد و من نیز با او مشغول شدم. چون فارغ شد با او بودم 
که ناگاه خود را در مسجد رسول خدا ديدم. بر رسول خدا سلام نمود و بر آن بزرگوار 
صلوات فرستادء مشغول عبادت شد من نیز با او موافقت کردم. 

ناگاه خود را با او در مکه دیدم, مناسک حج را با او به جای آوردم با او بودم که 
ناگاه خود را در شام. در موضع عبادت خود يافتم و آن شخص از من مفارقت کرد. 

سال آینده باز در همان موضع که عبادت می‌کردم. همان جوان را ديدم كه ظاهر 
شد. با او مصاحبت کردم. از آن جوان آن جه را ديدم که سال گذشته, مشاهده نموده 
بودم و در امكنة مذکور به همان طور با او موافقت می‌کردم تا آن که دوباره خود را در 
شام, در موضع عبادت خود یافتم. تا خواست از من مفارقت نمايد او را قسم دادم که 
کیستی؟ 

فرمود: آنا محمد بن على بن موسی. اين مطلب از من منتشر شد و به سمع وزير 
خلیفه رسید. مرا طلب کرد و مغلولاً در حبس نگاه داشت. چنان که مى بينى. 

گفتم: قضة تورابه وزير خلیفه می‌نویسم. شاید تورا از حبس خلاص نماید. 

گفت: بنویس! سپس تفصیل واقعة او رابه وزير نوشتم. در پش تكاغذ من نوشت: به 
همان محبوس بكو به همان کسی که تو را در یک شب از شام به کوفه. از کوفه به مدینه 
و از مدینه به مکه برده و برگردانده؛ دوباره به شام مراجعت داد. بگو تو را از حبس من 
بیرون برده. خلاص نماید. 


وقتی اين جواب به من رسيد و مطالعه نمودم. بسیار مغموم شدم به آن شخص 
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۴۴۰ معجزات حضرت جواد(ع) / معجزات 


تعزیت گفتم و به صبر امر نمودم. فردای آن روز, ديدم صاحب سجن و بواب و حراس و 
حجاب و جماعتی از مردم در اضطراب و وحشت‌اند و غوغا می‌نمایند. 

گفتم: جه واقع شده؟ 

گفتند: شخصی از اهل شام که دعوی نبوّت می‌کرد و در حبس بود مفقود شده. 
نمی‌دانیم به آسمان, بالا يا به زمین, فرو رفته است. 

نیز محمد بن جرير به سند خود از محمد بن یحبی روایت کرده که گفت: جناب 
محمد بن على له را ديدم که اراده فرمود از دجلة بغداد عبور نمايد. ناكاه ديدم دو 
طرف شط به هم وصل شد و آن بزركواراز شط عبور نمودهكذشت. در شط فرات هم 
مشاهده کردم دو طرف شط به هم وصل شد و آن بزرگوار از آن عبور فرمود. ** 

در کتاب خلاصة الاخبار از ابن شهرآشوب به سند معتبر از حكيمه خاتون صبيّة 
محترمة امام موسی کاظم ‏ روایت کرده که روزی برادرم» حضرت رضائظة مرا 
طلبید و فرمود: ای حکیمه! امشب فرزند مبارک خیزران متولّد می‌شود. بايد هنگام 
ولادت او حاضر باشی. خدمت آن حضرت ماندم. با آمدن شب مرا با خیزران و زنان 
قابله در حجره درآورده» از حجره بیرون رفت. چراغی نزد ما افروخت و در را به 
روی ما پست. 

تا او را بر بالای طشت نشاندیم» چراغ خاموش شد و ما از خاموشی چراغ مخموم 
شدیم. نا گاه دیدیم آن خورشید فلك امامت از افق رحم طالع گردید و ميان طشت 
نزول نمود. پردة نازکی مانند جامه آن حضرت را احاطه کرده بود و نوری از او ساطع 
بودكه تمام حجره منوّر شد و از چراغ مستغنى شديم. / 

سپس آن نور مبين را برگرفتم. در دامن خودكذاشتم و آن پرده را از خورشيد 
جمالش دور کردم. نا گاه حضرت رضا لا يس از آن که او در جامة مطهّر پیچیده بود 
به حجره درآمد. آن گوشوارة عرش امامت را از ما گرفت. در گهوار؛ عرّت و کرامت 
گذاشت. آن مهد شرف و عرّت را به من سيرد و فرمود: از ای ن‌گهواره جدا مشو! 


۱. دلائل الامامة. ص ۳۹۸ 


بساط دوم / عبقريّةٌ دهم ۳۳۱ 


روز سوم‌ولادت. آن حضرت. ديدة حقیقت بين خود را به سوی آسمان شود به 
جانب راست و چپ خود نظ رکرد و به زبان فصیح نداکرد: آشهد أن لا إله الا الله و 
آشهد أنّ محمّداً رسو الله. وقتی اين حالت غریب را از آن نور دیده مشاهده کردم به 
خډمت حضرت شتافتم و آن جه ديده و شنیده بودم برای آن حضرت عرض كردم. 
عضرت فرمود: آن جه بعد ازاين» از عجایب احوال او مشاهده کنی؛ زیادتر از آن 
است که | کنون مشاهده کردی, "* 
از جمله معجزات آن سرور آن است که صاحب کشف الغمّه و سید بن طاوس 
روایت کرده‌اند؛ حکیمه دختر امام رضاءة گفت: روزی بعد از فوت برادرم؛ به دیدن 
زوجة ای امٌالفضل رفتیم. بعد از آن که از صفات مرضیّة او بسیار مذکور ساخت. 
گفت: ای عمّه! | گر خواهی تو را به نقلی عجب از او خبر دهم که مثل آن نشنيده باشی. 
كفتم: بكو | 
گفت: روزى در خانة خود نشسته بودم که زنى خوش صورت و خوش محاوره به 
دیدن من آمد. پرسیدم توکیستی؟ 
گفت: من از او لاد عمرو بن‌یاسرم و زن ابوجعفر محمد بن على هستم. من در حضور 
او خود راضبط کردم چون رفت» حسد و غیرتی که در زنان می‌باشد. چنان در من اثر 
کرد که نتوانستم خود راضبط كنم و به غصّة تما روز رابه شب رساندم نصف شب 
گریبان خود راچا ک زدم, نالان خدمت پدرم مأمون رفتم وگفتم: با من چنین کرد و 
زنان بر سر من می‌خواهد. چون حرف می‌زنم» من و تو و عباس را دشنام می‌دهد. 
مأمون در آن حال چنان مست شراب بود که از خود خبر نداشت. از استماع اين 
سخنان در خشم شد برخاست. شمشیر را برداشت و خادمان همرآهش رفتند. چون به 
بالين ابوجعفر رسید. او را در خواب دید. شمشیر کشید و به گمان حاضران, او را پاره 
پاره کرد و برگشت. من از کردار وگفتار خود پشیمان شدم طبانچه بر سر و روی خود 
زدم و د رگوشه‌ای به خواب رفتم. صبح که شد یاسر خادم به او گفت: امشب عجب 
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۴۴۲ معجزات حضرت جواد(ع) / معجزات 


جيزى از تو صادر شد! 

مأمون گفت: جه جيز از من صادر شد؟ 

یاس رگفت: دخترت آمد. جنين و چنا نگفت, توبر سر او رفته وشمشير بسیار براو 
زدى و اعضاى او را جداکردی. مأمون از استماع اين سخنان چندان بر سرو روى خود 
زد که بی هوش شد و ياسر را فرستاد که خبری بياورد. 

ياس ركويد: به خانة آن حضرت آمدم ديدم كنار آب تشستة مسوا ک می‌نماید. 
سلام کردم و جواب شنیدم, خواستم با وی حرف بزنم به نماز مشغول شد. 

دوان دوان خدمت مأمون آمدم وگفتم: تو را بشارت باد که اباجعفر رابا کی نیست 
و به نماز مشغول است. سجدة شک ر کرد هزار دینار به من انعام داد و گفت: بيست 
هزار دینار به جهت ابی‌جعفر ببر و سلام مرا به او برسان! 

چون آمدم و خواستم بدن مباركش را بینم که اثر زخم‌ها را دارد يانه كفتم: يا بن 
رسولالله! به اين پیراهن که در زیر داری مرا مخلّع نمی‌کنی که به جهت كفن خود نگه 
دارم. پیراهن را برآورده به من داد وكفت: ميان ما و او چنین شرط شده بود؟ 

كفتم: فدايت شوم! مطلقاً ازآن عمل خبر ندارد و شرمنده و يشيمان است. به بدن 
مبارکش نكا هكردم, اثری ندیدم. نزد مأمون آمدم و ماجرا رانقل کردم. مأمون اسبى و 
شمشیری که شب در دست داشته بود به جهت او فرستاد. 

امالفضل گفت: مرا پیغام کرد اكر بار دیگر حرفی شکوهناک از آن حضرت از تو 
بشنوم. جز به کشتنت راضی نخواهم شد. 

خود به خدمت آن حضرت آمد او را در برگرفت و حضرت اورانصيحت کرد که 
ترک شرب خم رکند. در دست آن حضرت تائب شد وايشان دعایی به او تعلیم نمود و 
فرمود: چون شب اين دعا با من بود» ضرری از آن زخم‌ها به من نرسید. 

آن دعا در مهج الدّعوات مذکور است. آن حرز جواد می‌باشد و تا مأمون زنده پود 
به برکت آن دعا از جميع بلاها محفوظ ماند و بلاد بسیاری برای او مفتوح گردید. 


بساط دوم /عبقریة دهم FF‏ 


[معجزات حضرت هادى(ع)] 


از جمله معاجز حضرت ابی‌الحسن على بن محمد الهادى ا أن است که محمد بن 
جرير به سند خود از ابی‌سفیان روایت کرده که خدمت حضرت على بن محمد 
الهادی لد مشرّف شدې ديدم انبان خالى نزد او است. فرمود: دست خود را داخل اين 


انبان نما! داخل نمودم؛ ديدم چیزی در آن نیست. دست خود را بیرون آوردم. دوباره 


بیان معجزات و خوارق عادات حضرت هادی از 


امر فرمود؛ دست خود را داخل کن. دوباره دست در آن انبان نمودم. ديدم مملو از 
ذهب است. ۱ 

فيز محمد بن جرير به سند خود از عمّارة بن زید روایت کرده که به على بن 
محمد لب عرض كردم: آيا قادرى از اين استوانه رُمّانداى را بیرون آوری؟ 

فرمود: بلى! با تمر و عنب. سپس دست مبارك را به جانب استوانه برد. رمّان و تمر 


و عنب بيرون آورد تناول نموديم وبا خود برداشتيم. 


1 


هم چنین محمد بن جرير از عمارة بن زيد روایت کرده که به ابی‌الحسن على بن 
محمد الهادی لھ عرض کردم: آيا قدرت داری به آسمان صعود نمايى و با خود چیزی 
بیاوری که در زمين يافت نشود. تا ما به امامت تو علم حاصل نماییم؟ 

ناگاه آن حضرت به جانب آسمان بلند شد و من به او نگاه می‌کردم تا از نظر من 
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سوه 


غايب شد بعد از زمانی مراجعت نمود و در دست مبارک او مرغی از طلا بود که در 


لاا 


لجسا 


كوش او دیناری از ذهب ودر منقار او دی بود و آن مرغ می‌گفت: لا له الا الله 
محمد رسو لاله على ولىّ الله. حضرت فرمود: اين طير از طيور بهشت است. سپس او 
را رها کرد و آن طير به آسمان مراجعت نمود. ٩‏ 

در کتاب خلاصة الاخبار از محمد بن القاسم از یوسف بن زياد از امام حسن ‏ ۸۳ 
عسکری لا روایت کرده که آن حضرت فرمود: شخصی نزد پدرم امام على النقی ا 


آمد. می‌لرزید و می‌گریست. آن حضرت فرمود: سبب لرزیدن وكرية تو جیست؟ 
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ععع معجزات حضرت هادى(ع) / معجزات 


گفت: يا بن رسولالله! والى به واسطة دوستى توء پسر مرا به دست فلان حاجب 
داده که أو را ببرد از فلان کوه به زیر اندازد و همان جا خا ک کند. من جه چاره کنم؟ 

آن حضرت فرمود: چه می‌خواهی؟ 

گفت: آن جه يدر مهربان بر فرزند پسندد. 
دیده به تو با گوید. او تسلی يافته. روز دیگر چون شام شد. دید پسر شادان و نازان 
می‌آید. گفت: مرا از حال خود خبر ده. 

گفت: پسر فلان حاجب مرا برد که از فلان کوه بیندازد. وقتی به آن جا رسيديم» 
خواست آن جا بخوابد و روز دیگر مرا بیندازد, قبری برایم کنده بودند من می‌گریستم 
و دو نفر موگل بودند مرا نگاه دارند, ناكاه ده نفر را دیدم که با صورت‌های نیکوه 
جامه‌های پا كيزه و موهای خوش آمدند. موگلان ایشان را نمی‌دیدند, گفتند: تو را 


حيست و این چه گریه و بی‌قراری است؟ 


7 حال خود راازکوه انداختن و دفن کردن ايشانكفتم. 

1 گفتند: غم مخور ما حاجب را به جای تو از کوه مىاندازيم به شرط آن که بروى و 
8 به خدمت روضة رسول مشغول شوى. 

قبول کردم. فى الحال حاجب راگرفتهء كشا ن کشان بالای كوه بردند او فریاد 


می‌کرد و موگلان نمی‌شنیدند تا بالای كوه رسیدند. آن‌ها حاجب را ازكوه انداختند. 
پیش از آن كه به زمين برسد. پاره پاره شد. موكّلان او را دیدند و افغان کنان از صدمة 
آن گريختند. آن ده تن مرا برداشته, پیش تو رساندند. | کنون ایستاده‌اند و انتظار دارند 
مرا با خود ببرند و برای خدمت تربت آن حضرت به مدينة حضرت رسول برسانند. أو 
با ایشان رفت. 

روز دیگر يدر خدمت امام آمد و احوال پسر راعرض کرد. در حال خبر آمد 
که حاجب را از کوه انداختند و پسرگریخت. حضرت از آن خبر تبسّم می‌نمود و به 
پدر پسر می‌فرمود: آن جه ایشان نمی‌دانند, ما می‌دانیم. جه ه رکه به دين خاندان تولا 


بساط دوم /عبقرية دهم ۴۴۵ 


كندء هرگز مكروهى أو رانه در دنيا و نه در عقبئ نرسد. 

فيز از مستنصر بن متوکل مروی است که گفت: پدرم در باغى که داشت. مُورد 
کاشته بود. چون آن برآمد. بلند شد و شاخه‌ها برآورد. در آن موضع. فرشی انداختند. 
پدرم نشست و من پیش وی ایستاده بودم. به من گفت: بيش آن رافضی - یعنی امام على 
النقی ا -برو وبپرس سبب چیست که بعضی شاخه‌های اين مورد زرد شده. چون او 
می‌گوید من غيب می‌دانم لکن اگر می‌خواهی او را امتحان کن. 

روز دیگر مستنصر خدمت آن حضرت آمد و حال را عرض کرد. فرمود: برو نزد 
آن بّه‌ای از مورد که زرد شده, زیر آن كله يوسيدة آدمی خواهی یافت. آن مورد از 
بخار آن کله زرد شده رفتم و آن راكندم.كلّة پوسیده‌ای یافتم, چنان جه حضرت 
فرموده بود. بعد از آن. پدرم گفت: اين سخن را به کسی مکوی! 

ایض از بی‌هاشممروی اس تكفت: در آن وق ت که بغ بای طلب اعراب به مدينه 
آمده بود امام به من فرمود: بیا بیرون برویم و این ترک را ببينيم. چون بیرون 
رفتیم» ترکی بر ماگذشت. حضرت به زبان ترکی با وی سخن گفت. آن ترك فرود آمد 
و بر سم اسب آن حضرت بوسه داد. 

ابوماشم گوید: من باز ایستادم و از ترك پرسیدم اين مرد چه گفت؟ 

گفت: پیغمبر است؟ 

گفتم: نه» لکن از فرزندان پیغمبر آخر الزمان و از دوستان خالق مان و وارث علوم 
پیخمبرا أن است. 

ترک گفت: من چیز عجیبی از او شنیدم که تعجّب کردم و امر عجب آن است: در 
کودکی مرا نامی کرده بودند که در ديار ترکستان کسی بر آن اطّلاعى نداشت. مگر به 
اندکی که در کودکی مرا به آن نام می‌خواندند و تا این زمان کسی نمی‌دانست. او مرا به 
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۴۴۶ معجزات حضرت عسکری(ع) / معجزات 


[معجزات حضرت عسکری(ع)] 


از جمله معجزات حضرت ابی‌محمد الحسن العسکری لد آن است که على بن 
حسین شابور روایت کند که يك سال به واسطة خشک‌سالی در زمان امام حسن 
عسکری لاء خلیفه به حجّاب و اهل مملکت گفت: برای دعای باران بیرون روید. سه 
روز پی در پی رفتند و دعا کردند. باران نيامد. روز چهارم جاثلیق با رهبانان و نصارا 
به صحرا رفتند و دعا کردند. باران آمد و روز دوم بيشتر آمد. خلق به شك افتادند و به 
کیش نصارا ميل کردند. 

خلیفه کسی را خدمت اماما فرستاد و گفت: امّت جدّت را دریاب که هلاک 
شدند. حضرت آن وقت محبوس بود. او را از حبس بيرون آوردند فرمود؛ ان شاءالله 
فردا بيرون روم و شك را از ایشان زايلكردانم. روز سوم امام با اصحاب خود بيرون 
رفت. جاثليق و رهبانان نيز بيرون رفتند. تا راهب ايشان. دست به دعا برداشت» 
حضرت به یکی از اصحاب خود گفت: برو دست راست او را بگیر و آن جه ميان 
انگشتان دارد از آن بیرون کن. او به فرمودة حضرت رفتء دست راست او راكرفت و 
استخوان سياه شده‌ای از ميان انگشتان‌اش بیرون کرد و آورد. 

حضرت فرمود: این زمان دعاكن! دست‌ها برداشت و دعا کرد ابرها رفتند هوا 
كشوده و آفتاب بيدا شد. 

خلیفه گفت: يا ابامحمد! اين استخوان چیست؟ 

فرمود: اين راهب. مردی از فرزندان یکی از انبیا و این استخوان ييغمبرى اسنت. 
هرگاه استخوان پیغمبری را ظاه ر کنند, در حال, باران ببارد. راهب بعد از آن, هر چه 
دعا کرد. باران نیامد. خوار و خجل شده بازگشت. 

آن گاه به حضرت التماس کردند تا برای آمدن باران دعا فرماید. دعا فرمود تا سه 
شبانه روز باران باريد همة غدیرها پر آب شد. کشت‌ها تازه گشت و صحراها سبز 


شد. خلیفه از قرب آن حضرت به حق تعالی حیران ماند. يقين شیعیان بر امامت آن 


ا ۳۴۷ 


حضرت زياد شد. خرّم شدند و شکر باری تعالى به جای آوردند. ۰۳ 
فيز از ابی هاشم مروى است؛ خدمت امام حسن عسکری ل رفتم تا از او اندک 
نقره‌ای بستانم و انگشتری بسازم» از خاطرم محو شد. وقتى بيرون آمدم در حال وداع 
انگشتری به سوى من انداخت و فرمود: خواستی برای انگشتری از من نقره بگیری» من 
آن را به تو دادم تا از نگین و اجرت فارغ شوى. 
ابوهاشم گفت:گواهی مىدهم تو امامی و طاعت تو بر ٹقلین فرض است. 
فرمود: يا اباهاشم! خدای تعالى تو را بيامرزد. 
فيز هم چنین از اسماعیل بن محمد بن ابی‌علی بن اسماعيل بن على بن عبدالله بن 
عباس مروى اس ت که روزى بر سر راهى نشسته بودم. نا گاه امام حسن عسكرى ك9 بر 
من بگذشت. گفتم: يا سيّدى! و الله جيزى ندارم. 
فرمود: چرا به دروغ سوگند می‌خوری؛ حال آن که دويست دینار در خانه دفن 
كردهاىء اين رابرای آن می‌گویم که دیگر سوگند دروغ نخوری. سپس به غلام امر فرمود 
صد دینار به من بدهد و فرمود: ای اسماعیل! تو از آن دویست دینار که دفن کرده‌ای» 
محروم خواهی ماند هنگامی که بسيار به آن محتاج باشی. 
أوكويد: چنان شد که حضرت فرموده بود. زیرا چون صد دینار امام را نفقه کردم. 
چیزی نماند. گویا به واسطة سوگند دروغ در روزى بر من بسته شد و بسی احتياج پیدا 
کردم. خواستم آن دویست دینار را از زمين بیرون آورم و نفقه کنم. ندانستم در کجا 
نهاده‌ام, بسیار جستجو کردم نیافتم و به يادم نيامد. تا معلوم شد یکی از پسران من 
می‌دانسته. آن را برداشته گريخته بود و چنان جه آن جناب فرمود دیناری از آن به من 


نرسید. 


:۳۴۱ - ۴۴۲ مسديئة المعاجز. ج ۷ صص ۶۲۳ - ۱۶۲۱ الخرائج والجرائح. ج  صصص‎ .١ 
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از جملة معاجز حضرت ولی عصر و ناموس دهر -ارواحنا فداه آن استكه على 
بن محمد بن نصر بن صباح بلخی, او از محمد بن يوسف شاشى روایت کرده اوگفته: 
ناسورى از مقعد من بيرون آمد. آن را به اطبّا نمودم و در معالجه‌اش مال بسيار صرف 
کردم. هیچ گونه دوا تأثيرى در آن نكرد. آن‌گاه رقعه نوشتم و مسألت دعا نمودم. 

در جواب آن, توقیعی بدین مضمون به من رسید: خدای تعالی تو رالباس صحّت و 
عافیت بپوشاند و در دنیا و آخرت با ماگرداند. جمعه‌ای نگذشت مگر آن که صحّت 
یافتم و آن محل ناسور, مانند کف دستم صاف گردید. آن گاه طبیبی را از اصحاب خود 
خواندم و آن را به او نمودم؛ او گفت: ما دوای آن را نشناخته‌ايم وتو جزاز جانب 
خداوند عالم عافیت نيافتهاى. 

فيز در کتاب کافی از حسن بن فضل بن يزيد همانی روایت کرده او گفت: پدرم به 
خط خود مکتوبی نوشت. جوابش رسید. بعد از آن به خط من نوشت. جواب آن هم 
رسید. سپس به خط بعضی از فقهای اصحاب ما نوشت. جواب آن رد نگردید. آزگاه 


فک ر کردیم» دانستیم سبب نرسیدن جواب اين بوده که آن مرد از دين برگشته, خارجی 


دا 


شده بود. 
ایضاً جماعتی از ابی‌غالب نقل نموده‌اند که گفت: رقعه‌ای نوشتم و در آن رقعه 
1 
ا خواهش نمودم كه اراضى من قبول کرده شود. در آن وقت مقصودم ازا بن تقرّب به 
3 

3 


خد نبود, بلكه خواهش نفسم اين بودكه با طایفه‌ای نوبخت» آميزش کنم و با ایشان به 


الذتهاى دنیویه مشغول شوم. . جواب آن به من نرسيد, در این خصوص اصرار نمودم. 
آن‌گاه به من نوشته شد: کسی راکه به او وثوق دارىء اختیار کن و اراضی را به اسم 


وب دستور أن عزنت 


وى بنويس! زيرا بعد از مدّتى به آن ها محتاج خواهى شد. 


آن‌ها را به اسم ابىقسم موسى بن حسن زجوجی پسر برادر ابی جعفر نوشتم زيرابه 


.١ 1‏ الکانی. ج ص 05١‏ 


بساط دوم /عبقريّةٌ دهم ۴۴۹ 


ديانت و مال دارى و ثقه بودن اوء وثوق داشتم. 

جند روزى از آن نگذشت که جماعت اعراب مرا اسيركردند و اراضى راگذاشته 
همه راغارت نمودند. به قدر هزار دینار از غلات و چهار پایان و اسباب من برده شد و 
خودم مدّتی در اسیری ایشان ماندم تا آن که خود رابه صد دینار و هزار و پانصد درهم 
از آن‌ها خریدم و از جهت اجرت پیک‌ها که به اطراف فرستادم. پانصد درهم علاوه 
بر اينها متضرّر گردیدم. از آن جا خلاص شدم و درآمدم. به فروختن آن محتاج 
گردیدم و فروختم. 

فیز در کتاب كمال الدین از ابن وليدء او از سعد بن علان, او از محمد بن جبرییل, او 
از ابراهیم و محمد پسران فرجء ایشان از محمد بن ابراهیم بن مهزيار روایت کرده که او 
گفته: به عزم زیارت, به قرية عسکر آمدم و ناحية مقدّسه را قصد نمودم. در اين اثنا 
زنی به من دچار گردید وگفت: آيا تو محمد بن ابراهیمی؟ 

گفتم: آر ۳ 

گفت:برگرد! زیرا در این وقت به زیارت نخواهی رسید. در این وقت شب به این جا 
برگرد, در خانه هم برای تو باز می‌شود. بعد از آن داخل خانه شو و خانه‌ای که در آن 

به گفتۀ او عمل نمودم و به در خانه آمدم. نا گاه ديدم در باز است. داخل صحن خانه 
شدم و به خانه‌ای که اوكفته بود. داخل گردیدم. شنیدم کسی با صدای بلند مابین دو قبر 
كريه می‌کرد. نا گاه صدایی برآمد: يا محمد! از خدا بيرهيزء از همة کارهای بد توبه و 
بازگشت بکن! به درستی که امر بزرگی را به گرد ن گرفته‌ای. 

نیز در همان کتاب. از پدرش, از سعد. او از على بن محمد شمشاطی فرستادة جعفر 
بن ابراهیم يمانى روایت نموده اوكفته: در بغداد اقامت داشتم. بعد از چندی مهيا شدم 
که با قافلة اهل يمن بیرون روم. آن‌گاه رقعه‌ای نوشته و در خصوص رفتن با آن قافله اذن 
طلبیدم. جواب آمد: با ایشان نروكه تو را در همراهی ایشان خير نیست و در کوفه 
اقامت بکن! آن قافله بیرون رفت نا كاه طايفة بنی حنظله بر سر ایشان ريخته. آن‌ما را 
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۴۵۰ معجزات حضرت ولى عصر(ع) / معجزات 
هلا ک نمودند. 

اوكويد: بعد از آن نوشتم و اذن طلبیدم در خصوص این که به کشتی سوار شوم و 
بروم. جواب درآمد: نرو! هیچ کشتی در آن سال نرفت. مگر این که بوارج که طایفه‌ای 
در نزدیکی قسطنطنيّه هستند. راه را بر ایشان گرفته» اموال ايشان را تاراج نمودند. 

اوگوید: به عزم زیارت به عسکر رفتم» وقت غروب آفتاب. در مسجد بودم. ناگاه 
غلامى نزد من آمد وكفت: برخیز! 

كفتم: آیا مرا می‌شناسی که كيستم وكجا می‌روم؟ 

كفت: على بن محمد. فرستادة جعفر بن ابراهيم يمانى هستی. برخيز تا به منزل 
برويم. 

اوكويد: احدى از دوستان ما بر آمدن من به آن جا مطّلع نشده بود. برخاستم, به 
منزل او رفتم واذن طلبیدم که از اندرون زیارت کنم» آن‌گاه مأذون گردیدم. 

نیز محمد بن یزداد رقعه‌ای نوشت و در خصوص يدر و مادرش, التماس دعا نمود. 
جواب رسید: خدای تعالی تو را با يدر و مادر و خواهر وفات کرده‌ات که نامش کلکی 
است ببخشد و اين کلکی, نام زن صالحه‌ای بود که خود را به جواد تزویج نموده بود. 

رقعه دیگری نوشتم در خصوص فرستادن پنجاه دیناری که از مومنان فراهم آمده. 
از آن جمله ده دینار از پسر عم من بود که اعتقاد و ایمانش محکم نبود. نام او را سطر 
آخر رقعه نوشتم و خواهش نمودم مرا به ترک نمودن دعا در حق پسر عمّم دلالت 
نماید. 

آن‌گاه ميان سطرهایی که نام‌های مؤمنين را نوشته بودم در آمد: خداوند تعالی این 
عمل را ازايشان قبول فرماید به آنان احسان کند و تو راهم جزای خير دهد. ولى پر 
عمم رابه هيج قسم دعا ننموده بود. 

او نی زگفته: چند دیناری که از مومنان فراهم آمده بوده فرستادم و مردی که محمد 
بن سعيد نام داشت. چند دیناری به من داد و آن‌ها رابه اسم پدرش گذراندم. زیرا 


خودش تدیّن کاملی نداشت. آن گاه نوشتة رسیدی به اسم محمد درآمد که من آن را 


بساط دوم /عبقرية دهم ۴۵۱ 


تغییرداده بودم. ۸۰ 

هم چنین محمد بن شاذان گفته: ابوالعبّاس گفت: مردی پاره اموالی برداشت که 
آن‌ها را برساند و جنين خواهش کرد که بر معجزه و دلیلی واقف گردد. در آن حال 
توقیعی آمدکه ا گر هدایت می‌طلبی, هدای تکرده می‌شوی و ا گر چیزی می‌خواهی, آن 
رامی‌پابی. مولای تو می‌گوید: آن اموالی راكه با خود داری, بردار. بياور! 

آن مردگوید: از آن اموال ذ شش دینار وزن نکرده» برداشتم و مابقی را تسلیم نمودم. 
توقیع آمد: آن شش دینار راکه از اين اموال. بدون وزن برداشته‌ای به ما رد کن. وزن 
آن‌ها هم شش دینار و ينج دافق و یک حبّه ونيم است. 

آن مردگوید: آن‌ها را وزن نمودیم. ديديم» بدون کم و زياد به همان قرار است که 
حضرت فرموده. 

فيز شيخ کلینی از حسن بن جعفر قزوینی روایت کرده. گفت: وقتی یکی از برادران 
ما از اهل وفاييم به غير وصيّت مُرد. از ناحیه در باب اموال او سؤال کردیم که کجا 
گذاشته؟ 

جواب آمد: مال, فلان قدر, در فلان موضع و فلان مکان است. چون آن مکان را قلع 
کردند. همان قدر مال یافت شد. 

ایضاً از ابوالحسن محمد بن احمد بن ابواللیث عله روایت شد هگفت: در بغداد بودم 
واراده قتل مرا داشتند. از خوف کشته شدن به مقابر قریش» یعنی مشهد کاظمین اه 
يناه بردم. در آن جا تضرّع و دعا نمودم. تا آن که حضرت صاحب الأمرلظة اين دعا را 
به من تعلیم کرده» خواندم و به برکت آن دعا از آن بلیّه نجات یافته, مأمون گردیدم. 

آن دعای شريف اين است: «لله عم لاء و برح الْحَفَاءُ و الْكَشَفَ الْغِطَاءُ و 
ضَافَتٍ الْأرْضٌ و منعت السَّمَاءٌ حدم الْمُشْتَكّى و عَلَيِكَ ال فِي الشّدَةٍ 


إا 


و الرَخْاءِ الم صَلَّ عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحكد ای رت بطاعتهم وَعَجُلٍ له 
E ۰‏ 
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کافیانی یا مُحَمَّدُ يَا عل يا عل يا مُحَمَّدُ انضرانی فان 7 تاصرانی یا مُحَمَّدُ یا عل 
یال یا مُحَمَّدُ احْفَظَانِي نكما خافظاني یا مَوْلَايَ یا اجب الرمَانِ تلا مرا 


]2 2 سر و ره 


راوی‌گوید: چون آن بزرگوار این دعا را برای من خواند و به فقره پا صاحب الرّمان 
رسید به سينة مبارک خود اشاره نمود ومن چنین فهمیدم که مقصود آن بزرگوار آن بود 
که خوانندهٌ اين دعا در آن فقره بايد اشاره به آن حضرت نماید. 

این ناچی زگوید: این دعا ميان شیعیان عرب. خصو صا اهل نجف اشتهار تما دارد 
و در شداید و بليّات خاصّه و عامّه» مثل بروز امراض مسريّه از طاعون و وباء شداید 
مهلکه از قحط و غلا قلّت امطار و میاه تعدّیات سلاطین و حکام و نحو آن در مظان 
استجابات و عقیب فرایض و صلوات به اين دعا مداومت می‌نمایند و از آن آثار سریع 


عجيب مشاهده گردیده است. 


إشارةٌ فيها قرم 9 استبشاز 
فى معاجزه المنقولة عن مُستدری البهار 


[معجزات حضرت ولى عصر(ع)] 


بدان عالم جليل ربانى و مؤيّد به تأييدات ملك سبحانى حجّة الاسلام معاصر آقا 
ميرزا محمد عسكرى طهراني ادا م الله بقائه بحقٌّ ساداته السبع المثاني که از تربيت 
يافتكان حوزة مركو ةل شام عدر روسن ملع یه ات ثالث عش 
المبرّء عن جميع العيوب و المخازی آية الله آقا ميرزا محمد حسن شيرازى ‏ اعلىالله 
مقامه الشّريف و نور الله مضجعه المنيف -می‌باشد که مشغول به تأليف مستدركات 
بحا رالأنوار و الحاق مافات عن المجلسى المرحوم عن درجه فيه من الأخبار است. 

از جمله در استدراك در باب معجزات حضرت ولی عصر_عجّل الله فرجه 


مو 


e 


الشریف که در جلد سيزدهم بحار است» معجزاتى نقل نموده و آن‌ها را به معتمدين 


5 ل 

از علماى اطياب و غیرهم منتسب فرموده؛ لذا خوش داشتم منقولات آن جناب را 80 5 
«تزييناً للكتاب و تلذيذاً للأحباب و تثبيتا للإعتقاد بوجود من ينتظره الشسيعة من ل 3 
الشیخ و الشاب». در ذیل عنوان چند مسکه به قيد استنساخ و استکتاب درآورم. ۱ 3 
۸۳ 


در اين باب است که جناب آقا شيخ عبدالحسین حویزاوی حضرت بقيّة اللّه را 


خواب می‌بیند و خوابش به معجزه‌ای متعقب می‌شود. 


۴۵۴ خواب شيخ عبدالحسين حویزاوی / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


خبر داد عالم ربّانى» آقا میرزا هادی خراسانی بجستانی از شيخ فاضل نبيل» شيخ 
عبدالحسین حویزاوی, گفت: تقريباً بيست و ينج سال قبل رييس بلدّية نجف اشرفه 
مردى ميرزا احمد نام بود که کاروان سرای مصلاً متعلّق به اواست و آن را از پول او 
ساختند. او مرد متديّن خوبی بود که رياست بلد را جبر به او دادند. شبی در عالم رؤيا 
جلى را دیدم که دو تخت گذاشته‌اند؛ در وسطء سخاده‌ای مفروش است و حضرت 
ناموس دهرء بقيّة الله تعالی» ول عصر ا روى سجّاده تشريف دارند و همان مرد 
متديّن ‏ ریس بلديّه -نزد آن سرور حاضر است. 

حضرت به أو تغيّر فرمودند: چرا داخل امر حكومتى شدى و اسم خود رادر زمره 
آن‌ها محسوب داشتی؟ در بين» فرمايشى فرمودند. آن مرد نفهمید. خواستم به او 
بفهمانم؛ گفتم: حضرت حجّت می‌فرماید: (وَلَا تزکَنوا ی الَّذِينَ لوا فَتَمَسَكُمْ 
التا 6 

آن‌گاه حضرت روی مبارک به من نمود و فرمود: تو چرا مدح آن‌ها می‌کنی؟ 

عرض کردم: تقيّه می‌کنم. 

روه ل ی 
تقيّه! تقيّه! تقيّه! به عنوان رد و انکار بر من؛ يعنى جدين نيست و از روى خوف و تقيّه 
نیست. دو مرتبه حضرت متوجه رييس بلديّه شدند. فرمودند: هفت روز بيشتراز 
عمر تو باقى نمانده فردا برو و مُهر حكومتى را ردكن. 

على الصباح از خانه بیرون آمدم ودر فکر خواب بودم. ديدم بعضى به بعضى ديكر 
مىكويند؛ خبر داری جه شد؟ رييس بلديّه پیش حكومت رفت. استعفا داد وكليدها را 
تسلیم كرد تعجّب کردم. روز بعد او ناخوش شده حالش سخت شدكفتم؛ بروم بيت 

وارد خانه‌اش شدم. ديدم حالش خوب نیست و از هوش رفته» نزدش نشستم. چون 
به هوش آمد و چشم باز کرد. نظرش به من افتاد وكفت: «ها یا شيخ عبدالحسین! أنت 
كنت حاضر», دست مراگرفت و با کمال ضعف و زاری گفت: تو در آن مجلس بودى» 


.۱۱۳ سورة هود آیه‎ .١ 


بساط دوم / عيقريَّةٌ دهم ۴۵۵ 


دیدی و شنیدی. خواستم او را تسلیت و دلداری بدهم. گفتم: بلی! ان شاء الله تعالی 
,خوب می‌شوی, دل بد مکن! 

گفت: چه می‌گویی؟ مطلب از همان قرار است. 

احدی از اهل مجلس و حضار مطلع نشد ما چه می‌گوبیم» خیال کردند سابقه‌ای 
داريم که چندی قبل جایی بوده‌ايم و مطلبی واقع شده است. به هر حال مرضش خورده 
خورده شدّ تكرفت تا سر وعده رحلت کرد وازدنيا رفت. 


[استبصار شيخ محمد طه قاضى حسين] 


در این باب است که شيخ محمد طه قاضى حسین, آن حضرت را در خواب می‌بیند 
و خوابش به معجزه‌ای متعقّب می‌شود. 

شيخ محمد طه قاضی حسین سا كن قرية دوآب که ستيان متعصّب دارد و از حدود 
افغان تربت شيخ جام و پدرش قاضی است؛ مستبص ركرديده؛ چهار ماه است که از 
خانة خود بیرون شده» در عین زمستان و سردی هوا و با این سختی حکومت و منع زوّار 
به كربلا مشرّف گردیده. هیچ كس متعرّض او نشده» بلکه بعضی از جاندارم‌ها که در 
مقام منع او در حدود برآمده‌ان بعد از بیان حال بر او ترّحمكرده به وى يول داده‌اند 
و دو ماه است که در عتبات عالیات می‌باشد. 

جهت استبصار آن که چند مرتبه در خواب» خدمت ولی عصر ارواحنا له 
الفداء -مشرّف شده است. 

ولا در روز خوابیده بود دید در بیابان بزرگواری حاضركرديد؛كويا عمّامة سبزی 
بر سر دارد» لکن جمال مبارکش را درست ندیده فرمود: بر و کربلاء اين جا نمان والا 
این دریا را ببین! 

گفت: نظ رکردم» دریای عظیمی به نظرم آمد از وحشت از خواب جستم. وقتی 
بیدار شدم. گفتم: اين خواب است. اعتباری ندارد. 
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تتمّة خواب شيخ محمّد طه 


۴۵۶ استبصار شيخ محمد طه قاضى حسين / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


بعد از چند شب. نزدیک صبح» همان بزرگوار را در خواب دیدم. فرمود: نگفتم 
بر وکربلا. ديدم شمشیری ب رکمر بسته, فرمود: الان از جنگ بالشویک آمدم و آن‌ها را 
شکست دادم. 

از وحشت و خوف بر خود لرزیدم. عیالم مرا بیدا ر کر دکه برخیز! وقت اذان است. 
چرا می‌لرزی؟ چون بیدار شدم خود را غرق عرق دیدم. لباس عوض کردم. اذان نگفتم. 
چون هميشه اذان می‌گفتم با همان حال به مسجد آمدم تا آن که پدرم به مسجد آمد او 
امام جماعت بود پرسید: چرا اذان نگفتی؟ 

گفتم: معذور بودم. بعد از نماز و تعقیب خواب خود را بیان کردم ولی اس مکربلا را 
نیاوردم. 

بعضی از حضّا ركفتند: از بس با شیعیان مراوده مىكنىء اين خواب‌ها را می‌بینی. 

دیگری گفت: ابوبکر بوده. 

پدرم گفت: خواب خوبی است. لکن گوسفندی ذبح و به فقرا قسمت کن! دو روز 
بیشتر طول نکشید که خبر رسید. بُلشویکی شکست خورد. 

در روزنامه نوباد تند و غباری آمد. آن‌ها را شکست داد. چون بالشویک تمام 
بخارا و بلخ و آن نواحی را تصرّف کردند و از آن جا داخل خاک افغان شدند یک 
مرتبه شكست ‏ خوردند و افغان‌ها آن‌ها را تعاقب کردند. بعد از جند روز به تربت شيخ 
جام رفتم؛ چون از آن محل. سه منزل دور است. باز در خواب دید همان بزرگوار 
تشریف آوردند و شیخ احمد جام کشکول به دست و طبرزین به دوش عقب آن سرور 
است. نهیبی به من زد که هنوز اين جايى؟ نگفتم بروكربلا! دست به قائمة شمشیر زدند 
و فرمودند: اگر شيخ احمد شفاعت تو را نمی‌کرد. الان تو را به زمين فرو کرام ود 
کر ا شوج و 

عرض کردم: شماکیستید؟ 

فرمود: من صاحب الزمانم. 

بیدار شدم. با همان حال راه افتادم و يك تومان بیشتر نداشتم. الى الآن امورم به 


بساط دوم / عيقريَةُ دهم FAY‏ 


احسن حال گذشته وتعجّب دارم چگونه اين همه راه آمدم. جز ازكاظمين به کربلا در 
. هیچ جا سوار نشدم» کسی مرا مجَانی سوار کرد و شب نیمه شعبان مشرّف شدم. 


[دعا کانی | 


ت حجّت برای عالم 


در خواب مىبيند و خوابش به معجزه متعقّب می‌شود. 

عالم ربّانى» آقا ميرزا هادى خراسانی بجستانی _ايّده الله تعالى -ما را از مرحوم 
سيد عالم فاضل عابد زاهد ممجّد, حاج سيد حسين اصفهانى متولى مدرسة صدر نجف 
اشرف خبر داد که از عالم فاضل محقّق, شيخ حسن تویسرکانی شنیدم. که گفت: اوايل 
جوانی که در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم امر معيشت بر من سخت می‌گذشت. 
بناكذاشتم فقط به قصد دعا کردن برای توسعة حال به کربلا مشرّف شوم. چون مشرّف 
گردیدم. شب را خوابیدم. هنوز به حرم محترم مشرّف نشده بودم که در خواب به 
حضور باهر النور موفور السّرور حضرت ناموس دهر بقيّة الله ول عصر -ارواحنا له 
الفداه -مشرّف گردیدم. فرمودند: فلانی, دعاکن! 

عرض کردم: يا مولای! به قصد دعا مشرّف شدم. 

فرمودند: خیلی خوب. همین جا بالای سر است. دعاکن! دست به دعا برداشتم و با 


تضرّع و زاری دعا کردم. 


فرمودند؛: نشد. دو مرتبه بهتر از اوّل مث مشغول دعا كردن شدم. باز فرمودند: نشد. 


مرتبه سوم آن جه می‌دانستم به جدّ و جهد الحاح نمودم. باز فرمودند: نشد. 
دیگر عاجز شدم» عرض کردم: سیّدی! دعا کردن وکالت بردار هست يا نه؟ 
فرمودند؛ بلی! هست. 
عرض کردم: من شما را وکیل کردم که برايم دعا فرمایید. 
فرمودند: خیلی خوب. سپس دست به دعا برداشتند و دعا فرمودند. 
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در خواب دیدن حاج ملا سلطان على 


۴۳۵۸ 


تشرف روضه خوان تبریزی در رؤيا / معجزات حضرت ولی عصر(ع) 


چون به نحف اشرف مراجعت نمودم. شخص تاجر تویسرکانی که سا کن طهران 
بود به زیارت عتبات و حضور مبارک حجّة الاسلام میرزای رشتی 4 مشرّف شد و 
چون شيخ حسن تویسرکانی از شا گردهای مبرّز ایشان بود. لهذا مرحوم ميرزاء جناب 
شيخ حسن را بسیار توصیف کردند و بالاخره به او فرمودند: دخترت را به او بده! 
حاجی مذکور فوراً قبول نمود. بعد از چند روز جناب شيخ حسن صاحب عیال مال 


خانه و زندگی گردید. 


[تشرف روضه خوان تبریزی در رؤيا] 


در این باب است که حاج ما سلطان علی» روضه خوان تبریزی آن حضرت را در 
خواب می‌بیند و خوابش به حل مشکلی متعقّب می‌شود. 

از شيخ جلیل و خطیب بلامثیل. آقا شيخ على | کبر روضه خوان تبریزی از شيخ 
جلیل. حاج ملا سلطان علی. روضه خوان تبریزی که از جملة عبّاد و زهّاد بود 
حکایت نمود و نقل کرد که گفت: در عالم رؤيا به حضور وافر السرور حضرت 
یذ SES NBS‏ 
شده که می‌فرمایید:«فأندْینُکَ صَبَاحاً وَ صاء و لب عَلَيِكَ بَدَلَ الدُمُوع شاه 
صحيح است. 1 

فرمودند: بلى! صحيح است. 

عرض كردم: آن مصیبتی که به جاى اشک» خون گریه می‌کنید. كدام | ست؟ آبار 
مصيبت حضرت على | كبر است؟ 

فرمودند: نه! اكر على | كبر زنده بود او هم در این مصيبت» خونكريه مىكرد. 

گفتم: آیا مصیبت حضرت عبّاس است؟ 

فرمودند: نه! بلکه | گر حضرت عباس در حیات بود او هم در اين مصیبت. خون 


گریه می‌کرد. 


بساط دوم /عبقريّة دهم ۴۵۹ 


عرض کردم: البتّه مصیبت حضرت سیدالشهداست. 

فرمود: نه! اگر حضرت سیّدالشهدا ا در حيات بود ایشان هم در این مصيبت» 
خون گریه می‌کردند. 

عرض کردم: يس اين کدام مصیبت است که من نمی‌دانم؟ 


فرمودند: آن مصيبت أسيرى زینب عله است. أبد الأباد. 


[تبدیل ساعت به طلا] 


در این باب است که عالم جلیل» آقا شيخ عبدالصمد زنجانی آن حضرت را در 


خواب می‌بیند و خوابش به معجزه متعقب می‌شود. 

ما را از مرحوم شيخ اسدالله زنجانی 4 از شيخ اجلْ, معتمد آقا عبدالصمد زنجانی 
خبر داد گفت: يك سال حدود هشتاد تومان مقروض شدم و از عهدة ادای آن عاجز 
بودم. بر من خیلی سخت می‌گذشت. مشغول بعضی ختومات و ریاضات شرعی و 
توشلات شدم, تا آن که شبی حضرت صاحب العصر - عجّل‌اله فرجه -را در خواب 
ديدم و از نور حضور آن مهر ظهور ديدةٌ جان رامنورکردم. 

حضرت دست کرامت باز کرده فرمودند: ساعت خود را به من بنما! ساعت خود 
رااز جيم درآورده و به دست بی‌عیب آن محیط بر هر شهود و غیب دادم. آن سرور 
ساعت راگرفت و سپس به من رد فرمود. گرفتم و از خواب بیدار شدم. وقتی به هوش 
آمدم» از بی‌قابلیّتی خود به جوش آمدم که بعد از این همه زحمات. آن جناب همین 
قدر به ساعت من نظر فرمود ولکن خودم به جز حرمان از فیوضات آن منبع فيض 
رحمان, بهره‌ای نبردم؛ نه از من سوالی ونه از آن سرور نوالی, به هر حال باکمال 
بی‌حالی شب را به صبح رساندم و به مجلس بعض از رفقا رفتم. 

قدری گذشت. ساعتم را از بغل درآوردم. نظر کردم جه وقت استء یکی گفت: 
فلانی اين ساعت طلا را ازكجا پیدا کردی؟ 
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۴۶۰ تشرف در رؤيا / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


گفتم: جه می‌گویی؟ من کجاء ساعت طلاکجا! ساعت برنجی است. از 
فلانی خریده‌ام. 

دیگری نظ رکرد. گفت: جه می‌گویی طلای احمر است! 

تأمّل کردم تعجّب مراگرفت. فرستادیم نزد شخصی که ساعت را از او خریده 
بودم. حاضر شد.گفت: بلی! ساعت برنج فروختم؛ هیچ شک و شبهه‌ای نیست. من نیز 
از فلا نکس خریدم و فروختم. 

نزد ثالث فرستادیم, او هم گفت: برنجی بوده. تا چند دست که متوارد شده بود همه 
گفتند: برنجی بوده. همی تعجّب و تحيّر من زياد می‌شد. نا گاه خواب دیشب به خاطرم 
آمد و حال و قصّهُ خواب را برای حضار مجلس بیان کردم. بر همه معلوم شد از اثر 
کیمیای دست آن بركزيدة خدای بی‌همتا بوده که برنج اصفرء طلای احم رگردیده. 

یکی از اهل مجلس گفت: قرض شما چقدر است؟ 

كفتم: هفتاد يا هشتاد تومان. 

كفت: من قرض شما را ادا مىكنم اين ساعت را به من هديه فرماييد. 

شيخ جلیل گفت؛ به اوكفتم: خانه آباد! چرا ساعت را از دست دادی؟ اكر نگاه 
می‌داشتی, هفتاد هزار تومان حاصل می‌بردی. 


ار اتوابي باب یت که ای فجن و بقل راد حواب بيده 


و خوابش به کرامتی متعقب می‌شود. 

چنان جه آقای آقا میرزا هادی - سلمه الله تعالی -فرمود: رفیق شفیق متديّن خود 
سید حسن مرا حکایت کرد وگفت: چهل شب چهارشنبه چله گرفتم و در مسجد سهله 
حاضر می‌شدم. ليلة موعود. بزرگواری را ياكمال مهابت در عالم رژیا دیدار نمودم. 


ولی روی انور او را ندیدم. فرمود: برخیز! کار تو درست شد. وقت نماز است. کار تو 
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درست شد. ديدم يك ساعت به صبح مانده» مشغول نماز شب شدم. به نجف اشرف 
. مراجعت کردم چند روزی گذشت. اثرى نیافتم. بنا گذاردم له دیگری روانة مسجد 
شوم. عصر سه شنبه روانه شدم. در بازار مردی به من رسید و گفت: صد ليره وجه بر 
ذمّه دارم. می‌خواهم به مگه مشرّف شوم با تو به بيست ليره مصالحه می‌کنم که هشتاد 
ليره به من ببخشی. قبول کردم. صد ليره از وجه خمس قبض کردم و هشتاد ليره به او 
بخشیدم. او به مکه رفت و بعد از آن هم. رسیدگی‌هایی به من کرد. 
این ناچی زگوید: مندرجات اين شش مسکه با يواقيت مندرجه‌ای در عبقريّةٌ نهم 
بساط چهارم مناسب اس ت که به الياقوت الا حمر ملقب است.کما لا یخفی على من 
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[توسل نسخ ابراهيم صاحب الزمانی] 


در مورد متوسّل شدن مرحوم آقا شيخ ابراهيم صاحب الزمانى به حضرت بقيّة الله 
و اثر ظاهری ديدنش است. 

جناب آقا شيخ ابراهیم ترک روضه خوان, از اتقیا و ابرار و سال‌ها پناهندة ناحية 
مقدّسه بود او اختصاصی به حضرت ولی عفر ارواحنا فداه ۔داشت: دائماً درو كرآن 
بزركوار بود وبه شيخ ابراهيم صاحب الزمانى معروف شده بود و می‌گفت: من هر روز 
بر حضرت گریه می‌کنم. 

در یکی از اسفار زیارت حضرت ثامن الأئمّه معجزاتی از توّل به حضرت ول 
عصر(عج) - ارواحنا فداه ديده بود؛ از جمله جناب آقا میرزا هادی ‏ ایّدهلّه تعالی - 
از ایشان حکایت فرمود و گفت: در مراجعت ارض اقدس, یکی از سادات که همراه من 
از رشت به ترکستان حرکت می‌کرد. يك لنکه جوال ابریشم حمل نموده؛ به کنار رود 
اراس می‌رفتيم. 

طريق سلوک در آن جند فرسخ خاک روس بود. آن سيّدء بستة ابریشم را به شيخ 
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۳۶۲ تؤسيل كدخ ابراهيم سا خی الذمائن / مخجرات حطيرت وَل ىعضرل)” 


واگذاشت و خود از طرف خاک ایران پیاده راه پیمود. شيخ گفت: من از صمنوعیّت 
ورود ابریشم به خاک روس و آن که به‌گمرک و تذکره محتاج است. غافل بودم. 

يك مرتبه در اثنای را چهار نفر از مأمورين روس با سلاح از میان درخت‌ها 
بیرون آمدند و صیحه زدند: نگاه دارید! مکاری ما که ترك موّمنی بود گفت: اين آقا 
خوند است. جي زگمرکی ندارد. بگذار برویم. یکی از آ نکقار با چوب به پای آن بيجاره 
زد او نعره‌ای کشید. زمین خورد و پایش شکست. 

سپس بر سر من آمدند. من در بیابان تنها بودم وعيال جوان و طفل کوچکی همراه 
داشتم. بچه از مشاهدة آن‌ها می‌ترسید و فریاد می‌زد. گفتم: جه می‌گویند و چه 
می‌خواهند؟ 

گفت:بارها و اسباب‌ها را باز کن ببينم جه داری؟ 

بقچه‌ها را باز کردم یک یک لباس و خرده‌ریزها حتی اسباب زن‌ها را نظر 
می‌کردند و می‌گفتند: ابريشم داری؟ وقتی ديدم تمام هم اينها برای ابریشم است؛ 
فهمیدم کار سخت است. كنار رفتم و يقي نكردم الآن بر سر لنگۀ ابریشم سيد می‌آیند و 
مرا خواهند برد. بر خود نترسیدم. مگر بر عیال و بچه‌ام که زن جوان در این بیابان و در 
جنگ این کافران جه خواهد شد؟ 

اشک از چشمم سرازیر و امیدم از همه جا منقطع شد. قرآن مجيد رادس تگرفتم و 
به حضرت ول عصر -ارواحنا فداه -متوسّل شدم و عرضه داشتم: اين جا محلّى است 
که جز حضرت تو ملجاء و پناهی نیست. كنار ایستادم و تسلیم شدم. آن چهار نفر 
خودشان همه اسبابها را زیر و بالا کردند تا به لنگة ابریشم رسیدند و آن را باز 
كردند. / 

ديدم هر قسم ابريشمكه خوب و خوش رنگ بوده سيد با خود برداشته. آن کافران 
أبريشمها راكلافه كلافه بيرون می‌کشيدند, نظر می‌کردند. به یکذیگر نشان مىدادند 
و می‌گفتند: اين جيست و آن را می‌انداختند. آخر به هيج یک ازكلافها تصديق 
نکردند که ابریشم باشد تا آن که از همه گذشتند كنار رفتند و گفتند: آقاخوند بارکن 
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و چیزی نبود. اسباب‌ها را بستم» ديدم نمی‌توانم با رکنم آمدم سر مکاری ديدم 
0 مانند خیک باد شده» آن قدر باد کرده که بیچاره نزدیک مرگ رسیده؛ صدا 
كردم: برخیز! 

گفت: يايم شکسته» الان می‌میرم. 
فریاد زدم بگو: ی صاحب ا اشکم جاری بود. 

گفت: محال است. نمی‌توانم برخیزم. دستش را گرفتم گفتم: بكو یا صاحب الرّمان! 
برخاست. مآمورین به ما نظر می‌کردند كه جه می‌کنيم. بیچاره آن مکٌاری خورده 
خورده پا بر زمین گذاشت و راه افتاد. لکن يايش مانند مشک پر بود تا آن که بارها را 
بار کردیم و راه افتادیم. چند قدمی راه رفتیم؛ گویا پای او مشکی بود که سرش را باز 
کردند بادهايش بیرون رفت. 

پرسیدم: پایت جطور است؟ 

نشان داد ابداًالم وعلامتى نداشت؛ «كأن لم يكن شيئاً مذكورا». د ركمال صحّت و 
آسودگی طىّ طريق كرديم و آن مکاری اعتقاد غريبى به حقير بيدا نمود. بعد از دو 
ساعت که از خا ک روس بيرون شدیم ايرانيان ما راديدند و خيلى تعجّب کردند و 
می‌گفتند: جگونه ابریشم‌ها رااز آن راه آوردید. اگر می‌گرفتند. ده سال حبس داشت و 


بايد فلان مقدار نقدی می‌دادید. 


خ ابراهيم صاحب الزمانى] 


ایضاً در باب متوسل شدن شيخ ابراهيم مزبور به آن حضرت در قضيّةٌ ديكر و اثر 


ظاهرى ديدنش است. 

چنان جه حکایت کرد که بعد از آن واقعه» در عرض راه به محلی رسیدیم که ازآن 
جا لازم بود عابرین پیاده عبور کنند. کوه و کمر سخت و هوا بی‌نهایت سرد بود پیاده 
شده با عیال و طفل خود روانه شدیم و مکاری به حیوان‌های خود مشغول بود تا آن که 


تم حکایت و توسّل شيخ ابراهیم 
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بعد از مدّتى ديديم در بيابان تنها مانده‌ايي باد جنان بلند شد و سرما جنان شدّت کرد 
كه ما رااز رفتن باز داشت. قدرى تأمّل و به اطراف نظ ر کردم ديدم وقت هم تنگ 
است. گفتم امشب اين جا خواهیم ماند و از سرما و صدمة حیوانات دژنده تلف 
خواهيم شد. 

به جز مسألة توسّل به درگاه امام زمان امیدم از طریق نجات» منقطع شد با نهایت 
خضوع»گریه و زاری و سوگواری دست تمسّك به ولای عروة الوثقی الهی درآورده به 
درگاه آن نجات دهندة درماندگان روی آوردم. 

یک مرتبه ديدم چهار نفر مرد ترک می‌آیند که اهل آن نواحی بودند. به هزار 
زحمت و تأنی, قدری نزدیک شدند. ديدم اسبی يك پای خود رابالا گرفت و ابدا بر 
زمین نمی‌گذارد. آن چهار مرد نیز آن را به کتف خود راه می‌برند. چون به ما رسیدند. 
به ايشان روی نمودم وكفتم: من مجاور نجف اشرف ملا هستم به زیارت امام 
رضا ا مشرّف شده‌ام, الان هم در راه مراجعت به نجف هستم» به خاطر خداء من و 
عیال و بچة مرا از مردن نجات دهید. 

یکی از آن‌ها بر من صيحه زد: نمی‌بینی ما چگونه مبتلا هستیم؟ این اسب پایش را 
زمين نمی‌گذارد و ما چهار نفر آن را مىبريم. قدری از ما گذشتند. خیلی منقلب شدم. 

یکی ديك ركفت: بیا عبال خود را سوار اسب کن! اگر پایش را زمین گذاشت و راه 
رفت ما امشب شما را نجات مىدهيم و الا بهتر است همه شما الليلة طعمة گرگ 
شوید و به رفقایش گفت: ا گر ما برویم و قدری از آن‌ها دور شویم» درّندگان فورآبر 
سرشان مىريزند. / 

بالاخره صبر کردند. ينج نفری عيال را بلند کرده» روی اسب گذاردیم. تقو 
پای خود را که ابداً بر زمین نمی‌گذاشت و بالا می‌گرفت. بر زمين نهاد و هنوز به او 
شلأق نزده راه افتاد. 

مرد ترک داد زد: ملا بیا بچّه را هم به مادرش بده! بچه را هم سوا ركرديم. آن 
جماعت خیلی فريفتة من شدند و مرا در رفتار تشجیع و از راه رفتن عذرخواصی 
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می‌کردند. هفت ساعت که از شب گذشت. از آن درّه خلاص شده از سنگلاخ پیرون 
" رفتیم. چون نزدیک قرية آن‌ها رسیدیم ديديم همه مردان و زنان آن‌ها بیرون آمده 
انتظار می‌کشند. زنی هم گریه می‌کند و پسر خود را فریاد می‌زند تا چشمش به پسرش 
افتاد. دويد و گفت: ما مأيوس بودیم و گفتیم درّندگان شماها را خورده‌اند. 

گفتند: ما از برکت اين ملا نجات يافتيم. ضعیفه آمد. مرا بغل گرفت و سر و رویم را 


بوسید. 


چند روز ما را نگاه داشتند. صبح که شد همة اهل ده آمدند و دعا گرفتند. ديدم 
همه ترك نماز و احکام شرعی کرده‌اند. پرسیدیم: شما را چه می‌شود؟ 

گفتند: از روزی که ملای ما را اسیر کردند و بردند. ما از خدا قهركرديم. 

ایشان را موعظه کردم و گفتم: او را سلامت ديدم می‌خواهد مراجعت کند تا 


آن که آن‌ها رابه راه آوردم. 


ایضاً در باب متوسّل شدن شيخ مزبور به آن سرور در قضيّةٌ دیگر و اثر ظاهری 


دیدنش أست. 

جنانجه نقل کرد: در همین سفر, چند نفر با شيخ همراه بودند که از یک مکاری 
مال گرفته بودند. در عرض راه به محلّی رسیدند که غالباً مخوف و جای دزدان بود 
يك مرتبه, مکٌاری آشفته حال دوید جلو اسب شيخ راگرفت وگفت: به آن طرف نظر 
کن» اين سوارها که می‌بینی. فلان دزدها هستند. محال است به اسباب عادی و به 
سلامت از ایشان بگذریم» من چیزی غير از این حیوان‌ها ندارم» اگر این‌ها را ببرند. 
روزی من قطع خواهد شد. چاره‌ای بکن! 

گفتم: ای مرد! جه از دست من می‌آید؟ 

گفت: اكر اين قدر عُرضه نداشته باشی پس تو جه ملایی هستی؟ 
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به حقیقت. این کلمه در دلم تأثير نمود. عن ظهر القلب دست شفاعت و توسّل به 
حبل المتين» ملاذ کل امام زمان - ارواحنا فداه -برآوردم. به آن‌هاگفتم: هر جه 
بگویم, قبول می‌کنید. 

گفتند: بلی! 

مکاری گفت: من راضىام اين اسب که زیر پای تو است. پنجاه تومان بخرم تا به 
آن‌ها بدهی و از ما بگذرند. 

گفتم: من از ميان راه به سمت آن‌ها می‌روم» شما از خارج طریق به سرعت بروید. 
قبل از رسیدن من به ایشان, شما از درّه بیرون رفته باشید. اگر هم مرا کشتند. اعتنا 
نكنيد و به كمال سرعت. طىّ طریق کنید. نجات عیال اولی است. 

آن‌ها قبول کردند از ایشان جدا شدم. صدا را به قرائت سورة مباركة الرحمن بلند 
کردم و دامنة كوه را از صدا پر کردم. دزدها منتظر بودند که قافله ميان درّه محصور 
شوند تابه زیر آیند و غارت کنند. وقتی دیدند به سمت آن‌ها می‌روم و صدا بلند 
کرده‌ام, تعجّب کرده همی نظر می‌کردند و من به کمال اطمینان و به قاعده راه می‌رفتم 
تابه ایشان رسیدم سلام کردم» پیرمردی را ميان ایشان دیدم؛ روی زمين نشسته. یک 
پای خود را عرضاً بغل گرفته بود. 

چون از ایشان گذشتم. آن پیر کلب كبير به لسان ترکی به جوانان گفت: بروید اين 
ملا را لخت کنید. به او اعتنا نکنید. 

جوانی گفت: ما اين طعمه را به تو مختصٌ کردیم و در او با تو شرکت نداریم. خود 
برو او را لخت کن و غنیمتش را مختص شو. ۲ 

جند مرتبه آن پیر خبیث براخذ متاع من تحریص کرد ولى جوان‌ها قبول 
نمىكردند, تا این که گفتند: ما جوانيم و از عمر خود می‌ترسیم. 

پیرمرد گفت: این قدر مهلت می‌دهید تا قافله از چنگتان بیرون رود بروید این ملا 
رالخت کنید. بالااخره دزدها مشغول من شدند و در انتظار آمدن قافله ماندند تا آن که 


قافله از محل خوف و درهُ كوه به فسحت و مأمن رسیدند. 


بساط دوم /عبقريّة دهم ۳۶۷ 


سپس من به ایشان ملحق شدم. مکٌاری بسیار شکر لطف الهی به جای آورد و 
, خلوص غریبی به من پیدا کرد. بعد ورود به محل مقصود را خواست و خواست از ينج 
توما نكرايه به جهت سلامتی حیوان‌هایش و نجات از دزدان بگذرد و از من نگیرد اما 
کرایه اش را بالتمام دادم و حمد و شکر الهی را به جای آوردم. 


[گویا شدن زبان آقا مهدی شیرازی] 


در باب متوسّل شدن آقا مهدی شيرازي لال به ان حضرت در سرداب مقدّس است 
که گویا شدن زبانش از اعجاز آن جناب می‌باشد. 

سید علامه. آقا میرزا محمد حسین شهرستانی اعلى الله تعالی في الخلد مقامه -در 
زوائد الفرائد ذ کر فرموده: از جمله کرامات حضرت حجّت منتظر ‏ عجل الله فرجه - 
که در سرداب مقدّس ظاهر شد آن است که شخص لالی در سرداب منوّر, شفا يافت و 
این خبر. کم کم شايع شد تا آن که مذکور گردید. آن شخص وارد كربلا شده‌است. به 
قصد ملاقات او و تحقیق حال به منزلش رفتیم؛ خانه نبود. 

بعد از مراجعت به خانه‌اش, وقتی خبردار شدند به قصد ملاقات او رفته بودم؛ 
عصر با رفقایش به منزل حقیر آمدند. من جمله از رفقايشء عالی شأن عمدة التجّار 
حاجی کربلایی اسماعیل, تاجر شیرازی, سا کن کاظمین است و غير ایشان که غالب از 
ثقات و معتمدین‌اند و با او از هند در کشتی نشسته. كمال معاشرت را داشتند و همه 
شهادت دادند أو لال بوده و از قراین خارج و داخل, به لال بودن او قطع حاصل شد. 

اسم خود آن شخص, آقا مهدی است و شیرازی سا کن ملومين از توابع ماچین 
می‌باشد. حاج کربلایی اسماعیل مذكورء بیان کرد: آقا مهدى, پسر عموی من است. به 
قدر دو هزار تومان مایۀ تجارت داشت که در طن معاملات کم‌کم تلف شد. او به 
جهت غضْه اين امر و فکر و خیالات مخبّط شد و به جنون منجرگردید. مدّتی مجنون 


بود تا این که با معالجه و غیره جنونش تخفیف يافت و در زبانش لکنت بيدا شد. چون 


توسل آقا مهدی شیرازی و شفای او 
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بالمرّه جنون رفع شد زبانش بالکلیه لال شد طوری که جز به اشاره نمی‌توانست 
مطالب را افهام كند. سه سال وكسرى به اين حالت بود تا این که ما عازم زيارت 
عتبات شدیم» او هم به قصد توسّل و استشفا و ملاقات مادرش که در عتبات بود. طالب 
این معنی شد و با ما درکشتی نشست تابه بغداد رسیدیم. در همین حال جهاز دودی به 
سرّ من رای می‌رفت. او را به زيارت آن جا روانه کردم و خود در کاظمین ماندم. 

سپس خود آقا مهدی در بیان قضيّةٌ سرٌ من رای شروع کرد و گفت: روز ينج شنبه 
نهم ماه جمادی الثانی سنة هزار و دويست و نود و نه که سنه حال استه وارد سر من 
رای شدم و بعد از زیارت حرم مطهّرء پای منبر روضه خوانی نشستم. سيد عباس 
بغدادی روضه خواند. گریه کردم و در دل, ملتجی و متوسّل بودم. 

صبح جمعه نيز به منزل بعضی از طلاب رفتم که مجلس روضه خوانی داشتند. از 
آن جا به منزل حجة الاسلام حاجی میرزا محمد حسن شیرازی -سلمه الله تعالی - 
رفتم و با اشاره التماس دعا کردم. ايشان نیز اظهار محبّت و دعا کردند. بعد از آن رفتم 
که در سرداب مشرّف شوم کسی را نیافتم که برایم زیارت بخواند. 

سپس به منزل مراجعت کردم عصر دوباره رفتم و بر در سرداب ایستاده؛ بر دیوار 
نوشتم: من لالم؛ به جهت من زیارت بخوانید. آن كاه شيخ على روضه خوان از سرداب 
بیرون آمد. نوشته را به ایشان نشان دادم. او به سید ی گفت: این شخص را زيارت بده! 

گفت: يول بیاورد. من به اشاره گفتم تا آن شخص از خود. چیزی به او داد. مراداخل 
سرداب کرده زیارت داد. سپس مرا نزد صفَةٌ غیبت طلبیدند. چون تاریک بود و من 
غریب و تنها بودم؛ می‌ترسیدم. عاقبت رفتم, ديدم آن جا چاهی است؛ دو نفر همان جا 
نشسته بودند. زيارتى خواندند وجيزى خواستند. من يك قمرى به ايشان دادم؛ خم 
شدم» لب چاه را بوسيدم و عرض دل خود بیان کردم سپس به سمت صحن سرداب 
بیرون آمدم. ایستادم که نماز زیارت بخوانم وبه موجب عادت تکبیر رابه اشاره‌گفتم. 
تا قصد قرائت کردم. زبانم به بسم الله الرّحمن الرّحيم جاری شد. سپس قرائت و اذ کار 


رابه تجوید خواندم و بعد از نما دو دورة تسبیح, استغفا رکردم وصيغة توبه خواندم. 
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آن گاه بیرون آمدم و به هركه رسیدم. سلام کردم تا این که اشخاصی که قبلاً حال مرا 
. دیده بودند, رسیدند؛ مطلب را فهمیدند, اطرافم راگرفتند و جامة مرا پاره و ازدحام 

کردند. عاقبت به منزل‌گریختم. چون جناب حجّة الاسلام به طلب من فرستاده بودند. 
صبح به منزل ایشان رفتم؛ قضيّه را سؤال نموده فرمودند: قرائت خود را بخوان! 
خوانم؛ سپس عرض کردم: چند سال است قرائت نکردهم.البّه پسند سركار, نخواهد 
بود. فرمودند: بسیار خوب خواندی. 

آن كاه جمعی از زوّا رکه آن جا بودند. خواهش کردند که چراغان کنند و جون اذن 
يافتندء چراغان بسیار معتبری کردند و الحمد لله ربٌ العالمین و صلی الله على محمد و 
آله الط هرین. در ليلة الاربعاء التاسع و العشرین من شهر جمادی الاخره سنة هزار و 
دویست و نود و نهء خود آقا مهدی و حاجی کربلایی اسماعیل شیرازی اين قضیه را در 
عص رگذشته برای حقير در کربلای معلا نقل کردند. 

اين ناچیزگوید: اكر جه اين معجزه را در ياقوتة پنجم از عبقرية يازدهم بساط 
چهارم از نجم ثاقب مرحوم استادنا المحدّث النوری - نوّر الله مرقده -نقل 
نموده‌ایم» لکن نقلش در اين مورد به خاطر مزایا و خصوصيّاتى است که در نقل نجم 
اقب ذ کر نشده است. چنان جه از خصوصیّات اين معجزه که از هر دو بزرگوار ناقل 
فوت شده اين است که عالم جلیل, مؤلّف اين مستدرک البحار که خود حاضر الوقت 
در قضیّه بودهء فرمودند: 

شب اوّل چراغان که مرحوم آيت الله المجدّد و نیز مرحوم میرزای شیرازی» شرف 
حضور داشته‌اند از گلدستة شرقی به گلدستة غربی طنابی بسته و عدد کثیری از 
فانوس های شیشه‌ای بر آن آويخته بودند لذا نا گاه طناب كسيخته شد و اغلب 
فانوس‌ها بر پشت بام ايوان مقدّس و بر بالای یکدیگر ريخت و از اعجاز ائمّهُ اوی و 


مغیّب در آن بلد مبارک. به قدر درهمی به چراغ‌ها و شیشه‌ها آسیب نرسید. 


ظهور معحزه‌ای در سامرا در شب چراغان 
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۴۳۷۰ توسل آقا نجقی اصفهانی / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


[توسل آقا نجفی اصفهانی] 


در باب متوسّل شدن عالم جلیل, آقای آقا نجفی اصفهانی در م معظمه به آن 
حضرت و اثر فوری دیدن می‌باشد. 

از سيد جلیل, سيد محمد حسين اصفهانی و ایشان از رسالةٌ مرحوم آقا نجفی 
اصفهانی نقل نموده که آن جناب د رکتاب مذکور ذ کر فرموده: مره ثانیه» - يعنى مرتبة 
دوم از تشرّفش خدمت امام عصر_عجّل الله تعالی فرجه الشریف -آن است که روزی 
بعد از ورود به مک معظّمه به خارج شهر رفته, مشغول عبادت بود در بين صلات که 
با کمال شرایط و آداب به جا می‌آورد» یکی از اعراب و اشقيا آن جناب را از بالای کوه 
دید؛ آتش بغض در سينة پ رکینه‌اش سرشا ركرديده دست به خنجر برد و به سوی آن 
جناب دوید. چون فضا خلوت از انام و فارغ از ازدحام بودء آن جناب يقين نمود که 
الان است آن نابكار, کار را تمام کند. 

در همان حال نماز و توجه به مناجات حضرت کارساز بی‌نیاز: دست توسّل به 
ملجأً کل حضرت ولی عصر زد در آن حال توسّلء فى الفور پای آن رجس بر سنگی 
گرفته» منقل بگردید؛ گویاکسی دستی بر قفای او زده. او رااز بالای کوه بر زمین افکند و 
فى الحال به اسفل درک جحیم وارد گردید. 


[توسل و نجات آقا سيد محمد على تبریزی] 


ز غرق نحات می‌یابد. 
ج ایضاً جناب آقا میرزا هادی از سيد عالم فاضل جلیل, سيد محمد على تبریزی 
حکایت نموده, گفت: در سال تشرّف به عتبات عالیات» بين تبریز و کرمانشاه در یکی 
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از منازل بين راه نهرى بود. من از قافله عقب ماندې خواستم از نهر عبو رکنم يياده 
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شدم که دست به آب رسانم, نا گاه قاطر متو جه آب شد يايش لغزيد و در آب فرو رفت 
و چون اسبابم بر او بود ناهموار خود را در آب انداختم تاكه او را بيرون آورم و 
نمی‌دانستم نهر گودی دارد. از قضا نهر بيش از يك شترء عمق داشت. 
در آب فرورفتم و به مصاحبت مركوبء آب مرا برد گاهی يايم به زمين می‌رسید 
وگاهی سرم در آب فرو می‌رفت. تقريباً چهار ساعت به این حال همراه آب می‌رفتم تا 
آن که جوفم مملوَ از آب شد مشرف به هلا کت شده. به حضرت ولی عصر - عجّل الله 
تعالی فرجه -متوشّل گردیدم. ناگاه در همان حال بی‌هوشی. سیّدی راکنار نهر دیدم. 
دست فرا آورده. من و حيوان را از آب بیرون کشید. چشمم می‌دید. ولی زبان و ساير 
اعضایم حسسّ و حرکتی نداشت. كنار نهر بر زمین افتادم و از هوش رفتم. 

قدری گذشت. صدای چاوش و ساير رفقای قافله را شنیدم که فریاد می‌زدند و آن 
وقت. هوا تاریک شده بود. وقتی به من رسیدند. مدّتى مرا معلّق نگاه داشتند تا آب‌ها 
از جوفم بیرون شد و قدری به حال آمدم. سپس مرابه منزل بردند. تقریباً سه فرسخ راه 
بود. دو شب آن جا ماندند تا حالم به جا آمد. 

من دیگر آن سيد را نديدم واحتمال نمى رفت اهل آن محال باشد. چون اهالى آن 
منازل همه | كراد نواصب و سئّيان متعصّباندكه به خون زوار تشنه می‌باشند. 

از برکت دست مبارک أن سرور و يمن قدوم آن بزرگوار. از آن منزل تا ورود به 
نجف اشرف تمامش مهمان زوّار و غیرهم بودم. کمال خوشوقتی و آسایش به من روی 
داد. 

اين ناچی زگوید: مندرجات اين شش مسکه» با يواقيت مندرج در عبقريّة یازدهم 
بساط چهارم مناسب است که به الیاقوت الاحمر في من رأى الحجّة المنتظر _عجّل 
الله تعالی فرجه الشریف- ملقب است. کما لا يخفى. 
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۳۷۲ رؤيت حضرت در زی اکراد / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


[رژیت حضرت در زی اکراد] 


افتخار العلماء العاملین حاج سيد حسين حاثری» سا كن ارض اقدس, در اوایل شهر 
ذى القعدة الحرام سنة هزار و سی صد و شصت و چهار ما را خبر داد فرمود: سنة هزار 
و سی صد و چهل و ينج يا شش هجری در آوان عشرة محرّم, سیّدی غریب از اهل عراق 
که او را نمی‌شناختم. در منزل احقر در کرمانشاه ورود نمود و غالبا زوّار اهل علم و 
غیرهم» ورود می‌نمودند و احقر هم» پذیرایی می‌نمودم. بعد از دو روز از ورود سيد 
مذکور یک از ال علم تیف ارف به دیدن ای د آن سید را شناخت وه اف 
اشاره نمود این آقا را می‌شناسید؟ 

گفتم: با ایشان سابقه ندارم. 

گفت: یکی از مرتاضین بسیار مهم می‌باشند. به ظاهر د رکوچۀ مسجد هندی دکان 
عطارى دارد و غالبا از نجف اشرف مفقود می‌شود. اهل و عیال او هر جه در کربلا و 
کاظمین و حلّه تفخص می‌نمایند. اورانمی‌يابند. بعد از چند ماه معلوم می‌شود در یکی 
از حجرات مسجد کوفه پنهان شده است. وقتی او را ملاقات کردند موی سر و ریش او 
بلند شده بود با یک حال پریشانی او را به نجف آوردند. باز بعد از چند روز مفقود 
می‌شد و به خادم مسجد می‌سپرد به اهل او خبر ندهند. 

بالاخره من بعد از اطلاع بر حال ایشان بيشتر به او محبّت کردم و اظهار داشتم شما 
را از مرتاضین می‌دانند. كمال انکار و امتناع را داشتند. بالاخره بعد از معاهده به 
اين كه اظهار نشود. گفتند: دوازده سال در مسجد کوفه و غیره رياضت کشیدم. شرط 
تکمیل ریاضت. دوازده سال است ودر كمتر از این زمانء کسی به مقامی نمی‌رسد. 
حالی که کمالات خودش را مخفی می‌کرد. فقط گفت: احضار جن ممکن است. ولی 
جنْ دروغ می‌گوید. راست هم می‌گوید. اعتمادی به قول آن‌ها نیست. احضار ملک هم 
ممکن است. ولی نظر به اين که آن‌ها مشغول عبادت‌اند. شایسته نیست آن‌ها را از 
عبادت با ز کرد و گفتند: من همین علمای عدول را احضار می‌کنم و آن چه از مفیّبات 
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سؤال کنم» جواب می‌گویند. 
احقر در چند سال اخيركه شیوع آزادی و کثرت اشخاص بی‌دیانت که بالتسبه به 
مجالس روضه خوانی و سینه‌زنی توهین می‌کردند. محض تقویت اساس شرع مجلس 
روضه خوانی خیلی مفصّلى اقامه می‌نمودم؛ مجلس اوّل فجرء عقد و یک ساعت بعد 
ازظهر ختم می‌شد. از حیث مصارف کثیره و زحمات بدنی بسیار در زحمت بودې در 
آن مجلس» شصت نفر روضه خوان شهری و غریب که از سایر بلاد آمده بودند -و 
ينج مدّاح تعزیه می‌خواندنده در اين هشت نه ساعت که مجلس طول می‌کشید. سی 
نفر و بقیّه در باقی ایام به نوبت می‌خواندند و همه آن‌ها حقوق داشتند. 
احقر از این آقا خواهش کردم از علما سوّال کند که اين مجلس, با این زحمات و 
مصارف. مقبول اهل بیت 92 هست یا نه؟ 
گفتند: من شب کار می‌کنم. بنا شد مشغول شوند وگفتند: به چهار نفراز علما یعنی 
مرحوم آقا میرزا حبیب الله رشتی, مرحوم آقا میرزا محمد تقی شيرازي؛ مرحوم آقا 
سيد اسماعیل صدر و مرحوم آقا سید على داماد - دس الله اسرارهم . مراجعه و سؤال 
می‌کنم؛ که آقا سيد على داماد. داماد آقا شيخ حسن مامقانی و به اين جهت به داماد 
معروف بودند. 
فرداگفتند: آقايان را احضار و سوال کردم گفتند: بلی! اين مجلس, مقبول اهل بيت 
سلام الله علیهم -است و در روز نهم يا دهم. حضرت ول عصر -عجَل الله فرجه و 
سلام الله عليه -به اين مجلس تشریف می‌آورند. 
احقر با کمال وجد و شوق‌گفتم: چرا روز را تعیین نکردید؟ 
گفتند: امشب سوّال می‌کنم. فردا صبح گفتند: آن جه می‌گویم بنویسید و نگاه دارید. 
آن روزء روز پنجم محرّم بود و وضع احقر در مجلس. خلاف وضع ریاست و 
ترتیب علما در کرمانشاه بود که در ناحية معيّنى بنشینند و اشخاص محترم» طرف 
ايشان بيايند و قهراً آن مجلس, صدر محسوب مىشد؛ بلکه احقر, درب خانه نشسته يا 


ایستاده بودم و برای هر کسی قيام می‌نمودم. 


تشرّف آقا سید محمد خدمت آن جتاب 
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اخبار آقای سید محمد از آمدن آن سرور 


۴Y۴‏ رؤيت حضرت در زی اکراد / معجزات حضرت ولی عصر(ع) 


این مجلس, محل توجّه عموم اهل شهر بود غالباً راه مجلس مسدود می‌شد و 
جماعت دیگری در اطراف کو چه انتظار داشتند تا زمانی که تبدّل اشخاص شود 
جماعتی خارج شوند و آن جماعت به جای آن‌ها بيايند. 

سيدكفت: روز نهې ساعت دو و سه که دو ساعت از دسته مىكذرد, شما پای چاه 
که نزدیک در خانه است. نشسته‌ای؛ بک مرتبه حال شما پژمرده مىشود و تمام 
بدنتان تکان می‌خورد. در آن حال به آن نقطۀ معیّن نگاه کنید که آخر حدٌ مجلس 
زن‌هاست, زيرا نصف فضای خانه متعلّق به زنانه بود که جلو واقع می‌شد و نصف 
موخر مردانه بود که هنكام جلوس, مردها يشت سر زن‌ها واقع می‌شدند. منبر محاذی 
زن‌ها گذارده می‌شد و مردها صورت زن‌ها را نمىديدند. مجلس اندرون خانه که 
وسيعتر بود برپا می‌شد و احقر نزد در می‌ایستادم و پذیرایی می‌کردم. اطاق بیرونی نیز 
مجمع آقایان روضه خوان بود. 

سید گفت: هر وقت تکان خوردی به آن نقطة مجلس متوجّه باش, يك عدّه 
اشخاص حدود ده دوازده نفر به يك هيأت و یک لباس و یک شکل نشسته‌اند. یکی از 
آن‌ها حضرت ولیْ عصر است. 

اوّل ساعت دو از دسته آنان از اطاق روضه خوان‌ها از طرف بیرونی وارد می‌شوند 
و تا ساعت سه تشریف دارند. ساعت سه که مجلس به جهت تبدّل اشخاص به هم 
می‌خورد. ضمن مردم بيرون می‌روند و شما ملتفت نمی‌شوید. 

سید گفت:با وضو باشید به محضر مبارکشان بروید و خدمتی از قبيل چای دادن يا 
استکان برداشتن بكنيد. آن‌ها برای شما قیام نمی‌کنند و می‌گویند: این خانة خودمان 
است. در خانه بسروید و از مسردم پسذیرایی کنید. در ساعت جلوس ایشان» دو 
روضه خوان می‌خوانند. هر دو از امام زمان می‌گویند و کسی مصیبت نمی‌خواند؛ مع 
ذلک. مجلس بسیار مشوّش و ضحه و ناله از هر روز بیشتر می‌شود. آقای اشرف 
الواعظین که هر روز یک ساعت بعد از ظهر می‌آیند و مجلس را ختم می‌کنند. همین 
ساعت می‌آیند. منبر می‌روند و از امام زمان می‌گویند. 


1 
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به هر حال روز پنجم محرّم اين مذا کرات شد. اين مطالب رانوشتم و تا روز نهم در 
فکر این قضیّه روز شمارى مىكردم. روز نهم در ساعت مذكور مجلس بسیار ازدحام 
داشت. بنده پای چاه نشسته بودم؛ نا گاه قشعریره‌ای بر من عارض شد و بدنم تكان 
خورد. فوراً به آن نقطهٌ مذکور نظ ر کردم ديدم در همان مكان. یک حلقه مشتمل بر 
ده دوازده نفر دایره وار در لباس متعارف آن روز اهل کرمانشاه نشسته‌اند؛ يعنى قباى 
بلند. كلاه نمد و دستمال روی آن و کفش قندرة پاشنه خوابیده و بعضی از آن‌ها چپق 
می‌کشیدند. جمیع آن‌ها اسمر اللون و قوی استخوان بودند و در سِنْ قريب به چهل 
سالگی, موهای ريش و ابرو و چشم‌شان سياه بود. 

به عنوان خوش آمدید نزد آن‌ها رفتم و فریاد کردم چای بیاورید! 

آن‌ها به احق تبسّم کردند و قیام و تواضعی که برای من معمول هر کسی بود حتی 
حکومت و امرای لشکر نکردند؛ گفتند: خانة خودمان استء همه چیز آورده‌اند. شما 
در خانه بروید و مشغول پذیرایی باشید. به مکان خود مراجعت نمودم و دانستم اين 
آقایان از در اطاق بين بیرونی و اندرونی آمده‌اند. 

به هر حال در آن ساعت. دو نفر منبر رفتند و با آن که روز تاسوعا مصیبت 
حضرت ابوالفضل ا را می‌خوانند» ه رکدام چند دقيقه منبر رفتند و به عنوان تعزيت 
به امام زمان ا خطاب داشتند و مجلس د رگریه و زاری هنکامه‌ای بود. آقای اشرف 
الواعظین که بايد بعدازظهر بيايند. ساعت دو از دسته آمدند. به اطاق روضه خوان‌ها 
نرفتند و در همان حال وارد مجلس شدند. کنار در خانه» پهلوی من نشستند و گفتند: 
امروز برای رفع خستگی تعطیل کردم فردا عاشوراست و کار زياد است؛ ولی نتوانستم 
اين جانيايم. 

بعد از صرف چای و قليان منبر رفت. سکوت طولانی کرد و بعد بدون مقدّمة 
معمول اهل منبر صدا کرد: ای گم شدة بیابان‌ها! روی سخن ما به تو است. مجلس به 
حدّی از این کلمه پریشان شد که مردم بی‌اختیار شدند و به سرو سینه زدند. بعد از یک 


لحظه ديدم آن حلقه نیستند. دانستم از همان در اطاق بینی رفته‌اند. 
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اما احوال آن سیّد. اسم ایشان سيد محمد و اهل رشت بود. اهل علم و فضل نبود. از 
کسبهة ضعیف نجف اشرف بود. کسبی نمی‌کرد. ايام ىكه در منزل من بودندء آن جه از 
ایشان مشاهده کردم مواظب عبادت بود. هر روز زیارت عاشورا می‌خواند و نماز 
حضرت جعفر طبارل را ترک نمی‌کرد. نافلة ابتدائيّةُ دو رکعتی بسیار می‌خواند و 
اظهار مقام و کرامتی نمی‌کرد. ولی احقر پاره‌ای امور از ایشان مشاهده نمودم. 

یکی آن که مرحوم آقا محمد مهدی که از علما و رژسای کرمانشاه بودنده منزل 
بنده آمده دیدند سیّدی غير معروف, نزد من نشسته و خیلی مورد توجّه من است. 
سوّال کردند: ایشان کیستند؟ 

گفتم: سیّدی سا کن نجف اشرف و عطار است. 

ايشان از توجهات من به ای برایش مقامی استنباط کردند و ایشان را محرمانه و در 
خفا به منزل خود مهمان کردند. چون پسر بزرگ ایشان مرحوم شده بود و بسیار 
دلتنگ وکسل بودند. به جهت صحّت مزاج وقوه رياست از سید استمداد کرده بودند و 
در مهمانی خیلی از ایشان پذیرایی کرده و قدری يول به ايشان داده بودند. بعد از دو سه 
روز. سيد به منزل احقر آمد و گفت: من خیلی از این آقا خجلم. 

گفتم: چرا؟ 

گفت: مرا تنها و محرمانه مهمان و استمداد کرد و من برعکس, مأمور شدم. الان 
خانة ایشان بودم و به ايشان نگاه موت کردم او تا هفتاد روز دیکر می‌میرد. تاريخ 
بگذارید. به هر حال روز هفتادم» احقر برای تشییع جنازة او رفتم. 

ایضاً گفتند: آقای شمس الدّین که از آقایان کرمانشاه بود حالش به اين منتهی 
می‌شود که مثل مرده می‌گرده. ولى نمىميرد. بعد از مدّتى ايشان سکته کردند و به فلي 
مستوعب مبتلا شدندكه به هيج قسم بر حركتى قادر نبودند. حتى بايد ايشان را از این 
پهلو به آن پهلو بر می‌گرداندند. 

ديك رگفتند: فلان شخص از اهل منبر؛ در منبر به اشخاصی هتک مىكندء از غيب به 


او يشت گردنی زده می‌شود و زنخ او به سینه‌اش متّصل می‌گردد و دیگر بر منبر رفتن 
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قدرت نخواهد داشت. به همین نحو شد. 

دیگر آن که احقر آن زمان, در کرمانشاه مرجعیّت تاح داشتم و تمام روز و قدری از 
شب را صرف حوایج مردم می‌کردم. چون در زمان قبل از ایام پهلوی» علما مرجع امور 
بودند. آن سيد فرمود: شما مرجع مردم هستید ‏ وکارتان مهم است. من عوض شما یک 
اش تنها در اطاق ارتیاض می‌کنم که اثر آن برای شما باشد ولی از علما اذن می‌گیرم. 

فرداگفت: از آقای صدرء آقای آقا میرزا محمد تقی و آقای آقا سید على داماد سوال 
کردم. هم آن‌ها اهليّت شما را از حيث علم و عمل تصدیق کردند و گفتند: هر جه 
بکنید ایشان اهل می‌باشند على هذا اطاق بالا را از زمين و دیوار و طاق جاروب کامل 
بنمایند که به كل ى كرد نباشد و حصير فرش کنند. من بايد چهل روز آن جا تنها باشم و 
غذای من مطلقاً از حيوانيّات نباشد. حتی عسل و قند نمی‌خورم و با شکر سرخ چای 
می‌خورم و خورا ک من بايد مغ زگردی بادا» کشمش, مويز و گاهی جلو با روغن زیت 
و امثال آن از روغن نباتات باشد. 

ماهم به دستور ایشان معمول داشته. اطاق را مهيّاكرديم؛ فردای آن رو زگفتند: به 
جهت اهمیّت مطلب, آقا میرزا حبیب الله رشتی را خواستم و از ایشان سؤال کردم. 
ايشان گفتند: فلان كس اهلیّت کامل دارد» لکن ترقیّات باطنی ایشان بعد از انقلاب 
ایران است و این عمل شما باعث تقدیم انقلاب است و مقدّرات ایشان حاصل می‌شود؛ 
جه شما عمل را به جا بباوريد جه نياوريد. ولی عمل شما سبب تقدیم انقلاب خواهد 
شد این قضایا سال دوم يا سوم سلطنت يهلوى بود. 

سوّال کردم: انقلاب ايران جيست؟ 

گفتند: رفع حجاب می‌گردد. چادرها پاره می‌شود عمّامه‌ها از بین می‌رود عمّامة 
طلاب پاره و روضه خوانی قدغن می‌شود. اهل علم و اهل منبر حبس می‌شوند و توهین 
به علما و روضه خوان‌ها بسیار می‌شود. 

بعد از چند سال, تمام آن قضایا مشاهده شد. قضایای دیگری از سید مشاهده شد که 


ذکر آن‌ها موجب تطویل است. من نیز بعد از چند سال به جهت علمم به واقع شدن این 


ذ کر ازتیاض آقا سید محمد 
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تشرّف و رؤيت شيخ هاشم 


۳۷۸ ملاقات شيخ هاشم در سرداب مقدّس / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


قضایا به مشهد مقدّس هجرت نمودم و در کمال انزوا بوده و هستم. بحمدالله از این 
قضایا و قضایای واقعه در ارض اقدس, نسبت به علما و طلاب و ساير مردم در حرم 
مطهر و مسجد گوهرشاد از قتل و تبعید و توهین علما و اهل منبر به سلامت بودم. 

این ناچی زگوید: سيد جلیل ناقل اين قضیّه. از علمای معاصرین و کمال وثوق و 
اطمینان به قول و فعل ايشان است و مرحوم آقا محمد مهدی و شمس الدین مذکور در 
اين قضيّه از رفقاى نجف اشرف و شرکای بحث این حقير در حوزة فقه مرحوم 
آیت اللّه آقای حاج میرزا حسین خلیلی و آقا شمس الدین بودند و بعد از ابتلا به فلج به 
مدت پنج. شش سال» همین تازگی‌ها مرحوم شدند - رحمة اللّه علیهم اجمعين -. 

مراد از اشرف الواعظین. مرحوم سيد اکبرشاه شیرازی الاصل و طهرانی المسکن 
است که در اواخر عمر خود سکونت کرمانشاه را اختیار نمود.. 

مستور نماند؛ قَضیّةٌ تشرّف آقا سید محمد از قضایای کسانی است که آن حضرت را 


دیده و در حال دیدن شناخته‌اند. 


[ملاقات شيخ هاشم در سرداب مقدّس] 


در این باب است که شيخ هاشم و کاظم نامی آن حضرت را در سرداب مقدّس 
می‌بینند و هنكام رؤيت» ایشان را می‌شناسند. 

مومن متدیّن شيخ هاشم که از شیعیان سكنة سامره. پسر عبدالباقی که اهل بیتی از 
ربیعه و مضر هستند و از اهل سامره نیستند. برای ما حكايت نمود و گفت: در سين 
طفولیّت که مکتب می‌رفتم, به یکی از اطفال که کاظم نام شیعی و ایرانی بود گفتم: پیا 
برای بیرون آوردن رقاع استغاثه از چاه که مردم می‌انداختند به سرداب مقدّس برویم 
و وقت خلوتی بود. 

چون از پله‌ها پایین رفتیم. در پل پهن وسط پله‌های سرداب مطهّرء سید بزرگواری 
را دیدیم که همة لباس‌هایش سبز یک رنگ بود؛ عمّامه» عباء قبا و حتی کفش ساغری 
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سبز در پای مبارک داشت. جز پیراهن اطهرش که سفید بود. مستوی القامه وگندم‌گون 
, بود. طرف راست جهرةً منّرش, بين چشم و دهان, خال سیاهی عارض بود که علامت 
رهبری اصحاب یمین و حجرالاسود كعبة مقصود متّقين است. 

به مجرّد دیدار آن بزرگوار, مهابت و جلالت آن ولی کردگار, دهشت و ترس 
غاي در دل ما افکند. به رفیقم فریاد زدم: بپرهیز و بگریز! اين صاحب الرّمان است. 
برگشتیم» آن بزرگوار به لسان گوهر نثار, اظهار ملاطفت کرده فرمود: «ابنائی آنتم. 
ما یخالف غیرکم»؛ فرزندان من, شما بیایید. دیگران نیایند! 

من و رفیقم» گریزان دویدیم؛ پیرمردی که از ستیان بود. در کفشداری خوابیده بود 
نام او را برديم و گفتیم: برخيز! صاحب الزمان در سرداب حاضر گردیده آن مرد 
برخاست. ما نيز عقب او روانه شدیم» وارد سرداب شده همة نقاط و محال آن را 
تجسّ س کردیم. ابداً اثر و علامتی از آن بزرگوار نيافتيم. 

اين ناچی زگوید: آقا شيخ هاشم مذکور در حیات است و از معمّرين می‌باشد. او 
بسیار مخلص, متديّن و متعصب در تشيّع است. با سئّىها بسیار مناظره می‌نماید و یک 
پسرش را علی افضلء اسمگذارده؛ در وقت تحرير نفوس اسم پسرش رااز او پرسیدند. 
گفت: على افضل. ننوشتند. 

گفت: اسمش همین است. ناچار مأمورين عثمانی در دفتر تحرير نفوس به همین 


اسم نوشتند. 


آملاقات در مسجد سهله) 


در این باب است که سيد مهدی عبا باف نجفی أن حضرت را در مسجد سهله 


می‌بیند و اپشان را می‌شناسد. 
مجر وول شي ابید تمه مان السو هت نمی مرن 
عباباف نجفی» سرطمةٌ حمّام نزدیک مدرسة قزوينىهاء مسمًا به سید مهدی خبر داد. 
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او از خویشان و آقربای ابی‌الروجة مرحوم مبرور عالم تقی» حاج سيد محمد کاشانی 
بود؛ آن سيد بزرگوار مرحوم هميشه به تشرّف مسجد سهله در لیالی اربعا مداومت 
داشت.گفت:شبی با جمعی از رفقا مشرّف شدیم ديديم رکن قبلة مسجد طرف شرقی, 
همان جاکه مقام حجّت در آن واقع است. روشن می‌باشند. 

بيش رفتيم» دیدیم سید بزرگواری در آن محراب مشغول عبادت است و آن» 
روشنی جراغ نیست. بلكه نور وجه مبارك آن سرور, در وديوار را منور ساخته است» 
به جای خود برگشته, باز نظر کردیم و آن صفه را روشن دیدیم؛ گویا چراغ نور بخشی 
در آن گذارده‌اند. دوباره نزدیک شدیم و همان حال سابق را يافتیم تا این که يقين 
کردیم آن بزرگوار امام ابرار و نجل ائمّةٌ اطهار است. 

مهابت حضرت همة ما را فراگرفت. هر يك مانند شجر خشک از حسٌ و حرکت 
افتادیم, مگر من که چند قدمی از رفقا پیش رفتم. هر جه خواستم نزدیک روم يا 
عرضی كنم؛ یارایی در خود ندیدم» جز آن که امری در خاطرم آمد و عرض کردم: 
استتخازماى يرما ييذ. 

دست مبارك باز نمود و از آن سبحه که با آن به ذ کر معهود. مشغول بود. قبضه‌ای 
قبض فرمود بعد از حساب معدود. جواب فرمود: خوب است. بعد از چندی روی 
مبارک به سوى ما فرمود. مدّتى نظر فيض اثر بر ما مستدام داشت؛كويا آن بزرگوار 
انتظار داشت حاجات دنیا و آخرت خويش را از درگاه لطف و عطایش درخواست 
نماییم. چون سعادت و استعداد. ما را یارایی نکرده قفل خموشی. كام ما را مسدود 
داشت. سپس آن بزركوار به سمت در مسجد روانه گردید. 3 

قدری که تشریف بردند. در پای خود قوت یافته. روان شدیم. چون خواست از در 
مسجد بیرون رود دو مرتبه روي مقدّس به جانب ما نمود و مذتی‌بدان حال بود ما که 
چند قدم دورتر بودیم» دوباره از حسّ و حرکت افتادیم و نامقدور شدیم تا این که 
بالاخره از مسجد خارج شدیم و به عرصة بين البابین رسیدیم. 
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فوراً و با سرعت. سمت باب ثانی دویدیم, به طرفة العين از باب ثانی خارج شده به 
, اطراف بيابان نظر انداختيم, اما احدى را نيافتيم. در بيابان هر چه به اطراف واكناف 
۱ دويديم؛ به هيج وجه اثرى نيافتيم و مکشوف شد به مجرّد خروج. آن سرور از باب 
ثانی از نظر مستو رگردیده است. يس بر بىقابليّتى و فوت ذ کر مقاصد خود بی‌اندازه 


دریغ خوردیم و متاثر شدیم. 


[عنایت كردن حضرت] 


دراين باب است که جِدَةُ آقا سيد محمد على تبريزى آن جناب راديده و شناخته 
است. 

جناب آقای آقا میرزا هادی بجستانی ما را از عالم فاضل جلیل سید محمد على 
تبریزی مذکور خبر داد گفت: والدة ايشان شبی در تبریز, به واسطة عارضه‌ای؛ خیلی 
در هموم و غموم فرو رفته. در میان حسینیّه که یکی از منازل ایشان است و دائماً آن جا 
عزاو ماتم اقامه می‌شود. به گریه و زاری و توسّل مشغول گردیده» آن جا درختی بود و 
بر فوق درخت؛ مانند قندیل. چراغی ظاه ر گردیده تمام آن شب مىد رخشيد؛ به 
حدّی که تمام خانه, بلکه خانة همسایگان رانور می‌بخشید. سحر همان شب حضرت 
ولىّ عصر - عجّل الله فرجه -بر آن مکرّمه ظاهر شدند و یک اشرفی به او عنایت 
فرمودند. از برکت آنء خیرات و برکات بر او و بر نسل او روی آورده به مکه و مشهد 


شرّف شده و ثروتمند گردید. 


[رژیت حضرت بر بام حرم مطهر ] 


در این باب است که مشهدی ابوالقاسم خادم و مؤذن مدرسة سامره آن حضرت را 


می‌بیند و آن سرور را می‌شناسد. 


تشرّف جد آقا سيد محمد على 


توق صدیق لا كرين طهرانی خدمتش 
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آقای ميرزا هادی مذكور از عبد صالح. مشهدى ابوالقاسم» مؤدّن و خادم مدرسة 
سامره حكايت نمود. فرمود: از او يرسيدم اين چند سال که در شرف جوار اين ناحية 
مقدّسه به سر برده‌ای» آیا معحزه‌ای مشاهده کرده‌ای؟ 

گفت: بلی! شبی برای اذان صبح, به يشت بام حرم مطهّر آمدم. چند نفر را آن جا 
ديدم سپس سا کت شد 

گفتم: تمام قضيّه را ذ ک رکن. 

گفت: الان, حال ندارم. باشد تا وقتِ فرصت. بیان نمایم. این بود و چند مرتبه 
مطالبة اتمام می‌کردم؛ همان جواب را می‌داد تا ليلة بيست و دوم صفرالخیر که حال 
تحریر بيست و دوم از شهر مذکور از سنۀ هزار و سی صد و سی و ينج در حرم 
عسکریین ليه مقابل ضریح مقدّس است. به وی گفتم: حکایت را بگو! 

گفت: تا الان به احدی نگفته‌ام. ينج سال قبل ظاهراً ليلة جمعه بود وارد صحن 
مطهّر شدم. در پله‌ها هميشه مقمّل است. قفل را باز کردم از پله‌ها بالا رفته» به فضای 
يشت بام رسیدم. هفت نفر از سادات را در فلان محل مخصوص ديدم که رو به قبله 
نشسته‌اند وبزرگواری عمّامةٌ سياه بر سر مبارک دارد و جلوی آن‌ها نشسته؛ مانند امام 
جماعت و من يشت سر ایشان بودم. از یکی سوّال کردم: این‌ها جه کسانی هستند؟ 

فرمود: اين بزركوار. حضرت صاحب الزمان عجّل الله فرجه -است و ما نماز 
صبح را به ایشان اقتدا می‌کنيم. 

مشهدی ابوالقاسم گفت: من از هيبت نام مبارک آن حضرت. ياراى زیستن نکردم. 
به سمت مناره روانه گشته» بالا رفتم. صبح طالع شد و اذان گفتم» چون پابین ۳ 
احدی را در فضای بام ندیدم. 


[فريادرسى یکی از بندگان خدا] 
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ايضاً آقاى آقا ميرزا هادی سلّمه الله -ما را از مومن متّقى عابد زاهد. صدّيق 
الا کرین طهرانى حكايت نمود و فرمود: جند سال است به شرف مجاورت حضرت 
سيد الشهدا مشرّف شده وكمال اتّحاد با داعى دارد. بعد از نماز جماعت که حقير در 
جوار حضرت. اقامه می‌دارم با حال خوشی ذ کر مصیبت می‌نماید و هميشه اهم 
"حوایجش ظهور فرج و توشل به ولی عصر - عجل الله فرجه -بوده و می‌باشد. 

گفت: چندی قبل که تقريباً بست سال می‌شود به کربلا مشرّف شدم. مرکوب من 
قاطری راهوار و ملک خودم بود مبالغی نقدينة طلا نیز در همیانی بر کمر داشتم و 
خورجین و اسباب شایسته همراهم بود. در هر منزلی که قافله منزل می‌کرد شبانه ذ کر 
تعزیت می‌کردم؛ آجيلم خوب بود تا اين که در آخرین منزل که مسیّب استء قافله 
سحرگاه حرکت کرد به راه افتادیم. در عرض راه عربی سوار بر اسب» با من رفیق شد. 
مشغول صحبت شدیم و از قافله جلو افتادیم. بعد از ساعتی مرد عرب گفت: اینک 
سواران و دزدها قصد ما دارند. اين راگفت. مال را تند کرد و اسب را راند. من قدری با 
او همراهی کردم ولی او رفت و من تنها ماندم. 

دزدها رسیدند. فوراً مرا نشانة نیزه و مُگوار و خنجر کردند. بر زمين افتادم و از 
هوش رفتم. بعد از مدّتی که به هوش آمدم» شنیدم در باب تقسیم پول‌ها نزاع می‌کردند. 
چون از من حرکتی دیدند و دانستند زنده‌ام» یکی فریاد نمود: أذ بحوه. 

يك مرتبه متوجّه من شدند, خنجر را بر گلوی خود ديدم و مرگ را بالمعاینه 
مشاهده کردم. در همان حال يأس و انقطاع, به ولی کارخانة الهی. ناموس عصر ‏ عجّل 
الله فرجه -توجّه قلبی جستم؛ فقط به تلگراف روحانی نه به اشارة جسمانی يا به تكلّم 
لسانى. فوراً و کمتر از طرفة العینی ديدم نور است که از زمین به آسمان بالا می‌رود و 
دور آن قطعة زمينء هم چنان كوه طورء یک قطعةٌ تجلّى حضرت نور الا نوار گردیده و 
صدای دلربای آن معشوق ماسوی بلند اس که می‌فرماید: برخیز! با آن که سر و پیکرم 
مجروح بود. مشرف به موت بودم و خون از جراحاتم جاری بود؛ مع ذلك از برکت 
فرمایش آن جان جهانیان و زندگی بخش ارواح ایمانیان. حیات تازه در جسم و جانم 
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دمیده شد و از مصرع مرگ برخاستم. 

فرمود: اين قبر جد بزرگوارم است. روانه شو! 

نظ رکردم» ديدم چراغ‌های گلدسته‌ها و قبَهُ طاهره پیداست. هیچ اثری از اعراب و 
اسباب نيافته. بلكه همه را فراموش کردم و با کمال خوبی پیاده می‌رفتم تا آن که خود 
را در کوچه باغ‌های كربلا ديدم و هوا روشن شده بود. گفتم: نماز را به شهر نمی‌رسانم» 
همین جا تيمّم کرده. نماز می‌گزارم. چون نشستم و تيمم کردم احساس ضعف و الم 
جراحات نمودم دو ركعت نماز را به هزار زحمت نشسته خواندم و همان جا از 
هوش رفتم» چشم باز نکردم؛ مگر در خانة مرحوم آقا شيخ حسین نجل حجّة الاسلام 
مازندرانى#؛ معلوم شد عربانه‌های سکه از کاظمین و بغداد. عبورشان به من افتاده. 
مرا حمل نموده و به خانه شيخ آورده بودند. 

شيخ وقتی مرا زنده دید. گفت: غم مخور! شهدای کربلا هفتاد و سه نفر شدند؛ یعنی 
تو یکی از ایشانی. چند ماه معالجة زخم‌ها نمودم تا به برکت نفس مبارک حضرت 
صاحب الزمان ‏ روحى له الفدا -سلامتی و عافیت يافتم. وله الحمد. 


[تشرف در مسجد سهله] 


در این باب است که عيال آقا سيد عبد الله قزوينى آن حضرت را در مسجد سهله 
می‌بیند و می‌شناسد. 


ایضاً آقای آقا میرزا هادی - سلّمه الله تعالی -ما را از سید جلیل نبیل» سيد عبداللمر 
قزوینی حکایت نمود که در صبيحة ينج شنبه. يازدهم صفر الخير سنة هزار و سى صد " 
و جهل و چهارگفت: در سنة هزار و سی صد و بیست و هفت با اهل و عیال به عتبات 

روز سه شنبه به مسجد کوفه مشرّف شدیم. رفقا خواستند به نجف اشرف مشرّف 


شوند. من گفتم: خوب است شب چهارشنبه به جهت اعمال به مسجد سهله رویم و 
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روز چهارشنبه به نحف مشرّف شویم. قبول کردند. به خادم گفتیم» رفت و شانزده الاغ 
به عدد رفقا اجاره کرد گفتند: ما شبانه در اين بيابان سير نمی‌کنيم. بالاخرة اجرت 
همه مال‌ها را دادم سه نفر زن همراه داشتیم. به سمت مسجد سهله روانه شدیم و 
الاؤهاى یدکی همراه ما بود. 

, نماز مغرب و عشا رابه جماعت در مسجد ادا کردیم و مشغول دعا وكريه شديم» 
يك مرتبه ملتفت شدیم ساعت از دو گذشته, خوف مفرط بر من عارض شد که 
چگونه با سه نفر زن, به تنهایی و با مکاری عرب غریب در اين شب تاریک به کوفه 
برگردیم و سالی بود که عطيّه نامی بر حکومت. یاغی شده راهزنی می‌کرد. يس با 
نهایت اضطراب قلباً به ولي عصر - عجل الله فرجه -متوسّل گردیده روی نیاز ودل پر 
سوز به سوی آن مهر عالم افروز نمودم؛ يك مرتبه به مقام مهد یا که وسط مسجد 
است. چشم انداخته. آن مقام کریم را روشن‌تر از طور کلیم دیدیم و روانه شدیم 
دیدیم سيد بزرگواری با کمال مهابت. وقار و نهایت جلال و بزرگی در محراب 
عبادت نشسته است. 

پیش رفتیم» دست مبارک آن سرور را گرفته. بوسيديم. خواستم بر پیشانی نهم 
دست خود را کشید و نگذاشت. مشغول دعا و زیارت شدم. چون به نام همایون امام 

صاحب الزمان سلام می‌کردم» جواب می‌فرمود: و علیکم السّلام. 

من از این مطلب برآشفتم که من به امام سلام مي‌کنم. اين آقا جواب می‌گوید. یعنی 
چه؟ و گویا در آن مقام شريف صد چراغ و قندیل آویز از روشنی و انوار است. سپس 
روي مبارک به ما فرمودند که به اطمینان دعا بخوانید. به | کبر کبابیان سفارش کردم 
شما را به مسجد کوفه برساند و برگرده آن‌ها را شام بدهید. تا این را شنیدم مأنوس 
شدم التماس دعا کردم و سه حاجت خواستم: یکی آن که تنگدستیم رفع شود. دوم 
خا کم کربلا باشد. این دو را قبول فرمودند. سوم فرزند صالحی خواستم. قسم ياد فرمود 

كه اين امر به دست ما نیست. 

سيد مىكويد: سا کت شدم و نگفتم شما از خدا بخواهيد. چون در اول جوانی» زن 
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پدری داشتم, دختر خوبی از او در خانه بودکه به من نمی‌دادند و می‌خواستند به شخص 
مالداری بدهند. من در بالای سرامام ثامن 2 دعا کردم اين دختر را به من بدهند دیگر 
از خدا اولاد نمی‌خواهم. اين قضیّه در خاطرم بود» لذا مانع ازاعادة سوّال و اصرار 
گردید. 
آن گاه عيالم پیش آمد و سه حاجت خواست: یکی وسعتء دیگر آن که زیر دست 
من به خاک رود. سوم أن که مشهد مقدّس یا کربلای معلا مدفن او باشد. همه را 
اجابت فرمود و چنین هم شد. در مشهد مقدّس فوت شد و خودم او رابه خاک سپردم. 
زن دیگری همراهمان بود پیش آمد و سه مطلب. عرض حاجت کرد؛ يكى» شفای 
عروسش, فرمود: آن را جلّم موسی بن جعفر شفا عطا خواهد فرمود. دوّم؛ دولت برای 
فرزندش و سوم طول عمر برای خودش. همه را اجابت و قبول فرمود و چنان شد. 
عروسش در کاظمین شفا یافت و خودش نود و ينج سال عم رکرد. 
پرسیدم: فعلاً چند سال است. فوت کرده؟ 
گفت: تقریباً ينج سال است. فوت کرده. معلوم شد بعد از قضيّه بيش از بيست سال 
باقی مانده و فعلاً پسرش از متموّلین تجّار است و اسم برد که در خاطر حقیر ضبط 
نشده است. 
سید گفت: بعد از دعا و زیارت چون پا را از مقام مهد یا از عتبه بیرون نهادیم» 
عیالم گفت: دانستی اين سيد بزرگوار که بود؟ شناختی؟ 
گفتم: نها 
گفت: حضرت حجّت لا بود. از دهشت. رو برگرداندم ديدم جز يك فانوس که 
آویزان استء از آن انوار به قدر صد چراغ اثری نیست. تاریکی و ظلمت. عالم را فرا" 
گرفته و از آن سید بزرگوار» علامتی نیست. دانستم آن روشنایی‌ها از اثر جبین منیر آن 
سرور بوده است. 
کنار مسجد آمدیم جوانی نزد من آمد وگفت: هر وقت فارغ شدید. ما شما را به 
مسجد کوفه می‌رسانيم. 


بساط دوم /عبقرية دهم FAY‏ 


گفتم: تو چه کسی؟ 

گفت:ا کبر بهاری. 

خیلی در وحشت افتادم و دلم تنگ شد. خیال کردم می‌گوید: بهایی. گفتم: جه 
می‌گویی؟ بهایی یعنی چه؟ 

گفت:من در همدان در محل ةكبابيان نشسته‌ام» از قرية بها رکه یکی از قرای همدان 
است و حضرت مستطاب. عالم سالک و بدر مسالک. آقا میرزا محمد بهاری از آن 
قریه است. 

سپس شناختم و مأنوس شدم. گفتم: آن سيد بزرگوار را شناختی؟ 

گفت: نشناختم. لکن ديدم خیلی جلیل است. به من امر فرمود شما را به مسجد 
كوفه برسانم و از مهابت آن سرورء نتوانستم حرفى بزنم وفوراً قبول کردم. 

گفتم: آن سرور حضرت صاحب الا مر بود وعلايم آن راگفتم. آن جوان به وجد 
امد. 

وقتی خواستیم مراجعت کنیم. آن جوان و رفقای او که چهار نفر بودند. پپاده در 
ركاب ما به راه افتادند؛ با آن که قريب به دوازده الاغ» فارغ بود وكراية همه را داده 
بودم و همراه داشتیم؛ اصلاً هیچ کدام. قدمی سوار نشدند و از شوق امر امام اا 
پروانه‌وار دور ركاب ما می‌رفتند. چون به جامع کوفه رسیدیم» به امر امام اء شام 
حاضر کرده همه آن‌ها را شام دادیم. 


[رژیت نور حضرت در سرداب مقدس] 


در این باب است که عمَهٌ مكرّمة آقا سيد على صدر الدین آن حضرت را در سرداب 
مقدّس می‌بیند و می‌شناسد. 
ایضاً جناب آقا میرزا هادی در کتاب دعوة الاسلام از جناب اقا سید على 


صدرالدین از علویّه عمَّه مكرّمة خود حکایت نموده گفت: در سرداب مقدّس مشرّف 
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684 تشرف حاج سيد على بجستانى / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


بودم. چون مشغول نمازكرديدم, ديدم در صفة ثالثة غیبت. شخصى به هيأت انسانی 
كاملء از نور نمودا رگردید. لکن جسم و جسد او رانمىديدم.كفت: خواستم نماز رابر 
هم زنم و خود رابه حضرتش برسانم. ترسيدم آن سرور از شكستن نماز متألم شود و 
خوف داشتم اكر نماز را تمام کنم. ايشان تشريف ببرند. لهذا نماز را مستعجلاً تمام 
کردم به مجرّد سلام دادن از نظرم غاي ب كرديد و تكدّر خاطرء مرا فروكرفت. 

اين ناجي زگوید: مندرجات مسكة سيزدهم تااين جا با مندرجات يواقيت 
عبقريّة ينجم از بساط چهارم مناسب است. 


[تشرف حاج سید على بجستانی] 


در این باب اس ت که مرحوم أقاى حاج سيد على بجستانی آن حضرت را در راه مکه 
می‌بیند. نمی‌شناسد و دیدنش به معجزه‌ای متعقّب می‌شود. 

آقای آقا میرزا هادى ‏ سلّمه اللّه تعالی -فرمود: بعد از تشرّف حضرت آيت الله 
المجدّد. میرزای شیرازی اعلى الله مقامه به مک معظّمه. سال بعد آقای حاج سید 
على مرحوم مشرّف شدند و حون ایشان در تطهیر و وضوی در سفر بسیار محتاط 
بودند؛ خصوصاً در راه و طریق مکّه صعب می‌گذشت و نماز ينجكانه رابه وضوی صبح 
به جا می‌آوردند. 

در یکی از منازل بر سر غدیری نشستند. آفتابة بزرگی پر از آب کردند. دیدند 
سوراخ شده. آبش می‌رود. همّى برايشان عارض شد. به دقت نظ ر کردند. سوراخش را 
دیدند. همان جا نشسته, در هم و حيرت فرو رفتند. ناكاه از طرف دیگر لین نوی 
به زىّ و لباس اعراب به ایشان رو کرده و با نهایت مهربانی و شيرين زبانی فرمود: مير 
سيد على آشبیک؛ یعنی تو را چه می‌شود؟ 
لفظ میر, اسم عجمی بود که اعاجم عراق اين اسم را غریب می‌دانند. جه رسد به 
اعراب و هیچ كس از اهل نجف. ايشان را به اين اسم نمی‌دانستند. جز اشخاصی که از 
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اقارب و غیرهم در ولایت بودند. 
بالجمله به مجرّد تکلم و دز افشانی آن جوان به ايشان مأنوس شده که اگ رکس 
دیگری تكلم می‌کرد. به جهت همی که برای سوراخ شدن آفتابه و نداشتن ظرف به 
جهت تطهیر و وضو داشتند» حتماً تندى می‌کردند. ظاهراً دو سه مرتبه آن جوان لطف 
5 بالاخره از حال والد جستجو نمودند و ایشان جواب دادند. نیز در حق میرزا 
- اعلى الله مقامه -دعا کرده. فرمود: من از نام» مسكن وكزارشات ايشان سؤال نمودم؛ 
هم جنانكه ايشان مرحمت فرموده از والد حقير, سوّال نموده بودند. 
سپس از اسم. فرمودند: عبد الله از مسکن, فرمودند: حرم اله از عمل» فرمودند: 
طاعة الله. هكذا چند مطلب مق نمودند تا آن که فرمودند: جرا مهمومی؟ 
بیان حال را از احتباط قلت آب و سوراخی آفتابه معروض داشتم. 
آن جناب فرمودند: آفتابه سوراخ نیست. 
عرض کردم: خودم با دقّت ملاحظه کردم و سوراخ را دید الآن آبش می‌رود. 
فر مودند: نه. دوباره ملاحظه کن! چون مشغول ملاحظه شده مثل سابق از ندیدن 
آن سوراخ در آفتابه تعجّب کردم و اثرى نیافتم» در آن حالت حيرت به خود آمدم که 
اين جه بود و جه شد؟ آن كاه ملتفت شدم آن بزرگواز, امام 3 بوده است. آفتابه را بر 
زمین زدم و سر و سینه زنان راه پیابان پیش گرفتم. چند نفر از رفقا و علما که همراهم 
بودند. حقیر را نصیحت کردند و برگرداندند. 
سپس ایشان اسم آن علما را تعيين فرمودند و گفتند: بروید سؤال کنید که موجب 
وه یقین گرده. ولی حقیر اسمای مبارک ایشان را ضبط نکرده‌ام. 


[تشرف مرحوم کرکری در سفر حج] 


ایضاً آقای آقا میرزا هادی بحستانی فرمودند: ملا عبد الرسول کرکری - تخمّده الله 


بغفرانه که از اخلا و احبّای مخصوص حقیر بود و به رحمت ایزدی پیوست و نیز شيخ 


تشرّف شيخ على محمد كركرى 
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۴۳۹۰ تشرف مرحوم کرکری در سفر حج / معجزات حضرت ولی عصر(ع) 


عبدالله کرکری که ه رکدام مؤمن و خدا ترس و هر یک از دیگری بهترند. نقل نمودند: 
طح ا ير جر و و ی 
دوش در یکی از اسفار به اصرار بعذ بعضی أحبًا به بعضی از حجَّاجٍ ترک و رفقا منضم و 
ملحق شده از راه حبل مشرّف شدند. 

در یکی از منازل» بنا شد سماور برنجی بزرگی را آتش کند. او برخاست, آتش 
بسيارى در سماور انداخت ولی فراموش کرد آب بریزد. چون قدری گذشت یک 
مرتبه اجزای سماور از یکدیگر ياشيد و منفصل شد. 

غيرت ترکی و تقس حاج شيخ به جوش آمد که چرا سماور مردم در جنين راهی 
که ابدا چیزی يبدا نمی‌شود. چنین شد؟ به حدّى حزنش شديدكرديدكه از خود بی خود 
شد اجزای سماور را جمع نمود و از خیمه بیرون آمد. هر چه گفتند: کجا می‌روی؟ باز 
نشد. از اول قافلة حاج تا آخر قدم زده به چند نفر عرب‌ها که سفیدگر بودند و مس 
سفید می‌کردند. رسید. به ایشان گفت: سماور را درست کنید. 

گفتند: کار ما نیست و ما اسباب نداریم. مأیوس گشته» متحيّر ماند. ناگاه سیّدی 
عمّامه سبز يبدا شد وگفت: من درست می‌کنم و يك قران اجرت می‌گیرم. تو برو یک 
قران را بیاور! من سماور را نزد اين عرب‌ها می‌گذارم. حاج شيخ سماور را داده. به 
سمت خیمه که قريب یک فرسخ بوده روانه شد و مطلب را به رفقا اظهار داشت 

گفتند: يعنى چه؟ اين جا جه کسی بيدا می‌شود که سماور را درست کند؟ بالاخره 
چون بازگشت. سماور را درست کرده آن جا يافت و از آن سيّدء نشانی نيافت و اعراب 
گفتند: ما سيد را ندیدیم و از سماور شما هم خبر نداریم. 

جناب آقا میرزاهادی فرمود: حاج شيخ از عناد و زهّاد عصر بود و در غیرلباس اهل 
علم» مشغول تحصیل بود. پیراهن عربی کرباس. کفش تعلین عربی بحرینی و یک قطعه 
عبای خرمایی رنگ بر سر می‌پیچید. غالبا هر شب جمعه از نجف اشرف پیاده به 


كربلا مشرّف می‌شد. روزها روزه می‌گرفت و يك وقت. نان جوی خشک و س رکه 


می‌خورد. صداقت تامّه و رفاقت كاملة بين ماء به واسطة ملا عبد الرٌّسول بود. در 
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مدرسة صحن مطهّر نجف اشرف مسکن داشت. در سفر آخر که پیاده به حي مشرّف 


شد به رحمت ایزدی پیوست. 


[نشرف چوپانی از خراسان] 


در این باب است که مردی چوپان از اهالی خراسان أن حضرت را می‌بیند ولی 
ایشان را نمی‌شناسد و دیدنش به معجزه متعقّب می‌شود. 

ايضاً آقای آقا میرزا هادی از مرحوم عالم بارع جلیل نبیل سيد محمد ابراهیم 
قزوينى نقل نمودند که از اجله علما وائمّهٌ جماعت كربلا و نجل زکن حجة الاسلام» 
آقای آقا سید هاشم قزوینی که از اجل تلامیذ مولانا المجدّد. مرحوم میرزای شیرازی 
- قدس سره بود و سيد آبراهیم مذکور دو سه ماهی است به رحمت ایزدی پیوسته 
اعلی الله مقامه و رفع الله درجته كه فرمود: در مشهد مقدّس شنیدم چوپانی در یکی 
از دهات, حضور مقدّس باهرالنور آن سرور شرفیاب گشته است. به عزم ملاقات او از 
مشهد مقدّس بیرون رفته, در شش منزلی به او رسیدم. بر او وارد گشتم» غذا حاضر 
ساخت و رفت ا زگوسفندی شير بیاورد که خیلی دور بود با آن که گوسفندان بسیاری 
نزدیک بودند. سبب پرسیدم؟ 
گفت: این‌ها مال مردم هستند. بعد از احضار طعام پرسیدم: راست است که شما 


حضور أن سرور مشرّف شده‌اید؟ 

گفت: حال غذا تناو ل کنید. بعد از صرف غذا گفت: آیا کسی هست که کار بزرگی 
بکند و خدمت آن جناب مشرّف نشود؟ واقعةٌ من آن است که در فلان سال که قحط و 
غلا رخ داده بود» من زوجه و مادرم هر روز چهار قرص نان جیره داشتیم. یکی برای 
زنم» یکی برای مادرم و دو قرص برای خودم. یکی را صبح و یکی را ظهر می‌خوردم. 
روزی ديدم مادرم گریه می‌کند. سبب پرسیدم؟ 

گفت: گریه نان مرا خورده است و زوجه‌ام از طبخ نان امتناع کرد. من يك نان از 


تشرّف مردی چوپان از محال خراسان 
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۴۹۲ تشرف چوپانی از خراسان / معجزات حضرت ولی عصر(ع) 


حقٌ خودم رابه مادرم دادم وگفتم؛ به يك نان | کتفا مىكنم. در صحرا بيرون شدم. ظهر 
كه گوسفندها خوابیدند. عزم غذا خوردن کردم سوارى حاضر شد گفت: مهمان 
می‌خواهی؟ ناجار تعارف کردم. پیاده شد با آن که گرسنه بودم يك نان را نزد او 
گذاشتم. با شیر تناول نمود. 

سپس گفت: کسی هست. مرا به مشهد راهنمایی کند. یک تومان به او بدهم. به 
خود گفتم؛ جه از این بهت رکه هم به مشهد مشرّف شوم و هم وجهی نقد شود. 

گفتم: من دلالت كنم لکن گوسفندان را چه کنم؟ 

گفت: به خدا بسيار! 

سن عن ظهر القلب گفتم:گوسفندان رابه خدا سپردم و روانه شدم. چون او سوارو 
من پباده و گرسنه بودم. عقب افتادم؛ عرض کردم: آهستهترء من به شما نمی‌رسم. 

فرمود: دست خود را بده پنجة خود در پنجة من برآورد. قدر یک هگذشت, دروازه 
و حصار مشهد نمودار شد. فرمود: برو زیارت کن! مرا همین جا دریابی. 

داخل شهر شدم. یکی از کسانی که گوسفندان او نزد من بو به من برخورد. گفت: 
کجا؟ 

گفتم: زیارت. 


كفت: در اين وقت تنگ یاکوسفندان ما را یا فروخته‌ای يا خورده‌ای؟ و الا 


نمی‌آمدی. 
گفتم: چنین نیست. گوسفندان را به خدا سپردم. اصرار کرد. گفتم: فرضاً چنین 
است. الحال جه می‌کنید؟ 7 


بالاخره از ایشان رها شده بعد از زيارت به خارج شهر رفتم. آن جناب را به همان 
حالت در محل خويش ديدم رسیدیم» گوسفندها محفوظ بود یک تومان هم 


بساط دوم /عبقريّة دهم ۴۳۹۳ 


[تشرف یکی از حجاج شوشترى] 


در این باب است که یکی از حجَاج شوشتری آن حضرت را در مکۀ معظمه می‌بیند 
ولی ایشان را نمی‌شناسد و دیدنش به معجزه‌ای متعقّب می‌شود. 

e‏ متّفی الحاج سيد ابوالقاسم شوشتری از احفاد مرحوم سيد نعمة الله جزایری 
- قدس سره از سيد مرتاض مصفی. العالم العامل سيد محمد حسين شوشترى برای ما 
حکایت کرد و راوی. آن جناب را توثيق و تجليل می‌نمود -می‌فرمود: یکی از حجَاح 
شوشترىكفت: سالی که به شرف حجٌ مشرّف شدم. در مکه وباى عظيمى شدّت داشت» 
هر که را به خسته خانة دولتى می‌بردند. جارهاى جز مردن نداشت و به سرعت از 
خستگی دنيا راحت می‌شد. 

چون من مبتلا شدم و کسی را نداشتم. مرا به خسته خانه بردند. مشرف به موت 
افتاده بودم» قبل از رسیدن مأمورين محل» مردی در زی عسا کر عشمانی بر من ظاهر شد 
واز حالات من مترقب گشت. از من پرسید جه ميل داری؟ آش ماش برایت نیکو است؛ 
رفت و طولی نکشید باكاسة آشی در دست برگشت و نزد من گذاشت. 

خواستم یک قاشق بخورې ديدم ابدأ ازكلويم فرو نمی‌رود. دست در جيب نمود. 
نارنج يا مثل آن را بیرون آورد. شکست و روي آش فشرد. به سبب حموضتش قدری از 
آن حلقم فرو رفت. بعد از آن به من رو نمود و فرمود: تو رابا کی نباشد» برخيز و از این 
جابیرون روا 

عرض کردم: اینک مأمورين را مشاهده می‌کنم که نزد در جمع می‌باشند و البتّه مرا 
از خروح منع می‌نمایند. 

فرمود: برو شاید تو را نبینند. 

برخاستم» به انّفاق او از آن محل بیرون شدیم و کسی ابداً متعرّض ما نگردید. چون 
بیرون شدیم, عرض کردم: شما کیستید که اين همه به من احسان نمودید. 
فرمود: چون به وطن برگشتی سوم کسی که با تو مصافحه نماید. مرا می‌شناسد و از 


تغرف یکی از حجاج شوشتری در مگۀ معظمه 
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۳۹۴ تشرف حاج عنايت الله / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


اين بود و همین طور در فکر بودم تابه شوشتر مراجعت نمودم. شبانه وارد شدم, در 
عرض راه قبل از دخول, در دروازه مردی با من مصافحه کرد و من در خاطر آن شخص 
افتادم. بعد دیگری با من مصافحه نمود و من منتظر سوّمین نفر شدم. دروازه‌بان که 
مأمو رگمرک است پیش دوید و با من مصافحه کرد. ایستادم و متعجبانه به سوی او 
نظ ركردم. مرد دروازه‌بان به من فرمود: چرا متعجبی؟ آن شخص بزرگوا رکه در مکه به 
فریادت رسید. حضرت ولی عصر -ارواحناله الفداء -بود. تعجّبم زياد شدكه 
كمرك چی و این مقام شامخ! 

آن مرد فرمود: حال برو چند روز دیگر به تو خواهم گفت. بعد از چندی نزد او 
رفتم» فرمود: اما این که مراگمرگ چی می‌یابی؛ من هر ماه مواجبی محوّل بر یکی از 
تجار دارم و تا به حالء ابداً یک شاهی از کسی قبول نکردم. و ثانياً؛ مأموريّت من در 
شب استء در اين جا | گر خواب باشم قبها و اگر هم پیدار باشم كأنّه خوابم ه رکه هر 
جه بخواهد بیرون برد يا داخل کند. متعرض او نشوم. 

سپس من سوّال کردم از کجا می‌گویی آن شخص بزرگوان حضرت بقية الله (عج) 
می‌باشد؟ 

فرمود: اين سّابدًبر تو فاش نگردد وگرنه این که مرگ من نزدیک شده بود و همین 
قدر هم بر حالم مطلع نمى شديد. 

جناب آقا سید ابوالقاسم فرمود: من از سيد حسین پرسیدم: آن شخص حاج و آن 
مردگمرک چی کسانی هستند؟ 

فرمود: ايشان را تعيين نخواهم کرد شاید راضی نباشند. 


[نشرف حاج عنایت الله] 


در اين باب است که حاج عنایت الله آن حضرت را در مکّة معظمه می‌بیند, 


بساط دوم / عبقريّةٌ دهم ۴۹۵ 


ولی نمی‌شناسد. 

شيخ متعبّد ورع تقی, حاج عنایت الله برای ما حکایت کرد گفت: سنه هزار و سی 
صد و سی و یک در طریق مراجعت از حج بودم. ليلة جمعه از منا به مسجد الحرام 
آمدم. با دونفر از اقیانزدیک مسجد میلاد حضرت امیر المژمنین 18 نشستیم و به 
خم داكن یجیب المضطر إذا دعاه و یکشف الکو برای تعجیل فرج حضرت ولی 
عصر عبجّل الله تعالی فرجه الشریف -مشغول شدیم. 

از آن جایی که تقدیر را تدبير, تغیبر نمی‌دهد, هر سة ما را خواب ربود. قريب به 
دو هزار بار گفته بودیم» نا گاه از خواب بیدار شدم» ديدم بر یکی از دو رفیق که از مسجد 
بیرون رفته» كمال کدورت و کلال عارض شد. فوراً رفتم و تجدید وضو نمودم. با 
نهايت تأشسفء وارد مسجد شدم و عجم جز ما دو نف ر کسی نبود و از اعراب ستيان دو 
سه نفر مشغول مناجات بودند. به موضعى آمدم و به تضرّع و زارى مشغول شدم. 
هنكام سحر بود ناكاه احساس کردم بزركوارى به شانة من دست گذاشت و فرمود: 
حال بسيار خوبى است. وقت بسيار خوبی است. حال بسيار خوبی دارى؛ در دعا 
اهتمام نما. 

به مجرّد شنيدن این کلمات, بدنم مرتعش گردید و حالم دگرگون شد. چون نظر 
کردم» احدی را نیافتم و در مسجد جز رفیقم که در جای خود بود کسی عجم نبود. 
يقي ن کردم حضرت ناموس دهر و ولی عصر - عجّل الله تعالی فرجه الشریف -بود. 


[تشرف حاج على قاو] 


در این باب است که جناب حاجی على قاو آن حضرت را در مسجد کوفه می‌بیند و 
نمی‌شناسد. دیدنش به معجزه‌ای متعقّب می‌شود. 

سيد جلیل نبيل» آقا سید محمد علی» معروف به بهشتی برای ما حکایت نمو د که 
عالم کامل فاضل. شيخ عبد الهادى, معروف به شايله در نأحية مقدّسة سامرًا در محضر 


تغرّف حاج على قاو در مسجد کوفه 


۹۳۵ 


۴۹۶ تشرف حاج على قاو / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


قدوة الفقهاء الراسخين و العلماء الزاهدينء حاج شيخ حسن على طهرانى ‏ اعلى الله 
مقامه -از مؤمن ثقةٌ متقی» حاج على قاو طاب ثراه -و سید راوى» توثيق و تعدیل نمود 
وكفت: من در نجف اشرف او را ملاقات می‌نمودم؛ او هميشه برای تشرّف به مسجد 
سهله در ليالى جهارشنبه مواظبت داشت. 

شيخ عبد الهادى گفت: روزى از او پرسیدم: در این مدّت آيا حضور مبارک 
حضرت سيّدنا و مولانا صاحب الزمان ا رسیده‌ای؟ 

گفت: در سن جوانی با جمعی از مؤمنين اخیار که یازده نفر بودیم» بر این عمل قیام 
داشتیم و ابداًمانعى از امورات قهريّهء جلوگیر ما نبود. چنین رسم داشتیم که هر شب از 
بين ما رفقاء یکی بايد به تهيّهُ اسباب چای و شام برای ما قیام نماید, تا آن که شبی به 
عهدة یکی از رفقای ما افتاد که مرد سرّاجی بود. او هم تهیّه دیده نان و آذوقه را در 
دگان مهيّاكرده بود. از قضا آن را فراموش کرده دکان خود را بسته, مثل هفته‌های 
سابق, روانة مسجد سهله گردید و آن روز هوا خیلی منقلب و در شدّت سرما بود. 

جمعيّت ما مثلاً دو نفر دو نفر متفرّقاً روانه شدند تا آن که در مسجد سهله اجتماع 
كرديم. به طریق معهود. نماز مغرب اداکر ده روانۀ مسجد کوفه شدیم. چون در حجره 
نشستیم. گفتیم: شام را حاض ر کنید. 

ديديم کسی جواب نمی‌دهد. گفتیم: امشب نوبت کیست؟ به یکدیگر نظر کردیم. 
ديديم نوبت آن مرد سرّاج است. به او گفتیم: جه کردی موّمن؟ امشب ما راگرسنه 
گذاشتی, چرا در نجف نگفتی که دیگری مهيّاكند؟ 

گفت: آ گاه باشید! من همه چیز را مهیّا کردم و در دگان آوردم. لکن بالمرّهء وقت 
حرکت فراموش کردم و الان به خاطر آوردم؛ چون به نجف رجوع کنیم, در دکان نظر 
كنيد تا آثار صدق مرا ببينيد. 

آن شب. شب سردی بود و کسی در در مسجد نبود. در حجره را بستیم ولی از 
گرسنگی خوابمان نمی‌برد. باهم سخن می‌گفتيم, قدری چنین گذشت. نا كاه ديدي م کسی 
با کمال بلاغت. در حجره را می‌کوبد. خبال کردیم اثر هواست. دوباره در را کوبید. 


بساط دوم /عبقريّة دهم ۳۹۷ 


چون خُلق ما به جا نبوده یکی فریاد کرد: کیست؟ 

شخصی با لسان عربی جواب داد: در را بکشا! 

یکی از رفقا با نهایت بدخویی و تندی برخاست در راگشود و گفت: جه 
می‌خواهی؟ خیال کرد مرد غریبی است. آفتابه می‌خواهد یا کار دیگر دارد. ناگاه 
دیدیم مردی جلیل و سید بزرگواری است. سلام کرد. به همان يك سلام ما را زنده و 
غلام خود کرد. همكى ما مأنوس او شدیم. 

فرمود: آيا مرا این جاء جا می‌دهید؟ 

كفتيم: بفرما! اختیار دارى. تشریف آورد و نشست. ما همگی به جهت تعظیم و 
تشریف او برخاستیم» نشستیم و به بیانات روح افزای جان, زنده شدیم. 

بعد از مدّتی فرمود: | گر خواسته باشید. اسباب چای در اين خورجین حاضر است» 
یکی از رفقا برخاست. در یک لنگة خورجین, سماور بسیار اعلئ با لوازم آن بیرون 
آورد. مشغول شدیم و به یکدیگر اشاره مىكرديم تا می‌توانید ای بخورید که عوض 
شام است. در اين بين» آن بزرگوار می‌فرمود: قال جدّى رسول اله ا و احادیث 
صحیحه بیان می‌فرمود. 

بعد از صرف چای فرمود: ا گر شام خواسته باشید. قدری در اين خورجین حاضر 
است. به یکدیگر نظ ركرديم؛ تا آن که یکی از ما برخاست و از لنگۀ دیگر خورجین 
یک طاس کباب بیرون آورد. وسط مجلس گذاشت. چون در آن را برداشت ممل از 
برنج طبخ شده و خورش بالای آن و از آن بخار متصاعد بوه أنه الان از آتش 
برداشته‌اند. مشغول شدیم تا این که همگی سير شدیم و قدری هم باقی ماند. 

فرمود: آن را به خادم مسجد بدهید. در جستجوی خادم برخاستیم» رفتیم و به او 
دادیم. سپس سید بزرگوار فرمود: شب گذشته, بخوابید. همگی بیاسودیم. سح رکه شد. 
یک یک برخاسته, تجدید وضو نمودیم» در مقام حضر ت آدم ا مجتمع شديم, آوراد 
معتاده و نماز فريضه را اداكرديم. 

وقتی بناي حرکت به سمت نجف شد گفتیم: خوب است در خدمت آن سيد 


رانا 
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تشرّف حاج ميرزا مقيم قزوینی 


۴۹۸ تشرف میرزا مقيم قزوينى / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


بزرگوار روانه شویم. هر يك از دیگری پرسیدیم: آن سرو رکجا رفت؟ 

همه گفتیم: جز اول شبء دیگر آن سرور را ملاقات نکردیم. در طلب او برآمده. 
تمام مسجد متعلقات آن و هر محل محتملی را ملاحظه و مراجعه كرديم. ابداً اثر و 
نامی و نشانی از آن جناب نيافتیم. از خادم مسجد پرسیدیم: چنین مردی را ملاقات 
نکردی؟ 

گفت: اصلاً چنین کسی را ندیدم و هنوز در مسجد بسته است و کسی بیرون نرفته 
است. 

بالاخره از ملاقات مأأیوس گشته و ملتفت شدیم که اين عجایب جه بود؟ یکی 
گفت: این سید کجا رفت و چه شد حال این که در مسجد هنوز بسته است؟ یک یگفت: 
دیدی در آن هوای سرد و آن وقت شب چگونه از طعام بخار متصاعد بود؟ يك ی‌گفت: 
جه سخنان می‌فرمود: قال جدّى رسول الله. لذا همگی يقي نكرديم غير از حضرت ول 
عصر ‏ عجل الله تعالی فرجه -كسى نبوده و بر مفارقت وعدم معرفت در آن وقت 


افسوس خوردیم. 


[تشرف میرزا مقیم قزوینی] 


در این باب است که حاج میرزا مقیم قزوینی أن حضرت را در سرداب مقدّس 
می‌بیند ولی ایشان را نمی‌شناسد. 

جناب آقا مير زا هادی - سمه الله تعالی .از عالم ربّانى و عارف صمدانی حاج میززا 
مقيم قزوینی حكايت نمود وگفت: يك اربعين اقامت کوه طور سرداب مقدّس ر 
اختيا کردم و در اوقات خلوت مشرّف مىشدم. قريب به تمام يك روز به سبب 
بعضى عوارض, كدورت تامّه بر من عارض شده با دل گرفته و قلب شكسته مشرّف 
شدم. مشغول نماز واوراد مخصوصه شدم. يك مرتبه بين نوم و يقظه ديدم سرداب 


مطهر مملوٌ از بوى عطر و عنب ركرديد. 
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چشم باز نمودم» ديدم از سرداب مسد س که قبل از اصل سرداب مقس است؛ سید 
, جلیلی با عمّامةٌ سبز وارد سرداب مقدّس شد. خرامان خرامان, با هزار سکینه و وقارء 
نرم نرم قدم برمی‌داشت تا این که داخل صفه‌ای گردی که در و ينجرة چوبی داشت. من 
چنان بی خود شدم که بر حرکت دادن هیچ عضوی از اعضای خود قادر نبودم جز آن که 
چشمم با بود و جمال آن منبع انوار را می‌دید. بعد از مدتی که وارد صّه مذکور شدند 
و نماز خواندند, با همان سکون و اطمینان و باكمال آهستگی روانه گردیدند و من به 
همان نحوء از خود بی‌خبر بودم. 
چون از سرداب اصلی, داخل سرداب اوّلی شدند, به خود آمدم» برخاستم وكفتم: 
البتّه هنوز بالا نرفته است. با كمال سرعت دویدم اما کسی راندیدم. از پله‌ها بالا رفتم, 
بدا اثری نبود. گفتم؛ يقين اشتباه کردم هنوز در سرداب تشریف دارند. دویدم؛ همه 
جاء حتی مسجد زن‌ها را جستج و کردم» چیزی ندیدم. حتی به مجرّد غياب آن مهر 
عالم تاب. آن بوی مشک و عنبر هم از مشامم محوگردید. يس با کمال گرفتگی و زاری 
نشستم و به نفس بی قابلیّت خود بسيار عتاب و خطاب کردم ولکن با این بی‌لیاقتی جه 


سود! 


[نشرف در حرم حضرت اميرالمؤمنين(ع)] 


ایضاً در اين باب است که حاج میرزا مقیم قزوینی آن حضرت را در حرم حضرت 
امير المؤمنين ا می‌بیند ولی ايشان را نمی‌شناسد. 

نيز حاج میرزا مقیم مذکور نقل کرد: نزدیک به اتمام اربعین دیگری در حرم 
محترم حضرت ابی الأئمّة الطّاهرين 22 در بالای سر مبارک, از سمت پیش رو به 
جانب قبر منوّر حضرت سید الشهدا ایستاده و مشغول زیارت بودم ديدم سيد 
بزرگوار جلیلی بالای سر مطهر رو به قبله و متّصل به ضریح مطهّر ایستاده» دست‌ها را 
به جانب آسمان بلند نموده مشغول دعاست. 


تشرف حاج میرزا مقیم قزوینی 
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۵۰۰ تشرف در حرم حضرت امیرالممنین(ع) / معجزات حضرت ولی عصر(ع) 


جنان آثار جلال و مهابت از آن بزرگوار ظاهر است که به وصف نيايد و نیز 
عصايى در دست دارد تعجّ بكردم! يعنى چه؟ اين بزرگوار» جوان است. نبايد مقتضى 
عصا باشد. ديكر آن که خدّام نمی‌گذارند کسی با خود عصا به حرم مطهّر بياورد. در 
همین خيال بودم تابه سمت يايين پا بركشتم: ملتفت شدم اين سيد جلیل که بودكه 
بالاى سر منور أيستاده بود؟ 

خواستم برأى ملاقات أو بركردم» كفتم؛ مناسب نيستء زيارت راتمام نكرده بروم» 
قدرى از ضريح مطهّر دور شدم؛ بين دو در ايستادم و چشم خود را به در يشت سر 
دوختم. گفتم؛ آن سيد جليل از هر کدام از این سه در که بخواهد بيرون برود. او را 
خواهم ديد و از عقب او خواهم شتافت. زيارت را تمام کرد اما نديدم او بگذرد. به 
سمت بالا سر منور روانه شدم. نظر کردم ولی سيد را ندیدم. از زیارت حضرت آدم و 
نوح دست کشیدم؛ به سمت رواق دویدم» به اطراف رواق و کفشداری‌ها رفتم. اثری از 
اونيافتم. 

در اربعين ديكرى قريب به اتمام» روزی در مدرسة معتمد در حجره خوابيده بودم. 
درعالم رؤيا ديدم یکی از رفقا که شخص متديّن و با ورعی بود از در حجره وارد شد و 
به من خطاب نمود: فلانی, مطلب تو چیست و حاجت تو به درگاه حضرت بقيّة الله 
- عجّل الله فرجه جه می‌باشد؟ 

كفتم: حاجت خود را به غي رآن حضرت. جاى دیگر اظهار نمی‌کنم و چون مشرّف 
شوم از آن بزرگوار سؤال خواهم نمود. 

كفت: شماكه هفتة قبل خدمتش مشرّف شدی, جرا حاجت خود راعرض نكردي؟ 

گفتم: جه کنم. سعادت مرا يارى نکرد و ایشان را نشناختم. ۱ 

سپس از خواب بیدار شدم. لیل چهارشنبه پیش آمد. به مسجد سهله رفتم. بعد از 
مراجعت به نجف آشرف باز روزی در حجره خوابیده بودم. ديدم برادرم که یکی از 
اوتاد واهل صفا و باطن استء وارد حجره شد و گفت: مقیم! جه مطلب داری و از 


حضرت صاحب الامر جه درخواست می‌کنی؟ اظهار کن! 


تسا دیعب ی نم ۵.۱ 


گفتم: برادر! چرا حاجت خود را خدمت ایشان عرض نکنم؟ چون به عر تشرّف 
1 نايل شوم. دست سؤال به دامن نوال او دراز خواهم کرد. 
گفت: دو هفته قبل به حضور مبارک آن سرور مشرّف شدی, جرا حاجت خود 


عرض نکردی؟ 
گفتم: بخت برگشتة من در خواب ماند و از معرفت آن سرو ركامياب نگشتم. 


[تشرف سید حسن شوشتری] 


در اين باب است که آقای آقا سيد حسن شوشتری در بين راه نجف به كربلا آن 


حضرت را می‌بیند ولی ایشان را نمی‌شناسد. 
حاج میرزا جواد از سید جلیل نبیل, آقا سید حسن شوشتری که سابقاً حکایتی از 
ایشان نقل شد برای ما حکایت نمود و گفت: از نجف اشرف به زیارت خامس آل 
عبا لا مشرّف شدم. در مراجعت به هیچ وجه زاد و راحله‌ای نداشتم. تقریباً دو فلس 
يا اقل از آن پیداکردم» خرما خریده, خوردم و روانه شدم. 
در اثناى طریق, تشنگی مرا از حال برد. برای وصول به شط به سمت يسار روانه 
شدم» قدری راه رفتم تا رسیدم. ديدم سفره‌ای بسته در بلندی گذاشته شده گمان کردم 
کسی از زوّار آن جا باشد. آب خوردم. هر چه تفص کردم کسی را نیافتم و اثر آمدن 
کسی را پیدا نکردم. فهمیدم برای من مهيّا شده با ز کردم. دو نان و یک مرغ بریان در آن 
بود. همه را خوردم و پیاده راه افتادم. 
شب را در کاروان سرای ميان راه بیتوته نمودم» علی‌الصباح پیاده راه افتادم. در 
نصف راه گرسنگی سخت مرا اذیّت کرد. نا گاه ديدم سواری به صورت یکی از اعراب 
بادیه» از عرض طریق, قطع مسافت می‌کند. وقتی به من رسید. فرمود: از يشت سر اسب 
سفره رابا زكن و طعام بخور! سفره را باز نمودم» طعام خوردم تا سیر شدم. 


سپس فرمود: آیا آب می‌خواهی؟ 
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تشزف سيد حشون بغدادى 


۵۲ تشرف در مسجد صعصعه / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 
عرض کردم: منت گذارید بدهيد! 
ديدم اسب خود را تاخت» رفت و برگشت. ظرف آب خوش گواری به من عطا 


فرمود. بدون آن که از کسی بگیرد يا از جایی بردارد. تا این جا قضيّه را نقل کردند و از 
بقیّه اطّلاعى ندادند. 


[تشرف در مسجد صعصعه] 


در این باب است که سيد حسون بغدادی آن حضرت را در مسجد صعصعه میب 
ولی ايشان رانمی‌شناسد. 

شيخ جلیل نبيل» حاج شيخ عبدالحسین بغدادی برای ما حکایت کرد که سيد جليل» 
افتخارالذا كرين» سید حمود بن سيد حشون بغدادی که از اخیار رفقای ايشان ود ركمال 
تدیّن, عنیف النفس و ابی‌الطبع بود و با آن که به شعار صالحین که فقر است. مبتلا بوده. 
برای تشرّف خدمت حضرت ولىّ عصر ‏ ارواحنا فداه .جهل شب جمعه به جهت نيل 
به اين مقصود عزم زیارت حضرت سیّدالشهدا نموده از بغداد به كربلا حرکت 
می‌کرد. 

حیوانی به جهت اين امر ابتیاع نموده و متکلّف مخارج آن‌گردیده بود که بسیار بود 
و یک قمری بیشتر نداشت, به زاد توكّل و توشة توسّل بیرون آمد. حق تعالی چنان 
محبّت آن بزرگوار را در قلوب انام انداخت که اهل محمودیّه‌ای که غالبا اهل سنّت و 
حماعت‌اند. در انتظار او برآمده. دیده به راه داشته و به مجرّد ورود گرد او جوع 
شدند. ترحیب و تکریم نمودند و برای آن سید جلیل آب و طعام و برای حیوانش علوفه 
مهیّا کردند و کذلک اهل اسکندریّه که همگی ستيان متعصب می‌باشند. بالجمله چون 
يك اربعین آن بزرگوار به | كمال رسید. در آخر آن غفلت کرد که اين ليلةٌ اربعين است 
يليل سی و نهم می‌باشد. 


آن شب با زیارت مخصوصة حضرت ابى الأئمّة الطاهرين ن امیر المؤمنين اا 


بساط دوم /عبقريَة دهم ۵۳ 


مصادف گردید به نجف اشرف مشرّف و شب چهارشنبه با جمعى از رفقا به مسجد 
٠‏ سهله مشرّ فگردید. تا آن که روز چهارشنبه رابه سمت كربلا متوجه گردد اعمال 
مسجد سهله رابه جا آورد و با جماعتی به مسجد صعصعه مشرّف شده, دو ركعت نماز 
ادا نمودند و به خواندن دعای مكتوبة بر لوح مشغول شدند. جماعت به سجده رفتند و 
معد غا سجده را برای ایشان خواند. 

سپس سيد به سجده رفت و به رفقاكفت: شما دعاى سجده را برای من بخوانيد. 
چون آن‌ها عوام بودند و خط سنك درهم بود نتوانستند درست بخوانند و شكسته 
بسته ادا نمودند. جناب سيد قدری حدّت مزاج داشت. برآآشفت. به رفقا درشتی کرد و 
بدگفت: اين جه وضعی است؟ 

یک مرتبه شعشعة انوار کبریایی و لمعات جمال خدایی» در و دیوار مسجد را 
چون وادی مقدّس طور و ذی‌طوی پر نور وضياكرد. ندای روح افزای امام چون ندای 
رب رحیم به موسای کلیم» گوشزد آن سيد عظیم و رفقای او گردید و فرمود: «ولدی 
حمّود! أنا انم لك الذعاء» و به قرائت دعای سجده شروع فرمود. در و دیوار مسحد 
به قرائت موافقت نموده تمام مؤمنين حاضرین, اين انوارٍ اسرارٍ قرائت واذكار را 
استماع نمودند. لکن شخص او را نمی‌دیدند. 

سيد بزركوار خواست سر از سجده بردارد و به دامان آن مسجود ملایکه» دست 
توشل برآورد. اما عقل او رامنع کرد و امر امام بروعدة آن سرور به اتمام رساندن دعا 
را به خاطر آورد و به هزار آرزو و انتظار سر از سجده بلند کرد تا جمال دل آرای آن 
مصباح جلال, حضرت كبريايى ‏ تعالی‌شأنه -را دید. 

حضرت تمام مسجد را چون زجاجه. مشکات انوا رگردانید لمعه لمعه نور علم به 
کاخ آسمان برکشانیده قد و قامت آن سر وگلشن امامت قيامت را بر آن سيد بر پا نمود 
و به زبان گهربار غمکساری دل زار آن سيد سعادت کردار نموده» فرمود: «شکر الله 
سعيك؛» اشاره به این که اين عمل عظیم و مداومت بر زیارت حضرت سيد الشهدا ا 
از تو قبول باد که به فيض مقصود نایل‌گردیدی! اين بفرمود و از نظر سيد غاي بكرديد و 
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قشف آقا نجفى اصقهانی خدمت آن جناب 


2۴ رؤيت حضرت بر آب / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


آن نور تایدید شد. 

جماعت موّمنین دوان دوان بر در و دیوار و اطراف وا کناف برآمدند. در هر جای 
صحرا نظر افکندند ابداً اثری از او نيافتند. جماعتی هم در مسجد سهله بودند؛ «منهم 
الشّيخ الفقیه الأعظم. الشّيخ محمّد حسین الکاظمی». مصتّف هداية انامه عليه از 
همان جا انوار مسجد صعصعه و معاينة آثار را مشاهده نمودند همه بيرون دویدند. 
دیدند مؤمنين سراسیمه به عقب آثار آن ماه تابان می‌دوند. 

لباس‌های سید مذکور را برای تبر ک پاره پاره کردند و به یغما بردنده مگر قبای 
برکی که بر جای ماند. بدین سبب. سید دیگر زیارت شب جمعة كربلا را ترك نکرد و 
بر آن مواظبت داشت تا چندی قبل که وفات نمود. 


[رژیت حضرت بر آب] 


در این باب است که مرحوم حجّة الاسلام آقا نجفی اصفهانی أن حضرت را می‌بیند 
ولی نمی‌شناسد. 

در کتاب موف خود. مرقوم فرموده: مرتبة اوّل در کشتی نشسته بودم. ديدم 
شخصی بر روی آب دریا می‌خرامد و لجج بحار را همچون زمین» سهل می‌پیماید. در 
اثنای مشاهده اين امر عجیب. به خاط رگذراندم اين بزرگواره حضرت بقيّة الله عجّل 


اله فرجه -است. به مجرّد خطور اين معنی در دلم» آن بزرگوار ناپدید شد. 


[تشرف فقيه اصفهانى] 


ايضاً آن جناب در همان كتاب فرموده: مره ثالثه, شبى بعد از ادای فريضه و نوافل از 
مسجدالحرام متوجّه منزل گردیدم؛ در بين راه که خالی از رفت و آمد بود؛ بزرگواری 


خود را به من نمود و فرمود: شيخ محمد تقی! أنت فقيهٌ اصفهان. 


بساط دوم /عيقريّة دهم ۵۰۵ 


از استماع اين سخن روح افزا روحم تازه و فرحم بی‌اندازه گشت ولی در حيرت 
,ماندم که در اين شب تار» جه کسی این غریب از شهر و ديار را می‌شناسد که نام و حال 
مرا می‌داند و متعجّب بودم ا زکجا می‌داند؟ در دل خیال کردم شاید حضرت ولىّ عصر 
و ناموس دهر - عجّل الله فرجه -باشد» چون نظر کردم احدی را ندیدم. بنابراین 


دانستم بيش از اين, قابلیّت تشرّف خدمت آن سرور را نداشتم. 


[تنشرف روضه خوان تبريزى] 


در این باب اس تكه آقا شيخ على | كبر روضه خوان تبريزى آن حضرت را می‌بیند 
ولی نمی‌شناسد. 

جناب آقا میرزا هادى -آیّده الله تعالی -از شيخ جلیل فاضل نبیل» شيخ على اكبر 
روضه خوان حکای ت کرد که گفت: من دو مرتبه خدمت حضرت ولی عصر- عجّل الله 
تعالی فرجه الشریف -مشرّف شدم. 

مرتبة اوّل؛ شبی در مقام حضرت صادق لا در مسجد کوفه خسته شده بودم و از 
شدتگریه.گوبا پوستی به صورت کشیده بودم. به دیوار مسجد. سمت حرم مسلم ی 
تکیه داده بودم. 

در دل آن شب تار نظر افکندم, نا گاه چند قدم دورتر از مقام در فضای مسجد شبح 
بزرگواری ظاهر شد که نور به زمين می‌افکند گویی چراغی زیر عبا دارد. هر جه نظرم 
را بالاتر بردم» به همین نحو نور می‌دیدم؛ گویا سرپوشی بر روی اوگذارده‌اند و او را 
مستوركردهاند لکن روشنی آن نمایان است و هکذا تانهايت قامت ايشان»كامل و تمام 
به اين نحو نمایان بود از مشاهد آن, محو تماشا شدم وابدأ خیالی در خاطرم خطور 
نمی‌کرد. نفهمیدم مشغول عبادت بود يا صرف قیام بود. 

مدّتى بدین منوال بود تا آن که حرکت کردند و از مد نظر به طرف يشت سر رفتند. 
تا برگشتم. کسی را ندیدم» برخاستم و به سمت صحن مسلم دويدم اثری ندیدم. 
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موز تشرف عالم اصفهانی / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


بلافاصله به سمت حرم هانی دویدم» آثری ندیدم. باز به سمت مسجد مراجعت نمودع 
و فریاد از نهاد برکشیدم. از شدّت ناله و افسوس من, والده از حجره بیرون جست. مرا 
بغ ل كرفت و گفت: تو را چه شده است؟ حکایت حال را بیان نمودم. 

ایضاً فرمود: مرتبة دیگر در حرم مطهّر حضرت ثامن الحجج ‏ علیه و علیهم افضل 
الصّلاة و السّلام ما هبط ملک و عرج -در طرف يايين پاء متحيّرانه ایستاده بودم و 
انتظار محل فارغ و جایی می‌کشيدم. نا گاه ديدم بزرگواری, عمّامة سياه بر س ردای 
عزّت در بر در نهایت جلالت و بزرگی» یک سر وگردن از سایر مردم رشیدتر و 
افزون‌تر؛ از محل خود حرکت فرمود و خطاب مرحمت به من نمود که بیا این جا! 

من از اشتیاق جاکه مبادا دیگری سبقت بگیرد. به آن بزرگوار ملتفت نشدم با آ ن که 
از پهلوی من گذشت و شاید لباس آن سرور به اين احقر برخورد کرده باشد. التفات 
نکردم که اين قرب را غنيمت عظمی شمارم. گفتم؛ خود را به جاء برسانم قدم فرو 
گذاردم و سپس آن بزرگوار نظ رکنم نظ ر کردم ولى او را ندیدم. 

آن وقت ملتفت شدم, به سرعت در عقب آن سرور دویدم. از این طرف به آن 
طرف واله و حیران, به اين و آن, تنه می‌زدم و می‌دویدم. اصلاً و ابدأكسى رانیافتم که 
به آن سرور شباهت داشته باشد. آن شب را به تحیّر سرگردانی و اامیدی گذراندم واز 
همه اعمال بازماندم. ۱ 


[نشرف عالم اصفهانی] 


1 در اين باب است که سید جلیلی از اهل اصفهان آن حضرت را می‌بیند ولی 
۱ ايضاً جناب آقا میرزا هادی در کتاب دعوة الاسلام حکایت نموده: در سنين سابق» 
سید جلیلی از اهل اصفهان به زیارت عتبات عالیات مشرّف شد. در کربلای معلاً 


قضه‌ای غریب و حکایتی عجیب نقل نمود که مختصراً نقل می‌کنم. آن سيد بعد از وقوع 


بساط دوم / عبقريّةٌ دهم ۵¥ 


قضيّه, حکایت آن برای ما و ظهور امارات صدق» شهادت ما را در ورقة خود به خط و 
.ختم اين حقير و از جناب آقا سيد عبدالحسین کلیددا رگرفت. 

به ما خبر داد که مّتی به ضریح مقدّس حسینی على مشرّفه الشلام -متوشل 
كرديده و تشرّف به حضور مبارک آن حضرت یا به حضور مبارک ولی عصر ارواحنا 
له الفداء -را خواهش می‌نمود. تا آن که شب جمعه طاقتش طاق شد پیش روی مبارک 
آمد یک سر شالی را به گردن و يك سر به ضریح بسته و تا نزدیک صبح به گریه و 
زاری مشغول بود. 

قريب به صبح که شدء مردم دوباره به حرم آمدند و سيدكه از اول شب عرض کرده 
بود بايد امشب مراد مرا بدهید؛ چون دید وقت گذشت. ناامید شد؛ از جا برجست؛ 
عمّامة خود را از سرگرفت. بالای ضریح مقدّس پرانید و گفت: اين سیادت هم مال 
شماء حال که مرا ناامید کردید. من هم رفتم. يشت به ضریح» از حرم بیرون آمد. 

ميان ایوان. سيد بزرگواری به او رسید و فرمود: بيابه زیارت حضرت عبّاس برویم؛ 
به مجرّد استماع امر, مطاع شد همۀ اوقات تلخی خود را فراموش کرد و به چشم و 
كوش مجذوب کلی گردید. از کفشداری مقابل باب قاضي الحاجات. طرف قبله که در 
یمین خارج است. کفش پوشیدند. روانه شدند و مشغول صحبت گردیدند آن بزرگوار 
فرمودند: چه مطلب داشتی؟ 

عرض کرد: خدمت حضرت سيد الشهد الا برسم. 

فرمودند: در این وقت ممکن نیست. 

عرض کرد: خدمت حضرت صاحب الامر برسم. 

فرمودند: اين ممکن است. 

مطالبی عرض کرد و جواب شنید. نزدیک بازار داماد که قريب صحن است؛ 
فرمودند: سرت برهنه است؟! 

عرض کرد: عمّامه‌ام را روی ضریح انداختم. در آن حين دگان برّازی طرف یمین 


بازار بود. به صاحب دکان فرمود: چند ذرع عمّامۀ سبز به اين سيد بده! توب پارچة 
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سبز قنطازی آورد. عمّامه‌ای به من داده بر سر بستم, سپس به زیارت حضرت ابی الفضل 
رفتیم. از در جلوی ر و که يسار داخل است. به زیارت پیش رو مشرّف شدیم ونماز 
زیارت و بقية اعمال رابه جا آوردیم. 
فرمود: دو مرتبه به حرم حضرت سيد الشهد ال مشرّف شویم. آمدیم. باز از 
همان کفشداری داخل شدیم. مشغول زیارت بودیم که صدای اذان بلند شد. سمت بالا 
سر آمديم, فرمود: آقا سید ابوالحسن نماز می‌خواند. برو با او نماز بخوان! 
من ازكوشوارة بالای سر آمدم» در صف اوّل یا دوم تردید از مؤلّف است ۔ 
ایستادم. لکن خود آن سرور» جلوی صف در کنار گوشواره ایستادند و آقا سید 
ابوالحسن به ایشان نزدیک بود؛ گویا او امامت آقا سيد ابوالحسن اصفهانی می‌کند. 
مشغول نماز صبح شدیم. در بين نماز آن جناب را می‌دیدم که نماز می‌گزارند. در دل 
خود خبال کردم؛ یعنی چه؟ چرا به من فرمود؛ با آقا سيد ابوالحسن نماز بخوان ولی 
خودش فرادا نماز می‌خواند و جلوی آقا سید ابوالحسن ایستاده در این فكر بودم ونماز 
می‌خواندم تا این که نماز تمام شد گفتم؛ بروم تحقیق کنم» اين سيد بزرگوار کیست؟ 
۱ نظ ركردم ولی آن جناب را در جای خود ندیدم. سراسیمه به اين طرف و آن طرف 
بی | نظر انداختم ایشان را ندیدم. دور ضریح مقدّس دویدم کسی را ندیدم.گفتم؛ بروم به 


4 کفشداری بسپارم. آمدم پرسیدم. گفت: الان بیرون رفت. 
e‏ 

0 گفتم: او را شناختی؟ 

: كفت:نه! شخص غريبى بود. 


دويدم گفتم؛ نزد دکان بژازی بروم واز او بپرسم. به بازار آمدم, ديدم همة دکان‌ها 


تنقة شرف 
۳ 


|| #بسته و هوا هنوز تاریک است. از این دکان به آن دکان می‌رفتم. ديدم همه بستهائد و 
۸ راید دکانی باز نیست» همین طور رفتم تاباز به صحن حضرت عباس اا برگشتم.گفتم؛ 
أشايد باز بوده و من از آن‌گذشتم, تا صحن سيد الشهدا آمدم ابا اثری ندیدم. فهمیدم به 

شرف حضور باهر النورء روح عوالم امكان رسيدم و نفهميدم. 
بعد از دو سه روز خدمت. عمّامة سياه سيد را از روی ضريح پایین آوردند از 


بساط دوم / عبقريّةُ دهم ۵۹ 


عمّامة سبز سيد يك وصلهكرفتم و با تربت مباركه هميشه در تحت الحنک خود 
,داشتم. چند روز است که مفقود شده. 


در این باب است که شيخ عربی آن حضرت را می‌بیند و نمی‌شناسد و این دیدن به 


معجزه متعقب می‌شود. 

ایضاً از والده فرزندش سيد محمد مهدی ‏ حفظه الله تعالی -برای ما حکایت کرد 
که در رواق بالاسر حضرت جوادین #2 مشغول نماز بودم. شيخ عربی برای چند نفر 
حکایاتی نقل می‌کرد. من جمله که آن را بعد از نماز مغرب خوب ضبط نمودم. اين 
بود: در بدو حرب عمومىء با جماعتی از افراد عسکریه در مرکبی سوار بودیم. 
حکومت در عرض راه» بين بغداد و بصره: بر سر ما آمد و امر داد. مركب بر لب شط 
ایستاد. تمام اهل مركب را امر داد که بیرون آیند. از دو طرف عسا کر تفنگ به دوش, 
صف کشیده پودند و بنا شد يك یک از بين عسا کر بیرون روند و تفتیش شوند. افراد 
همه لباس خود را کندند و خود را در آب انداختند تا نجات يابند. 

من استخاره کردم خود را در آب افکنم. بد آمد. بناگذاشتم وضو بگیرم و دو ركعت 
نماز حاجت به جا آورم. از شطّ آب برداشتم وضو ساختم. عبا راروی تخته يهن کردم 
و مشغول نماز شدم. در قنوت. دعا خواندم؛ مضمون دعایم. طلب نجات و خلاصی بود. 
جز من و یک نفر دیگر. کسی در مركب باقی نماند. 

نا گاه عربی عقالی, بر ما درآهد. دست مراگرفت وگفت: با من بیا! مرا از بين صفین 
عسا کر بیرون آورد. آن مرد هم عقب ما بود. هیچ کس ما را ندید و ابداً متعرّض 
نگردید. تا آن که از دستگاه مأمورين و عسکرها دور شدیم. به من فرمود: کجا 
می‌خواهی بروی؟ 

من فکرکردم» كوت رادر نظر آوردم که داماد ما آن جا بود و ظاهراً سيد عباس نام 


FEA 
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داشت. گفتم: می-خواهم بروم کوت. 

با دست به طرفی اشاره کرد و فرمود: اين کوت است. برو! من دست در جيب بردم 
يك مجیدی بیشتر نداشتم. بیرون آورده تقدیم داشتم. فرمود: نه! من توقعى ندارم. 

سپس فوری رفتیم و به کوت رسیدیم. کسی را ديدم گفتم: داماد ما راخب ر کن نزد 
من آید. چون داماد ما آمد. گفت: واعجبا! در اين آتش باران اين جا جه می‌کنی؟ 

گفتم: مرا به بغداد بفرست. رفت ويك مال سواری و مکاری آورد. سوار شدم تابه 
بغداد رسيدم. دكان شعربافی داشتم. وارد دکان شدم» ديدم نه متاعی دارم و نه می‌توانم 
دگان را باز کنم. لهذاكوشة دكّان را نیم درى باز می‌کردم و خود راکنج آن ينهان 
می‌کردم. روزی زنی آمد کاغذی آورد. گفت: این کاغذ را برای من بخوان. 

گفتم: همان بیرون بنشین, من می‌خوانم. توكو شكن. ترسیدم مطلب را اظها رکنم» 
در این اثنا ضعیفه وارد دگان شد ديد خشک و خالی است.گفت: شیخ» چرا بیکاری؟ 

گفتم: مايه ندارم. 

گفت: من بيست ليره به تو قرض الحسنه می‌دهم» مشغول كسب شو هر وقت 
خواستم. ده روز قبل خبر می‌کنم» بعد از آن رد نماء سپس بيست ليره آورد. ابریشم 
خریدم, چهارقد و چیزهای ديكر. در خانه بافتم لکن کسی رانداشتم که ببرد و بفروشد 
و خودم در خانه پنهان بودم. 

روزی مردی در خانه آمد و صدا بلند کرد: فلانی اين جاست؟ 

زن‌ها جواب دادند: فلانی کجاء اين جا کجا؟ 

فرمود: از من پنهان می‌کنید؟ من امام او هستم که دستش راگرفتم و از بین عسا کر 
نجاتش دادم. اين بيست لیره را بگیرد و قرض خود را بدهد» شخصی هم می‌فرستم كله 
اجناس او رابه فروش رساند. 

در این اثنا خدام حرم کاظمین لا آمدند وكفتند: شیخنا! اين جا محل قصّه نیست. 
يس به دعا مشغو ل گردید. سخن قطع نمود و گفت: این‌ها قصّه نیست. بلکه ذ کر فضایل 


اهل بيت است. 


بساط دوم /عبقریَهُ دهم ۸۵۱ 


[ملاقات شيخ صالح قطیفی] 


در این باب است که شيخ صالح قطیفی آن حضرت را می‌بیند ولی نمی‌شناسد. 
عالم عامل تقی نقی, شيخ صالح قطیفی. صاحب کتاب اعمال السّنه ما را خبر داد او 
این حکایت را در کتاب مذکور بعد از دعای افتتاح ذ کر نموده که از طرایف قضایاء اين 


كه بعد آن قتالی که در روز یک شنبه. بيست و هفتم شهر رجب سنۀ هزار و سی صد و 


تشرّف شبخ صالح قطیفی خدمتش 


بيست وينج. در شهر قُدَيح ‏ به ضم قاف و فتح دال وسكون يا که ازبلاد قطيف و 
مسكن قواست, واقع شد؛ در حالی که محصور بوديم ومن مشغول تأليف این کتاب 
بودم و اغتشاش حواس داشتم» شب جمعه, در مسجد قديح بعد از ادای فريضه. مشغول 
صلات وتيره بودم. 

ناكاه صداى شخصى را شنیدم که از حفظ مشغول خواندن دعای افتتاح اسثء حال 
آن که از اهل آن بلده احدی آن دعا را حفظ نداشت و اهل قرائت آن دعا را از حفظ 
نبود؛ خصوصاً در آن حال انحصار و تغيّر احوال و تتابع مضار. آن دعا را به لهجة عربی 
با کمال رقت و حالی محزون می‌خواند که مناسب آن حال بود و زياده با حسن قرائت 
دعا به آن, موجب تعجّب من گردید. در حين خواندن فقرة «اللّهم نّا نشکوا إليك فقد 
نييّناه ملتفت شدم ببینم کیست که این دعا را به اين حال حزن و رقت می‌خواند؟ 


لم الد ES‏ 


رانا طانن ےار 


ديدم شخصى فقير و مريض و بسیار صابر بر فقر و مرض است و در نهايت عامی و 
بلادت به نظر مىرسيد و این جنين عبادتى از او بسيار بعيد بود! تعجّبم زيادتر شد و 
غبطه خوردم که همچو شخصی, چنین حالی در عبادت دارد و من همچو حالى ندارم. 


مدّتى مشغول استماع دعا خواندن او بودم» نفس خود را ملامت می‌کردم به او خطاب 

و از وی التماس دعاکردم او هم از من التماس دعا کرد. ٩۵۱‏ 
از مسجد بیرون آمدم و این قضيّه رافراموش کردم. پانزده روز از این قضیّه گذشت. 

شب جمعه در همان مسجد همان شخص را دیدم که اسمش مهدی بود؛ به همان 

حالت آن شب جمعه نشسته» از کثرت تعجب از او سؤال کردم: شما اين دعا راکه هر 
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تشرّف شيخ کاظم دماوندی خدمت آن جناب 


۵1۲ ملاقات شيخ کاظم نهاوندی با حضرت / معجزات حضرت ولی عصر(ع) 


شب ماه رمضان خوانده می‌شود. حفظ دارى؟ 


گفت: نه. 
فتم؛ شاید اسم اين دعا را نمی‌داند بعضی از فقرات آن را که از آن شخص شنیده 
بودمء خواندم تا شاید به خاطر آورد. 


گفت: نه. يس دانستم خواننده آنء حضرت ول عصر ‏ عجّل الله فرجه یا یکی از 
أولياء الله بو ده است. والله اعلم. 


[ملاقات شيخ كاظم نهاوندى با حضرت] 


در اين باب است که شيخ كاظم دماوندى آن حضرت را می‌بیند و نمی‌شناسد و 
دیدنش به معجزه‌ای متعقّب می‌گردد. 

عالم بر تق و صدّیق صفی وفی, جناب آقا شيخ محسنء مشهور به شيخ آقا بزرگ 
طهرانی - ايّده الله تعالی -در شهر ذی حجّة الحرام سنة هزار و سی صد و پنجاه و سه به 
ما خر اد گفت: ی ما شيخ ثقة امن شخ كاظم نجل زکی حاج میز باباى 
دماوندی, بعد از مراجعتش از سفر زیارت عتبات عاليات على مشرفیها آلاف التحيّة 
والثّناء والصّلوات سنة هزار و سی صد ويازده ما را خبر داد و در آن سفر با حاج باباى 
ال و بعضی دیگر از کسبة محلّةٌ ما مصاحب بود. من همة آن‌ها را می‌شناسم. همة 
آن‌ها امّی و بی‌سواد بودند و از این جهت او را همراه برده بودند که مسایل را به آن‌ها 
تعلیم تماید و ادعیه و زیارات را برایشان بخواند و قرارکرده بودند هر یک در هرر 
منزلی, قدری او را سوار نمایند و خوراک او با آن‌ها باشد و وفا نمودند. 

اوگفت: قرار بر این بود که من اوّل شب بخوابم» قدری که از شب م ىكذشتء کمی 
قبل از حرکتشان مرا بیدار می‌کردند. قبل از آن‌ها راه می‌افتادم و به قدر یک فرسخ 
می‌رفتم» چون به من می‌رسیدند. هر یک قدری مرا سوار می‌نمودند تا به کرند 


رسیدیم. آن‌ها مرااز آن منزلء منزل قبل و بعد از آن می‌ترسانیدند و سفارش می‌نمودند 


بساط دوم /عبقريّة دهم ۳ 


که زياد جلو یا عقب نیفتم» زيراكردها در آن منازل, زوّار را لخت می‌کردند و چون 
منحرف از دين و علی اللّهى بودند. از کشتن زوّار مضايقه نداشتند. 
وقتی به کرند رسیدیم, شب را ماندیم» قدری که از شب گذشت. مرا پیدار کردند. 
شب تاریکی بود. قبل از حرکت آن‌ها تنها به راه افتدم. طریق, ناهموار و سنگلاخ بود 
من از رأورفتن روز, خسته وتعبناك بودم و از جهت خستگی وكم خوابی, متمگن از 
راه رفتن نبودم. با اين حال راه افتادم تا این که آبادی از نظرم ناپدید شد قدری که راه 
طی کردم» در کنار جادّه خوابیدم و گفتم؛ چون قافله و رفقا رسيدند. بيدار می‌شوم. 
خوابیدم و جز به حرارت آفتاب نزدیک زوال بیدار نشدم. 
وقتی بیدار شدم» د رکار خود متحيّر ماندم و خوف شدید بر من مستولی شد گفتم؛ 
چاره‌ای نیست مگر آن که خود را به رفقا برسانم. همین که شروع به رفتن کردم راه را 
گم کردم و ندانستم دوباره به کرند برمی‌گردم يا به رفقا می‌رسم. خوفم زیادتر شد 
كفتم؛ الان یکی ازا كراد به قصد سلب و قتل من می‌رسد. با دل شکسته و ترس وگریه, به 
ائمّهُ اطهار ‏ صلوات الله علیهم اجمعین -متوسّل شدم و لرزه براندامغ افتاد. 
ناگاه سواری دیدم که از وسط آن وادی پیدا شد. به هلاک خود يقين نمودم و 
مشغول توبه و استغفار وگفتن شهادتین شد تا آن که سوار نزدیک شد. ديدم مردی به 
شکل اعراب و بر اسب قرمزی سوار است. من از ترس, بر او سلام کردم. جواب سلامم 
را داد و به زبان فارسی از حال من سؤال نمود. قضيّة خود را برایش ذ کر نمودم. 
گفت: بر تو با کی نیست. با من بيا تو را به رفقایت می‌رسانم. چند قدمی که با او 
رفتم. از اسبش پیاده شد و گفت: تو سوار شوء من دست به آب می‌رسانم و به تو می‌رسم. 
درکنار طریق نشست و مثل کسی که می‌خواهد ادرار کند. پشتش را به من آرد. 
سوار بر اسب شدم و لجام آن بر قرپوس زین و دست من بر روی آن بو چون قلبم 
آرام رفت و حواسم جمع شد كأنّه قضیه و حال خود را فراموش نمودم» غفلت مرا 
گرفت و ملتفت حال خود نشدم. مگ ر آن که خود را سوار بر اسب در دالان 
کاروانسرای شاه عبّاسی ديدمءكفتم؛ لا اله الا اللهء اين بندة شايستة خدا مرابر اسب خود 
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سوا ر کرد من شتاب كردم و او به من نرسيد. اما امل کردم که من نه لجام به دست 
گرفتم ونه به رکاب. اسب راندم. يس پیاده شدم تا از صاحب اسب و رفقای خود 
تفخّص نمایم و غفلت کردم که لجام اسب را بگیرم و نگاه دارم؛ داخل کاروانسرا شدم 
تا وسط آن رفتم و مشهدی حاج بابا را صدا کردم. جواب داد و گفت: کجا بودی. چرا 


عقب افتادی و طول دادی؟ 

گفتم: اين سؤال و جواب را بگذار وبگو صاحب اين اسب با شما و در بین شما بود یا 
نه؟ 

گفت: او که بوده؟ 


دانستم که با آن‌ها نبوده» برگشتم که اسب را بگیرم و نگاه دارم تا صاحبش برسد. اما 
آن را نیافتم و مفقود شد. جماعتی رسیدند. به آن‌ها گفتم: اين اسب جه شد؟ الحال 
صاحبش مي‌آید و آن را مطالبه می‌کند. 

سپس به جستجوی اسب در کاروانسرا و خارج کاروانسرا مشغول شديم» اثری از 
آن نيافتيم و الی الآن احدی نيامده آن اسب را مطالبه نماید. 
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[ملاقات خادم مسجد سهله] 


2 2 در این باب است که جناب آقا شيخ حسین, خادم مسجد سهله آن حضرت را 
۰( می‌بیند و نمی‌شناسد وديدنش به معجزهاى متعقّب می‌شود. 

ؤم 51 

j‏ ايضاً جناب آقا شيخ آقا بزرك_ايّده الله وسدّده -ما را خبر داد و قضيّه رابه جهت 
ا و حقير نوشت. از عبد صالح ثقهء شيخ حسین» خادم مسجد سهله که از خصّيصين 


۴ . اصحاب مرحوم مغفور عالم جليل نبیل» ملا حسين قلى همدانى و متخلق به اخلاق و 
متأدّب به آداب ايشان بود و مرحوم آقاخوند. صاحب كرامات باهرات و از اجلای 

تلاميذ و اصحاب علامة انصاری قدّس الله تعالى روحهما -بودند. 
تفصيل سفر اوّلش را به ارض اقدس به مصاحبت شيخنا الاعظم. شيخ محمد طاها 


بساط دوم /عبقريّة دهم ذاه 


- اعلى الله مقامه -نقل نمود, تا آن که گفت: چون به اطول منازل راه خراسان که آن 
منزل ميامى می‌باشد. رسیدیم. سوار حیوانی شدم که از خودم بود. چیزی از راه را طیٰ 
2 نکرده بودیم که آن حیوان از راه رفتن بازماند و کم کم از قافله عقب افتادم تا حدّی که 
اثری از قافله پیدا نبود. پیاده شدم و قدری با حیوان راه رفتم, حیوان به جهت ورمی که 
در دستش يبدا شده بود. نمی‌توانست راه برود و من هم از راه رفتن عاجز شدم. 

چون خودم و حیوان از راه رفتن بازمانديم بارم را فرود آوردم. فرشم را بر زمين 
فرش کردم و وسط صحرانشستم. که در خانه‌ام نشسته‌ام. مدت مدیدی در فکر بودم 
و به حضرت رضا لا خطاب و عرض‌ها می‌نمودم؛ مثلاً عرض می‌کردم: من زاير تواې 
از قافله عقب افتادم, دست حیوانم هم شل شده و امثال اين عرض‌ها: 

ناگاه ديدم شخص عجمی رسید که بر مال قوی سفیدی سوار است. گفتم؛ اين زوّار 
است. رسید و سلام کرد. جواب سلامش را دادم. خیال کردم به واسطة امری از قافله 
عقب افتاده است. چون سلام کرد و جواب او را دادم به زبان عجمی شروع کرد با من 
حرف زدن ومن زبان عجم را می‌دانستم. مرابه اسم صداکرد وگفت: ای شيخ حسین !تو 
اين جا نشسته‌ای, كأنّه در خانه‌ات نشسته‌ای, آپا نمی‌دانی اين جه جایی است؟ 

گفتم: بلى! ولکن قَضیّةٌ من جنين و چنان است. 

گفت: برخیز! بار تورا روی حیوانت می‌گذارم و برویم. شاید خداوند ما رابه قافله 
برساند. 

گفتم: آيا نمی‌بینی دستش جه شده؟ نمی‌تواند راه برود. اصرار کرد. 

گفتم: لا حول و لا قوّة الآ بالله. برخاستم. بازم راروی حيوا نكذاشتم و او رابه 
جبر می‌راندم. کم کم راه می‌رفت. 

در بين راه که می‌رفتیم» گفت: شيخ حسین! بار من از بار تو سبک‌تر است. بار تو را 
روی حیوان خود و بار خود را روی حیوان تو می‌گذارم. 

گفتم: میل» ميل شماست. يس بار مراگرفت. روی حیوان خود و بار خودش راروی 


حیوان من گذاشت. 
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به همین کیفیّت می‌رفتیم که گفت: شيخ حسين! نمی‌خواهی حيوان خود را سر به 
سر با حيوان من مبادله کنی؟ 

گفتم: ای برادر! تو عجمى و من عرب گمان می‌کنی نمی‌فهمم به من استهزا و سخريّه 
می‌کنی؟! من می‌دانم که حيوان شماء ده برابر حيوان من می‌آرزد با این که من در این 
صحرا در معرض تلفم و چاره‌ای ندارم جز این که مال و بارم را بگذارم و بروم تا خود 
را از تلف خلاص كنم و این حرف تو جز استهزا و سخریّه نیست. 

گفت: از استهزا و سخریّه نمودن به خدا يناه می‌برم. تو چ هکار داری» من می‌خواهم 
حیوانم رابا حیوان تو معاوضه کنم. هر چه می‌گفتم: ای برادر! مرا مسخره مکن؛ الحاح 
می‌کرد تا این که اصرارش به حدّی رسید که من قبول کردم. 

گفت: پس سوار شو! من بر حيوان او سوار شدې ديدم او مثل مرغى كأنّه مى يرد و 
گفت: تو به قافله ملحق شو! من هم ان شاء الله تعالى ملحق می‌شوم. زمان قلیلی 
نگذشت الااينكه در نزديكى منزل به قافله رسيدم وكأنه از آن مرد غافل شدم. همین 
كه به منزل رسیدم» پیاده شدم و به امر حیوان مشغول شدم. وقتی فارغ شدم؛ به جهت 
قهوه خوردن خدمت شيخ محمد طاها مشرّف شدم. چون داخل شدم و سلام كردم 
فرمود: شيخ حسین! چرا امروز در راه با ما نبودی؟ 

چون بنای من اين بود كه هر روز يك ساعت يا بیشتر حیوانم را جلوی محمل شيخ 
راه می‌بردم و ایشان برای من حکایاتی نقل می‌فرمودند. عرض کردم: شیخنا! قضيّةُ من 
کذا وکذا بود. 

فرمود: آن مرد کجاست؟ 

عرض کردم: مى رسدء هنوز نرسيده است. 7 

فرمودند: بلکه او قبل از تو رسید. آياكمان می‌کنی اين نحو معامله را در همجو 
مکانی کسی غير از ائمَة معصومين ا بنمايند؟ سپس حضرت شيخ قصيدهاى در مدح 
حضرت رضائظة انشا فرمود واين قضيّه را در آن درج كرد. 


جناب شيخ آقا بزرگ فرمودند: شيخ حسين بعضی از اشعار آن قصيده را برايم 
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خواند ولى من فراموش نمودم وكفت: دیگر آن شخص را ندیدم و تا مشهد مقدّس سوار 
, بر آن حيوان شدم. سپس با آن حيوان تا طهران برگشتم. مريض شدم و آن رابه قيمت 


گزافی فروختم و در معالجة مرض و مراجعتم صرف نمودم. 


[نشرف مرحوم حاج سید عزیز الله تهرانی] 


در این باب است که مرحوم حاج سيد عزیز الله طهرانی آن حضرت را می‌بیند. 
نمی‌شناسد و دیدنش به معجزه‌ای متعقّب می‌شود. 

سيد جلیل نبيل» عالم ثقه, حاج سید حسن اؤ خاله زادة آقای آقايي اين قضيّه 
سلمه الله نجل زکی -عالم زاهد عابد. سيد عزیز الله پسر مرحوم حاج سيد نصر الله 
طهرانی» معروف به دعا نویس است و دعاهایی که به جهت حوایج و شفای امراض 
می‌نوشت. بسیار مجرّب بود؛ خصوصاً به جهت مرض صداع. از والدش حاج سید 
عزیز الله برای ما حکایت کرد فرمود: در ایّامی که در نحف اشرف مشرّف بودم به 
مجاهدات نفسیّه و ریاضات شرعیّه از روزه. نماز, ادعیه و غير ذلك مشغول بودم. 

سپس به جهت زیارت عید فطر به کربلای معلا مشرّف شدم و در مدرسة صدرء در 
حجرة بعضی از رفقا منزل نمودم» غالبا به حرم مطهّر مشرّف بودم و بعضی اوقات به 
جهت استراحت به حجره می‌آمدم. بعضی از رفقا و زوّار در آن حجره بودند و از حال 
من و اراد رجوع به نجف اشرف سوّال نمودند. 

گفتم: من مراجعت ندارم. امسال ارادة تشرّف پیاده به حجٌ دارم» تحت قب مقدّسه 
از خدا خواسته‌ام و امید اجابت دارم. همه از روی سخریّه و استهزا گفتند: کثرت 
ریاضات به دماغ تو ضرر زده است. چگونه با ضعف مزاج تو پیاده به حي رفتن بی‌زاد 
و راحله و موونه‌ای که اصلاً نداری» ممکن است و بسیار استهزا نمودند. به حذی که 
سینه‌ام تنگ شد و محزون و کئیب و متغیرالحال از حجره خارج شدم به طوری که به 


چیزی شعور نداشتم تا وارد حرم مطهر شده. زیارت مختصری کردم و به سمت 


توف حاج سيد عزیز نله طهرانی 
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بالاسر مقدّس متوجه شد در آن مکانی که هميشه می‌نشستم با حزن تمام متوسلاً 
بالحضرة المقدّسة الحسینیّه نشستم. 

ناگاه دستی بر کتف من گذارده شد. چون به صاحب دست رو کردم ديدم مردى 
كأنّه از اعراب است, لکن با من به فارسی تكلّم نمود و مرابه اسم من نام برد وكفت: تو 
پیاده ارادة حيجٌ داری؟ 

گفتم: بلی! 

گفت: من هم اراد حج دارم آيا با من مصاحبت مىكنى؟ 

گفتم: بلی! 

گفت: يس مقداری نان خشک که کفایت يك هفته را بنماید مهیّاکن, مطهّرة آب 
بگیرء احرامت را بردار» فلان روز در فلان ساعت همین جابیا و زيارتٍ وداع کن تا از 
اين مکان به آن جايى بیرون رویم که اراده داری. 

گفتم: سمعأ و طاعة. از حرم مطهّر بیرون رفتم» مقدار کمی گندم گرفتم و به بعضی 
از زن‌هاي اقربای خود دادم که نان بپزد و رفقا همان روز به نجف اشرف مراجعت 
کردند. 

چون روز موعود شد نان و مطهره را برداشتم به حرم مطهّر مشرّف شدم و 
زیارت وداع نمودم. آن گاه آن مرد در همان وقت موعود آمد, از حرم مطهّر. صحن 
مقدّس و از بلد بیرون رفتیم. تقريباً به قدر یک ساعت رفتیم. نه او با من تكلّمىكرد. نه 
من با أو تکلمی کردم تابه غدیر آبی رسيديم. خط ی کشید و گفت: اين خط قبله و این, 
آب است. اين جا بمان» غذا بخور و نما زکن! همین که عصر شد می‌آیم. 

رفت تا از نظرم غايب شد. غذا خوردم؛ وضوگرفتم نماز خواندم و آن جا بود 
عص رکه شد. آمد وكفت: برخیز, برويم! برخاستم و مقدار ساعتى با او رفتم. سپس به 
آب ديكرى رسيديم. خطی كشيد وكفت: اين خط قبله و این, آب است. شب را این جا 
می‌مانی» من صبح نزد تو می‌آیم و بعضى از اوراد رابه من تعليم نمود و بركشت. 

شب را مستريحاً آن جا ماندم. چون صبح شد و آفتاب طلوع کرد آمد و گفت: 
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برخيزء برویم! به مقدار روز اوّل رفتیم. باز به آب دیگری رسیدیم. خط قبله راکشید و 
۲ گفت: عصر می‌آیم. عص رکه شد مثل روز اوّل آمد و به همان نحو رفتیم. 

هكذا هر صبح و عصر می‌آمد و به مقداری می‌رفتیم که از راه رفتن به جه ت کمی آن 
احساس تعب نمىكرديم تا روز هفتم. صبح که شد آن مرد آمد وگفت: این جا برای 
احراغ غسل کن مثل غسلی که من می‌کنم. احرامت را بپوش و تلبیه کن؛ مثل تلبيةٌ من. 
پس مثل او به جا آوردم. 

آن‌گاه کمی رفتیم. نا گاه صدایی شنیدیم؛ مثل صدایی که بین کوه‌ها حاصل می‌شود. 
از آن صدا سؤال کردم گفت: از این کوه که بالا رفتی, بلده‌ای می‌بینی, داخل آن بلده شو! 
اين راكفت و از من گذشت. تنها بالای كوه رفتم و بلدهٌ عظیمی را ديدم از کوه فرود 
آمدم و داخل آن بلده شد از اهل آن بلده سؤال نمودم که این کدام ولایت است؟ 

گفتند: اين مك معظّمه است. 

آن وقت ملتفت حال خود و از غفلت خود متنبّه شدم و دانستم به جهت جهلم به 
حال آن مرد. خير عظیمی از من فوت شد. پشیمان شدم در حالی که پشیمانی نفعی 
نداشت. 

دهة دوم و سوم شوّال, تمام ذی‌القعده وايّامى از ذی‌الححه آن‌جا بودې تا این که 
حجّاج رسیدند وعموزادة من, حاج سید خلیل, پسر حاج سيد اسد الله طهرانی در بين 
آن‌ها بود. او با جماعتی از حجاج طهران از طریق شام آمده بود و تشرّف مرا 
نمی‌دانست. همین که مرا دید؛ با خود نگاه داشت. مصارف و خرج مرا داد و برای 
مراجعت من کجاوه كرفت و بعد از حجّ از طریق جبل تا نجف اشرف و از نجف تا 


طهران مرا همراه خود آورد. 


[تشرّف حاج سید احمد اصفهانی] 


در این باب است که جناب حاج سيد احمد اصفهانی آن حضرت را می‌بیند. 


تشّف حاج سيد عزيز الله طهرانی 
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نمی‌شناسد و این دیدن به کرامتی از آن سرور متعقّب می‌شود. 

اشرف السّادات و منبع السعادات اليد الجليل الّبيلء حاج سيد احمد اصفهانی, 
معروف به خوشنويس ما را خبر داد. او از مهاجرين به ناحية مقدسة سر من رای در 
زمان سيّدنا الاستاد الاعظم المجدّد ‏ قدّس سره -بود و به مصاحبت شيخنا الأجل 
العالم العامل و الانسان الکامل. مولانا الحاج مولا فتح على السَلطان آبادی به مه 
معظمه مشرّف شد وكفت: چون وارد مک معظّمه شدیم. به جهت توجّه به منااز 
جمّالى که اسم او صالح بود و چند شتر اجاره کردیم. چون شترها را از خارج بلده 
آوردند. يك شتر او مفقود شده بود ححَاج راسواركرد و رفتند. 

صالح جمّال گفت: بگذار حجَاج بروند. من شتری می‌فرستم که بدون تعطیلی و 
تأخيرى تو رابیاورد. من تنها ماندم و در خانه‌ای که منزل کرده بودم, کسی نماند مكر 
يك پیرزن که به جهت حفظ خانه» او را در خانه گذاردند؛ من بدون چاره و علاجی 
تنهاء محزون و غمگین ماندم. من در خانة مطوّف خود سيد جلیل مبجل, میرزا 
ابوالفضل شیرازی, در طبقة رابعه منزل داشتم و بر در خانه منتظر جمال ایستاده بودم 
كه شتر را بفرستد و به حجاج ملحق شوم؛ تا این که آفتاب غروب کرد و شب تاریک 
شد از آن عجوزه خواستم به خانة صالح جال برود و خبری بیاورد. گفتم: يك لیر 
عثمانی به تو می‌دهم. 

قبول نکرد وگفت:! گر هزار ليره هم بدهی, خانه را نمی‌گذارم و بروم. چون حج من 
استیجاری بو حال خزی و فضیحت دنیا و آخرت مراگرفت؛ بالای بام رفتې گرية 
شديدى کردم» به روى خاک بر سجده افتادم و به حضرت صاحب الأمر عجّل لله 
فرجه -التجا و استغاثه نمودم. 1 

نا گاه مردی را به شکل جمّال‌ها ديدم كه در خانه ایستاده و شتری با اوست. به 
عجوزه گفت: سید را خب رکن که صالح جمّال مرا فرستاده. او رابه حجَاج برسانم. سپس 
به درجة رابعه بالا آمد. بار مراگرفت و بر در خانه برد. من عقب او آمدم مرا باحسن 


حال سوا ر کرد زمام شتر رابه دست من داد و گفت: اصلاً نترس! این شتر تو رابه 
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صالح جمّال را حاضر و از او سؤال کردند. گفت: من متمکن نشدم برای سید شتر 
بفرستم» اين شتر از شترهای من نیست و مثل اين شتر در شترهای حجاز یافت 
نمی‌شود؛ بلکه از شترهای يمن است. بين حجاج. مطوّف و جمّال مشاجرتی افتاد و 
مطوّف به اين حكم کرد که جمّال بايد حبس و از او جزاگرفته شود. پس از فراغت از 
اعمال حي جناب حاج ملا فتح على سلطان آبادی امر به سکوت و ترک اين گفتگوها 
نمود. 

جون به مکّه مراجعت نمودیم و از اعمال حج فارغ شدیم, حجاجی اراد؛ رجوع به 
اوطان خود نمودند. مطوّف به جميع دلأ لها امركرد جميع جمّالها رابه محضر جميع 
حساجی که باقى ماندهاندء جمع نمايند و سؤال کنن د کدام يك از آن‌ها به قضيّة اين شتر 
علم دارد وكدام يك از آن‌ها به منزل من آمده‌است؟ 

هيج يك جوابى ندادند وعلمى به اين مطلب نداشتند و آن شخص هيج يك از آن‌ها 


نبوده است. آن شتر را شصت ليرة عثمانى خريدند و به من تسليم نمودند. 


[تشرف دوبارة حاج سيد احمد] 


ایضاً دراين باب است که حاج سيد احمد مزبور آن حضرت را می‌بیند. 

ایضاً حاج سید احمد يي ما را خبر داد و برای ما نوشت: من به مسجد سهله مشرّف 
بودم و روز جمعه در حجره نشسته بودم. نا گاه سيد موقرّي معمّمى بر من داخل شد. 
قبای فاخر و عبای قرمزی پوشیده بود به آن جه در زاويةٌ حجره شامل کمی کتب. 
بعضی ظروف و فرشی بود نظری کرد و فرمود: برای حاجت دنیا تو را کفایت می‌کند و 
تو هر روز صبح به نيابت حضرت صاحب الزمان زیارت عاشورا می‌خوانی. به قدر 
کفایت. معیشت هر ماهت را از من بگی رکه اصلاً به احدى محتاج نباشی. 

قدری يول به من داد و گفت: اين کفایت يك ماه تو را می‌نماید رو به در مسجد 


تنمه ذ کر قضيّه تشرّف سابته 
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رفت و من به زمین جسبيده بودم. زبانم بند آمده بود هر چه خواستم تكلم نمایم, 
آهن بر من بود که باز شد و شرح صدری پیدا کردم. برخاستم و از مسجد خارج شدم. 
هر جه تفص کردم اثری از آن آقا ندیدم. 


[نشرف در عرفات] 


در این باب است که سيد خلیل آقا سید خلیل طهرانی آن جناب را در عرفات 


می‌بیند ولی نمی‌شناسد. 

فاضل معاصر ربّانی» جناب شيخ محسن, معروف به آقا شيخ آقا بزرگ طهرانی» 
صاحب کتاب الذّريعة الی کتب الشیعه ‏ که ينج جلد آن به‌طبع رسیده است از خالوی 
خود. سيد جلیل و فاضل نبيلء حاج سید خلیل طهرانی و مرحوم مبرور. شيخ اسماعیل 
محلاتی که از اجلَهُ علمای معاصرین بود از حاج سيد خلیل, نوشتن کیفیّت اين رؤيت 
را خواسته بود و چون از تلامیذ مرحوم آقاخوند ملا محمد على محلاتى والد مرحوم 
شيخ اسماعیل بوده» برای ایشان نوشته و از خط او نقل نمودم و آن, اين است: 

سنةٌ هزار و سی‌صد و دوازده برای چهارمین بار به مک معظمه مشرّف شدم و به 
مصاحبت مرحوم ملا محمد على رستم آبادی که از ازهد علمای عصر خود در طهران 
بود از راه شام مشرّف شدیم. آن سال در هلال ماه ذى حجه» بين فريقين عامّه و خاضه 
اختلاف شده بود. روز هفتم که عامّهء آن روز راهشتم گرفته بودند. عامّة حجَاج, از 
عامّه و خاضه احرام بستند و به منا رفتند و جماعتی که از جملة آن‌ها مرح آقاخون 
ملا محمد على بود و من هم با ایشان بودم تخلّف نمودند, احرام بستیم و شب را در 
مکۀ معظّمه بيتوته نمودیم. صبيحةٌ روز هشتم که نزد عامّه روز نهم بود به منا رفتیم» 
مکث نکردیم و متوجه به عرفات شدیم و در عامَهٌ حجَاج داخل شدیم. چون خيمة 


خود را نصب نمودیم ومستقرٌ شديم؛ من به جهت ملاقات سید حسين طهرانی داماد 
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حاج ملا هادی اندرمانی از خیمه بیرون آمدم. تا نزدیک ظهر بین ححَاج می‌گشتم و 
٠‏ تفخّص می‌نمودم. تعب بسیا ركشيدم وخيمة او رانيافتم, به سر ایستگاه حجَاج رسيدم» 
عقب نهرىكه در يسار جبل بود به خيمهاى رسيدم كه بعد از آن خیمه‌ای نبود. آن 
خيمه از يشم سياه و خطوط سفيدى در آن بود. در ساحت آن خيمه نشستم که قدری 
استرالحت نمايم. شخصى از داخل خيمه مرا به اسم صدا زد وكفت: حاج سيد خليل! 
نظر کردم ديدم شخصی که مرا صدا زد درون خیمه ایستاده است. گفتم: جه 
می‌گویی؟ 
گفت: بياء داخل شو! 
داخل شدم و سلام کردم. جواب سلامم را داد. ديدم وسط خیمه. روی زمین و رو 
به قبله ایستاده. خیمه با بساطی از يشم شتر و دو يوست فرش شده بود که يوست 
گوسفند نبود. يا يوست مرغز بود يا يوست شکار. در زاوية خیمه عقب آن شخص, دو 
نفر نشسته و هر دو سا کت بودند. آن شخص سؤال کرد: عقب که می‌گردی؟ سپس 
خودش گفت: در طلب حاج سید حسین, داماد مرحوم حاج ملاهادی می‌گردی؟ 
گفتم: بلی! 
گفت: حال او و زوجه‌اش خوب است و در آن مکان می‌باشد» با دستش به مکانی 
اشاره کرد و گفت: نزدیک فلان حمله دار خیمه زده‌اند و اسمش رابرد که من فراموش 
نموده‌ام. سوّال کر دا زکدام راه آمده‌ای؟ خود شگفت: از طریق شام و از طهران آمده‌ای. 
گفتم: بلی! از هر جه در راه واقع شده بود به طريق استفهام سوّال می‌کرد و خودش 
جواب می‌گفت. از جمله اموری که بین راه برای من واقع شده بود اين بود که در وادی 
لیمو در حالی که محرم بودم» بين من و شخصی از اعراب. کلامی واقع شد و آن شخص با 
تازیانه‌اش چند مرتبه بر سر من زد و من چون مُحرم بودم. سا کت ماندم. 
از این قضيّه خبر داد و گفت: هر جه بر بندگان وأقع می‌شود» خوب است. ديدم 
وقت. نزدیک ظهر است. خواستم احتياطاً نیت وقوف کنم» گفت: امروز روز هشتم و 
فردا روز نهم است. امروز نیت وقوف نکن. از او قبول کردم. 
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پالجمله» بعد از آن برخاستم. از او التماس دعا نمودم. از آن خیمه بیرون آمدم. به 
خيمة خودمان آمدم و خوابیدم. فرداكه روز نهم بود با جناب حاج ملا محمد على و . 
دو نفر دیگر به دیدن حاج سید حسین رفتیم» در بين راه که از منزل او سؤال می‌نمودیم, 
نا گاه شخصی اسم آن حمله داری که ديرو زآن شخص ذ ک رکرده بود ومن فراموش نموده 
بودم؛ ذ کر نمود. 

حاج سید حسين را دیدیم» به مسجد رفتیم و چند ركعت نماز بجا آوردیم و در 
حين رجوع از مسجد آن خیمه را دیدیم. بعضی از رفقای ماگفتند: آن قدر حجَاج زياد 
شده‌اند که تا این جا خیمه زدهاند. بعضی دیگر از رفقا گفتند: اين خيمة هیزم 
فروش‌هاست. من گفتم: اين خيمة حجَاج است. 

وقت قريب زوال شد در نهر غسلکردیم و په منزلمان رفتیم. بعد از غروب آفتاب 
از عرفات به سوی مشعر بار کردیم. صبح که شد. از مشعر به سوی منا باركرديم. وقت 
ذبح هَدْىء من و چند نفر دیگر هدیه‌مان را برداشتیم تابه آن مکان مخصوصی ببریم که 
در آن جا قربانی می‌کنند. 

چون از بین خیمه‌ها خارج شدیم و در جاده افتاديي شخصی را دیدیم که دیروز در 
آن خيمه بود و با من تکل م کرد؛ نزد من آمد. اسم مرا برد و گفت: قربانیت را به آن مکان 
ز ا ا ل ها E‏ 
دیگر از رفقا نیز از من متابعت نمودند ولى بقيّه از او قبول نكردند. به دستش عصاى 
کو چک یا غیر آن بود و تكلم می‌نمود, آن چه از کلام او فهمیدم ويادم ماند این بو د که 
می‌گفت: و قليل من عبادى الشکور. 

وى زرا ماو راشان بارع شاي یه که رف تر ميت لطر 
مشغول طواف شدم. آن شخص را ديدمكه مقابل حجر الاسود به فاصلة دو ذراع يا 
كمتر ایستاده دست‌ها را مقابل صورتش نگاه داشته و مشغول دعاست» در هر هفت 
شوط او را به همان حال مشغول دعا دیدم. 


بعد از فراغت از طواف که خواستم. حجر الاسود را تقبیل نمایم؛ به سوی آن جهتی 
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که او بود رفتم. ديدم جماعت حجَاجی که در طواف‌اند. همین که به او می‌رسند. هیچ 
ریک از پیش روی او نمی‌روند. او مثل کوهی ایستاده و مردم از يشت سر او می‌روند. 

چون خواستم. حجر الاسود را تقبیل و مس نمایم» آن شخص دست مراگرفت و به 
حجر الاسود رسانید. باكمال اطمینان, تقبیل و مس نمودم دستم راب رکتف اوگذاردم و 
گفتم: التمس منکم الدّعاء و أسئلكم الدّعاء. قبول نمود و برای من دعا کرد. 

سپس برای نماز طواف متوجه مقام ابراهیم شدم و چیزی به خادم مقام داد مقابل 
در مقام ایستادم و مشغول نماز طواف شدم بين نمازء ديدم آن شخص مقابل 
حجر الاسود و چیزی بين من و او حایل نیست. نه خود مقام ونه ضریح هیچ یک از 
این‌ها حایل نیست. در اين مطلب به فکر افتادم و چون داخل تشهد شدم؛ متفطن 
گردیدم و به خودگفتم؛ هیهات! چگونه اين جماعت بين من و او حایل نیستند؛ با این 
که حایل‌اند و جگونه در این مذت مکث نمود؟ خواستم نماز را قطع کنم. به سوی من 
اشاره کرد که حرکت مکن! 

نماز را تمام کردم از مکان خود برخاستم دویدم و به زمين خوردم. چون به آن 
مکانی که او در آن ایستاده بود. رسیدم» او را ندیدم و هر جه در اطراف بيت نظر کردم 
و تفص نمودم او را ندیدم. يقین کردم آن حضرت بقيّة الله عجُل الله فرجه الشّیف - 
بوده است. بعضی از ححا ج گفتند: تو را چه شده است؟ 

گفتم: همیانی راگم کرده‌ام» بر سر خود می‌زدم و بسیار گریه می‌کردم تا صدایم 
گرفت. چند روز به اين حال بودم وه رکس از سبب اين حال سؤال مىكرد. می‌گفتم: در 


آب سرد رفته‌ام و سرما خورده‌ام. 


[تشرف حجاج ایرانی با ایشان] 


ين باب است که دو سید از حجَاج ایرانی أن حضرت را در بیابان نجد مىبينند 
ولی ایشان را نمی‌شناسند. 


تغرّف دو تفر سید از حاج ایرانی 


۵ 
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سيد سند و له معتمد. جناب حاج سيد محمد شيرازى آبا و بروجردی ما ما را 
خبر داد و فرمود: سن هزار و سی صد و نوزده به حجٌ مشرّف شديم ودوسيّد از اهل 
خراسان با ما بودندكه سوا ركجاوه شده بودند و حکامی داشتند که مواظب کجاوه 
آن‌ها بود. 

از مناسک حج فارغ و به زیارت مدينة منوّره مشرّف شدیم و از مدينة طيّبه به 
طرف نجد مشرّف شدیم تا به وادی بين مدينة طيّبه و جبل رسیدیم که آب و علف در 
آن نبود» زمين رادو سه ذرع مي‌کنديم» آب جمع می‌شد و حجاج هم. چنین مي‌کردند. 
چون در آن وادی صبح کردیم» معلوم شد آن دو سيد در ميان ما نیستند و هنوز به آن 
وادی نرسیده‌اند. 

يس جماعتی از اخصای رفقای ما در مقام تفخص از آن‌ها در بين خیمه‌ها برآمدند. 
عمده و عمید آن‌ها سيد جليل نبیل, زاهد عابد. حاج سيد علی» بزرگ سادات, ملمّب به 
اخوی بود؛ هیچ اثری از آن‌ها نيافنند. از آن منزل بار نکردند و بر ماندن اصرا رکردند تا 
حال آن دو سيد معلوم شود و به امير حايٌ شکایت نمودند. امير حايجٌ جماعتی از 
سوارهای خود را به اطراف بيابان فرستاد که از آن‌ها تفحّص نمایند و بعضی را به منزل 
دیروز فرستاد. 

نزدیک شب مأيوس برگشتند و دو روز در آن وادی ماندند. روز سوم وقت ضحی» 
ناگاه آن دو سید رادیدیم که در کجاوه هستند و با حکامشان صحیح و سالم وارد شدند 
واز آن‌ها استقبال کردیم. آن‌ها در خیم جناب عالم جلیل, حاج سيد عبدالحسین 
اصفهانی فرود آمدند که مشهور به مدرّس و ملقّب به سيّدالعراقين بود و در بين قافله 
منزلتی داشت و خیمۀ ايشان ازهمةٌ خیمه‌ها بزرگتر بود حجَاج در آن خيمه فار 
خيمه و من هم در آن‌ها بودم جمع شدند و از حال آن‌ها وسبب تأخيرشان سؤال 
می‌نمودند. 

گفتند: حکام ما بعد از آن که بارهای ما را بار کرد و با قافله فرستاد مشغول حمل 


کجاوة ما شد و به جهت ضعف و سستی او د رکار. ما آخرین کسی بودیم که از آن منزل 
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راه افتاديم و عقب سوادى مىرفتيم كه گمان مىكرديم سواد قافله است. مقداری که 
7 رفتيم؛ معلوم شد راه راگم كردهايم و آن سوادی که گمان مىكرديم؛ سواد قافله است؛ 
۱ سواد خار مغیلان بوده است. يس همان حين فرود آمدیم و شب را آن جا ماندیم. 
چون صبح واضح شدء نماز صبح را به جا آوردیم و به هوای بادی راه افتادیم که 
گمان مىكرديم هوایی اس ت که از طرف جبل می‌آید تا این که روز نصف شد هواگرم 
گردید و شترا راه رفتن باز ماند. آن جه آب در مشک‌هایمان بود تمام شد وطاقت ما 
هم تمام گردید و چاره‌ای جز فرود آمدن نداشتيم؛ هیچ اسبابی که موجب امیدواری به 
زندگی باشد. ندیدیم و چاره‌ای جز تسلیم برای مرگ نداشتيم» از زندگی مأيوس و بر 
که تن به مرگ داده است و بعد جميع اسباب ظاهرة معتادة حیات به حضرت صاحب 
الرّمان ‏ عجّل ال فرجه -متوشل شدیم. 
نا گاه ديديم شخصی سوار بر شتر ذلولی نزدیک ماست و از سبب آمدن ما به آن جا 
استخبار نمود. يس عرض حال و بسط مقال برای او نمودیم. 
گفت: با کی بر شما نباشد. عن قريب به قافله می‌رسید و به آن‌ها ملحق می‌شوید. 
حکام شما کجاست تا من راه رابه او نشان دهم؟ به ما تلطّف نمود و گفت: شکی ليست 
که شما گرسنه هستید و از خورجین خود طعامی درآورد که شبیه به چیزی بود که ما 
آن راكوفته می‌گوييم. كأنّه همان آن, از روی آتش برداشته‌اند. غذا خوردیم و سیر 
شدیم به ما آب داد و به حمل کجاوه وراه افتادن ام کرد. 
گفتیم: شتر از رفتن عاجز است و اك رکجاوه را بر آن حمل کنیم» راه نمی‌رود. 
اشاره به رفتن به طرفی کرد که در آن, زمین بلندی مىديديم وگفت: چون به آن 
بلندی رسیدید. نهر آبی می‌بینید, فرود آیید و شتر را آب دهید. نماز ظهر و عصر را به 
جا آورید. كنار نهر را بگیرید و بروید. تا آن که یک بلندی می‌بینید؛ آن جا جماعتی 
هستند که شيخ آن‌ها از شما استقبال می‌کند و شما را در منزل خود فرود می‌آورد. شب 
را تا طلوع آفتاب استراحت می‌کنید او شما را به قافله می‌رساند. 
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چون به امتثال آن جه ما را به آن امركرده بو مشغول شدیم؛ دیدیم شتر به تمام 
قوت برخاست. از آن شخص غفلت کردیم و چون ملتفت شدیم با وجود صافی هوا و 
معتدل بودن صحرا احدی را ندیدیم. 

سپس به راه افتادیم تا آن نهر بيدا شد. کنار آن فرود آمدیم تطهیر نمودیم» وضو 
گرفتیم و نما ز کردیم شترهم آب خورد و از کنار نهر رفتیم تابه آن بلندی رسیدیم. 
سیاهی جماعتی ظاهر شد و یکی از آن‌ها از ما استقبال کرد ترحیب و ا کرام نمود و ما 
را فرود آورد. شب را در منزل او استراحت نمودیم. چون فجر طالع شد. برخاستیم و 
نماز صبح را به جا آوردیم. بعد از صرف لقمة الصّباحء برای رفتن راه افتادیم و شيخ 
دليل ما بود تا ما را به اين جا رساند. 

تمام مردم از اين معجزءٌ ظاهره از حضرت صاحب الزمان - علیه و علی آبائه 
الطّاهرين: افضل الصلاة و السّلام تعجب نمودند و اعراب عارف به آن بیابان گفتند: 
در این ايّام و در این بريّة تا مسافت چند روزء نه جماعتى هست و نه آبی جه رسد به 


مسافت جند ساعت! اين جز امر غریبی از جانب حضرت صاحب الزمان ا نيست. 


[ملاقات با طلعت رشيده] 


تزف آقاشيع محمد اتی قزوینی 


در این باب اس ت که جناب آقا شيخ محمد تقى قزوينى آن حضرت را می‌بیند و آن 
سرور را به معرّفى حضرت امير طا می‌شناسد. 

فاضل معاصرء جناب شيخ اسماعیل محلتى 4 مارا خر داد وا شيخ جليل و ثقة 
نبیل, میرزا عبدالجواد محلاتی برای ما نوشت که او از اتقیای مجاورین نجف شرف 
بود و شيخ محمد تقی قزوینی که در مدرسة صدر منزل داشت. در مراتب علم, عمل, 
تقوا و زهدء عدیم النظير بود و دایم می‌گفت: مطلبی که من از خدا می‌خواهم و در 
روضة مقذسه و اوقات دعاء دعا می‌کنم؛ اين است که تشرّف به خدمت حجّت عصرء 


حضرت صاحب الزمان ‏ عجّل الله فرجه و تقبیل اقدام آن حضرت راروزی منكند و 
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د ر كمال عجز و انكسار مىكفت: اللَّهمٌ أرنى الطلعة الرّشيدة و الغرّة الحميدة. 
يس به مرض سل مبتلا شد وبااينكه به فقر و فاقه مبتلا بود درنهايت عفاف بود و 
ستر حال خود مىنمود و مدّت هجده سال موقق به اشتغال علم و به نعمت مجاورت. 
متنعم بود مرض أو طول کشید. او به سعال مبتلا بود و هر وقت سرفه می‌کرد از 
سینه‌اش خون می‌آمد تا آن که از حجره‌اش به مخزن مدرسه منتقل شد که اطراف 
حجره به خلط و خونی که از سینه‌اش دفع می‌شود ملوّث نشود. 
مدّتى در آن مخزن بود و خون از سینه‌اش دفع می‌شد نا این که از اومأأیوس شدند و 
كس ىكمان نمی‌کرد از این مرض, عافیت يابد. چند روزی گذشت. او راد ر کمال صحّت 
و عافیت یافتند. همگی از عافیت يافتن او از آن مرض شدید, با آن قذف دمی که مبتلا 
بود, تعجّب نمودند. که چگونه دفعتاً عافیت يافت و گفتند: اين جز به سبب غیبی نبوده 
است. يس از سبب شفایش از او سوّال نمودند. 
گفت: شبی از شب‌ها حال من منتهی شد به حدّی که حسّ و حرکت و شعور برایم 
نماند و اوایل فجر بود. نا گاه ديدم سقف مخزن شکافته شد؛ شخصی که با او کرسی‌ای 
بود. فرود آمد و کرسی را مقابل من گذارد. بعد از آن شخص دیگری فرود آمد و بر آن 
کرسی نشست. کأنه به من گفتند: اين شخص امیر المؤمنين ا است. حضرت به من 
توجّه فرمود و از حال من تفه نمود. 
عرض کردم: ای سيد و مولای من! مطلب مهم من, شفاي از این مرض و رفع فقر من 
است. 
فرمود: اما مرض, تو شفا یافتی. 
عرض کردم: آرزوی طویلی دارم» به حضرت مقدّس دعا می‌کنم و از خدا می‌طلبم 
که مستجاب شود. 
فرمود: فردا قبل از طلوع آفتاب بر بالای بلندی وادی السّلام می‌روی و می‌نشینی» 
در حالی که به جاده و راه كربلا متوجه باشی؛ فرزند من صاحب العصر و المان از 
كربلا می‌آید و دو نفر اصحاب او همراهش هستند. به او سلام کن و هر جا می‌روند. 
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همراه او باش. 

آن كاه حوامّ من به من بركشتء به هوش آمدم و احدی را ندیدم و به خود گفتم؛ 
این مطلب از خيالات مالیخولیایی بوده؛ مدّت زمانی گذشت؛ سرفه نکردم و دیدم به 
احسن وجه عافیت یافته‌ام. تعجّب کردم و تصدیق نمی‌کردم که عافیت يافته باشم تا 
این که شب شد و اصلاً سعالی عارض نگردید و اثری نماند. گفتم؛ اگر آن چه وعده 
فرمودهاندكه فردا واقع مىشود؛ واقع شد و به زيارت مولايم صاحب الزّمان ‏ عجّل الله 
تعالى فرجه _-مشرّف شدم. يس بدون شکی و ریبی به سعادت خود فايض شده‌ام. 

چون صبح شد على الطّليعه» وقت طلوع آفتاب به محلّىكه امر فرموده بود رفتم و 
در آن جانشستم و به جادة کربلا توجه داشتم. نا گاه سه نفر رادیدم. یکی از آن‌ها مقدّم 
و با کمال وقار و سکون بود و دو نفر عقب او بودند؛كأنه دو مجسّمة متحي ركند. لباس 
آن دو نفر از يشم و در پای آن‌ها گیوه بود. 

هيبت و سطوت و شوکت آن بزرگوار مراگرفت. به حیثیتی که چون نزد من رسید. 
به جز بر سلامی اصلاً قادر نودم سلام کردم و جواب دادند. از پای آن بلندی بالا 
آمدند و از يشت دیوار شهر از جاده‌ای که به طرف ثلمه است و به سوی محلّی که به 
مقام مهدی ا معروف است. رفتند. آن حضرت بر صقه‌ای که در آن مقام است. 
نشستند و آن دو نفر بر طرف در صفه ایستادند. من هم نزدیک آن‌ها ایستادم» آن دو 
نفر سا کت بودند و اصلاً تكلّمى نمی‌کردند. 

روز بلند شد و آفتاب بالا رفت» صبر من تمام شد گفتم؛ داخل صفّه می‌شوم و به 
بوسیدن پای مبارک مولای خود مشرّف می شوم. چون در فضای حجره‌ای که صفّه در 
آن است پا گذاردم. احدی را ندیدم. دنيا در نظرم تاریک شد و تا شب در کنار دریأی 
قدیم نجف, خود را در خاک وگل می‌مالیدم و فریاد می‌زدم و عزم کردم خود را از 
نهایت غضه‌ای که داشتمء هلا ک کنم. 

اما تأمّل کردم که دعای من اللّهِمٌ أرنى الطْلعة الرّشيدة و الغرّة الحميدة بود 
که مستجاب شدء يس وجهی ندارد که خود را تلف کنم. لذا به محل خودم برگشتم و 
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تا به حال, اين قصّه را به کسی نكفتهام. 


[تشرف یک از طلاب علوم دينى] 


دز این باب است که یکی از طلاب علوم دینی آن حضرت را می‌بیند. ولی 
آقای آقا مير زا هادی بجستانى ‏ سلمه الله تعالی از بعضى از ثقات طلاب ما را خبر 


داد و فرمود: اسم او را فراموش کرده‌ام که برای حقیر نوشت: سنةٌ هزار و سی صد و 
چهار همجرت با والدهام به زیات عتبات عالیات مشرّف شدم. از منزل معروف به قصر 
شیرین, به خانقین می‌رفتم. راه راگم کردم از تلی به تلى می‌دویدم و نمی‌دانستم چقدر 
از راه راطی کردهام. 

خستگی بر من غالب شد از رفتن عاجز شدم و زانوهايم مساعدت نمی‌نمود. سپس 
بر تلی نشستم» بر آن تل شخصى را ديدم كه خنجرى به دست داشت. به حدّی ترسيدم 
كه نزديك بود روح از بدنم مفارقت کند. سه مرتبه گفتم: یا أبا صالح ادركنى! مرتبة 
چهارم گفتم: یا أبا الغوث اغثنى! 

نا كاه خود را در جاده ديدم وگرسنگی بر من غالب شده بود.كفتم: ای پروردگار من! 
توگفته‌ای که بندگانت را هر جاکه باشند. روزى مىدهى. 

نا گاه مرد عربی دیدم که دامن او مملوٌ از نان بو گفت: این نان‌ها رابه يك آنه بخر! 
یک آنه که يول معمولی أن وقت عراق بود. دادم و نان‌ها راگرفتم. يس از آن به قلعه‌ای 
رسیدم که به قلعة سبزی معروف است. مرد دیگری از اعراب را دیدم» گفت: چرا تا این 


وقت عقب افتادی؟ 
گفتم: چاره‌ای نداشتم. 
33 گفت: تعحیا کن! 


به مجرّد این که كفت: تعجيل كن فوراً به بركت قول او ديدم به خانقین رسیده‌ام. 


تشرّف یکی از طلاب علوم دينته 


میلست زآنهواز راطا 
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والدهام را ملاقات کردم» بسیار خوش وقت شد. به او گفتم: در جه ساعتی مضطرب 
شدی؟ 

گفت: در فلان ساعت, دو پستانم را روی دست گرفتم. در حالی که به سوی خدا 


تضرع می‌کردم؛ نا گاه ديدم نوری ساطع شد دانستم خداوند به برکت آن نور تو رابه من 
می‌رساند. 


[نشرف تاجر تبريزى] 


تشرّف جناب حاج صادق تبريزى 


در این باب است که جناب حاج صادق تبریزی آن حضرت را نزدیک بقعة طفلان 
مسلم می‌بیند ولی نمی‌شناسد. 

ایضاً فرمود: آقای آقا میرزا هادی - حفظه الله .كه برای ما نوشت: عبد صالح ثقة بر 
تقی, حاج صادق تبریزی, نجل زکی مرحوم حاج محمد على فرزند حاج الله وردی 
تبریزی نجفی المسکن و المدفن - رحمهم الله جميعاً -كفت: سنة هزار و سی‌صد و شش 
الین سفری بود که به کربلای معلا مشرّف شده بودم. چون وارد مسيّب شدم» غسل 
کردم و اراد؛ تشرّف به زیارت دو طفل از اولاد مسلم نور الله مرقدهما -نمودم. راه 
مخوف بود؛ مالی اجاره کردم. 

جناب آقا میرزا احمد با من بود که سابقاً وزير بود و از تصدّی امر وزارت توبه 
کرده بود. دو برادرش نيز همراه ما بودند. پس رفتیم و نزدیک مرقد منوّر آن دو 
بزرگوار رسیدیم که چون به سواری عادت نداشتیم. پاهای من از سواری متصدّم شد. 
پیاده شدم و به قدر بيست قدم از آن‌ها که با من بودند جلوتر رفتم وبه نهری که نزه ای 
قَبْهُ منوره هست. رسيدم. سيّدى از آن نهر بيرون آمدكويا اززيارت آن دو طفل معظّم 
مراجعت نموده بود و لباس‌های فاخر ير قيمت در بر داشت. 

كما نكردم از اهل عراق وعقب او زوّاراست وازاين جهت. در این راه مخوف, وبا 
این اطمينان خاطر مى رود و الا احدى جرأت نمی‌کرد با اين لباسها تنها برود ما 
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لباس‌های خود را بیرون آورده بودیم و با یک قبا می‌رفتيم. 

گمان کردم از ساداتی است که به جهت اخذ سهم سادات يا سهم امام با زوّار 
می‌روند و این لباس‌های ثمين را پوشیده تا او را تعظیم نمایند و در خور شأنش, با او 
رفتا رکنند حتی شال ترمة سبز تو زردی بر سر بسته بود که گویا الان از دان تاجر 
گرفثه است به جهت این که گمان نکند از او ترسیده‌ام به او سلام نکردم. 

چون چهار قدم از نهر دور شد رو به مسيّب برگشت. به ما توجّه نمود و به صدای 
بلند خارج از عادت فریاد زد: ای اهل تبريز! ای ناظم التجارا گمان نکنید این‌ها 
طفل‌اند. به درستی که برای اينها نزد خدای تعالی. منزلت عظیمه‌ای هست. پس به 
واسطه و به برکت این‌ها هر جه می‌خواهید از خدای تعالی بخواهید! 

من وقعی به کلام او نگذاردم» زیرا به مقام آن‌ها عارف بودم و کلام او نزد من از 
قبیل تحصیل حاصل بود. داخل نهر شدم و عمق نهر مانع از آن بود که طرف ديكرش 
دیده شودء چون از نهر خارج شدم. در آن طرف احدی از اشخاص را ندیدم که گمان 
می‌کردم آن‌ها عقب سيّد هستند و تعجّب کردم کسی به آن هيأت در آن طريق مخوف 
تنها برود و نترسد. برگشتم ببینم اين سید کیست؟ احدی را ندیدم و کسانی که به قدر 
بيست قدم» دورتر بودندء صدا زدم و گفتم: این سید که الان بر من گذشت. کجا رفت؟ 

گفتند: کدام سيد را می‌گویی؟ ما سیّدی ندیدیم. 

يس در قبَهُ مبارکه داخل شدم و در خود انقلاب حالی ديدم که هم چو حالی از من 
معهود نبود. آن سيد مربوع القامه و مژگانش بسیار و سیاه بود که سرمه کرده و حال 


آن که سرمه نکرده بود. 


[تشرف حاج شيخ محمد صاحب الزمانی] 


در این باب است که جناب حاج شيخ محمد صاحب الزمانی آن حضرت را در 


رانا 


aff‏ تشرف حاج شيخ محمد صاحب الزمانی / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


جناب فخر الذا کرین, شيخ محمد رشتى از اجلا واتقياى ذا كرين ووالهين در ولاو 
محيّت اهل بیت طا خصوصاً حضرت ولی عصر ‏ عجّل الله فرجه -است و به جهت 
كثرت ذ کرش آن حضرت - عجل الله فرجه را بر منابر وغيره به شيخ محمد صاحب 
الزمانی معروف است و صاحب کتابی در احوال آن حضرت؛ از هر جهت است و نيز 
ذ کر علاماتی که ظاهر شده است؛ ایشان برای ما حکایت کرد و فرمود: سنة هزار و سی 
صد و سی و هشت به حجّ بيت الله مشرّف شدم. 

در جه نفقة مرا دزدیدند و رفقا از خوف این که برای مساعدت من مكلّف 
بشوند. از من دوری کردند و من از هر جهت مأيوس و بیچاره ماندم. از مرگب خارج. 
روت که وکا حرفا وتسظيماً نم وار باب یه شمه 
الحرام گردیدم و برای هر چه به جهت بیچاره شدن بر سرم آید. مستعد شدم. در معبر 
حاج» متضرعاً إلى الله تعالی ایستادم و به تضرّع عرض می‌کردم: پروردگارا! اگر در 
مشهد مقدّس اين معامله با من می‌شد به حضرت رضائظة شکوه می‌کردم. آیا در حح 
غير از من نبود و نفقة هیچ کس غير از من نباید سرقت شود؟ 

ناگاه مردی خوش رو با چشم‌های سياه و در زی اهل يمن را ديدم که تابه حال 
احدى به آن خوش‌رویی و عدل هيأت ندیده بودم؛ او به من‌گفت: خير است. جه بسیار 
نفقه‌ها را سرقت کرده‌اند.نفقة فلان سید را هم بردهاند. مشغول طواف شو و خود را 
مشغول کن! 

گفتم:«یا أخى! ما ترید مني, دعني و اذهب عني»؛ ای برادر! از من جه 
می‌خواهی؟ مرا بگذار و از پیش من برو. يس به روی من تبسّم نمود. مشغول طوافٍ 
شدې چند قدمی که رفتم ناكاه دو مرتبه آمد و طرف احرام مراکشید وگفت: ˆ 

«تعال! اعطيك من الدراهم و تتشرّف ان شاء الله إلى المدينة و تروح إلى 
الرَينبيّة و ترجع من طریق الشّام إلى التجف إن شاء الله تعالی. فتنفد نفقتك و یصلك 
هناك ما يوصلك الى خراسان به حال حسن»؛ بيا مقداری يول به تو بدهم. ان شاء الله 


به مدينه مشرّف مىشوى و به زينبيّه می‌روی و از طريق شام به نجف بر مىكردى و 
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نفقۀ تو تمام می‌شود وان شاء الله آن جا به قدری به تومی‌رسد که تورا به حال خوشی 
“به خراسان می‌رساند. 
چون طرف احرام مرا گرفت. صد و چهارده ليرة عثمانی شمرد و در احرام من 
ریخت. یکی از آن‌ها روی زمين افتاد. گفت: محکم ببند تا از تو ندزدند, خم شدم تا آن 
یکی که روى زمين افتاده بود بردارم» در نفس خود كفتم؛ ببينم اين لیره‌ها جیست که به 
من داده است؟ 
سرم را بلند کردم کسی را ندیدم. آن وقت دانستم که حضرت حجّت _عجّل الله 
تعالی فرجه -بوده است و چون به نجف اشرف رسیدم. نفقةٌ من تمام شد. به کربلای 
معلاً مشرّف شدم. این سفر من در سال آخر عمر آيت الله العظمی مرحوم آقا میرزا 
محمد تقی شيرازى ‏ قدّس سره -و در عشرة عاشورا بود. شب‌های عشره اقامةٌ روضه 
نموده بودند و اطعام می‌کردند و منبر منحصر به من بود. پس آن قدر به من دادند که مرا 


به خراسان رسانید. 


در این باب است که مرحوم حاج سيد عبد الله ملایری آن حضرت را در حجرة 


مدرسة حضرت عبد العظیم می‌بیند. ولی ایشان را نمی‌شناسد. 

فاضل معاصر حاج سيد ابوالقاسم ملایری که از اجلاى علماى مشهد مقدّس است 
از مرحوم والدش, آقاى حاج سيد عبد الله ملايرى ‏ طاب ٹراہ ما را خبر داد فرمود: 
آن مرحوم. صاحب همّت عالی بود و فرمود: چون به جهت تحصیل اراد سفر به 
خراسان نمودم؛ از جمیع علایق دنیوی از باغ و اسباب صرف نظر نموده پیاده راه 
افتادم. 

قدری راه که طی کردم؛ با بعضی از آشنایان خود مصادف شدم که سابقاً در جنداز 


ذوی المناصب بود و جماعتی با او بودند. يس مرا | کرام نمود و به قم رسانید. در قم به 


تشرّف حاج سيد عبدالله ملایری 
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تشّف آقا سيد عيدالله ملایری 
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جناب عالم جلیل, آقای حاج سید جواد قمی رسیدم که ازا كابر علمای قم بود. بين من و 
ایشان مذا کراتی واقع شدكه ایشان از من خوششان آمد. وقت وداع» مصرف تا طهران را 
به من دادند. 
در راه طهران با یکی از اهل طهران مصادف شد از من استدعا نمود که در طهران 
مهمان او باشم و مهمان دیگری نشومء در طهران مهمان أو بودم. هر روز بر | کرام من 
می‌افزود تا آن که من از کثرت اكرام او خجل شدم و منزل غير او هې نمی‌توانستم 
مهمان شوم. يس به منزل امير کبیرء یعنی صدر اعظم میرزا على اصفر خان رفتم که 
حالم اصلاح شود و مصرف تا خراسان را تهّه کنم. در بیرونی خانة او نشسته بودم و 
منتظر بودم که از اندرون بیرون بيايد. 
چون ظهر شد مؤدّن بالای بام رفت که اذان بگوید. به خود گفتم: اين مؤدّن بالای بام 
خانة صدر اعظم برای اذان نرفت مگر به امر خود صدر اعظم که به جهت التزامش به 
ديانت اسلام, نزد مردم محترم باشد. کسانی که اغیارند خود را به انتسابشان به اسلام 
محترم می‌دارند و تو با این که با انتسابت به اهل بيت نبوّت محترمی, چرا به بیوت 
اغيار آمده‌ای؟ 
از این جهت بر خود قرا رکردم و ملتزم شدم که حالم را به صدر اعظم اظهار ننمایم 
واز او چیزی نخواهم. بعد از معاهدة با خود صدر اعظم به بیرونی بیرون آمد و مردم 
همه برای او برخاستند. من كنار مجلس نشسته بودم و برنخاستم» به آن‌ها ملتفت نشد 
به سمت من توجه نمود و نزدیک من آمد. 
اعتنایی به او نکردم. دو سه مرتبه رفت و آمد و من به حال خود بودم. چون ديدم 
مكرّر آمد و برگشت. خجالت کشیدم و به خودگفتم: شايسته نیست اين مرد عظیم بها 
من توجه نماید و من اعتنایی به او نكنم مرتبة اخير برايش برخاستم. 
گفت: آقا فرمایشی دارید؟ 
گفتم: مطلبی ندارم. گفت: ممکن نیست. لابدٌ بايد بگویی؟ 
گفتم: مطلبی ندارم. 
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گفت:گفتم؛ لابدٌ بايد امری داری بفرمایی. چون ديدم دست برنمی‌دارد. مطلبی که 
' اوّل داشتم» اظهار نکردم و گفتم: مقصد من اشتغال در مدرسه استء امر بفرمایید در 
مدرسه‌ای که در حرم حضرت عبدالعظیم است. حجره‌ای به من بدهند. 
به کاتبش گفت: به صدر الحفَاظ که ریاست مدرسه به دست او بود -بنویس؛ اين 
آقا مهمان عزیز ماست. حجره‌ای برای ایشان معيّن نمایید. 
بعد از اين مذا کرات اصرار کرد و مرا با خود به حجره‌ای برد که ترتیب نهار داده 
بودند. يس از صرف طعام به خادمش امر کرد مقداری وجه بیاورد. سر جيب مرا 
كرفت و پول‌ها را در جيب من ريخت و چون در صرف آن وجه اشکال می‌نمودم» آن 
رانزد شخصی ودیعه گذاردم و به حرم حضرت عبدالعظیم مشرّف شدم و از آن وجهی 
که آقای حاجی سيد جواد داده بودنده صرف می‌نمودم تا آن که تمام شد. 
يك روز صبح ديدم پولی ندارم که نانی بخرم.گفتم: دیگر با این حال اشکالی ندارد 
آن وجه را صرف نمایم. کسی را نیافتم که برود و آن وجه را بیاورد. داخل حجره‌ام 
شدم» نفس خود را مخاطب ساختم وكفتم: عبدالله! از تو سؤالی می‌نمایم و غیر از من» 
کسی در حجره نیست. به من بگو آیا به خدا معتقد هستی یا نه؟ اگر معتقد به خدا 
نیستی» يس معنی اشکالت در صرف أن وجه وعدم صرف آن چیست؟ وا گر معتقد به 
خدا هستی بگو ببینم خدا را به جه صفت می‌دانی؟ 
گفتم: من به خدای تعالی معتقد هستم و او رامسیّب الاسباب من غير سیب و مفتّح 
الابواب به نحوی که بخواهد می‌دانم. 
گفتم: بنابراین از حجره بیرون میا! آن جه مقدّر شده بشود. می‌شود. در حجره را 
بستم؛ آن حجره منفذی نداشت حتی به قدر اين که كنجشكى داخل شود. سه روز تا 
زوال ماندم و چیزی نشد. روز آخر نماز ظهر و عصر را به جا آوردم و بعد از نماز 
سجدة شکر کردم که اكر مُردم به آن حال مرده باشم. 
چون به سجده رفتم. غشوه بر من عارض شد و معلوم است کسی که از گرسنگی 
غشوه کند اقامه نمی‌کند مگر بعد از آن که غذایی به او برسد. نا گاه ديدم نشسته‌ام و 
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شخص جلیلی مقابلم ایستاده است. به در حجره نظ رکردم. ديدم بسته است. آن شخص 
در من تصرّف کرد طورىكه قدرت بر تكلم نداشتم. 

گفت: ای فلان! مردی از تجّار طهران که اسمش ابراهیم و ورشکسته است در حرم 
حضرت عبد العظیم متحصّن شده اسم رفیقش سلیمان است در حجرة تو نهار 
می‌خورند؛ با آن‌ها نهار بخور! بعد از سه روز تجّار طهران می‌آیند و کار او را اصلاح 
د 

بعد از آنكه اين مطلب راكفتءكُويا تمام اعضاى من با دو چشم. چشم شده به او 
نظر مىكردم. يس او را نديدم و از نظرم غايب شد و ندانستم به آسمان, بالا رفت» به 
زمین فرو رفت و یا از دیوار خارج شد. از حسرت دست به دست می‌زدم و می‌گفتم: 
مطلوب به دستم آمد واز دستم خارج شد. دیدم فایدتی در تحسّر نیست و چون غش بر 
من عارض شده بود گفتم: از حجره بیرون می‌روم و تجدید وضو می‌نمایم» در حالتی 
مثل مست‌ها بودم؛ نظری به ملک يا فلك نداشتم. از حجره بیرون آمدم و به وسط 
مدرسه رسیدم. آن جا سکویی بود که روی آن چای می‌فروختند و شخصی آن جا 
نشسته بود تا خواستم از نزد او بگذرم گفت: آقا بفرمایید چای بخورید. 

گفتم: مناسب و وظيفة من نیست که اين جا چای بخورم: كر ميل دارید. بياييد در 
حجره چای بخورید و قند و جای داشتم. 

گفت: اذن می‌دهید نزد شما نهار بخوریم؟ 

كفتم: گر توفلانى هستی و نمی‌پرسی کی این مطلب رابه من خبر داده م رخصی و الا 
فلا. 


0 


اسم رفيقش را هم که حاضر نبود بردم و گفتم:ا گر اسم رفيقت فلان است و از اسم 
کسی که مرا به اين مطلب خبر داده, سؤال نمی‌کنید. مرخصید. چون اسم رفيقش راکه 
حاضر نبود بردم تعجّب کرد. گفتم: اگر آمدنت اين جا به جهت این است که 
ورشکسته‌ای و امر چنان است مرخُصید و الا فلا 


يس تعجّبش زياد شد نزد رفیقش رفت و گفت: اين آقا از غيب خبر می‌دهد. اگر 
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اصلاحی برای امر ما باشد. به دست اين سيد است. آن كاه نان و کبابی خريدند و به 
1 حجر من آمدند. غذا خوردند ومن با آنها غذا خوردم. چون چند روز بود از شدّت 

گرسنگی خواب درستى نكرده بودم» بعد از صرف غذا خوابیدم» وقتى بيدار شدم. جاى 
درست کرده بودند. چای خوردم. سپس سوّال و اصرار کردند که کی کار ما اصلاح 
می‌شود؟ 

گفتم: بعد از سه روز تجار طهران می‌آیند و کار شما را اصلاح می‌کنند. 

بعد از سه روز تجار طهران آمدند و امر ایشان را اصلاح کردند و به طهران رفتند. 
این مطلب را برای مردم ذ کر کردند. مردم آمدند و مرا به طهران بردند. ديدم مردم با 
من غير سلوکی که اوّل می‌کردند. می‌کنند. عتبةٌ در را می‌بوسند و با من معاملة مرید با 
مراد می‌کنند. با دیدن اين وضع از بین آن‌ها بیرون آمده متوجّه خراسان شدم. 


[تشرف دو نفر از طلاب] 


در این باب است که دو نفر از طلابء آن بزرگوار رادر ميان خانقین و قصر شیرین 
می‌بینند. ولی آن حضرت را نمی‌شناسد. 

شيخ تقی نقى» شيخ على | كبر طهرانی سا كن مشهد مقدّسء در خانة ما در سرّ من رای 
در اوایل عشر رابع از مائة رابعه, بعد از الف» برای ما حكايت کرد و گفت: شيخ عالم 
متقی» شيخ محمد تقی تربتی که ازا كابر فضلا و علمای اخلاق و از تلامذه علامه رشتی 
میرزا حبيب الله و مجاز از ایشان بود به ما خبر داد و فرمود: بعض از سادات مریدین 
متديّنين از تلامذهٌ من از اهل تربت به ما خبر داد وگفت: هنكام مراجعتٍ حقير از 
زیارت عتبات عاليات» از خانقین خارج شدم و با یکی از طلاب. عقب قافله» رو به 
قصر شیرین پیاده می‌رفتیم» من از شدّت عطش و تعب از راه رفتن عاجز شدم. 

با زحمت زياد خود را به قافله رساندیم. ديديم دزدها قافله را غارت کرهه‌اند. 
اموالشان رابرده‌اند و بعضی مجروح در بیابان افتاده‌انده محمل‌ها شکسته وروی زمین 


ریت دو تفر از طلاب آن حضرت را 
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2۴۰ تشرف شيخ مهدى دجيلى / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


افتاده است. من و رفیقم به‌کناری رفتیم و در نهایت ترس از تلی بالا رفتیم. نا گاه دیدیم 
سيد جلیلی با ماست. بعد از ادای تحیّت بين ماء هفت دانه خرمای زاهدی به من داد و 
گفت: چهار عدد آن را خودت بخور و سه دانة آن را به شيخ بده. 

چون خوردیم» عطش ما رفع شد وگفت: اين دعا را به جهت نجات و حفظ از شر 
دزدها بخوانيد: اللّهم! اى اخافك و اخاف ممّن يخافك و اعوذ بك ممّن لا يخافك. 

با آن سيد راه مى رفتيم» جز مقدا ركمى نرفتيم. نا گاه اشاره کرد وكفت: اين منزل 
است. يس نظ رکردیم ديديم منزل» يايين آن تل است. چون وارد منزل شدیم. از شدّت 
تعبی كه كشيده بوديم خواب ما راكرفت و ملتفت آن جه برای ما اتقّاق افتاده بود 
نشديم. وقتى بيدار شدیم, به قضيّه متبّه گردیدیم و برای ما منکشف شد که حضرت 
ولي عصر عل الله فرجه -بوده است. 


در اين باب است که جناب شيخ على مهدى دجيلى آن حضرت را در راه حرٌ به 
كربلا می‌بیند. ولى ايشان را نمی‌شناسد. 

شيخ ثقۀ فاضلء فخر اقران و امائل, شيخ على مهدى دجيلى ‏ دجيل بلدداى در نه 
فرسخی سامرّه به فرسخ مكارى است -ما را خبر داد. اين شيخ از افاضل مشتغلين 
سامرّه و مقیم به وظايف شرعيّه در دجيل است. او قضيّهاى برای ما نوشت که 


تشرّف شيخ على مهدى خدمت آن جناب 


ترجمه‌اش این است: / 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

من اقل طلبه» على مهدى پسر حسین, آن جه راعياناً از مشاهدة حضرت حجّت 
- عجّل الله تعالى فرجه ديدم ذ کر مىكنم وكيفيّت آن اين است: 

اوّلين سفرىكه به زيارت حضرت سيّدالشهداكة مشرّف شدم. اراد تشرّف به 


زیارت حر ۔ رضوان الله عليه -نمودم. مالی ذهاباً واياباً اجاره کردم و مَكَارى همراه 
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من نیامد. ساعت ده از روز به حر مشرّف شدم و چون مراجعت نمودم احدی از زوار 
با من نبود و آفتاب مشرف به غروب بود. رو به ولايت روانه شدم و چون به سکة 
حديديّه وخط آهن رسیدم که نزدیک حر است. به جهت تنها بودن و غروب نمودن 
آفتاب, ترس مراگرفت. نا كاه گلوله‌ای از نزديك سر من گذشت: گلوله دوم سۆ 
چهارم و ينجم. يقين کردم دزدند و به قصد من هستند. 

يس به حضرت ولىّ عصر - عجّل الله تعالى فرجه -متوسّل شدم و عرض كردم: 
سیّدی! من زائر جدّت حسین ا می‌باشم واين. الین سفر من به زيارت است. آیا تو 
راضى می‌شوی من سلب شوم با این که در اين ولايت غريبم؟ ناكاه رعب و ترس از من 
زايل شد. قلبم آرام كرفت و فراموش نمودم که به آن حضرت متوسّل شدهام. سيد معمّم 
به عمّامة سياهى را دیدم که به سن چهل سال و به زی طلاب بود وندانستمكه از طللاب 
نجف اشرف.كربلاى معلا ويا جای دیگر اس تكه ازكوجه باغ‌ها پیدا شد. سلام کرد و 
فرمود: سامرًا جكونه است؟ 

كفتم: بحمدالله به خير است. 

آنكاه از حال حجّت الاسلام جناب آقا ميرزا محمد طهرانى سوّال کرد. گفتم: 
خوب است و از حال ثقة الاسلام جناب آقاى شيخ آقا بزرك طهرانی سال کرد. گفتم: 
در احسن حال است. 

گفت: حال شما طلاب چگونه است؟ 


گفتم: از برکت حضرت صاحب الزمان 1 خوب است. سپس او را تعارف کردم 
سوار شود. ابا نمود. پیاده شدم و او را اصرار به سواری نمودم. مقدار کمی سوار شد و 
سپس پیاده شد و من سوار شدم. نا گاه خود رانزد قهوه خانه‌ای که در مدوّر نهر حسينيّه 
است, ديدم که اول ولایت است. او وداع کرد و به یکی از کوچه باغ‌ها رفت. 

چون رفت به فکر افتادم که من الان در سک حدیدیّه بودم که آفتاب غروب کرد و 
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af۲‏ تشرف دوبارة شيخ مهدى / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


با این مسافت بيش از يك فرسخ به فاصلة پانزده دقيقه خود را در ولايت می بینم و 
صداى اذان هم بلند است و این سيدكه بود از اهل سامرّه و از اوضاع آن از من سوّال نمود 
و چگونه شناخت من اهل سامرًا هستم و من ابتدا به که متوسل شدم. 

لذا يقي نكردم آن آقا حضرت ولىّ عصر عجّل الله تعالى فرجه -بوده است. محقّق 
این معنى آن که در راه از اسمش را يرسيدم گفت: سيد مهدى. بدون مهلت بركشتم 
ببینم کجا رفت و حال آن که آن جا نه در باغی و نه راه دیگری بود. غير از آن راهی که 
آمديم»كويا به زمين رفت پا به آسمان پروا زکرد. 


[تشرف دوبارة شيخ مهدی] 


ايضاً در اين باب است که شيخ على مهدی مزبورء نور آن بزرگوار را در سرداب 
مقدّس می‌بیند. 

چنان جه گفت: ايده الله تعالی که قضيّة دیگری مشاهده کردم و آن این است: من 
هر شب از شب‌های ماه رمضان در سامرّه به سرداب مقدّس مشرّف شده گاهی نماز 
كاهى دعا وگاهی قرآن می‌خواندم تا شب قدر شد. در اثنای قرائت قرآن به خود گفتم: 
معلوم می‌شود ما مرضیّ مولای خود حضرت صاحب الرّمان 82 نیستیم و الا چگونه 
می‌شود در این سنين متعدّد با آن که در جوار آن حضرت هستیم. ایشان را نبينيم. 

نا گاه دیدم» بدنم مرتعش شد و به لرزه درآمد و نوری ظاهر شد که سرداب مقس 
روشن گردید. آن جا جز یک فانوس نبود و این نور به منزلة پنجاه فانوس بود. پس 
متحيّر شدم وكرية من شدّت نمود وكفتم: ای سيد من! اگر تو خودت هستىء حاجك 


فلانيَة من تاصبح برآورده شود. چون صبح شد. حاجتم برآورده شد. 


بساط دوم /عبقرية دهم afr‏ 


[تشرف آقا شيخ حسين نجفى] 


در این باب استكه جناب آقا شيخ حسين نجفی آن حضرت را در راه مکه مىبيند 
ولی ايشان را نمی‌شناسد. 
شيخ عالم فاضل, شيخ اسدالله زنجانی ما را خبر داد و شیخ جلیل وحید. شيخ 
عبدالحمید زنجانی شیوع اين قضيّه رادر مجلس تصدیق نمود و شیخ اسدالّه گفت: آن را 
از دوازده نفر از فحول علما شنیدم؛ مثل شيخ الا کبر الاثقی, الاوحد فى زمانه فى 
ال یاضات و المحاهدات. آخوند ملا حسين قلی همدانی و سيد اجل عالم امجد. السید 
محمد آل پحرالعلوم و عمّه الأكمل؛ السید حسين و غير ایشان که به سند متّصل از 
شخصی روایت نمودند که حاضر محضر انور سید محمد مهدی بحرالعلوم بوده که 
گفت: شيخ جل اشرفء جناب آقا شيخ حسین نجفی از زيارت بيت الله به نحف اشرفب 
مراجعت نمود. 

بزركان دين و علمای راسخين برای تهنیّت و زيارت ايشان تشريف فرما شدند ودر 
منزل ايشان مجتمع گردیدند. سيد بحرالعلومت چون با جناب آقا شيخ حسین, كمال 
اتحاد و يكانكى داشت؛ در اثناى صحبت روي مبارك به جناب شيخ نمود و فرمود: 
شيخ حسین! تو آن قدر سربلند و بزركسركرديدىكه بايد با حضرت صاحب 


الزمان ا هم‌کاسه وهمغذا شوى؟ 


شيخ مرحوم متغيّر و حضار مجلس از استماع این کلام گشاده چشم و متبصر 


الحال گردیده از تفصیل اين اجمال سوّال نمودند. 

فرمود: آقا شيخ حسین آيا در خاطر نداری بعد از مراجعت از حجٌ در فلان منزل. 
در خيمة خود نشسته بودی و کاسة ترید که آبگوشت بود برای نهار خود مهیّا نموده 
بودىء نا گاه از دامن بن جوان خوشرو و خوشبویی به زی اعراب واردگردید و از غذای 
تو تناول فرمود. آن آقاء روح روان همة عوالم امکان. حضرت صاحب الامر و الزمان 
- عل الله تعالى فرجه الشریف -بوده‌است. 
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تشرّف یکی از ارباب رباضت 


۴۴ تشرف در راه بلوچستان / معجزات حضرت ولی عصر(ع) 


[تشرف در راه بلوچستان] 


در این باب است که یکی از ارباب ریاضت أن سرور را در راہ بلوجستان میب 
ولی آن حضرت را نمی‌شناسد. 

فاضل معاصرء صاحب کتاب بضاعة مزجاة که در ذ کر ادعیه‌ای است که بايد در 
زمان غیبت حضرت ولی عصر - ارواحنا فداه -خوانده شود و سنة هزار و سی صد و سی 
و ينج در ايران طبع شده فرموده: حاج میرزا محسن تاج الواعظین در کتاب درّه ذ کر 
نموده: زمان آقامت در فارس, رسالة مختصری از ابواسحاق اسفراینی در فواید سورة 
مباركة کوش توحید و آل عمران ديدم که اگ ر کسی روزهای جمعه هر سه سوره را 
مداومت کند. از دنیا نرود مگر این که قائم آل محمد را زیارت کند. 

بعد ذ کر نموده: من موفق نشدم؛ ولی یکی از احبّا مداومت کرد و خدمت آن 
بزرگوار رسيد. تفصیلش اين است: او به سمت بلوچستان می‌رفت. گفت: بين راه 
شخصی را ديدم سوار شتر و لباسش به شکل لباس اهل بلوچستان است. ولی جوان 
است. سلام کردم. جواب گفت. بعد پرسید: از خواندن سور جه مقصود داری؟ 

مىكويد گفتم: زیارت حجّت زمان. 

گفت: اگر او را دیدی جه می‌خواهی؟ 

گفتم: چند سؤال دارم بايد بيرسم. 

2 

شود و صحبتی بداریم. . شروع به گفتن چند سؤالی که در نظر داشتم. کردم. اجه 

این بود که اقرب طرق به سوی خدا کدام است؟ 

در جواب كفت: اك ركيميا گری به تو بگوید کیمیا می‌سازم و می‌دانی که دروغ 
می‌گوید؛ چراکه اگر سازنده بود. اظهار نمی‌کرد. با اين تفصیل به قول دروغ او اعتماد 
می‌کنی که شاید داشته باشد. مال خود را خرج می‌کنی و زحمت بسیار می‌کشی. 


آن جه مىكويم قول ييغمبر وائمّة راشدين است و حكماى ظاهرى هم آن را 
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تصدیق نموده‌اند؛ مثل شيخ الرّئيس بوعلی سینا در اشارات خود در نمط تاسم. پس جه 
, ضرر دارد اكر عمر خود را صرف کنی و چهل شبانه روز سور مباركة كوثرء توحید و 
آل عمران بخوانی. البتّه نه به قصد امتحان, بلکه به قصد عبادت. تا آن جه مقصود تو 
است. عمل آید. 

وی شخص سائل الحال که جواب می شتوو نمی‌داند گویندة جواب کیست و 
نمی‌داند او حجّت زمان است و ذ کر نموده: اسفراینی از علمای عامّه» صاحب نور 
العين في مشهد الحسین است. 

موف گوید: از فرمایش آن حضرت که فرموده: نه به قصد امتحان, معلوم می‌شود 
آن شخص اين عمل را به قصد امتحان به جا آورده که ببیند به مقصود نايل می‌شود يانه. 

این ناچی زگوبد: سه نفر از علمای عامّه به اسفراینی منسوبند. 

اۆل: ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن ابراهیم اسفراینی الفقیه الشافعي. 

دوّم: ابوحامد احمد بن ابي طاهر الفقیه الشافعی. 

سوّم: محمد بن احمد بن تاج الدّينء ملف کتاب اللباب فىالتّحو. 

اسفراینی صاحب رساله‌ای که اين مطلب را از او نقل نموده. ظاهراً به قرينة تكنية 
او به ابی اسحاقه اوّلی آن‌هاست و اگر هر يك از دوّمى و سوّمی هم باشد از جملة 
علمای اهل سنّت محسوب می‌شود که به حیات و وجود فعلی حضرت بقيّة الله 
قایل‌اند؛ چنان جه عده‌ای از ایشان در عبقريه هفتم اين بساط ذ کر شده‌اند. 

فتبصّر من کلماتهم. 


[ملاقات حضرت و سيد بحرالعلوم] 


در این باب است که سید بحرالعلوم أن حضرت را در راه سامره می‌بیند ولی ایشان 
رانمی‌شناسد. 
عالم عامل فخر الاوایل و الاواخره جناب حاج شيخ على | كبر النهاوندی در کتاب 
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جِنّة العاليةٌ خود ذ کر نموده: بدان بعضی از ارباب مقاتل برای توضیح و تشریح اخباری 
كه در فضيلتكرية بر سید الشهد ات وارد شده که خداوند گنا هگر یه کننده رابه یک 
قطرة اشک می‌آمرزد. به ملاقات مرحوم بحرالعلوم با حضرت ححت لا در راه 
سامرّه متشبّث شده‌اند و محمل کیفیّت أن على ما هو المعروف اين است: 

آن مرحوم وقتى به سامرّه می‌رفت. در بين راه به اين مسأله فكر می‌کرد كدكرية بر 
حسين طا كناهان را می‌آمرزد. نا گاه دید عربی سوار پر حصاء مقابلش رسید. سلام 
کرد و پرسید: جناب سيد شما را متفر می‌بینم, جه خیال می‌کنید؟ اگر مسألة علمی 
است. صحبت بدارید! شايد من هم بىربط نباشم. 

جناب بحرالعلوم فرمود: در اين خصوص متفكّرم که چگونه می‌شود حق تعالی اين 
همه ثواب به زائرين و بکایین حضرت سيد الشهّداكة بدهد که در هر قدمی که زائر 
برمی‌دارد؛ ثواب یک حي و یک عمره در نامةٌ عملش نوشته شود و برای یک قطرة 
اشک تما م گناهان صغيره و کبیره‌اش آمرزیده شود. 

آن سوار عرب فرمود: تعجّب مکن! من برای شما منّلی می‌آورم تا مشکلت حل 
گردد. وقتی سلطانی در صحرا و بادیه در شکارگاه وارد خیمه‌ای شد؛ چون غلامان از 
سلطان دور افتاده بودند. يس در آن سياه جادرء پیر زال با پسری دید و در گوشة خیمه 
عنیزه‌ای داشتند؛ یعنی بزی که از أن شير دوشیده, گذران می‌کردند. آن‌ها بز را برای 
سلطان کشتند و طعام حاضركردند و بر چیز دیگری غیر از آن قدرت نداشتند. سلطان 
رانمی‌شناختند و محض اكرام ضیف اين عمل راکردند. سلطان شب آن جا ماند. 

روز بعد در سلام عام سلطان کیفیّت خود را نقل نمود که من در شکارگاه تشنه و 
گرسنه در بادية خونخوار از غلامان دور افتادم تا آ ن که ڈر شت که 
این پیر زال رفتم و مرا نمی‌شناختند. 

مایملک اين عجوزه و پسرش بزی بود که از شير آن گذران می‌کردند. بز را کشته. 
برای من کباب نموده حاضر ساختند. الحال جه کنم؟ در عوض به این‌ها جه بدهم و 


جه کنم که تلافی محبّت این زن و پسرش بشود؟ 


بساط دوم /عبقريّة دهم بام 


یکی گفت: صد گوسفند به او بدهيد. ديكرى از وزرا گفت: صد گوسفند و صد 
اشرفی بدهید. دیگری گفت: فلان مزرعه را به ایشان بدهید. 

سنطان فرمود: هر جه بدهم. کم است. ا گر سلطنت وتاج و تختم رابدهم. آن وقت 
مکافات به مثل كردهام. چون آن‌ها هر جه داشتند به من دادند من هم بايد هر جه 
دارم به ایشان بدهم تا مکافات شود. 

الحال, جناب بحرالعلوم! حضرت سيد الشهد الق هر جه از مال و متال. اهل و 
عيال» پسر و برادر دختر و خواهر سرو پیکر داشت در راه خدا داد. يس اگر خداوند 
به زائرين و با کین آن جناب آن همه اجر و ثواب بدهد. نباید تعجّب نمود. اين را 


فرمود و از نظر سيد غایب شد. 


[تشرف مؤذن قمی] 


در این باب است که ملا حبيب الله مؤدّن قمی آن حضرت را می‌بیند ولی ايشان را 

عالمان عاملان, حاج سید محمود و حاج سيد احمد قمّیان تا نجلان زكيّان العالم 
العلامة. حاج سيد صادق قمی ‏ طیّب الله رمسه که از اجلای اصحاب محقّق رشتی 
صاحب بدایع الاصول و از مهاجرین به ناحية مقدسة سر من رای به جهت استفاده از 
سيّدنا الاستاد الاعظم المجدّد بودند به ما خبر دادند و برای حقیر نوشتند: 

«و من تشرّف بالسّعادة العظمى و نال بالمرتبة الكبرى العالم المؤيّد الريّانى. 
كاشف الرّموز و الدقائق, الحاج سيد محمّد صادق القمى _طاب رمسه و نور الله 
مضجعه -» 

قضيّة ای آنكه بندة متّقى الموثوق الموسوم به ملا حبيب ال مدن مسجدىكه آن 
مرحوم تأسيس نمود, برای ما حکایت کرد وكفت: عادت من اين بود که يك ساعت 


تشرّف ملا حبيب الله مؤذن قم 


1 


میلست ذانجوا 


رل 


ولاخاضاضص 


لایر 


۹۸۹۷ 


E 


re5)‏ وی 


جور 


AFA‏ تشرف مؤذن قمى / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


قبل از فجر به مسجد می آمدم ودر سرما نافلة شب را در مسجد و درگرما بر پشت يشت بام 
مسجد به جا می‌آوردم؛ بعد از ادای نافله بر سطح ایوانِ مرتفع بالا می‌رفتم و قبل از اذان 
قدرى اشعار مناجات می‌کردم و چون وقت داخل می‌شد. اذان می‌گفتم و فرود 
می‌آمدم. قريب به بيست سال عادت من به اين كيفيّت بود. 

شبى از شبهاكه شب تاريكى بود و باد مىوزيد به عادت به مسجد خود آمدم. 
ديدم در مسجد باز و يك روشنايى در مسجد استءكمان کردم خادم در مسجد را 
نبسته و چراغ را خاموش نكرده است. داخل مسجد شدم که تحقيق مطلب نمايم؛ ديدم 
سيّدى به زیٌ علمای ايران در محراب مشغول نماز است و آن روشنایی که ساطع بود از 
روی مبارک آن سيد است نه از چراغ. يس در آن سید و روی نورانی او تفکر می‌نمودم. 

چون از نماز فارغ شد به من توجّه نموده مرا به اسم صداکرد و گفت: به آقای خود 
بككوء بيايد! بلا أمّل امر او را اطاعت نمودم و رفتم که مرحوم حجّت الاسلام را خبر 
كنم. وقتى به در خانه رسيدم وايستادم, در رابه آرامی کوبیدم ديدم آن مرحوم معمّماً 
عقب در ایستاده است.كأنّه می‌خواهد از خانه بيرون بيايد. سلام کردم وعرض نمودم: 
سيد عالمی در مسجد است. شما را می‌خواهد و احضار نموده است. 

فرمود: او را شناختی؟ 

گفتم: او رانشناختم از علمای ولایت ما نيست وكفتم: آقا! چقدر صورتش نورانی 
است, من در مدت عمرم همچو صورت نورانی‌ای ندیده‌ام. ولی آقا به من جواب 
نمی‌دادند. با ایشان بود م تا داخل مسجد شدند. ديدم نسبت به آن سید به يك نحو 
تأدّب. خضوع. تذل و سکوتی تأدب می‌کند. 

به او سلا مکردء نزدیک او شد نشست و با او مذا کره‌ای نمود. ا 
آن سيد از مسجد خارج شد. من از خضوع ايشان نسبت به آن سيد تعجّب کردم و چون 
آن سيد از مسجد خارج شد. ازايشان سؤال نمودم: این سید که بود و به جه جهت به این 
حد نسبت به او خضوع نمودید؟ 


رو به من نمود و فرمود: او را نشناختنی؟ گفتم: نشناختم. 


بساط دوم / عبقريّةٌ دهم ۵4۴۹ 


سپس از من مواثيق موکد گرفتند كه در مدت حيات ايشان بروز ندهم. فرمود: آن 

. مولاى من ومولاى تو حضرت صاحب العصر والزّمانعجّل الله فرجه الشریف -بود. 

من ايشان راكذاردم وبه سوى در مسجد دويدم؛ ديدم در بسته و مسجد تاريك است و 

احدى در مسجد نيست. ازكلام حضرت به ايشان جيزى نفهميدم جز این که به اقامة 
جماعت نماز صبح در اوّل فجر امر فرمود. 

ملا حبيب الله این مطلب را جز بعد از وفات حجّت الاسلام والد بروز نداد و سه 


مرتبه بر صدق اين قضیّه به قرآن کریم قسم خورد. انتهی. 


آنشرف امين الواعظین اردبیلی] 


در این باب است که جناب امین الواعظین اردبیلی آن حضرت را در حرم 
کاظمیین لب می‌بیند ولی ایشان را نمی‌شناسد. 

فاضل معاصرء جناب آقا میرزا محمد على اردوبادی ادام الله تعالی تأييده وكثّر فى 
الفرقة النّاجية امثاله -برای ما حكايت نمود. أو در کتاب كشكول خود الجوهر المنضد 
ذكر نموده: خطيب بارع حاج مير زا حسن, نجل حضرت قلى ملقّب به امین الواعظين 


اردبيلى» نزيل تبريز در نجف اشرفء روز دوشنبه» پنجم شهر صفر سنة هزار و سی صد 


و پنجاه و هشت از هجرت مقدّس به ما خبر داد و سه شنبه سادس صفر يعنى فردای آن 
روز در خانةٌ سید محمد نایب کلید دار حرم مطهّر علوی ِا قضيّه را برای من نوشت: 

تقریباً در سنة هزار و سی صد و چهل و سه مشاهد مقدسة عراق را زیارت کردم و 
نهایت مقصد و اهم حاجات من در اين مشاهد مقدسه تشرّف خدمت حضرت ولىّ 
عصر ‏ عجّل الله فرجه -بود. لایزال توشه برمی‌داشتم و به زیارت مراقد مطهّرة نجف 
اشرف. كربلاء مساجد مبارکه. جامع اعظم کوفه. مسجد سهله و کاظمین مشرّف 
می‌شدم و عادت من سابقاً و لاحقاً اين بود که روز جمعه يس از غسل و بعد از ادای 


فريضة ظهر و عصر در حرم مطهّر می‌ماندم و تا وقت نماز مغرب و عشا آن چه از 


تشرّف جناب امین الواعظین اردبیلی 
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مستحبّات روز جمعه وارد شده» ادا می‌کردم. سپس از حرم مطهّر بیرون می‌آمدم. یک 
روز جمعه به حرم مطهر جوادین مشرّف شدم بالاسر مطهر حضرت جواد ا نشستم 
و تا وقت دعای سمات مشغول قرائت شدم. ساعت آخر روز به جهت درک آن ساعت 
ازدحام زياد وجا تنگ شد وقت هم تنگ گردید. يك ربع به مغرب مانده بود 
مستعجلاً مشغول خواندن دعاى سمات شدم. 

نا گاه در جنب خود. مرد وسيم جمیلی» معمّم به عمّامة سفيد با محاسن سياه ديدم. 

معتدل القامه. معتدل اللّباس و المحاسن و بركونة راستش خالى بود. نزد من 
نشسته» به دعا خواندن من استماع مىنمايد و به اغلاطی که مىكفتم» مراملتفت 
می‌نماید. از جمله این که من خواندم: «و اذا دعيت بها على العسر لليسر تيشرت». 

فرمود: چرا فعل را موث می‌خوانی, حال آن که در فاعل تأنيثى نیست. 

گفتم: به جهت رعایت مجانست با ما قبل و ما بعدش, چون افعال در آن‌ها موث 


است. 

فرمود: اين مطلب غلط است. سپس گفت: مقصود ازراء و ايراد به تو نبود خواستم 
بدانی؛ چون تو اهل علمی؛ بر این مطلب از او, تشگر نمودم. نا گاه برخاست. و در قلبم 
افتاد که ببینم اين با اين اوصاف کیست و چگونه با این ضيق در مکان نزد من نشس تکه 
جا در حال نشستن بر من تنگ شده بود. 

دعا را وا گذاردم و از عقب او برخاستم که تفحّص نمایم اوكيست. با جد اكيدى 
جستجو نمودم ولی او را نیافتم و بَيَة دعا را جز با اسف و اشک‌های جاری و ناله تمام 
نکردم. بعد از آن هر وقت متذگر این قصّه می‌شدم. آه می‌کشیدم. تا آن که به وطنم 
برگشتم و این قضيّه را فراموش نمودم. ۱ 

بعد از سه سال يا قريب به سه سالء شبی در عالم رژیا ديدم در حرم مطهر 
کاظمین 440 مشرّفم و حضرت جواد يه نشسته و آن حضرت اسمر اللون است؛ من 
مسایل مشکله را از آن حضرت سوّال می‌نمودم که آن‌ها را فراموش کرده‌ام. 


از جمله عرض‌هایی که نمودم» آن که عرض کردم: دائماً در مشاهده مشرّفه به 


امع 


بساط دوم /عبقرية دهم 66١‏ 


اء ماع 


خداى تعالى الحاح مىنمودم و به تو و اجدادت. انمه طاهرين غ8 متوسّل بودم که مرا 
. به ریت ول منتظرش - سلام الله عليه -مشرّف کند ولکن دعایم مستجاب نشد. 

فرمود: چنین نیست. تو دو مرتبه آن حضرت را دیدی؛ یک مرتبه در اوّل 
سفرهايت به مشاهد مشرّفه, در راه سامره و مرتبة ديكر در حرم كاظمين لاء وقتی 
بالاسر نشسته بودى و دعاى سمات می‌خواندی, شخصی که نزد تو نشسته بود؛ با آن 
صفاتی که به ياد دارى و در فقره‌ای که می‌خواندی به توردٌ نمود: «و اذا دعيت به 
للعسر تيسرّت» و به تو فرمود: چرا فعل را موث می‌خوانی» حال آنكه در فاعل آن 
تأنيثى نیست. آن امام زمانت بود. 

گفت: سپس بيدار شدم وياد دارم اين قضيّه رابه تمامه در ظه رکتابی نوشته‌ام که در 
اردبيل است و آن جه از آن قضيّه به خاطرم مانده, در نجف اشرف هنكام عصر در 
ششم شهر صفر سنةٌ هزار و سی صد و ينجاه و هشت در خانة سيد محمد نایب خازن 
حرم مطهّر علوى نوشتم. کتب‌ها اقل المحدّثين حسن بن حضرت قلی الشهیر به حاج 
امين الواعظين اردبيلى تبريزى و دفين الحاير ان شاء الله تعالى. 

مؤلّ فكويد: جناب امین الواعظین, حال تحريركه غرّه شهر رمضان المبارک سنة 


مذكوره استء در سامره به زيارت عسكريين لكك مشرّف شد. 


[نشرف در مسجد كوفه] 


در این باب است که جناب حاج شيخ محمد كوفى آن حضرت را در مسجد کوفه 
می‌بیند» ولی نمی‌شناسد. 

ايضاً جناب آقا میرزا محمد على از کتاب مذکورش از جناب حاج شيخ محمد 
تستری پسر حاج محمد طاهر نزیل شريعة کوفه» در شب چهارشنبه بيست و یکم 
شهر جمادی الاولی سنة هزار و سی صد و پنجاه و هفت در مسجد سهله به ما خبر داد 


که حدود سنة هزار وسی صد و سی و پنج» شب هجدهم شهر رمضان قصد مسجد کوفه 


تلزف حاج شيخ محمد کوفی 
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نمودم که در شب نوزدهې» شب ضربت خوردن حضرت آمیرالمومنین ا و شب 
بيست و يكمء شب وفات آن جناب را بیتوته کنم ودر اين امر عظیم و حادثة بزرگ 
تفر نمايم وعزاداری کنم. 

گفت: نماز مغرب وعشا رادر مقام مشهور به مقام امیرالمومنین لا به جا آوردم. 
برخاستم به يك طرفی از اطراف مسجد بروم و افطار کنم» نان و خیار همراه داشتم. 
يس به طرف شرقى مسجد متو جه شدم. چون از طاق اوّل‌گذشتم و به طاق دوم رسیدې 
ديدم بساطى فرش شده شخصى به خود عبا پیچیده و بر آن فرش خوابیده است و 
شخص معمّمى به زىّ اهل علم نزد او نشسته. به او سلام کردم. جواب سلامم را داد و 

آن كاه شرو ع کرد از حال يك يك علما و افاضل سوّال کردن و من می‌گفتم به خير 
و عافیت است. سپس آن شخص خوابیده» کلمه‌ای به ا وگف ت که نفهميدم چه گفت و آن 
شخص دیگر سؤالى نكرد. 

سوّال کردم: اين كيس تكه خوابيده؟ 

گفت: اين سيد عالّم است . به فتح لام كلام او راكلام بزرگی شمردم و گمان کردم 
می‌خواهد اين شخص را بزرگ شمارد. در نفس خودكفتم؛ سید عالم» آن حجّت منتظر 
سلام الله عليه -است. 

كفتم: این سيّدء عالم ‏ به کسر -است. 

گفت:نه! اين سيد عالم ‏ به فتح -است. پس سا کت شدم واز آنکلام متحي ركرديدم 
واينكه مىديدم بر دیوارها نور ساطع است؛ مثل نور چراغ‌ها و حال آن که شب 
تاریک و در اوّل‌های شب است و ملتفت نمی‌شدم به اين نوری که ظاهر است و به 
معنی کلام این شخص که می‌گفت: این سيد عالم به فتح است. 

شيخ محمد گفت: شخص جالس آب خواست. دیدم. شخصی با کاسة آبی در دست 
نمودار شد. كاسة آب را به او داد آشامید و بقیّه را به من داد. گفتم: تشنه نیستم. آن 


شخص کاسه راگرفت, چند قدمی که رفت. غایب شد. يس به جهت نماز در مقام 
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برخاستم ودر مصيبت عظماى اميرالمؤمنين لا تفككّر نمودم. 

آن شخص از مقصد من سوّال کرد مقصود خود راكفتم, مرا ترحيب و دعاكرد. 

به مقام آمدم» چند ركعت نماز به جا آوردم وكسالت و نعاس بر من غالب شد. به 
خواب رفتم و بيدار نشدم مگر این که ديدم هوا مثل روز» روشن است. بناگذاردم بر 
ملامت كردن خود بر فوت شدن قصد من از عبادت و بد حالی خود و محزون بودم به 
جهت مصیبت به آن حضرت و این که جه چیز در این مقام مرا به خواب کرد و حال آن 
که فوز من در قیام به این مقام بود. آنكاه در آن جا جماعتی دیدم که دو صف کشیده‌اند. 
اقامة نماز شده و یک نفر امام جماعت است.یکی از آن جماعت گفت: اين جوان رابا 
خود ببریم. امام جماعت گفت: بر او دو امتحان است؛ یکی از آن در سنة چهل و یکی 
در سنة هفتاد. 

حاج محمد گفت: به جهت وضو به خارج مسجد رفتم و چون برگشتم. ديدم هوا 
تاریک است و اثرى از آن جماعت نیست. بعد متنبّه شدم که آن سيد عالم» همان 
حجّت منتظر بود که تمدّد نموده بود و نوری که بر دیوارها ساطع بود, نور امامت بوده 
و او در مرتبة دوّم امام جماعت بود و هوا به انوار متجلّى آن حضرت. روشن و منجلی 
شده بو آن جماعت. خواصٌ آن حضرت بودند و آب آوردن آن شخص و برگشتنش از 


اعحاز آن حضرت با بوده است. 


[نشرف در راه سامره] 


در این باب است که والد؛ مرحوم حاج سيد على اصغر شهرستانی آن حضرت را در 
راه سامرًا می‌بیند ولی نمی‌شناسد. 

سيد فة جلیل. متعبّد فاضل, سيد على اصغر شهرستانی معاصر وه نجل العالم 
الربّانى السید محمد تقی الشهرستانی نزيل كربلا ما را خبر داد که والد مرحوم باعلويّة 


والده ‏ طاب ثراهما به زیارت عسکریین مشرّف شدند. 


تنم قضيّة حاج شيخ محمد کوفی 
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۵۵۴ تشرف در راه سامره / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


در يك شق کجاوه» والده با طفل رضیعی که داشت و در شق دیگر مرحوم آقا على 
اخوى و دو طفل دیگر از اخوه‌بودند و والد مرحوم بابقيّة زوّار ودر راه متفرّق بودند تا 
به سه فرسخى سامره رسيدند. مالی که كجاوه بر آن بود از رفتن واماند و اندک اندک از 
قافله عقب افتاد تا آن که ايستاد و مكارى عقب آن حيوان راه می‌رفت» مکاری چون 
ديد آن حيوان ایستاد. به نهايت اضطراب مضطرب شد زيرا؛ در آن زمان‌ها راه 
مخوف بود. نزد علويّة والده آمد و گفت: علويّه! حيوان وامانده و راه مخوف است. به 
اجداد طاهرینت متوسّل شو که غير از امه طاهرین عل از دزدها خلاص و مناص و 
ملجایی نيست. 

والده با شنیدن اين مطلب جزع و فزع نمود و به اجداد طاهرینش - صلوات الله 
علیهم اجمعین -استغاثه کرد. در آن بین که او به اين حال بود نا گاه سيّدى نورانی که 
آثار ابّهت و جلال از او ظاهر بود» از بین آن تلال و وهال با لباس‌های سفید فاخری که 
در بر داشت» ظاهر شد و نظر حادّى به آن حیوان که کجاوه بر آن بود نمود. تبشمی 
فرمود و غایب شد. 

نا گاه آن حیوان که عاجز و از رفتن باز مانده بود كأنّه دو بال درآورد و به احسن 
وجه و اسرع وقت می‌رفت. تا این که مدّتی قبل از زار وارد سامرّه شدند. به قافله 
مرور ننمودند» به احدی از زوّار عبور نکردند و بر خانه‌ای وارد شدند که پسر عم ما 
ححّت الاسلام حاج میرزا محمد حسین شهرستانی منزل نموده بود و قبل از ورود 
زوّار به زیارت مشرّف شده بودند. چون دیدند والده قبل از زوّار وارد شده تعجب 
نموده گفتند: چگونه قبل از زوّار قبل از قافله و تنها وارد شدید؟ 


مدّتى بعد از آن‌ها والد مرحوم با زار وارد شدند و به جهت عدم اطلاعشان به 


/ 


حال كجاوه در نهايت تشويش بودند. همه از این معجزءٌ باهره تعجّب نمودند و 


مسرور شدند. و الحمد لله 
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[تشرف در حرم سيد الشهداء] 


در این باب است که سید هاشم نایب الثّولِيةٌ حرم حسینی و شيخ حسین شمّاع آن 
حضرت را در حرم مطهّر سيد الشهّد الا می‌بیند. ولی آن حضرت را نمی‌شناسد. 

عبد صالح ثقه. شيخ حسین» شمّاع حرم مطهّر حسینی که از قات و معمرین خدمة 
حائر حسينى لقلا است. به ما خبر داد وكفت: من و سید جلیل, سيد هاشم مرحوم نايب 
التولیه طاب ثراه -مباشر بستن و بازكردن درهاى حرم مطهّر بوديم و در صحن 
مقدّس بیتوته مىنموديم. عادت ما اين بود که اول جميع زواياى رواق مقدّس و حرم 
مطهّر را تفخص می‌نمودیم آنكاه درها رامىبستيم وايضاً بعد ازبازكردن جميع زوايا 
را تفخص می‌نمودیم که کسی مخفى نشده باشد. 

شبی از شب‌ها بر حسب عادت تمام زوایا را تفخص نمودیم. درها را بستیم و 
خوابيديم. آن شب. قدری بيش از وقت همه شب‌ها بیدار شدم و سید هاشم را بیدار 
کردم گفت: نیم ساعت باقی است و با سی نیس ت که در حرم مطهّر مشغول نماز باشیم و 
چون وقت شدء درها را باز نماییم» لذا در رواق مقدّس راگشودیم و از عقب بستیم و 
یکی از سه در حرم مطهّر را که پیش روي مبارک است باز کردیم داخل شدیم و 
تفحّص نمودیم تا به بالاسر مقذس رسیدیم دیدیم سيّدى نورانی ایستاده, مشغول نماز 
و در حال قنوت می‌باشد و دست‌ها را مقابل صورت نگاه داشته است. 

سید هاشم گفت: فلانی مگر اوّل شب وقت بستن درهاء تفحّص نکردی؟ 

گفتم:کمال تفخص و دقّت را نمودم و احدی رانيافتم. 

سيد هاش م گفت: جراغ بياور به صورت او نظ رکنیم» ببينيم او را مىشناسيم پا نه ؟ 

چراغ آوردم و نظ ر کردم گفتم: او رانمی‌شناسم و هرگز او راندیده‌ام. پس ايستاديم 
و منتظر شديم او از نماز فارغ شود تا اين که خسته شديم و او هنوز در قنوت بود. 

سید هاشم گفت: بیا برویم و تجشس نماییم کسی راغیر از او در حرم می‌يابيم يانه؟ 

از عقب ضریح مطهر به طرف پیش روی مقدّس رفتیم و از آن جا به طرف بالاسر 


قطية تشرّف شيخ حسين شقاع 
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قضیه تزف شيخ حسین تشماع 


۵۵۶ تشرف در راه طویرج / معجزات حضرت ولی عصر(ع) 


مقدّس رفتیم اما او رادر آن‌جا ندیدیم. مشغول تفحّص شدیم وابداً اثری از او ندیدیم. 

سید هاشم گفت: درها که بسته است. پس اين سید ازكجا خارج شد؟ آن‌گاه عمّامة 
خود را از سر انداخت و بنا کرد بر سر خود زدن. 

گفتم: سيد تو را چه می‌شود؟ 

گفت: یقین کردم اين سيد مولای ما حضرت حجّت ‏ عجّل الله تعالی فرجه -بوده 
است و اورانشناختیم ونفهميديم. كرية بسیاری کرد» وقت داخل شد و درها را از برای 
زار با زكرديم. 


ف در را طويرج 


در این باب است که شيخ مرتضى بهبهانی آن حضرت را در طريق طويريج می‌بیند 
ولی ایشان را نمي‌شنامند. 


سيد فاضل ثقه» سید کاظم شوشتری از احفاد علامه شوشتری سید عبد الصمّد ‏ اعلی 
الله مقامه -ما را خبر داد و گفت: شيخ مرتضی بهبهانی به ما خبر داد که یک سال در 
كربلا وبا شایع شد. حکومت قرنطینه گذارد و مدت سه ماه از رجوع به نجف اشرف 
ممنوع بودیم تا این که آن مدّت گذشت. 

به رفقا گفتم: برویم نجف می‌ترسم قرنطينة دیگری بگذارند. موافقت ننمودند. 
فرصت را غنيمت شمرده مالی کرایه کردم. ساعت ده روز بود که از کربلا به سوی 
طویریج خارج شدم تا مال را در طویریج تسلیم نمایم. چون مقدار کمی رفتې هوا ابر 
شد و باران باريد عبا رابر سرکشیدم. باران شدّت نمود و مثل سيل می‌بارید. حیوان از" 
راه رفتن بازماند. نا گاه عربی يبدا شد, زمام حیوان راگرفت و گفت: پیاده شو! 

گمان کردم یکی از قطاع طریق است. گفتم: پیاده نمی‌شوم. 

گفت: پیاده شو! این طویریج است. عبا را از سر برداشتم» ديدم راست می‌گوید. به 


طویریج رسیده‌ام. پیاده شدم و حیوان را به او تسلیم نمودم, به قدر ربع ساعت بیشتر راه 
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طن نکرده بودم» حال آن که از کربلا تا طویریج چهار فرسخ به فراسخ مکاریه است. 


آتشرف در وادی السلام نجف اشرف] 


در این باب اس ت که سید هاشم شوشتری آن حضرت را در راه مقام مهدی لا که در 
وادی السّلام است. می‌بیند ولی ایشان را نمی‌شناسد. 
ايضاً سيد فاضل ثقهء سید کاظم شوشتری ده الله -ما را خبر داد که سنة هزار و 


تشزف سيد هاشم خدمت آن حضرت 


سی صد و پنجاه و هفت. روزها در نجف اشرف به مقام مهدی لا مشرّف می‌شدم. 
روزی در بين را آقا سيد هاشم مذکور را ملاقات کردم و به اتقاق ایشان به مقام 
مهدی طا رفتیم. در مراجعت برای من نقل کرد: 

يك روز در حين رجوع از این مقام شریف به اين محل رسیدم و مکان رانشان داد. 
ديدم سيّدى با عمّامة سبز و محاسن سیاه» در اين جا راه می‌رود. چون به من رسید. سلام 


1 


ا 79 


كرد. جواب سلامش را دادم و از من گذشت. شب که شد. در عالم رؤيا ديدم در آن 


ستاو 


مکانی که روز آن سید را دیده بودم جماعتی ایستاده‌اند و آن سید را دیدم که از راه 


زاو 


منحرف شد پرسیدم این سيد کیست؟ 
گفتند: فرزند امام حسن عسکر ی ا است. 


مو 


ااا 


[تشرف شيخ محمد حسن مازندرانی] 


در این باب است که شيخ محمد حسن مازندرانى آن حضرت را در بام منزل خود ٩۹۷‏ 


دركربلاى معلا ولى آن جناب را نمی‌شناسد. 
شيخ جليل و قة نبيله شيخ محمد نقى حائرى از والدش شيم محمد حس: 
مازندرانى حائرى ما را خبر داد وكفت: چون تزويج نمودم. به مرض سل مبتلا شدم. 


۵۸ تشرف مجدد شخص مذكور / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


مرضم شدّت نمود و ضعف بر من مستولی شد؛ به حدّى که بر بیرون رفتن از خانه قادر 
نبودم؛ مگر آن که روزی يك مرتبه» وقت عصر به حرم مطهّر مشرّف می‌شدم و به 
جهت شدّت ضعف فوراً مراجعت می‌نمودم و عادت من بر این بود که در يشت بام 
مسند و متکایی انداخته بودند و به مجرّد رسیدن, تمدّد می‌نمودم. 

یک روز از حرم مطهّر برگشته و تمدّد نموده بودم نا گاه ديدم سيّدىكه به مرحوم 
سيد مهدی قزوینی حلی در ایام کهولتش شبیه بود؛ بدون آن که اخبار نماید بر بام 
برآمد. تعجب کردم و خواستم به جهت احترام ایشان برخیزم و زن‌ها راخب ركنم که 
کسی بالای بام نيايد. به دستش اشاره کرد که سا کن و سا کت باش, دستش را بر پیشانی 
من مالید و فرمود: حال تو چگونه است؟ و فرمود: بر تو باد به مواظبت قرائت قرآن! 
ديدم فى الفور مرضم رفع شد و دیدم آن سید غاي بگردید و نفهمیدم به آسمان بالارفت 


يابه زمین. 


[تشرف مجدد شخص مذكور] 


ایضاً در اين باب است که شيخ محمد حسن مذکور آن جناب رادوط انار كربلا 
می‌بیند. ولی نمی‌شناسد. 

سيد جلیل نبیل, میرزا عبدالّه توتلی از شيخ محمد حسن مذکور برای ما حکایت 
کرد که شبی از شب‌هاء ساعت پنج مهمانی بر ما وارد شد. حال آن که ما هیچ جيز به 
جهت يذيرايى مهمان در خانه نداشتيم يم. متوكّلاً على الله از خانه بيرون آ أمدم, ديم 
تمام دکان‌ها بسته است. در بازار می‌گشتم که شايد دکانی باز باشد. پس به کاب 
برخوردم که باز بود. سوّال کردم: برنج و روغن و اشیای دیگر که می‌خواستم. داری يا 
نه؟ 

گفت: هر جه می‌خواهی دارم. آن جه می‌خواستم خریدم و از کیسه‌ام وجهی 
درآوردم که خورد کند. قيمت اجناس خود را بردارد و بقیّه رابدهد. 
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گفت: بقیّه را ندارم. فردا صبح بیاء ظرف روغن و کیسه‌ای که برنج در آن است. 
, بیاور تا برای تو خورد کنم. 

به خانه آمدم. برای مهمان تهيّةُ شام ديديم. شام خوردند و خوابيديم. صبح که شد 
ظرف روغن وكيسة برنج و مبلغی که طلب داشت برداشتم و به بازار رفتم, ديدم همان 
شخص در دگانش نشسته, ظرف روغن وكيسة برنج را به او عرضه کردم. 

گفت: اينها چیست؟ 

گفتم: چیزهایی است که دیشب از توگرفتم. 

انکار کرد و گفت: من دیشب ساعت سه در دگانم را بستم و این‌ها از من نیست. 
تومّم کرده‌ای. کیسه و ظرف را از من نگرفت. اصرار کردم و قسمش دادم. قسم خورد 
که این‌ها از من نیست و دان ديكرى هم جنب دگان او نبود که برنج و روغن و امثال 
این‌ها در آن فروخته شود. بنابراین يقي ن کردم او امام عصر (عج) یا یکی از ملازمین 


دربار آن بزرگوار بوده است. 


[نشرف شيخ محمد تقی حاثری] 


در این باب است که جناب آقا شيخ محمد تقى حائرى مازندرانى آن حضرت رادر 

شيخ محمد تقى مذکور ما را خبر داد که شب چهارشنبه‌ای به مسجد سهله مشرّف 
شدم و در حجرة فوقانی که به گنبد مقام مهدى ‏ عجّل الله فرجه -متّصل است. منزل 
نمودم و خوابیدم؛ به قصد این که برای نافلة شب و تهجّد بیدار شوم. چون بیدار شدم» 
ديدم وقتء قريب به فجر است. برای تجدید وضو و تهجّد برخاستم. نا گاه صوتی شنیدم 
که به دعا بلند است و درو دیوارهای مسحد. زمین و هوابا او موافقت می‌نمابند. فضای 
مسجد پر از صدا شده بود من صدا و صوت خوانندگان دعا را در مسجد شنیده بودم 


ولکن اين صدا و صوت غير از آن‌ها بود وبين اين و آن فرق بسیار بود. 


تشوف شيخ محقد تقی حالری خدمت آن جناب 
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رعب مرأگرفت و تجسّس می‌نمودم ببينم صدای کیست؟ شخصی را ديدم که عقب 
شریفه مقام تكيّه دادم و به دعای اوگوش فرا دادم که شاید او را بشناسم ولی از دعای او 
چیزی نفهمیدم الا لفظ طوارق الیل والتهار, از استماع این کلمه چیزی نفهمیدم اين 
عبارت در بعضی از دعاها هست و نفهمیدم الا این که به لفظ شیعتی برای شیعیانش دعا 
می‌نمود. 

چون اين کلمه را شنیدم» خواستم برخیزم اما به جهت ضعف و حالت غشوه‌ای که 
بر من عارض شده بود نتوانستم. چون به حال آمدم» برای تجدید وضوی نماز سرعت 


نمودم ولکن در آن مکان شریف احدی را ندیدم. 


[تشرف در مدرسة مروی تهران] 


در این باب است که یکی از طلاب مدرسة مروی که در طهران واقع است. أن 
حضرت را در آن مدرسه می‌بیند. ولی نمی‌شناسد. 

عبد صالح. له تقی, حاج حبیب الله عم شیخنا شيخ آقا بزرگ طهرانی صاحب 
کتاب الذّريعة إلى کتب الشيّعهكه بحمدالله ينج جلد آن طبع شده ما را خبر داد وگفت: 
عالم ورع تقىء حاج سيد خلیل طهرانی عمّه زاده ما به ما خبر داد و گفت: در ایّامی که 
در مدرسة خان مروی که در طهران است. مشغول به تحصیل بودم. یکی از طلاب آن 
مدرسه به جهت تشرّف خدمت حضرت ولی عصر_عجّل الله فرجه مدت چهل شب 
مشغول به اعمالی بود ۲ 

لیل چهلم. نصف شب به جهت بعضی ازكارها از حجره‌اش بیرون آمد. چون به 
حوضی که وسط مدرسه است. رسید. شخصی را دید آن جا ایستاده و به اسم صاحبان 
خانه‌هایی که اطراف مدرسه است. اخبار می‌نماید و می‌گوید: اين خانه تا جند طبقه 
پیش آن ملک فلان و فلان بود. 
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طلبه‌ا ی گفت: این دزد است. می‌خواهد مرا مشغول کند» آن‌گاه برود و دزدی کند. 

گفت: رفتم عقب خاد مکه يشت در مدرسه می‌خوابید, او را بیدار و به آن چه‌گمان 
کرده بودم اخبار کردم. 

خاد م گفت: در مدرسه و در يشت بام بسته است. دزد ا زکجا می‌رود. يس با هم به 
آن موضعی آمدیم که آن شخص را دیده بودم. احدی را ندیدم. پس يقي نكردم آن شخص 


حضرت ولن عصر - عجّل الله فرجه -بوده است. 


[نشرف یکی از علمای مستبصر ] 


در این باب است که یکی از علمای مستبصر به حق آن حضرت را در منزل شریف 
مکه مىبيندء ولی نمی‌شناسد. 

سيد سند و حبر معتمد. جناب حاج سید محمود شوشتری مرعشی در خانه‌اش در 
نجف اشرف در شهر ذىالقعدة الحرام از این سال که سنة هزار و سی صد و شصت و دو 
است از سيد جلیل فاضل معاصرء السید الممجّد السید على مدد خراسانی از فخر 
المحدّئین, آقا میرزا هادی واعظ خراسانی از عالم اجلْ جناب حاج آقا محسن سلطان 
آبادىي ما را خبر داد که گفت: 

از طريق شام به حجٌ بيت الله مشرّف شدم و سوار شتر بودم. در بعضی از منازل» 
قافله چند روزی معطل شد. من محصور شدم و سینه‌ام تنگ شد. سوال کردم: در این 
قریه عالمی هست که با او مجتمع و مانوس شویم؟ 

گفتند: از علمای جعفریّه کسی نیست ولیکن عالمی از علمای ستّت هست و اسم او 
راذ کر کردند. 

گفتم: با کی نیست با او مأنوس می‌شویم و مذا کر علمی می‌نماييم. نزد او رفتم و 
بر او داخل شدم. در حالی که مشغول تدریس بود. چون مرا دید نهایت اكرام و 


تعظیم نمود. مرا مصدر نمود و به تلامیذش گفت: امروز به جهت اكرام اين سید 


تشرّف یکی از علما خدمت آن جناب 


المىئ الوا 


و 


ئا 


لیے 


11 


29 


۳ 


5 


ی 


1 


1 تددر 


8 
2 


۶۲ تشرف یکی از علمای مستبصر / معجزات حضرت ولی عصر(ع) 


درس راترک می‌نماييم. 

تلامیذ که رفتند. سوّال نمودم: این | کرام و تعظیم مخصوص من بود ياه ركس بر شما 
وارد شود به اين نحو او را كرام می‌نمایید؟ 

گفت: نه! مخصوص توء غير از ديكرى است که بر من وارد شود و نيز هر کسی که 
مثل تو فاطمی باشد, از مذهبش سوّال کردم. گفت: من جعفری مذهب هستم. 

گفتم: يس چگونه برای این‌ها تدریس می‌نمایی؟ 

گفت: من اهل اين قریه هستم و تقيّه می‌نمایم. از سب تشيّعش سوال نمودم. گفت: 
من در دو امس تفر می‌نمودم؛ یکی این که شيعه می‌گویند: علویّین بر حقٌ می‌میرند و 
من می‌بینم بسیاری از آن‌ها از اشرارند و به آن حال مىمير ند و یکی آن که قایل به امام 
غایبی هستند که کسی او را نمی‌بیند. يس فایده همچو امامی چیست؟ 

آن كاه به حج مشرّف شدم و شریفف مکّه. یعنی شریف حسین, مریض بود. به نزد او 
رفتم او تنها بود. چون مرضش مسری بود از او اجتناب می‌کردند. او را در حال نزع 
ديدم نا گاه سيّدى نورانی بر او وارد شد و شهادتین و اسمای انمه رابه او تلقين نمود 
و همان حين وفات کرد. 

سپس آن سید رو به من نمود وگفت: حال اولاد فاطمه ع این نحو می‌شود و امام 
غايب به اين نحو فايده دارد وغايب شد. بیرون آمدم و به وفات شريف اخبار نکردم 
كه مبادا به قتل او متهم شوم. چون به منزل رسيدم؛ صيحه از خانة شريف بلند شد. آن 
كاه صحّت نسب شریف. كيفيّت حال اولاد فاطمه هنكام مردن و فايدة وجود امام 
غایب را دانستم. j‏ 

اين ناجي زكويد: شريف مکه که در اين قضيّه قراو رارف عسي دک 
نموده‌اند؛ غير از شريف حسينى است که قبل از تسلّط أبن مسعود وهابى» شري مکه 
بوده و شايد جد اين شريف حسین بوده ويا در اسم آن اشتباهى واقع شده چون فوت 
مرحوم حاج ملا محسن عراقى جندين سال پیش از فوت این شريف حسين مخذول در 


زمان وهابی واقع شده‌است. فتننه. 
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[تشرف حاج ابوالقاسم يزدى در راه مکه] 


در اين باب است که حاج ابوالقاسم يزدى آن حضرت را در راه مکّه می‌بیند. و 
نمي‌شناسد واين تشرّفء به معجزهاى از آن سرور مقرون مىشود. 

جناب فخر المحدّثين و الذا كرين معروف به مر وج الاسلام از چهار نفر پیرمر د که 
از حاج ابوالقاسم يزدى شنيده بودند. روايت می‌نمودند. من قضيّه را از ایشان خواستې 
نقل کردند و برای حقير نيز نوشتند که حاج ابوالقاسم گفته: 

من از گماشتگان حاج سيد احمد بودم که از تجار محترم یزد و به کلاهدوز 
معروف بود و با ايشان از نجف از راه جبل به سفر حجٌ مشرّف شديم. سه منزل که از 
نجف اشر ف گذشتیم» صبح از منزل حرکت کردیم. قدرى از آفتا بكذشته بود وقريب 
به دو فرسخ راه رفته بودیمناگاه شترىكه اسبابم روی آن بود و من بر آن سوار بودې رم 
کرد مرا با اسباب انداخت و فرار کرد ارباب من هم غافل بود. 

هر جه صدا زدم بياييد مرا يارى كنيد و شتر مرا بگیرید. کسی به حرفم گوش نداد. 
از عقب هې هر که رسید و هرجه گفتم بياييد مرا کمک كنيد کسی به حرفم اعتنایی 
نکرد تا این که آمد و شد قافله‌ها تمام شد. به حدّی که ديك ركسى بيدا نبود و من بسیار 
می‌ترسیدم» زيرا شنیده بودم عرب‌های عنیزه برای مال, حجَاج را می‌کشند. نزدیک دو 
ساعت طول كشيد و من در فکر بودم. در این بین کسی از عقب من رسید و شتری سوار 
بودکه مهار پشمینه داشت. سوّال کرد: چرا معطلی؟ 

گفتم: من عربی نمی‌فهمم؛ شما جه می‌گویید؟ 

به فارسی به من گفت: جه ایستاده‌ای؟ 

گفتم: چه کنم؟ شترء مرازمین زد و فرارکرد. ميان بیابان متحیّرو سرگردان مانده‌ام. 
چیزی نگفت. بازوی مراگرفت و عقب سر خود سوا ر کرد. گفتم: اسبابم اين جا مانده. 

گفت: بگذارء به صاحبش می‌رسد. قدری که راه رفتیم به تل خا کی رسيديمكه خیلی 
کوچک بود. چوب کوچکی مانند عصا در دست داشت به گردن شتر اشاره نموده شتر 


تشرف حاج ابوا لقاسم بزدی 
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خوابید. مرا يايين آورد. با عصا به تل اشاره کرد. نصف آن به طرفی و نصف دیگر آن به 
طرف دیگر رفت. در وسطء دری يبدا و باز شد. در سفيد سنگی براقی بود و من ملتفت 
نشدم, جطور باز شد. به من گفت: حاجی با من بيا! چند پله فرود رفتيم. جايى چون 
دهليز بود و از طرفی جند پلّه بود بالا رفتیم. صحن بسيار وسيعى ديدم غرفه‌های بسيار 
داشت. باغى ديدم که به وصف نيايد و خیابان‌ها داشت. من سرم را به زیر انداخته 
بودم. 
آن شخص فرمود: نگاه کن! نگاه کردم. قصرهای عالیه ای دیدم. چون به آن غرفه‌ها 
رسيديم» غرفه‌ای را به من نشان داد و گفت: اين مقام حضرت رسول است» دو ركعت 
نماز به جا بياور! 
كفتم: من وضو ندارم. 
گفت: بيا برويم؛ دو سه يلّه بالا رفتيم. حوض كوجكى ديدم که آب بسيار زلال و 
صافى داشت. به نحوی که زمين حوض پیدا بود. گفت: وضو بكير! 
من به وضو گرفتن معمولی که رسم خودمان است. مشغول شدم. ولی با خوف و 
خشیت که مبادا اين شخص سّی باشد و بر خلاف رسم ایشان وضو گرفته باشم. 
گفت: حاجی نشد اين طور وضو بكير! اوّل» شروع به شستن دست نمود. يس از آن, 
پر جلوی پیشانی آب ريخت و انگشت ابهام و سیّابه را تا زنخ به يايين کشید. سپس به 
چشم و بعد از آن بر دماغ دست کشید. بعد مشغول شستن دست‌ها شد از مرفق كرفت 
تا سرانگشت‌هاء يس از آن سر و پاها رابه رسم خودمان مسح کرد. يس از مسح گفت: 
این رويّه را ترک مکن! 
آن كاه به مقام رسول خدا رفتیم. فرمود: دو ركعت نماز بگذار! 
گفتم: خوب است شما جلو بايستيد و من اقتداکنم. 
گفت: فرادا بخوان! 
دو ركعت نماز کردم. قدری که راه رفتيم: به غرفه‌ای رسيديم گفت: اين جا هم دو 


ركعت نماز بخوان! این مقام حضرت اميرالمؤمنين ا داماد حضرت رسول است. 
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گفتم: خوب است جلو بايستيد و من اقتداكنم. 

گفت: فرادا بخوان! 

دو رکعت نماز به جا آوردم. قدری که راه رفتیم گفت: اين جا هم دو ركعت نماز 
بخوان! اين مقام جبرییل است. من هم دو ركعت نما ز کردم. يس از آن به وسط صحن و 
فضای آن آمدیم گفت: اين جا هم به نیت صد و بيست و چهار هزار پیغمبر دو ركعت 
نماز بگزار! من به جا آوردم. 

مقام حضرت رسول سبز رنگ ومقام حضرت امیر» سفید رنگ و نورانی بود. خط 
دور آن سفید رنگ و نورانی و غرفه‌ها مسقّف بود جز مقام جبرییل که سقف نداشت و 
سرباز بود. از نماز که فارغ شدیم گفت: حاجی بیا برویم. از همان راهی که آمده 
بوديم؛ برگشتيم. چون بیرون آمدیم.گفتم: بروم بالاى بام يك دفعة دیگر تماشا کنم. 

گفت: حاجی بیا برویم» بام ندارد. باز مرا سوا ركرد. 


وقتی شتر مرا زمين زد خیلی تشنه بودم ولی بعد از آن که همراه او سوار شدم؛ هر 


جه با هم می‌رفتیم» اثر تشنگی هم رفع می‌شد. پس از سوار شدن, مىديدم زمین به طور 
غير عادی زیر پای ما می‌گردد تا این که از دور به نظرم سیاهی آمد گفتم: معلوم 
می‌شود اين جا آبادی است. 

گفت: چرا؟ 

گفتم: نخل‌های خرما به نظر می‌آید. 

گفت: اين عم حاجیان و چادر آن‌هاست. سپس فرمود: حمله‌دار شما کیست؟ 

گفتم: حاج مجید کاظمینی. طولی نکشید به منزل رسیدیم و شتر ما مثل برق از بين 
طناب‌های چادرها عبور می‌کرد و هیچ پای او به طناب خیمه‌ای بند نمی‌شد تا آمدیم 
يشت آن خیمه‌ای که حمله دار بود. باز با همان چوب به چادر حمله‌دار اشاره نمود. 
حاج مجید بیرون آمد. چشمش که به من افتاد بنای بد اخلاقی و تغیّر به من راگذاشت 


که کجا بودی و چقدر مرا به زحمت انداختی و من تو را پیدا نکردم. 


آن شخص کمربند او راگرفت و نشاند. حال آن که حاج مجید. مرد قوی هیکل بود. 


آل 


1 


۳ و 


م 


لاد 


ا 
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به او گفت: به حج و زیارت پیغمبر می‌روی. کسی که به حيٌ و زیارت پیغمبر می‌رود. 
نباید اين اخلاق را داشته باشد. این حرف‌ها چیست؟ توبه کن! 

يس روانه شد و فوری به چادر ارباب من رسید که تخمیناً یک میدان راه بود و 
بدون اين که از کسی چیزی بپرسد. با جوب دست خود به چادر اشاره کرد. ارباب 
بیرون آمد. چشمش که به من افتاد گفت: شتر سوار! آقا ابوالقاسم آمد. 

حاج سید احمد گفت: بياييد داخل. من و آن شخص به ميان چادر رفتیم. گفت: 
حاجی! این امانت که بين راه مانده بود. حاج سید احمد تغیّ ركردكه حاجی کجا بودی؟ 

آن شخص گفت: حاجی هر جاكه بو آمد. دیگر حرفی نمی‌خواهد. يس آن شخص 
پا در ركاب کرده. نشست و خواست برود. حاج سيد احمد به پسرش گفت: برو برای 
حاجی قهوه بیاور! 

فرمود: من قهوه نمی‌خورم. حاج سید احمد به پسرش گفت: برو, انعام اين شخص را 
بیاور! رفت يك طاقه شال خلیل خانی و یک کله قند آورد. قند را برداشت, كنار 
گذاشت و گفت: برای خودت باشد. شال را برداشت و گفت: به مستحقٌ می‌رسانم. 


ا 


)0 بیرون رفت. ارباب هم به جهت مشايعت بيرون آمد. به محض ای ن که بيرون شدند او 
0 رانديدند. یک مرتبه غايب شد. 

4 آن وقت من حكايت خود راكفتم و ارباب» افسوس خورد. ما شب را بوديم» صبح 
3 


پیش از بار کردن و حرکت کردن, به جهت امری از چادر بیرون آمدم, شخصی رادیدم 


باری به دوش گرفته, می‌آورد. به من رسيد و فرمود: اين اسباب شما استء بردارا من 


۲ 


تلف آقا شيخ حسن كاظمينى 


آن‌ها را از دوش او برداشتم و او رفت. لکن آن شخص سابق نبود. 


۱-۲ 1 


و [تشرف شيخ حسن کاظمینی] 


نمی‌شناسد و این ديدنش به اعجازى از آن جناب مقرون می‌شود. 
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جناب مستطاب. اشرف السّادات» فخر الذٌا کرین سيد حسن نجفی الأصل مشهدی 
. المسکن در روز دوشنبه سیزدهم شهر ذی حجّة الحرام» سنة هزار و سى صد و شصت و 
چهار در اوقاتی که به زیارت حضرت ثامن الائمّه ا مشرّف شده بودم. از ناحية 
مقدّسة سر من رای در منزل ما به ما خبر داد و فرمود: من و والدم حاج سيد محمد ولد 
سید محمد تقی, ولد سيد رضی, ولد میرزا کوچک, ولد محمد تقیء ولد سيد محمد 
مهدی بحرالعلوم يله است وگفت: جد امّى والد من شيخ حسن کاظمینی خبر داده و من 
از والدم شنیدم و آن از جد امجد. آقا سيد محمد تقی که فرمودند: 

شيخ حسن مذکور گفت: سنة هزار و دویست و بيست و چهار د رکاظمین اء من 
زياد طالب تشرّف خدمت حضرت ولی عصر - عجّل الله فرجه -بودم و عشق وعلاقة 
به اين مطلب به اندازه‌ای شد که از تحصیل باز ماندم و ناچار شدم درکاظمین یک 
دکان عطاری و سقط فروشی باز کنم. روزهای جمعه؛ بعد از غسل جمعه لباس احرام 
مى يوشيدمء شمشیر حمایل می‌کردم و مشغول ذ کر می‌شدم. اين شمشیر هميشه بالای 
دگان ايشان معلّق بود. روز جمعه بيع و شرا نمی‌کردم و منتظر ظهور فرج امام زمان 
-عحل الله فرجه -بودم. 

یکی از جمعه‌ها مشغول ذ کر بودم که سه نفر از سادات در مقابل صورتم ظاهر و 
تشریف فرما شدند؛ دو نفر از آن‌ها کامل مرد بودند و جوانی حدوداً بيست و چهار 
ساله وسط آن دو آقا بود و صورت مبارکشان فوق‌العاده نورانی بو به حدّی که توجه 
مرا جلب نمودند و از ذ کر تسبیحی که داشتم. بازماندې محو جمال ایشان شدم و آرزو 
می‌کردم به دگان من بيایند. 

خرامان خرامان و با نهایت وقار آمدند تا به در دگان من رسیدند. سلام کردم. 
جواب دادند. فرمودند: آقا شيخ حسن, مثلاً گل گاو زبان داری و اسم يك دوایی را 
بردند که نظرم نیست. آن دوا عقب دگان بود و حال آن که من روز جمعه بيع و شرا 
نمی‌کردم و به کسی جواب نمی دادې فوراً عرض کردم: پلی! دارم. 


فرمودند: بیاور! 


1 


مو 


اج اعم 


ا 


۱ 


رد 
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عرض کردم: چشم. رفتم عقب دکان برای آوردن آن دوایی که ایشان فرمودند و آن 
را آوردم. وقتی برگشتم. ديدم کسی در دگان نیست. لکن يك عصایی روی ميز جلوی 
دگان بو آن عصاء عصاي آقايى بود که وسط آن دو نفر بود. عصا را بوسيدم و عقب 
این سه نفر سيّدىكه در دکان من بودند. کجا رفتند؟ گفتند: ما کسی را در دکان تو 
نديديم. 

ديوانه شده به دکّان برگشتم» خیلی متفكّر و مهموم بودم که بعد از اين همه اشتياق 
ملاقات و تشرّف. به لقایشان فايز شدم ولى ايشان را نشناختم. در اين اثنا مريض 
مجروحی را دیدم که او را ميان پنبه گذارده‌اند و به جهت شفا به حرم مطهّر حضرت 
موسی بن جعف رن می‌برند. من آن‌ها را برگرداندم و گفتم: بياييد من مريض شما را 
خوب می‌کنم. 

مریض را پرگرداندند و به دگان من آوردند. مریض رارو به قبله روی تختی که 
عقب دکان داشتم و روزها روی آن می‌خوابیدم. خوابانیدم و دو ركعت نماز حاجت 
خواندم؛ با این که يقين داشتم مولای من حضرت ولی عصر(عج) بوده که به دگان من 
تشریف آورده, خواستم اطمینان خاطر پیدا کنم که آن آقا ول عصر بودند يا نه! و در 
قلبم خطور دادم که اگر آن آقا ول عصر بوده اين عصا را روی اين مریض می‌کشم, اين 
عصاکه از روی او رد شود بلافاصله شفا برای او حاصل و جراحات بدنش به کلی رفع 
شود. 

بنابراین عصا را از سر تا قدمش کشیدم. فى الفور شفا يافت و جراحات بدنش بيه 
کلی برطرف شد و زیر عصاگوشت نو بالا آورد. مریض بلند شد و از شوق یک لیر 
جلوی دکان گذارد. من قبول نمی‌کردم او گمان می‌کرد آن وجه کم است و چون کم 
است قبول نمی‌کنم. از دکان به پایین جست و از شوق رو به رفتن گذاشت و من او را 
تعاقب کردم و می‌گفتم: يول نمی‌خواهم و اوگمان می‌کرد می‌گویم کم است. تا به او 
رسیدم؛ يول را به او رد کردم. به دگان برگشتم و اشک می‌ريختم که آن حضرت را 
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چون به دگان برگشتم» ديدم عصا نيست. از کثرت هموم و غمومی که از نشناختن 
آن حضرت و نبودن عصا به من روى دادء فرياد زدم: مردم! هركس مولاى منء حضرت 
ولىّ عصر را دوست دارد. بيايد و تصدّقٍ سر آن حضرت هر چه می‌خواهد از دکان من 
بېرد. مردم می‌گفتند: باز دیوانه شده‌ای؟ 

گفتم:ا گر نياييد ببرید هر چه هست در بازار می‌ریزم. ببست و چهار اشرفی جمع 
کرده بودم آن را برداشتم, دگان راگذاردم و به خانه آمدم؛ عيال و اولاد راجمع کردم و 
گفتم: من عازم مشهد مقدّس هستم ه رکدام از شما ميل دارید, بياييد با من برويم. همه 
همراه من آمدند جز پسر بزرگم. محمد امین. 

پس به عتبه بوسی حضرت رضائة مشرّف شدم و قدری از آن اشرفی‌ها که مانده 
بود. سرمایه کردم و روی سکوی درب صحن مقدّس به تسبیح و مهر فروشی مشغول 
شدم, هر سيّدىكه می‌گذشت و از بشرة او خوشم می‌آمد. می‌نشاندم. جیگاره و فرمان 
چای می‌دادم. چون چای می‌آوردند. دامنم را به دامن اوگره می‌زدم و او را به حضرت 
رضا لد قسم می‌دادم که شما امام زمان نیستی؟ خحالت می‌کشید و می‌گفت: من خاک 
قدم ايشان هم نيستم. 

تااينكه یک روز به حرم حضرت رضا ا مشرّف شدم. ديدم سيّدى به ضريح 
مطهّر جسبيده و بسيار مىكريد. به شانه‌اش دست زدم وكفتم: آقا جان برای جه كريه 
م ىكنى؟ 

كفت: چگونه گریه نكنم و حال آنكه يك درهم برای خرجى در جيبم نيست. 

كفتم: فعلاً این ينج قران را بگیر» اموراتت را اداره کن و برگرد اينجا! من قصد 
معامله‌ای با تو دارم, سيد اصرا رکرد. اراده داری جه معامله‌ای با من بنمایی؟ من چیزی 
ندارم. 

گفتم: من عقيده دارم هر سیّدی یک خانه در بهشت دارد. آیا آن خانه‌ای که در 


بهشت داری به من می‌فروشی؟ 


1 ر 


میا 


2 


سوواط 


اما 
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گفت: بلی! می‌فروشم و گفت: من که خانه‌ای به جهت خود نشان ندارم؛ اما چون 
می خواهيد بخرید می‌فروشم. من چهل و یک آشرفی جمع کرده بودم که برای اهل بیتم 
خانه‌ای بخرم. همان وجه را آوردم و خانه رابه جهت آخرتم از سید خریدم. سید 
رفت و برگشت کاغذ و دوات و قلم آورد و نوشت: در حضور شاهد عادل حضرت 
رضاللا خانه‌ای را که اين شخص عقیده دارد من در بهشت دارم به مبلغ چهل و یک 
اشرفی که از وجوهات دنیاست به او فروختم و تسلیم کردم. 

به سیدگفتم: بكو بمْث. 

گفتم: اشتریث و وجه را تسلیم کردم. سيد وجه راگرفت و پی کار خود رفت و من 
هم ورقه راگرفتم و به خانة صبیّهام مراجعت کردم. گفت: يدر جان جه کردی؟ 

گفتم: یک خانه برای شما خریدم که آب‌های جاری و درخت‌های سبز و خرّم 
دارد و از هر قسم میوه‌جات در آن باغ موجود است. آن‌ها خیال کردند در دنیا چنین 
خانه‌ای برایشان خریده‌ام. بسیار مسرور شدند. 

گفتند: شما که اين خانه را خریدید می‌بایست ما را ببرید که اين خانه را ببینیم و 
بدانیم همسایه‌های اين خانه جه کسانی هستند؟ 

گفتم: خواهید آمد و خواهید دید. سپس گفتم: يك حدٌ اين خانه به خانة حضرت 
خاتم النبین ا و یک حدّش به خان امیرالمومنین است. حد دیگرش به خانة امام 
حسن لد و یک حدّش به خانة حضرت سيد الشّهدال8 است. اين حدود اربعة آن 
خانه است. 4 

آن وقت فهمیدند من چه کرده‌ام. گفتند: شيخ چه کرده‌ای؟ 

گفتم: يك خانه خریده‌ام که هرگز خرابی و زوالی برای آن نیست. 

مدّتى از این قضیّه گذشت تا آن که روزی نشسته بودم» ديدم آقای موقزی مقابل من 
تشریف آوردند. سلام کردم و به جواب مشرّف شدم. مرا به اسم خطاب نموده, 


فرمودند: شيخ حسن! مولای تو امام زمان می‌فرمایند چرا این قدر فرزند پیغمبر راد 
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أذیّت می‌کنی و به ايشان خجالت می‌دهی؟ 

من به دامن ایشان چسبیدم و عرض کردم: قربانتان شوم! آیا شما خودتان امام زمان 
هستید؟ 

“فرمودند: من امام زمان نیستم» فرستاده ایشان هستم» می‌خواهم ببینم جه حاجتى 
داری؟ آن گاه دست مراك رفتند و به زاوية صحن مطهّر بردند و برای اطمينان قلب من 
چند علامت و نشانی که کسی اطّلاع نداشت, برايم بیان نمودندء من جمله فرمودند: 
شيخ حسن تونیستی که در قّه در دجله نشسته بودی» کشتی‌ای رسید. آب را حرکت داد 
و توغرق شدی. در آن موقع به که متوسّل شدی و چه کسی تو را نجات داد؟ 

به ایشان متمشک شدم و عرض کردم: شما خودتان هستید. 

فرمودند: من نیستم» اين علامت‌هایی است که مولای تو برايم بیان نموده و 
فرمودند: تو نیستی که در کاظمین دکان عطاری داشتی و قضِيّهُ عصا که گذشت. نقل 
فرمودند و گفتند: آورندة عصا و برندة عصا را شناختی؟ آن مولای تو امام عصر 
صلوات الله عليه -بود. حال جه حاجتی داری؟ حوایجت را بگو! 

عرض کردم: حوایج من سه چیز بیشتر نیست. 

اوّل: می‌خواهم بدانم با ایمان از دنیا خواهم رفت يا نه؟ 

دوّم: می‌خواهم بدانم از یاوران امام عصر هستم و معامله‌ای که با سید کرده‌ام 
درست است یانه؟ 

سوّم: می‌خواهم بدانم جه وقت از دنیا می‌روم؟ 

سپس خداحافظی کردند و تشریف بردند. به قدر یک قدم که برداشتند از نظرم 
خبر بودم. 

روزى موقع عصرء چشمم به جمال ايشان روشن شد. دست مرا اگرفتند, باز به زاوية 
صحن مطهر» جای خلوتی بردند و فرمودند: سلام تو را به مولايت ابلاغ کردم ايشان 


خواهش آقا شيخ حسن از امام زمان 


1 


جوا 


راطالا 


2 
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به تو سلام رساندند و فرمودند: 
خاطر جمعداركه باايمان از دنیا خواهى رفت. از ياوران ماهم هستى و اسمت در 
اعداد ياوران ما ثبت شده» معاملهاى هم که با سید کردی در نهايت صحّت است و اما 
موقع فوت تو هر وقت برسدء علامتش این است: بين هفته در عالم خواب خواهى ديد 
دو ورقه ازعالم بالا به سويت نازل مىشود. در یکی از آن‌ها نوشته شده: لا اله الا الله 
محمد رسول الله و در ورقة دیگر نوشته شده:علی ولی الله حقّاً حف طلوع فجر جمعة 
آن هفته به رحمت خدا واصل خواهى شد. 
به مجرّدگفتن این کلمه که به رحمت خدا واصل خواهی شد. از نظرم غایب شدند 
و من منتظر وعده بودم. 
سيد تقی مذکور که سابق ذ کر ايشا ن گذشت نقل کرد: يك روز ديدم شيخ حسن در 
نهایت مسرّت و خوشحالی از حرم حضرت رضائ/ة به طرف منزل مراجعت می‌کرد. 
سؤال کردم: آقا شيخ حسن! امروز خیلی شما را مسرور می‌بینم. 
گفت: من همین يك هفته بيشتر, مهمان شما نیستم» هر طو رکه می‌توانید 
مهمان نوازی کنید. 
شب‌های اين هفته به كلّى خواب نداشت. مگر روزها که خواب قیلوله می‌کرد و 
مضطرب بیدار می‌شد. پیوسته در حرم مطهّر حضرت رضائلية و یا در منزل, مشغول 
دعا خواندن بود تاروز ينج شنبة همان هفته. حناگرفت, پا کیزه‌ترین لباس‌های خود را 
برداشته» به حمّام رفت وكاملاً خود را شستشو داد. محاسن و دست و پا را خضاب 
نمود و خیلی ديراز حمّام بيرون آمد. آن روز و شب غذا نخورد و يبوسته دراين یک 
هفته روزه بود. ۱ 
3 بعد از خارج شدن از حمّام به حرم حضرت رضالا مشرّف شد و نزدیک دو 
0 
1 


به من فرمود: تمام اهل بیت و بچه‌ها را جمعکن! تمام را حاضر نمودم. قدری با آن‌ها 


ساعت و نیم از شب جمعه گذشته بو از حرم بيرون آمد به طرف منزل روانهكرديد 


صحبت کرده مزاح نمود و فرمود: مرا حلا لكنيد! صحبت من با شما همین است. دیگر 


بساط دوم / عبقريّةُ دهم ام 


مرا نخواهيد ديد و اینک با شما خداحافظی می‌کنم. سپس بجّدها و اهل بيت را 
مرخصٌ نمود و فرمود: همگی رابه خدا می‌سپارم. تمام بچّه‌ها از حجره بيرون رفتند. 

بعد به من فرمود: سيد تقىء آقاجان! شما امشب مرا تنها نگذارید. ساعتی استراحت 
كني به شرط این که زود برخیزید! بنده خوابم نبرد ایشان هم كاملاً مشغول دعا 
خواندن بودند. من چون خوابم نبرد برخاستم گفتم: شما جرا استراحت نمی‌کنید. اين 
قدر خيالات نكنيد. شماكه حالى ندارید. قدرى استراحت كنيد! 

به صورت من تبسّم کرد و فرمود: نزديك است استراح ت کنم» | گر جه من وصیّت 
کرد‌ام باز هم به «اشهد أن لا اله الا الله و اشهد أنّ محمّدا رسول اله ية و اشهد 
انّ علا و اولاده المعصومین حجج الله» وصیّت می‌کنم. اما بدان مرگ حقٌ است و 
سؤال نكيرين حق است و «أنّ الله يبعث من في القبور». عقيده دارم براينكه معاد حق 
و صراط و ميزان حق است و اما بعد من قرض ندارم. حتى یک درهم» یک ركعت از 
نمازهاى واجب من در هيج حالى قضا نشده يك روزء روزه‌ام را قضا نكردهام و یک 
درهم. مظالم عباد به گردنم نيست و جيزى برای شما باقى نگذاشته‌ام. مگر دو ليره که 
در جيب جلیقه‌ام استء آن هم برای غسّالء حقٌ دفن و مختصر مجلس ترحيمى است 
كه برايم تشكيل ذهيد و همۀ شما را به خدا می‌سپارم و السّلام. از حالا به بعد با من 
صحبت نكنيد و آن جه در کفنم است با من دفن کنید و ورقه‌ای که از سید گرفته‌ام, در 
کفنم بگذارید «و الّلام على من اتّبع الهدی». 

يس به اذ کاری که داشت. مشغول شد و به عادت هرشب نماز نافلة شب را خواند. 
بعد از فراغت از نماز شب. روی آن مصلایی که داشت. نشست. گویا منتظر مرگ بود. 
یک مرتبه ديدم از جای بلند شد و در نهایت خضوع و خشوع به کسی تعارف کرد. 
شمردم سیزده مرتبه بلند شد و در نهایت ادب تعارف کرد. 

ناگاه ديدم مثل مرغی که بال بزند خود را به سمت درب اطاق يرت کرد و از دل 
نعره زد: يا مولای! يا صاحب الزّمان! و چند دقیقه‌ای صورت خود را بر عتبة در 


گذاشت. من بلند شدم و در حالی که اوگریه می‌کرد» زیر بغلش راگرفتم. بعدگفتم: شما 
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تشرف شيخ محمد شوشترى / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 
را جه می‌شود؟ اين جه حالتى اس تكه داريد؟ 
گفت: أسكت و به عربی كفت: چهارده نور مبارك همكى در اين حجره تشريف 
دارند. 
من با خود خیال کردم وكفتم؛ از بس عاشق جهارده معصوم است. به نظرش می‌آید. 
فكر نمی‌کردم اين حال سكرات است و آن‌ها تشريف دارند؛ چون حالش خوب بود 
هيج درد و مرضی نداشت و هر چه می‌گفت. صحيح بودء حالش هم يريشان نبود. 
فاصله‌ای نشد ديدم تبس مكرد, از جای حرکت نمود و سه مرتبه گفت: خوش آمدی 
ای قابض الارواح! آن وقت در حالی که دس تهايش را بر سین گذاشته بود صورت را به 
اطراف حجره برگردانید و عرض کرد: السّلام عليك يا رسول الله! اجازه می‌فرمایید؟ 
و بعد عرض کرد: السّلام عليك يا امير الم منین ا اجازه می‌فرمایید؟ و همین طور به 
تمام چهارده نور مطهّر سلام عرض نمود. اجازه طلبید و عرض کرد: دستم به دامنتان. 
آن كاه رو به قبله خوابید و سه مرتبه عرض کرد: يا الله! به این چهارده نور مقدّس. 
بعد قطیفه را روی صورت خود کشید و دست‌ها را پهلویش گذاشت. 
چون قطیفه را عقب کردم ديدم از دنیا رفته» بجّه‌ها رابرای نماز صبح بيدا ر کردم و 
گریه می‌کردم. آن‌ها از گرية من مطلب را فهمیدند. صبح جنازة ایشان را با مشيّعين 
زیادی برداشته» در غسّال خانة قتله گاه غسل دادیم و شب در دارالتعادة حضرت 
رضاءية دفن كرديم» رحمة الله علیه. 


[تشرف شيخ محمد شوشترى] 


در اين باب است که جناب حاج شيخ محمد شوشترى کوفی» آن حضرت را در راه 
سماوه می‌بیند. نمی‌شناسد و رؤيتش به معجزهاى از آن سرور مقرون می‌شود. 

شيخ تقى نقیء حاج شيخ محمد شوشتری, سا كن شريعة كوفه به ما خبر داد: سنة 
هزار و سی صد و پانزده با والد ماج الحاج شيخ محمد طاهر به حجٌ مشرّف شديم. 


بساط دوم /عبقريّةٌ دهم 2۷۵ 


عادت من اين بود که روز پانزدهم ذى حجّةالحرام با رفد مسمًا به طیّاره رجوع 
می‌کردم؛ به و اسطة آن که آن‌ها اسرع بودند. تا حایل با آن‌ها بودیم» از حایل مفارقت 
می‌نمودیم و با لیب می‌آمدیم و آن‌ها ما رابه نجف اشرف می‌رساندند. 
آن سالء تا سماوه که از بلاد عراق است. با ما بودند ومن در خدمت والد خود بودم. 
ناقه‌ای داشتم و برای والدم؛ قاطری از جنازها -اجاره کرده بودم که به نجف اشرف 
حمل جنازه می‌نمایند که ما را به نجف اشرف برسانند. 
سپس من و والدم و یک نفر جتاز روانه شدیم و او جنازه‌ای برای بردن به نجف 
اشرف بر قاطری حمل کرده بود و قاطر دیگرش را برای سواري پدرم از او کرایه کرده 
بودیم. در راه نهرهای کوچک بسیاری بود و چون ناقة من ضعیف بود در رفتن 
خصوصاً در عبور از نهرهاکند بود. تابه نهر عاموره رسیدیم که نهر عریضی بود و عبور 
نمودن از آن نهر بر ما سخت بود يس آن شتر را در نهر انداختیم و جّاز ما را مدد نمود 
تا آن را عبور دادیم كنار نهر بلند و سرازیر بود پاهای شتر را به طناب بستیم» آن را 
کشیدیم. خوابید و دیگر حرکت نکرد. 
در نقل جناب تائب تبریزی در اعجاز نامه, افتادن شتر در یکی از نهرهای کوچک 
بوده و چون آن شتر مورد توجه حضرت بقية الله شد؛ چنان که مذکور می‌شود» پس از 
نهر عامور که اك ركشتى در آن غرق شود. چوب دیلک آن از عميق آن نمایان نخواهد 
بود آن شتر در نهر راهی پیدا کرده و از جلوی قاطرها داخل نهر شد قاطرها از عفبش 
در نهر روان شدند و به قدر دو وجب بیشتر, دست‌ها و پاهای آن حیوانات در آب فرو 
نرفت. 
الحاصل. شيخ محمد مذکور گوید: در امر آن حیوان متحيّر ماندم و سینه‌ام تنگ 
شد. يس به قبله توجّه نمودم؛ به حضرت حجّت لد استغاثه کردم وگفتم: «يا فارس 
الحجاز! يا ابا صالح! ادرکنی, أفلا تعیننا حتّى نعلم انّ لنا اماماً یزینا و یغیشنا» آيابه 
فریاد ما نمی‌رسی تا بدانیم امامی داریم که ما را رعایت می‌کند و به فریاد ما می‌رسد؟ 
نا گاه ديديم دو نفر نزد ما ایستاده‌اند؛ یکی جوان و دیگری مردی کاملی بود. بر آن 
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تشرف شيخ محمد شوشتری / معجزات حضرت ولی عصر(ع) 


جوان سلام کردم. جواب داد. گمان کردم یکی از سكنة نجف اشرف است که اسمش 
محمد بن الحسین و شغلش بّازی بود. فرمود: نه! من محمد بن الحسن ك هستم. 
گفم اين مره كام ل کیست؟ 
گفت: اين خضر است. در روی من تسم نمودهء بناى ملاطفت گذارد و از حال من 
سؤال کرد. چون ديد محزونم. گفتم: اين ناقة من خوابيده و ما در این صحرا ماندهايم» 
نمی‌دانم مراب به اهلم می‌رساند یا نه؟ 
نزد ناقه پیش آمد. پایش را بر زانوهای ناقه گذارد وكوشش رانزدگوش آن برد. ناقه 
حرکت کرد و نزدیک بود بپرد. دستش را بر سر آن‌گذارد. سا کن شد. سپس روي خود را 
به من کرد و سه مرتبه فرمود: نترس! تو را می‌رساند. بعد از آ نكفت: دیگر جه 
می‌خواهی؟ 
كفتم:كجا می‌خواهید بروید؟ 
گفت: می‌خواهیم به خضر برویم و آن مقام معروفی در شرق سماوه است 
كن :بسار ان شما رکا 
فرمود: هر جا بخواهی. می‌آیم. 
گفتم: اهل من در جسر در کوفه است. 
فرمود: به مسجد سهله می‌آیم 
چون به سوی آن دو نفر ملتفت شدم. غایب گردید. 
در نقل جناب تایب تبریزی که اين معجزه را به نظم آورده و نام آن را اعجاز نامه 
گذارده جنين است: چون آن دو نفر را ديدم به واسطة برهنه بودنم که برای بیرون 
آوردن شتر در ميان آب رفته بودم, رفتم پیرهنم را بپوشم که عورتم مستور شود. آن" 
جوان فرمود: مرو! 
چون نگاه کردم اصلاً و ابداً بدن خود را نديدم. بعد از غایب شدن آن دو نفرء به 
پدرم و آن مرد جنّاز که همراه بودند؛ گفتم: اين دو نفر که با آن‌ها تكلّم می‌نمودم کجا 


رفتند؟ 


بساط دوم /عبقریَهُ دهم لفق( 


پدرم و آن جنا زگفتند: ما کسی را ندیدیم مگر دیوانه شده‌ای که اين حرف را 
می‌زنی؟ دانستم آن‌ها آن دو نفر را ندیده‌اند. يس بارمان را بر ناقه با ر کردم راه 
٠"‏ افتاديم وناقه بعد از آن که در جمیع راه عقب بود بر قاطرها مقدّم می‌شد. 

جتاز تعجّ ب کرده سؤال کرد: قضيّةُ اين ناقه چیست؟ 

" گفتم: اين, از برکات امام عصر ‏ ارواح العالمین له الفداء وعجّل الله فرجه -است. 

الحاصل, آمدیم تا آن که نزدیک غروب آفتاب به چادرهای سياه جماعتی از 
بدوی‌ها رسیدیم و به چادر شيخ آن‌ها وارد شدیم. شیخ گفت: شما از کجا و از جه راه 
آمده‌اید؟ 

گفتیم: ما از سماوه و از نهر عامور می‌آییم. 

گفت؛ سبحان الله! راه متعارف سماوه به نجحفء اين راه نیست. با اين شتر و قاطرها 
چگونه از نهر عبور نمودید و حال آن که عميقي آن نهر به حدّى است که اگ رکشتی در 
آن غرق شود دیلک آن هم نمایان نخواهد بود. يس بر خانة خود وارد شدیم. 

در نقل تائب در اعجاز نامه چنین است: آن ناقه ما را تا مقابل قبر ميثم تمّار آورد و 
آن جا به زمين خوابید. نزديك گوشش رفته, آهسته به اوگفتم: بنا بود مارا به منزلمان 
برسانی. تا این حرف را شنید. فى الفور حرکت نمود و به راه افتاد تا ما را به خانه‌ای 
رساندکه در کوفه سکنا داشتیم. بعد از آن, آن ناقه. اول روز از منزل بیرون می‌آمد رو 
به صحرا نموده, به چرا و علف خوردن مشغول بود؛ بدون آن که کسی از او مواظبت و 
نگاهبانی کند و آخر روز به جایگاه خود که در منزل ما داشت. برمی‌گشت. 

مدّت‌ها بر این منوال بود و چون مدّتی‌گذشت. روزی بعد از نماز نشسته, مشغول 
تسبیح بودم؛ نا گاه شنیدم کسی دو مرتبه به فارسی ندا می‌کند: شيخ محمد اگر 
می‌خواهی حضرت حجّت را ببينى: برو مسجد سهله! آن گاه سه مرتبه به عربی ندا 
کرد: «یا حاجی محمد! أن كان ترید تری صاحب الرّمان فامض إلى الشهله»؛ا گر 
می‌خواهی حضرت حجت را ببینی؛ برو مسجد سهله! 


برخاستم و به سرعت به سوی مسجد سهله روانه شدم. چون نزدیک در مسجد 
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AYA‏ تشرف شيخ محمد شوشترى / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


شدم در مسجد بسته بود. د رکار خود متحیر گشت و پیش خودكفتم:اين نداچه بودکه 
مرا ندا کرد؟ 

ديدم مردی از طرف مسجدی که به مسجد زید معروف است. رو به مسجد سهله 
می‌آید. با هم ملاقات كرديم و قدری با هم آمدیم. تابه در اوّلی رسیدیم که در فضای 
قبل از مسجد است. نزد عتبة در ایستاد و بر دیوار طرف چپ تكيه کرد. من مقابل او 
نزد عتبۀ در ایستادم و به دیوار دست راست تکیه کردم به او نظر می‌کردم و او سرش را 
پایین انداخته و دست‌هایش را از عبایش درآورده بود و ديدم خنجری به کمربندش 
بسته است. 

ترس مراگرفت و در خیال افتادم. دستش را بر د رگذاشت و گفت: خضیّر باز کن! 
شخصی جواب داد: لبیک! در حرکت کرد قبل از آن که کسی با زکند از داخل باز شد. 
پس داخل فضای اوّل شد و من هم از عقب او داخل شدم با رفيقش ایستاد و من به آن‌ها 
نگاه می‌کردم. داخل مسجد می‌شدم و متحيّر بودم آيا آن حضرت است يا نه؟ 

چند مرتبه از عقب سر خود نگاه کردم. ديدم با رفيقش ایستاده؛ داخل مسجد شدم 
وتاقدرى از روزگذشت در مسجد بودم. برخاستم که نزد اهل خود بركردم. شيخ 
حسن» خادم مسجد را ملاقات كردم. سوّال کرد: تو دیشب در مسجد بودى؟ 

گفتم: نه! 

گفت: جه وقت داخل مسجد شدى؟ 

كفتم: صبح. 

گفت: جه كسى در را باز کرد؟ 


گفتم: غنامه وكوسفند دارها که در مسجد بودند. خندید و رفت. شيخ محمد 


۱۰۸ مسذکور اين قضیّه را در خانه‌اش, در شريعة کوفه در شب بيست و سوم شهر 


ذى حجةالحرام سنة هزار و سی صد و پنجاه و سه به ما خبر داد. 


بساط دوم /عبقريّة دهم ۵۹ 


ختمة للعبقزيةً و هد بر 
است. لذا خوش داشتم جند قضيّه از آن‌ها راذيل اين عبقريّه به سمت تحرير درآورم. 


فأقول. 


حاج سيد احمد مرحوم ما را حکایت كرد و برای من نيز نوشت: از تركةٌ مرحوم 
والدم.كتاب تحفه الابراركه رسالة عملي سيد العلماء الاعاظم حجّة الأسلام حاج سيد 


محمد باقر شفتى رشتى است و اواو ل کسی بودكه به حجّة الأسلام مشهور شد و گفت: 
آن رساله به خط سيد و خوش خط بود و بر پشت آنكتاب وصيّتهاى چندی, برای 
مطالعه کننده نوشته بود. از حمله اين که نوشته بود: 

در تمام اوقات به حضرت ولی عصر(عج) التزام تمام و اقبال به جميع قلب داشته 
باشید که آن جناب. يدر شفیق جمیع خلق است. بپرهیزید از این که از توجّه به آن 
حضرت غفلت كنيد و اقبال به غير داشته باشید. من مشاهده جزیرة خضراء بحر ابیض 
وبلادی که اولاد آن سرور در آن حکومت دارند و خلق کثیری که در نهایت 
جلالت‌اند از آن حضرت می‌خواستم و خدا رابه حق ولش (عج) قسم دادم که صحت 
اين امر بر من مکشوف گردد تا آن که شب عيد غدیری که شب جمعه بود ثلث آخر 
شب در کنار باغچه‌ای در خانة ما در اصفهان, در محلَهٌ کبیری که به آن بیدآباد 
می‌گویند. راه می‌رفتم. 

نا گاه سید مجللی دیدم که به سیمای علما بود و مرا به جميع ما فى الضمیر من و به 
صحّت امصار و بلادی که در جزيرة خضراست. خبر داد وكفت: آیا می‌خواهی به 
چشم خود ببینی؛ تا برای تو و ساير اولی الابصار عبرتی باشد؟ 

گفتم: بلی, ای آقای من! مت عظیمی بر من می‌گذاری. 


رفتن یکی از علماء به جزيرة خضرا 
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2۸۰ تشرف خدمت ملازمین آن جناب / معجزات حضرت ولی عصر(ع) 


گفت:بیا؛ دو چشمت رابرهم‌گذار و هفت مرتبه بر جدّت محمد و آل او صلوات 
فرست! آن جه مرا امر فرمود. کردم. سپس فرمود: دو چشمت راباز و نظرکن, از آیات 
الهيّه جه می‌بینی؟ 

بلده‌ای ديدم که خانة آن از هم دور بود از چشمه‌ها و طرف راست و چپ آن از 
درخت‌ها وگل‌ها سبز و خرّم بود؛کانها جنّات تجری من تحتها الأنهار. 

گفت: به آخر آن درخت‌ها نظ ر کن! 

كفتم: بلی, 

گفت: برو آن‌جاء مسجد و امامی می‌بینی, او نماز فجر را به جا می‌آورد و عقبش 
جماعت و صفوفی هست که نهایت ندارد؛ با آن امام نماز کن, او از طبقة هفتم اولاد 
حضرت صاحب‌الزمان و اسمش عبدالرحمن است. بعد از نماز مرا آن‌جا می‌بینی. 

رفتم» دیدم زمين زیر پای من طىئّ می‌شود تا به آن مسجد رسیدم؛ همان طوری که 
گفته بود و آن امام در محراب ایستاده بود؛ مثل بدر لامع ونور صورتش تا عنان آسمان, 
متصاعد بود. او مرا دید و من او را دیدم. 

فرمود: مرحباًبك! به درستی که خدا بر تومثتگذارد. سپس مسایلی از احکام از او 
سؤال کردم که مشکل بود. آن‌ها را جواب داد. مرا | کرام و انعام کرد و به بعض ما فى 
الضمیر من» مرا اخبار نمود. 

آن‌گاه نماز فجر را به جا آورد. به او اقتد کردم و به تعقیباتی که داشتم مشغول 
شد تا آن که نزدیک طلوع آفتاب شد. در خاطرم گذشت همچو وقتی با مردم نماز 


می‌خواندم و آن‌ها بر عادت هر روز خود منتظر من هستند. امروز گذشت و به آن‌ها 
نمی‌رسم. ۱ 

آنكاه شنیدم آن سید امام كه در محراب نشسته می‌گوید: مترس و محزون مباش! 
به زودی تو را به جای خود می‌رسانیم وبا آن‌ها نماز می‌کنی. يس ديدم آن سید اولی نزد 
من است. دست مراكرفت و گفت:به برکت امام زمان خود (عج) برويم؛ نا گاه خود را 


بساط دوم /عبقريّةٌ دهم ۵2۸۱ 


ایض عالم فاضل ورع ثقه. جناب حاج میرزا محمود کلباسی که از احفاد محقق 
کلباسی, صاحب اشارات. مناهج و غیرهماست. او از افاضل مهاجرین به ناحية سامرًا 
بود و فعلاً سا کن ارض اقدس و مقیم به وظایف شرعیّه است. اين عالم فاضل, از سيد 
جلیل آقا میرزا عبدالله توسّلى به ما خبر داد که گفت: روزی در محضر علامه شیرازی 
آقا میرزا على آقا نجل زکی حضرت آية الله العظمى المجدّد حاج میرزا محمد حسن 
شیرازی -اعلی الله مقامه -بودم. جناب عالم ریّانی حلاج. سيد ابومحمد ساوجی که از 
اجلأى علما و نجل زکّی عالم جلیل نبیل. سید اسماعیل ساوجی و در زمان شیخنا 
الاعظم المذکور از مهاجرین ناحية مقدّسه به جهت تحصیل علم و از صتعبّدین و 
متهجدین بود گفت: 

روزی در ساوه در محضر والد اعلی اله مقامه -بودم که دو زن داخل شدند همراه 
یکی از آنهاكتابى بود وگفت: شوهر من فلان عطار رفت و مرا ام رکرد این کتاب را به 

والد فرمودند: من نزد شوهر ت وکتابی نداشتم. 

گفت: من نمی‌دانم, شوهرم مرا ام رکرده این کتاب را به شما بدهم. 

والد فرمود: کتاب را بگیر! فردای آن روز امر فرمود که در دکان آن عطار راشهر 
کم 

گفتم: دکان آن باز است. 

گفت: باز نیست. برو می‌بینی که بسته است. رفتم, ديدم بسته است و مه ر کردم. 
فردای آن روز آن زن آمد. دفت ر کوچکی با او بود و به والد عرض کرد: شوهر من سه يا 
چهار روز است رفته و خبری از او نشده, ما جمیع نقاط و اطراف را از او تحقیق و 
تفخص نمودیم ولی او را نيافتيم» حال تکلیف ما چیست؟ 

والد به او فرمود: شوهر تو رفته. خطی به من نوشته و در جوف آن کتابی گذارده که 
تو ونه غیر تو از امر او مطلع نشوید. این کتاب هم از من نیست. پس گوش فرا ده تا بدانی 


آمدن دو نفر زن خدمت آقا سید اسماعیل 
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تشرف خدمت ملازمين آن جناب / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


الان در دگانم نشسته بودم که دو یا سه نفر نزد من آمدند و گفتند: امام زمان به 
احضار تو امر فرموده» کارهایت را تصفیه كن و بیا! 
سوّال کردم: آيا می‌دانید آن حضرت برای جه مرا می‌خواهد؟ 
گفتند: نمی‌دانیم. ولی‌گمان می‌کنیم می‌خواهد تو را به جای یکی از اصحابش که در 
اين نزدیکی وفات نموده وا دارد. لذا کارهايم را تصفیه کردم و دیناری به احدی 
مدیون نیستم» مطالبات من در این دفتر رسمی است که در نزد من است. بعد از رفتنې 
اموالم را علی ما فرض الله قسمت كنيد و زوجة مرا طلاق بدهید. او در طلاق گرفتن و 
نگرفتن مختار است و دخترک مرا حفظ كنيد تا بزرگ شود و به خان شوهر برود 
والشلام. 
والده فرمود: من تابه حال اين عطار را نديدهام. 
ايضاً در زمان سيّدنا الاستاد الاعظم المجدّد. حاج میرزا محمد حسن شیرازی 
-اعلی الله مقامه -در رنگون که از بلاد هند است» شخصی از تجارء صبح از خانه‌اش در 
آمد. دیگر برنگشت و اثری از او به دست نیامد. 
به حاج خلیل که از خذام. شيعه و شخص متدیّنی بود در سامره نوشتند که از 
مرحوم میرزا بخواهد دو نفر مذکور از اصحاب را بفرمایند شب در حرم مطهّر 
عسکریینل: بخوابند تا شاید حضرت حجّت - عجُل اله فرجه را خواب ببینند و از 
ایشان از آن شخص تاجر سوّال کنند که جه شده است؟ 
يس دو نفر از اجلای اصحاب؛ یکی مرحوم حاج ملا زمان مازندرانی که صائم 
الدّهر بود و یکی جناب آقاخوند ملا اسماعیل سمنانی شبی رفتند و در حرم مطهر / 
خوابیدند. 1 
جناب حاج ملا زمان» در شاه‌نشین بالاسر مطهّ رکه سرش طرف ضریح و پایش رو 
به مغرب بود خوابيد. در عالم رؤیا دید حضرت ولی عصر - عجّل الله فرجه -از طرف 
بالاسر تشریف می‌آورند. چون به آن شاه‌نشین رسیدند. از حضرت از آن شخص تاجر 


سؤال کردند. حضرت لب‌های مبارک را به هم فشار دادند و چیزی نفرمودند. 


بساط دوم /عبقريّة دهم 2۸۳ 


بنابراین, اين مطلب را در جواب نوشتند و مظنون اين شد که حضرت آن تاجر را در 
اصحاب خود داخل نموده‌اند. 
ایضاً جناب اخلاقی کبیر علامه حاج میرزا على قاضی طباطبایی نجفی تبریزی» 
در عصر روز جمعه غرّه ربیع الأوّلِ سن صد و سی ينج در نجف اشرف به ما خبر داد: 
یکی از آن‌هایی که با او الفت داشتند به او نوشته بود و اسم او را نبرد که در شب نيمة 
شعبان عریضه‌ای خدمت امام زمان(عج) نوشت و آن را به عادت معمول آن بلد در آب 
انداخت. بعد از چند روز شخصی آمد و گفت: عريضة تو به امام رسید و زود است 
که شب عاشورا بيايم و تو رابه سوی آن حضرت ببرم. 
او نوشته بود: آن جه از عبادات برای من ممکن بود برای قابليّت تشرّف خدمت 
امام ا انجام دادم تا آ ن که در ليلة عاشوراکه لیلۀ میعاد از سنه مذکوره بود نا كاه ديدم 
آن مرد آمد و در يك طرفة العين مرا به سوی جزیره‌ای برد که امام ة در آن سا کن » 
است. 
سپس آن جه خارج از حدّ وصف و بیان است. دیدم. ارواح انبيا و اوصیا لیلد آن جا 
بود و از آثار عظمت. آن جه راکه مشاهده نمودم که مدهوش گردیدم و ملتفت نشدم 
امام را دیدم يانه تا این که آن مرد در طرفة العینی مرا به سوی اهلم بركرداند. 
ایضاً عبد صالح ثقه. حاج سيد احمد آقای خراسانی از پیرمردی به ما خبر داد که 


والجوا 


موجود است و گفت: در اوقات جوانی ماء او حوانی متدیّن بربری و منتظر ظهور 
موفور السرور حضرت ولی عصر(عج) بود. اسب و شمشیری مهيا نموده بود که آن 
حضرت ظهور فرماید و در ركاب ظفر انتساب آن بزرگوار باشد. 


لالخالا ب 
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توء نبودی. 
پرسید: از کدام طرف رفتند؟ 
به شوخی گفتند: از این طرف و به طرفی اشاره کردند. همان نح و که سوار بود به آن 


سمت رفت, قدری که رفت. دیدیم سی نفر سوار ایستاده‌اند؛ رفت بين آن‌ها و با آن 


A۸۴‏ توضيح روايت رد مشاهده كنندكان / معجزات حضرت ولى عصر(ع) 


سوارها رفت و دیگر آن بربرى را ندیدیم. 


[نوضیح روایت رد مشاهده کنندگان] 
حد عقب احلی من القند 
بدان وجوهی که علمای اعلام در جمع ميان توقیع شريف على بن محمد سمری که 
در آن جنین است:من اذعی المشاهدة قبل خروج السّفیانی و الصحيحة فهو مفتر 


رفع اشکال از توقیع مبارک 


کذاب و ميان اين حکایات اين عبقريّه و امثال آن که در ياقوت الاحمر درج شده بیان 
کرده‌اند در دو مورد از این کتاب به نحو اجمال و تفصیل ذ کر نموده‌ایم ولکن آن جه در 
اين مقام در نظر جلوه گر است» آن است که ميان توقیع شریف و امثال اين حکایات 
معارضه‌ای نیست که محتاج به جمع باشد. زیرا توقیع شریف در صدد رد و منع از 
دعوی ظهور است و مشاهدة در آن به معنی ظهور و حضور است؛ چنان که درآية 
مبارکه است: (قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرٌ قَِيَصْمْهُ)”". بنابراین به معنی رویت نیست تا 


9 علما در حيص و بیص در جمع ميان توقیع شريف و این حکایات بیفتند. 

5 قرينة بر این معنى دو جيزاست: یکی قول آن حضرت که می‌فرماید: فلا ظهور الا 
5 ۱ بعد از هرج و مرج و فتنه و فساد و دیگری قول آن بزرگوار است که می‌فرماید: هركس 
) پیش از خروج سفيانى وصيحة آسمانى مدّعى مشاهده. يعنى ظهور باشد_كه این‌ها هر 


27 


دو از علایم ظهورند -مفتری وكذاب است. 


5 


فعلى هذا ميان توقيع شريف آن بزرگوار و امثال آنءكه ردع و منع از مشاهدة آن 


کی + 


حضرت در آن‌ها ذ کر شده و میان اين حکایات مسطوره در این کتاب شریف و سایز 


0 


١‏ کتب هیچ معارضه‌ای نیست. خده و اغتنم. انتهی. 
۱۰۳۴ 


. سوره بقره. آيه ۱۸۵. 


بساط دوم / عبقريّة دهم ۵۸۵ 


[شرحی در دعاى فرج] 

اشارةً فيها بشارة: 

بدان از جملة معاجز آن ولىّكردكار وحجّت غايب از انظار, قضيّة ابوالحسن بن 
موه و عبر هعاب باه نقل 
شود‌ایم و چون عمل مذکور در آن را حقیر په کرات تجربه نموده, در انجاح مطلوب 
مؤّر ديدم؛ لذا خوش دارم مور بودن آن را از ا مرحوم ملا محمود العراقی نیز 
ذ کر نمایم که او در دارالسلام نقل نموده است. چون در آنكتابء بعد از نقل قضيّةُ 
تشرّف ابوالحسن بن ابی البغل در حرم كاظمين در خدمت آن بزركوار و دعای فرج يا 
من أظهر الجميل و ستر القبيح.... الخ رابه او تعليم مىفرمايد. 

مؤل ف گوید: ذ کر این خبر مناسب فصل سابق بود وذ کر این شخص در عدادكسانى 
كه شرفیاب خدمت آن بزرگوار شده‌اند؛ انسب می‌نمود و سبب ذكرش در فصل 
معجزات. همان طو رکه در بحار هم در اين باب ذ کر شده, آن است که جهتِ معجزه را 
در آن اقوی دیدم» زیرا از این عمل آثار غریبه مشاهده کرده‌ام. 

اوّلين با رکه به اين نعمت رسیدم سال هزار و دویست و شصت و شش بودکه با امام 
جمعة تبريزء حاج میرزا باقر بن میرزا احمد تبریزی ‏ طاب ثراهما - در همین بلده 
که دارالخلافة طهران است. منزل داشتیم؛ در خانة آقا مهدی ملک التجّار تبریزی که 
ما بين مسجد شاه و مسجد جمعه واقع شده, از ورثة میرزا موسی, برادر حاج میرزا 
مسیح ‏ طاب ثراه -به او منتقل گردیده و الان در تصرّف پسرش حاجی محمد کاظم 
ملک‌التخار است 

حقیر بر ایشان مهمان بودم. او برای مراجعت به تبریز از جانب شاه مأذون نبود؛ 
حقیر هم به سبب انسی که مانع از مراجعت به وطن بود و بدون تهیّه هم چون عزم 
توقّف نبود بیرون آمده بودم. امام جمعه هم به اين ملاحظه بود که بر ایشان مهمانم و 
مخارج مأكول و مشروب با ایشان مىباشد. غافل از آن که مصارف دیگر هم هست و 
چون با اهل بلد انسی نداشتیم» متمکن از قرض گرفتن نبودم. لهذا برای بعضی مصارف 


ار دیدن ملا محمود عراقى از دعای فرج 
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مثل يول حمّام و غیر آن, بسیار در شدّت بودم. 

اتفاقاً روزی ميان تالار حياط با امام جمعه برای استراحت و نمازء نشسته بودم» 
برخاسته به غرفه‌ای رفتم که در بالای شاه‌نشین تالار واقع است و مشغول ادای فريضة 
ظهرین شدم. بعد از نماز در طاقجة غرفه, کتابی دیدم. آن را برداشته» گشودم. 

كتاب» ترجمةٌ جلد سیزدهم بحار و در احوالات حضرت حجّت -عجل الله 
فرجه -بود. 

تا نظر کردم همین خبر در باب معجزات آن سرور جلوه گر آمد. با خود گفتم؛ با 
اين حالت و شذت. اين عمل را تجربه نمایم. برخاسته» نماز دعا و سجده را به جا 
آورده» فرج را خواستم از غرفه به زیر آمدم تا در تالار نزد امام جمعه پنشستم, نا گاه 
مردی از در امد رقعه‌ای به دست امام جمعه داد و دستمال سفیدی نزد او نهاد. چون 
رقعه را خواند. آن را با دستمال به من داد و گفت: اين مال تو است. 

وقنى ملاحظه کردم ديدم آقا على اصغر تاجر تبریزی که در سرای امیر اطاق 
تحارت داشت. بيست تومان که دویست ريال بود در دستمال گذاشته و در رقعه به 
امام جمعه نوشته اين را به فلانی بدهید. خوب تأمّل کردم ديدم از زمان فراغت از 
عمل تا زمان ورود رقعه و دستمال» زیاده بر آن که کسی از سرای امير بيست تومان 
بشمارد رقعه بنویسد و به آن مکان روانه دارد. وقت نگذشته است. چون این را دیدم» 
تعجّب کرده سبحان الله گویان خندیدم. امام جمعه از تعجب من پرسید. واقعه را 
برایش نقل کردم. 

گفت: سبحان اللّه! يس من هم برای فرج خود اين را کار بکنم. / 

گفتم: زود برخیزو به جا آو ر.اوهم برخاست. به همان غرفه رفت. نماز ظهرین را 

ادا کرد و بعد از آن عمل مذکور رابه جا آورد. زمانی نگذشت. امير را که سبب احضار 


او به طهران شده بود ذلیل و محزول نمودند و به کاشان فرستادند. شاه هم عذرخواه 


SS 


بعد از زآن» حقیر این عمل راذخیره کرده, در مظان شدت و حاجت به کار می‌برده و 


بساط دوم /عبقريّة دهم امه 
آثار سريعة غريبه مشاهده می‌نمودم» تا اين که يك سال در نجف اشرف ناخوشي وبا 
شدت کرد. مردم رکشت و خلق را مضطرب نمود. حقير چون اين را ديدم ازدروازة 
کوچک بیرون رفتم و در خارج دروازه در مكانىء فرد. اين عمل را به جا آوردم. رفع 
وبا را از خدا خواستم و بدون اطّلاع دیگران برگشتم. فردای آن روز از ارتفاع وبا خبر 
ذادم. 
آشنایان گفتند: از کجا می‌گویی؟ 
گفتم: سبب رانگویم. لکن تحقیق کنید. اگر از دیشب به بعد کسی مبتلا شده باشد. 
راست است. 
كفتند: فلان و فلان امشب مبتلا شده‌اند. 
گفتم: نباید جنين باشد, بلکه بايد از پیش از ظهر دیروز و قبل از آن بوده باشد. 
چون تحقیق نمودند چنان بود و دیگر بعد از آن در آن سال ناخوشی دیده نشد. مردم 
آسوده شدند ولی سبب را ندانستند. مکرّر اتفاق افتاده که برادران را در شدّت دیده‌ام. 
به اين عمل واداشته. به زودی فرج رسیده است. حتی آن که یک روز منزل بعضی از 
برادران بودم. بر شدّت امرش مطّلع شدم اين عمل را به او تعلیم نموده, به منزل آمدم. 
بعد از اندک زمانی آواز ذر را شنیدم. ديدم همان مرد است. می‌گوید: از برکت دعای 
فرج برایم فرجی حاصل شد و پولی رسید؛ تو را هم هرجه قدر درکار است. بدهم. 
گفتم: من از برکت اين عمل حاجتی ندارم. لکن بكو امر تو چگونه شد؟ 
گفت: بعد از رفتن تو به حرم امیرالمومنین 42 رفتم و این عمل رابه جا آوردم. 
جون بیرون آمدم در ميان ایوان مطهّر کسی به من برخورد به قدر حاجت در دستم 
نهاد و رفت. 
بالجمله حقير از این عمل آثار سریعه دیده‌ام. لکن در غير مقام حاجت و اضطرار 
به کسی ياد ندادم و به کار نبردهام» زيرا تسمية آن بزركوار, اين را به دعای فرج به اين 


اشعار دارد که در وقت ضيق و شدّت اثر نماید. والله العالم. انتهی. 
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قد تم البساط الثّاني من الكتاب المستطاب المُسمّئ بالعبقری الحسان في احوال 
مولانا ا الرّمان فداه ارواح الانس و الجانّ على يد مُولفه العبد 
المذنب الأحقر ابن محمّد حسين النهاوندی على اكبر آمنهما الله من 
فرع يوم المحشر فى العيد السّعيد الغدير من عام 
الخمسين بعد الألف و ثلاث مائة من هجرة من له 
العرّ و الشرف في المشهد المقدّس الرّضويّة 
على مُشرّفه آلاف الثّناء و التّحية 
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